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جلداول 


بشم ال الم التچیم ۱ 

یا چا الا س تا حلَفناکة من دگر و أئثی و جَعناكمٌ شُفو موبا ‏ قَبایّل لتعازفوا. 
ترخضد: آنا هر ذم زاستی. که ها افرنديم شمارا ان هردی .و رتیه شما را 
تیره‌ها و تبارها ساختیم تا همشناس باشید. بشر را یک ريشه است و 
۱۷ آدمی از خانواده‌ها و تیره‌ها 0 
فراهم شده‌اند تا همشنامن باشتد و با هم آشتا باشند و بیکدگر تیکی کنتد و 
بخشش نمایند زیرا تعارف از ريشه عرف است و همه اين معناها را در بر 
داردر شناسائی و آشنائی و آمیزش با یک دیگر باید بر پایه حقشناسی از 
همدگر باشد و اگر در میان افراد بشر حقوقی نباشد و بر پایه آن حقوق 
زندگی نکنند اجتماع بشری خود یک اجتماع دد و دام جنگل گردد این حقوق 
میان افراد خانواده و میان همسایگان و همشهریان و هموطنان و همنوعان 
زمینه دارد و هر قانونی بهتر آنها را شناخته و بدانها توجه کرده با جامعه 
بشری سازگارتر و برای تکامل آن اثر بهتری دارد و اسلام و طریقه شیعه 
امامیه در این میان گوی سبقت را ربوده و مو بمو این حقوق را شناخته و 
بمردم آموخته و در کتاب جلد شانزدهم بحار الانوار مورد توجه شده و 
مرحوم علامه مجلسی رحمه الله آن را بنام کتاب (العشره) یعنی آداب 
معاشرت و آمیزش انسانها و مسلمانها تنظیم نموده و برادران کتابچی 
فرزندان مرحوم سید احمد که به پیروی از پدر بزرگوار خود در نشر کتب 
سودمند دینی کوشش فراوانی دارند در زمان حیات مرحوم حاج سید 
اسماعیل رحمه الله علیه متن بحار الانوار را در بیش از 100 جلد تجدید 
چاپ کرده و برخی از مجلدات ان را برای بهره‌مندی فارسی زبانان کم 
سواد بترجمه رساندند و اکنون جلد شانزدهم که در اداب معاشرت است 
بهمت آقای حاح آقا رضا سلمه الله تعالی بوسیله اینجانب ترجمه و در 
دشترس برادران بارسی, زیان. کزارده شد. امید است. بهره: کامل از آن 
ببرند. 

محمد باقر بن محمد کمره‌ای 
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ترجمه گفتار ناشر متن عربی 


: بسمه تعالی: سپاس از آن پروردگار جهانیانست و رحمت و درود بر 
فرستاده اش محجمد و خاندان خوب و پاکش باد. 

و آنچه که خداوند عزیز بفضل و نعمتش بر ما منت نهاده که ما را 
برگزیده برای قیام بنشر آنچه از اهل بیت عصمت علیهم الصلاة و السلام 
بجا مانده و توفیق داده تا آنها را به صورتی والا و زیبا در آوریم. 

وتیکی از آنها این محموعه بور و بکانه است که مانند آن برشته کشیده 
نشده ۵ کتاب بحار الانوار 0 که در آن فراهم شده در اخبار ائمه 
اظیاره از خدا خهواهاسر سا توفنم. عظا فرهانه بوای اتعاض و انعان. این 
خدمت پسندیده چه که او است توفیق بخش. 

و آنچه که خدا برای ما فراهم کرد انجام وعده ما را با انتشار هر جزئی از 
بحار پیاپی و بدنبال هم و بحمد خدا و شکر و منت بخشی حضرت او در 
اتدی رمانی که نش از.یی سا بیست ازجم جع که.از (943ه) باشد 
منتشر شد که از اجزاء درخشنده بحار است و شامل تاریخ زندگانی دوازده 
امام معصوم علیهم السلام است که تاریخ (سیده النساء فاطمه زهراء 
عنها عم و بان فرفن آی ات که اهامان فرخت ای با صنعنی:. ۳ 
می‌باشند) سپس توجه کردیم به سودمندترین و مهمترین مجلدات بحار که 
مجلد پانزدهم است بنام کتاب ایمان و کفر در (7 جزء) و کتاب شانزدهم 
کتاب معاشرت با مردم در (3 جزء) و جلد هفدهم که کتاب روضه باشد (دو 
جز) و تا کنون از هر یک از اين مجلدات یک جزء از چاپ در آمده (67 و 74 
و 77) و بزودی اجزاء دیگر بدنبال هم از چاپ 9 
جزء دوم کتاب روضه باشد که بقیه مجلد هفدهم است. از خدای عزیز 
امیدواریم که ما را توفیق این خدمت عطا فرماید بمنت و فضل خودش. 
هدین کتابفروشتی اسلامیه حاج :سید رضا کتانجی و اخوان 
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در متن عربی زیر کلمه مصحح در 5 صفحه شرحی نوشته است راجع به 
تحقیق رونوشت جلد 16 مورد ترجمه از نظر اینکه بوسیله خود مولف ره 
انجام شده يا دیگری که ترجمه آن برای عموم فارسی زبانان سودی ندارد 
و دی آنتجا فظز خوات کان محترم را بجند نکتم حلب میا 

1 سند اخاذیت متن. کزبی باعتماد وجود آن در اضل ۳۹ اختصار ذکر 
نشده. 

2- نام مصادر حدیث که در متن با رمز مقرر از طرف موّلف برای هر 
کانود آمده در که نام کاب کر شدما برای کواننده رون و ماضج 
باشد. 


3- اگر چند حدیث از یک کتاب نقل شده پس از ذکر نام آن کتاب در حدیث 
یکم برای احادیث دنبال آن لفظ" همان" آورده شده. 

4- برای موارد ابهام حدبت میان دو هلالی شرحی مختصر گنجانیده شده. 
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یشم ال الَحَمنِ الرّجیم 


باب یکم: در کلیات حقوق 


رساله امام چهارم علیه السلام در باره حقوق 


اشاره 


از ۳ 
بیاری یا سکونی که برآری یا منزلی که در آثی یا عضوی که زیر و رو کنی 
یا ابزاری که بگردانی, بعضیشان از دیگری بزرگتر است. 

بزرگتر حقوق خدا بر تو همانست که برای خود حضرتش بر تو لازم دانسته 
آن حقی که پایه همه حقوق است و همه از آن برآمده‌اند, از آن پس حقی 
ی ی ی ی سس وی 
۵ 

از آن پس خدا عز و جل برای هر کارت حقی نهاده نمازت را بر تو حقی 
است و هم روزه‌ات و صدقه‌ات و قربانیت را بر تو حقی است و هر کارت 
بر تو حقی دارد. 

و آنگاه پای حق دیگران بمیان آید از حق‌داران بر تو و لازمتر همه بر تو حق 
امامانست و آنگاه حقوق رعایا و پیروان تو و دیگر حقوق خویشانت. 

اینها سرآمد حقوق است که از آنها حقوق دیگر منشعب شوند: حقوق 
امامانت سه باشند لازمتر همه حق پرورنده نو است بحکومت؛ آنگاه 
پرورنده تو بدانش و سپس آنکه بر تو تسلط دارد و پرورنده امامی باشد و 
حقوق زير دستانت سه باشند: حق آنکه بر او حکومت داری و حق استاد 
دانش چه که شاگرد نادان زیر دست استاد دنا است و سوم حق تسلط 
نسبت به همسران و بندگان. 

ی ۱ ۱۳ 
فرزندت, آنگاه حق برادرت و سپس هر که بتو نزدیکتر باشد در 
خویشاوندی, آنگاه حق آقائی که آزادت کرده و و سپس حق آنکه آز انش 
کردی پس حق آنکه بتو احسانی کرده و بدنبالش حق اذان گوی نمازت و 
حق امام جماعت. سپس حق همنشین و حق همسایه و حق رفیق و سپس 
حق شریک و حق دارائی تو, و آنگاه حق بدهکاریت و حق بستانکاربت و 
بدنبالش حق آمیزش کن با تو و حق طرفی که بتو ادعا دارد و آنکه بدو ادعا 


داری و آنگاه حق مشورتخواه از تو و حق مشورت گیر 
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تو از او سپس حق اندرزجوی از تو و حق اندرزگویت و انگاه حق بزرگترت 
و حق خرد تو از تو سپس حق خواهش کنت و حق انکه از او خواهش کنی 


و آنگاه حق کسی که بدست بتو بدی رسیده از گفتار پا کردار يا بتو شادی 
رسیده بگفتار يا کردار بعمد یا غیر عمد. سپس حق عموم ملت تو و آنگاه 
حق غیر مسلمانی که در یناه اسلام است و آنگاه حقوق دیگری که در هر 
واجبه و باو توفیق و کمک دهد. 


بیان هر یک از حقوق نامبرده 


بیان هر یک از حقوق نامبرده: 

(1) حق خدای اکبر اینست که او را ببرستی و دیگری را با او نپرستی, اگر 
از روی اخلاص چنین کنی خدا بر عهده دارد که کار دنیا و اخرتت را سامان 
دهد و هر چه از آنها بخواهی برایت نگهدارد. 

حق خودت بر خودت اینست که فرمان خدا را از او دریافت کنی. حق 
زبانت را به او بپردازی و حق گوشت و چشمت و دستت و پایت و شکمت 
و فرجت را بانها بپردازي و از خدا برای آن یاری جوئی. 

حق زبانت اینست که آن را از بدگوئی بدور داری و بسخن خوب عادتش 
بدهی و بادبش واداری و در کامش گیری جز برای نیاز و سود دنیا و دين و 
از پرگوئی زشت کم‌فائده و بسا زیانمند کم‌بازده معافش سازی و آن را 
کواه خردمندی و دلیل. آن. کردانی که زینت خردمتد و خوشر فتاریش در 
زبان او است و لا قوه الا بالله العلی العظیم. 

و حق گوشت اینکه از آن راهی پدلت ندهی مگر برای سروش نیکی که 
خوش دلت کند یا خلق کریمی در آن ببار آورد زیرا آن سخنگوی دل است و 
بدو رساند هر معنی خوب و بدی را و لا قوه الا بالله. 

حق چشمت اینست که آن را از آنچه روا نباشد بپوشانی و مصرفش نکنی 
مگر برای عبرت‌گیری که بصیرتی آورد یا دانشی ببار آرد زیرا چشم برای 
عبرت‌گیری است. ۲ ۲ 1 

حق دو پایت اینست که با انها بسوی انچه روا نیست راه نروی زیرا انها تو 
را براه دین و پیشتازی میکشانند و لا قوه الا بالله. 

حق دستت اینکه بناروا درازش نکنی و بدان چه با آن کنی فردا بکیفر خدا 
ورافتی و امروزه بسرزنش مردم دچار شوی و ان را از انچه بر تو واجب 
است باز نداری بلکه به دانش بانچه کنی, از بسیار چیزها که بر او 
نارواست بربندی و بگشائی به بسیاری از آنچه زیانی ندارد در این صورت 
است که در دنیا عاقلانه رفتار کرده و با شرافت و در آینده آخرت ثواب 
خوب خدا 
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را باییست شده. ۲ 

(1) حق شکمت اینکه آن را ظرف کم و بیش از حرام نکنی و از حلال 
باندازه بخوری و ان را از حد تقویت بحد سستی و بیمروتی نکشانی زیرا 
پرخوری که مایه اشوب معده شود کسل کن و باز دارنده است از هر کار 
خیر و با کرامت و نوشش مستی‌اور مایه سبکسری و نادانی و بی‌مروتی و 


نامردیست. 

حق فرجت اینست که ان را از ناروا حفظ کنی و با چشم‌پوشی از نامحرم 
یاری گیری که بهترین یاور است و چون قصد ناروا کند بگرسنگی و تشنگی 
و یاد مرگ و ترساندن خود از خدا آن را بازداری عصمت و تایید از خداست 
و لا حول و لا قوه الا بالله. ۳ 

سپس در باره حقوق افعال: حق نماز اینست که آن شرفیابی بدرگاه 
خداست و تو بوسیله آن پیش خدا ایستاده‌ای و چون این را بدانی بایست 
که خوار و مشتاق و دل‌ترس و ترسان و امیدوار و مستمند و زاری‌گر 
باشی بزرگداری آنکه برابرش ایستادی بآرامش و چشم بزیری و سکون 
اندامها و نرمش بال و مناجات بدرگاهش برای رها کردن دوشت که گناهت 
آن را فرا گرفته و خردش کرده و لا قوه الا بالله. 

خق زونهات اننکه تدانیخدا آن را بزده‌ای کردخ شر رمق زاو کوترن :و 
جشم و فرح و شکمت ۳ از دوزخت برکنار دارد, حدبت هم چنین است : 
روزه سپریست از دوزخ و اگر در این پرده همه اندامت محفوظ باشند امید 
است که برکنار مانی 8 زیر پرده پریشانی کنند و کناره‌های پرده را 
بردارند و سر کشند بدان چه نباید بنظر شهوتخواهی و بدر شدن از تقوی 
برای خدا بسا که پرده بدرد و تو از ان بدر شوی و لا قوه الا بالله. 

حق صدقه‌ات اینست که بدانی پس‌انداز تو است پیش خدا و امانتی است 
که نیاز به گواه ندارد و چون این را دانستی بدان چه نهانی سپاری با اعتماد 
تری از آنچه اشکار باشد و بایست که نهانداری بدرگاهش کاری را آشکار 
کنی و کار صدقه میان خودت و او بهر حال نهان بماند و در آن گواهی از 
گوش و دیده در کار نباشد که : نو آنها را پیش خود مطمئن‌تر دانی و در 
امانت خود بخدا تاد یودرا کیت نت را وی و 
اگر منت نهی مبادا بحال زار صدقه‌گیر گرفتار شوی جون از آن تز آیق: که 
برای خود ندادی و اگر برای خودت بود بر دیگری منت ننهادی و لا قوه الا 
بالله. 

و حق قربانیت اینست که محض پروردگارت و درخواست رحمت و قبول او 
باشد و نخواهی چشمگیر جز او گردد و در این صورتست که خودفروشی و 
ظاهرسازی نکردی و همانا قصد درگاه خدا کردی. 
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و بدان که راستی با اندک هم میتوان خدا خواه بود نه با دشواری چنانی که 
خدا از خلقش آسانی خواسته و دشواری نخواسته و همین طور سادگی 
برای تو بهتر است از ید حستتتنی زیرا که آن مشقت و هزینه دارد اما 
سادگی و فروتنی نه مشقت دارد و نه هزینه چون هم‌آهنگی با آفرینش 
است و در ان بود دارند و لا قوه الا بالله. 

(1) برویم بر سر حقوق پیشوایان, حق پیشرو حاکم بر تو اینست که بدانی 


تو آزمونی برای او و او بوجود تو گرفتار است که خدایش بر تو حکمروا 
2 
دارد و سبب هلاک خود و هلاک او گردی و سعی کن او را از خود خشنود 
کنی تا آنجا که دست از تو بدارد و بدینت زیان نکند و در این باره از خدا بر 
او یاری جوئی باو گزند مرسان و لجبازی مکن که اگر چنین کنی حق او را و 
خود را ادا نکردی و خود را در معرض بدخواهی او دراوردی و او را در باره 
خود دچار مهلکه کردی و تو یاور و شریک او باشی در هر چه با تو کند و لا 
قوه الا بالله. 
و اما حق استاد آموزش بر تو اینست که بزرگش داری و مجلسش را 
محترم شماری و خوب باو گوش کنی و باو رو کنی و یاریش کنی برای 
خودت در آن دانشی که بدان نیاز داری به اینکه عقل و فهم و هوشت را 
باو بسپاری و چشم باو بدوزي بترک هر لذت و در خورد از هر شهوت و 
بدانی که پیامبر او هستی در آنچه بتو یاد دهد بدیگر شاگردان نادان و باید 
ان وا خفت به آنها خرشانی باه دی ادای بعام خیانت نی ور احر. از نو 
خواست بجای او کار لد تفا ف حواع هد فوو بل 
تسلطش بیشتر است و باید در هر کم و بیش ده 
تو را از حق واجب خدا بدر برد که آن مانع حق خلق است و چون حق خدا 
را پرداختی بحق او برگردی و بدان در کار شوی و لا قوه الا بالله. 
قراات ان پس حقوق زیردستانست, حق زیردستان تو که حکمرانی ایننست 
که بدانی انها را بتوانائی بیشتر خود زیردست اوردی و آنان از ناتوانی و 
ذلت زیردست شدند پس چه شایانست بر آنکه ضعف و زبونیش او را 
زیردست تو کرده و تو را حکمروای او ساخته و نه عزت و قوتی دارد که از 
حکم تو سرباز زند و نه یاوری در رد کردار سنگین تو با خودش جوید مگر 
مت و نکهداری.و اراخش از خداوند و جه تایه تر برایت ت که فهمیدی 
خداوند این عزت و قوت را بتو داده که زوردار شدی از اینکه شکر گزار 
خدا باشی که مایه مزید عطای او است و لا قوه الا بالله. 
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(1) حق شاگردان زیردست اینست که بدانی خدا تو را سرپرستشان 
ساخته در دانشی که بتو داده و از گنجینه حکمتش بتو بخشیده و اگر 
خوشکردار باشی در آن سرپرستی و در کار شوی چون خزانه‌دار 1 
ناصح برای مولایش نسبت به بندگان او چون شکیبا و خوش حسابی که 
چون نیازمندی را بیند از اموالی که در دست دارد باو بدهد با بینائی با 
امیدواری و اعتقاد و گر نه خائن باشی و ستمکار بر خلق او و در معرض از 
دست دادن و کیفر دیگر گردی. 


حق زیردستت بتسلط بهمسری او اب پنست که بدانی خد | او را آرام بج بخش و 


آسایشگاه و همدم و نگهدار تو ساخته و هر کدام شما دو تن باید بوجود 
یاریش خدا را حمد کند و بداند که این نعمت او است بروی و باید با نعمت 
خدا خوش صحبت باشد و او را گرامی دارد و نرمش کند با او و اگر چه 
حق تو بر ان زن عمیقتر و طاعت تو بر او در انچه بخواهی یا نخواهی 
لازمتر است تا گناه نباشد. براستی که او حق مهربانی و همدمی دارد و 
ارام‌بخشی بدو انجام لذت مواقعه است که باید انجام شود و آن حق 
بزرگی است و لا قوه الا بالله. ۱ ۲ 

حق کنیز زیردستت اینست که بدانی خلق پروردکار تو است و از گوشت و 
خون تو است و تو او را در چنگ آوردی نه اينکه در برابر خدا او را ساختی 
و نه گوش و چشم باو دادی و نه روزی او را برآوردی بلکه خدا آن را بتو 
ی و و 
و بروش وی با او راه بروی, از انچه خود میخوری باو بخورانی و از انچه 
میپوشی باو بپوشانی و بیش از توانش باو تکلیف نکنی و اگرش بد داری 
لا قوه الا بالله. 

در حق خویشاوندان. حق مادرت اينکه متوجه باشی تو را در آنجا حمل 
کرده که کسی دیگری را حمل نکند و از میوه دلش بتو خورانده که کس 
بدیگر نخورانده و راستش تو را با گوشش و چشمش و دستش و پایش و 
مویش و تنش و همه اندامهاش نگهداری کرده و بدان خشنود و شاد بوده 
بلااکش و يا تحمل در هر چه بد داشته و درد و نگرانی و غم داشته تا دست 
قدرت خدا تو را از او جدا کرده و بر زمین اورده و باز هم خوش داشته تو 
سیر باشی و او گرسنه و تو در جامه و او برهنه و تو را نپوشاند و خود 
تشنه و تو را سایه دهد و خود در افتاب به سختی خود تو را نعمت بخشد و 
با بیخوابیش ترا بخواب ناز کند, شکمش جای نو بوده و دامنش فضای 
آرامگاه تو. و یستاتش:مشک. ابت و جاتش سیر جانت سرد ه گرم :نیا را 
برای تو در پای تو نوش کرده و بدان اندازه شکرش کن و نتوانی جز بیاری 
خدا و توفیق حضرت او. 

حق پدر اینست که بدانی اصل تو است و تو شاخه اوئثی و اگر نبود تو 
نبودی و هر گاه در خود چیزی بینی که خوشت آید بدان که پدرت پایه آن 
نعمتی است که داری و خدا را باندازه 
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ان حمد و شکر کنی (و لا حول و لا قوه الا بالله). 

(1) حق فرزند تو اینست که بدانی از تو است و وابسته بتو است در خوب 
و بد اين جهان نقد و تو مسئول ادب آموزی و رهنمائی او بپروردگارش 
باشی و پاور او بر فرمانبری خودت و او ثواب و عقاب داری در بارم او 
کاری کن که زینت‌بخش حسن اثر او باشد در نقد دنیا و عذر باشد بدرگاه 


پروردگارش میان تو و او بانجام وظیفه در باره او لا قوه الا بالله. 

حق برادر اینست که بدانی دستی از تو است که درازش کنی و پشتی از تو 
است که بر آن تکیه کنی, عزت تو است که بدو اعتماد توانی و نیروی تو 
است تا ور سا او وه انوا ها سهای داماد که 
برای ستم بر خلق خدا مکن و دامنه یاریش را و کمک باو را بر دشمنش و 
حا کرسی را ار شاس کمواه ای هار اتدرر اه اشفا اهر راد 
خدا| اگر خدا| دوست و خداپذیر است و کر نه باید خدا| برایت برگزیده‌تر 
7 نزد تو از او. 

حق اقائی که آزادت کرده اینست که بدانی مالش را در باره تو خرج کرده 
و تو را از خواری و هراس بندگی درآورده و آزادی 9 آرامش آن 
رسانده و از اسارت مملوکی رها کرده و حلقه بندگی از تو گشوده و بوی 
عزت بمشامت رسانده و از زندان زورت بدر آورده و سختی را از تو دور 
کرده و زبان انصاف برایت باز کرده و همه دنیا را برایت روا نموده و خود 
دارت کرده و اسارت را برداشته و برای عبادت پروردگارت فرصت داده و 
کم بود مالش را بر خود هموار کرده و بدانی که پس از خویشاوندانت او 
سزاوارتر مردم است بتو در زندگی و مرگت و شایسته خلق است بیاری و 
کمکت و در پناه خدا بودنت از جانت بر او دریغ مکن هرگز چون نیاز بتو 
پیدا کرد. 

خق بنده‌اق. که آزادش کردی اینست. که:بدانی خدایت حامی و نکهدار و 
یاور و پناهش نموده است و او را وسیله و واسطه میان تو و خود ساخته و 
مرا امفت که از دورخت برکان داردده آن تفا اه است دن آینوه و 
میراثش از ان تو است در دنیا کر ای ندارد به عوض مالی که 
خرجش کردی و حقی که از او برآوردی و اگرش رعایت نکنی بسا که 
سر انیت سیر ی کوار اشاخته ه لا خوو از باللد. 

حق کسی که بتو احسانی کرده اینست که شکرش کنی و احسانش را یاور 
برایش بنمائی که اگر چنین کنی در نهان و عیان شکرش کردی و اگرت 
مس واه و کرت در اقار آن‌تاشی ور رل گر 

حق آذان‌گویت اینست که بدانی بیاد شفرد حارنته او ند بهره‌ات فرا خواند 
و بهتر یاورانت باشد بر انجام فریضه‌ای که خدا بر تو بایست کرده و 
رم نبیر تفن کر ار اختتتان کننده نو اکر در اقا بدان 
شکی داری بر امر خدا شک مکن و بدان که او نعمت خدا است بر تو به 
تعمت:خدا خوشنبین باش بجمد بر آن دز هزحال. و لا قوح:!! باللد. 
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)1 حق پیشنمازت اینست که بدانی نماینده تو است بدر گاه خدا و ورود در 
آن و از تو سخن گفته و تو از او سخن نگفتی و بتو دعا کرده و تو باو دعا 


نکردی و برای تو درخواست کرده و تو برایش درخواست نکردی و هراس 
ایستادن پیش خدا و درخواست از او را برایت کفایت کرده و تو کفایت ان 
را نکردی و اگر در این باره تقصیریست بعهده او است نه تو و اگر گنهکار 
باشد شریکش نباشی در آن و تو را برتری بر او نباشد خود را حافظ تو 
نموده و نمازش را حافظ نمازت کرده و از و برای این تشکر کن و لا حول 
و لا قوه الا بالله. 

و حق همنشین تو اینست که در پهلویش بگیری و خوش برخوردش باشی و 
در سخنت با او رعایت انصاف کنی یکباره از او چشم بر مگیر و در سخن 
فهم او را رعایت کن و اگر تو پیش نشستی در برخاستن مختاری و اگر او 
پیش تو نشسته از جا برنخیز جز با اجازه او و لا قوه الا بالله. 

حق همسایه حفظ او است چون غایب باشد و احترامش چون حاضر و یاری 
و کمکش در هر دو حال غیبتش را باز مجو و کاوش مکن که بدی درونش 
را بدانی و اگر بناخواسته فهمیدی چنان دژ و پرده بر آن باش که اگر نیزه‌ها 
از درون تو آن را بکاوند بدان نرسند که تر ان پیچیده باشد, ندانسته او 
گوش‌گیر او نباش 2 مورز از 
لغزشش درگذر و خطایش را ببخش و چون بر تو نادانی کند تا توانی بردبار 
باش از اين بدر مباش که با او بسازی و دشنام را از او بگردانی و مگر 
نصیحت گو را در باره او بیهوده سازی و معاشرت محترمانه با او بکنی لا 
حول و لا قوه الا بالله. 

حق یار اینست که تا توانی با او به بخشش همکار باشی و گر نه به انصاف 
با او رفتار کنی و گرامیش داری بگونه‌ای که گرامیت میدارد و حافظش 
باشی چنانی که حفظت می‌کند و در پذیرائی بر تو پیشدستی نکند و کر 
کرد کوش تاهی:و نها کم شاست سیر ات کتاهی تکتی وس نوا 
لازم دانی خیرخواهی و نگهداری و کمک باو را در طاعت پروردگارش و بر 
خودش در جلوگیری از گرایش بمخالفت پروردگارش و بر او رحمت باشی 
نه عذاب و لا قوه الا بالله. 

خق شفرزیی ,انشست. که اک ات سود کارشن .زا نکتی: :ها کر حاضر. است 
همکارش باشی تصمیم نگیری در برابر او و برای خود بی‌نظر او کار نکنی 
دست خدا بر سر شریکها است تا بهم خیانت نکنند و لا قوه الا بالله. 

حق مال اینکه جز از حلالش برنگیری و جز در حلالش خرج نکنی و از 
محلی که باید بدیگر جای نبری و از آنجا که سزد آن را نگردانی و اگر از 
خداست جز براه خدایش ننهی و 
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دیگری که بسا سپاست نکند در آن مال بر خود مقدم نداری و خصوص در 
میراث خوری که پس از تو در آن خوب نکند و بطاعت پروردگارت بکارش 


نزند و تو در این خلاف با و کمک کار باشی پا مال تو را بکار خداپسند صرف 
کند و او غنیمت برد و تو گناه و حسرت و ندامت و پیگردی در قیامت و لا 
قوه الا بالله. 

(1) حق بستانکارت اینکه اگر داری باو بپردازی و کارش بسازی و 
ثروتمندش کنی و او را باز پس نزنی و معطل نکنی زیرا رسول خدا (ص) 
فرمود پس ندادن ثروتمند ستم است و اگر ناداری او را بگفته خود خشنود 
داری و بخوشی از او درخواست مهلت کنی و با لطف او را از خود 
برگردانی و بهمراه از دست رفتن مالش با او بد رفتاری نکنی که این 
پستی است و لا قوه الا بالله. 

حق آنکه با تو آمیزد اینست که فرییش ندهی گولش نزنی دروغش نگوئی و 
کار او را نسازی و اگر بتو اعتماد کرد تا توانی برایش خیراندیش باشی و 
بدانی زیان رساندن بخود واگذار بر تو ربا است و حرام است و لا قوه الا 
بالله. 

حق طرفی که دعوی بدو داری اينکه اگر دعویت درست است در گفتگوی 
موضوع دعوی آرام باشی چون دعوی بر گوش طرف گرانست و سخت 
ات ود رای توس وا وان خرن اسان آیر راز 
رل سیر و بل وال وال دار ات ان رو 
چیزی بدست نیاید و لا قوه الا بالله. 

حق مشورت‌خواه: اگر رای حاضری برایش داری در اندرزش بکوش و 
نظرت را که اگر بجای او بودی خود بکار می‌بستی باو بگو و باید با 
مهرورزی و نرمش باشد زیرا نرمش هراس براست و سخت‌گوئی انس 
برانداز و اگر خود نظری برای او نداری و کسی را برایش داری که به رای 
او اعتماد داری و برای خودت می‌پسندی دلیلش باش بدو و ارشادش کن 
بسوی او تا از خیرخواهی نگاهی و از اندرز کم ننهی و لا حول و لا قوه الا 
بالله. 

حق کسی که با او مشورت کنی اینست که در نظری که بتو میدهد بدبین 
نباشی و نظری که بتو میدهد یک رای است و هر کس نظری دارد و تو در 
عمل برای مختاری اگرش متهم داری با اینکه تهمت باو روا نیست اگر در 
نظرت شایسته مشورت است و در نظری که بتو دهد تشکر کن و اگر 
بس ات ارات وان 0 
عوض دادن باش اگر بتو روی آورد و لا قوه الا بالله. 

حق کسی که نصیحت خواهد اینست که بخوبی باو اندرز دهی از راهی که 
بگوشش سبک آید و پاسخی که خردش بپذیرد زیرا هر خردی تاب سخن 
خاصی دارد که میفهمد و می‌پذیرد و 
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باید روشت مهربانی باشد و لا قوه الا بالله. 

(1) حق نصیحت‌گو اینست که در برابرش فروتن باشی و باو دل بدهی و 
خوب باو گوش کنی تا اندرز او را بفهمی و آن را بسنجی و اگر درست 
باشد خدا را بر آن سپاس گوثی و از او بپذیری و قدرش بشناسی و اگر در 
آن موفق نباشد رحمش کنی و تهمتش نزنی و بدانی که خطا رفته مگر باو 
بدبین باشی و سزاوار تهمت باشد که بهیچ کارش در هیچ حال اعتنا مکن و 
لا قوه الا بالله. 

حق بزرگسال اینست که گذشت سن و حرمت اسلامی او را مجنرم 
شماری اگر فضیلت اسلامی داشته بر تو اگر ستیزه بااشد رو در روی او 
نایستی در راه جلو او نیفتی و رهنمای او نگردی او را بنادانی نگیری و اگر 
بر تو نادانی کرد تحمل کنی و بخاطر سن و مسلمانیش او را گرامی داری 
چون حق سالخوردگی هم بمانند حق مسلمانیست و لا قوه الا بالله. 

حق خردسال اینکه باو مهربان باشی و او را پرورش و آموزش دهی, از او 
درگذری و پرده پوشی کنی و نرمش کنی و کمکش کنی و خطاهای 
نوجوانیش را نهان داری که سب توبه او گردد و با او مدارا| کنی و 

کشمکش نکنی که مایه کندی رشد او شود. 

حق سائلی که صدق نیازمندیش را بفهمی اینکه باو چیزی بدهی و اگر 
توانی نیازش را برآوری 299 گرفتاریش باو دعا کنی و در درخواستش باو 
یاری کنی و اگر در صدق او شک داری و سابقه تهمت دارد باو توجه مکن 
که مبادا کید شیطان باشد و خواهد تو را از خط خود باز دارد و تو را از 
قرب پروردگارت منحرف کند ولی بر او پرده‌پوشی کن و بخوشی او را رد 
کن و اگر در باره او بر خود مسلط شوی و با اين حال باو عطا کنی کار 
حق خواستار از او اینکه هر چه دارد با تشکر از او بپذیر و حق بخشش او 
را بشناس و اگر دریغ کرد راه عذرش را بچو و باو خوشبین باش و بدان که 
از .ما خود ذریغ کرده. و سززنشن ندارد و کرچه. تاحق باشد زیر ادمین 
بطبع خود ستم‌پیشه و ناسپاس است. 

حق کسی که از قضا بدست او در گفتار يا کردار بدی رسیده اینست که 
اگر تعمد کرده گذشت از او بهتر است زیرا مایه ریشه‌کنی دشمنی است و 
موافق ادب است با اينکه مانند ار از شیاری محر وم نت مترنق زیر 
میفرماید (41- الشوری) هر اینه کسی که کین کشد از ستمی که باو رسد 
گناهی و بازخواستی بر او نباشد- تا در آیه (43 فرماید هر آینه کسی که 
شکیبا شود و درگذرد) از کارهای استوار باشد و خدای عز و جل فرماید 
(126- النحل) و اگر کیفر کنید بمانند آنچه باشد که کیفر شدید و اگر شکیبا 
شنوید الیته. که آن بهتر است بزای شکیبایان, این .خکم تعمد انسنت: و ا کر 
تعمدی نباشد تو او را بکین کشی ستم مکن تا بتعمد خطا را عوض دهی و 


نرمش کن و او را با لطفی که توانی برگزار کن و لا قوه الا بالله. 
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(1) حق عموم خاندانت اینکه سلامتی همه را در دل گیری و سایه مهر خود 
را بر سرشان بگسترانی و با بدکارشان نرمش کنی و الفت و صلاح آنان را 
بخواهی و از خوشکردارشان بخود و تو تشکر کنی که خوشکردار هر کدام 
بخودشان احسان بتو است در صورتی که بتو ازار نرساند و خرح خود را 
تامین کند و خود را از تو باز دارد همه را مشمول دعای خود ساز و همه را 
یاری کن و هر کدام را بمقام او نسبت بتو وادار سالخورده آنان را پدر خود 
شمار و خردسالشان را فرزند بدار و میانه سالشان را برادر. هر کدام نزد 
تو آیند با لطف و مهر با آنها برخورد کن و با برادر خود صله رحم کن چنانچه 
برادر با برادر باید کند. ۲ ۱ 

حق اهل ذمه و پناهنده با سلام اينکه بپذیری انچه را خدا از انها پذیرفته و 
حقی را که خدا برایشان مقرر کرده از پناهندگی و تعهد وی بپردازی و از 
اناندر انجه خهواستند ونر آن فادان ند نخ.شتکن کونن و در انها اقضاوت 
کنی بدان چه خدا حکم کرده در رفتار با آنان و رعایت پناه الهی و تعهد او و 
تعهد رسول خدا (ص) مانع ستم تو بر انها باشد زیرا بما رسیده آن حضرت 
فرمود: " هر که بر هم عهدی از غیر مسلمانان ستم کند من خصم او باشم" 
از خدا بترس و لا حول و لا قوه الا بالله این پنجاه حق است که فراگیر تو 
باشند در هیچ وضعی که بایدت رعایت آنها از آنها بدر مشو و عمل کن 
بدانها و پاری جو بخدا جل شانه در اين باره و لا حول و لا قوه الا بالله و 
شیاین از ان بزهرد کار خهانیانست. ۱ 1 

(از سه سندی که در باره کلیات حقوق در متن امده همین سند اخر را که 
اعم و اتم بود ترجمه کردیم مترجم). 

(2) 3- از فقه الرضا: روایت ت است که از دوستان پدرت مبر تا درخشانیت 
فرو کشد., و روایت و چون دور باشد جوشان شود و چون بهم 
بچسبد نابود گردد و روایت است 

اس را اصا ره ای ان شین یا سار 
رحم, یک میل (2 کیلومتر) برو و بیماری را عیادت کن, دو میل برو جنازه‌ای 
را تشیبع کن سه میل برو و برادر دینی را دیدار کن, پنج میل برو مظلومی 
را یاری کن. شش میل برو بداد درمانده‌ای برس ده میل برو برای براوردن 
نیاز موّمن و بر تو باد امرزشخواهی. 

و روایت داریم که به پدران خود نیکی کنید تا پسرانتان بشما نیکی کنند, از 
زنان مردم دست بکشید تا زنانتان عفیف باشند و روایت داریم: که برادر 
بزرگ بجای پدر است و روایت داریم که رسول خدا| (ص) چشم‌انداز خود 
را میان همنشینانش قسمت میکرد و هرگز چیزی از او خواسته نشد که 
بگوید: نه پدر و مادرم بقربانش و از کسی , بر گناهی که کرد گله نکرد و 


روایت داریم که هر که میان سخن برادر مومنش بدود گویا پنجه بروی 
کشیده, و روایت داریم که 
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(1) رسول خدا (ص) سه تا را لعن کرده تنها خور توشه سفر خود, تنها 
سوار بیابان, تنها خواب کن در یک خانه و روایت داریم که هر جمعه 
تحفه‌ای از میوه و گوشت برای خاندانهای خود ببرید تا به جمعه شاد باشند. 
اداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار ح1, ص: 17 

(1) 


چند باب: در باره معاشرت با خویشاوندان و پزدگان و خدمتکاران بیشتر در درون خانمان 


باب دوم: خوشرفتاری با پدر و مادر و فرزندان و حقوقشان بر یک دیگر و منع از حق‌نشناسی 


اشاره 


آیات قران: 1- (در سوره بقره آیه 83) و چونان که ستاندیم از بنی 
اسرائیل پیمان بر اینکه نپرستند جز خدا را و بر احسان به پدر و مادر. 

2- در انعام (1 11 بکو ببانية ۶ا بر شها بخوانم آنچه.-را که.حرام کرد بر 

شما پروردگار از اينکه انباز نسازید چیزی را و بپدر و مادر احسان کنید و 
نکشید فرزندانتان را از نداری, ما هستیم که روزی دهیم شما را و آنان را. 

3- در سوره توبه (آیه 3) ایا کسانی که ایمان آوردید برنگیرید پدرانتان را 
و برادرانتان را اولیاء خود اگر برگزینند کفر را بر ایمان و هر که از شما 
بدانها پیوندد آنان همان ستمکارانند 24- بگو اگر باشند پدرانتان و پسرانتان 
و برادرانتان و همسرانتان و عشیره‌تان و دارائیها که بدست آوز اند و 
تجارتی که از کسادش ترسانید و خانه‌های نشیمن که پسندید محبوبتر نزد 
شما از خدا و رسولش و جهاد در راهش پس درنگ کنید تا خدا فرمانش را 
بر شما برآورد و خدا رهنمائی نکند مردم بزهکار را. 

4- سوره اسراء (آیه 23( فرمان داد پروردگارت که نیرستید جز او را و 
احسان به پدر و مادر را چون که نزد تو پیر شوند یکیشان یا هر دو 
برویشان اف مگو و انده‌شان نکن و سخن محترمانه بانها بگو. 
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(1) 24- و تواضع کن در برابر آنان با مهربانی و بگو پروردگارا بدانها 
مهربان باش چنان که مرا با مهربانی پروربدند. 

5- پروردگارتان براز دلتان داناتر است اگر شایسته باشید راستش که او 
بر توبه‌کاران بسیا ر آمرزنده است. 

سوره مریم (14) و احسان بپدر و مادرش و نبود زورگو و گنهکار. 32- 
فرمود و احسان بمادرم و نساخت مرا زورگو و بدبخت. 

6- سوره العنکبوت (آیه 8) و سفارش کردیم آدمی را در باره پدر و مادرش 
به نیکی و اگر با تو در افتند که مشرک شوی بمن بدان که دانش بدو 
نداری فرمانشان مبر برگشت شماها بسوی من است و آگاه سازم شما را 
بهر چه میکردید. _ ۱ 

7- سوره لفمان (ایه 4( و سفارش کردیم اتف را در باره پدر و مادرش 
بدل کشیده او را مادرش به سستی بر سستی و از شیر بریدنش در دو 
سال است که باید شکر کند مرا و پدر و مادرش را بسوی من است 
گردش- 15- و اگر با تو در افتند تا مشرک شوی بر من بدان که ندانی 
و ی 

8- شور اخقاف. آبه: (1).ه شفارش. کردیم بادمی در باره بدن و مادرشن 


باحسان به دل کشیده او را مادرش بناخواه و او را زائیده بناخواه و سختی 
و دوره ابستنی و شیر بریدنش سی ماه است. 


اخبار اين باب 


اخبار این باب: ۳ 

(2 1 کافی تدش شک اه ات اما شم( کم نزو آن سرت 
بودم که به عبد الواحد انصاری در باره بر بوالدین فرمود در زمینه تفسیر 
را وتا کب وا ما را 
خی سر نت در مسا کی را ات 7 
دص فرمانداده پروردگارت که نپرستید جز او را و در باره والدین باحسان 
بر آنان" و چون پس از آن بدیدارش رسیدم از حضرتش آیه را پرسیدم 
(اين پر سنده زراره بوده که کلمه عمن رواه در سلسله سند روایت 
تصحیف کلمه زراره است) آن حضرت فرمود مقصود من آن آیه بود که در 
سور ه لقمان است (آیه 4( و سفارش کردیم آدمی را در باره والدینش 
به نیکی کردن کلمه حسنا در قرائت معروفه در قران ثبت نشده و بسا 
قرائت ت خاص ائمه باشد و يا تفسیر عرفی جمله باشد امام فرمود که دنبال 
سفارش در ای آمده است و اگر با تو در افتند که شریک سازی با من 
چیزی را که ندانی پس فرمانشان مبر (یعنی سفارش را بدینجا محدود 
کرده است) پس 
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و 
داده بصله پدر و مادر و رعایت حقشان در هر حال و گرچه درافتند با تو در 
اینکه شری: سارعرا من آچه را تدای (زراردت اطلای آیه انستاد کرجه 
پس امام فرمود: بش غالا بر تیشبت لک درو آیه لقمان هم فرمان وت 
آنها و اگر چه با او برای شرک درافتند و در اپن آیه نیفزوده در حق آنان جز 

ی و 
ابتراتیل هم.تا این جا اظلای خدارد جون آمر بدهای شیر براق آنها کردم که 
نیست ولی در دنبال ایه لقمان که ایه (15) است پس از نهی از پیروی در 
شرک فرموده" در دنیا بخوبی با آنها برخورد کن که شامل مشرک هم 
می‌شود " و نیفزوده خداوند در این آیه نسبت بحق آنها مگر عظمت و 
والائی پایان خبر کافی. 

(1) شرح مصنف گفته این خبر از اخبار سخت و غامض است که هر دسته 
از بزرگان علماء و اهل حدیبت در حل آن برای دور و دراز رفته‌اند و با 
رجوع بگفته‌اشان در شایان توجهی نسفته‌آند ورن اعتراضاتی است از 
ره ات میا ان ما ی سامت ها 


مضمون (سپس در حل آن از کلام خود و دیگران چند وجه مفصل آورده که 
تسانعم وراه اداء فده و برای باوسی نان که قطور از این 
ترجمه‌اند سودی ندارد و بلکه مایه سرگیجه آنها است و از این رو نظر 
بترجمه مشروح حدیت که برای عموم مفهوم است و همه اعتراضات در 
ضمن آن حل شده با استفاده از مجموع کلمات اعلام از ترجمه آنها صرف 
نظر شد تا جواب پنجم که بیان بیشتری در شرح حدیث دارد. 

(2) ینجم جوابیست که برخی شارحان حدیث با شارحان کافی باد کرده‌اند 
و بدنبال کلام فضلاء پیشین نامبرده و ضمیر قال را در هر دو جا راجع به 
امام (ع) دانسته جز اینکه والدین را تفسیر بوالدین در علم و حکمت کرده 
که مقصود از آنها پیغمبر و امام است و گفته کلمه اعظم در فرموده او که 
ان ذلک اعظم اشاره است بگفته خدای تعالی و اگر با تو در افتند والدین و 
ی ای ۰ 
ان یامر مفعول آنننتات بتاویل بمصدر و مقصود از آن فرمان بصله است 
نسبت بوالدین که در گفته پیش است و در کلام پیوست بدان که فرموده 
خدا| است " و شکر کن مرا و والدینت" و فرموده او که صاحبهما و اتبع و 
امام پس از خواندن" "و آن جاهداکی" فر موده: این گتاربزرگ کرده فرمان 
صله بوالدین و حقشان را در هر حال چون بیان کرده که واجب است صله 
آنها و طاعتشان با زجر و منع از والدین نسبی تا چه رسد بدون آن الا و 
خلاصه گفته این شارح اینست که امام خر شزیر یه فرموده واجب است 
بر بوالدین علمی که امام و پیغمبرند حتی با منع از طرف والدین نسبی و 
این 
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معنای خوب و درستی است فی نفسه ولی از ظاهر حدیبت بدور است و 
موجب اختلاف معنی والدین در حجله‌ها). 

)1( شارح نامبرده گوید: سیس امام این جمله کلام خدا| را خوانده که: و ان 
جاهداک, و بقول خودش " لا: زم " فهمانده که مقصود ظاهرش نیست که 
مبارزه والدین با فرزند خود درکشیدن او بشرک باشد و نهی فرزند از 
اطاعتشان در آن بلکه مقصود فرمان بصله والدین علمی است و اگر چه 
ملع کنند آو را دو‌مانع که ابو بکر وعمرند از.ان والذین. هو نیفروده این گفته 
خدا جز عظمت و والائی حقشان را. 

و گواه آووقم بو :ان توجیه خود بروایت ت اصبغ گذشته در باب اینکه والدین 
رسول خدا (ص) و امیر المومنین باشند و گفته مقصود تاویل بطن آیه 
اد ای | 
مصنف در کتاب امامت در باب 15 زیر شماره 22 از ج 1 کافی ص 428 
اورده- از پاورقی صفحه 32 


2۱ میید آنست ات فطل کات الم الاات الظا هم هلآ 


تفسیر محمد بن عباس بن ماهیار با سند صحیح وی از عبد الله بن سلیمان 
که من حاضر بودم با جابر جعفی نزد امام پنجم (ع) که حدیث میفرمود: 
پراستی رسول خدا و علی (ص) همان والدین باشند. عبد الله ابن سلیمان 
گفت و از امام پنجم (ع) شنیدم که میفرمود از ما است آنکه حلال کرده 
| و آنکه فران:صدق پزایش امدو از ماست: آنکه 
تاو اس رسای ات ناسون ای را یا خاش 
فرمان مودت در کتاب خدا| عز و جل و علی و رسول خدا| (ص) همان 
والدین: باشتة و فرمانداده-خدا ند آادشان زا به تشک از آنان. (در شور 
لقمان مترجم). ۲ ۲ 

(3) و باز بسند صحیح دیگر تا زراره از عبد الواحد بن مختار اورده که وارد 
تکام بر آحامشحم (ع) و فرمو آبا تدانین که غلی. (ع) کی از والایی 
است که خدا عز و جل فرموده اینست که شکر کنی برای من و برای 
فالذیتت زراره کفت فممیدم کدام ابه ات آنکه ور سورخ نی آشرال 
است یا آنکه در سوره لقمان است گفت مقدر شد که بحج رفتم و نزد امام 
پنجم بار یافتم و چون با او تنها شدم گفتم: قربانت حدیثی را عبد الواحد 
آورند فرمود؛ آری درست است. گفتم مقصود از آن کدام آیه است آنکه در 
لکتاست با اه در سن:اسداتل ۱ فرعوه آرکه ور لقا شست »ره طا هر ار 
اینست که مورد شک زراره خصوص کلمه والدین بوده که امام آن را برای 
عبد الواحد تاویل کرده که ایا مقصود والدین در کدام از دو سوره است نه 
شک در بالوالدین احسانا که مخصوص به بنی اسرائیل است و نه شک در 
جمله آن اسر لی و لوالدی با ال العصید که مخصوص شور آقما تتشت 
و باین نظر اشکال از دو چیز برطرف می‌شود خلاصه از پاورقی ص 33 
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(1 و پاز بنینند دیگر از چابر آورده که شنیدم امام پنجم (ع) می‌فر مود: 5 
وصَینا الاّسان بوالَِبّه. اه ی 
۵ ت کافی تصحیف و تحریفی شده و کلمه عمن رواه 
در سند تصحیف عن زراره است که برخی اعتراضات دیگر هم برطرف 
می‌شود ولی تطبیق ان بر ایه بسیا ر مشکل است و برخی تاویلات در کتاب 
الامامه یاد کردم (مولف در کتاب الامامه (ج 2 ص 270) حدیثی ِِِ 
آورده که کلمه والدن جر ايه سور لهمان. ان اشین لیو لوالدی 
توالدین خفن تاهیل عردهه تالش نبا مقصلی, داد در" توجبه. آن ِ 
جا رجوع کن (از پاورقی ص 34). 

(2) 2- کافی بسندش ۳ محمد بن مروان که شنیدم امام ششم (ع) 
میفرمود: راستی مردی نرق تیففیر (ض ) آهد: و کفت: ای رسول خدا بمن 
سفارشی فرما و آن حضرت فرمود: چیزی را شریک خدا| مگیر و گرچه 
باتش سوخته شوی و شکنجه گردی جز که دلت پای‌بند ایمان باشد و پدر و 


مادرش وا قفومان ار نایش و با تا نیکی کن زنده باشند یا مرده و اک بت 
فرمایند از خاندان و دارانتت بیرهن شو آن را اتجام ندم که ان از ایفان 
است. 

(3) بیان:" چیزی را شریک خدا مگیر" یعنی: نه بدل و نه بزبان یا مقصود 
همان اعتقاد به شریک است و بمعنای یکم استثناء متصل است یعنی جز 
اینکه بترسی از سوختن يا شکنجه و از روی تقیه و حفظ جان سخن شرک 
بگوئی و دلت وابسته بایمان باشد چنانچه خدا سبحانه در داستان عمار 
فرموده (در 106 النحل) آنجا که وادار شد شتتر که تزبان آورد خر کیت 
که وادار شد و دلش وابسته بایمان بود ". 

و پدر و مادرت را فرمانگزار باش فعل مقدری دارد که فعل مذکور تفسیر 
آنست و اگر محذوف را پس از آن در تقدیر گیرند دلالت بر حصر و تاکید 
هر دارد و اگر پیش از آن باشد همان تاکید را رساند چنین گفته‌اند و من 
گویم می‌شود فعل دیگر در تقدیر باشد که و ارع است یعنی رعایت کن 
والدینت را و فرمانگزارشان باش. 

و نیکی کن بدانها امر است .۰ مرده باشند بآآمرزشخواهی و پرداخت وام 
آنها و عبادت به نیابت از آنها و خیرات و صدقه برای آنها و هر چه مایه 
واب بودن آنها باشد. 

(4) و اگرت فرمان دادند که بدرا از خانواده‌ات یعنی به طلاق دادن زنت " 
و از مالت " به بخشیدن آن: که آیزه از ایمانست یعنی از شرائط آنست با 
مایه کمال آن و ظاهرش وجوب طاعت تن اب 
مکروهی باشد خصوص اگر ترکش سبب خشم و اندوهشان گردد, و 

دور نباشد ولی تکلیف سختی است و بسا که حرج بزرگی باشد. 
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سخن فقهاء در باره احسان بوالدین: 

(1) محقق اردبیلی قده (در زبده البیان ص 209) گفته: عقل و نقل دلیلند 
بر حرمت ناسپاسی پدر و مادر و وجوب طاعت پیروی پدر و مادر و 
فرمانبری از آنها از آیات و اخبار فهم شود و برخی علما نیز بدان تصریح 
دارند و در مجمع البیان گفته: و بالوالدین احسانا, یعنی فرمان داده باحسان 
بوالدین و سفارش کرده باحسان بدانها بویژه در حال پیری آنها و گرچه در 
هر حال باشند فرمانبریشان واجب است ولی نیاز بدان در حال پیری بیشتر 
است و فقهاء در کتب خود گفتند: پدر و مادر را میرسد فرزند را از جنگ و 
جهاد بازدارند تا زمانی که بر او معین نباشد بدستور امام یا هجوم کفار بر 
مسلمانان ناتوان از دفاع. و بعضی فقهاء جد و جده را هم در حکم انان 
دانستند. 

(2) در شرح شرایع گفته: چنانی که اذن آنها در جهاد معتبر است در سفر 
مباح و مستحب واجب عینی باشد چون خداشناسی و شناخت پیغمبر و 


اما فمفاه تبازساجازه آنها تذاروسه اکر برای تشن ار آن اش که واخت 
عینی است چون قدرت بر رد شبهه مخالفان و دلیل اوردن برای ترویج دین 
زائد بر حد واجب وجوب کفائی دارد و حکم سفر بمانند ان از علوم واجب 
گنای عفن قح سین آنست که اک مس به لاه اش اسان را 
است, و وجود من به الکفایه در زمان ما بعید است زیرا وجوب فقیه شدن 
نمیتواند ساقط شود بوجود صد مجتهد در همه عالم ولی اگر سفر در جز 
آن باشد از علوم مادی که واجب نباشند موقوف باذن آنها است و در علوم 
دی هه کر تور تست که: در هر کستی. سا سم انح را ار دراه 
بیاموزد و در سفر فائده بیشتری که مهم باشد چون فراغت خاطر برای 
تحصیل يا استاد بهتری که زودتر به هدف خود رسد وجود داشته باشد و گر 
نه باز هم اجازه آنها لازم است و از اینجا دانسته شود وجوب پیروی آنها تا 
آنضا کهیبر فروند واخت کرده تر ی واجت کفانی با حون من بت الکمانه ولی 
این حکم مخصوص است بسفر و بسا که در غیر سفر هم چنین باشد هر 
گاه کار فرزند مشقت بار باشد. ۱ 

(3) بو حاصل. اتمنت که آنجه, ان اذل براید.غفنای کردن. ند و ماد 
ناسپاسی و حرام است مگر در آنجا که جوازش شرعا معلوم باشد مانند 
واهی بن ها با اننه ی آن فصو آنهم عم کر مور صور نی کم اد 
(135- النساء) صراحت دارد بوچوب شهادت بر آنها و فائده آن قبول است 
و قبول شهادت فرزند بر علیه آنها تکذیب آنها است و حرمت آن در خبر 
گذشت و ظاهر آیه هم هست و طاعتشان واجب است و روا نیست 
مخالفتشان در کاری که برای فرزند سودمندتر است و زیانی بحال دین و 
بای اونندارد وبا اتنکه‌باز وضم.همکنا بش یدز 

آداب‌مفاش یر خمه حلد‌سا وه هار الوا سس در 

می‌شود و از وضع متعارف و شایسته او نیست و مورد مذمت عقلاء 
میگردد و خردمندان معترفند که حق اینست که چنین نباشد و نیازی بدان 
ندارد و ترکش بدو زیانی نرساند. 

(1) و بسا که در همه کاری اطاعت والدین واجب باشد برای عموم دلیل 
مگر آنچه دلیل بر خلاف دارد و جواز مخالفت در آن شرعا معلوم است 
توا او ی را ی ی 
استثناء دارد و وجوب طاعت والدین منحصر به انجام واجب و ترک گناه 
ی ی ی 
دیگران و ظاهر عموم وجوب طاعتست در مورد فرزند نسبت بوالدین 

(2) شهید در قواعدش گفته؛ قاعده‌ایست در باره "حقوق و شیک 
نیست که هر چه حرام يا واجب است نسبت به بیگانگان نسبت به پدر و 
مادر هم همان حکم را دارد و این دو در اموری اختصاص دارند. 

1- سفر مباح بی‌اجازه انان حرامست و چنین است سفر مستحب (مانند 


زیارت و دیدار مقمنان) و گفتند سفر برای تجارت و طلب علم جائز است 
اگر استفاده از تجازت و تخضیل علم در شفر آنان من تبانشتم ختانهه دی 
سابق آن را ذکر کردیم. 

2- بعضی گفتند اطاعتشان در هر کاری واجب است و گر چه در مورد 
شبهه باشد و اگر به او امر کردند که با آنها مال مشتبه را بخورد واجب 
است زیرا طاعت انان واجب است و ترک شبهه مستحب است. 

3- اگر او را بکاری بخوانند وقت نماز رسیده نماز را پس اندازد و بدان کار 
پردازد. 

4- آیا حق دارند او را از نماز بجماعت باز دارند حق اینست که بطور 
مطلق نه, بلکه در برخی موارد که مخالفتشان بر انها دشوار اید مانند اینکه 
در تاریکی برای نماز برود چون نماز عشاء و صبح که بسا خطر دارد. 

(3) 5- حق دارند که او را از شرکت در جهاد باز دارند در صورتی که واجب 
عینی نباشد چون به صحت پیوسته که مردی گفت: یا رسول الله من با تو 
پیعت کنم به هجرت از وطن و جهاد فرمودش پدری یا مادری داری؟ گفت: 
آری هر دو را دارم, فرمود: از خدا مزد میخواهی؟ گفت: اری, فرمود 
برگرد نزد پدر و مادرت و با آنها خوشرفتاری کن. 

6- درست تر ایننست که رواست برای هر دو منع فرزند از عمل بواجب 
کفائی در صورت علم يا ظن باینکه دیگران انجام میدهند چون مانند جهاد 
است که حق منع دارند. 

7- اگر در نماز مستحبی باشد بقول برخی علماء اگر پدر یا مادر او را 
بخوانند ان را ببرد و اجابت کند چون بصحت پیوسته از رسول خدا (ص) که 
زنی پسر خود را که در حال نماز بود 
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خواند فریاد زد (1) ای جریح و او گفت: بار خدایا مادرم را و نماز راء مادر 
گفت: ای جریح باز گفت: مادرم و نمازم (و پاسخ مادر را نداد) فرمود: 
نخواهد مرد تا رو در روی زنان فاحشه شود الحدیت. 

(2) و در روایت دیگر است که آن حضرت (ص) فرمود: اگر جریح فقیه بود 
میدانست که پاسخ بمادرش افضل از نمازش بود (جریح عابدی اسرائیلی 
بوده و مادری داشته و او عادت به نماز داشته و چون مادر مشتاقش 
میشده میگفته: ای جریح و او میگفته مادر جان نماز است و بار دیگر 
مشتاقش شد و او را خواند و باز گفت مادر نماز در پیش است. مادرش 
گفت بار خدایا نمیرانش تا باو زنان بدکاره را بنمائی 

فان ی اسال نس کار و که و را رامع اف 
و وی او را زد و دشنام داد و بیرون کرد و آن زن خود را بزیر چوپانی کشید 
تا آبستن شد و نوزادش میان مردم بود و گفت: اين از جریح است و مردم 
بر نت آه‌تماز خانه‌اش ربختند.و آن: زاین کن کردتد:ع آنازش زا برانداختند 


و خود جریح را نزد حاکمشان بردند بهمراه نوزاد و جریج رو به نوزاد کرد 
که باذن خدا بمن بگو که پدرت کیست؟ و از ز که باشی؟ کودک گفت: من از 
فان واه اسان را کت رده مخ بای اراد در قاس و 
ضوفقه آو را باز شاختند. از نقرم و طلا و آن-زن.را ستکیاران کردنده از 
باور فنص 17 و 30): 

ی ورن اس ی شا کیان وو متا 
اولی دلالت دارد بر حرمت سفر بی‌اجازه او زیرا دوری از فرزند ناگوارتر 
است از اينکه او مي‌خواست بوی بنگرد و بدو رو آورد. 

(3) 8- دور کردن آزار از آن دو, و گر چه اندک باشد که نه خود بدانها 
برساند و تا تواند از آزار دیگران هم بدانها جلو گیرد. 

9- تری روزه مستحبی مگر باجازه پدر و در این باره به نصی در باره مادر 
برنخوردم. ۳ 

0- ترک قسم و تعهد مکر باجازه مادر جز در فعل واجب یا ترک حرام و 
در باره نذر بنص خاصی برنخوردم جز اینکه گویند نهی از یمین شامل 
انست جز باجازه او نباشد. ۱ 

(4) یک آگهی؛ اخسان بوالدین وابسته نباشد بمسلمانی آنها که خدای تعالی 
فرموده (14- لقمان) " " و سفارش کردیم ۳ را به نیکی بر والدین خود و 
اگرت خواستند شریک من سازی چیزی را که ندانی فرمانشان مبر و رفتار 
کن در دنیا بخوبی با آنها" " و این نص است و دلالت دارد بر مخالفت با آنها 
در امر بگناه و در حکم گفتار آن حضرتست: مخلوق حق طاعت ندارد در 
نافرمانی تالق. 
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(1) اگر گوئی چه کنی با گفته خدای تعالی در (234 سوره البقره) و باز 
ندارید ان زنان را از شوهر کردن بشوهران خود (که انها را طلاق دادند) 
اين حکم شامل پدر هم هست و در باره منع از شوهر کردنست و طاعتش 
در آن بر سر ماعت تست بو این ملع از کاد مخت سا شو- و اخت »تخت 
(طاعتش) در ترک مستحب. ۳ 
گویم اين در باره شوهر کردن بخصوص شوهران طلاق‌گو است و اگر از آن 
حرمت منع فهم شود وجهش اینست که زن را حقی است در عفت‌ورزی و 
خودداری و دفع ضرر طغیان شهوت و ترس از وقوع در حرام و قطع 
وسوسه شیطان بوسیله شوهر کردن و واجب است پدران بیردازند حقوق 
فرزندان را چنانچه عکس آن هم واجب است و اگر چه شوهر کردن 
مخت ات یور و کش یر ردو رت هون است., و در مانند آن طاعت 
پدر و مادر واجب نیست پایان کلام شهید ره. 

از آن پس محقق گفته: میتواندر دعاء برحمت (در سوره اسراء) مخصوص 
غیر از ندز و مادر کافر باشد مگر متظور از آن تا زنده‌اند دعای برای. این 


باشد که خداشان توفیق دهد تا مسلمان شوند تامل کن. 

ر2) فظاه ات که آران انا فعی مشروع انس اسی تشه مانته واه 
بضرر آنها چون خدا| فرموده (در 7 35 1- النساء) (باید قائم بقسط باشید 
و گواهان نز صرلن خود باشید) يا پدر و مادر و گواه فرزند بر علیه آنها قبول 
است و اینکه گفته شود گواهی واجب است و قبول نیست چون که تکذیب 
آتان می‌شنود بخوبی او راز حقیقت است و گر چه بعضی گفته‌اند و اما 
سفر مباح بلکه مستحب بی‌اجازه‌شان روا بیست چون ناسپاسی و عقوق 
است و از اين رو فقهاء چنان گفته‌اند و اما کار مستحب ظاهرا مشروط 
ناخازه انا نیست: محر خصوصض روزم و بدر شا بر گفته آنان و تحقیق آن در 
فقه است پایان ( کلام اردبیلی در زبده البیان). 

(3) 3- کافی بسندش تا ات ولاد حناط که پر سیدم از امام ششم (ع) از 
قول خدا عز و جل (در بقره 83 در النساء 36 در الانعام 151 در اسری 23 
از پاورقی 39) و به پدر و مادر احسان باید, این احسان چه باشد؟ پاسخ 
فرمود: خوشرفتاری با آنها و اینکه وانداري آنان را تا از تو بخواهند آنچه را 
بدان نیاز دارند و گر چه ثروتمند باشند آیا چنین نیست که خدا عز و جل 
خفروایت 92 ال مفرات هر که وکا دا اهاق مت اه اجه 
که دوست دارید. 

راوی گفت: و آنگاه آن حضرت (ع) فرمود: و اما گفته خدا عز و جل در 
(23 سوره اسری)" "و اگر برسد نزد تو به پیری یکی از آن دو یا هر دو اف 
بروی آنها مگو و آنها را از خود مران" 
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فرموده (1) اگرت دلتنگ کردند بدانها اف مگو و اگرت زدند آنها را از خود 
مران فرمود: و بگو براشان گفتاری محترمانه فرموده: اگرت زدند بدانها 
بگو بیامرزدتان خدا ی و کی انا فروتن 
0 " فرموده: بدانها خیره مشو مگر بمهربانی و دلسوزی و بر 
آنها با نگ مزن ,و دست بالای دستشان بر نیاور و از آنها گام پیش منه. 

(2) بیان: و بالوالِدیّن |گسانا: یعنی بخوبی پانها نیکی کن " خوشرفتار باش 
با آنها" نرمش کردن و خوشروئی و چهره گشاده و فروتنی و ترحم و هر 
چه مایه شادی آنها باشدء و در اینکه نباکان. تریته. و مادیته. در حکم آتها 
باشتند تال است ت" و اگر چه ثروتمند باشند" و بتوانند هر چه را نیاز دارند با 
ی 

"لین الوا ال اهر یز آششیته که مقصود آو یر آیه همان اخشا وه 
والدین است و می‌شود اعم از آنها باشد و آنها یک مصداق آن باشند و بر 
ها لا ی 
درخواست و در حال توانگری پدر و مادر چون مقید به فقر و درخواست 
نشده و نیازی نیست بتوجیه یکی از افاضل که گفته گویا گواه آوردن آیه 


رای ابرم اه که و وت | کر ما لمی تا نس صاخ خا خرت. ما 
بیست و انفاق از محبوب هم لزومی ندارد زیرا| از غیر محبوب هم کافی 
ات خر اشکم: ایا هوتسن فشن. ادف حران اکشت نهر وان 
رسید جز بدان و همچنین به بر والدین نتوان رسید جز بمبادرت بانجام 
جات آنان پیش آز درجواست آنها و کر جه بی‌تبار از آن: باشتد که. این 
گونه: بن سخت اشت.س ادضن وزرا بایة همتفته در پرسنش وجویش حال 
آنان باشد. 

و وجه دیگر اینکه شادمانی والدین بمبادرت بانجام حاجتشان بیشتر است از 
انجام ن پس از درخواست چنانچه شادمانی کسی که بدو انفاق شود به 
7 
و من میگویم: یت کلینی و عیاشی که در قرائت ت اهل ب بیت علیهم 
السلام " ممّا تبون" آمده بی‌لفظ لفظ من (هر چه را دوست دارید) و 
ی 
از آایه فهم .شود که کسن. بدرجه ابزار ترسد جز اینکه همه آنچه.را دوش 

(3) طبرسی گفته: بر در اصل از وسعت و پهناوری است و بر در برابر دربا 
اید و فرق میان بر و خیر اينکه بر سودی باشد که بدیگری رسد ناگفته با 
توجه بدان و خیر با سهو هم صدق کند و ضد بر عقوق و ناسپاسی و ضد 
خیر شر است., یعنی هرگز به بر خدا نرسید جز بطاعت. 
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(1) و در معنی بر در اینجا خلاف است. بقول ابن عباس و دیگران بهشت 
است و بقولی ثواب در بهشت, و بقولی طاعت و تقوی است و بقولی 
انفاق کنید از انچه دوست دارید" یعنی تا انفاق کنید مال را. 

و این تعبیر را کنایه از مال اورده چون همه مردم مال را دوست دارند و 
بقولی مقصود اموال دوست داشتن است که نفیس باشند نه زبون چون 
قول آوسفحانه ,در (269 القره) بوحه نکتتدبة بلند که از آن اشای کنید " 
و بقولی مقصود پرداخت زکات واجب و وجوه مالیه لازم است که خدا 
مقرر کرده در اموال از این عباس است و بقولی شامل همه هزینه نهادن 
در راه خیر است. . 

۵ بکیشان کفنه خدا شتخانه بای یه نیزا شوت ۵ مدا یکی هدایت کروی 
که فرموده به بر من نرسید جز باحسان بر برادران خود و انفاق بر انها از 
مال و جاه خود و انچه دوست دارید و چون چنین کنید نیکی و لطف من 
تشما دشد" و انچه: اتعاق کنید .زاستی که خدا خمب بدان دانا است" دو 
وجه دارد یکی اینکه خدا کم و بیش انفاق را میداند و به اندازه اش واب 
میدهد و دوم اينکه قصد شما را میداند که خوب است با زشت اسان 


ان را دارد. 
(2) اگر گویند چگونه چنین فرموده سیحانه ی ۰ فقیر هم به بهشت 
بانفاق است ۳ مشروط اما رت و اطلاق کلام ۳ مبالغه در 7 
است و بهتر اينکه گفته شود مقصود اینست که به بر کامل با شرف والا 
ترشنید: تا اتفاق کنید از آنچه دونست داوند پابان: کلاض طتر‌شتی: 
(در باره جمله آن اضجرای بیانی ادبی دارد که بکار پارسی زبانان ساده 
نیاید مترجم). 
و گفتند: اف در اصل چرک زیر ناخنها است و در هر پلیدی بکار رفته و 
انکاة در اظهار دلنکی. و تقولی بمعنی خوار شمردنست.  .‏ 
(3) و طبرسی بسندی تا امام ششم آورده که فرمود: اکر خدا لفظی 
کوتاه‌تر از" اف " در ناسپاسی ی دانسته بود آن را اورده بود و در 
روایت دیگریست از ان حضرت که کمترین ناسپاسی اف است و اگر چیزی 
از ان کمتر و خوارتر بود از ان باز میداشت و مقصود اینست که بانها از کم 
و بیش ازار مرسان. _ 
" و لا تلهَهما" یعنی آنان را مران بسختی و جیغ زدن و بقولی یعنی دریغ 
مکن از هر چه از تو خواستند چنانچه فرموده (9- الضحی) و اما سائل را 
دربغ مدار. 

و قُل لهُما قوّلا ریما" یعنی بنرمی و لطف و خوشی و زیبائی با آنها 
کف کی هدور 
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باشد. از -ببهوده: کوتن و.زشت. که بند.-دارتد (۰۱1 و احفضن لهْما جناح ال 
من الرَّحْمَةٍّ یعنی بسیار تواضع و فروتنی کن در برابرشان در گفتار و 
کردار برای نیکی و مهربانی بدانها و مقصود از ذل در اینجا نرمش و تواضع 
است له ژبونی و باز گرفته شده از فروهشتن پرنده بمال خود را در 
پیوستن جوجه اش بخود, گوبا خدا| سبحانه فرموده بچسبان پدر و مادرت را 
بخود چنانچه در کودکی تو با تو میکردند و چون عرب آدمی را بسادگی و 
کرنش وصف کنند گویند ِ خافض الجناح است: بال فرو آور. 
(2) بیضاوی: افزوده که ذل بکسر قرائت شده به معنی انقیاد ( کلام 
ضجر و تضجر ترشروتی است در" لا تمل " یک بیان ادبی دارد و بدنبالش 
گوید شاید استثناء در لفظ: 
الا برحمه منقطع باشد و مقصود نهی از چشم قره است و رقت نازکدلی 
است. بلند نکردن اواز نوعی رعایت اوست چنانچه خدای تعالی در (10: 
الحجرات) فرماید بلند نکنید آوازتان را بالای آواز پیغمبرر 
(3)" و لا ید فوق ایدیهما" ظاهر اینکه هنگام گفتگو دستت را بالای 


دستشان بر نیاور چنانچه شیوه عرب است که هنگام سخنگوئی دستشان را 
میگشایند و می‌جنبانند, پدرم ره گفته مقصود اینست که چون چیزی بدانها 
دهی دستت را بالای دستشان مگیر و چیزی در دستشان بگذار بلکه دستت 
را برابرشان باز دار تا آن را بر گیرند که با ادب‌تر باشد و بقولی مقصود 
اینست که چون خواستند تو را بزنند دستشان را مگیر. 

(4) پیشگام آنها مباش یعنی در راه رفتن يا در میان مجالس نیز. 

سیس بدان که شکی ندارد رعایت این اقفر از ادات خوب است ولی سخن 
در اینست که رعایت آنها واجپست پا مستحب و واجب هم که باشند 
ترکشان مایه عقوق و ناسیاسی است يا نه؟ بطوری که اگر بانها اف گفت 
از عدالت بدر است و سزاوار کیفر و ظاهر ایننست که انجام این امور 
گهگاهی عاق نام ندارد زبان ترک برشان طولانی نشود و از او ناخشنود 
نگردند به بدرفتاری او و کم حرمت ارت ۵ و دور نیست 
گفته شود این کارها اگر سبب اندوه آنها نشوند و از روی بی‌اعتنائی بمقام 
آنها نباشند حرام ند بلکه. ادایفت پسندیده‌اند و اگر مایه خشم آنها شوند 
و پیوسته گردند فرزند عاق گردد و اگر بزودی برگردد و با احسان بدانها 
جبران کند و خشنودشان سازد در حد عقوق نباشد و مرتکب کبیره نشده. 
(5) و مقید انست روایت صدوق بسندی صحیح (در من لا بیحضره الفقیه جح 
1 ص 248 ط- نجف 
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از پاورقی ص 44) گوید عمر بن زید از امام ششم (ع) پرسید از امام 
جماعتی که در همه امورش عیبی ندارد و امام‌شناس است جز آنکه با پدر 
و مادرش با خشونت سخن گوید تا آنجا که بخشمشان آورد دنبالش قرائت 
حمد و سوره خود را بخوانم (وظیفه نماز با امام جماعت مخالف مذهب 
است) فرمود: مخوان در دنبال او مادامی که عاق و قاطع رحم باشد. 

(1) ولی احوط ترک همه خلاف ادبها است و اخباری در این باره بياید ان 
شاء الله. 

4- از کافی بسندش تا امام ششم (ع) فر مود: روز قیامت چیزی چون کبه 
ایذرو پشت:طومن را هل دهد ۲ او را به بهشت دراوزه و گوینه این بزه 
نیکی است. 

بیان: ی 
چون شتری در بزرگی (و از قاموس ده معنی برای کبه نقل کرده که 
مناسبتر همین است که ذکر شد مترجم). 

و جزری گفته کبه بضم کاف انبوهی از مردم و دیگر چیزها (و بفارسي کبه 
گویند) و در حدیث است که بپرهیزید از ز کبه بازار یعنی انبوه مردم در آن, تا 
گوید بر بسا که اعم از بر به والدین باشد و هر احسانی را فرا گیرد. 


است؟ فر مود: نماز در و و بر والدین و جهاد در راه خدا. 

بیان یعنی نماز در وقت ِ 

(3) 6- کافی بسندش تا امام هفتم 9 که مردی از رسول خدا (ص) 

پرسید پدر را چه حقی است بر فرزندش؟ فرمود: آن که پدر را بنام نخواند 
او راه نرود و پیش او ننشیند یعنی جلو او و دشنام‌گیرش نکند. 

نبیان: او را بنام نخواند چون در عرف مردم بی‌احترامی و ترک تعظیم و 

بزرگداشت است بلکه او را بکنیه بخواند که شیوه بزر گداشت عرب است 

یا به لقبی که دلالت بر تعظیم يا لطف و گرامی داشت دارد چون پدر جان 

یا پدر يا والد و مانند ان جلوش ننشیند در زمان يا مقام و نخست روشنتر 

است و بسا اعم از هر دو باشد و گر چه بعید است (و میتواند منع از 

نشستن جلو او باشد یا در دامن او مترجم). 

" و دشنام گیرش نکند" یعنی کاری نکند که مردم او را دشنام دهند چنانچه 

رشان با را تام دی و ها باس کیت مها که رم بر 

کسی که کار ناروا و زشتی کند دشنام دهند (و این بیشتر باشد مترجم). 

(4) و در روضه کافی (ج 8: 71) در حدیث سان دیدن سواره نظام است 

که آن حضرت گروهی را لعن کرد تا فرمود: و کسی که بر پدر و مادر خود 

لعنت کند, مردی گفت يا رسول الله مردی 
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باشد که پدر و مادرش را لعنت کند؟ 

قرفوت ارم بدران و عادران فردم را اهنت کته نان بش و ما رش 

لعنت کنند و این دو حدیث را عامه هم روا یت کردند. 

(1 در نهایه گفته در حدیبت ان هریره است که البته در پیش پبدرت راه 

مرو و پیش از او منشین, و بنامش او را مخوان, و دشنام برایش میاور, 

یعنی او را دشنامگیر مکن باینکه پدر دیگری را دشنام دهی تا او پدرت را 

دشنام دهد بعوض آن, و تفسیرش در حدیث دیگر است که بزرگترین گناه 

کبیره آنست که کسی پدر و مادرش را دشنام دهد. 

گفتند چگونه باشد؟ فرمود: کسی را دشنام دهد و پدر و مادر وی را دشنام 

دهد پایان از (ح 2 ص‌‌ 40 النهایه). 

من گویم: با صرف نظر از این حدیبث عامه می‌ شود اين کار را گناه کبیره 

دانست برای اینکه دشنام به پدر کبیره است؟ ظاهر | له زیرا| دشنام به 

دیگری که به دشنام نرسد معلوم نیست کبیره باشد و اين خود دشنام به 

بذر تباشته و آنتان آن: بیر شتا مکو برای مبالغه و بر سبیل مجاز است, و 

ارتکاب سیب در حکم ارتکاب مسیب آن نیست مگر تخلف‌پذیر از آن نباشد 

چون گردن زدن نسبت بکشتن با اینکه روایت ضعیف است و دلیل گرفتن 

آن بر اين حکم مشکل است و روایت روضه هم بقول مشهور ضعیف است 

و لعن را دلیل کبیره دانستن هم مشکل است اری ظاهر در حرمت است و 


گر چه در باره مکروه هم وارد است. 

(2) 7- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که چه باز میدارد مرد را از 
شماها که احسان کند بپدر و مادرش زنده باشند یا مرده: از طرف آنها 
نماز بخواند و صدقه بدهد و حج بجا آورد و روزه بدارد که آنچه کند از آنها 
باشد و خودش هم مانند آن را دارد, و خدا عز و جل به این برو نمازش (و 
صله‌اش خ ب) خیر بسیاری برایش فزاید. 

ایضاح: " نماز بخواند از آنها" بیان احسان پس از مرگ است و گویا جواب 
تنم از انستت. که فرمود: تماز‌بخواند از طرف آنها فضا با تاقلهزوچنین 
اه اب 


ی مالٍ او پس وت ات قضاء نماز و روزه بر بزرگترین فرزندان و 
و دنل ات ایتک ثواب 1 اعمال و خیرات دیگر بمرده میر سد, و این 
عقیده علما ما است و اما عامه اتفاق دارند که واب صد قه بمرده میر سد 
و در باره کردار بدنی اختلاف دارند بقولی میرسد قیاس بصدقه و بقولی 
نمیرسد بدلیل قول خدای تعالی در (39- النجم) و اینکه نیست برای آدمی 
جز آنچه کوشا بوده, مگر ثواب حج که هم بد نیست و هم مالی و حکم مال 
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عالت امه 

و اینکه فرمود " فيزیده الله " یعنی دو واب دهد: یکی برای خود عمل و 
تواب ب بسیار دیگر برای بر در دنی و 

0 پدر و مادرم که مذهب حق را ۱ فرمود: ۳ 
دغا کنو از آنها صدقه بده و اگر زنده‌اند و عارف بحق نیستند با انها مدارا 
کن که براستی رسول خدا| (ص) فر موده: راستش خدا| مرا برای رحمت 
فرستاده نه برای عقوق و ناسپاسی. 

روشنگری: دلیل است بر اینکه دعاء و تصدق برای والدین مخالف حق جائز 
است پس از مرگشان و در زندگیشان مدارا باید کرد و سخن در دومی 
گذشت و اولی بسا که از آن سود برند در سبک شدن عذابشان. 

و وارد شده صحبت حح از والدین گر چه ناصبی باشد و بیشتر اصحاب بدان 
نیابت از پدر مخالف را هم منکر است و میتوان آن روایت را به مستضعف 
تفسیر کرد زیرا ناصبی که اظهار دشمنی با اهل بیت کند بدون شک کافر 
است و مخالف غیر مستضعف هم نیز مخلد در دوزخ است و در اخبار 
چندی کافر و مشرک نام گرفته, و در بسیاری از انها داغ نفاق بر او زده 
شده با اینکه خدا سبحانه در باره منافقان در ابه (84: برائه) فرموده: بر 
هیچ کدامشان نماز مگذار که مرده باشد هرگز و بر سر گورش مایست که 


براستی کافرند پر خدا و رسولش و ده در بزهکاری. 

(2) و مفسران گفتند" " بر گورش مایست؛" " یعنی درنگ مکن برای دعاء و در 
باره مشرکان در (113: برائه) فرموده: نبی را رسد و هم آنان که ایمان 
دارند امرزشخواهی برای مشرکان و گر چه خویشاوند باشند از آن پس که 
روشن شد براشان که آنان یاران دوزخند 114 و نبود آمرزشخواهی 
ابراهیم برای پدرش جز برای نویدی که باو داده بود (که مسلمان می‌شود) 
و چون روشن شد که دشمن خداست از او بیزاری جست و این علت دلالت 
دارد بر عدم روا نبودن امرزشخواهی برای کسی که معلوم است جهنمی 
است و اگر چه مشرک هم نامبردار نشوند و مخالفان بحکم اخبار متواتره 
دوزخی باشند و قول خدا که " چون روشن شد او درشمن خداست " دلیل 
است بر عدم جواز امرزشخواهی برای آن مخالفان. زیرا شکی نیست که 
انان دشمنان خدایند. 

اگر گویند: آمرزشخواهی ابراهیم برای پدرش دلالت دارد بر اينکه پدر 
جداست گویم مشهور میان مفسران اینست که اه هی آن حضرت 
مشروط بایمان پدر بوده چون باو وعده داده که مسلمان می‌شود و جچون 
کافر مرد و روشن شد دشمنی او با خدا از او بیزاری جست و 
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(1) بقولی وعده از طرف ابراهیم بوده بیدرش که باو گفته بود تا زنده‌ای 
برایت آمرزش طلبم و برایش آمرزش میخواست بشرط ایمان و چون از 
ایمانش نومید شد از او بیزاري جست. 

و اما گفته در سوره مریم (آیه 47)" " سلام بر تو آمرزشخواهم برایت از 
پروردگارم " طبرسی ره گفته سلام وداع بوده و کناره‌گیری با 0 
صورتی و این سلام بدرود و دوری از اوست و بقولی سلام اکرام و این 
است برای ادای حق پدری و در ايینکه گفته" بزودی. آمرژشخواهم برایت 
چند قول است. 

- وعده استغفار از روی خردمندی چون قبح استغفار برای مشرکان تثبیت 
نشده بود. 

3- مقصودش این بود بدرگاه خدا دعا کنم در دنیا عذابت نکند پایان. 


ون کویم اکر ولالت: ایة درست باشد دلیل باشد بر جواز استغفار و دعاء 
برای خیر پدر نیز از خویشان دیگر زیرا مشهور میان امامیه اینست که آزر 
در آن حضرت نبوده بلکه عم او بوده و اخباری هم ان دلالت دارد, و 
آنگاه هر که از امامیه که نماز میت بر مخالف را روا دارد تصریح 0 
بعد از تکبیر چهارم او را لعن کند يا ترک دعا کند و دعای بر والدین را در 
اینجا پاداور نیستند. 


و ت حلبی از 
او از روی شفاعت خواهی و دوستانه در ذکری چنین گفته است. 

و من گویم: این اند کند تفسین ناضتب زا بر مستصعیتو اما دای ورد 
آیه پیش بر جواز سلام بر پدر مشرک مورد اعتراض است اما اولا برای 
اینکه اارر تون نود قحو .ان واه طریق اولی دلیل ارت سنا بر ان دلیل 
کردد‌بر اعم از فالخق و تانبا داستی. که برخی.عاهاء و مقشران بلاکه 
بیشترشان آن را ی کتاره‌جوئی, آری میتوان آن را از 
است چنانچه در باب خود بياید ان شاء الله. ۱ 
(3) 9- در کافی: بسندش از امام ششم (ع) که مردی نزد پیغمبر (ص) امد 
و گفت يا رسول الله چه کس را احسان کنم؟ فرمود: مادرت را گفت پس 
چه کس را؟ فرمود مادرت را آن مرد گفت: 

اسان پس که را؟ فر مود: مادرت زان ان اه کی وا فرمود پدرت 
را؟ )4( تبیان : باین روایت دلیل آوردند که مادر به 4/ 3 احسان حق دارد و 
حقش سه برابر پدر است و بقولی مفهوم آن تاکید در احسان بمادر است 
و اندازه آن از آن روشن نشود و وجه 

قرو کون ماد روشن است برای مشقت بیشتر و رنج فزونش برای 
فرزند و ایات سوره لقمان نیز بدان اشاره دارد چنانچه دانستی. 

(1) عامه در این باره اختلاف دارند و از قول مالک شهرت دارد که مادر و 
پدر در این حکم برابرند و بقولی برتری مادر مورد اتفاق است و بروایتی از 
مسلم مادر دو برابر پدر حق دارد و بروایت دیگر سه برابر و شهید که خدا 
گورش را معطر سازد پس از ذکر مضمون دو روایت چند قول در اینجا نقل 
کرده (و اعتراض چندی با جواب بیان شده که علمی و ادبی است و ترجمه 
آن رای وم تست و از ارض سر ی سرخ 

(2 0- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که مردی نزدر رسول خدا| (ص) 
آمد و گفت: یا رسول الله من مشتاق جهاد و توانا هستم آن حضرت فرمود 
پیغمبر (ص) باو فرمود, ۱ خدا| جهاد کن که اگر کشته شوی زنده باشی 
و نزد خدا روزی خوری و اگر بمیری (در راه جهاد) اجرت يا خداست و اکر 
برگردی بیگناه باشی چون روزی که زاده شدی گفت: يا رسول الله من پدر 
و مادر پیری دارم که پندارند که بحضور من آرامش دارند و از بیرون شدنم 
کراهت دارند پس رسول خدا (ص) فرمود: با پدر و مادرت بمان که سوگند 
ندان. که خانم پدشت: او اشت باتهم رو فمدمی:ه رامش انان یا و 
بهتر است از جهاد یک سال. 

(3) بیان (پس از تفسیر لفظ نشیط) گوید:" مکن حیا" اشاره است بقول 


خدای تعالی در آل عمران (آیه 169 و میندار آنان که کشته شدند در راه 
خدا مردگانند بلکه زنده‌اند نزد پرورد گار خود روزی خورند, و اینکه فرمود:" 
اجرت با خداست اشاره است بقول | و سبحانه در سوره النساء (آیه 10( 
هر که از خانه‌اش بدر آید در هجرت بسوی خدا و رسولش سپس مرگش 
در گیرد البته که اجرش با خداست و به تفسیر بیضاوی یعنی اجرش بر خدا 
واجب است. 
و من گویم: خبر مشعر است باینکه مقصود از مهاجرت معنائیست که جهاد 
را نیز فرا گیرد. : 
و این خبر دلالت دارد بر اینکه ثواب ماندن با پدر و مادر برای رضای نها 
فزونست بر ثواب جهاد و شامل پدر و مادر کافر هم می‌شود و بقول 
زیرا در واجب عینی اذن آنان معتبر نیست, و مخلوق را در برابر خالق حق 
طاعت نیست. 
(4) 11- کافی: بسندش از زکریا , بن ابراهیم, گفت من نصرانی بودم و 
مسلمان شدم و بحج رفتم و خدمت ام سیم (ع) رسیدم و گفتم: من 
نصرانی بودم و مسلمان شدم و حجچ بجا اوردم فرمود: در مسلمانی چه 
دیدی؟ گفتم قول خدا عز و جل (52: الشوری) تو نمیدانستی کتاب 
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(1) و ایمان چیست ولی ما ان را نوری ساختیم که راه نمائیم بدان هر که 
را خواهیم, فرمود: 
خدایت هدایت کرده و آنگاه فرمود: بار خدابا هدایتش کن تا سه بار, 
فرزندم هر چه خواهی بپرس, گفتم پدرم مادرم نصرانیند و هم خانواده‌ام, و 
مادرم تا است, من با آنها زندگی میکنم و در ظرفهاشان غذا میخورم؟ 
فرمود: گوشت خوک میخورند؟ گفتم نه, و بدان دست نمیزنند. فرمود عیب 
ندارد, مادرت را منظور بدار و باو احسان کن و چون مرد بدیگری 
وانگذارش و تو خود به کار او برخیز و بهیچ کس خبر نده که نزد من آمدی 
تا در منی مرا دیدار کنی ان شاء الله گفت: ور ی تری آن مخ تا زفتم و 
مردم در گرد او بودند. گویا معلم کودکان است این از او می‌پرسید و این 
هم میپرسید. 
و چون ۰ آمدم بمادرم توجه کردم و باو خوراک میدادم و شپش جامه و 
سرش را میگرفتم و خدمتش میکردم بمن گفت پسرم تو با من چنین 
هی نداشتی و هم دینم بودی این چه خوشرفتاریست که با من داری و از 
تو بینم از آنگاه که بسفر رفتی و مسلمان شدی؟ گفتم: ِ ۲ 
مردی زاده پیغمبر ما فرمانم داده که این کار را بکنم. گفت این مرد ان 
کار از سفارشهای پیغمبرانست, گفتم مادر جانم راستش پس از پیغمبر ما 


مسلمانها پیفمبری نباشد ولی او پسر او است, گفت پسرم دین تو بهتر دین 
است آن را بمن پيشنهاد کن و من باو پيشنهادش کردم و مسلمان شد و 
باو آموختم تا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را خواند و در شبش باو 
عارضه‌ای رخ داد و گفت: 
پسرم آنچه را بمن آموختی باز گو و من باو باز گفتم و بدان اقرار کرد و 
ی ها ما ود او رال وا وب کر 
او نماز خواندم 3 او را در گورش فرو نهادم. 
(2) روشنگری: آیه چنین است" و همچنین وحی کردیم بسوی تو روحی را 
از فرمان خود" گذشت که مقصود از آن روحی است که بهمراه 
پیغمبرانست (ع) و بقولی مضمون وحی است (که قرآن باشد) و آن را 
روح نامیده برای اينکه زنده شود بدان دلهاء و بقولی جبرئیل است یعنی 
مضمون وحی است (که قران باشد) و آن را روح نامیده برای اينکه زنده 
شود بدان دلها؛ و به قولی جبرئیل است یعنی فرستادیمش بسویت بوحی 
. << "«أ۱ " یعنی پیش از وحی" اتولی اتب انوا 
و روح است يا کتاب يا ایمان " تا رهنمائی کنیم بدان هر که را 
3 از بندگان خود . بتوفیق او برای پذیرش و اندیشه در ان و 
دنبالش" " و راستش تو البته رهنمائی براه راست" " و گویا راوی ضمیر را به 
همان ایمان برگرداند و از آیه فهمیده که ایمان موهبت 0( 
خداست تعالی و گر چه پیفمبران و حجج واسطه آنند, 
آدات معا شترتدترجمه حلد شانر دهم بعار الاتواریج 1 395 
(1) و حاصل اینکه چون آن حضرت هم سبب اسلامش را از او پرسید و 
فرمود: در اسلام چه حجت و برهانی دیدی که سبب مسلمانیت شد پاسخ 
داد خدای تعالی هدایت را در دلم افکند و مرا به اسلام رهنمود چنانچه 
مضمون آیه کریمه است و آن حضرت تصدیقش کرد و فرمود:" و بحق 
خدایت هدایت کرده" و ۱ انگاه فرمود " بار خداپا هدایتش کن" تا سه بار یعنی 
بر هدایت او بیفزا يا بر آن پایدارش بدار. 
و گفته آن جر عیب ندارد" دلیل است بر پاکی داتی نصاری " و 
درگیری با نجاست 0 تفسیرش کرد باينکه خشکبار را با آنه 
میخورده. و بسا موّید انست که از می نامی نبرده چون پس از خشکیدن 
ظرفش اثری از آن بجا نماند بخلاف گوشت خوک که چربیش بماند (و این 
بسیار تفسیر رکیک و نجسی است و در پاورقی ص 54 هم در این زمینه 
توجیه ضعیفی دارد که از ترجمه آن صرف نظر شد مترجم). 
(2)" جون مرد " ظاهرش اینست که این سفارش بر اين بوده که میدانسته 
هنگام مرگ مسلمان می‌شود. و یک معجزه است و گر چه بسا والدین کافر 
از حرمت غسل و نماز میت جدا باشند از کفار دیگر. 


بهیچ کس خبر مده گفته‌اند نهی آن حضرت از اين گزارش برای این بوده 
1 سرخ کمزاهان مسلم شخ او را ان حضرت نگردانند و بگمراهی خود 
تکشاتنه تن ان آنکه خق رافتتانند. 
و من گویم: بسا که برای تقیه بوده خصوص که حدیث دارای معجزه است 
و گویا برای همین است که داستان رهنما شدن خود را در بار دوم 
شرفیابی در هم نموده و بلکه در باره اول که توضیح کافی نداده, و بسا که 
ترک آن برای فهمش از روال داستانست گفته او: " گوبا معلم کودکانست " 
یعنی از کثرت اجتماع و پرسش آنان و لطف آن حضرت در جوابشان و 
اینکه مانند کودکان نیاز بمعلم دارند گر چه از فاضلانند, و در پذیرش آنچه 

شنوند از آن حضرت بی‌اعتراض و خرده‌گیری 
حنیفیه : : ملت اسلام ات و تفریط است و در حد میانه 
است, پا ملت ابراهیمی است که پیغعمبر (ص) بدان وابسته است. 
(ع) گزارش دادم از احسان پسرم بمن فرمود: من دوستش میداشتم و 
دوستیم باو فزود. راستش که خواهر رضاعی رسول خدا (ص) نزد آن 
حضرت امد. و چون دیدش بدو شاد شد و رواندازش برای او پهن کرد و 
آداب معاشرت -ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار. 1 ص: 36 
بر آتش نشاند, و آنگاه با او بگفتگو پرداخت و بروی او خند ید سپس او 
برخاست و رفت و برادرش آمد و با او چنین رفتار و پذیرائی نکرد, و گفتند, 
یا رسول الله با خواهرش چنان کردی که با او نکردی با اینکه مرد است؟ 
فرمود: برای اینکه ان خواهر از او بوالدینش خوشرفتار بود. 
(1) توضیح: این خواهر و برادر رضاعی دو فرزند حلیمه سعدیه بودند در 
اعلام الوری گوید عبد الله و انیسه پسران حارت بن عبد العزی دو همشیر 
ِ حضرت بودند, و دلالت دارد بر استحباب اکرام خوشرفتارتر بر پدر و 
در 

(12 1 کافی: بسندش تا ابراهیم بن شعیب که بامام ششم (ع) گفتم 
راستش پدرم بسیار پیر شده و ناتوان و ما او را برای قضای حاجت بدوش 
میبریم, فرمود: اگر توانی خود این کار را بکن و بدستت لقمه‌ اش بده که 
تبرت باشند.فردا از دوز خر نعتی آو-شیر نو امتت از اتش. 
(3) 4 - کافی: بسندش ۳ جابر که شنیدم مرد بامام ششم ع( که 
مرا پدر و مادری است مخالف حق؟ فرمود: بدانها احسان کن چنانچه 
احسان کنی به مسلمانان از انها که دوستدار ما میباشند. 
بیان: " اجه احسان کنی به مسلمانان" بصیعغه جمع, یعنی بیگانه موّمن 
حق ایمان دارد والدین فخالف حق ولادت و در حق برابرند و اگر مقصود 
این باشد که چنانچه پدر و مادرت هر دو مسلمان بودند اصل احسان را 
میرساند نه اندازه آن را ولی بعید است (بلکه بفهم نزدیکتر است مترجم). 


(4) 15- کافی: بسندش تا امام پنجم (ع) فرمود: سه تا باشند که خدا عز و 
جل برای کسی در انها رخصتی ندادم: پرداخت امانت بخوشکار و بدکار, 
پائیدن بعهد برای خوب و بد و احسان بوالدین خوب باشند پابد. 

بیان ال دایز بر وحوف »رو آنجه. صاحتتتن ویر ام ود ان داتشه 
صاحبش بر باشد يا فاجر و فاجر شامل کافر هم هست و اشاره دارد که از 
آن تقاص نشود و اصحاب را در باره تقاص از سیرده اختلافست و میتوان 
گفت آن هم نوعی رد بصاحب است چون ذمه او را بری کند و سخنش در 
جای ان بیاید ان شاء الله. 

و دلالت دارد بر وجوب وفاء به عهد که اسان محسوبست وعده بمومن و 
کافر, ولی این تعبیرات صریح در وجوب نباشند, و مشهور استحباب است 
در صورتی که شرط در ضمن عقد لازم نباشد. و سخن در باره والدین 
(5) 16- کافی: بسندش از امام ششم (ع) که از سنت و بر اینکه مرد نام 
پدر را بکنایه گوید: 
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روشنگری" ان یکنی الرجل " چند وجه دارد: (1) 1- از سنت پیغمبر و روش 
خوب و بر بوالدین اینست که هر کس پسرش را بنام خودش کنایه نهد 
شامل نامگذاری هم باشد. 

2- مقصود این باشد که مرد سخنگو طرف خود را بکنایه تعبیر کند نسبت 
نه پدر او باو گوید پسر فلان چون بزرگداشت او است و احترام بیدر او و 
باد آفرزیش بمردم» در دل مومنان و بسا کسی که نامش را شنود برایش دعا 
کند. 

در یک نسخه بجای لفظ (ابیه) آمده (ابنه پسر او) یعنی بطرف خود بگوید 
ابو فلان به نام پسرش زیرا نام بردن خلاف احترام است بویژه با حضور 
طرف, و بر هر دو نسخه بر این وجه مناسب این باب نیست زیرا در باره 
بر بخصوص والدین نباشد و بلکه در باره احسان بموّمن است جز انکه گفته 
شود شامل والد هم می‌شود. ِ 

(2) 3- مقصود این باشد که گوینده خود را بنام پدر کنیه اورد و این 
بسیاری موارد خود را تعبیر میکرد به ابن ابی طالب. و فرموده بخدا که 
پسر ابی طالب مانوس‌تر است بمرگ از کودک به پستان مادرش. 

(3) 17- کافی: بسندش تا اهام شم که مردی بو هو دا رض )امدرو 
از بر بوالدین پرسید و پاسخش داد تا سه بار به مادرت نیکی کن و سپس 
تا سه بار فرمود: بپدرت نیکی کن و مادر را پیش از پدر اغاز نمود (و با 
اغاز بمادر اشاره دارد که بر باو افضل است). 


(4) 18- کافی: بسندهای پیش تا امام ششم که فرمود: مردی نزد پیغمبر 
(ص) آمد و گفت دختری آوردم و پروردمش تا چون به بلوغ رسید زیورش 
را باو پوشیدم و آوردمش بر سر چاهی و پرتش کردم بدرون آن: و آخر 
چیزی که از او شنیدم اينکه میگفت: ای پدر جانم, کفاره آن چه باشد؟ 
فرمود: : مادرت زنده است؟ گفت., نه: فرمود: خاله‌ات زنده است؟ گفت: 
اری,؛ فر مود: باو نیکی کن که بجای مادر است و کفاره کاز ته کرد ابو 
خدیجه (راوی حدیث) گوید: 

بان حضرت گفتم: چه وقت بوده این عمل؟ فرمود: در زمان جاهلیت که 
دخترها را میکشتند از ترس اينکه اسیر شوند و میان قوم دیگر بزایند. 
روشنگری ... این حدیث دلالت دارد بر فضل مادر و خویشان او در باره برو 
احسان ور مان او و بر فضل بر بخاله میان خویشان مادری او در 
آنست شرج واد که در جاهلیت بوده ۳۳ خدای تعالی فرموده (آبه 8- 
التکویر) و آنگاه که از موع۶وده پرسند بکدام گناه کشته شده. 
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فرزند جزای پدر را باید بدهد؟ فرمود: جزائی بر او نباشد جز در دو خصلت 
اکن نذن بزده: است. رشاو را بخرد و آزاد کند با انکه وامی ایرد ان 
طرفش بپردازد. ۳ ِ 
(2) 20- کافی: بسندش تا جابر که مردی نزد رسول خدا (ص) امد و گفت: 
مردی جوان و چالاکم و جهاد را دوست دارم و مادری دارم که ان را بد 
دارد, پیغمبرش فرمود برو با مادرت باش که بدان که مرا براستی فرستاده 
به پیغمبری انس او بتو در شبی بهتر است از جهادت در راه خدا یی سال. 
(3) 1 2- کافی: بسندش تا امام پنجم_ (ع) فرمود: راستی بنده خدا| 
خهشیر فیار است: باو‌آلذیتشن درد زندکی .انقا سفن سمیرند و ماهشان: :۱ 
نپردازد و براشان آمرزش نخواهد و خدا عز و جل او را عاق نویسد و بسا 
که دز زندکی آنان عاق باشد وانیکی کند.با آنما , و چون مردند وامشان را 
بدهد و براشان آمرزشخواهد و خدا عز و جل او را احسان کند و بار نویسد. 
توضیح: دلالت دارد بر اينکه برو عقوق در زندگی و پس از مرگ هر دو 
باشند و بر اینکه پرداخت وام و استغفار بهترین بر و احسانند یس وفات 
پدر و مادر. 

)4( 22 کافی: بسندش از امام ششم (ع) که کمتر عقوق" اف " است و 
اگر خدا عز و جل چیز زبونتر از آن میدانست از آن نهی میکرد. 

بیان " از ات و کر ۱ " زیر| معلوم است که مقصود : نهی از همه افراد 
است و به کمتر بس کرده تا بالاتر بحکم اولویت ِا شود, چنانچه 
متعارف فهم از این گونه تعبیر است و اف کلمه اظهار نفرت است و معنی 
عقوق والدین ترک ادب در برابر آنها است و آزار آنها به کردار یا گفتار, و 


مخالفت با آنها در هر غرضی که جائز است بحکم عقل یا نقل و از کبار در 
شمار است و قران و شنت بر آن گواه است و عامه و خاضه بر آن اتفاق 
دارند. 

(5) 3 2- عافی: بسندش از امام هفتم که رسول خدا| (ص) فرمود: 
خوشرفتار باش و بهشت بس و اگر عاق (بدرفتار باشی) دوزخت بس. 

بیان : در این حدیت ثواب بر را بزرگ شمرده تا آنجا که بهشت را بایسته 
شود و از آن فهمیده شود که بسیاری از ز گناهان را جبران کند و در ترازوی 
حساب بر آنها بچر بد. 

(6) 24- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: چو روز قیامت باشد یک 
پرده از پرده‌های بهشت برداشته شود و بویش را دریابد هر که جان دارد از 
پانصد سال مسافت جز یک دسته گفتم: که باشند؟ فرمود: عاق والدین. 
ار یی ان هر یبا تکار سا هرن انفیت ها و هت 
نروده و 
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مود تعیرش کرت کشت کب انا خاالم شا ور با اسنکه اش آعاه و 
را بوید و گر چه پس از آن درآید, یا مقصود از والدین در اینج پیغعمبر و 
بالای هر کار نیک کار نیکی است تا کسی در راه خدا کشته شود که بالای 
آن کار نیک دیگر نباشد, و بالای هر عاق‌شدنی عاق‌شدنی است تا کسی 
یکی از والدین خود را بکشد و چون چنین کند بالاترش عاق‌شدنی نباشد. 
بیان: می‌شود بر بمعنی مصدر باشد و برای مبالفه امده یعنی کار بسیار 
نار تیکسا نخمرز فول هی قالی است ۰1۱69 الفری ‏ ولیتن کی 
اشیت هر ی کار اه 
" تا بکشد کسی یکی از والدینش را" چه با دیگری باشد یا نه, پا مقصود 
اینست که بالاتر از آن از جنس عقوق دیکز بیست و منافات ندارد که 
کشنده هر دو تا عاق‌تر از او باشد و مقصود عقوق والدین و ارحام است یا 
هد گام کشا نات راید که کشسس اه ار ارس ی اس ان 
یک نوع کفر است و بسا که شامل کشتن والدین دینی چون پیغمبر و امام 
هم باشند چنانچه در با بر والدین و جز آن گذشت. 

درو 7 دا اک امس ارح اس را فمل کیو اه 
رسد باینکه خوشرفتار بدو باشند و این منافات ندارد که آنها هم گنهکارند 
چون باو ستم کردند و او را به ناسپاسی واداشتند, و قبول کمال عمل 
است و جز درست بودن و اجزاء است. 

( 27 کافی( ی اماماه یا که سول ها را ون تفن 


سخنی از خود فرمود: 

بپرهیزید از عقوق والدین زیرا بوی بهشت از مسافت هزار سال دریافت 
شود, و در نیابدش عاق, و قاطع رحم, و نه پیر زناکار و نه دامن کش از 
روی تکبر و بزرگ فروشی, جز این نیست که کبریا از آن خدا پروردگار 
جهانیانست. 

ی اس ها برس 
خاص نامبرده 

آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ج1, ص: 40 

(1) در این روایت, و میدش اينکه در روایت پیش فرمود: هر که جان 
دارد, يا اختلاف برای کم و بیش پرده‌ها برداشته شده است که در خبر پیش 
فرمود یک پرده و این خبر در صورت برداشت دو پرده است مثلا و در کتاب 
وصایا اید که بویش از مسافت دو هزار سال دریافت شود و این با 
(و توجیهات دیگری هم برای جمع میان این احادیث دارد تا گوید): بسا این 
شماره کنایه عن بسیاریست و شمار خاصی منظور نیست چنانچه در قول 
تعالی (80: برائت) و گر چه هفتاد بار براشان آمرزشخواهی. 

و ازار جامه‌ایست که زیر رداء پوشند از وسط چیند و عربهای جفاجو آن را 
بلند میگرفتند که روی زمین میکشیده- تا گوید در قاموس آن"را به تن‌پوش 
تفسیر کرده و شامل درازی رداء هم می‌شود و هم جامه‌های دیگر چنانچه 
قول خدا (4: المدثر) و جامه‌های خود را پاکیزه دار, به تشمیر تفسیر شده 
که گردآوری جامه است. و در باب زی و تجمل اخباری در اين باره آید. 

و بسا آن را بر کمربند روی لباس بکار برند (شال) و مقصود رها کردن دو 
طرف انست از روی تکبر چنانچه برخی مردم هند کنند. 

(2) و خیلاء بقول جوهری بمعنی کبر است و دامن‌کش از خودبینی و تکبر 
خود را سو بسو میگرداند چون پاره ابر در جو آسمان که این سو و آن سو 
می‌چر خد؛, و این رفتار را مطیطا گویند و باین معنا است قول خدای تعالی 
(33: القیامه) رفت بسوی خاندانش تلوتلو با تکبر و بزرگ منشی. 

و اگر در درازی جامه و کشیدن آن بر زمین قصد تکبر نباشد بلکه بر حسب 
شیوه و عادت باشد بقولی باز حرام است و اولی اینکه گفته شود ناپسند 
است چنانچه شهید و دیگران گفتند از چند راه. ۲ 

1- خلاف روش و شیوه موّمنان متواضع است چنانچه اید و عامه هم در این 
باره اخباری اوردند (و از نهایه دو خبر در این باره نقل کرده). 

2- اسراف در جامه است بی‌نیاز بدان (پس باید حرام باشد, مترجم). 

3- جامه دراز که بر زمین کشد بسا که نجس شود و در نماز و دین رخنه 
آفزد.ه آکر فصن رام رفتن ان وا بز آفرد شختی دبا آانکه نازیر یدان 
۳ ماند و فرو افتد. 


ِ زود کهنه شود با دوام کشیدن بر خاک زمین و پاره شود اگر نجس 
دد. 

28- کاف: ۰ بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: اگر خدا چیزی کمتر از اف 

میدانست ات هی هنگروده آن حهر ترجه عقوق است., و از عقوق است 

خیره‌چشمی کسی بر والدینش. 
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(1) بیان ... و بسا که این هم در درجه کمتر باشد يا اینکه اف کمتر 

زبانییست و این کمتر کرداری, و مقصود اینست که باید نگاهش بدانها از 

اک و یا خشمگین بر انها 
‌ 

(2) 29- کافی: بسندش تا امام پنجم که پدرم نگاه کرد بمرد که پسرش با 

او راه میرفت و و بر بازوی پدرش تکیه کرده بود, فرمود پدرم سخنی با او 

تکفت از کیته‌:باه تا از دنیا رفت (بعلی یا آن سر و تسیر تن بندن که بر 

را امکان این کار داد بعید است, و بسا مقصود صورت راضی نبودن پدر 

باشد يا انجام ان از روی تکبر, و از اين اخبار براید که امر بر بوالدین دقیق 

است و بکمتر چیزی عاق شدن بوجود می‌اید). 

(3) 30- امالی صدوق: بسندش تا امام صادق ع( فرمود: در این میان که 

موسی بن عمران با پروردگارش ِِ و جل راز میگفت مردی را در سایه 

عرش پروردگارش عز و جل دید و گفت: 

پروردگارا این کیست که عرشت بر سر او سایه دارد؟ فرمود: این 

احسان کننده بوالدینش بود و سخن چین نبوده. 

(4) 31- از همان: بسندش تا امام ششم ع( فرمود احسان کنید به 

پدرانتان تا احسان کنند بشما پسرانتان و با زنان مردم عفت ورزید تا 

زنانتان عفت ورزند (در خصال مانندش امده). 

(5) 32- از امالی صدوق: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: رحمت کند 

خدا مردی را که کمک دهد بیدرش در احسان بوی, رحمت کند خدا پدری را 

که کمک کند بفرزندش در احسان بوی, رحمت کند خدا همسایه‌ای را که 

کمک کند بهمسایه خود در احسان بوی, رحمت کند خدا مردی را که کمک 

کند بسلطانش در احسان بوی. 

در ثواب الاعمال مانندش امده. 

(6) 33- از امالی صدوق: بسندش از امام صادق (ع) فرمود: هر که 

دوست دارد خدا عز و جل سختیهای مرگ را برش سبک کند. با 

خویشاوندش پیوسته باشد. و بوالدینش نیکی کننده, و چون چنین باشد خدا 

سختیهای مرگ را برش سبک سازد و در زندگی خود هرگز فقری باو نرسد 

در امالی طوسی از غضائری از صدوق هانندفتن امدم. 

4- (در حدیث ده از کافی ترجمه آن گذشت بدان رجوع شود مترجم). 


5- در 19- از کافی گذشت بدان رجوع شود, و از کتاب حسین بن سعید 

ی رو 

گفت: پم ار بمن ۳ کن فرمود: تو 0 بخودم سفارش 1 1 

دیگر درخواست کرد فرمود: تا سه بارت 
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بخودم سفارش کنم, (1) بار سوم خواست., فرمود: تو را بمادرت سفارش 

کنم و در بار چهارم هم فرمود: تو را بمادرت سفارش کنم و در بار دیگر 

فرمود: تو را سا سفارش کنم, فرمود: 

برای اینست که گویند مادر دو سوم حق احسان دارد و پدر یک سوم. 

(2 97 از تسیر علی بن ایواهیم (ابه وم .25 الاسراء) و داد 

پروردگارت که نپر ستید ۱۳ را بوالدین نیکی کنید اگر یکیشان نزدت به 

پیری رسد یا هر دو برویشان اف مگو" فرمود: اگر چیزی را کمتر از اف 

میدانست ان را فرموده بود" و لا تنهرهما" یعنی با انها ستیزه مکن. 

(3) و در حدیت دیگریست که اگر شا شید رد ترویشان. اف مکو" و بانها 

سخن خوب بگو" و احفض لهما جناح الذل مِنَ الرَحمَة" فرمود: در 

برابرشان تواضع 1 و بزرگی بآنها مفروش " و بگو پروردگارا بدانها رحم 

کن چنانی که مرا از خردسالی پروردند.. 

(4) 38- از قرب الاسناد: علی از برادرش امام کاظم (ع) که پرسیدمش از 

کسی که مسلمانست و پدر و مادرش کافرند, آیا تشاید. که براشان در نماز 

آمرزشخواهد؟ فرمود: اگر در خردسالی از انها خدا شدم و نذاند مسلمان 

تندند: با بم یا کی ندار ناه احر بذاند کافر ماتد ند راشان آمرزش تخواهد:و 

اگر نداند براشان دعا کند. 

(5) 39- از قرب الاسناد: بسند تا عبد الله بن جندب. گفت نوشتم به امام 

کاظم (ع) و پرسیدمش از کسی که میخواهد کارهایش از نماز و احسان و 

هر خیری سه بخش کند. یک سوم از خودش باشد و دو سوم از پدر و 

مادرش يا بخشی از کارهایش بدانها اختصاص دهد و تبرع کند بچیزی معین 
و اگر چه یکی زنده است و دیگری مرده گوید بمن پاسخ نوشت: اما برای 

مرده خوبست و جائز و اما برای زنده نه, جز احسان و صله. 

(در این حدیث انجام کار خیر برای دیگری مورد بحث شده و باید دانست 

که آن بر چند وجه است: 

1- بعنوان نیابت در عمل که آن را بقصد نیابت از دیگری انجام دهد تا آثار و 

فوائدش باو برسد مانند اينکه نماز را از طرف او بخواند و اين نیابت در 

عمل واجب عینی بر زنده اگر عبادی باشد صحیح نیست و تکلیف او را 

ساقط نمیکند و وابی باو نمی ر سد چنانچه نماز یو میه پا نمازهای واجب 

دیگر را از طرف مکلف زنده انجام دهد که اين حدیت شامل آنست فقط 


در باره نیابت در حج واجب از طرف عاجز از انجام ان روایت و فتوی 
بصحت آن وارد است و عموم این حدیث را تخصیص میدهد و همچنان در 
باب تولیت در وضوء و غسل نسبت بعاجز از شستن برخی اعضاء بصحت 
آن فتوی داده‌اند و نیابت در نوافل یومیه يا نماز شب 
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هم بحکم عموم این حدیت صحیح نیست ولی مانند حج استحبابی یا زیارت 
قبر پیغمبر و امام مشهور صحت انست و بان ملحق است زیارت برادر 
دینی و تحیت از طرف شخص زنده در انجام آن و پرداخت زکات مال یا 
فطره روزه يا کفاره‌های مالی چون کفاره روزه برای عاجز از ان و موارد 
بسیاری مورد بحث است و اگر واجب غیر عبادی باشد چون تطهیر جامه 
برای نماز که صحت ان مورد اشکال نشده و اما مانند پرداخت دین و پا دیه 
و مانند آن ظاهر فقهاء ایننست که صحیح است ولی اگر مدیون منع کند 
مانع صحت است يا نه؟ ۱ 

2- بعنوان اهداء ثواب ب که کسی عمل خیری برای خود میکند و ثواب ان را 
بدیگری گر چه زنده است اهداء میکند و گر چه باه ناعت تسا نید 
ظاهر حدیث منع از آنست بزنده و گر چه پدر و مادر باشند بلکه ظاهر 
حدیبت همان اهداء ثواب است که" یجعل اعماله الخ" یعنی عملش سه 
بخش میکند و این با نیابت موافق نیست بلکه با ثواب عمل موافق است و 
عموم حدیث شامل عمل مستحب می‌شود و آن خلاف مشهور است از 
مترجم). 

(1) 40- از خصال: بسندش تا امام رضا (ع) فرمود: راستش خدا عز و جل 
به سه چیز همراه سه دیگر فرمان داده: امر کرده بنماز و زکات پس هر 
که نماز کند و زکات ندهد نمازش پذیرفته نشود. و امر کرده بشکر خودش 
بهمراه شکر والدین (در سوره لقمان ایه 4) پس هر که شکر والدین نکند 
شکر خدا نکرده و امر کرده بتقوی خدا| و صله رحم. در (ایه 1- سوره 
النساء) و هر که صله رحم نکند تقوای خدا عز و جل را ندارد. 

(مقصود از اینکه این سه دو بدو همراهند همراه زمانی نیست زیرا انجام 
نماز و پرداخت زکات در یک زمان انجام نشوند و هر کدام وقت مخصوص 
بخود دارند و ظاهرش اقتران شرطی است یعنی صحت هر کدام مشروط 
باتیان دیگریست که در ذیل حدیث توضیح داده و لازمش بطلان آن بتنهائی 
است ولی گویا حمل باشتراط در قبول شده نه در صحت و عدم قبول اعم 
ات از دیص ویسا کی که ی اسب و دص رابت اس 
ول دز بیشگاه تخد فبول تیشت .و نوات خود را ندازد و تلها عفاب: ترک ان 
ساقط شون ی 

(2) 41- از عیون: بسندش تا بزنطی گفت: شنیدم امام رضا (ع) میفرمود: 
فرادیق, از نی اسر اثیل خویشاوند خهد را کشت و انگاه آن: کشته زا بر بر 


راه بهترین سبط از اسباط بنی اسرائیل انداخت سپس [ ۳ بخونخواهی از 
آنان و آمدند و بموسی (ع) گفتند سبط آل فلان فلانی را کشتند بما بگو چه 
کسی او را کشته؟ آن حضرت فر مود: یک ماده گاوی برایم بیاورید (67: 
البقره و دنباله‌اش)" گفتند: ما را بمسخره گرفتی فرمود پناه بخدا که از 
نادانان باشم و اگر هر ماده گاوی خواسته بودند آورده بودند کفایتشان 
ی 
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بر آنها سخت گرفت. 
(1)" گفتند از پروردگارت بخواه برای ما روشن کند آت چیست؟ گفت 
راستش خدا گوید آن ماده گاویست نه پر پیر و نه نوجوان و بکر" بعنی نه 
خردسال و نه سالمند" میان این دو سن " هرا کر باز هم خواسته بودند یک 
ماد گاوسان سل اوه پیت اسان ری معی کرفت و ود 
بر بر آنها سخت گرفت" گفتند پروردگارت را بخوان تا روشن کند برای ما چه 
رنگی دارد؟ 
و یز وی ی و ان اب 
و اگر خواسته بود یک مادم گاو چنین آورده بودند کفایتشان میکرد 
0 و خدا هم بر آنها سخت گرفت" گفتند پروردگارت را 
ی ات ی 
است و البته اگر خدا| خواهد ما بدان رهیاب خواهیم بود, گفت که خدا 
فریاد ان مه گافست رام تا رمن زاشم روت اب کی 
برای کشت و کار دست‌آموز است و هیچ خالی بر آن نیست گفتند اکنون 
نشانه درستی آوردی" " و آن را جستند و نزد جوانی از بنی اسرائیل بود و 
گفت: ان را ۷ 
گزارش دادند و فرمود: او حق دارد از او بخریدش و آن را خریدند و آوردند 
و فرمود سرش را بریدند و آنگاه فرمود: دمش را بدان مرده زنند و چون 
این کار کردند کشته زنده شد و گفت: یا رسول الله, پسر عمویم مرا 
کشتته: نم آنکه آورا معفم بکتتتتن هن کزدند (وجدان فاتلس دوا ساختند ).و 
تکوم از اصحاب موسی (ع( بوی گفت: این ماده گاو را داستاأنیست فرمود: 
چه باشد؟ گفت: جوانی از بنی اسرائیل خوشرفتار بود با پدرش و او گاو پا 
در سه سالی خرید و امد نزد پدرش (برای پرداخت بها) و دید کلیدها زیر 
سر او است (و در خواب است) و دلش نیامد او را بیدار کند و چون پدرش 
درد باه کزارش داد و گفت زهی, , اين ماده گاو را بگیر عوض آنکه از 
دستت رفته, فر مود: رسول خدا| موسی گفت: بنگرید که خوشرفتاری 
اهلش را تا کجا رساند. 
(سبط نواده پسری و دختری و چون حضرت یعقوب 12 پسر بجا نهاد و هر 
کدام خاندانی شدند انها را اسباط بنی اسرائیل نامیدند و هر خانواده افراد 


خود را با شماره دفتری تا صدها سال مشخص میداشت و احکام بسیاری 
در تورات بدان تکیه دارد و در گذشت زمان بنی اسرائیل در بسیاری بلاد 
منتشر شدند و بارها دچار قتل عام شدند و افرادی از انها هم مسلمان 
شدند و در جامعه اسلامی مستحیل شدند و ایا اکنون هم حساب اسباط 
محفوظ مانده با این پراکندگی در سراسر جهان يا نه؟ نیاز بتحقیق دارد. و 
این حدیث نیاز بشرحی مبسوط دارد که در اینجا مجال و محل ان نیست. 
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۱۳ ۷ 

(1) 43- خصال: بسندش تا امام باقر (ع) که رسول خدا (ص) فرمود: بوی 
بهشت از مسافت پانصد سال راه دریافت شود و عاق والدین و دیوت 
و زنش ر زیر دیگران اندازد) آن را در نيابند. 

گفتم: به پسرش پا دخترش 0 پدر وه ۳ در این 
باکی بینی؟ فرمود: اگر پدر و مادر زنده باشد ناسپاسی بدانها است و اگر 
مردند باکی ندارد سپس فرمود: جعفر (ع) را میفرمود: خوشبخت است 
مردیکه نمیرد تا جانشین پس از خود را بیند و البته بخدا که خداوند بمن 
نمود جانشینم را پس از خودم. 

(3) 45- خصال: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: پدر و مادر را باییست 
گردد از عقوق و ناسپاسی برای فرزندشان که شایسته است آنچه بایسته 
است فرزند را برای آنان. 

(عقوق حق‌نشناسیست و چون فرزند را بر پدر و مادر حقوقی است اگر 
رعایت نکنند عاق او گردند ولی وابسته باینست که صالح و شایسته باشد و 
این شرط در حقوقیست که پس از ممیز شدن فرزند و بلوغ او باید رعایت 
شود چون تعلیم و ازدواج و اما در حقوق حال نوزادی و کودکی موضوع 
ندارد مترجم). 1 

(4) 46- خصال (در 15 کافی با شرحی گذشت بدان رجوع شود مترجم). 
(5) 47- خصال: با اندک اختلاف در تعبیر همان مضمون حدیث 86 است با 
تقدیم و تاخیر مترجم. 

(6) 48- خصال: بسندی از خلیل تا ابن مسعود که پرسیدم از رسول خدا 
(ص) کدام عمل محبوبتر است نزد خدا عز و جل فرمود: نماز بوقت, گفتم 
از آن پس چه چیز؟ اب بر بوالدین گفتم: کدام چیزی؟ فرمود: جهاد در 
راه خدای عز و جل, گفت: اینها را بمن باز گفت و اگر فزونتر خواسته بودم 
برایم فزون میکرد. 

(/ 9 خصال: بسندش تا امام ششم, فرمود: سه تا باشند که هر که با 
انها در افتد خوار شود: پدر و سلطان و بستانکار. 


(8) 50- خصال: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: چهارند که خدا بدانها 
نظر ندارد در روز قیامت: عاق, منت‌گذار و منکر قدر و دائم الخمر. 

(۲۵ جح خصال دش تا اماه باقن (ع) ممی عبار نو که هن کت انا تا 
دارد بسازد خدا| برایش خانه‌ای در بهشت هر کس بتیمی را در پناه گیرد و 
به ناتوانی ترحم کند و بپدر 
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و مادرش مهر ورزد و با مملوک خود نرمش کند. 

(1) در محاسن مانندش امده. ۱ 

در ثواب الاعمال مانندش بسند دیگر امده. 

(2) 52 خصال: بسندش تا رسول خدا (ص) چهارند که هر که دارد خدا| 
پناهش را , بر او گسترد و در بهشت مشمول رحمتش سازد: خوی خوشی 
که بدان در میان مردم اند کی تواند, و مدارا| با کرفتان: و مهربانی با 
والدین؛ و احسان بمملوک. 

(3) 53- خصال در ۳ اعمش از امام صادق (ع) فرمود: برو احسان 
بوالدین واجب است و اگر مشر کند از آنها پیروی مکن و نه از دیگری در 
افرمانن خدا دا معلوی را طاعی‌شاشد ککه معشیت حالم ناش 

(4) 54- خصال: در حدیث اربعمائه: امیر مومنان ع( فرمود: هر که 
اندوهگین کند پدر و مادرش را البته که عاق آنها گردد (اگر یکی را 
اندوهگین سازد عاق او است و اگر هر دو را عاق هر دو مترجم). 

55- (قریب بمضمون آن در 22 کافی گذشت مترجم). 

56- (بمضمون 3 است مترجم). 

ان نالف وی ما اما افیف موه وا رنه کر 
از مقمنان دارا باشد خدایش در اعلی علیین جای دهد در غرفه‌ای بالای 
غرفه‌ها, در جایگاه شرف کامل: هر که پناه دهد یتیم را و خیر او جوید و 
پدزن تاو کت که وحم که ها نواناه کی کته و آورا شی 
باشد, و هر که هزینه نهد برای پدر و مادرش و نرمش کند با انان و نیکی 
کا ها و یه هداما و کسی که رای عکتق ا سم کر و 
کمک اه ات سر اه بای کل کنو ه آم ها ما رازه تا کنات آن 
ندارد. 

(6) 8<- از امالی طوسی: بسندش تا امام صادق (ع) فرمود سه دعاء از 
خدای تعالی باز داشته نشوند: دعاء پدر در باره فرزند حقشناس خود و 
نفرینش بر او اگر ناسپاس پدر باشد, و نفرین مظلوم بر ظالمش: و دعای 
وی برای کسی که انتقام او را از آن ظالم بگیرد: دعای مومن برای مومنی 
که با هم در باره ما همدرد باشند و نفرینش بر او هر گاه با او همدردی 
نکند با اينکه تواند و آن برادر از وی کمک خواهد. 

(7 تک امالی یی سس ها مس رات شاتنو دنه 


حقشناسی که بپدر و مادرش نظر رحمت کند جز که بهر نگاهی ثواب حج 
مقبولی دارد: گفتند: یا رسول الله و گر چه هر روزی صد بار نگاه کند؟ 
فرمود: آری خدا بزرگتر و پاکتر است. 
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(1) 60- امالی طوسی بسندش تا رسول خدا| (ص) فرمود: نگاه به عالم 
عبادتست. نگاه به امام عادل عبادت است نگاه مهرورزی بوالدین 
عبادتست, نگاه به برادر دینی از روی دوستی عبادت است. 

(2) 61- امالی طوسی: بسندش تا حجر مذری. گفت: بمکه آمدم و ابو ذر 
جندتب: ناد رو.در آن بود: کقر. بن خطاب هم آن-شال بخع آمدرو کروهی 
از مهاجر و انصار که علی بن ابی طالب میانشان بود بهمراه او بودند, در 
اين میان که من با ابو ذر در مسجد الحرام بودم علی (ع) آمد و برابر ما 
بنماز ایستاد و ابو ذر باو خیره ماند و من گفتم, رت ان وا 
راستی که بعلی نگاه میکنی و چشم از او برنمیداری؟ گفت: این کار را 
میکنم که از رسول خدا (ص) شنیدم میفرمود: نگاه بعلی بن ابی طالب 
عبادت است, و نگاه مهرورزی بوالدین عبادت است و نگاه بصحیفه بعنلی 
صحیفه قرآن عبادت است و نگاه بکعبه عبادت است. 

(3) 62- (از علل الشرائع): از امام ششم (ع) فرمود: گناهانی که هوا را 
تیره و تار کنند ناسپاسی پدر و مادر است. 

(4) 63- واب الاعمال و امالی صدوق: بسندش تا رسول خدا (ص)؛ 
فرمود: هر که ماه رمضان را دریابد و آمرزیده نشود خدایش دور سازد, و 
هر که پدر و مادرش را دریابد و امرزیده نشود خدایش دور سازد. ۹ 
مرا نزدش نام برند و بر من صلوات نفرستد خدایش دور سازد. 

من کوتم< تمام این حدیث در باب فضائل ماه رمضان آید. 

(5) 64- قرب الاسناد: بسندش از امام صادق (ع) فرمود: نرود در بهشت 
عاق والدین خود و دائم الخمر, و انکه پر منت نهد بکار خیر خود. _ 

(6) 65- امالی طوسی: بسندش تا رسول خدا| (ص)؛ فرمود: سه گناهند که 
عقوبتشان زود برسد و باخر نیفتد: ناسپاسی والدین و ستم بر مردم, و 
ناسیاسی احسان. 

)7( 66- علل: بسندش تا امام صادق (ع1 فر مود: عقوق والدین از گناهان 
کبیره است زیرا خدا عز و جل عاق را گنهکار و شقی مقرر کرده (آخر 
حدیث نظر دارد بآیه 14 و 32 سوره مریم در گفته حضرت یحیی و عیسی 
علیهما السلام مترجم). 

(8) 67- عیون و علل: بسندی از امام رضا (ع) فرمود: خدا عقوق والدین 
را حرام کرد. چون مایه بی‌توفیقی در اطاعت خدا عز و جل شود و هم 
احترام والدین و برکناری از ناسپاسی نعمت و موجب عدم تشکر گردد, و 
این خود بکشاند کمبود نسل و قطع ان چون عقوق مایه کمبود احترام 


بوالدین و حقشناسی از انها است و سبب قطع رحم و بیرغبتی پدر و مادر 
در فرزند و ترک پرورش برای اینکه فرزند نیکی بانان را وانهد. 
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(1) 69- امالی طوسی: بسندش از امام صادق (ع) فرمود: ٍ رسیول خدا| 
(ص) بر بستر مرگ جوانی حاضر شد و باو فرمود: بگو لا ال الا ال و چند 
بار زبان آن جوان بند آمد و آن حضرت بزنی که در بالین او بود فرمود: این 
جوان مادر دارد؟ گفت: آری منم مادرش, فرمود: تو بر او خشمگین باشی؟ 
گفت: آری شش سال است با او سخن نگفتم, , فرمود: اش اه فا سا ان 
زن گفت: خدا از او راضی باشد برضای تو يا رسول الله. پس رسول خدا 
بان جوان فرمود: 

بگو: لا لٍلة الا ال و آن را گفت پس پیغمبر (ص) فرمود باو چه بینی؟ در 
پاسخ گفت مردی سیاه و زشت و چرکین جامه و بدبو که اکنون پهلویم آمد 
و گلویم را فشرد پیغمبر (ص) باو فرمود: بگو ای آنکه اندک را پذیری و از 
بسیار درگذری, اندی مرا بیذیر و از بسیارم درگذر که ۱[ 
فغربانی:جوان: آن.۱ حفت: 7 بنگر تا چه بینی؟ پاسخ 
داد: مردی را بینم سفید رنگ, خوش ی بکنارم 
آمد و آن سیاه از من دور شد, فرمود: باز بگو و با ز گفت فرمود چه بینی؟ 
تم ورف وم فان هت 2۳ 


0 و بصائر الدرجات: بسندش از امام باقر (ع), فرمود: عابدی در بنی 
اسرائیل بود بنام جریج و در صومعه‌ای عبادت میکرد, مادرش نزد او آمد و 
در نماز بود او را خواند و پاسخش نداد و او برگشت باز هم آضد.و اه زا 
خواند و پسر باو توجه نکرد و برگشت و بار سوم آمد و باو پاسخ نداد و با 
او سخن نگفت و آن مادر برگشت | 
سرکوب کن فردای ۳ روز فاحشه‌ای آمد و پهلوی صو معه او تشست و 
درد زائیدنش گرفت و مدعی شد که فرزند نوزاد از جریح است و در بنی 
اسرائیل فاش شد کسی که مردم را بزنا سرزنش میکرد زنا 0 و 
پادشاه فرمانداد ان پسر را بدار زنند. و مادرش نزد او امد و سیلی بروی 
خود زد. پسر به او گفت خاموش باش اين اثر نفرین تو است. ‏ 
چون مردم این سخن او را شنیدند, گفتند: ما را با تو چه باید کرد؟ گفت 
بچه را بیاورید و او را آوردند و او را گرفت و گفت: پدرت کیست؟ پاسخ 
داد فلان چوپان فلان خاندان, و خدا تهمت آنان را دروغ در آورد در باره 
جریح و او سوگند خورد که از مادرش جدا یی و ۳ 

صادق (ع( بدر آمدم و بخانه‌ام ۳ مدینه ری اه ور که 1 بود. و 
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حضرت رفتم و چون بحضورش رسیدم بی‌سابقه بمن فرمود: ای ابا مهزم 
تو را چه با خالده که دیشب با او درشت گفتی نمیدانی شکمش منزلی 
بوده که در آن جا گرفتی, و دامنش گهواره‌ای که تو را در فشرده. و 
پستانش ظرفی که تو از آن خوشیدی؟ گوید 
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گفتم: چرا, فرمود: با او درشتی نکن. 

(1) 71- محاسن: بسندش تا امام صادق (ع) فرمود: مردی نزد رسول خدا 
(ص) آمد و گفت من آمدم تا بمسلمانی با تو بیعت کنم, آن حضرت فرمود: 
من با تو بیعت کنم بر اينکه پدرت را بکشی؟ گفت: اری آن حضرت فرمود: 
راستش ما بخدا شما را فرمان بکشتن پدرتان ندهیم» , ولی اکنون دانستم 
ایمانت حقیقی است. و اینکه جز خدا| در دلت بیست فرمان برید از 
پدرانتان در آنچه فرمان دهند بشما و فرمانشان نبرید در گناهان خدائی. 
(2) 72 فقه الرضا: بر تو باد فرمان بری از پدر و نیکی باو, و تواضع و 
خشوع و و او, و فرود آواز در حضور او, زیرا پدر اصل پسر است و 
پسر فرع اوء اگر او نبود خدا پسر را مقدر تمیکز در در زاه آنان: فال وجاهه 
جان را فدا کنید. 

من روایت دارم که: تو و مالت از بدرت است. جان و مال را ان آن او 
دانسته, در دنیا بخوشی پیرو آنان یا عبت نو و پس از مردن 
براشان دعاء کنید و بر آنها رحمت خواهید, زیرا روایت است که هر که 
پدرش را در زندگی او حقشناسی کند و پس از مردنش براش دعا نکند 
خدا او را عاق نامیده, استاد اخلاق خوب و مسائل دین, بجای پدر است, و 
حق او را دارد, حق او را بشناسید, و بدان که حق مادر واجبتر و لازمتر حق 
است, زیرا برداشته در آنجا که کسی دیگری را برندارد. و نگهبانی کرده با 
گوش و دیده و همه اندام خود شاد و خرم بدان, و با خود برداشته است با 
همه ناگواری, آنخه. کستی تقو اتکی نباشد, خواسته خودش گر سنه 
اد و ری سیر و باشد و او سیراب, و برهنه باشد و او در 
جامه, در سایه باشد و او تشاند افتات و باید با نیکی و نرمش از او تشکر 
کنی تا توانی بدان اندازه و اگر چه طاقت ادای حقش را ندارید جز بکمک 
خدا, و خدا عز و جل حق او را قرین حق خود ساخته که (در 14: لقمان) 
تشکر کن برای من و برای پدر و مادرت و بسوی من است 


0 ت است که در همه کارهای نیک بنده را شاید که باوج آنها رسد 
جز در سه حق. 9 

حق رسول خدا و حق پدر و حق مادر از خدا خواهیم یاری بر ان را. 

(4) 3 7- فقه الرضا: روایت دارم از عالم که بمردی فرمود: تو را پدر و 
مادریست؟ گفت: 


نه, فرمود: تو را فرزندیست؟ گفت: آری فرمود بفرزندت نیکی کن که در 
حساب نیکی به والدینت باشد. 
(5) و روایت ت است که فرمود: نیکی کنید بفرزندانتان و احسان کنید بدانها, 
زیرا پندارند شما روزیشان میدهید و روایت است که ابرار نامیده شدند 
برای برو احسان به پدران و فرزندان 
اداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ح1, ص: 50 
(1) و رسول خدا (ص) فرموده: رحمت کند خدا پدری را که کمک کند 
بفرزندش در نیکی کردن 
(2) 74- 2 0 امام صادق ءع( فرمود: بر والدین از شناخت 
درست بنده است به خدا, زیرا هیچ عبادتی زودتر برضای خدا نرسد از 
احترام بپدر و مادر مسلمان که برای خدای تعالی باشد, زیرا حق والدین از 
حق خدای تعالی باز گرفته شده اگر در راه دین و ملت باشند و جلو فرزند 
را نگیرند از طاعت خدا بگناه او, و از یقین شک, و از زهد به دنیایرستی, ۰ و 
نخوانندش بر خلاف ی و اگر چنین باشند نافرمانیشان طاعت 
خداست و طاعتشان گناه است, 0 : لقمان) فرموده: 
" و اگر کوشند تا شریک من سازی چیزی را که ندانی فرمانشان مبر" و اما 
در معاشرت با انها مدارا کن و نرمش داشته باش, و ازارشان را در خورد 
کن بعوض زحمتی که در خردسالیت برای تو کشیدند. و از خوراک و 
جامه‌ای که خدا در وسعت نهاده از آنها دریغ مکن» و روی ۳ برنگردان, 
و آوازت را بالای آوازشان بر نیاور که اين احترام بفرمان خداست, خوشتر 
با آنها بگو و هر چه لطیف‌تر, زیرا خدا مزد نیکان را ضایع نکند. 
(3) 75- تفسیر عیاشی: تا امام صادق (ع) که پدرم بمن فرمود: بخدا که 
من سازش میکنم با یکی از فرزندانم و او را بر دامن خود می‌نشانم و مغز 
قلم را برایش بیرون می‌اورم و نقل شکری را برای او میشکنم با اينکه 
حق با فرزند دیگر من است. ولی نگرانم بر او و بر دیگری که نکنند با او 
آنچه شد بیوسف و برادرانش؛ و فرو نفرستاد خدا سوره (یوسف را) مگر 
برای نمونه و الگو, ولی نباید ما بیکدیگر حسد بریم مانند حسد میان یوسف 
و برادرانش که بر او تجاوز کردند و خدا آن سوره را رحمت ساخت بر همه 
عرهان فت اران ها محت ساخت بر دشمنان ما: آنان که جنگ و 
(اظهار محبت خاص ان حضرت بیکی از فرزندان بازتابش در دیگران این 
بود که نظر مخصوصی باو دارد و بسا که او را جانشین خود سازد و این 
سبب حسد دیگران میشد و باو بد بین ميشدند و بسا که او را تا حد کشتن 
ازار میرساندند چنانچه پسران حضرت یعقوب با یوسف نمودند از اين رو 
امام با قید قسم میفرماید: این اظهار محبت برای اولویت او نیست بلکه 
مثلا برای بداخلاقی او است که از آن بر خود او نگرانست که بدتر شود و 


بر فرزندان دیگر هم نگران است که واگیر کنند و باین بیان ريشه حسد را 
از دل انها کند و فرمود نباید در این میانه حسدی بوجود اید چنانچه میان 
یوسف و برادرانش و تاکید میفرماید که نباید حسدی در میان افراد خاندان 
باشد مانند یوسف و برادرانش که خدا سوره یوسف را برای نمونه نازل 
کرده ۳ از ان پرهیز شود زیرا حلسد برادران یوسف بر او برای اطهار 
محبت مخصوصی بود که پدرش 
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(1) نسبت بیوسف داشت و تا آنجا کشید که بیوسف ستم و تجاوز تا حد 
مرگ روا داشتند. 

و اضافه فرمود که این سوره رحمت و پند است برای پیروان و دوستان ما 
که از چنین حسدی بپرهیزند و حجت است بر دشمنان ما از بنی امیه و بنی 
عباس که با ما هم خانواده بودند و از روی حسد تا آنجا پیش رفتند که بجنگ 
و دشمنی در برابر ما پرداختند مترجم). 

(2) 76- از همان: (از ابی بصیر از یکی از دو امام 5 و 6 که والدین را نام 
برد و فرمود: آنان هم آنهایند که خدا فرموده (23: الاسری) و فرمانداد 
و ی ۱21 

(اشاره دارد که والدین همان پیغعمبر و امامند مترجم). 

(3) 77- از همان: تا امام باقر (ع) در تفسیر قول خدا (23: اسری) و گر 
برسند نزد تو به پیری یکیشان یا هر دوشان بدانها اف مگو و آنها را از خود 
فان فرمود آن که آزار است که آن را و بالاتر از آن را حرام کرده. 
8- از همان (در 22 کافی گذشت). ۱ 
0 7- (در 3 کافی با شرحی گذشت و با اندک اختلافی در تعبیر که مهم آن 
کلمه" یبلغان " است با الف و در پاورقی ص 79 گوید: قرائت ت کوفیاننست 
جز عاصم و او و دیگران " یبلغن " بی‌الف خواندند مترجم). 

(4) 80- مجالس مفید: بسندش تا بکر بن صالح که دامادم بامام دهم (ع) 
نوشت: پدرم ناصبی بداندیشی است و دچار سختی و مشقت از اویم چه 
فرمائی قربانت در دعاء برای من و چه فرمائی قربانت در باره‌ام, 
میفرمائی که رو در رویش بایستم يا با او مدارا کنم؟ در پاسخ نوشت: 
نامه‌ات را فهمیدم, و انچه در باره سلوک پدرت بود. من دعای در باره تو را 
واننهم ان شاء الله, و مدارا کردن بهتر است از رو در رو ایستادن, و با هر 
سختی همواریست شکیبا باش البته سرانجام خوب از آن مردم با تقوی 
است, خدایت پایدار کند بر وابستگی به کسی که پیرو او هستی: ما و شما 
سیرده بخدائيم که سپرده‌هايیش ضایع نشوند بکر گفت: خدا دل پدرش را 
عطوف کرد تا انجا که در هیچ چیزی با او مخالفت نمیکرد. 

(5) 81- کشف الغمه: بسندی تا رسول خدا (ص) فرمود نگاه فرزند بر 
والدین از روی دوستی انها عبادت است. 


کتاب الامامه و التبصره: بسندی مانندش را آورده. 

(6) 82- روضه الواعظین: رسول خدا (ص) فرمود: مردی از امتم را در 
خواتب دیدم که.ملک: الضوت آمدة: بود جایش, زا بگیردم و بر توالدیتش آمد و 
او را بازداشت. 

آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, 1, ص: 52 

(1) و فرمود (ص) خشنودی خدا با خشنودی والدین است و خشم خدا با 
خشم والدین. 

(2 و فرمود: فرزند نیکوکاری نباشد که با مهر بوالدینش نگاهی کند جز 
آنکه بهر نگاه ثواب حج مقبولی دارد, گفتند: یا رسول الله و اگر چه هر روز 
صد بار نگاه کند؟ فرمود: آری خدا بزرگتر و پاکیزه‌تر است. 

(3) و فرمود: چون پدر بفرزندش نگاه کند و شادش کند پدر را ثواب ب آزاد 
کردن بنده‌ای باشد گفتند یا رسول الله و گر چه 36 با ر نگاه کند؟ فرمود: 
الله اکبر. 

(4) و فرمود: حق فرزند بر پدرش سه است: نامش نیکو نهد, و نوشتنش 
بیاموزد. و چون بالغ شد زنش بدهد و فرمود (ص): بعاق (والدین) گفته 
شود: هر چه خواهی بکن که منت نیامرزم, و بخوشرفتار گفته شود: هر چه 
خواهی یکن که منت البته بیامرزم. ۱ 
(5) و امام صادق (ع) فرمود: هر که خواهد خدا عز و جل سختیهای مرگ را 
از او سبک سازد باید با خویشانش صله کند و بوالدینش خوشرفتار باشد: ۰ و 
چون چنین باشد خدا سختیهای مرگ را : بر او آسان کند و تا زنده است 
هرگز فقر باو نرسد و فرمود: (6) مردی نزد رسول خدا (ص) آمد و گفت 
یا رسول الله راستی من شیفته جهادم و توانا؟ فرمود: جهاد کن در راه خدا 
که اگر کشته شوی زنده‌ای نزرٍ خدا| روزی‌خور باشی و اگر بمپری در راه 
جهاد اجرت با خداست و اگر برگردی از گناهان بدر آئّی چنانچه 
زاده‌شده‌ای, گفت يا رسول الله مرا پدر و مادر پیریست که پندارند با من 
همدمند و بیرون شدن مرا بد دارند. پس رسول خدا (ص) فرمود: با 
والدینت باش که بدان که جانم بدست او است انس یی روز و شب آنها با 
تو بهتر است از جهاد یک سال. 

(7) 83- از کتاب حسین بن سعید (خطی): بسندش تا امام باقر (ع) 
فرمود: برو صدقه نهانی فقر را ببرند. و عمر را بیفزایند و جلو 70 مردن 
بد را بگیرند. 

(8) 84- همان: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: راستش بنده خدا به پدر و 
مادرش خوشرفتار است تا زنده‌اند وانگه بمیرند و او وام آنها را نپردازد و 
تراشان. آمز رشن ه و خداتش عاق نویسده ونسا که دز رند کی انها 
خوشرفتار بیست , با آنها و چون بمیرند وامشان را بیردازد و براشان 
امرزش بخواهد و خدا تبارک و تعالی او را خوشرفتار نویسد. 


(9) امام ششم (ع) فرمود: اگر خواهی خدا در عمرت فزاید پدر و مادرت 
را شاد کن گوید: : و شنیدمش میفرمود: بر بوالدین روزی را بیفزاید. 

(10) 85- همان: بسندش تا حماد بن حیان که امام ششم بمن گزارش داد 
بخوشرفتاری پسرش اسماعیل با وی, گفت: من او را دوست میداشتم و 
بیشتر دوستش داشتم (تا اخر انچه در 12 کافی گذشت). 
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(1) 86- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود: خاندانی با هم 
خوشر فتارند و مالشان فزونی گیرد با اينکه بدکارند. 

(2) 87- همان: بسندش تا امام چهارم (ع) فرمود: مردی نزد رسول خدا 
(ص) امد و گفت: 

یا رسول الله هیچ کار زشتی نبوده مگر که کرده‌ام آپا برای من توبه باشد؟ 
رسول خدا (ص) به او فرمود آیا پدر و مادرت زنده باشند؟ گفت: پدرم 
زنده است فرمود برو و با او نیکی کن گفت چون آن مرد رو برگرداند, 
رسول خدا (ص) فرمود کاش مادرش بود (که خوشرفتاری او به توبه 
تزدیکتر بود) دز دعوات راوتدی از آن حضرت. مانتدش آمده: 

(3) 89- همان: بسندش تا جابر گفت شنیدم مردی بامام ششم میگفت: 
من پدر و مادر مخالف مذهب دارم؟ فرمودش بآنها خوشرفتار باش چنانچه 
با مسلمانان دوستار با ما. 

و بهمین سند تا امام باقر (ع), فرمود: صدقه نهانی خشم پروردگار را 
خاموش کند و بر بوالدین و صله رحم عمر را بیفزایند. 

(4) 90- همان: بسندی مرفوع: فرمود: موسی بن عمران (ع) مردی را 
زیر سابه عرش دید و گفت: پروردگارا جچه کسی است که بخود نزدیک 
کردی تا او را در سایه عرش جا دادی؟ خدا تبارک و تعالی فرمود: ای 
موسی اینست که ناسیاس بیدر و مادر نبوده و حسد نبرده به مردم در آنچه 
خدا از فضل خود بآنها داده گفت: پروردگارا از خلق تو باشد کسی که عاق 
والدینش گردد؟ فرمود: راستش از عاق شدن آنان اینست دشنامگیرشان 
کند. 

(مفتن آن در پیش کر رزترت در 6 کافی گذشت). 

(5) 91- همان: بسندش از امام ششم (ع) فرمود: اگر خدا چیزی کمتر از 
اف میدانست از ان نهی میکرد ان هم ناسیاسی و کمترین ناسیاسی است. 
و از ناسپاسی است که مردی خیره شود بروی پدر و مادر. _ 

(6) 92- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود مردی امد نزد رسول 
خدا (ص) و گفت يا رسول الله از که حقشناسی کنم؟ فرمود: از مادرت, 
گفت از که؟ فر مود: مادرت؛ گفت: سیس از که؟ فرمود (مادرت؛ گفت 
سیس از ز که؟ فرمود) پدرت. 

)7( 3و نوادر راوندی: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: دو سال راه 


برو بمادرت و پدرت نیکی کن تا یک سال برو برای صله رحم یک میل برو 
برای عیادت بیمار, دو میل برو برای تشییع جنازه, سه میل برو برای اجابت 
دعوت. چهار میل برو برای دادرسی از گرفتار, بر تو باد به استغفار که 
(میل دو هزار متر یک سوم فرسخ است و ظاهر حدیث سیر پیاده است و 
تطبیق ان با وسائل 
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کنونی چون ماشین و قطار شاید باعتبار زمان سیر باشد مترجم). 

(1) 94- در کتاب الامامه و التبصره مانند ان را اورده جز که گفته ممحاه 
یعنی محو کن گناه است. و بهمین سند از رسول خدا (ص) ترجمه آن در 
5 کافی گذشت. 

(2) و بهمین سند تا رسول خدا (ص) که فرمود: بپرهیزید از نفرین پدر که 
تا بالای ابر برسد تا انجا که خدای تعالین بدان تظر کند و هی‌فرماید. آن:زا 
بسوی من برآورید تا اجابتش کنم پس بپرهیزید از نفرین پدر که تیزتر و 
برنده‌تر است از شمشیر. 

(3) و بهمین اسناد تا تا رسول خدا| (ص) که فرمود: سه کس باشند که 
منظور خدا نشوند: بر منت‌گذار بکار خود, و عاق والدین خود. و دائم 
الخمر. 

(4) و بهمین اسناد که رسول خدا (ص) فرمود: سه دعا بی‌شک مستجابند: 
نفرین مظلوم, دعا مسافر, و نفرین پدر بر فرزندش. 

(5) و بهمین اسناد: رسول خدا (ص) فرمود: نظر فرزند بوالدینش از روی 
مهر بدانها عبادت است و فرمود: هر که اندوهگین کند والدینش را حق 
ناشنانش آنها باشد. ۲ 

(6) و بهمین اسناد رسول خدا (ص) فرمود: از نعمت خداست بر ادمی که 
مانند پدرش باشد. 

(7) و بهمین سند علی (ع) فرمود: رسول خدا مردی را دید که دو فرزند 
داشت یکی را بوسید و دیگری را واگذاشت و ان حضرت باو فرمود: خوب 
بود میا آنها برابری کنی (هر دو را پبوسی با هیچ کدام را مترجم). ‏ 
(8) 95- الدرر الباهره: امام دهم (ع) فرمود: ناسیاسی فرزند رود مردگی 
کسی است که رود مرده نشده: و فرمود عقوق بدنبال خود کمبودی دارد 
که بخواری کشاند. 

(9) 96- راوندی در دعوات: از حنان بن سدیر که ما در حضور امام ششم 
(ع) بودیم و میسر در میان ما بود و سخن از صله خویشان شد و آن 
حضرت فرمود: ای میسر مرگت چند بار در رسید و هر بار برای صله رحم 
تو پس افتاد, اگر خواهی عمرت فزاید بدو پیر خود احسان کن, یعنی پدر و 
مادرش. 


(10) و از امام صادق (ع) فرمود: مرد غاق‌والدین استه در زندکی آنها و 
پس از مرگشان از طرفشان روزه گیرد و نماز خواند و وامشان را ۳۳ 
و پیوسته چنین کند تا حقشناس نوشته شود و بسا که در زندگی آنها 
حقشناس انان باشد و چون بمیررند وامشان را نپردازد و بهيیج وجه با نها 
احسان نکند و پیوسته چنین باشد تا عاق نوشته شود. 

(11) پیغمبر (ص) فرمود: هر که شاد است از درازی عمرش. و وسعت 
روزیش باید بیدر و مادر صله دهد که صله بدانها طاعت خداست و باید با 
خویشان صله رحم کند. 
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(1) و فرمود: حقشناسی از والدین و صله رحم حساب را اسان کنند وانگه 
اين ایه را خواند:_ ۳ 

(21: الرعد) و انان که صله کنند انچه را خدا فرمان بصله ان داده و 
بتر سند از پروردگارشان و نگرانند از بدحسابی, صله رحم کنید گر چه با 
سلامی باشد. 

(2) امام پنجم فرمود: حج کردن فقر را ببرد, و صدقه بلا را دفع کند, و بر 
در عمر بیفزاید. 

(3) 97- نهجح: فرمود طاعتی نباشد برای مخلوق در نافرمانی خالق. 

(4) 98- کنز کراچکی: بسندی از امام ششم (ع) فرمود: ملعونست ملعون 
ملعونست ملعون قطع کن رحم. 

(5) 99- عده الداعی: امام صادق (ع) فرمود: افضل اعمال نماز در وقت 
است, و احسان بوالدین؛ و جهاد در راه خدا| و روایت است که موسی (ع) 
در مناجاتش مردی را زیر ساق عرش دید که بنماز ایستاده و بمقام او 
رشک برد گفت پروردگارا برای چه بنده‌ات را باین مقام رساندی که 
می‌بینم, فرمود: ای موسی راستش او احسان کن بوالدینش بود, سخن‌چین 
نبود (6) و پیغمبر (ص) فرمود: هر که شاد است عمرش دراز شود. و 
روزیش فراوان گردد با والديینش صله کند که صله انان از طاعت خداست. 
(7) مردی بامام ششم (ع( گفت: پدرم پیر شده که برای قضای حاجت 
بدوشش کشیم؟ فرمود اگر توانی خودت این کار را بکن زرا سپرت باشد 
در فردای قیامت. 

(8) و مردی گفت: يا رسول الله, این پسرم چه حقی بمن دارد؟ فرمود: 
نام و ادبش نیکو کنی, بوضع خوبی در اوریش. 

(9) 0 - کتاب الامامه و التبصره: بن بابویه: بسندش تا رسول خدا| 
(ص) فرمود: رحمت کند خدا کسی را که فرزندش را برای احسان بوی 
کمک کند. ۱ 

(10) و هم از او بهمان سند: فرمود رسول خدا (ص) خاک بر بینی انکه نام 


مرا نزد او برند و بر من صلوات نفرستد, خاک بر بینی انکه پدر و مادرش 
نزد او پیر شوند و او را به بهشت برند. خاک بر بینی مردیکه ماه رمضان بر 
او بگذرد پیش اوا نک آمت رو شود. 

(11) و از او است بسندی تا رسول خدا (ص) فرمود: سید ابرار در روز 
قیامت مردیست که نیکی کرده بوالدینش پس از مرگ آ: 

(12) 101- کافی: بسندش تا سلیمان بن خالد که بامام ۳ ع( گفتم: 
راستش من خانواده‌ای دارم که از من نمی‌شنوند انها را باین روش امامیه 
دعوت کنم؟ فرمود: اریر راستی خدا عز و جل در کتابش میفرماید (0: 
التحریم) " ایا کسانی که گرویدید نگهدارید خود و خانوادن:خهه را از اتشی 
که دمگیره‌اش مردمند و سنگ ". 
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(1) بیان نگهدارید یعنی حفظ و حراست کنید و باز دارید" خود و 
خانواده‌های خود را از آتش " یعنی نگهدارید خود را از آتش بوسیله صبر در 
طاعت خدا و صبر بر ترک نافرمانی او, و از پیروی شهوتها. و نگهدارید 
خانواده‌های خود را از آتش بدعوتشان بسوی طاعت خدا و اموختن احکام 
ده ما فان با رداست. نان :۱ کارهای زشت, و واداشتن ار بر کارهای 
نیک "۲ دمگیره‌اش مردمند و سنگ " بقولی سنگ کبریت است که در نیروی 
اتش بیفز اید, و بقولی بتهای زو کیت که پرستیده میشدند. 

و دلالت دارد اين آیه و جز بر وجوب امر بمعروف و نهی از منکر, و بر 
اینکه خویشاوندان از همسر و مملوک و والدین و فرزندان و کر خویشان 
در این باره مقد مند بر بیگانه‌ها. 
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(1) 


صله 
باب سوم- در رحم 


اشاره 


, کمک بدانها و احسان بر آنها, و منع از قطع صله ارحام و آنچه مناسب 
آنست آیات قرآن مجید در این باره. 

[- (آیه 3 8- البقره) و چون پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل بر اینکه نپرستند 
جز خدا راء, و احسان کنند بیدر و مادر و خویشاوند. 
2- (177: البقره) و داد از فال با انکه دوستشن دارد بتخویشاه‌ندان: 

3- (21: الرعد) و آنان که صله کنند آنچه را فرمانداده خدا که صله شود, و 
بترسند از پروردگار خود و بهراسند از بدحسابی خود- تا اینکه فرماید: و 
ی او با موی ی تب ۶ 
فرمان داده 0 
و خانه ند. 
4 (90- النحل) راستی که خدا فرمان میدهد بعدل و احسان و بخشش 
بخویشاوند. 
5- (6 2- اسری) و بده بخویشاوند حقش را. 
6- (28: الروم) پس بده بخویشاوند حقش را. ۳ 

7- (22: محمد) ایا امید نرود که ار پشت کنید بفرمان تباهی اورید در 
زمین و قطع ارحام خود کنید (از طبرسی در تفسیر ایه 26 اسری (ج 6 
مجمع البیان ص 411) معنایش اینکه بدهید بخویشاوندان حقوق انان را که 
خدا در مالهایتان واجب کرده. به تفسیر ابن عباس و حسن. و بقولی 
مقصود خصوص خویش پیغمبر است., بتفسیر سدی و همانست که اصحاب 
ما از اثمه صادقین روایت کردند. 
من گویم: این تفسیر متعین است زیرا آیه خطاب بان حضرت است. (ض) 
پس الف و لام 
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در" القربی" بجای ضمیر است و می‌شود بده بخویش حق او را گفتند: 
مقصود همه خویشانست و اگرٍ چنین بود باید" ذوی لفَرّبی " با اولی القربی 
میگفت چنانچه در آیه " آتی المال عَلی خبه ذوی لین ۳ است و در آیه 
(22: التور) اتیجت. که کوتا هی نکنند صاحبان فضل و وسعت رزق که بدهند 
بخویشاوندان, بلکه منظور یکنفر است از خویشاوندان و جز فاطمه علیها 
السلام. نباشد که نزدیکتر خویشان. آن حضرتست بدو (سپس حق را در 
خمس و انفال معین کرده است به دلیل آیات قرآن از پاورقی ص 88 
مترجم). 


اخباز بات 


اخبار باب: 

(1) 1- قرب الاسناد: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: صله رحم کن 
گر چه با شربتی از آب و بهتر صله رحم بازداشتن آزار است از او. 

(2) و فرمود: صله رحم مرگ را پس انداز, و مال را فزون سازد, و 
دوستی در خاندان اندازد. 

(3) 2- از همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: راستش احسان 
کردن جلو مردنهای بد را بگیرد, راستش که صدقه خشم پروردگار را فرو 
نهد, و صله رحم عمر را افزاید و فقر را براندازد, و گفتن: لا حول و لا قوه 
الا بالله, ذکری است که در آن درمان 99 درد است که عمتر انها اندوه 
است. 

(4) 3- تفسیر قمی, در باره تقننبیر آیه 1 2- الرعد: بسندش از امام هفتم 
(ع), فرمود: _ ۱ 

رحم ال محمد اویزه عرش است میگوید: بار خدایا صله کن با هر که بمن 
۱ ۳ دک( 
رجمت ۳ فزاید خدا| بر ۳0 ی برخی اخبار در باب جوامع ام 
گذشت و برخی در باب بر والدین. 

(6) <5- خصال: بسندش تا پیغمبر (ص) که فرمود: هر که شاد است 
روزیش فراوان شود, و مرگش پس افتد صله رحم کند. 

(7) 6- امالی صدوق در مناهی نبی فرمود: هر که خودش يا مالش روانه 
شود تا صله رحم کند خدا عز و جل باو ثواب صد شهید دهد, و بهر گامی 
چهل هزار حسنه دارد و 40 هزار سیثه از او محو شود, و بمانند آن درجه او 
بالا رود و گویا صد سال عبادت خدا کرده شکیبا و خدا خواه. 

(8) 7- خصال: بسندش تا امام چهارم که فرمود: گامزدنی محبوبتر نباشد 
نزد خدا عز و جل 
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از دو گامزدن یکم برای بستن رخنه صفی در راه خدا (در صف جهاد) و 
دومی برای احوالیرسی از خویشاوندی که خیر خو را قطع کرده. 

(1) 8- تفسیر امام: و اما قول او تعالی " و ذوی العریش که ابان خویشان 
پدر و مادری تو باشند, بتو گفته شده حقشان را بشناس چنانچه از بنی 
اسرائیل بدان بیمان گرفته شده و از شما امت محهد براق شناختن حق 
خویشان محمد که انان امامان بعد از او هستند و کسانی که پهلوی انهایند 


از ان پس از فرزندان خویشان. 

(2) امام (ع) فرمود: رسول خدا| (ص) فرمود: هر که رعایت کند حق 
خویشان پدر و مادرش را هزار هزار درجه در بهشت باو بدهند که فاصله 
هر دو درجه باندازه 1 اسب تندرو باشد در صد سال یکدرجه از نقره 
باشد و دیگری از طلا, و دیگری از ولو و دیگری از زمرد و دیگری از 
زبرجد, و دیگری از مشک, و دیگری از عنبر و دیگری از کافور, و آن 

درجه‌ها از این صنفند. و هر که رعایت کند حق خویشان محمد 0 را 
بدو دهند از درجات فزون و ثوابهای بیشتر باندازه فزونی محمد و علی 
(ص) بر پدر و مادر نژادی او. 

(3) 9- خصال: بسندش تا رسول خدا| (ص) که در بهشت درجه‌ای باشد که 
نرسد بدان جز ام عادل, يا صاحب رحمی که بدانها صله کند, يا عیالواری 
(4) گویم: کر ی کار تن سه تأ به 
بهشت نروند: : دائم الخمر, و عقیده‌مند به سحر و قاطع رحم. 

(5) 10- خصال: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: چهار چیز زودتر کیفر 
دارند: مردی که در برابر احسان تو بدی کند, و مردیکه تو بر او نتازی و او 
بتو بتازد, و مردیکه با او در چیز هم پیمانی و تو پایبند وفاء هستی و او در 
مقام عهدشکنی با تو است و مردیکه با خویشانش پیوست دارد و انها قطع 
کنند با او. 

در خصال: ضمن وصایای پیغعمبر (ص) بعلی (ع( مانند ض آمده و بارها 
گذشت. 

(6) 11- خصال: 7 وصایای ابی ذر بچند سند که رسول خدا (ص) بمن 
سفارش کرد صله رحم کنم و گر چه پشت کند بمن و در باب اخلاق بد 
۹ قاطع رحم 
به بهشت نمیر 

(8) 12- 1 دی از امیر مقمنان (ع) که قطع رحم سبب فقر است. 

(9 13- در عیون و خصال: بسندی تا رسول خدا| (ص) که فرمود: جون به 
آسمانم بردند رحمی دیدم آویزان بعرش که از رحمش به پروردگارش 
شکایت داشت باو گفتم: میان تو و او در چه پدری برخورد شود؟ گفت: 9 
پدر چهلم. 
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(1) 4 - خصال: در حدیت اربعماه امیر مقمنان (ع( فرمود: با ارحام خود 
پیوست کنید و گر چه بسلامی باشد خدا تبارک و تعالی می‌فرماید (1: 
النساء) و بترسید از خدا که بازیرسی میشوید ۱ راستی که 
خدا| بر شما دیده‌باننست. 

(2) 15- عیون بچند سند تا امام حسین (ع) که فرمود: هر که شاد مرگش 


پس افتد. و روزیش فزاید باید صله رحم کند. 

(3) 16- عیون بدین سندها تا رسول خدا (ص) فرمود: ك یک چیز را 
برای من در عهده گیرد من چهار چیز برایش در عهده گیرم صله رحم کند و 
خدا او را دوست دارد, و روزیش را فراوان کند, و بعمرش افزاید, و 
بهشتی در اوردش که باو وعده داده در صحیفه رضا از پدرانش مانندش 
امده. 

(4) 17- در عیون بهمین سندها: که رسول خدا| (ص) فرمود: من از شما 
ترسانم, در سبک شمردن دین. و در فروختن حکم و اينکه قران را 
سرودخوانی کنید, و اینکه کسی را پیشوا سازید که در دینداری بهتر از 
شماها نباشد در صحيیفه رضا از ان حضرت مانندش امده. 

(5) 18- عیون بسندی تا احمد بن حسین از پدرش که گفت: در مجلس 
امام رضا (ع) بودیم و مردی از برادرش شکوه کرد و ان حضرت این قطعه 
را میفرمود: 

معذور دار برادرت را بر گناهانش* پرده‌پوشی کن و بر عیوبش روکش 
افکن بر ناهنجاری سفیه شکیبا باش* و هم در سختیهای دوران و از روی 
تفضل جواب ب مگو* و وانه ستمکار را بدان که حسابش رسد. 

6( 19- امالی طوسی: بسندش ۳ امیر مقمنان ع( فرمود: صله کنید با 
ارحام خود و گر چه از شما ببرند تا آخر خبر 

گویم: کح و 
شما بریده‌اند. 

(7) 20- از همان: بسندش تا داود رقی که گفت: نزد امام ششم بودم که 
من نموده شد, و در ضمن اعمالت دیدم با پسر عمویت فلانی صله کردی, 
و آن هرا ان کر پدانست دانستم. که صله نودر ودش عرش نانفد کنو 
مدتش را ببرد. 

داود گفت: مرا پسر عمی بود معاند و خبیث که بمن رسیده بود خودش و 
عیالش بد زندگی دارند. و من چکی برای هزینه اندکی براش صادر کردم 
پیش از آنکه بیرون شوم برای مکه, و چون بمدینه رسیدم امام ششم 
کزارش آن ترا تن داد 

(8) 21- از همان: بسندش تا محمد بن ابراهیم گفت: منصور (عباسی) 
امام ششم را خواست 
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(1) و آفر کرد مشندی برای آن خضرت 1 و وی را بر 
آن نشانید. سپس گفت: 

مهدی را برایم بیاورید,. چند با ر گفت باو گفتند هم اکنون, ما کنوان خی | ند 
مشغول خوشبو کردن خود است. درنگی 1 او بر او پیشی 


گرفت, منصور رو بامام کرد و گفت: 5 ۱ ۱ 

با ایاه‌گو الا ی باحصا رم بات ای ان دامن کت 
مهدی من بشنود, فرمود بسیار خوب, و بسندی تا رسول خدا (ص) باز 
گفت از قول پدرانش که رسول خدا (ص) فرمود: 

مردی صله رحم کند که از عمرش سه سال مانده و خدا عز و جل آن را 
سی سال گرداند, و قطع رحم کند و از عمرش سی سال مانده و خدا آن 
را سه سال گرداند و آنگاه اين آیه (29- الرعد) را خواند" محو کند خدا هر 
چه را خواهد و اثبات کند و ام الکتاب نزد او باشد. 

منصور گفت: پا ابا عبد الله این جدیت حوبیست ولی مقصود من نبود, آن 
حضرت فرمود بسیار خوب و حدیت دیگری تا رسول خدا| (ص) آورد که 
فرمود: ضله رجم خانه‌ها را آباد سازد, .و عمرها را بیفزاید: و گر چه مردم 
خوبی نباشند. 5 
منصور گفت: این هم خوبست ای ابا عبد الله و مقصود من نبوده ان 
حضرت فرمود: 

بسیار خوب و بهمان سند از رسول خدا (ص) آورد که فرمود: صله رحم 
حساب را اتان. ند اه شردن ند را براندازد, منصور گفت: آری این را 
خواستم. , 

(2) 22و از همان تس با غلی عفر موده کفته نید با بت الله ور 
مال حقی جز زکات باشد؟ 

فرمود: اری نیکی برحم چون پشت کند. و احسان بهمسایه مسلمان چه که 
به من ایمان ندارد کسی که با شکم سیر شب گذراند و همسایه 
مسلمانش گرسنه باشد, و آنگاه فر مود: پیوسته جبرئیل سفارش همسایه 
را بمن کرد تا آنجا که گمان بردم البته سهم ارثی برایش مقرر میدارد. 
2 لد خطی امه () فری که دا ضلها حام را عزاف 
فزون شدن شمار (خاندان). 

میگویم: در باب گناهانی که خشم خدا را فان اند از امام باقر (ع) که 
چون قطع ارحام شود اموال بدست اشرار افتد, و از امام ششم است که 
گناهانی که زود نابود کنند قطع رحم است. 

)4( 4- معانی الاخبار: بسندش تا رسول خدا| (ص) فرمود: صله رحم در 
عمر فزاید. و صدقه نهانی خشم پروردگار را فرو نشاند, و راستی که قطع 
رحم و قسم دروغ خانمانها را بی‌امل وانهند, و رحمها را گران نمایند و آن 
مایه قطع نسل شود. 1 

(5) 25- از همان: بسندش تا عمرو بن جمیع گفت: نزد امام ششم (ع) 
بودم بهمراه چند کس از اصحابش و شنیدمش میفرمود: رشته خویشی 
امامان خاندان محمد (ص) روز قیأمت به 
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عرش آویزد. و رشته ارحام مقمنان بدان و و گوید: 

پروردگارا صله کن هر که با ما صله داشته و قطع کن هر که با ما قطع 
کرده و خدای تبارک و تعالی میفرماید: من رحمانم و تو رحمی, نامت را از 
نامم باز گرفتم, و هر که تو را صله کند با او صله کنم. و هر که تو را قطع 
کند از او قطع کنم, و از اين رو رسول خدا (ص) فرمود: رحم پیوندیست از 
طرف خدا عز و جل. ۱ 

(1) و بنقل مسندی تا قاسم بن سلام است که گفته در معنی اين قول 
پیغمبر (ص)" شجنه" یعنی خویشاوندی در هم پیوسته مانند پیوست 
ريشه‌ها, و اینکه گویند: حدیث ذو شجون است یعنی بهمدگر چنگ انداختند. 
و یکی از داتشفندان. کفته: درخت. متستجن: آانست. که شاحه‌هابی ور هر 
پیچند- تا گوید (2) پیغمبر (ص) فرموده: فاطمه (ع)" شجنه منی " یعنی 
رشته پیچیده‌ایست از من آزاردم آنچه آزاردش, و شادم کند آنچه شادش 
کند. 

(3) 26- از همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) فرمود: جبرئیلم خبر داد که 
بوی بهشت از مسافت هزار سال یافت شود, عاق آن را درنيابد, و نه 
قطع کننده رحم, و نه پیر زناکار- تا پایان خبر. 

() 27- تواب الاعمال: ندش تا رسول خدا(ض )که جون»علم ناد و 
عمل نباشد, و زبانها با هم باشند و دلها جدا از هم, و ارحام از هم ببرند, 
آنجا است که خدا لعنتشان کند پس ناشنوا شوند و نابینا 

(5) 28- سرائر: از میسر امده که گوید: امام ششم فر مود: ای میسر در 
عمرت افزوده شده چه کار میکنی؟ گفتم: مزدور بودم در دوران نوجوانی 
به پنج درهم (سکه نقره‌ای در حدود 12 نخود و اندی) و آن را به دای خود 
میرساندم (یعنی این صله رحم سبب فزونی عمرم شده). 

6( 209 غیبت طوسی: بسندش تا سالمه کنیز امام ششم, گفت: من کنار 
بستر احتضار آن حضرت بودم, بیهوش شد و چون بهوش آمد فرمود: بحسن 
نواده امام چهارم که افطس لقب داشت هفتاد دینار طلا بدهید و بفلان و 
فلان اين قدر, من گفتم: بمردی پول میدهی که با تیغ بر تو یورش 7 
میخواست تو را بکشد؟ فر مود: تو میخواهی من از کسانی نباشم که خدا 
عز و جل ذر باره آنها فرموده (21: الرعد) و آنان که صله کنند آنچه را خدا 
فر موده: صله شود و بهراسند از پروردگار خود و بتر سند از بدحسابی" " آری 
ای سالمه راستش خدا بهشت را آفریده و خویش ساخته و بویش را خوش 
نموده که از مسافت دو هزار سال بمشام رسد, و عاق (والدین) و قاطع 
زجم آنسرانبانند: 

(7) 30- محاسن: بسندش تا امام ششم (ع) که مردی از تیره خثعم نزد 
رسول خدا (ص) امد 
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(1) و گفتش: بمن بگو افضل اسلام چیست؟ فرمود: ایمان بخدا, گفت از 
ان پس چیست؟ فرمود: 

صله رحم, گفت از آن پس چیست؟ فرمود: امر بمعروف و نهی از منکر. 
(2) 31- صحیفه رضا: تا امام ششم (ع) فرمود: صله ارحام و خلق خوش 
فزونی در عمرها است. 

(3) 32- از همان: تا محمد بن علی (ع) فرمود: صله ارحام و خوش 
همسایگی فزونیست در اموال. 

(4) 33- فقه الرضا: روایت نت کیزکم عون دور شود شکاف بردارد و 
چون بهم چسبد شکاف بردارد, (5) و روایت ه است که دو سال برو و 
بوالدین خود نیکی کن. یک سال برو صله رحم کن, من روایت دارم که: 
برادر بزرگ بجای پدر است. 

(6) 34- تفسیر عیاشی: از اصبغ بن نباته گفت: شنیدم امیر موّمنان 
میفرمود: یکی از شماها چنان خشم کند که راضی نگردد جز بدوزخ رود, 
هر کدامتان بخویشاوندی خشم کرد به دو نزدیک شود (تا باو بچسبد) زیرا 
رحم چون تماس یابد برقرار شود, و راستش که رحم به عرش اویز است و 
چون شکستن آهن ان را میکوبد و فریاد میکشد بارخدایا صله کن هر که را 
با من صله کند و ببر از هر کس که از من ببرد, و اینست مقصود از قول 
خدا در قرانش (1: النساء) و بترسید از خدائی که از او بازیرسی شوید و 
از ارحام راستی که خدا بر شماها دیده‌بانست" و هر که از شما خشم کند 
و ایستاده فورا بزمین افتد که آن پلیدی شیطان را از بین ببرد. 

(7): 0 از همان که در تفسیر ارحام در آیه یکم سوره النساء" چ انْقوا ال 
الذی تسائلون به و الارحام " فرمود: مقصود ارحام مردم است که خدا 
فرمانداده نضله. آماه تترن .داشته آنها .وا ی کف آنما را هرا ور 
آورده. 

(8) 36- از همان از جمیل بن دراج که پرسیدم از امام ششم (ع) از قول 
خدا و ائْفُوا اللة الذٍی تساتلون به 2 الاوجام * فرمود: ارحام مردم است (تا 
آخر آنچه در 35 گذشت). ۲ 

در کتاب حسین بن سعید از قول جمیل مانندش آامده. 

(9) 37- تفسیر عیاشی: علاء بن فضیل که از امام ۳ ششم (ع) شنیدم 
قیفر خو .وحم رن آفتزان است و ورد | 
صله کند, و ببر از هر که از من ببرد, و اين همان رحم آل محمد است, و 
رحم هر مومن, و آنست مقصود از قول خدا (21: الرعد)" و آتان که صله 
کنند آنچه را خدا فرموده صله شود" 

(10) 38- از همان: بسندی تا رسول خدا (ص) که کرمور بر بو بوالديین و 
صله رحم حساب را اتان کنتد هشن این آنه زا خهاند ط النون تضلون 
ما امّر اللهّ الخ .. 


(11) 39- از همان: بسندی از امام هفتم (در تفسیر آیه 21 سوره الرعد 
فریب بمضمون شماره 37). 
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(11 40- ِ از عم بن مریم که پر سیدم از امام ششم از قول خر|" 
و الذین یْصلون ما مر الله 0 یوصل " فرمود: از اتست ضله رخمء و 
و 

(2) 411- از همان: از صفوان بن مهران جمال, گفت: میان عبد الله بن 
حسن و امام ششم گفتگوئی شد تا آنجا که آوازه هر دو بلند شد و مردم 
گردشان را گرفتند و آن شب از هم جدا شدند, و چون بامداد کردم برای 
نیاز بدنبال امام ششم (ع) رفتم و دیدم بر در خانه عبد الله بن حسن 
است, و میگوید: ای جاریه بابی محمد بگو: اين آبو عبد الله بر در خانه او 
عبد الله بن حسن بیرون شد و میگفت: ای ابو عبد الله چه چیزی شما را 
بدین بامدادی اینجا آورده؟ فرمود: که راستش دیشب نیک آيه از قرآن خدا 
برخوردم و مرا نگرا ین کرد, گفت: آن چه آبه اسیت؟ فرمود: قول خدا عز و 
جل (21: الرعد) و الذین َصلْونَ ما أمَر ال به أن بُوضَل (تا آخر آیه) راوی 
گفته: پس همدیگر را در آغوش کشیدند و هر دو گریستند و عبد الله بن 
ی رت کی توا اه را کب للم ضا مس تایه زا 
نخواندم. 1 ۲ 

کنز کراچکی: بسندش از صفوان مانند ان را اورده. 

رحم کند و از عمرش جز سه سال نمانده و خدا آن را بسی و سه سال 
کشاند, و کسی قطع رحم کند و از عمرش 33 سال مانده و خدا کوتاهش 
الرعد) محو کند خدا آنچه خواهد و بر جا دارد و ام الکتاب نزد او است. 
او ارف ترس ۲ امام اف (ع) کی کناب ا مر امن 
(ع) است: سه خصلتند که دارنده انها نمیرد تا وبالشان ببیند, تجاوز. قطع 
رحم و سوگند دروغ ثواب صله رقم زودتن پزلسیتد راستش مردمی بدکار 
باشند که با هم صله رحم کنند و اموالشان فزون گردد و ثروتمند شوند. و 
راستش که سوگند دروغ و قطع رحم خانه‌مانها را ویران و بی‌سکنه کنند. 
(6) 44- حسین بن سعید مانندش را از ابن ِ آفزده هدر آخرتن 
رتیه اه ون ایحا ان فطع واه که 

)7( 45- کتاب النجوم: ی ی وه ای 
میسر چند بار مرگت در رسیده و هر بار خدا تو را پس انداخته. بصله رحم 
تو و احسانت بخویشانت. ۳ 

(8) 6- رجال کنتی: تا میسر (قریب بمضمون حدیت 45 را اورده با این 


اضافه که: گفتم قربانت, من پسرکی بودم در بازار و دو درهم مزد داشتم 
و یکی را بعمه‌ام میدادم و یکی را بخاله‌ام. 
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(1) 47- از همان بسندی (قریب بمضمون حدیث 45 را اورده). 

(2) 48- روضه الواعظین: امير موّمنان (ع) فرمود: نیکی کن و نیکی بگیر, 
دجم کن و رم شوه تصولی بای کن نا بخویی اد صوی ضله برجم تن ۱۶ 
)3( 1 خدا (ص) فرمود: مردی از امتم را در خواب دیدم که با 
مومنان سخن میگفت و پاسخش نمیگفتند, و صله رحم او آمد و گفت: ای 
گروهان موّمن با او سخن گوئید که او صله رحم کرده, و موّمنان با او 
سخن گفتند و دست دادند و با آنها شد. 

(4) 49- حسین بن سعید: : بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: راستی که 
صله رحم عملها را پاک سازد و اموال را افزاید و حساب را سبک کند., و بلا 
را براندازده و عمر را فزون کند. 

(5) 50- از همان: بسندش تا عبد الله بن طلحه که شنیدم امام ششم (ع) 
میفرمود: مردی نزد پیغمبر (ص) امد و گفت: یا رسول الله راستش مرا 
خاندانیست که با انها صله کنم و انها مرا ازار کنند. و میخواهم ترکشان 
کنم, رسول خدا (ص) باو فرمود: در اين صورت خدا هم همه شما را ترک 
کند, گفت: چه کنم؟ فرمود: بده بکسی که محرومت کرده. و صله کن با 
کسی که از تو بریده و درگذر از آنکه بتو ستم کرده, و چون چنین کنی خدا 
کز و جل ظهیر توپاشد بر ام 

)6( 51- همان وتا رشن از ششم م (ع) فرمود: بخست سخنگوی 
اندام ۷ روز قیامت رحم است, میگوید: پروردگارا هر که مرا در دنیا 
صله کرده امروز میان خودت با او صله کن, و هر که در دنیا مرا قصع کرده 
امروز از او ببر. 

7 2 همان: بسندش تا امام ششم (ع( که فرمود: رحم بعرش 
اویزانست روز قیامت فریاد کند. بارخدایا صله کن هر که مرا صله کند, و 
ببر از هر که با من بریده (راوی که _ابی بصیر است) گوید: من گفتم: ان 
رحم رسول خدا| (ص) باشد؟ فرمود: ان هم در شمار است. ِ 

(8) و فرمود: رحم روز قیامت چون دشکوی چرخ‌ریس اید, و هر که ان را 
صله کرده اید از ان نوری بتابد تا او را در بهشت در اورد, و هر که قاطع 
آن آید از او خود را درپیچد تا او را به دوزخ افکند. 

(9) 53- همان, بسندی: تا گوید: امیر مومنان برای مردم سخنرانی کرد 
خدا را سپاس کرد و او را ستود و سپس فرمود: هیچ کدام شما مردان گر 
۱ است از عشیره و تبارش بی‌نیاز نباشد, و از مداراء و 


کرام خاشت آناننودا2 ایکة از او بدست و زبانشان دفاع کنند, آنها بیش 
از مر دم دیگر در پشت سرش از او نگهداری توانند و پریشانی او را بیشتر 
آرامش دهند, ۱ ی 9 
بیارد. هر که دستش 
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(1) را از عشیره خود واگیرد همانا یک دست از انها واگیرد و در برابر 
دستهای بسیاری از او واگرفته شوند و هر که برای تبار خود با اخلاص 
دوستی کند, و چون تواند دست بخشش بدانها گشاید برای خدا خدا آنچه را 
خرج کرده در دنیا باو عوض دهد, و در آخرت مزد دو چندانی به او دهد, 
برادران راستین میان مردم بهترند از مال که خود خورد و بارث گذارد, هیچ 
کدام شما از برادرش وانگیرد. و دیگری را بجای او نگیرد در صورتی که 
کمکی از او نیابد و يا تهیدست باشد, نباید هیچ عدام شما از خویشاوند 
مستمتد خود غفلت. کند از اينکه. رخنه تیاز او را ببندد از آنچه اگر .هزینه 
نهدش زیانی نکند و اگر بچنگ دارد سودش ندهد. 

(2) 54- همان: بسندش تا معاویه که امام ششم (ع) بمن فرمود: صله 
رحم روز قیامت حساب را سبک سازد, و آنگاه خواند (آیه 21 الرعد) (آنان 
که) ضله کنند انخه فر‌مودم خدا که -ضله شوه تا آخر آیة :: 5 
(3) 55- همان: سند تا یکی از اصحابمان که بامام ششم گفتم: راستی آل 
مالشان فزون شوند, و پیوسته در فزونی باشند تا از هم ببرند و چون چنین 
کنند وارونه باشند. 

(4) 56- همان: بسندی تا رسول خدا (ص) فرمود: شما را رهنمون نباشم 
به بهترین خلق در دنیا و دیگر سراها؟ گفتند: چرا يا رسول الله فرمود: 
که صله کند با کسی که از او بریده, و عطا کند بدان که از او دریغ کرده؟ 
و ای 
روزیش بگشاید از خدا بترسد و صله رحم کند. 

(5) 57- همان: بسندش تا امام باقر (ع), فرمود: مردی بابی از مژده داد 
که گوسفندانش زائیده‌اند و فزودند و او گفت: فزونیشان شادم نکند و آن 
را دوست ندارم, اندک و کافی دوست تر است پیش من از آنچه بسیار 
است و دلرباء. راستش من از رسول خدا (ص) شنیدم میفرمود: بر دو 
گوشه صراط در روز قیامت رحم است و امانت و چون صله‌کننده رحم, و 
برذارتده امانت بدو رسد سرنگون نکند آنها را ذر دوزخ. 

(6) 8<- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که میفرمود: صله رحم فزاینده 
مال. و دوستی خاندان. و پس اندازنده مرگ است. 

(7) 59- همان: بسندی تا میسر که امام ششم باو فر مود: ای میسر چند 
بار مرگت در رسیده و هر بار خدا پس انداخته برای صله تو با خویشانت. 


0 ام که وود مر وشات که اروش مش تحال 
مانده و بخویشانش میرسد و صله رحم کند و خدا ان را سی و سه سال 
نماید. و بسا که از عمرش سی و سه سال مانده حقشناس 
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خویشان خود است و قاطع رحم و خدا آن را سه سال کند. 

(1) 61- کتاب النوادر: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: صله رحم 
عمر را فزاید و فقر را ببرد. 

(2) و بدین اسناد: رسول خدا (ص) بسراقه بن مالک بن جعثم فرمود: تو را 
رهنمائی نکنم به بهترین صدقه‌ها گفت: چرا پدر و مادرم بقربانت يا رسول 
الله, آن خضرت فر مود بهترین ضدفه بر خواهرت با ذخترت باشد, و. آن بو 
برگردد و جز تو سودش را نبرد. ۲ 

کدام صدقه بهتر است؟ فرمود: بخویشاوند ندار و بهمین اسناد که رسول 
خدا (ص) فرمود: (4) دو سال برو برای صله رحمت الخبر و بدین اسناد که 
رسول خدا (ص) فرمود: (5) کار خوب مردن بد را دفع کند و صدقه نهانی 

خشم پروردگار خاموش کند و صله رحم عمر را فزاید و فقر را ببرد. 

(6) 62- کتاب الامامه و 0 بسندش تا پیغمبر (ض) مانند. آن تزا 
آورده. 

و از همان بدین سند که رسول خدا (ص) فرمود: صله رحم کند گر چه بیک 
شربت آب و بهتر ان خودداری از ازار انست. 

(7) و بدین سند: رسول خدا| (ص) فر مود: صدقه ده تا اجر دارد, و قرض 
هیجده تا و صله برادران بیست و صله رحم بیست و چهار. 

(8) و بدین سند: رسول خدا (ص) فرمود: صله رحم کنید در دنیا و گر چه 
به سلامی باشد. 2 

(9) 63- همان: بسندش مانندش را اورده و فرموده: خیانت نکن بخائن تا 
مانندش باشی و قطع رحم نکن گر چه قطع کرده با تو 

(10) 64- دعوات راوندی: روایت است که روزی امام هفتم (ع) نزد 
هارون رفت؛ , و هارون بوی گفت: راستش بخدا که من کشنده تو باشم, 
فرمودش این کار مکن که من از پدرانم تا رسول خدا (ص) شنیدم که 
فرموده: بنده خدائی صله رحم کند و از عمرش سه سال مانده و خدا ان 
را سی سال گرداند و مردی قطع رحم کند و از عمرش سی سال مانده و 
خدا آن را سه سال کند. رشید گفت: خود این را از پدرت شنیدی؟ فرمود: 
آری, و فرمانداد -صضد هزار. درهم جه, ان "حخضرت. دادند بو اه زا بخانه‌انشن 
بر‌گرداند. 

(11) و امام ضادق (ع) فرمود. ضله رجم خساب: را آستان کند. در.روز 
قيیامت و آن عمر را دراز کند, و از مردن بد حفظ کند. و صدقه دادن در 


شب خشم خدا| را خاموش کند, (12) و در روایتی صدفقه نهانی آمده: و 
فرمود هر که خوب نیکی کند بخانواده‌اش روزیش فزون شود. ‏ _ 
(13) 65- نهج البلاغه فرمود: هر که خویشانش از دست نهند بیگانه بر او 
بتازد, فرمود (ع) 
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(1) راستش کسی اگر مال هم دارد از عشیره و تبارش بی‌نیاز نباشد و از 
اينکه با دست و زبانشان از او-دفاع کنند. انان, پشتیبان بزر ی مر هستند 
برایش, و آرام‌بخش آانند برای پریشانی او و دلسوزترند بر او در بلائی که 
بر او فرود اید. زبان خوشی که خدا برای کسی در مردم نهد بهتر است 
برایش از مالی که بدیگری ارث دهد. 
(2) 66- از همان: هلا هیچ کدام شما رو نگرداند از خویشی که در او نیاز 
سختی بیند, و از اینکه رخنه آن نیاز را ببندد بدان چه ار بداردش فزونش 
نسازد, و اگر مصرفش کند او را نشکند هر که دستش را از عشیره خود 
باز دارد 1۳۷۹ یک دست از آنها باز گرفته و در برابر دستهای بسیاری از او 
باز گیرند. و هر که نرمخو و مردم‌دار باشد پیوسته قومش پدو دوستی کنند. 
سید (رضی) ره گفته: چه معنای خوبی در این جمله اخیر آورده, زیرا کسی 
که باز دارد خیرش را از تبارش همانا یک دست از آنها بازداشته. و چون 
بیاریشان نیازمند شود, و برای همکاریشان بیچاره گردد از یاریش پس 
ننشینند, و از نگهداریش گرانی کنند. و از خود دریغ کرده همکاری دستهای 
بسیار, و همگامی انبوهی را. 
(3) 7 همان: امیر مومنان (ع) ِِِ گرامی دار تیره و تبارت را که 
آنان: بال پرنش تواند. و.هنکامی که بدانها بر گردی, و دستی که بوشیله ان 
یورش توانی. 
(4) 68- عده الداعی: پیغمبر (ص) فرمود: سفارش کنم حاضر امتم را و 
غاثبشان را و انان که در پشت پدرانند و رحم مادران تا بروز قیامت بر 
اینکه صله رحم کنند و اگر چه یک سال راه از او دور باشند. زیرا که آن از 
دینداری است. 
(5) و فرمود (ص) در دو گوشه صراطٍ دور قیامت امانت است و رحم, و 
چون صله کن رحم و امانت پرداز بر آن بگذرند به بهشت رسند و 
خانن در اقانت و.قاطع رخم بر آن کدرند هر جه کردند.شنودشان ندار ۵ و 
صراط او را به دوزج وارد کند. 
(6) 69- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: چون امیر المومنین (از 
مدینه) بیرون شد برای بصره (در جنگ جمل) در ربذه (آبادی نزدیک مدینه) 
منزل کرد (برای فراهم شدن قشون) و مردی از قبیله مارب نزد .آن 
سور آمد و گفت: ای امیر المومنین من در میان قومم یک بدهی کلانی 
بگردن گرفتم (برای اصلاح فیما بین يا حفظ قبیله) و از چند طائفه آنها 


درخواست همکاری و کمک کردم زبان دربع بمن پیش داشتند, ای امیر 
مقمنان شما بانها بفرما بمن کمک کنند و وادارشان کن بهمکاری با من؛ 
فرمود: کجا هستند؟ گفت هم آنان که در دیدرس تو هستند گروهی از آنها 
باشند, آن حضرت بپاکش خود می‌کرد و آن به لوکه افتاد گوبا یک شتر مرغ 
است و برخی یاران آن حضرت بدنبال آن به لوکه افتادند (گویا برای 
پاسداری از آن حضرت) 
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(1) و خرده خرده بان رسیدند و ان حضرت بدان قوم در رسید و بر آنها 
شام کرد متشه جر مات شا ای ار همکری با انوا اه که 
داشتند و او هم از آنها گله داشت, امیر موّمنین فرمود: هر کسی با تیره 
خود صله کند که آنان شایسته‌ترند به احسان او و آنچه در دست دارد و 
عشیره و تیره هم با برادر خود صله کنند اگر روزگا ر او را بسر در اورد و از 
او برگشت زیرا هم صله‌ها و هم بخششها ثواب برند, انا نت که ا رهم نیرید 
و بهم پشت کنند گنهکارند سپس مرکب خود را برانگیخت و فرمود: هی 
هی ه.عهان را آزدذست ان مود اراد کرد 

(در توضیح دنبال حدیت سخنی طولانی در تفسیر لغت و ادبیت حدیت 
آورده که چون برای عموم مفهوم و سودمند نیست از ترجمه آن خودداری 


شد 

رارصا زر تسین کی له رس تفت و 
عمرش سه سال مانده و خدا ان را سی سال کند. و خدا هر چه خواهد 
کند. 

بیان: دلالت دارد که عمر بیش و کم شود, و صله رحم مایه فزونی آنست و 
قول ان حضرت " خدا هر جچه خواهد کند" اشاره است بمحو و اثبات و اینکه 
خدا| تواناست بر آن, يا اینکه عمر بیشتر و کمتر از آن هم می‌شود, راغب 
گفته رحم زهدان زنست و برای پیوند خویشی _به عاریه آوردند ِ 
خویشان از یک پدراند ... خدا عز و جل فر موده: أَفرَبِ رجْما پایان سخن 
راغب. 

و بدان که علماء اختلاف دارند در میزان رحمی که باید صله کرد بقولی 
رحم پیوند نژادیست میان وابستگان بیک مادر, و بقولی رحم خویشاوند از 
دو طرف است., پدران و هر چه بالا روند. و فرزندان و هر چه بپائین روند. 
و هر که بپدر و مادر پیوندد از برادران و خواهران و فرزندانشان و عموها و 
عمه‌ها. 

و بقولی رحم پیوند خویش است میان دو کس که بهم محرمند و 
ازدواجشان با هم روا نیست و عموزاده و خاله‌زاده را شامل نشود, و 
بقولی شامل هر خویشاوند معروفی است در نسب محرم باشد یا نه و گر 
چه نسبت دوری دارند و این درست‌تر باشد بشرط اینکه در عرف مردم 


خویشاوند شمرده شوند و گر نه همه مردم در آدم و حواء بهم رسند. 

و اما قبائل بزرگ مانند بنی هاشم در این زمان (حدود هزار هجری) همه 
ارحام هم باشند؟ مورد اشکال است, و دلالت دارد بر رحم بودن انان 
روایت علی بن ابراهیم در تفسیر قول خدای تعالی (22 سوره محمد) ایا 
امید است که اگر رو برگردانید در زمین تباهی کنید و قطع رحم کنید" که 
در باره بنی امیه فرو امده و انچه باهل بیت (ع) کردند. 

ابن اثیر در نهایه گفته: در حدیث است که هر که خواهد عمرش دراز شود 


باید صله رحم 
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(1) کند, و در حدیت بارها ذکر صله رحم شده, و آن بمعنی احسان 


بخویشانست که هم‌نژاد وابسته بزناشوئی باشند, ۳9 و نرمش بآنها و 
اک 1 و قطع رحم ضد همه اینها 
پایان. 

و شهید ثانی ره گفته: اصحاب فقهاء اختلاف دارند که قرابت کیانند؟ چون 
نصی در بیان آن نرسیده ۵ تیش ان را امری عرفی دانند که در عادت 
وابسته شمرده شوند در نسب خواه ارت برند یا نه. ۲ 

و شیخ قولی دارد که رحم خویشان او باشند تا اخرین تا اخرین پدر و مادر 
مسلمان و به مشرک بالا نرود گر چه در عرف خویش شمرده شوند برای 
گفته پیغمبر (ص) که اسلام رحمها را بریده که در جاهلیت بوده, و قول 
خدای تعالی در باره نوج (ع) و پسرش (46 هود)" راستش او از اهل تو 
نبود ". 

ابن الجنید گفته: هر که برای قرابت و ذوی رحم وصیت کند و نام آنها نبرد 
از ان کسانی باشد که خویش اویند از طرف فرزند و پدر و مادرش, و 
بنظرم از فرزند چهارمین پدر نباید تجاوز کرد, زیرا رسول خدا (ص) (در 
مصرف خمس) از آن تجاوز نکرده (که آن را اولاد عبد المطلب سومین 
پدر) مقرر کرده, و بهر معنا تفسیر شود مرد و زن, و نزدیک و دور, و وارث 
و غير وارث در آن دراید. و فرقی میان ذوی القربی و ذوی الرحم نیست 
پایان. 

پس از فهم اینها بدان که شکی در حسن صله ارحام و لزوم ان فی الجمله 
نیست. و آن را چند درجه است که برخیر بالاترند, و کمترش احوالیرسی و 
سلام, کناره نکردن است. و اختلاف در آن باختلاف توانائی و نیاز طرف 
است, بعضی مراتب آن واچب است و بعضی مستحب. و فرق میان آنها 
مشکل است.؛ ها احتیاط باز است, و هر که باندازه صله رحم کند و 
کوتاه ابد از درجه‌ای که شاید و با از آنچه تواند ایا واصل محبوبیت پا قاطع, 
در آن نظر است. بهر حال تشخیص درجه واجب از مستحب بسیار دشوار 


است و خدا بحقیقت حال داناتر است, و احتیاط راه نجاتست. _ 

شهید ره در قواعدش گفته: با هر رحمی صله باید بحکم قران و سنت و 
اجماع بر ترغیب به صله ارحام و سخن در ان چند موضوع دارد: 

اول: اینکه رحم کدام است., ظاهر هر که وابسته نژادی است در عرف و 
گر چه فاصله دور دارد, يا اولویت مراتب بر یک دیگر چه ذکور باشد چه 
انتی, برخی عامه آن را منحصر دانسته و بدانها که نباید با هم زناشوئی 
کنند و محرم یک دیگرند و اگر هر دو یک صنفند یکی 
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(1) را ذکر فرض کنند و دیگری را انثی و چنانچه زناشوئیشان حرام باشد 
رحم هم باشند, و دلیل اورده باینکه حرمت ازدواج با دو خواهر برای اینست 
که قطع رحم شود: و همچنین حرمت اولیه جمع میان عمه و خاله با 
برادرزاده و خواهرزاده انان 9 صورت عدم رضا بقول, و بطور مطلق 
بقول آنهاء 9 روگردانی از این گفته سزاوار است. زیرا وضع لغت رحم دلیل 
قول ما است و عرف نیز و اخبار هم بر آن دلالت دارد و آیه (22 سوره 
محمد) فَهل عَسَيْنمْ ان تَوَلیتمْ الخ, بتفسیر علی (ع) در باره بنی امیه است 
که با آل محمد (ع) قطع رحم کردند چنانچه علی بن ابراهیم در تفسیرش 
اورده و این دلیل است که خویشان دور هم رحم باشند. 

دوم, صله چه باشد که بدان از قطع رحم بدر آیند؟ جواب اینست که بعرف 
رجوع شود زیرا یک معنای شرعی و لغوی ندارد. و باختلاف عادتها و دوری 
و نزدیکی محل سکونت تفاوت پابد. 

سوم: صله چگونه باشد؟ و جواب قول پیغمبر است که صله کنید با ارحام 
خفد کوک لام کردنه مر آکافی است: ج نها امه خله رم 
است. و شکی ندارد که با فقر پدران یا فرزندان صله با مال واجب است و 
برای خویشان دیگر مستحب است و در طبقه وارثان موکد است و باندازه 
هزینه زندگی است. و اگر بی‌نیاز باشند باینست خود هدیه بدانها بدهد, و 
ها ار و ی 
از خود و از آن پس جلب سود بدوء سپس صله هر که نفقه‌اش واجب 
است, 0 رحم او هم نباشد چون زن پدر و برادر و بنده‌اش, و کمتر 
صله سلام کردن خود است و آنگاه پیغام بسلام و دعاء در پشت سر و 
ستایش در حضور هم. ۱ 

چهارم: صله واجب است يا مستحب؟ و جواب اینکه تا انجا که از قطع رحم 
بدانید واجب است زیرا قطع رحم گناه است بلکه گناه کبیره است. و بیش 
اد ان مستحب است. 

(2) 71- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: صله ارحام پاکیزه کند هر 
کردار و فزاید هر مال و بلا را بگرداند و حساب را آسان کند و مرگ را پس 


اندازد. 


بیان: تزکیه اعمال یعنی ثواب آنها زا کرو کتورا انهاسا اه کمتو‌ذبا ین کین 
یا سبب قبولشان گردد, و آنها را مدح کند و بکمال ستاید. و فزونی اموال 
باشد. امیر المومنین (ع) فرموده: صله رحم مثراه مال است و شارحان 
نهج برایش دو تفسیر اورده‌اند. 

(3) یکم: عنایت الیه برای هر زنده سهمی از روزی مقدر کرده که در زمان 
زندگیش به او برسد, و چون کسی امر جمعی را بگردن گیرد و بآنها مدد و 
کمک نت نگ دز پرنه: عنابت: بایشت. آید که. زوزی و مددی که..بانها :دهد 
بدست او باشد خواه ارحام او باشند یا در نظر او 
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(1) شایان رحمت باشند, تا آنجا که اگر در دل گیرد از یکشان کمک خود را 
باز گیرد بسا باندازه‌ای که از او دریغ کرده از مالش کم کند. و اینست 
معنی اینکه: مژات مال است. ۱ 

دوم . : اينکه از اخلاق پسندیده است که مردم را جلب کند, و انکه صله رحم 
کند مورد مرحمت گردد, و باو مدد و کمک رسانند" "دقع بل " هر محنت و بد 
آمد و آسیپ بلا است" و آسانی حساب " در مال يا در اعمال هم پس 
انداختن مرگ" 

در نهایه گفته: هر که دوست دارد پس افتد مرگش باید صله رحم کند در 
حدیث است. و در عمر و دین هر دو باشد و از آنها بایست حدیث دیگر: 
صله رحم مثراة مال است و منساه اثر ... 

نووی گفته: برای اینکه باو برکت دهد بتوفیق در طاعات و صرف اوقاتش 
در خیرات و بسط رزق هم برکت انست و بقولی فراخی است., و بقولی در 
نظر فرشته‌های لوح محفوظ نماید که عمرش شصت است و اگر صله رحم 
کند ضد باشندبا اینکة خدا آینده زا میداند:.و تقولی مقصود از درازی عمر 
یاد خیریست که پس از مرگش کنند و گویا نمرده است, عیاض گفته: اثر 
بمعنی مرگ است. این نام را باو دادند چون بدنبال زندگی است, و مقصود 
از .تن افتادتش بان بخیر بسن از انشت که کوب نمر دم و کز نه نه عمر بیش و 
کم نشود. 

یکیشان گفته میتوان بر ظاهرش تفسیر کرد زیرا عمر هم بیش و کم شود, 
چه بسا در ام الکتاب باشد که او اگر صله رحم کند عمرش چنانست و اگر 
نکند چنان. 

مازری گفته: : و بقولی فزودن در عمر برکت آنست بتوفیق در طاعت کردن 
و صرف وقت در آنچه سود آخرتست, و توجیه بیاد خیر پس از مرگ ضعیف 
است. 

و ذکر بخیر هم نشانه وجود مرده است خدا فرمود (12: یس) و بنویسیم 
انچه پیش داشتند و اثارشان را و از این معنی است قول خلیل (ع) (84: 


الشعراء) و بنه برایم زبانی راستین در آیندگان. 

و یکی از شارحان نهج گفته: نساء بمعنی تاخیر است و آن از دو راه شود 
یکم: صله رحم مایه مهربانی ارحام گردد و سیب یاری دادن ۵ کفک: انان 
بصله کن بر آنها شود و از آزار دشمن دورتر گردد و این خود مایه درازی 
عمر باشد. 

دوم اینکه صله خویشاوندان توجه‌انگیز است به بقاء کسی که بانها صله 
کندر.و کمک آه به دغاء آنان: و بسا که دعغاعشان نرای اور و توجه آنان:ننه 
بقای او از شرائط بقا و پس افتادن مرگ باشد پایان. 

و من کون نیازی بدین سخت گرائی نیست, دور نباشد که برخی اعمال اثر 
کنند در 
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دزی اما رما شظ سح تاو در ای باه تمه اه ات اه 
(رجوع کن به ج 4 ص 92 باب بداء و نسخ از همین چاپ جدید بحار, از 
بامرفی:ض .13 1): ۱ 

(1) 72- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که مردی آمد نزد پیغمبر (ص) و 
گفت: يا رسول الله خاندانم نخواهند جز که بر من بپرند و از من ببرند و 
دشنام دهند و من ان را وانهم؟ 

فرمود: در این صورت خدا همه شماها را وانهد, گفت: پس چه کنم؟ 
فرمود: ضله گرا انکه از که هو نم بان که از توورت کروم: رف تک 
از آنکه بتو ستم کرده که چون چنین کنی خدا پشتیبانت باشد بر سر آنها. 
بیان (پس از شرح چند لفظ گوید) رفض خدا کنایه است از سلب رحمت و 
نصرت و فرو آوردن عقوبت تا گوبد ظهیر ناصر و معین است. و مقصود از 
آن در اینجا نصرت خدا و فرشته‌ها و مومنان خوبست چنانچه در باره پیغمبر 
(ص) و دو همسر خیانتکارش فرموده (4: التحریم) و اگر باو زور گویند 
راستش که خدا یاور او است و جبرئیل و مقمنان صالح و فرشته‌ها ار ان 
پس ظهیر باشند. 

امتم را ۱ ۱ ۹ ۱ ۱ #0 
و گر چه یک سال راه از او دور باشد, چون که آن از دین است. 
رورس کف اناد دین است یی کوج کرین»ندیدان آنان تم نا بعلاوه 
۳ ۱ 1 
مبین بدان فرمانداده. 

(3) 74- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که صله رحم: خوش‌خلقی و 
بخشش و خوشدلی است. و روزی را فزاید مرگ را پس اندازد. 
روشنگری: " خوش‌خلقی " چون که با صله رحم خوش برخوردی در دل جا 
کند و بدیگران هم برسد و همچنین بخشش عادت می‌شود. و خوشدلی 


ات که ار وا با له تفه اسان آتحاض دهد ی که سید 
بدخواهی, يا اینکه در خاطرش هم و غم و انديشه از دشمنان راه ندهد زیرا 
صله رحم دشمنی او و خویشان را بزداید.ه آن.مابه انتودکی از شنز ذیگر 
مردم شود و بلکه وسیله دوستی آنها هم باشد. 
)4( 75- کافی: بسندش تا ابی بصیر که شنیدم امام ششم (ع) میفر مود 
رخم. آمشانشتت به عنم وید با رخا صله کر کمسرا که بامن صله 
کند, و ببر از کسی که از من ببرد, و آن رحم آل محمد است که خدا عز و 
خل 1 2 الرعی نوی ایا که صاه. کید آنجفد را دا قرو ود صاد 
شود" و رحم هر صاحب رحم است. 
آداب معاشرت -ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار. 1 ص : 74 
(1) روشنگری: ۷ 
حق رحم را با رساتر وجهی اثبات کند, و کنایه است از اینکه حق خود را در 
محص دا سالت مرکندر مصی معا اشست که آم ان ارت کهآ 
من است و همان احسان یا بدی را با او کن که با من کند. و بقولی ظاهر 
آن مقصود است نظر بتجسم برخی اعمال و گفته‌اند. تفسیر مشهور رحم 
خویشی از طرف پدر و مادر است و آن امریست معنوی, و سخن و قیام 
ِِ و سخن و قیام و قطع و وصلش برای بیان بزرگداشت او است, و 
صله وال آن و که فا اوه ارراين رو فش را عفویتام کراید 
که بمعنی شکافتن است و گویا سبب پیوند را قطع کرده. 
و گفتند: شا که وید ان بعرش فرشته‌ایست که عوض رحم سخن میکند 
بامر خدا سبحانه و خدا او را واداشته دفاع کند از رحم و ثواب صله کن آن 
را و گناه قاطعش را بنویسد چنانچه فرشته‌های نگهبان اعمال را نویسند. 
قوله: " و آن رحم آل محمد است" یعنی آویزان بعرش رحم آل محجمد 
است, و مقصود اینکه رحم آویزان بعرش رحم پیغمبر (ع) است و خویشان 
و‌خاند انش که ان آمامانتد بپسن ای آن حضرت که خدا آمز بضله با آنها 
کرده و دوستی آنان را مزد رسالت ساخته. و خویشی آنها با رسول (ص) 
ها رصن رای ایض رنه است که‌ له یا آنما واحت ات با مقضوه 
خویشی 97 از نظر ایمان, زیرا حق پدر و مادر نژادی برای اینست 
که مایه زندگی دنیوی باشند و حق خویشاوندان برای اینست که بدان پیوند 
دارند. و پیفمبر و علی (ع) هر دو پدر امتند چون سبب وجود همه چیزند و 
علت غائی همه موجودات که در حدیث قدسی فرماید: 
اگر شما دو تن نبودید من افلاک را نمی‌آفربدم. 
و بعلاوه آن دو سبب حیات معنوی جاویدانند بدانش و ایمان برای همه 
مقمنان, و تفاوت میان این حیات و حیات فانی دنیا بی‌اندازه است., و از 
این راه همه مومنان برادرند. و خویشان پیغمبر خویشان و ذوی الارحام 
ارات متیر دا ر 0 ارات فرهوده سمیر اولی ات فان آر 


خودشان و ازواجش مادران آنها باشند" و در قرائت اهل بیت" و هو اب 
لهم و او پدر آنها است" هم آمده پس پیغمبر و خدیجه (ع) پدر و مادر اين 
امتند و ذریته پاکشان ذوی ارحام امت, و از این رو اولی و احق بصله 
باشند از همه خویشان نژادی و قوله " و رحم هر ذی رحم" چند تفسیر دارد 
یکم اينکه آیه در باره هر ذی رحم دیگر هم نازل است. 

دوم اینکه رحم دیگران هم در آیه داخل است, سوم اینکه رحم دیگران هم 
به عدتنن آوغان است.: ه« شا که کم اه فخضوض: مان رحم آل .محمد 
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(1) 76- کافی: بسندش از جمیل بن دراج که از امام ششم (ع) (ایه 1: 
النساء) را که" بترسید از خدائی که از او بازیرسی شوید و از ارحام" 
پرسیدم در پاسخ فرمود: مقصود ارحام مردمست که خدا امر کرده بصله 
آنها و آنها را بزرگ شمرده نبینی که آنها را از خود دانسته. 

بیان: یعنی مقصود از ارحام اف آبه همان مردمند نه رحم آل محمد که 
در بیشتر آیات امر بصله آن شده و امر کرده بترس از آنها تا صله شوند و 
بزرگ شمرده آنها را که قرین خود ساخته, و يا اینکه امضاء کرده است 
بزرگی آن را که شیوه مردم است که در سوگند خدا را با رحم قرین کنند و 
گویند: تو را بخدا و رحم سوگند. 

(2) 77- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: گوینده یکم اعضاء 
تن در قیامت رحم است که گوید: پروردگارا صله کن هر که مرا صله کرده 
است در دنیا و خود را بدو پیوند بده و هر که مرا در دنیا قطع کرده خود را 
بیان: گوینده یکم است زیرا همه مردم از آن فراهم شدند., و گویا خدای 
تعالی آفریند آفریده‌ای که بجای او حق او را خواستار شود .. 

(3) 85 7- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: صله رحم کن گر چه 
با شربتی آب, و بهترین صله رحم اینکه آزار از او بگردانی, و صله رحم 
سبب تاخیر مرگ است و دوستی خانواده توضیح . .. مأیه دوستی است جون 
که انسان بنده احسانت. 

)4( 0 7- 9 بسندش تا امام باقر (ع) که رحم تکزتشن: آویز آترنت در روز 
قیامت میگوید: 

بارخدایا صله کن با هر که مرا صله کرده و ببر از هر که مرا بریده. 

(5) 80- کافی تا | امام باقر (ع) که ابو ذر رضی الله عنه گفته: از رسول 
خدا (ص) شنیدم میفرمود: در دو گوشه صراط در روز قیامت رحم است و 
امانت و چون وصول رحم و امانت‌پرداز برسند بگذرد ببهشت. و چون خائن 
بامانته قاطع زجم برسند با ارتکاب آن دو. هیج کرداری سودشن نذارده 
صراطش وارو کند در دوزخ. 


بیان ۰ تشبیه این دو خصلت بدو گوشه برای اینست که مانعند که از 
صراط بدوزخ افتند چنانچه کسی که در راه تنگی رود در کنار گودالی دو 
گوشه راه مانع باشند از افتادن در آن گودال ... و نهایه در حدیث صراط 
(یتکفا به) را بوارونه کردن تفسیر کرده, و دور نیست که رحم در حدیت 
شامل رحم آل محمد باشد و امانت شامل اقرار بامامتشان چنانچه اخبار 
در باره هر دو گذشته. 

(6) 81- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که صله ارحام اعمال را پاک کند 
و بلا را دفع کند و اموال را افزاید. و عمر را دراز کند. و روزی را فراوان 
سازد, و دوستی در خاندان اندازد 

اداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار. ح1, ص: 76 

و باید از خدا بترسد و صله رحم کند. 

(1) بیان: شهید قد در قواعدش گوید: اخبار پشت همند در اينکه صله رحم 
عمر را فزون کند, و بسیار مردم بدان اعتراض دارند برای اينکه آنچه در 
ازل مقدر است و در لوح محفوظ نوشته است کم و بیش نتواند شد, چون 
خلاف در علم خدای تعالی نشد نیست. خدا از پیش دانسته هر ممکنی را 
که وجودش را خواسته, و نابودی هر چه را نخواسته بعدم ازلی يا پس از 
ایجاد آن, و چگونه عمر بهر سببی بیش و کم شود. 

و در جواب از اين اعتراض پریشانند یک بار گویند اين تعبیر برای تشویق 
است نه گزارش_ حقیقت, و بار دیگر گویند مقصود یاد بخیر پس از 
مردنست و شاعر گ؟: 

باد جوانی عمر دوم وی ان آنچه که نابود گشته در فضول معیشت 

(و سعدی سخنسرا هم گفته: فردی آنست که نافتن »کون تفر ند). 

و باز شاعر گفته: مردند و زنده بیاد خودند پس از خود. 

و بقولی مقصود برکت داشتن عمر است نه فزونی خود عمر و این 
اعتراض بیجا است_زیرا اولا در باره بسیاری مطالب بمیان اید که مورد 
تشویق است در قران و سنت تا برسد به وعده بهشت و نعیم برای ایمان 
و در باره گذشتن از صراط و رسیدن بحوریان و غلمان و همچنان تهدید 
بدوزخ و کیفیت عذاب زیرا که ما گوئيم خدای تعالی در ازل ارتباط هر 
معلولی را بعلتش دانسته و در لوح محفوظ نوشته. و هر که را مومن 
دانسته او مومن است چه اعتراف کند به ایمان با نه, پیغعمبری باو گسیل 
شود یا نه, و هر که را کافر دانسته او کافر است بهر تقدیر و لازم اين گفته 
دارند ۵ آن تتیت: هدم آدمیبا تست و جواب از همه اعتراضات :یکی اندت: و 
آن اینکه خدای تعالی که اندازه عمر را ۹ است پیوند انز هم زنات 
سبب مخصوصی دانسته, و چون داند زید بهشتی است آن را باسباب خاص 
آن وابسته که او را افریده و خردمند کرده؛ و وسیله هدایت و حسن اختیار 


و عمل باحکام شرع برایش فراهم کرده, و لازم بر هر مکلف عمل بامر 
شرع نه باینکه خدا چه داند, زیرا هر چه کند همان را خدا دانسته, و چون 
امام صادق (ع) فرموده که زید چون صله رحم کند خدا 30 سال بعمرش 
فزاید و بدان عمل کرد این خبر از اینست که خدا دانسته زید همان کند که 
عمر لا3ر سال فزون گردد.. چنانچه آن حضرت که خبر داده زید چون لا الة 
لا ال گفت در بهشت درآید و آن را گفت بر ما روشن است که خدآی 


تعالی دانسته که او میگوید به بهشت میرود. 
و حاصل آنکه آنچه در جهان نی اند دانسته خدای تعالی است با هر شرط 


و سبب که 
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شایسته در بلندی درجات, و دعاها در حصول درخواستها (1) و در حدیت 
است که از دعا کردن خسته نشوید زیرا ندانید کی برای شما اجابت شوند. 
و در این سریست لطیف و ان اینکه مکلف را کوشش باید. و در هر ذره‌ای 
کوش امکان اینست که خدا دانسته سبب خیر است چنانچه (در العنکبوت 
آیه 69) فرموده: " و آنان که مجاهده کنند در باره ما البته که رهنمائیشان 
کنیم به راههای ما" و عجب است که اين اقتراض در خصوص صله رحم 
اورده شده و در دیگر امور زندگی نگفته‌اند با اینکه در انها هم جهاد دارد 
برای کسی که راه خروج از ان را نداند. 

اگر گوئی اینها همه درست ولی خدای تعالی فرموده (الاعراف: 33)" هر 
امتی را مرگی است و چون مرگشان رسد نه ساعتی پس افتند و نه پیش 
افتند " و فرموده (المنافقون: 1 و پس نیندازد خدا نفسی را که مرگش 
رسد . 

کویم آن در هز چه اجل نامند-درزست است چه طبیعی. باشد چه سببی. با شند 
و این تفسیر شود به طبیعی و چنین تعبیر شده چنانچه در قاعده جزئی و 
جزء گذشت. 

و جواب دیگر اینکه اجل همانست که در هنگامش بطور حتم مرگ باشد چه 
پس از عمر طبیعی باشد و یا سببی باشد و ما هم چنین گوئیم زیرا پس از 
زنیدن اجل مر تسین شفند: ممقضود از اجل گضر تیست زبزا ان .همان 
وقت است و اشاره دارد باینکه عمر پذیرای بیش و کم است پس از اخبار 
بسیاری که بر آن دلالت دارند قول خدای تعالی. 

(فاطر: 11) و عمر نگذراند هیچ صاحب عمری و کم نشود از عمرش جز 
که در کتاب مبین باشد. ۲ 
(2) 82- کافی: بسندش از امام ششم که: صله رحم و حسن جوار اباد 
کنند خانه‌ها را و فزایند عمرها را. ۱ 
بیان: حسن جوار: رعایت از همسایه خانه است و احسان بوی و دفع ازار 
از وی و یا شامل همنشین و هم‌سفر هم می‌شود, يا کسی که او را در پناه 


گرفتی و امان دادی و بقول قاموس جاور همسایه است و آنکة پناهش 
دادی تا ستم نشود, و مجیر و مستجیر و شریک در کسب و هر که نزدیک 
منزل کسی خانه دارد .. 

(3) 83- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود زودرس‌تر ثواب کار خیر 
تواب صله رحم است. 

بیان: چون بسیاری از ثوابش در دنیا میرسد مانند فزونی عمر و روزی و 
دوستی خانواده و مانند انها. ۱ 

(4) 84- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) که هر که را خوش آید پس 
افتادن مرگ, و فزونی 
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روزی باید صله رحم کند. 

(1) 85- کافی: بسندش تا امام ششم که فرمود: ما ندانیم چیزی عمر را 
فزاید جز صله رحم تا انجا که مردی از عمرش سه سال مانده و هر صله 
رحم کند و خدا سی سال بعمرش فزاید و ان را سی و سه سال کند, و 
عمرش سی و سه سال باشد و قطع رحم کند و خدا سی سال کمش کند و 
سه سالش سازد. ۱ 

(2) کافی: بسندش از امام رضا علیه السلام مانندش 2 ۱ 

بیان: و ره به له ریق عدروه کف زر دزن نکند و گر : نه امام آن 
دارد و فزونی عمر بدان بیشتر است از جز ان, با ۳ 9 
جز او اثر مشروط يا منظم بچیز دیگر, زیرا اخباری آمده که صدقه و بر و 
حسن جوار و جز آن هم سبب فزونی عمر شوند. 

6- کافی: بسندش تا امیر مومنان (ع): هرگز کسی از عشیره و تبارش 
روگردان نشود و گر چه مال و فرزند دارد و نه از دوستی و احترام آنان, و 

از دفاعشان از وی تخت :و یارب آنهاا منت وان او باشند در ِِ 
مردم, و مهربانتر آنان بروی, و رفوکننده‌تر پریشانی او اگر آسیبی بو رنه 
هن اد بدی بدوزخ دهد, و هر کس دستش را از عشیره‌اش باز گیرد 
یک:دشنت از آنها بان کر فته وندستهای تسار از اوتباز کرفته تننود 

هر که خوش‌پذیرا باشد دوستش دل بدو دهد, هر کس دست باز دارد در 
آنچه دارد خدا در دنیا باو عوض دهد و در دیگر سرا دو چندانش سازد, زبان 
خیری که خدا تدای کتفی در مردم فر اهم کند بقتر است. از تمالین که آن,ر| 
میخورد و بارث میدهد, مبادا یکی از شماخود را بزرگ شمارد و از عشیره 
و تبارش دوری کند برای اینکه داراست. مبادا یکی از شماها برادرش را 
ترک کند و از او دور شود که بخششی ندارد و ندار است. و غفلت نورزد 
یکی از شماها که بخویشاوند نیازمند خود کمک دهد بدان چه اگرش بدارد 
سودش ندهد. و مصرفش باو زیان نرساند. 


(3) روشنگری:" روگردان نشود برای تاکید ابدی است. و در نسخه‌ای اگر 
چه مال و فرزند دارد" بدانها اعتماد نکند که او را از عشیره بی‌نیاز نسازند, 
عشیره تبار است و بقولیر زادگان پدر که باو نزدیکند _ و بقولی معنی 
کرامت آنان بالا بردن مقام آنهاست میان مردم نه احترام آنان از وی. 
(مصنف پس از تفصیل لفغت و ادبیت کلمات حدیبت که چون استفاده 
عمومی ندارد از ترجمه آن صرف نظر شد گوید). 
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(1) در شرح" پلن حاشیته" که از باب افعال است بدین معنی که هر که 
اولاد و خاندان و بندگان و خدمتکاران خود را بنرمش و خوش پذیرائی و 
خوش برخوردی و مهرورزی با عشائثرش و مردم دیگر تربیت کند, 
دوستانش بفهمند که او دوستشان دارد. و اگر خودش يا خدمتکاران و 
خاندانش بدانها بد برخورد کنند دوستی او مورد اعتماد نباشد چنانچه ِِ 
گواه انست. 

" خدا در دنیا باو عوض دهد" اشاره است بقول خدای تعالی (39: سبا) بگو 
هر چه انفاق کنید خدا عوضش را بدهد" لسان الصدق للمرء" (پس از شرح 
ادبیت او گوید) بهر تقدیر تشویقی است برای انفاق بر عشیره که سیب 
شهر تست و زبانزد شدن احسانش میان مردم» کسی که به او احسان 
کرده او را باحسانش و صفات خوب دیگرش ستاید, و خدای تعالی (در 50: 
مریم) فرمود و فراهم کردیم براشان زبان راستین بلندی" و در حکایت از 
نت (84: الشعراء) فرموده و فراهم کن برایم زبان راستین در 
یندگان ". 

و تقیید مذمت دوری از عشیره بحال ثروتمندی برای ان نیست که در حال 
بی‌تروتی خوبست بلکه برای اینکه این دوری غالبا در این حالت رح میدهد و 
هم خصال بد دیگر (باقی کلام مصنف در تفسیر لغات و ادبیات حدیث است 
که ترجمه سود عمومی ندارد مترجم). بو ره 
(2) 87- کافی: بسندش تا سلیمان بن هلال که بامام ششم (ع) گفتم: ال 
فلان بهم نیکی کنند و با هم صله رحم کنند در پاسخ فرمود: در این صورت 
اموالشان فزاید و خودشان فزون شوند, پیوسته در این وضعند ۳ از هم 
ببرند و چنین کنند این نعمت از انها برداشته شود. ۱ 

بیان: نمو خودشان فزودن فرزندان و فزونی شماره و شرف نها است .. 
(3) 88- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: مردمی فاجر و 
بدکردارند و نیکوکار نباشند و صله رحم کنند و مالشان فزاید و عمرهاشان 
دراز شود, و چه شود اگر نیکوکار و نیکی کن باشند. 

بیان: یعنی خودشان خوب باشند و صله رحم بکنند. 

(4) 89- کافی: بسندش تا امیر مومنان (ع) فرمود: صله ارحام کنید گر چه 
با سلامی باشد, خدای تبارک و تعالی میفرماید (1: النساء) و بترسید از 


دیده‌بانست. 5 
بیان: دلالت دارد که کمترین صله رحم سلام دادن است, و شامل آنجا شود 
که میداند یا گمان میبرد که جواب نمید هد و بقولی در این صورت سلام 
دادن خوبی ندارد زیرا آنان را در حرام اندازد, و این جای سخن دارد. 
(5) 90- کافی: بسندش تا صفوان جمال گفت: میان امام ششم (ع) و عبد 
لین خرن 
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(1) سخنی رفت تا به جنجال کشید و مردم گردشان را گرفتند و شبانه از 
هم جدا شدند بدان وضع و من برای نیازی بامداد بیرون شدم و ناگاه امام 
ششم بر در خانه عبد الله بن حسن بود و میفرمود: ای جاریه بابی محمد 
بگو راوی گفت: عبد الله بن حسن بیرون شد و گفت يا ابا عبد الله چه چیز 
در اين بامدادت رخ داده؟ فرمود: من دیشب یک آبه از قران را خواندم که 
نگرانم کرد, گفت: کدام آیه؟ پاسخ داد قول خدا عز و جل ذکره" آنان که 
صله کنند آنچه را خدا امر کرده صله شود., و بهراسند از پروردگارشان و 
بترسند از بدحسابی " عبد الله گفت: 
درست گفتی گویا من هرگز این آیه قرآن را نخواندم, و هم را در آغوش 
کشیدند و گریستند. 
" و الذین تحلون ‏ ری در رن (ج 6 ص 288 مجمع البیان) 
گفته: مقصود از آن ایمان بهمه رسولان و کتب آسمانی است چنانچه در 
قول خدا (285- البقره) است که" فرق نگذاریم میان هیج کدام از 
رسولانش ". 
و بقولی مقصود: صله با محمد (ص) و پشتییانی او و جهاد با او است. و 
بقولی از ابن عباس صله رحم است و آن از امام ششم (ع) روایت ت است, 
و بقولی صله لازم با همه موّمنان است از دوستداری و یاری و دفاع از آنها 
و شامل صله رحم و جز آن می‌شود: و در روایت (3) جابر از امام باقر (ع) 
است که رسول خدا (ص) فرمود: بر والدین و صله رحم حساب را اسان 
کنند و سپس اين آیه را خواند, (4) و بروایتی از امام کاظم (ع) در تفسیر 
این آیه فرمود: آن رحم آل محمد است که بعرش آویخته میگوید: بارخدایا 
صله کن هر که مرا صله کند و ببر از هر که از من ببرد و آن در هر رحمی 
تا ات 
(5) و روایت اش از ولیه که نامام رضا (ع کفتم یی عهده مرد ادن سانش 
9 فرمود: آری کجا است آنکه خدا| فرفد و ندیه 
تصلون الغ) 


و یخشَون رهم یعنی نترسند از کیفر پروردگارشان در قطع ان " 


- 


یخافُونَ وء الجساب" بقولی در آن چند گفتار است یکم بحساب بد آنان 
در گناهانشان همه بی‌آمرزش چیزی از آنها دوم اينکه برای سرکوبی و 
سرزنش حسابرسی شوند زیرا حسابرسی کافر بدین راه است, و موّمن ۳ 
حساب رسند تا شاد شود بدان چه خدا برایش اماده کرده. 

سوم : تن پذیرفته نشود و هیچ گناهی امرزیده نشود این 
از امام ششم (ع) روایت ت است. 1 

چهارم: ی ی ی ور ی هو ۱ 
مستحق است, )6( و هشام بن سالم از امام صادق (ع( روایت ت کرده که 
سوء حساب اینست که گناهان را به 
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حساب آنها گزارند و حسنات را بحساب نادس ان خرده گیریست )1 و 
حماد از آن حضرت روا یت کرده که بمردی فرمود: ای فلانی. چیست تو را 
با برادرت؟ گفت: قربانت چیزی از او بستانکار بودم و تا دینار آخر حقم را 
از او گرفتم. فرمودش بمن بگو از قول خدا" میترسند از سوء حساب " بگو 
ببینم ترسند از اینکه جور و ستمی بر آنها کند؟ نه بخدا بلکه ترسند از 
خرده‌گیری. 

من. گویه" و خدا پس از چند آیه دیگر فرماید" "و آنان کة بشکنند عهد خدا را 
ی و ی اه ی نس ی 
رو رس هم آناند اعس‌هواه از آنها. اشت تدای و سا بر این تقشیر 
اين آیات از سخت‌ترین آنچه باشند که در باره قطع رحم ۳ 0 

وانگه ظاهر اینست که همه مضمون حدیث برای آگهی دادن بعبد الله و 
یادآوری او است بدین آیه تا برگردد و توبه کند و گر : نه معامله ان حضرت 
با او قطع رحم نبوده بلکه عین مهرورزی و غمخواری بوده برای آنکه کناره 
گیرد از آنچه خواسته بود از فسق بلکه کفر, زیرا او از آن حضرت خواستار 
بیعت وی برای پسر شومش بود چنانچه گذشت يا چیز دیگری مانند ۳ 
بهر حال چون خلاف و ستیزه او با آن حضرت در مرز شرک بخدا بوده. ٍ 
با اگهما ند ان حضرت از این آمهر عافل ند تا ان فران باذاعو 
شود روشن است که ذکر آن از راه مصلحت بوده تا عبد الله یاد عقوبت 
خدا کند و مخالفت امام خود را وانهد و از مهر آن حضرت باو بوده, و شاید 
نگرانی که بخود وابسته کنایه از تکرزانی عبد الله بوده ولی دلالت دارد بر بر 
حسن رعایت رحم تا باین حد و گر چه فاسق و گمراه باشد فتدبر. ۳ 
(2) 91- کافی: بسندش تا عبد الله بن سنان که بامام ششم (ع) گفتم 
عموزاده‌ای دارم که با او پر صله کنم و او از من میبرد تا قصد کردم باین 
سبب از او ببرم. فرمود اگر تو او را صله کنی و او ببرد خدا بهر دوتان صله 
کند, و اگر از هم ببرید خدا از هر دوتان ببرد. ۱ 

روشنگری: اینکه فرمود: خدا با هر دوتان صله کند برای انکه استمرار صله 


او سبب ترک قطع رحم برادر شود و رحمت خدا هر دو را فرا گیرد در 
صورت اصرار برادرش بقطع رحم که سبب قطع رحمت خدا از او شود و 
فنای زودرس او در دنیا و عقوبتش در دیگر سرا چنانچه اخبار بر آن دلالت 
دارند, (3) و در گفته امیر مومنانست با دشمنت از راه احسان درا که یکی 
از دو پیروزیست اشاره است بدین امر زیرا که او یا بژمیکر ود از دشمنی و 
اداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار. ج1, ص: 82 

و خذلان شود. 

(1) 2- و بهمین سند کافی: از داود بن فرقد که امام ششم (ع) بمن 
فرمود: راستی که من دوست دارم خدا بداند من گردنم را زیر بار رحم 
دارم ییامام مسا سس ار انکه اه مر اه که 

بیان: مقصودش اینست که من این کار خودم را دوست دارم, و اشاره دارد 
که روزی ۱ 
سبب دیگری بدانها رسد. 

92۱ کافی تس ار ناش تضا (عا کرحم ال میتی اه عرش 
آویخته میگوید: بار خدایا صله کن با هر که بمن صله کند و پبر از هر که از 
من ببرد. سس آن پویا است در ارحام مومنان و این ۳ را خواند" و 
رد ادا کارا ارس ار اسای ۳ 

بان افه همان ال مد ند 

ول خر اه رل ان کمصاه کته آ وا امس کی شرا ام ۱ 
فرمود: خویشان تو باشند. ۲ 

بیان: یعنی شامل خویشان مومن هم می‌شود نه اینکه مخصوص بانها است. 
)4( 05- کافی: بسندش از عمر بن یزید که بامام ششم (ع) گفتم:" آنان 
که صله کنند آنچه را امر کرده خدا صله شود" فرمود: در باره رحم آل 
محمد نازل شده و بسا در باره خویشان تو هم باشد, و آنگاه فرمود: مبادا 
از کسانی باشی که میگویند چیزی برای یک چیز است. 

بان معضون از جمله اخرر انست که کرحم ار میزه ام خاشی ال 
است:ولف حکفش رانقوارن دیگریعموم نوم که نظر آنباشتن با اییکه 
چون ما برای آیه‌ای تفسیری کردیم و باز تفسیر دیگری منکر آنها مشو 
را تاودا ور هر سا اس سس ۲ ان 
کنیم و همه درست باشند, و با این توضیح اخبار بظاهر مخالف را میتوان 
ی کر ور تفس و اف آنات فدان وا 

(5) 06- عافی: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: هر که شاد است از 
اینکه خدا عمرش را دراز کند. و روزیش را فراوان کند باید صله رحم کند 
زیرا رحم در قیامت زبان تیزی دارد میگوید: پروردگارا صله کن با هر که با 


من صله کند, و ببر از هر که از من ببرد, و مردی در آن روز وضع خوبی 
نماید تا چون رحمی که آن را قطع کرده برسد و او را به ته دوزخ فرو 
اندازد. 

روشنگری: پس از تشریح و تفریع لفظ ذلق از قاموس گوید: در نهایه در 
شرح حدیث رحم است که رحم روز قیامت در رسد و بزبان شیوا و رسا 
سخن گوید .. 

" مرد وضع 0« نماید" برای اعمال صالحه بسیارش در دنیا- تا گوید- بسا 


تفسیر 
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شود بمنکر حکم صله رحم و میتوان آن را تفسیر کرد بکسی که رحم آل 
7 ۱ 
(1) 97- کافی: بسندش از جهم بن عبد الحمید که بامام ششم (ع) گفتم 
من خویشانی دارم که همعقیده‌ام نیستند آبا بر من حقی دارند؟ فرمود: 
آری. حق رحم را چیزی قطع نکند, و اگر همعقیده تو باشند دو حق دارند 
حق رحم و حق اسلام. 
بیان: دلالت بر اینکه کفر حق رحم را ساقط نکند و این منافات ندارد با 
قول خدای تعالی (22- المجادله) " " نیابی مردمی کم ایمان آوردند بخدا و 
روز قیامت که دوشتندار باشند با آنان. که مبارزه کنند, با خدا و رسولش و 
گر چه پدران پا پسران پا برادران پا عشیره آنان باشند" 0 تقشیتن ان 
دوستی با دل است نه خوش برخوردی در ظاهر, پا مقصود از آن دوستی 
دینی است چنانچه طبرسی ره گفته, یا اينکه در صورت معارضه انها با حق 
است و خوش‌برخوردی سبب غلبه باطل بر حق شود, و دور نیست که نفقه 
ارحام نیز حق رحم باشد و انفاق بر انها چون دیگران واجب باشد. 
(2) 98- کافی: بسندش تا اسحاق بن عمار که شنیدم امام ششم 
میفرمود: صله رحم و نیکی کردن حساب را آسان کنند. و از گناهان حفظ 
کنند. پس صله ارحام کنید و به برادرانتان نیکی کنید و گر چه بسلام خوب و 
جواب خوب. 
بیان: مقصود از بر نیکی ببرادران دینی است چنانچه بیاید, و نیکی بوالدین 
در ضمن صله رحم است .. ۳ 
(3) 99- کافی: بسندش از امام ششم, فرمود: صله رحم حساب را اسان 
کند, و بعمر افزاید, و از مردم بد حفظ کند. و صدقه شبانه خشم خدا را 
بیان: بنقل از نهایه گفته: مصارع سوء کنایه از وقوع در بلاهای بزرگ 
رسواخیز و تباه کن است. و گفته صدقه شبانه افضل است چون باخلاص 
نزدیکتر است. 
(4) 100- کافی: بسندش از امام ششم (ع), فرمود: صله رحم پاک کند 


اغمال:راء .و فزاید اموال را: اسان کند.حساب را و دفع کتذبلا را: و فراوان 
کند روزی را. ی 

(5) 101- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) که در حدیثی فرمود: اگاه 
باش در درز شمنی با هم حالقه و بن کنی | ست نه بن کندن مو ولی بن کندن 


دین. 
(6) 102- کافی: بسندش از حذیفه بن منصور که امام ششم (ع) فرمود: 
بیرهیزید از حالقه که مردم‌ کش است گفتم. حالقه چیست؟ فرمود: قطع 
رحم. 

بیان: مردم‌کش یعنی مایه مرگ و انقراض آنان شود چنانچه آید, و 
تفسیرش بمرگ دلها 
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(1) که گفته‌اند دور است و می‌شود که این یک وجه باشد برای اینکه آن را 
حالقه نامیدند. و رحم در اصل زایشگاه فرزند است و ظرفش شکم است 
و قرابت را رحم خواندند چون زايیش از رحم است و از اینجا است که 
گویند ذو الرحم در برابر اجنبی. 

بیان: در نهایه است که در حدیت است نفوذ کرده بشما درد امتها که 
کینه‌توزیست و آن حالقه است., حالقه خصلتی است که بن میکند, یعنی 
نابودی دین چنانچه تیغ مو را از بن میکند. و بقولی قطع رحم و ستم بر یک 
دک آشتت ابان خی انا وان بات اورده ان کر اننکه تا ری 
خویشاوندان هم هست پا برای اینکه حالقه تفسیر شده بقطع رحم در اخبار 
دک اد ور این یز هر سا هبار مها شا باینکه تاص ار 
مردم بقطع رحم میکشد و دین برانداز می‌شود (مقصود از مصنف در اینجا 
صاحب کافی است چون این شرح از شرح کافی گرفته شده). 

(2) 103- کافی: بسندش تا یکی از اصحاب, که بامام ششم (ع) گفتم: 
برادران و عموزادگانم خانه را بر من تنگ کرده‌اند و مرا بیک اطلاق 
انداختند. و اگر سخنش را بلند کنم آنچه در دست آنها است بگیرم گوید: 
ی بزودی گشایشی بنو دهد راوی گفت: برگشتم 
و وباء سال 31 (و صد) درافتاد و همه بخدا مردند. و یکیشان هم نماند 
گفت: 


بیرون شدم و چون بآن حضرت وارد شدم فرمود: حال خاندانت چونست؟ 
گفتم: :بخدا همه: فردند.ف-یکی: از اتهاء هم نمانده فرموده برای بدرفتاری آنها 
باد خف تون وه خفسناست. از نو و فطلغ ,رخ با نو نابود. شدند, ایا دوشتت 
داشتی زنده مانند و بر تو تنگ گیرند گوید: گفتم: 

آری بخدا. 

بیان: مقصود خانه‌ایست که از جد بارث تدتده و جوا ها ور افتم ضتته انم 
ان و 


آن را میگیرم و امام صلاح ندید تا گوید, در نهایه گفته و با طاعون و بیماری 
عمومی است در بسیاری نسخه‌ها سال 31 امده ولی مقصود همان سال 
1 است زرا اغاز امامت حضرت صادق (ع) سال 114 بوده و وفاتش 
در سال 148 (و در دنبال شرح ادبی و لفوی اورده که ترجمه‌اش سودی 
ندارد). 

(3) 104- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: در کتاب علی (ع) است 
که: صاحب سه خصلت هرگز نمیرند تا وبال آنها را ببینند. ستم‌گری, و قطع 
رحم, و قسم دروغ که بدان با خدا مبارزه کنند و طاعتی که زودتر بثوابش 
رسند صله رحم است. و راستش مردمی بدکردار باشند و با هم صله کنند 
و مالشان فزون شود و ثروتمند شوند, و راستی که قسم دروغ و قطع 
رحم خانمانها را تهی کنند از اهلشان, و رحم را اسیب رساند و جابجا کنند و 
ان نسل برانداز است. 
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(1) بیان: بنقل از قاموس وبال سختی و گرانی است و بد سرانجامی تا 
گوید: قسم دروغ را مبارزه با خدا شمردم و افزوده که: من میگویم: چون 
در حضور خدا بدروغ قسم خورد گویا آشکارا با خدا دشمنی کرده و 
درافتاده, و با این وصف قسم دروغ بنادانی و خطا را شامل نشود. تا گوید: 
معنی تروتمند شدن ایننست که شماره‌شان و یا مالشان بسیار شود. ۲ 

و بعد از نقل تفسیر لفظ بلقع از نهایه گوید: ظاهر اینست که معنی آن این 
باشد که خانه‌هاشان از انها تهی شود بسبب مردن و قطع نسل یا جلاء 
وطن و پراکندگی, و مقصود خانمان خود قطع رحم کننده است نه شهر و 
ابادی انها به سبب سرایت شومیشان چنانچه گمان شده. 

(و در باره نقل رحم پس از بیان اعراب کلام گوید) شاید مقصود از نقل 
رحم اینست که وصلت بدل بفرقت شود و همیاری و دوستی بدوری و 
دشمنی که اینها مایه کوتاهی عمر و قطع نسل باشند که بدان تاکید کرده 
است. 

(2) و میگویم: در کتاب ایمان و نذور راجع بقسم دروغ بیاید از قول امام 
باقر (ع) که در کتاب علی (ع) است راستی که قسم دروغ و قطع رحم 
خانمانها را تهی سازند از اهلشان و رحم را بفساد کشند. یعنی نسل 
براندازند اینجا در بسیاری از نسخه‌ها نغل با غین نقطه‌دار است و آن 
بمعنی گندیدن و گسیختن پوست است در دباغی بنقل از نهایه و بی‌تناسب 
نیست.. 

(3) 105- کافی: بسندش تا عنبسه عابد که مردی نزد امام صادق (ع) آصد 
و از خویشانش شکایت کرد و در پاسخش فرمود: خشمشان را فرو خور و 
تو کار خود را بکن. گفت: میکنند و میکنند. فرمود: میخواهی تو هم مانند 
انها باشی؟ و خدا بشماها نظر نکند. 


بیان: تو کار خود را بکن, یعنی پیوسته خشم خود را فروکش و گر چه آنها 
ببد کردن اصرار دارند, يا تو هر چه توانی بانها نیکی کن ... انها میکنند یعنی 
زیان و بدی میرسانند 

و خدا بشما همه نظر نکند, یعنی رحمت خود را از همه شماها ببرد در دنیا 
و در دیگر سرا و اگر تو صله کنی يا آنها برمیگردند و همه مشمول رحمت 
شوید و تو سزاوارتر ‏ بهره‌مند تری, و يا برنگردند و رحمت ویژه تو باشد و 
انتغامت به از ان 

با تو قطع رحم کند. ۴ 1 

بیان: ظاهرش حرمت قطع است و گر چه انها قطع کنند. و منافی ظاهر 
قول خدای تعالی است (البقره: 194) تجاوز کنید بدو بمانند انچه بشما 
تجاوز کرده" و می‌ شود ابه را باین اخبار تخصیص داد و اصحاب ما ررض در 
این مسائل تحقیقی ندارند با اينکه بسیار مورد حاجت است. و وارسی 
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آن نیاز به بسط و تفصیلی دارد که با این پاورقی مناسب نیستند, و اندک 
گفتاری در این باره در باب صله رحم (یعنی صله رحم کافی) گذشت. و 
احتیاط در همه اینها اقربست بنجات. 

(1) 7 - کافی: بسندی تا امیر مقمنان که خطبه اش گفت: پناه بخدا| از 
گناهانی که زود نابود میکنند, و عبد الله بن کواء یشکری بپاخاست و گفت: 
يا امیر الموّمنین آیا گناهانی باشند که زود نابود کنند؟ فرمود: آری, وای بر 
تور قطع رحم راستی که خانواده گرد هم آیند و مواسات کنند با اینکه 
بدکردارند و خدا عز و جل بدانها روزی دهد, و خانواده‌ای تفرقه شوند و از 
هم ببرند و خدا انها را محروم سازد با اینکه پرهیزکارند. 

بیان: ابن کواء از سران خوارج ملعون خدا بودند و یشکر سر دو قبیله بوده 
که این ملعون از یکیشان بوده. 

" خدا آنها را محروم سازد" یعنی از وسعت رزق و طول عمر و گر چه در 
خو ان از متقيانند صتافی ان نباشد قول خدای تعالی (3- الطلاق) و هر که 
بترسد ۳ باو دهد و روزیش دهد 7 نبرد " ۱ 
ارحام اموال به دست اشرار افتند. 

بیان: این مطلب بتجربه رسیده, یک سببش اینکه خویشان با هم ستیزه 
کنند و نزد ظلمه و حاکمان جور بمرافعه افتند و مال خود را برای رشوه 
بآنها دهند. ۱ 

و نیز چون ستیزه کنند و همیار نباشند اشرار بر انها مسلط شوند و مالها را 
از دستشان بدر اورند. 

(3) 109- کافی: بسندش تا امام صادق (ع) فرمود: کافر باشد بخدا کسی 


که بیزاری جوید از نسبی گر چه دقیق باشد. 

بیان: و اگر چه دقیق باشد یعنی رو باشد و يا اینکه پست باشد, یا مقصود 
اینست که بیزاری باشاره باشد نه صریح و گویا و اين دور از فهم است, و 
بقولی یعنی اگر ثبوتش دقیق باشد و آن دورتر است. 

و کفر در اینجا بدان معنی است که بر مرتکبان گناه کبیره بکار برند, و بسا 
مقصود منکر اصل نسب باشد که قاطع رحم با ان عقیده مستحل و کافر 
صله است. يا مقصود اینست که مانند کفر است زیرا در جاهلیت چنان 
میکردند, و در اینجا فرقی مان فرزند و پدر و دیگران از ارحام نباشد. 

(4) 110- کافی: بسندی تا امام باقر و صادق علیهما السلام که فرمودند: 
کفر بخدای بزرگ 
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است نفی حسب و گر چه دقیق باشد. 

(1) بیان: مقصود از حسب نیز نسب پست است زیرا حسب و اعتبار 
جاتخای در ات ار تسه بو اس رم هد شا بهای مه ا سا اننماء 
بقاف دو نقطه خواندند و ان تصحیف است. 
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1 


باب خهاره فر اداب معاشزنت با بند فان و خدمتکار ان 


(2) 1 1- امالی صدوق: در خبر مناهی پیغعمبر (ص) که فرمود: پیو سته 
جبرئیل در باره مملوکها بمن سفارش میکرد تا گمان بردم وقتی براشان 
معین میکند که در آن آزاد میشوند. 

(3) 112- خصال: بسندش از رسول خدا (ص) که سه تا را اگر ستم نکنی 
بر تو ستم کنند: 

مردم پست و همسر و خدمتکار در محاسن مانتدش آمده. 

0 برخی اخبار در باب بر بوالدین گذشت. 0 

(4) 113- گویم: در باب مکارم پیغمبر (ص) بسند بسیاری گذشت که 
فرموده: پنج کار را تا بمیرم وانگذارم: خوراک بر روی زمین پست با 
بنده‌ها؛ سوارشدنم بر الاغی که جل بر او است و بدست خود گوسفند را 
دوشیدن, و جامه پشمینه پوشیدن, و سلام کردن به کودکان, تا روشی شود 
پس از من. 

(5) 114- امالی مفید: بسندش تا امام باقر (ع) چهار است که هر مومنی 
دارد خدایش در اعلی علیین در غرفه‌های روی هم و شرف اندر شرف جا 
دهد: هر که یتیمی را پناه دهد برايش پدر باشد, و هر که ناتوانی را ترحم 
کند و کمکش دهد تا بس او باشد, و هر که خرج پدر و مادر را بدهد و با 
انها نرمش و نیکی کند و اندوهشان ندهد, و کسی که بمملوکش ترشروئی 
نکند و در آنچه باو تکلیف کرده کمکش دهد و او را بکاری که توانش را 
ندارد وادار نکند. 

(6) 115- همان: بسندش تا عبد الله بن عتبه, گفت: دو برد به ابو ذر دادند 
و یکی را بکمر بست و لنگی بدوش انداخت و یکی را هم بغلامش داد و 
نزد مردم بیرون شد., باو گفتند: ای ابو ذر اگر هر دو برد را پوشیده بودی 
زیباتر بود, گفت: آری ولی از پیغمبر (ص) شنیدم فرمود 
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بانها از هر چه خود میخورید, و بپوشانید بدانها از هر چه خود 
می‌پو 


۳ گويم ۰ در ابواب مواعظ و جه آن آفن دیق سفارش در باره مملوکان 


۳ 6 وا الاعمال: دنق ار امام خاقر(ع) فرموده جها ند که هر 
که دارد خدا خانه‌ای در بهشت برایش بسازد. هر که پناه دهد یتیمی را, و 
ترحم کند بر ناتوانی, و مهر ورزد با والدینش, و نرمش کند با مملوکش. 

دز خضال هانتذنتن اهدم: 

(3) 117- محاسن: بسندش تا رسول خدا (ص), فرمود: شما را آگاه نکنم 


ببدتر مردم؟ 
گفتند: چرا يا رسول الله فرمود: هر که تنها سفر کند, و از وارد بر خود 
دریغ کند و بنده‌اش را بزند. 
(4) 118- همان: بسندش از یاسر خادم و نادر, گفتند: امام رضا (ع) بما 
فرمود: اگر بر سر شما برخاستم و شما در حال خوردن غذائید برنخيزید تا 
فارغ شوید, و بسا که یکی از ما را میخواند و باو میگفتند در حال خوردنند 
میفرمودند بگذارید تا فارغ شوند. 
(5) 19 1- همان: بسندش از نادر خادم که بسیار میشد امام رضا ع( دو 
شیرینی گردوئی را بر هم مينهاد و بمن میداد. ۲ 
(6) 120- همان: بسندش تا زراره که بامام ششم (ع) گفتم: چه میفرمائی 
اصلحک الله در زدن مملوی؟ فرمود: در هر چه بدست خود انجام دهد 
چیزی بر او نباشد, و اما اگر نافرمانی تو کند عیب ندارد. گفتم. چه اندازه 
نمش؟ فرمود: سه تا چهار تا, پنح تأ. 
(7) 51 1- تنبیه الخاطر: از معذور بن سوید که در ریذه نزد ابو ذر رفتیم و 
ناگاه بر او بردی بود و بر غلامش مانندش گفتیم: اگر برد غلامت را بهمراه 
برد خود میداشتی جامه سراپا بود و باو جامه دیگری میدادی؟ گفت: شنیدم 
از رسول خدا (ص) میفرمود: اینان برادران شمایند که خدا انها را زیردست 
شما کرده, و هر که برادرش زیردست او است باید باو بخوراند از هر چه 
میخورد. و باو بپوشاند از انچه میپوشد, و باو تکلیف بیش از قدرتش نکند و 
اگر کرد کمکش کند. 
(8) از ابو مسعود انصاری: من غلامم را میزدم و از پشت سرم آوازی 
بگوشم رسید. بدان ابی مسعود, بدان ابی مسعود که خدا تواناتر است بر 
تو از تو بر وی, و برگشتم و بناگاه پیغمبر (ص) بود, گفتم: یا رسول الله او 
آزاد است برای رضای خدا, فرمود: اگر چنین نمیکردی دوزج بتو زبانه 
یکی از آنان بچوپانی مملوک برخورد و گوسفندی از او بفروش خواست. و 
9 و مج رم ج« شانزدهم بجارد ابو جح ص: 0 
داد, و کجا ارت ؟ 
(یعنی خدا حاضر است) وان ترندم: آن بنده را خرید و آزاد کرد آن بتده 
گفت, بارخدایا آزادی بمن روزی کردی پس آزادی بزرگتر را روزیم کن 
مردی خواست کنیزی را بفروشد و او گریست. و از وی سبب پرسید؟ 
ِ اکر من.صالی دقاب نو نودم تور را ان دست میدادم و آن,فرد آزادش) 


فرمود: پدرم یک تازیانه بغلامش زد چون او را دنبال کاری فرستاده بود و 
دیر کرده بود, غلام گریست و گفت: 

خدایا 9 بن الحسین تو مرا دنبال کارت میفرستی و سپس مرا 
میزنی ٩‏ قزنود : پدرم گربست و گفت: پسرم موی ماو خدا (ص) 
و دو رکعت نماز بخوان وانگاه ۳ علی بن الحسین را بیامرز از 
خطای روز جزا, سپس بغلام فرمود: برو تو آزادی برای رضای خدا ابو بصیر 
بان حضرت گفتم: قربانت آزاد کردن کفاره آن زدن بود؟ و جوابی 
نداد 

(3) 23 1[- همان, بسندش تا امام ششم (ع) که در کتاب رسول خداست: 
چون مملوکان خود را بکاری که , بر آنها سخت است واداشتید بهمراه آنان 
در ان کار کنید و پدرم بانها دستور کاری میداد و میفرمود: بدلخواه کار 
کنید, ؟ می‌آمد و نگاه میکرد اگر کار سنگین بود بسم الله میگفت و با آنها 
وارد کار میشد و اگر سبک بود از آنها دور ميشد. 

)4( 4 - همان: بسندش تا سلمان, گفت: نزد رسول خدا| (ص) نشسته 
بودم که مردی نزد آن حضرت آمد و گفت: یا رسول الله وای از مملوک آن 
حضرت باو فرمود: بتو گرفتار شده و تو هم باو گرفتاری تا خدا ببیند چگونه 
شکر میکنی و چگونه شکیبائی ؟ (5) 125- همان بسندش تا امام ششم (ع) 
که رسول خدا (ص) رو در رو شد با مردی از بنی فهد که غلامش را میزد و 
غلام میگفت: پناه بخدا, و آن مرد از او دست برنمیداشت, و چون چشم آن 
بنده برسول خدا (ص) افتاد گفت: پناه بمحمد و آن مرد از زدنش دست 
برداشت. پس رسول خدا (ص) فرمود: بخدا پناه برد و تو پناهش ندادی, و 
یا ری اه هی تا تا ات کسام ار 
پناه باشد از محمد. آن مرد گفت: او آزاد است برای خدا, رسول خدا (ص) 
فرمود: بدا که مرا براستی پیغمبر فرستاده اگر اين کار نمیکردی روبت 
در سوزش آتش افتاده بود. 

(6) 126- همان: از امام کاظم (ع) که علی بن الحسین (ع) مملوکی را زد 
سپس بمنزلش در امد و همان تازیانه را بدر اورد و برابر ان مملوک برهنه 
شد باو فرمود: تازیانه بزن به علی ابن الحسین, و او سرباز زد و ان 
حضرت پنجاه اشرفی طلا باو داد. 
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(1) 127- نوادر راوندی: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: چهارند که 
عذر پذیرا ندارند مردیکه وام پیشه‌وری را که در بلاد او است بگردن دارد 
عذری ندارد تا در روی زمین بکوچد و بچوید آنچه که با آن وام خود را 
بپردازد. و مردیکه برسد بر روی شکم همسرش بمردی بیگانه عذری ندارد 
تا طلاق دهد مبادا شریک فرزند او دیگری شود, و مردیکه مملوک بدی دارد 
و شکنجه اش میکند عذری ندارد تا او را تفروشد .و.يا اينکه از اد کند: و دو 


مردی که همسفرند و به هم لعن میکنند عذری ندارند تا از هم جدا شوند. 
(2) و بهمین سند است که رسول خدا| (ص) فرمود: خدمتکاران کوتاه 
بدارید که نیرومندترند بدان جچه میخواهید. 

(3) 8 [- نهج البلاغه: امیر مقمنان (ع) در وصیت خود به پسرش حسن 
(ع) فرمود: بهر کدام از خدمتکارانت کاری بسپار که مشغول آن باشد, 
تیدا که ان و۳ از اينکه در خدمت تو کارها را بهم واگذارند. 

)4( 09 (- کتاب غارات : ابراهیم بن محمد تقفی بسندش از مختار تمار, 
گفت: امیر مومنان به بازار کرباس فروشان امد و دو جامه خرید یکی بسه 
درهم و دیگری بدو درهم و به قنبر فرمود: آن سه درهمی را تو بگیر, قنبر 
فا احیر ایس ایس اما که رای اه الا یه 
میروی, فرمود: ای قنبر تو جوانی و شور جوانی داری. و من شرم دارم از 
پروردگارم که بر تو برتری کنم زیرا شنیدم رسول خدا (ص) میفرمود: بآنان 
بیوشانید از آنچه خود می‌پوشيد, و بآنها بخورانید از آنچه خود میخورید. 
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)1( 


باب پنجم: در وجوب طاعت غلام از آقایش و کیفر نافرمانیش 


(2) 130- خصال: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: چهارند که نمازشان 
قبول نشود؛ ۱ 
امام جائر. مردیکه پیشنماز مردمی شده که او را نمیخواهند, بنده گریزان 
از آقا بی‌ناچاری, و زنی که بی‌اجازه شوهر از خانه رای 

(3) 31 1- عیون به سه سند تا رسول خدا (ص): اول کسی که بهشت رود 
شهید است و بنده مملوک خوش پرستنده پروردگارش و خیرخواه آقایش؛ و 
مرد پارسای خود دار با عبادت. 

نمازشان را نپذیرد: 

بنده گریزیا از افایان خود تا بدانها تر کردد و دشست. در دستشان نهد, و 
مردیکه پیشنماز 2 ۹ او را نخواهند, و زنی که شب گذراند 
(5) 133- معانی الاخبار: بسندش ت رسول خدا (ص): هشت کسند که 
نمازشان قبول نیست بنده گریخته تا برگردد نزد موالی خود. 

گویم: تمام این خبر در کتاب صلاه بیاید. 

(6) 34 1- از خط شهید ره بسندی تا امام ۵ ششم (ع) فرمود: سه کسند که 
عصلی از آنها بالا نرود, بنده گربخته و زبی ۳9 شوهرش بر او خشمناک 
است و آنکه ازارش دنباله دارد (و بر زمین میکشد که رسم متکبرانست). 
)7( 135- عده الداعی: بسندش تا امام ششم علیه السلام, فرمود: : موسی 
روانه شد تا به اعمال بند ان حدا سنحر وه نزو مردع عایدترنن مردم امد و 
چون شب رسید آن مرد درختی را جنبانید که در پهلویش بود و دو تا انار در 
آن بود. پس گفت: ای بنده خدا تو کیستی؟ 
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(1) تو باید بنده خوبی باشی من دیر زمانیست که تا خدا خواسته در این 
درخت جز یک انار نیافتم و اگر تو بنده خوبی نبودی دو انار نیافتمی, فرمود 
من مردیم که در سرزمین موسی بن عمران ساکنم. 

گوید چون صیح کرد موسی باو گفت: آیا بنده‌ای عابدتر از خود میدانی؟ 
گفت: آری فلان فلانی و نزد او روانه شد و بناگاه او بسیار از آن اولی 
عابدتر و و چون بشب رسید دو گرده نان با ات برایش آوز ذنه: و او 
بموسی گفت: ای بنده خدا تو که باشی راستش تو بنده‌ی خوبی باشی, , من 
دیر زمانیست که خدا خواسته اینجا هستم و جز یک گرده برایم نیامده, و 
اگر تو بنده خوبی نبودی دو گرده برایم نیامدی, تو که باشی؟ فرمود: 9 
ساکن سرزمین موسی بن عمران. 


و آنگاه موسی باو گفت: بنده‌ای عابدتر از خود دانی؟ گفت: آری فلان 
0۳ ود کتان کون موی نزد آو. امد مزدی وند. که در 
عبادت نبود بلکه همان ذکر خدا میکرد و چون وقت نماز شد برخاست نماز 
خواند, و چون شبش رسید بدست آوردش نگاه کرد و دو برابرش یافت و 
بموسی گفت: ای بنده خدا تو که باشی راستی بنده خوبی باشی, من تا 
خداخهاسنته ایتحامض ۵ .دست آور دم کم ۵ تن بهم نزدیک بود. معامشت: ده 
برابر است تو که باشی؟ فرمود من مردیم ساکن سرزمین موسی بن 
عمران, گوید دست آوردش را برگرفت و یک سومش را صدقه داد, و یک 
سومش به بنده‌ای که داشت و آزادش کرده بود داد و با یک سوم باقی 
خوراکی فراهم کرد و با موسی خورد و گوید: موسی (ع) لبخندی زد و او 
گفت: بچه لبخند زدی پاسخ داد پیغمبر بنی اسرائیل مرا رهنمود بفلانی و او 
را عابدترین خلق یافتم و او رهنمود مرا بفلان و او را عابدتر از او یافتم و 
او مرا دلالت کرد بتو و گمان برد تو عابدتر از او هستی و تو مانند آنها 
نیستی, گفت من مردی مملوکم, نبینی که ذکر خدا کنم و در سر وقت نماز 


وراک روز بنماز کردن نهم بدر آمد مولایم زیان رسانم و هم بکار مردم, آیا 
میخواهی به شهر خود بروی گفت: آری, گوید ابری بر او گذر کرد و آهنگر 
بای انش کف بیا گوید: آمد و آهنگر باو گفت: فضه که ار گفت 
سرزمین چنان و چنین گفت برگرد با دو ابر دیگری باو گذر کرد و گفت: ای 
ابر بیا و آمد باو گفت: کجا قصد داری؟ گفت زمین فلان گفت برگرد پاره 
ابر دیگر آمد و او را پیش خواند و گفت بکجا میروی؟ گفت: بسرزمین 
موسی بن عمران گوید: 

باو گفت این را ببر با نرمش و او را بنرمی در زمین موسی بن عمران بنه. 
فرمود: چون موسی به بلاد خود رسید گفت: پروردگارا بچه عملی او را 
بدین مقام 
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(1) رساندی که می‌بینم؟ خدا فرمود: این بنده من ببلایم شکیبا است و 
بقضایم راضی است. و شکر نعمتهایم را میکند. 

(1) 


باب شم آن متا که شود بر کار ف مرا بار گرد 


نزد ۳ ششم 1 بودم ودیگری ‏ ‌ و نبود. و ِ را ۱ من ۳9 ۳ 
و فرمود: ای عمر آن را بمال, گفت 
1 
را از امام پس از او بپرسم. بمن اشاره کرد و فرمود: اآمشب چیزی از من 
همان بسند دیگر مانندش را اورده. 

(3) 7 1- همان: بسندش تا اسماعیل بن عبد العزیز که امام ششم (ع) 
فرمود: ای اسماعیل برایم آبی در وضوء خانه بگذار و برخاستم و برایش 
آب گذاشتم, تا آخر خبر. 

4) 


باب هفتم: بردن کالا برای خانواده 


(5) 138- خصال: بسندش تا معاویه بن وهب گفت امام ششم مرا دید که 
سبزی میبردم و فرمود: بد است که مرد محترمی چیز پستی را بدوش 
کشد و نزد مردم سبک شود و بر آو دلیر شوند. , 

(6) 39 1- خصال: بسندی تا امام ششم (ع) فرمود: هر که گریبان جامه‌اش 
0 پنبه زند و کفنش را وصله کند, و خریدش را با خود برد از تکبر ایمن 
در واب الاعمال: بسندی مانندش آمده. 

(7) 140- اختصاص: امیر مومنان فرمود: هر که برای عیال خود قارج. 
دنبلان بیک درهم بخرد چون کسی باشد که بنده‌ای از فرزندان اسماعیل را 
آزاد کرده «1». 
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(1) 141- از کتاب صفات الشیعه صدوق ره بسندش تا عبد الله بن خالد 
کنانی که گفت: 

امام هفتم با من رو در رو شد و من یک ماهی بدستم آویخته بودم. فرمود: 
بنتدازش* من مد دارم که کسی خیز بشتی. را خودش. بزدارد .و آنگاه 
فرمود: راستی شما مردمی باشید که دشمنان بسیاری دارید, ای گروه 
شیعه شما مردهی باشید که خلق با ما ذشمنند خود را در برابر آتها تا 
توانید آراسته کنید و زیبا بنمائید. 

(2) 


باب هشتم: شرکت در پیشامدها با مردم و خوش‌برخوردی با آنها 


(3) 1412 امالی طوسی: مفید: : بسندش تا امام ششم فرمود: امام باقر ما 
را جمع کرد و فرمود: فرزندانم. مبادا بحقوق (دیگران) تعرض کنید, و بر 
پیشامدها شکیبا باشید, و اگر یکی از تیره شما بامری شما را خواند که 
زاس ره شش ایس از یش تاه اروا بر رن 

(4) 143- همان: بسندش تا صعصعه بن صوحان, گفت: امیر مقمنان (ع) 
در یک بیماریم به عیادتم آمد و فرمود: بپا که عیادت مرا افتخار خود نسازی 
میان قومت, و چون آنان را اندر کاری دیدی از آن خود را کنار مکش زیرا 
مردی نباشد که بی‌نیاز باشد که از قوم خود و اگر یک دست از آنان با زگیرد 
دستهای تسیارق. از اه باز کیرنده چون آنها زا در کار خبری دیدق. کمکشان 
کن, و اگر در کار بدی باشند سرکوبشان مکن, و باید همکاریتان در طاعت 
خدا باشد, زیرا هميشه در خوشی باشید تا بر طاعت خدا همکاری کنید و از 
نافرمانیهای او یک دیگر را باز دارید. ۱ 
(5) 144- معانی الاخبار: بسندش تا رسول خدا (ص), فرمود: بخیل ان 
نیست که زکات واجب مالش را بپردازد, و در پیشامدها بقوم خود عطا کند, 
و همانا بخیل بتمام معنا انکه از زکات واجب مالش دربغ دارد, و شریک 
پیشامدهای قوم نباشد و در جز ان اسرافکاری کند. 

(6( 5- محاسن: بسندش از امام ششم (ع) که اسیرانی نزد رسول خدا| 
(ص) آوردند, و یکی را پیش داشتند تا گردنش را بزنند جبرئیل بان حضرت 
گفت: ای محمد پروردگارت سلامت رساند و فرماید: این خوراک میداد و 
مهمان‌نوازی میکرد, و در پیشامدها شکیبا بو (بدهی قومش را (چون دیه و 
غرامت) بگردن میگرفت, و پیغمبر بدان مرد گفت: جبرئیل بمن گزارش داد 
که نو چنان و چنانی و من تو را آزاد کردم. پس بان جصر بت فت 
پروردگارت این کارها را دوست دارد؟ فرمود: آری و او گفت: گواهم که 
جز خدا معبود بر حقی نیست و بر اینکه تو رسول خدائی, بدان که تو را 
اس ان رو و 
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(1) 


باب نهم: حق همسایه 


: گویم: گذشت اخباری در باب کلیات مکارم و هم در باب خوش برخوردی. 
(2) 146- امالی صدوق: بسندش تا امام ششم (ع) که بر شما باد بخوش 
همسایگی که خدا عز و جل بدان امر کرده الخ. 

(3) 7 - همان: در مناهی نبی است (ص) که فرموده: هر کس یک وجب 
زمین بهمسایه‌اش خیانت کند خدا آن را از درون زمین هفتم طوق گردنش 
سازد تا روز قیامت با همان طوق خدا را ملاقات کند جز اینکه توبه کند و 
برگردد (و آن را بصاحبش باز دهد) و فرمود: هر که همسایه را آزارد خدا 
بوی بهشت را بر او حرام کند و جایش دوزخ باشد و بازگشتش بد, و هر که 
حق همسایه ۲ ضایع کند از ما نباشد, و پیو سته جبرئیل مرا بهمسایه 
سفارش میکرد تا گمان بردم او را وارث میسازد. 

)4( 8 - همان: بسندش تا آابی بصیر که شنیدم امام ششم (ع) میفر مود 
هر که آزارش را از همسایه‌اش باز دارد خدا عز و جل روز قیامت از 
لغزشش بگذرد, و هر کس شکم و فرجش را پارسا دارد در بهشت پادشاه 
شادی باشد, و هر که بنده مومنی را آزاد کند خدا در بهشت برایش خانه‌ای 
بسازد. 

(5) 149- تفسیر علی بن ابراهیم: از پیغمبر (ص) فرمود: هر که همسایه 
اه 

ال دز سار فا سای است. وا عی 
و ار و سوب بو 1 
نا 
)7( 1 [- همان: بسندش تا امیر مقمنان (ع) که حریم مسجد تا 40 ذراع 
است و حریم همسایگی تا 40 خانه از چهار طرف. ۱ 

(8) 152- عیون: بسندش تا امام رضا (ع) که از ما نیست انکه همسایه او 
از ترسش ایمن نیست. 

(9) 153- امالی طوسی: بسندش تا علی (ع) که به پیغمبر (ع) گفتند: یا 
نبی الله در مال جز زکات حقی است؟ فرمود: اری احسان بخویشی که 
مه سای شا ی مه سا ندارد کسی که سیر 
شب گذراند و همسایه مسلمانش گرسنه باشد, سپس فرمود: هميشه 
چبرئیل در باره همسایه بمن سفارش میکرد تا گمان بردم که او را وارت 
خواهد کرد. 

(10) 154- معانی الاخبار: بسندش تا معاویه بن عمار که بامام ششم 
گفتم: قربانت حد 
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همسایه کدام است؟ فرمود: تا چهل خانه از هر سو. 

(1 5- قرب الااسناد: بسندش ۳ رسول خدا| (ص) که فر مود: سه باشند 
که ما در پشت شکمهایند: سلطانی که اگرش احسان کنی قدر نداند و 
اگرش بدی رسانی درنگذرد. و همسایه که با چشمش ترا بپاید و دلش خبر 
مرگت را رساند: اگر خوبی بیند بپوشد و فاش نسازد. و اگر بدی بیند 
ظاهرش کند و فاش سازد, و همسری که اگرش با او باشی شادت نکند و 
اگر غایب شوی باو اطمینان نداری. 

(2) 156- اختصاص: امام صادق باسحاق بن عمار فرمود: با منافق بزیان 
سازش کن, و اخلاص دوستی خود را از آن موّمن ساز, و هرگاه یک یهودی 
با تو همنشین شد بخوبی با او رفتار کن. 

(3) 157- 9 : : بسندش از عمرو بن عکرمه که نزد امام ششم 
رفتم و باو گفتم. من همسایه‌ای دارم که آزارم کند, فرمود: باو ترحم کن 
گوید: خدا ترحمش نکند. و روی خود را از من برگرداند, و نخواستم او را 
وانهم " و گفتم: قربانت او با من چنین و چنان کند مرا پیازارد, فرمود: 
بنظرت اگر عیبش را فاش کنی از او انتقام گرفتی؟ گفتم: آری باو برگردم 
فرمود: این از کا ر کسانیست که حسد برند بر کسانی که خدا از فضل خود 
بدانها داده, و چون نعمتی برای کسی بیند که خاندانی دارد بلایش بر سر 
آنها فرو آرد و اگر خانواده ندارد, بلا بخادمش رساند او اگر خادم هم ندارد 
شبش را بیخوابی کشد 9 روزش را بخشم, براستی که مردی از انصار نزد 
رسول خدا (ص) آمد و گفت: پا رسول الله من خانه‌ای در میان محله فلان 
خانواده خریدم و نزدیکی‌تر همسایه‌ام کسی است که از او امید خیر ندارم و 
از شرش در امان نیستم, فرمود: رسول خدا (ص) علی و سلمان و ابو ذر 
را فرمان داد با دیگری که نامش را فراموش کردم و بگمانم مقداد باشد تا 
اینکه در مسجد به بلندترین اوازشان فریاد زنند: ایمان ندارد کسی که 
همسایه اش از شرش در امان نیست و سه بار جار کشیدند و سپس 
فرمود: جار زنند که تا هر چهل خانه از پیش و از پس و از راست و از چپ 
ساکنانش همسایه او بحسابند. 

(4) 158- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که بخدا پناه برم از همسایه 
بد در کنار خانه‌ای که اقامت دارند که دو چشمش تو را بیابد و دلش تو را 
وارسی کند, اگر خوشی تو را بیند بدش آید و اگر تو را گرفتار بدی بیند 


(5) 159- همان: بسندی تا امام ششم (ع) که خوش همسایگی روزی را 
فراوان کند. 
6( 60 - دعوات راوندی: روایت است که مردی نزد پیعمبر (ص) آمد و 


گفت: فلان همسایه‌ام مرا 0 فر مود: صبر کن بر انار و دست 


بدار از ازردنش, و درنگی نکرد که 
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آمد و گفت: نبی الله راستی همسایه‌ام م2 و آن حضرت فرمود: بسن 
است واعظی چون روزگار, و حیا کنی چون مر 

(1) 61 [- امیر مقمنان (ع) در وصیت هنگام كٍِِ فر مود: خدا| را خدا| را 
دحا هعشا که ماوت سر شا است که پوت ارتس ما را 
میکرد تا گمان بردیم که آنها را وارث خواهد کرد. 

(2) 162- کنز کراچکی: بسندی تا امام ششم (ع) فرمود: ملعونست 
ملعون کسی که همسایه‌اش را ازارد. 


ابواب: ( ۳ برخورد با دوستان و فضیلت آنات و اقسام دوستان و جز ان را از آنچه بدانها مربوط 


است 


باب دهم: خوش برخوردی, و خوش‌صحبتی, و خوش همسایگی, خوشروئی, و خوب بر خوردی» و 
خوش همروئی 


اشاره 


(4) 1- آیات قرآن مجید: (83: البقره) و بگوئید برای مردم بخوبی). «<1» 
2 (36: النساء) بیرستید خدا را و چیزی را شریک او نسازید. و بوالدین 
احسان کنید و بخویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه نزدیک و 
همسایه دوردست و رفیق در پهلو و وامانده در راه و مملوکان خود. راستی 
خدا دوست ندارد هر که کبرفروش و فخرفروش است «2». 
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اخباز بات 


اخبار باب: 

(1) 1- احتجاج: بسندش تا ابی محمد عسکری از پدرانش. فرمود: محمد 
بن مسلم بن شهاب زهری. 

نزد امام چهارم امد و غمزده و اندوهناک بود, و زین العابدین (ع) باو 
فرمود: چرا غمناکی؟ پاسخ داد یا ابن رسول الله غم و اندوه بر من بدنبال 
هم ایند چون که در بوته امتحان درامدم بوسیله حسد بران بر نعمتها که 
دارم. و چمعی و توقعی که از من دارند. و هم از آنها که امید خیر از آنها 
دارم و بآنها احسان میکنم و گمانم بیجا است آن حضرت فر مود: زبانت را 
نگهدار و برادران و دوستانت را با خوددار. 

زهری «1» گفت: با ابن رسول الله من با آغاز سخنم بآنها خوشی کنم؛ 
فرمود: چه از واقعیت پروری مباد بخود خوشبین باشی, مبادا سخنی بگوئی 
که دلیذیر نتیست .و کر چه از آن عدر توانی؛ ته هر کش که ند بخوششن 
رسانی توانی عذری پذیرا برایش داشته باشی. 

سپس فرمود: ای زهری, هر که خردش از هر چه دارد کاملتر نباشد, 
هلاکش در کمتر چیزی که دارد میباشد سپس فرمود: ای زهری نمیتوانی 
مسلمین را بجای خاندان خود بنهی, و سالخورده‌شان را بجای پدر گیری, و 
خردسالشان را بجای فرزند خود, و همزاد خود را بجای برادر. بکدامشان 
خواهی ستم کنی, و بکدامشان نفرین کنی, و ابروی کدام را ببری. 

اگر ابلیس لعنه الله بتو وانمود که برتری داری بکسی از مسلمانان اهل 
قبله بنگر اگر از تو سالخورده‌تر است بگو در ایمان از من بیشتر است و در 
کار خوب پس او بهتر از من است, و اگر از تو کم‌سال‌تر است بگو من در 
گناهان از او بتشم و اورار مرمبهتر انیت و اگر همسال تو است بگو: من 
بگناه خودم یقین دارم و در باره او شک ۳ و نباید از یقین خود بوسیله 
شک درگذرم, و اگر دیدی مسلمانان تو را بزرگ شمارند و احترامت ه کنند 
بگو بمن تقضل کردند, و و اگر جفاء و دوری از آنها دیدی بگو اثر گناهی 
ای ی یز 
دوستانت فزون و دشمنانت کم شوند و به ند تیکی.. آنقا شاد باشی و از 
جفاشان افسوس نخوری. ۱ ۱ 

و بدان که محترم‌ترین مردم در نزد انها کسی است که بانها فیض رساند, و 
نسبت با 
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بی‌نیاز و خوددار باشد و از آن پس کسی که از آنها خوددار باشد و گر چه 


تاره ها ات انا مروه یا بیان مالته هو کسوو انا اما 
رقابت نکند گرامی است, و اگر بعلاوه مالی بانها رساند عزیزتر و گرامی‌تر 
باشد. 

( هه آمالت و وه دش اقا تافو لمع کص اه ادلی ازع ور 
دسته یکی از شمشیرهای رسول خدا (ص) نوشته‌ای دید, در سه حرف: 
صله کن ان را که از تو بریده, حق را بگو گر چه بزیانت باشد, و نیکی کن 
با کسی که بتو بدی کرده الِخ. 

(2 همان سوت هام ای( تفه ی وم مر کی 
پارانش فرمود: 

آنحه تتواهی با که کته با فکران عکوس اک یه رات رعای رود 
گونه جبت را پیش ۳1 

(3) 4- قرب الاسناد: بسندش تا امام پنجم (ع) که علی (ع) همراه مردی 
ین اف ناتسا دراه اسلا فرای فاد مات ان حض نش رد ام 
بنده خدا قصد کجا داری؟ فرمود: قصد کوفه دارد. و چون ذمی براه دیگر 
چرخید علی (ع) هم با او چرخید. ذمی بآن حضرت گفت: 

مگر نمیخواستی بروی کوفه؟ فرمود: چرا ذمی گفت: از راه عدول کردی, 
فرمود* میدائم: کفت* بسن جرا .بهمرام سن. امد با اننکه. فنداتستن؟ باه 
فرمود: اين برای خوش رفاقتی است که هر کس رفیقش را هنگام جدا 
شدن تا اندازه‌ای مشایعت کند, پیغمبر (ص) چنین فرموده بما گفت: چنین 
گفته‌ها فرمود: آری, آن دمی گفت از این رو پیروی او را کرده, هر که 
کرده برای اين کارهای کریمش, و من هم گواهم که بر دین توام و با علی 
(ع) برگشت و چون آن حضرت را شناخت مسلمان شد. 

(4) <- همان: بسندی تا امام ششم (ع) فرمود: رفاقت بیست سال 
خویشاوندی بحساب است. 

(5) 6- خصال: بسندش تا رسول خدا| (ص) فرمود: سره خرد پس از ایمان 
بخدا عز و جل مردم‌داری است. 

6 7 همان تدش با اما اقفر یر دک اوه هام 
ماد هی ممن دا سارار سا حاهل جر صفت موش ای 

(7) 8- همان: از امام صادق که اتمه را برشمرد و فرمود: دینشان ورع و 
عفت است- تا فرمود: و خوش صحبتی و خوش‌همسایگی. 

(8) 09- معانی الاخبار: بسندش تا امیر المومنین (ع( که میفرمود: در دلت 
هم نیاز بمردم باشد و هم بی‌نیازی از آنها, نیازت در نرمگوتی و خوشروئی 
باشد و بی‌نیازیت در آبروداری و عزت شعاری. 
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(1) گویم: با چند سند از قول پیغمبر (ص) گذشت که همین عیب بس در 
ادمی که نگاه کند بمردم در چیزی که در خودش از ان نابینا است. و 


بتززتنش کند مردمترا بکاری که تتواند نکند و ازار دهد همتشینش ندان چه 
سودش ندهد. 

زر لاه حطالت نه آعاه ضاوق (ع یحاری اش 
همسایه‌ات تا مسلمان باشی. 

گویم: اخبار بسیاری در باب کلیات اخلاق خوب گذشت. 

(3) 1 1- امالی طوسی: بسندش تا مفضل که نزد امام ششم (ع) رفتم و 
بمن فرمود: که با تو رفیق راه بود؟ گفتم: یکی از همکیشان فرمود: جه 
کندم کفتمء از انگام کهبضدیته در انم حایسن را ندانمی فرعود: تدانستین 
که هر که با مومنی چهل گام همراه شود خدا روز قیامت از اویش باز 


عمل کن تا پرهیزکارتر مردم باشی, بقسمت خدا راضی باش تا بی‌نیازتر 
مردم باشی, و از انچه خدا حرام کرده خودداری کن تا اورع مردم باشی و 
به همسایه‌ات نیکی کن تا موّمن باشی, و با همصحبت خود نیکی کن تا 
مسلمان باشی. 

(5) 13- همان: بسندش تا امیر مقمنین (ع) که شما نتوانید بمال خود همه 
را بهره دهید پس خوشروئی و خوش‌برخورداری را بهمه ارزانی 
دار یبد. 

(6) 14- محاسن: بسندش تا عبد الله بن سنان که شنیدم امام ششم 
میفرمود: سفارش کنم شما را بتقوی نسبت بخدا, مردم را بدوش خود 
سوار نکنید تا خوار شوید که خدا تبارک و تعالی در قرانش میفرماید (83: 
البقره) بگوئید بمرد بخوبی " بیمارانشان را عیادت کنید. بر سر مرده‌هاشان 
حاضر شوید گواه انها گردید چه بر له و يا علیه. در مسجدهاشان با انها 
نماز بخوانید, سپس فرمود: چه سخت‌تر است بر مردمی که پندارند پیروی 
کسانی کنند و به آنها امر و نهی کنند و نپذیرند و حدیث آنها را نزد 
2 و بدشمنی نزد ما آید و بما گوید: 0 
شما گویند و روایت کنند از شما چنین و چنان و ما گوئیم که بیزاریم از هر 
که این را گوید, و بیزاری بر آنها افتد. ۹ ۳ 

(7) 15- همان: بسندش از امام باقر (ع) با هر که آمیزش کنی اگر توانی 
دستت بالای او باشد, انجام بدم. 

(8) 16- همان: بسندش از عمار بن مروان کلبی که امام ششم (ع) بما 
سفارش کرد و فرمود: 
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(1) سفارشت کنم بتقوی نسبت بخدا, و پرداخت امانت. و راستگوئی. و 
خوش‌صحبتی با رفیقت و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. 

(2) 17- مصباح الشریعه: امام صادق (ع) فرمود: خوش برخوردی با خلق 


خدای تعالی در جز گناه از فزونی فضل خداست عز و جل بر بنده‌اش, هر 
که در تنهائی خشوع دارد در اشکارا خوش برخورد است. با خلق خدا 
معاشرت کن نه برای بهره دنیا و طلب جاه و خودنمائی و شهرت و بسبب 
آن از مرز دین بیرون مرو که خود را همرنگ دیگران سازی و بشهرت 
هه ون اد ۵ بی‌فائده از دستت برود. و آنکه 
از تو بزرگتر است چون پدر بشما و کوچکتر را چون فرزند. و همسال را 
تزادوه آنجه خ کیت سفن تن وامنه بدان چه در باره دیگری شک داری و 
در آمر بمعروفت نرم باش, و در نهی از منکرت مهر ورز, و در حال خیر 
خواه باش: خدا| عز و جل فرموده (83: البقره) و بگوئید برای مردم بخوبی, 
و ببر از کسی که پیوستش تو را از یاد خدا باز دارد و الفتش از طاعت خدا 
برگیرد, زیرا او از اولیاء شیطان است و یاوران او و دیدار انا که :دا 
بسستی در اآمر حق واندارد که آن زیان روشنی است, ۳ ترا بی سودی 
از دست تو برباید. 

(3) 8- تفسیر عیاشی: از قول ابن عباس در تفسیر قول خدا و الجار ذٍی 
الفرّبی گفته: 

همسایه خویشاوند و جار جنب همسایه بیگانه و صاحب بالجنب: همسفر ‏ 
)4 19- همان بسندش از امام باقر (ع) در تفسیر قول خر |" قَولوا 
لاس خسن" فرمود: 

بمردم بگوئید بهتر چیزی را که خواهید بشما گفته شود زیرا خدا دشمن 
دارد پر لعنت کن دشنام ده و طعنه‌زن بر مومنها را که هرزه‌گو و گدا و 
اصرار کن است. و دوست دارد با حیاء بردبار پارسای خود دار را. 

(5) 20- همان: از عبد الله , بن سنان که شنیدم امام ششم (ع) 9 
از, خدا بترسید و مردم را و واندارید که خدا در کتابش فرماید" و 
قولوا لاس خسنا" فرمود: بیمارهاشان را عیادت کنید, ترا 
خاضر شوید. و تماز بخوانید. تهمر آهشان. دن مستجدهاشان تا تفن بند آید.و 
جدائتی درآید. 

(6) 21- سرائر: از ابی ربیع شامی که ما نزد امام ششم (ع) بودیم و اتاق 
و نمک‌شناسی و امیزش خوب نداشته باشد (7) 22- مجالس مفید: 
بسندش از امام باقر (ع) فرمود: سازگاری کن با منافق بزبانت و به 
مس ی توت و 
بااش. 
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حنفین: نرن ستعید مانیدنن را آفردم: 

(1) 3 - مجالس مفید: بسندش از امام باقر (ع( فرمود: هر که جویا شود 
جویایش شوند؛ و هر که آماده نکند شکیبائتی برای آسیبهای روز کار درماند, 


اگر بمردم وام دهی و امت دهند, و اگر واشان نهی ترا واننهند. راوی 
ِِ پس چه کار کنم؟ فرمود: آبرویت را گروگذار براشان برای روز نیاز 
و بداریت. 

نماز در مسجد, و خوش همسایگی با مردم و گواه شدن, حضور بر جنائز, 
مردم بایست شمایند کسی تا زنده است از مردم بی‌نیاز نیست, ما هم بر 
سر جنائزشان می‌آئیم, بر شما سزد که مانند امام خود کار کنید, مردم 
ناچارند از یک دگر در اين وضع, وضع حاضر, سپس هر گروه بهم‌ فکران خود 
پیوندند» و آنگاه فرمود: بر شما است که خوب نمازخوانید و برای آخرتتان 
کا ر کنید. و خود را بپائید. زیرا کسی باشد که در کار دنيایش زیرک است و 
گویند فلانی چه زیرک است, و همانا زیرک زیرک در کا ر آخرتست. 

(3) 5- صفات الشیعه صدوق: بسندش از عبد الله بن زیاد که در منی به 
امام صادق سلام دادیم و من گفتم: یا ابن رسول الله ما گروهی درگذریم, 
و نتوانیم چنانچه خواهیم در اين مجلس شما بمانیم. بما سفارشی بفرما, 
فرمود بر شما است تقوا از خدا, و راستگوئی: و ادای امانت, و 
خوش‌صحبتی با مصاحب, و فاش گفتن سلام. و ایا طعام, در 
مساجدشان نماز بخوانید, بیمارانشان را عیادت کنید و دنبال جنازه‌هاشان 
بروید که پدرم بمن باز گفت: شیعه ما خانواده بهترین افراد آنانند, اگر فقیه 
باشتد ار آنها انست, ها کر فودن,باشد از آنها است, و اگر امام باشد از آنها 
است.؛ ی باشد از آنها است., و اگر ودیعه نگهدار باشند از آتها 
9( را اک 0 
)4( 26- امالی طوسی: بسندش تا امام باقر (ع) که چون امیر مقمنان 
محنضر شد, پسرانش را از حسن و حسین و ابن حنیفه و خردسالان 
فرزندان را گرد اورد و بانها وصیت کرد. و پایان وصیت او این بود. که ای 
پسرانم با مردم چنان معاشرت کنید که اگر غایب شدند دل سوی شما 
کنند, و اگر نابود شدید بر شما گریه کنند. پسرانم. دلها قشونهای هم دسته 
باشند که به دوستی چشمک زنند و بدان همراز باشند و در دشمنی هم 
چنین باشند, و اگر مهرد دوتتت< آشتیخ بی‌آنکه. از او خیری دیده: باشید بده 
امید بندید و اگر کسی را دشمن دارید بی‌اینکه از او بشما بدی رسیده از 
او حذر کنید. 
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(1) 27- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: دعوت کننده را پاسخ 
دهید, و بیمار را عیادت کنید و هدیه را بیذیرید و بمسلمانان ستم نکنید. 

(2) 28- نهج البلاغه: فرمود (ع) دوست دوست نباشد تا برادر خود را در 
سه جا حفظ کند, در حال بدبختی و در غیبت, و در مردن او. 

(3) و فرمود (ع): هر که حق کسی را بیردازد که حق او را نمی‌پردازد او 


را پر سنیده. 

(4) و فرمود (ع): در دگرگونی احوال گوهر مردان درخشان شود. 

(5) و فرمود (ع): حلسد بر دوست نشانه کمبود دوستی است. 
رایع واوری کات ان داتسا ی 

(7) و فرمود (ع): هر که سخن‌چین را باور کند دوست را از دست بدهد. 
(8) و فرمود (ع): سه دوست و سه دشمن: دوستانت: دوستت و دوست 
او و دشمن دشمنت و دشمنانت دشمنت و دشمن دوستت و دوست 
(9) و فرمود: خویش بدوستی نیازمندتر است تا دوستی بخویشی. 

(10) و فرمود: بی‌نیازی از عذرخواهی ابرومندتر است از عذرخواهی 
درست . 5 

(11) و فرمود: وارسی کن تا بدش شماری, برخی ان را از رسول خدا 
(ص) روایت کردند. و تایید آنکه سخن امیر حکایت تغلب است از این 
اعرابی که مامون گفت اگر نبود که علی (ع) فر موده: 

وارسی کن تا او را بد داری. من گفتمی: او را بد دار و وارسی کن. 

(12) و فرمود: سزاوارتر مردم بکریمی آنکه ريشه در کریمان دارد. 

ین کناره گیریت از مشتاق بتو کم خردیست و عکس آن خواری 
(14) و بدتر توت انکه بزحمت پذیرائی اندازد. 

(15) و فرمود: اگر کسی دوست را بچشم آقا بیند از او جدا شده. 

(16) و فرمود: یار باید مناسب باشد و دوست آنکه در غیبت راست است, 
بسا دوری که نزدیکتر است از نزدیک (نزدیک‌شدنی است مانند مرگ 
اش تک که سار و ات ون هم ارم اس که 
دوستی ندارد, کناره کردن از نادان برابر پیوستن با خردمند است (چون از 
شر نادانی او در امانی), هر کس در فکر نو نیست دشمن تو است.؛ در یاور 
خوارکننده خیری نیست, و نه در دوست بدگمان. 

(17) 29- کنز کراچکی: امیر مومنان (ع) فرمود: مردم برادرانند (چون 
همه فرزندان ادمند) ولی هر که بجز برای رضای خدا برادری کند همان 
دشمنی است. و اینست تفسیر قول 
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خزا غ وخ وتان جر ان یفر. (فیامت شم ههد کرند .جر 
پرهیزکاران ". 

(1) و فرمود: برادرت را درست نصیحت کن, خوب باشد يا زشت (خوشش 
آید. یا ندنتن آید) و همه جا با او ناش و از او عوض مخواه کة شیوه دوتان 
است. 

(2) و فرمود: همه دوستبی را بدوسنت بده ولی نه همه اطمینان راء با او 


همه روی کن و همه رازها را باو مگو تا حق حکمت را پرداخته باشی و هم 

انچه برای دوست لازم است. 

(3) و فرمود (ع): برادرت در دوستی بالا دستت نباشد: (4) خوشروئی مغز 

دوستی است. (5) و فرمود: دوستی یک خویشاوندی است که بدست 

آمده, (6) و فرمود: بدگمانی دوست پقینی را بر تو تباه سازد. 

(7) و فرمود: در ادب آموزیت بس است آنچه را برای دیگران نپسندی (تا 

آن را رها کنی) (8) و فرمود: برادرت بر تو همان حقی را دارد که تو بر او, 

و فرمود: حق برادرت را نادیده مگیر که با رابطه دوستی داری زیرا کسی 

که حقش را نادیده گیری برادرت نباشد, خاندانت در پیش تو بدبخت‌تر از 

دیگر مردم نباشند (که بانها کمتر از دیگران بپردازی). 

عذر دوستت را بپذیر و اگر عذری ندارد عذری برایش بتراش, چون یکی از 

شما حاجت دوستش را داند او را بزحمت درخواست واندار. رو بکن 

بکسی که تو را رها کند, و رها نکن کسیرا که بتو رو کند تا حفظ ظاهر جا 

دازد بر کله. کر که کیته. آمر و ندشتمنی کته بو تشتبار بسن از یی آدیی 

باشد. 

(9) و فرمود: به برادرت ترحم کن و مهربان باش گر چه نافرمانت باشد, 

باو پیوند گر چه بتو جفا کند, (10) و فرمود از لغزش دوستت درخوردکن 

برای روز جهیدن دشمنت (به یاری دوست نیاز داری), (11) فرمود: هر که 
نی برادر را پند دهد آبرومندش کرده و اگر در عیانی باشد بی‌آبرویش 

کردن: 

(12) 30- همان: روایت است که امام صادق (ع) بسیار بدین دو بیت مثل 

می‌آورد. 2 

برادرت انکه گر عمدا باو شمشیر کشی تا باو بزنی در دوستیت شک نکند 

و اگر بیائی و برای مرگ او را بخوانی تو را جواب رد ندهد تا زنده بماتی 

(13) رسول خدا (ص) فرمود: چون با کسی دوست شدید باید از نام و 

نژاد و نام پدر و قبیله و منزلش بپرسید که این حقی است واجب و صفای 

در دوستی است. و گر نه دوستی احمقانه باشد. 

(14) و از امیر مومنان (ع): از خردمند بترس چونش بخشم آری, و از 

یحو آهانت 
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روا داری, و از زبون چونش گرامی داری, و از نادان چونش يار شوی» و 

هر که شرش از تو بگرداند, آن کن که شادش کند و هر که از آزارش 

آسوده باشی بدوستبی او رو کن. 

(1) 31- اعلام الدین: ام هانی دختر آبی طالب از پیغمبر (ص) روایت کرده 

که فرمود: ِ 0 

البته بر مردم زمانی اید که نام کسی را بشنوی بهتر از انکه خودش ببینی, 


و باو برخوری بهتر از اينکه او را بیازماتی, و اگرش بیازمائی چند گونه 
برایت ظاهر شود, دینشان پول آنها است. ی شکمشان. و قبله آنها 
زنانشان, برای گروه تعظیم کنند. و برای درهم سجده نمایند. سرگردان و 
مست باشند, نه مسلمانند و نه نصرانی. 

)2( آمام صادق (ع) فرمود: از دوستت که بریدی بدگوی او مباش تا ره 

شتنش را بخودت بیندی شاید آزمونها او را بتو بر گرداند. 

ری 2- کتاب الامامه و التبصره: بسندش تا تا رسول خدا| (ص) فرمود: 
راحت خاطر رها کردن هر آنچه که سودی ندارد برایش, و وحشت‌بارتر هر 
)4( 33- امالی طوسی: بسندش تا نی بصیر که شنیدم امام ششم (ع) 
میفرمود: : از خدا بترسید و بر شما است فرمانبری از امامانتان. بگوئید هر 
که کویند: و-ذم ندید از آنچه دم: نستنم زیر شما در زمان سلطنت کسی 
باشید که خدای تعالی فرموده (46 سوره ابراهیم) و اگر چه مکرشان 
کوهها را برکند" مقصود از آن فرزندان عباسند, از خدا بترسید که شما در 
دوران صلح باشید, در عشیره‌هاشان نماز بخوانید, بر جنازه‌هاشان حاضر 
شوید و امانتهاشان را بپردازید و بر شما است حج خانه خداء ان را ادامه 
دهید که بادامه ان مکاره دنیا از شما دفع شود, و هم هراسهای روز قیامت. 
(5) 34- الدره الباهره: امام باقر (ع) فرمود: اصلاح حال مردم بهزیستی و 
معاشرت بر پیمانه است که دو سومش هوشمندی باشد و یک سوم صرف 


نظر. 

(6) و امام صادق (ع) فرمود: هر که تو را احترام کرد احترامش کن, و هر 
که تو را سبک گرفت خود را از او محترم بدار (7) امام رضاأ (ع( فرمود: با 
سلطان باحتیا ط همنشین باش: و با تواضع با تواضع با دوست,؛ و با احتراز 
از دشمن, و بخوش‌برخوردی با همه مردم. 

(8) 35- نهج البلاغه: امیر مقمنان (ع( فرمود: خوشرولیر دام دوستی 
است؛ و ۳ گورستان عیوب (9) و در دیگر روایت سازگاری پرده بر 


عوهت 

(10) ور شود (ع): با مردم خنان بيامیز که کر در.میان آنان:مزدید بر شتما 
بگریند, و اگر زنده باشید بشما عشق ورزند. 
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(1 و فر مود: دوستداری نیم خرد است. 

(3) و فرمود (ع): هم‌خو بودن با مردم از اسیب رساندن انها در امان دارد. 
)4( و فرمود (ع): باید خردسالانتان پیرو بزرگانتان باشند, و سالخورده‌هاتان 
مهرورز به خردسالان. چون جفاکاران دوران جاهلیت نباشید که نه دین را 
بفهمید و نه از خدا چیزی درک کنید. 


(5) و در وصیتش بفرزندش حسن فرمود (ع): خود را به پیوند با دوستت 
وادار نزد قطع بصله او و نزد او گردانش بلطف و گرمی با اوء و نزد 
دریغش به بخشش باو, و نزد دورشدنش بنزدیک شدن باو, و نزد سخت 
گیریش بتز مش سا اوه وه تزد ندکردارنشن با که بعذرخواهن از اوتا اتجا که 
گویا بنده او هستی و او ولي نعمت تو است, و مباد این روش را بیجا بکار 
با دشمن دوستت دوست مشو تا بدوستت دشمنی کنی, و حق نصیحت را 
به برادرت عرضه کن, خوب باشد یا بد. خشم فرو بر که من ندیدم 
نوششی شیرینتر باشد از آن در سر انجام و لذیذتر باشد در آینده در برابر 
سخت‌گیر نرمش کن که به نرمش کشانی, و بدشمنت بخشش کن که 
شیرینتر دو پیروزیست. 

اگر خواهی از دوستت ببری اندازه در دلت نگهدار شاید روزی بتو برگردد, 
هر که بتو خوشبین است گمانش را محترم شما و چنان باش, حق دوستت 
را نادیده نگیر باعتماد رابطه دوستی زیرا کسی که حفش را نادیده گیری 
دوستت نیست مبادا خاندانت بدبخت‌تر از مردم دیگر باشند نزد تو, رو مکن 
بکسی که از تو رو گرداند, و دوستت مبادا بر بریدن از تو قوی‌تر باشد از 
صله تو با او و مبادا ببد کردن قوی‌تر باشد از تو باحسان تو بر او ستم 
ستمکار بر تو گران نیاید. زیرا او بخود بد کند و نداند. سزای کسی که 
شادت کند بدی کردن باو نباشد. 

تا فرماید: وه چه زشت است فروتنی نزد نیازمندی و جفا کردن هنگام 
بی‌نیازی. ۳ 

(6) 36- کافی: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود: ای زادگان عبد 
المطلب مال شما بهمه مردم رسانیست., پس با انها بخوشروئی و خرمی 
برخورد کنید (تا هوادار شما باشند). ۰ 

و در روایت قاسم بن یحیی بواژه, پا بنی هاشم امده است. 

(7) بیان: در نهایه است که در حدیث امده: راستش مال شما بمردم 
رسانیست و به اخلاق خود بآ نها بر نید یعنی مال شما چندان نیست که 
بهمه بدهید, و در تفسیر وجه طلق گفته: 

روی باز, و بتفسیر قاموس روی خندان و خرم و بقولی خوش‌برخوردی 
اگاهی بر اینست که 
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خرمی و بسیار خندیدن بد است و حد وسط خوبست. ۳ 

(1 گویم ۳ میتواند اشاره باین باشد که خوشروتی همانا خوبست انگاه که 
با صفای دل و دوستی با آن باشد نه اينکه برای فریب و حیله باشد, بنی 
هاشم و بنی عبد المطلب یک مصداق دارند زیرا برای هاشم جز از عبد 
المطلب فرزندی بجاأ نمانده. 


(2) 7- کافی: بسندش از امام ششم (ع)؛ , فرمود: سه کار باشند که هر 
کس یکی از آنها را نزد خدا آورد خدا بهشت را بر او واجب سازد, انفاق در 
تنگدستی. و خوشروئی با همه مردم جهان. و اتضاف دادن در باره خود. 

(3) بیان: انفاق شامل واجب و مستحب می‌شود. و مقصود از تنگدستی 
کمی روزیست و گر چه بیش از خرج خود و عیالش دارد که انفاق کند, و 
بسا شامل ایثار هم باشد که از خود کم نهد و بدیگری دهد چون که ایثار 
بطور مطلق يا در باره برخی نیک است, گر چه اخبار در باره ان به ظاهر 
اختلافی دارند و برخی دلالت دارند بر حسن ان و برخی بر ذم ان و بر 
اینکه در صدر اسلام پسندیده بوده و حکمش نسخ شده. 

)4( و بسا جمع آنها اینست که برای برخی که تاب سختی دارند خوب است 
چون توکل آنها کامل است و در نداری دچار پریشانی نشوند, و برای کسی 
که چنین نیست بد است. و امید است در جای دیگر آن را تفصیل دهیم ان 
شاء الله و بسا تفسیر شود بکسی که از اندازه کفایت خود کم نهد و 
با ی 

(خوشروئی با همه) یا مقصود عموم خلق است که برای موّمن برای ایمان 
و دوستی است و منافق و فاسق برای تقیه و مدارا چنانچه گفتند. 

مدارا کن فن انماءزاشه اند خانه‌شان هستتی و فاضیشا نکن تا دزن رفن 
0 

یا این حکم ویژه مومنانست چنانچه در خبر آینده اشعار دارد. و بهر تقدیر 
شامل فاسقانی نیست که با عبوس بروی آنها در برخوردها ترک گناه کنند 
نه بجز آن؛ و این کار زیانی هم ندارد که در این صورت بحساب یکدرجه از 
نهی منکر بر هر موّمن واجب باشد. 

(انصاف در باره خود) اینست که بر خود قضاوت درست کند بی‌حضور نزد 
قاضی. و در باب انصاف آید که: آن اینست که بیسندد برای دیگران آنچه 
تزا خود پستددر. و بدردازد براشان: آنخه رای شود مد ,دار تفیل مات 
انصاف در معامله عدالت است که داد و دهش برابر باشد ... 

(5) 38- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که مردی نزد رسول خدا (ص) 
امد و گفت: يا رسول 

آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ج1, ص: 110 

الله بمن سفارش فرما, در میان سفارشهای باو بود که: برخور ببرادرت بار 


ی باز. 
وه بار 
(1) بیان : اختصاص به برادر برای اهمیت است پا اينکه برخورد با محبت 
مقصود است. 


(2) 39- کافی: بسندی تا یکی از اصحاب امام ششم که بآن حضرت گفتم: 
اندازه خوش خلقی چیست؟ فرمود: نرم داری پهلویت را و خوش بگوئی و 
برادرت با چهره خوش برخوری. 


بیان : نرمی پهلو کنایه از اینست که همنشین و هم‌سخن خود را بواسطه 
خشونت آزار ندهد و باو دل دهد و آزارش نکند, یا کنایه از مهربانی است 
پنانچه پرنده با نوی البان توصمولشی را مداد ود کار دود کیرد (و 
سپس برای و احْفِض لَهما جناح الذل, از راغب و بیضاوی نقل کرده که 
مقصود از آیه اینست که برای آنها بال ذلیل خود را فروکش). 

(3) 40- کافی: بسندش از فضیل که گفت: کارهای خیر و خوش برخوردی 
دوستی ببار اورند, و به بهشت برند, و بخل و ترشروئی, از خدا دور سازند 
و بدوزخ برند. 

روشنگری: صنایع معروف (که بکارهای خیر ترجمه شد) نیکی به 
دیگرانست بدان چه خوبیش در شرع و عقل روشن است و بنقل از نهایه 
صیغه را با عطا و کرامت و احسان تفسیر کرده. و معروف هر چه طاعت 
خدا باشد و تقرب باو و احسان بمردم, و هر چه شرع خواسته و نخواسته 
از نیک و زشت که میان مردم خوب شمرده شود و زشتش ندانند, و 
معروف به معنی انصاف و خوش‌صحبتی با خاندان و با دیگران و منکر ضد 
ان همه. ۱ 

" محبت بار اورند" یعنی محبت خدای تعالی که افاضه رحمت و هدایت 
است و يا محبت مردم و موید معنی یکم است اینکه فرمود (و دور کنند از 
خدا) زیرا اثر ضد اثر ضد دیگر است. 

(4) 41- کافی: بسندش تا نا رسول خدا| (ص) که فرمود: خوش‌برخوردی 
کینه‌برانداز است. 
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(1) 


باب یازدهم: فضل دوست, اندازه دوستی, اوات رن و حقوق آن: انواع دوستان, و نهی از 
خودباختگی. وضع انس با دوستان 


اشاره 


میگویم: برخی اخبار اين باب در باب کسانی که شایسته دوستی باشند 
اورده شود (در باب 13). 


اخباز بات 


اخبار باب: 

(2) 1- امالی صدوق: بسندش تا کسی که از امام صادق (ع) شنیده که 
میفرمود: دوستی حدودی دارد, و کسی که همه آنها را ندارد دوست تمامی 
نیست, و هر کس هیچ از انها را ندارد هیچ دوستش مشمار, حد یک اینکه 
نهان و عیانش برایت برابر باشند, و دوم اینکه: آراستگی تو را آراستگی 
خودش بداند, و عیب تو را عیب خودش شمارد. سوم اینکه مال و مقام او 
را دگرگون بر تو نسازد چهارم اینکه تا هر جا توان دارد از تو دربغ ندارد 
پنجم آنکه در بدبختیها تو را وانگذارد. 

در خصال: بسندی مانندش آ مت (3) 2- امالی صدوق: امام صادق به یکی 
از پارانش فرمود: هر کدام دوستانت سه بار بر تو خشم کرد و در باره تو 
بد نگفت او را دوست خود بگیر. 

(4) 3- همان: امام صادق (ع) فرمود: اعتماد صد در صد بدوستت مکن (که 
همه کارت را باو واگذاری و همه راز ترا باو بگوئی) زیرا بزمین خوردن از 
رهائی سبب مسابقه بطور کلی جبرانی ندارد. 
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(1) 4- همان: بسندی از امیر مومنان (ع). فرمود: کیست که روزی صد در 
صد برادر و دوست تو باشد و کدام مرد است که کاملا اراسته و درست 
باشد؟ (2) 5 قرب الاسناد: بسندش تا رسول خدا| (ص)؛ فرمود: سه 
خصلت از جفاکاریست اینکه مردی با دیگری یار شود و از نام و کنیه او 
پرسش نکند, و اینکه کسی را بخوراکی دعوت کنند و نپذیرد, يا بپذیرد و 
حاضر شود ولی از آن نخورد, و اینکه مردی با زنش جماع بکند پیش از 
شوخی (و بوس و کنار). 

(3) 6- خصال: بسندش تا امير مومنان (ع) که در سفارش بیسرش محمد 
بن حنیفه فرمود: ۲ 

بپرهیز از خودبینی, و بدخوثی, و کم‌صبری که با وجود انها یاری با تو پایدار 
نماند. مردم پیوسته از انها دوری کنند و خود را بدوست داشتن وادار, و بر 
خرج کردن برای مردم صبور باش, جان دلت را از دوست خود دربغ مکن؛ و 
ورود و حضورت را به آشنایانت ارزانی دار و خوشروئی و محبت خود ر 
برای همه, و عدل و انصافت را بدشمنت ببخش, وین و آمر وش را از هر 
کس دريغ کن, زیرا ان بدین و دنیات سازگارتر است. 

(4) 7- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: پنج خصلت است که هر 
که کف را هم ندارد پر بهره نباشد 1- وفاء 2- ندبیر» 3- شرم؛ 4- 


خوش‌خوئی, 5- که همه را دربردارد آزادی. 

(5) 8- عیون: بسندش از ابراهیم بن عباس که شنیدم امام رضا (ع) 
میفرمود: دوستی بیست سال خویشاوندیست و دانش اهلش را بهتر کرد 
هم اورد از پدران (و نیاکان). 

6( 0- خصال: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: حارثت بن اعور بامیر 
مقمنان گفت: ای امیر مقمنان من بخدا دوسنت دارم فرمودش ای حارثت 
اگرم دوست داری با من ستیزه مکن و بازی مکن, و این سو و آن سو 
مکش مرا,ء و با من شوخی مکن, و از اندازه خودم پستم مکن و پالاتر مبر. 
(7) 10- امالی طوسی: بسندش تا امام صادق (ع) فرمود: اگر دوستی 
داری: ور به: صنضیبی ‏ زسید فا بکدهم. آنجه را پر برایت ت منظور میداشت 
منظور کرد دوست بدی نیست. ۱ 
(8) 11- همان: بسندش تا امام ششم (ع) می‌فرمود: دوست تا انجا 
بزرگوار است که دوزخیان از او فریادرسی خواهند و او را در دوزخ بخوانند 
پیش از خویشاوند. خدا بگزارش از انها فرموده (100: الشعراء)" پس 
نیست برای ما شافعی 1001 و نه دوستی مهربان" ۱ 

(9) 12- معانی الاخبار تا لقمان که به پسرش گفت: پسر جانم صد یار بگیر 
و یک دشمن مگیر, پسر جانم ترا همان نهاد است " خویت" نهاد تو دین تو 
است و خویت رابطه تو با مردم 
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پس با آنها دشمن مباش و هر خوی نیک بیاموز, سرام بنده نیکان باش 
و فرزند عزیز بدان مباش.؛ پسر جانم امانت را بیرداز تا دنیا و: آخرتت 
ای وا اسان 

(1 13- عیون: بسندش تا مردی که اضف داشته گفت: مامون بامام رضا 
(ع) گفت بهتر شعری که روایت داری در باره خاموشی در برابر نادان و 
ترک گله از دوست برایم بخوان آن حضرت فرمود: 

دوست ترکم نمود و دوری کرد من براش عذرها تراشیدم 

من نکردم گله که غره شود گله این شد که من خموشیدم 

چون گرفتار جاهلی شدم زورگو که بيابد محال امر صواب 

از خموشیم بار او کردم که خموشی برای او است جواب 

مامون بان حضرت گفت: وه چه زیبا است این شعر» چه کس آن را 
سروده؟ فر مود: یک اه وناز سا بان حضرت گفت بهتر شعری که در باره 
جلب دشمن برای اینکه دوست شود روایت داری برایم بخوان ان حضرت 
فرمود: ِ 

ساختم با بسی کینه‌توز تا مقهورم شد* و بر دوشش گذشت خوبی بار 
کردم و هر که بدیهای دشمن را جلو نگیرد* با احسان خود قدرت را از فراز 
فرو نکشد و ندیدم چیزی زودتر نابود سازد* کینه دیرینه را از دوستی 


شتابان مامون گفت: چه بسیار زیبا است این شعر» آن را که سروده؟ 
فرمود: یکی از جوانان ما (2) 14- امالی طوسی: بسندی از امام رضا (ع) 
تا امیر موّمنان. فرمود: بارامی دوستی کن با دوستت چه بسا روزی 
دشمنت شود, و بارامی دشمنی کن با دشمن چه بسا روزی دوستت شود. 
نهج: از امیر مقمنان مانندش را اورده. ۲ 

امالی طوسی: بسندی از پیفمبر (ص) مانندش را اورده. 

(3) 15- امالی صدوق: امام صادق (ع) بیکی س یارانش فرمود: را زیرا 
برای دوستت فاش کن که اگر دشمنت ی ار آگاه شود زیانت ندارد, زیرا| 
دوست بسا روزی دشمن تو گردد. 

(4) 16- حسین بن سعید: بسندش تا امام هفتم (ع) که پرسیده شد از 
بهترین ژندحن دنیا فرمود: در وسعت خانه و کثرت دوستانست. 

(5) 17- اختصاص: امیر مومنان (ع) فرمود: خیر دنیا و اخرت در رازداری و 
دوستی با 
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نیکان جمع است, و همه شر و بدی در فاش کردن راز و برادری با اشرار. 
(1 186- امالی طوسی: بسندش ۳ تلف (ع( فرمود: دوستیت تکلف نباشد 
و دشمنیت وقت تلف کردن, با زاف دی کزن ها بآرامی دشمنی کن. 

(2) 19- نهج البلاغه فرمود (ع): حذر کنید از یورش کریم چون گرسنه شود 
و از لیم چون سیر شود. ۱ 

(3) و فرمود (ع): دلهای مردم در هراسند و هر که انها را مهرورزی کند 
بدو رو اورند. 

(4) و فرمود: هر که بر حذرت دارد (دشمن) چون کسی است که تو را 
مژده دهد (به پیروزی). 

(5) و فرمود: رای پیر دوست داشتنی‌تر است از چالاکی جوان, و بروایتی 
از حضور جوان 6( و فرمود: دوستی خویشاوندی اکتسابی است. 

(7) 20- اختصاص: امام صادق (ع) فرمود: هر که حق کسی را بدهد که 
حقش را نمیدهد گویا او را بجای خدا پرستیده. 

و فرمود: به برادرت خدمت کن و اگر تو را بخدمت گیرد. نه. و احترامی 
نیست, فرمود گفتند: حق کسی را بشناسم که حق مرا نمیشناسد؟ فرمود: 
خوبی ندارد فرمود: دو بار خوبی ندارد (اين تعبیرات در باره سلوک 
زیردستانست با حاکمان ظالم مترجم). 

(8) 21- همان: لقمان گفته: سه کس شناخته نشوند مگر در سه جا: بردبار 
شناخته نشود, مگر نزد خشم او, و شجاع مگر در جنگ, و برادرت را 
نشناسی مگر وقتی باو نیازی داری. ۳ 

(9) 22- همان: امام صادق (ع) فرمود: براستی انها را که دوستان خود 
شماری چون بیازمائیشان چند طبقه‌اند. برخی چون شیرند در پرخوری و 


شدت یورش, و برخی چون گرگ در زیان زدن» و برخی چون سگ در 

چاپلوسی, و برخی چون روباه در حیله و دزدی, چهره‌هاشان گونه گونه 

است و همه یک حرفه دارند چه خواهی کرد فردای مرگ که تک و تنها رها 

شوی نه خانواده و نه فرزند داری جز خداوند پروردگار جهانیان. 

(10) 23- نوادر راوندی: بسندی تا رسول خدا (ص) که فرمود: چون یکی 

از شما برادرش را دوست دارد از او بپرسد نام پدرش را و از حال تیره و 

تبارش که ان حقی است واجب, و درستی دوستی اینست که بپرسد از او 

اشا اه کر فش ساسا استای احهها ها یت 

(11) 24- بنقل از خط شهید که امام صادق (ع) به مفضل فرمود: رفیق 

(سفرت) چه کسی بود؟ 

گفت مردی از برادرانم, فرمود: چه کرده؟ گفت تا به مدینه آمدم جایش را 

تذات تور آن خر ت .بر فو‌مون: تفی‌دانین که .هن که با تمومتن خهل. حام 

رفاقت کند خدا در روز قیامت حالش را از 
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۱ ۱ با ۳ 1۳ 

: ابو عمرو بن علا اين شعر را برای 
خواند. 

برای هر کسی شکلی است در مردم چه او شکل بسیار است و کمتر عقل 

باشد اندر او 

انکه عقل سالمی دارد نخواهی یافتن در میان راه هم شکلی که باشد 

همچو او 

(2) 26- همان: بسندش تا سفیان بن عیینه که شنیدم امام ششم (ع) 

میفرمود در مسجد خیف: همانا برادران نامیده شدند برای پاکیشان از 

خیانت, و دوستان نام گرفتند برای همکاری در حقوق مودت. 

(3) 27- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: مقام دوست بزرگ 

است تا آنجا که دوزخیان پیش از خویشان نزدیک خود از آنها فریادرس 

خواهند, که خدا| از زبان آنها گزارش داده (سوره الشعراء آیه 0۵ نیست بیست 

برای ما شفاعت کننده 101 و نه دوستی مهربان. 

(4) 28- همان: بسندش تا امام ششم, فرمود: کسی را بنام صدیق خود 

معروف مکن تا او را در سه چیز امتحان کنی. بخشمش اوری و ببینی 

خشمش او را از حق به باطل میکشاند؟ و نسبت به پول طلا و نقره, و تا 

انگها اهر کی 

(5) الدره الباهره: امام چهارم فرمود: با کسی دشمنی مکن و گر چه 

بگمانت زیانی بتو ندارد و از دوستی کسی رو مگردان و اگر چه بگمانت بتو 

سودی نرساند, زیرا تو ندانی چه وقتی امید بدوست بندی و ندانی کی از 


دشمنی بترسی, , و کسی از تو عذر نخواهد جز که بپذیری و گر چه دانی 

دروغ میگوید. 

(6) امام صادق (ع) فرمود: حشمت خودگیری عزیزی را پایدارتر کند از 

ِ برخورد, (7) و فرمود هر که از پارش خشنود نباشد جز که قربان او 
همیشه باشد, و هر کس بر گناه دوست گله دارد بسیار باشد 

گله 1 (8) و امام رضا (ع) فرمود: انس هیبت را ببرد, (9) و آمام جواد (ع) 

فرمود: هر که گله کند با یقین بیاکدلی دوستش باید عذر بخواهد 

بی‌خواهش طرف. (10) و فرمود: هر کس بهمان خوشدلی برادرش 

خشنود نباشد به عطای او هم خشنود نشود. 

(11) امام هادی (ع) به متوکل فرمود: صفا مجو از آنکه دلت را بر او تیره 

کردی, و مخواه از انکة نوی بدیین: شدی: همان دل ویک برایت 
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(1) 


باب دوازدهم: خوب است گزارش دهد به برادر دینی خود که دوستش دارد, و دل بدل راه دارد. 


اخباز بات 


(2) 1- محاسن: راوی گفت: مردی بمسجد گذر کرد و امام باقر در آن 
نشسته بود با امام ششم علیهما السلام یکی از همنشینانش گفت بآن 
حضرت که بخدا من این مرد را دوست دارم امام باقر باو فرمود: آگاه باش 
باو اعلام کن که آن دوستی را پایدارتر کند و برای الفت بهتر است. 

(3) 2- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: چون کسی را دوست 
داشتی باو گزارش کن. 

(4) 3- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: چون یکی از شماها 
یارش يا برادرش را دوست دارد باو اعلام کند. 

(5) 4- همان: بسندش تا صالح بن حکم گفت شنیدم مردی از امام ششم 
(ع) میپرسد کسی میگوید: من ترا دوست دارم من چگونه بدانم که او مرا 
دوست دارد؟ فرمود: بدلت رجوع کن اگر دوستش داری دوستت دارد. 

(6) 5- همان: بسندش تا عبید الله بن اسحاق مدائنی که بامام هفتم (ع) 
گفتم مردی از میان مردمر بمن برخورد و بخدا سوگند خورد که مرا دوست 
دارد و من هم بخدا سوگند خوردم که او راستگو است؟ فرمود: بدلت 
رجوع کن اگر دوستش داری قسم بخور و گر نه قسم نخو بت 
(7) 6- مجالس مفید: بسندش تا امام ششم (ع) ۳ بدلت بنگر اگر 
بیادت نااشنا است یکی از شماها تغییر کردید. 
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(1) 7- نوادر راوندی بسندش تا رسول خدا| (ص) فرمود: چون محی از شما 
برادرش را دوست دارد باو اعلام کند که برای میانه‌داری بهتر است. 

(2) 8- الدره الباهره (آخرین حدیت باب کته که ترجمه شد). 

)3( 


باب سیزدهم: " چه کسی سزد که همنشین و یار و دوست باشد, فضل همدم موافق و همنشین 


خوب و دوستی نیکان 


آیات قرآن مجید 


(4) 1- الانعام (آیه 52) طرد مکن کسانی را که میخوانند پروردگار خود را 
در بامداد و پسین و رضایش را می‌جویند, از حسابشان چیزی بر تو نییست 
و تو هم چیزی بر آنها یت ی و از ستمکاران 
(ص) گذر کردند و صهیب و خباب و بلال و ماد ۵ دیحزان از مسلمانان 
ناتوان نزد آن حضرت بودند گفتند: ای محمد باینان عوض قوم خود راضی 
شدی, ما دنباله‌رو آنها باشیم؟ ۲ 
آنها را از خود طرد کن و شاید اگر طردشان کنی پیروت شویم و اين آیه 
نازل شد (از پاورقی ص 183). , 

2- الکهف (ایه 28) خود را شکیبا دار با کسانی که میخوانند پروردکار خود 
را در بامداد و شبان و میجویند رضایش را دیده از انها برمتاب که زیور 
زندگی دنیا را بخواهی و فرمان مبر از کسی که دلش را از یاد خود تهی 
کردیم و از هوسش پیروی کرد و کارش ناهنجار است. 

3- عبس رو ترش کرد و برگردید: 1- - که آن کور در برش آید. 2- چه دانی 
تو شاید او تزکیه شود. 3- يا ند پذیرد و یادآوری سودش دهد. 4- اما آنکه 
بی‌نیاز است تو پذیرای او باشی. 5- و بر تو نیست که او تزکیه نميشود. 6- 
و اما کسی که شتابان نزد تو آمده 7. و او میترسد (از خدا). 8- تو از او 
مشغول شوی (سیوطی چند روایت 0 اعمی که بر او چهره 
عبوس شد, عبد الله , ۱ ۱ 2 
یکی از بزرگان فریش. 

و سید مرتضی طبق آنچه در مجمع البیان (ج 10 ص 437) آمده بروایت ده از 
امام صادق (ع) گفته آنکه چهره عبوس کرد مردی از بنی امیه بود که نزد 
پیغمبر (ص) بود و چون ابن ام مکتوم امد از او نفرت کرد و چهره عبوس 
کرد و از او رو برگرداند (بطور خلاصه از پاورقی ص 184). 
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اخباز بات 


(1) 1- احتجاج: بسندی تا ابی محمد عسکری عع) تا امام چهارم (ع) 
فرمود: چون مردی را دیدید خوش سیما و خوشرفتار است و گفتارش 
زاهدانه و حرکاتش با تواضع است, قری کنید. شما را نفریبد که بسیار 
کس باشد که دنیا را بدست نیاورده و مرتکب حرام نشده برای ناتوانی و 
زبونی و بزدلی و از دین برای خود دامی ساخته. و پیوسته برای مردم 
ظاهرسازی میکند, و اگر دستش بحرام رسد در آن فرو افتد, و اگر بینید از 
مال حرام خوددار است ارام باشید و شما را نفریند زیر شهوتهای مردم 
گونه گونه‌اند چه بسیار کس که از مال حرام دوری کند, و گر چه بسپار 
باشد و خود را بر هرزگیهای زشت وادارد, و حرامشان را بکار گیرد و اگر 
بینیدش که از ان هم خوددار است ارام باشید فریبتان ندهد تا بینید چه 
اندازه پابند عقل است. چه بسیار کسی که همه اینها را وانهد ولی عقل 
استواری ندارد, و به نادانی خود تباهی کند بیش از آنچه بعقل خود اصلاح 
کند, و اگر بافتید که عقل استوار دارد آرام باشید فریبتان ندهد تا ببینید 
هوایش بر عقلش حکم میکند یا عقلش بر دلخواهش و ریاست ناحق را 
دوست دارد يا در آن بی‌رغبت است. زیرا باشند در میان مردم کسی که 
زیانکار دنیا و آخرت است., و لذت ریاست باطل را بهتر میداند از لذت مال 
و نعمتهای مباح و حلال, و همه آنها را ترک میکند برای جاه‌طلبی و ریاست 
ناحق تا آنجا که چون باو گویند از خدا بترس عزت‌طلبی او را بگناه کشد 
بس است برایش دوزج و چه بد گهواره‌ایست (آیه 2006 البقره). 

او در شب تاریک تلاش میکند. اول کار ناحقش او را بزیان نهائی میرساند, 
و خدایش او را میکشاند بدان. پش از انکه طلب. کردم انچه را که. در 
اک ۱00۱ ۳ و حرام کند حلال 
خدا| راء, و باکی ندارد بدان چه از دینش از دستش رفته با حفظ ریاستی که 
بخاطر آن بدبخت شده" آنانند که خدا بر آنها خشم کرده و لعنتشان کرده و 
عذاب خوارکننده براشان آماده ساخته -. 

ولی مرد کامل, مرد خوب انکه دلش دنبال امر خداست. و همه نیرویش 
صرف رضای او است., ذلت در راه حق را نزدیکتر بعزت ابدی داند از عزت 
در راه باطل. و میداند اندی سختی که تحمل میکند او را بنعمتی دائم 
میرساند در خانه آخرت که نابودی و تمامی ندارد, و اینکه هر خوشی در 
شما مرد کامل است. و خوب مردیست باو بچسبید, و بروش او پیرو 
باشید, و بوسیله او به پروردکارتان توسل جوئید, که دعایش رد ندارد, و در 


خواستش بنومیدی نگراید. 
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(1) 2- امالی صدوق تا رسول خدا| (ص) فرمود: خوشبخت‌تر مردم کسی 
است که با خوبان مردم بیامیزد. 

پا رسول الله, کدام همنشینی خوب است؟ فرمود: : آنکه دیدارش شما را 
بیاد خدا| اندازد, و گفتارش دانشتان را فزون سازد, و کردارش شما را بیاد 
آخرت آورن5: 

(3) 4- معانی الاخبار: بسندی گوید تا لقمان به پسرش گفت: پسر جانم 
بنده نیکان باش و فرزند بدان مباش. 

(4) 5- خصال: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: پنج خصلتند که هر کس 
یکی را ندارد هميشه در زندگی کمبود دارد. و خردش وامانده, و دلش در 
گرو است یکم تندرستی. 

دوم امنیت, سوم فراوانی روزی, چهارم همدم موافق. 

راوی گفت: همدم موافق کدام است؟ فرمود: همسر خوب و فرزند 
شایسته و هم‌آميزش شابسته, و پنجم که جامع این خصال است فراغ 
خاطر و آسودگی. 

(5) 6- امالی صدوق: بسندش تا امام صادق (ع) فرمود: پنجند که هر که 
ندارد زند و گوارا ندارد: صحت و امن و بی‌نیازی و قناعت و همدم 
موافق. 

(6) 7- همان: بسندش تا امیر مومنان (ع) فرمود: هر که خود را در معرض 
نهمت در آورد بدگمان بخود را سرزنش نکند, و هر کس راز خود را 
نگهدارد اختیار خود را دارد. و هر گفته از میان دو کس بدر رود و فاش 
شود, وضع برادر خود را خوب بدان تا از او بیایدت خلاف آن بمجرد یک 
سخنی که از برادرت بدر رود باو بدبین مشو تا تواني آن را توجیه کنی, و 
بر تو است که برادران راستین بدست اوری,؛ بیشتر انان را بدست ار زیرا| 
که پشتیبانند در خوشی و سیرند برابر, بلا. در پیشامد خود با کسانی 
مشورت کن که خدا| ترسند؛ و برادران را در تما تقوی پذیر| باش: از 
زنان بد پرهیز کنید, ۵ ان خونشان بر :خدر. باشتیدهاا کر بکان خوبی .شمارا 
وادارند با آنها ۳ بزشت بکشانند. 

(7) 8- از همان: بسندش تا امام صادق (ع) فرمود: هر که پند دهی از دل 
خود ندارد, و خوددار نیست رهبری با خود ندارد دشمنش بگلویش چنگ 
اندازد. 

(8) 9- عیون: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: خوبی را در بر زیبارویان 
بجوئید که کارهاشان سزاتر است خوب باشند. 


نورت خاموش شود. 
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(1) 11- محاسن: بسندش تا امام ششم (ع), میفر مود هر که نابجا دوست 
دارد دنباله ندارد. 

2 2- فقه الرضا: روایت است که اگر خواهی نعمتت بر جا باشد و 
مروتت بکمال و زندگیت به گردد, بنده‌ها و زبونان را در کارت شریک مکن 
که اگر انان را امین سازی بتو خیانت کنند و اگر حدینت گویند دروغت 
گویند, و اگر شکست خوری تو را وانهند, و بر تو رواست که با خردمند پار 
شوی که اگر بخشش را نیسندی از خردش سود گیری, از بدخوی کناره 
کن؛ و صحبت کریم را وامگذار که اگر عقلش را نیسندی بعقل خود از 
کرمش بهره‌گیری, و تا توانی از احمق پست بگریز. 

(3) 13- سرائر: بسندی تا رسول خدا (ص). فرمود: چون باغی از باغهای 
نیت زا دیدید در آن بخرنیده کفتغ شند؛ با زشول. الله-باغ بهشت جیست؟ 
فرمود: انجمنهای موّمنان. 

(4) 14- نوادر راوندی: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: از علماء 
بپرسید, و با فرزانگان بياميزید, و با فقراء همنشین شوید. 

(5) 5 1[- الدره الباهره: ابو محمد عسکری ع( فرمود: بهترین دوستانت 
آنکة کنام نو راب کردن خنود کیر د: 

(6) 16- نهج البلاغه: در وصیت بحسن (ع) فرمود: با نیکان قرین باش تا از 
انان باشی و از بدان جدا شو تا از انها جدا باشی. 

(7) 17- کنز کراچکی: روایت است که سلیمان (ع) فرمود: در باره کسی 
هیچ قضاوت نکنید تا ببینید با که یار است همانا مرد شناخته شود بهمگنان و 
همنشینآنش,: و او را به پاران و همسرانش وابندند. 

(8) و در کامل روایت ت است که عبد الله بن جعفر دوستش را در انجمن 
خود نیافت و سپس او آمد باو گفت کجا نشست کردی؟ گفت: با دوستم 
بیکی از عرصه‌های مدینه بیرون شدم. گفتش اگر بصحبت مردم ناچاری بر 
تو است که با کسی رفیق باشی که در حضورش زیور تو باشد, و اگر از او 
غایب شوی آبرویت را حفظ کند (بدگوئی تو نکند) و اگر باو نیازمند شوی 
کمکت دهد و اگر رخنه‌ای دز کارت ند آن را پیتددن.یا اگر کار خوبی آن را 
بحساب گیرد و اگر بتو وعده دهد ومد ۳ نکند, ۵ با او درآئی دورت 
نیندازد, ۱۳0 واحز لب فند یه طلت او. اغاز کنه 

(9) 18- اعلام الدین: بروایت جابر بن عبد الله از پیغمبر (ص) فرمود: 
ننشینید مگر نزد 
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ف ای ار ی سر ار ی وا انیا تلام در 
عبادت, و از رغبت (بدنیا) برهبت و ترس از ان, و از تکبر بتواضع, و از 


دغل‌سازی به نصیحت پردازی. 

(1) حواریون به عیسی (ع) گفتند: با که همنشین شویم؟ فرمود: کسی که 

دیدارش شما را بیاد خدا اندازد. و کردارش شتها: زا باخرت کشاند: ط 

علمش در منطق و گفتار شما بیفز آجده وبا نها فرمود: بخدا نزدیک شوید با 

ذفری. اهل کناهان. و باه توستدار بدشمنی آنان: و. رضایت. بجوئید 

بخشمشان 

( پسر جانم یاد علماء باش, بآ نها نزدیک شو و 

همنشین شو, و در خانه‌اشان از آنها دیدار کن تا بسا مانند آنها ۳ 

ِِِ با نیکانشان بنشین بسا خدا رحمتی بآنها رساند و شامل تو هم 
ود خود خوبی از بدان و سفیهان دور باش که بسا عذابی بانها 

۳ 

دنباله سخن پیغمبر (ص) 

بتحقیق که خدا سبحانه روشن کرده بقول خود (68: الانعام) " منشین پس 

از پادآوری با مردم ستمکار" و بقول خود (140- النساء)" و چون بشنوید 

که بآیات خدا کفر ورزند و آنها را مسخره کنند با آنان ننشینید تا در حدیث 

دیگر درافتند زیرا شما در این صورت ماشد. انان. تاشید بعی دن اه و 

خدای سبحانه فرمود (113: هود)" و تکیه نکنید بسوی کسانی که او 

کردتد: تا ان شها پر ند 

(3) و پیغمبر (ص) فرمود: چون رفح ایند و ذکر خدای تعالی کنند 

شیطان و دنیا از آنها کناره گیرند و شیطان بدنیا گوید: نبینی چه کار 

میکنند؟ دنیا گوید: آنها را واگذار چون جدا شدند من گردنشان را بگیرم. 

(4) و پیغمبر (ص) فرمود: انجمنها سه باشند: سودبخش, 1 و 

رنگ‌پریده, سودبخش آنکه خدا در آن یاد شود. سالم آنکه خاموش باشد و 

نتختی:تبانشید: و ونی‌فربدة آنکه در .یمود در افتند: 

با : همنشین خوب به از تنهائی, و تنهائی به از همنشین بد. 
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باب چهاردهم: " کسی که نشاید همنشینی با او و رفاقت با او و همصحبتی با او" 


" مجلسها و انجمنها که شایسته نیست نشستن در آنها" از قرآن مجید 


(1) الانعام (آیه 69( و چون دیدی کسانی را که درافتند در آیات ما 
(ببد گوئی) از آنها رو به تاب تا در حدیت دیگر درافتند و اگر شیطان از 
پادت برد منشین با یادآوری با مردم ستمکار (69) و بر کسانی که تقوی 
دارند از حساب خود چیزی نباشد و یادآوری است تا شاید آنان پرهی کار 


شوند 

2- (27) الفرقان: وه کب و ستمکار دستانش (از پشیمانی) میگوید 
کاش برگرفتمی با رسول راهی را. 

(28) ای وای من کاش نگرفته بودم فلانی را دوست خود (29) که البته 
مرا گمراه کرد از ذکر (قرآن) پس آنکه بمن رسید و شیطان باشد 
سرکوب کننده اتضین: 


اخباز بات 


(2 [- امالی صدوق: بسندش تا رسول خدا| (ص) فر مود: فرزانه‌تر مردم 
آنکه از مردم نادان گریزد. 

(3) 2- همان: بسندش از امام ششم (ع) فرمود: هر که بیند برادرش اندر 
کار بدیست, و او را از آن با توانائی باز ندارد باو خیانت کرده, و هر کس از 
دوستی ا ا 0 او را بگیرد. 

(4) 3- امالی طوسی ... در خبر شیخ شامی که پرسید از امیر مومنان (ع) 
یار بد کدام است؟ فرمود: آنکه نافرمانی خدا را در پیش تو آراسته جلوه 
دهد. 

(5) 4- عیون: بسندش تا امیر مومنان (ع) که فرمود: همنشینی با بدان 
مایه بدبینی به خوبانست. 

(6) 5- قرب الاسناد: بسندش از داود رقی که امام ششم (ع) بمن فرمود: 
ببین هر که سود دینی برایت ندارد باو تکیه مکن, و بیاری او رو نیاور, زیرا 
هر چه جز خدا تبارک و تعالی نیست است و بدعاقبت. 

(7) 6- خصال: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود سه کسند که همنشینی 
با آنها دل را بمیراند همنشینی با اوباش و گفتگو با زنان, و همنشینی با 
توانگران الخ. ۱ 

خصال: در ضمن سفارشهای پیغمبر (ص بعلی (ع) مانند را اورده. 

(8) 7- همان: بسندش تا امام صادق (ع) فرمود: با نابکار یار مشو تا از 
بدکاریش به تو 
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آموزد, سپس فرمود: پدرم مرا به سه چیز امر کرد و از سه تا نهی کرد, و 
در آنچه بمن گفت این بود که: پسر جانم هر که یار بد گیرد سالم نماند, و 
هر که بچجاهای بد درآید تهمت زده شود. و هر که زبانش را نگه 1 
پشیمان گردد الخ. 

(1) 8- همان: بسندش تا امام باقر (ع), , فرمود: نزدیکی و دوستی مکن پا 
چهار کس: احمق؛ بخیل, تر سو» دروغگو اما احمق خواهد سودت رساند 
بعوض زیانت رساند, و اما بخیل از تو بگیرد و بتو ندهد, و اما ترسو از تو و 
والدینش گریزد و اما بر دروقگو بسا که راست گوید و باورش نکنند. 

(2) 9- امالی طوسی: بسندش تا امام صادق (ع) فرمود: بپرهیز از صحبت 
احمق که هر چه باو نزدیکتر شوی به بدکردن با تو نزدیکتر شود. 

(3) 10- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص)؛ فرمود: چهار تا دل تباه کنند, 
خلوت با زنها بهره بردن از انهاء عمل برای انها, و همنشینی با مرده‌ها؛ 


گفتند: يا رسول الله همنشینی با مرده‌ها چیست؟ فرمود: همنشینی با هر 
گمراه بی‌ایمان و جور کن از احکام. 

(4) 11- همان: بسندش تا زید بن علی که در جواب پسرش یحیی چه 
کسی سزا است که از او حذر شود؟ فرمود: سه کس دشمن بدکار و 
دوست عهد گسل, و سلطان ستمکار. 

(5) 12- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) هر کس همدین دوست خود 
است. پس باید بنگرد هر که از شماها با که دوستی میکند؟ 

(6) 13- همان: بسندش تا امام صادق (ع), , فرمود: در فش ورفه بن 
نوفل بخدیجه است که بپرهیز از صحبت احمق دروغزن که خواهد سودت 
رساند بعوض زیانت رساند و دور را بتو نزدیک نشان دهد و نزدیک رز دور 
اگر امینش کنی خیانتت کند, و اگر امینت کند اهانت کند, اگر حدیثت گوید: 
بتو دروغ گوید, و و اگر حدیثش گوئی دروغگویت شمارد, تو را چون سرابی 
شمارد که تشنه ابش پندارد و چونش رسد چیزی نیابدش. 

(7) 14- علل: بسندش تا ی ج (ص) فرمود: دشنام ندهید بقریش و 
دشمن ندارید عرب را, و خوار : نکنید موالی (مسلمانان جز عرب) را, و در 
ان و سا کر تس مار ایا زمرت که رن این دار 

(8) 15- همان: بسندش تا امام ششم ع( که بهشام فرمود: نبطیان 
(ساکنین کنار خلیج فارس) نه عربند و نه عجم, از آنها سرپرست و یاور 
انتخاب نکنید که اصلی بیوفاء دارند. 

(9) 6- همان: بسندش تا امام چهارم (ع), , فرمود نتوانی با هر که خواهی 
بنشینی زیر 
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(1) خدا تبارک و تعالی میفرماید (68: الانعام) و چون دیدی آنان که درافتند 
۱ 
شیطان فراموشت کرد پس از یدوز تین با مرو شتمار: 

نتوانی هر چه خواهی بگوئی که خدا عز و جل (26: اسری) ی و دنبال 
مرو چیزی را که ندانی, و چون که رسول خدا (ص) فرمود: خدا رحمت کند 
بنده‌ای را که خوب گفت و بهره برد, یا خموش ماند و سالم ماند, و نتوانی 
هر چه را خواهی نشنوق زیرا خدا عز.و جل میفرماید (دنبال. آیه پیش) 
راستی که گوش و چشم و دل همه مسئولیت دارند. 

(2) 17 انم ااحتایت تسصی سا کی (حایر را سای سره 
(ع) فرمود: 

پسر جانم سفاهت چیست؟ و او پاسخ داد پیروی از دونان؛ و مصاحبت با 
کر دا 

(3) 18- خصال: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: پنج از پنح 


نشدنیست: نصیحت از حسود نشدنیست. و مهربانی از دشمن نشدنیست, 


و احترام از فاسق نشدنیست. وفاء از زن نشدنیست و هیبت از فقیر 
نشد نیست. 

4 19 امالن فد دراه شین را آبست: که نمی کری آن 
گفتگوئی که بسوی جز خدا عز و جل میخواند. 

(5) (20- خصال: بسندش تا امام ششم (ع) چهار چیز بیهوده باشند: دوستی 
با بی‌وفاء و احسان بناسیاس. و دانش بگوش ناشنوا, و رازی که سیرده 
شود به کسی که هوشمندی ندارد (حفظ ندارد, بنقل از خصال در پاورقی 
ص 194). 

(6) 1 2- امالی بسندش تا امام باقر (ع( که بمردی فرمود: ای فلانی 
همتشین مشو با توانگران زیزا یک بتدم خدا با آنها همنشین شود با عغقیده 
بر اينکه خدا باو نعمت داده و از جای خود برنخیزد جز که معتقد شود خدا 
را برو نعمتی نیست (چون که زندگی خود را در برابر توانگران نابود و 
ناچیز میشمارد). 

7( 22 امالی صدوق: بسندش تا رسول خدا| (ص) فر مود: چهار تا دل را 
بمیرانند: گناه رو گناه, گفتگو با زنان مجادله با احمق که بگوید و تو هم 
بگوئی و بخیری نرسد, و نشستن با مرده‌هاء گفتند: یا رسول الله مرده‌ها 
کیانند؟ فرمود: هر توانگر خوشگذرانی. 

(8) 3 2- فقه الرضا روایت ت است که از دوستان پدرت مبر تا نورت خاموش 


شود. 

(9) 24- سرائر: بسندی تا رسول خدا (ص) فرمود: هر که ایمان دارد بخدا 
و روز قیامت در مجلسی ننشیند که در آن بامام دشنام دهند و مسلمانی را 
عیب کنند, ِِ خدا میفرماید (66: الانعام) و چون دیدی کسانی که 
درافتند در آیات ما روگردان از آنها تا در حدیت دیگر درافتند و اگر شیطان 
فراموشت کرده از پس یاداوری منشین با مردم ستمکار. 

(10) 25- مجالس مفید بسندش تا سلیمان جعفری که شنیدم امام دهم 
(ع) بپدرم میفرمود: 
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(1) چه شد؟ که من تو را نزد عبد الرحمن یعقوب بینم؟ گفت: او دائی من 
است. آن حضرت فرمود: 

او در باره خدا گفتار ناهمواری دارد. خدای تعالی را بصفات زائده موصوف 
کند و او را محدود نماید, و خدا وصف زأئد ندارد. يا با او بنشین و ما را 
واگذار و یا با ما بنشین و او را واگذار, گفت: اگر او هر چه خواهد گوید چه 
گناهی بر منست اگر گفته او را نگویم, آن حضرت فرمود نمیترسی که 
تلانی بر او فزود اند هشها .هضه. دا فرا کیره ‌ندانی:داسان انکه ار باران 
موسی بود و پدرش از یاران فرعون. و چون قشون فرعون به موسی 
رسید از موسی عقب ماند تا پدر خود را یند دهد موسی باو برخورد که 


داشت با پدرش دو بدو میکرد. پدر و پسر هر دو با هم بکنار دریا رسیدند و 
هر دو غرق شدند و خبرش بموسی رسید, و آن حضرت از جبرئیل حال او 
را پرسید و گفتش غرق شد خدایش رحمت کناد, و با پدرش هم‌عقیده نبود 
ولی چون بلا فرود اید. کشتتن که نزدیک کنهکار باشد. دفاعی نتواند: 

(2) 26- رجال کشی: بسندش تا امام ششم و هفتم (ع): سزا است که هر 
کاان دش را و دار تیا نان یه ین ماود 
باشد. 

(3) 27- همان: بسندش تا امام چهارم (ع) که به پسرانش میفر مود: با 
مردم دیندار و با معرفت همنشین باشید و اگر بر آنها دست نیابید تنهائی 
آرامتر و سالمتر است, و اگر جز همنشینی با مردم را نخواهید با مردم با 
70 در مجالس خود هرزه دارائی و 
یاوه گوئی ندارند. 

(4) 28- اختصاص: از امام صادق (ع) که پدرم میفرمود: برای حق قیام کن 
و از آنچه پیشت آید پاک دار, و برکنار باش از آنچه بدردت نمیخورد و دوری 
کن از دشمنت, و بر حذر باش از دوستت از هر قومی باشد مگر که امین 
پات اس دا سس سا مد کار بار مارا راز کوا امن 

(5) 29- همان: بسندی تا امام چهارم (ع) فرمود: پسرم پنج کس را بپا 
یارشان مشو و با ایشان حدیث مگو و رفیق سفر مشو گفتم: پدر جان 
کیاند و آنان رام ساسا فر شود 

بپرهیز از صحبت فاسق که تو را بیک خوراک یا کمتر میفروشد, و بپرهیز از 
صحبت بخیل که مالش را از تو دریغ دارد در نیازمندترین حال تو بدان و از 
صحبت احمق بپرهیز که خواهد سودت رساند و زیانت رساند, و بیرهیز از 
صحبت قاطع رحم خود که او را در سه جای قران خدا عز و جل ملعون 
پافتم. خدا عز و جل فرماید (22: سوره محمد) و بیم میرود که اگر رو بر 
گردانید تباهی کنید در زمین و قطع رحم خود کنید 23 آنانند که خدا لعنشان 
کرده تا آخر آیه (و کرشان کرده و چشمهاشان را کور کرده) و خدا عز و 
جل فرموده (24: الرعد) آنان که عهد 
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(1) خدا را بشکنند پس از آنکه بستند و قطع کنند آنچه را خدا فرموده صله 
شود و تباهی کنند در زمین آنانند که لعنت , بر آنها و بد خانه‌ای دارند" و در 
سوره البقره (آیه 26) فرموده و آنان ۳ بشکنند پیمان خدا| را پس از 
بستن آن و ببرند انچه خدا فرموده صله شود و تباهی کنند در زمین انانند 
که زیانکارند. 

(2) 30- همان: امام صادق (ع) فرمود: دوست دشمن علی (ع) دشمن 
علی (ع) باشد. 

(3) 31- کتاب صفات الشیعه صدوق: بسندش تا امیر موّمنین (ع) فرمود 


همنشینی با بدان مایه بدبینی به نیکانست. و همنشینی با نیکان بدان را به 
نیکان پیوست کند, ,. و همنشینی نیکان با بدکاران نیکوکاران را به بدکاران 
پيوندد, هر کس وضعش بر شما نامعلوم است و ندانید دین او را بنگرید به 
آمیزش‌کننده او اگر دین خدا دارند او هم دین خدا دارد, و اگر جز دین خدا 
دارند او را بهره‌ای از دین خدا نباشد که رسول خدا (ص) بسیار میفرمود: 
هر که ایمان بخدا و روز جزا دارد نباید دوستی کند با کافر و بیامیزد با 
فاجر, و هر که برادری کند با کافر يا امیزش کند با فاجر کافر و فاجر باشد. 
مشکوک باشد. 

(5) 32- نوادر راوندی: بسندی تا علی (ع) فرمود: سه چیزند که هر که 
رعایتشان کند از شیطان رجیم در امانست و هم از هر بلاء هر که با زنی 
نامحرم خلوت نکند, و به مجلس سلطان وارد نشود, و بدعت‌گرا را در 
بدعتش کمک ندهد. 

(6) 33- امالی طوسی: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: پدرم بمن 
سلارش کرد پسو حائم‌شهر ار رات و آهزش با اسموءار ا وکا 
کن و با او ستیزه مکن؛ زیرا احمق خار چشم است غائب باشد يا حاضر, 
اگر سخن گوید حماقتش او را رسوا کند. و اگر خاموش ماند در ماند گیش 
او را واداشته. اگر کاری کند تباهی رو شود آن را ضایع 
سازدر نه دانش خودش او را کفایت کند و نه از دانش دیگری بهره گیرد, از 
اندرزگویش فرمان نبرد و همدوش خود را ناراحت کند, مادرش دوست 
میدارد فو ناه زا , و همسرش نابودیش را و همسایه اش دوری خانه اش راء 
و همنشینش تنهائی از او را؛ اگر کوچکتر حاضران انجمن باشد هر که را 
بالا دست او است درمانده کند و اکر بزرکتر آنان باشد ژبردشتانش را تباه 
سازد. 

(7) 34- الدره الباهره: پیغمبر (ص) فرمود خیری نیست در رفاقت با کسی 
که حق برابر برای تو نبیند. 

(8) و امير مومنان (ع) فرمود: بریدن از نادان برابر پیوستن بخردمند 
است, (9) و فرمود (ع) بپرهيزید از هر که باو بددل باشید (10) و فرمود 
(ع) عافیت ده جزء است و نه از ان در خاموشی 

آداب معاشرت-تر جمه جلد شانزدهم بحار الانوا ج1؛ ص: 127 

است جز بذکر خدا و یکی هم در ترک همنشینی سفیهانست. 

(1) امام دوم (ع) فرمود: چون شنیدی کسی آبروی مردم را میبرد بکوش 
تو را تشناسند که آبرو برتر هر کشن آشتاهای اویند. 

(2) امام هفتم (ع) فرمود: هر که از ندی باو غمی ندارد احسان باو هم 
جایی نزدش ندارد. (3) و فرمود (ع) هر که نداری شیدا کند توانگری خود 
وفا کند. 


(4) امام نهم (ع) فرمود: بپرهیز از رفاقت با بد که چون تیغ آخته است؛ 
زٍ بامنظر است و زشت اثر. 

(5) و امام ابو محمد عسکری (ع) فرمود: پیوستن بدان که امیدی باو داری 
بهتر است از ماندن با کسی که از شرش امان نداری (6) و فرمود (ع): در 
حذر باش از هر نرینه خیره‌چشم. 

(7) 35- نهج البلاغه به پسرش حسن (ع) فرمود: پسر جانم بپرهیز از 
رفاقت با احمق که خواهد سودت دهد و ضررت رساند, بپرهیز از رفاقت 
بخیل که از یاری تو باز نشیند انجا که تو نیازمندتری باو و بپرهیز از رفاقت 
فاجر نابکار که او ترا ببهای ناچیز بفروشد, و بپرهیز از رفاقت با دروغزن 
که چون سرابست دور را بتو نزدیک جلوه دهد و نزدیک را دور. 

(8) 36- نهج البلاغه: فرمود با احمق رفاقت نکن که کردارش را برایت 
جلوه می‌دهد. و دوست دارد مانندش باشی (9) .9 در نامه به حارثت 
همدانی فرمود: و حذر کن از رفاقت کسی که گفتارش را پذیرند و 
کردارش را زشت شمارند زیرا اعتبار هر یاری بیارش باشد. 

(10) و فرمود (ع): بپرهیز از رفاقت با نابکاران که بدی به بدی پیوند 
است. 

(11) 37- اعلام الدین: پیغمبر (ص) فرمود: تنهائی بهتر از همنشین , 
است (12) و فرمود (ص) با بدان بخوی آنها سازش کنید ۳ از ی 
سالم مانید, و با کردارشان جدائی کنید تا از آنان نباشید. 

(13) 38- کافی: بسندش از امام ششم (ع) فرمود: سزاوار نیست برای 
مومن در مجلسی نشیند که در آن نافرمانی خدا می‌شود و نتواند ان را 
دگررگون سازد. 

بیان: نافرمانی خدا| ترک اوامر او است و انجام آنچه نهی کرده, کبیره باشد 
یا صغیره حق الله باشد يا حق الناس, و بدگوثی و غیبت موّمن در شمار 
رت و اگر کسی در کنار تو یکی از اين امور را انجام دهد و توانی او را 
دگرگون کنی و بازش داری بسختی جلوش را بگیر تا دم بندد و از آن 
برگردد, و ثواب مجاهدان داری, و اگر از او می‌ترسی سخنش را ببر و 
حکیمانه او را پمر جائزی وادار و بایداقار معصیت با دل و زبان هر دو 
باشد نه بزیان تنها با اینکه دل بدان دارد زیرا ان نفاق و زشتکاری 
دیگریست, و اگر نتوانی برخیز و با او منشین 
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(1) و اگر هم نتوانی برخاست بدل او را انکار کن و دشمنش دار تا گویا بر 
تابه آتشین هننتی. زیرا خدای خعالی از.راز دلها اکام اسنت»: و تو.در این 
صورت از آمرین بمعروف و بازدارندگان از منکری و اگر : نه انکا ر کنی و نه 
برخیزی با توانائی با آنها تو و او برابرید در گناه چه که راضی بمعصیت 
شدی. 


(2) 39- کافی: بسندش از جعفری که شنیدم ابو الحسن (ع) بیدرم 
میفر مود: : چرا من تو را نزد عبد الرحمن بن یعقوب بینم؟ گفت: او دائی من 
است فرمود: او در باره خدا گفتار ناهنجاری دارد, خدا را وصف کند با اينکه 
تب و ۳ 
گوید, انا فرمود: نترسی که ۳1 بلائی فرود آید و بهمه شماها ۳ 
ندانی داستان آن یار موسی را (ع) که پدرش از یاران فرعون بود و چون 
قشون اسب سوار فرعون بموسی رسیدند از قوم موسی عقب ماند تا 
پدرش ر پند دهد و او را بموسی پیوندد, و پدرش درگذر بود و او با وی 

میکرد تا رسیدند کنار دریا و هر دو غرق شدند و خبرش بموسی 

(ع) رسید و فرمود او در رحجمت خداست ولی بلا که فرود آید از اه 
نزدیک گنهکار است دفاعی نباشد. 

(3) بیان: جعفری ابو هاشم داود بن قاسم جعفریست و از بزرگان اصحاب 
ماست., و بقولی او امام رضا تا اخر ائمه را دریافته و ابو الحسن اما رضا با 
امام هادی است و بهتر است که مقصود سلیمان بن جعفر جعفری باشد که 
در مجالس مفید تصریح شده (پس از تصحیح الفاظ حدیث گوید)" خدا را 
وصف میکند" بعنی باوصاف جسمانی که قول بجسم و صورتست در باره 
خدا با بصفات زائده که عقیده اشاعره است و لفظ (بحده) در مجالس 
مود مت اول است نا مارا آشسن قی خممسان سس اه 
دا ها شاوی ناسقی مسا با خاسما شیم با ای 
این بسا گفته او را تائید کند. و ظاهرش اینکه نشستن با اهل عقائد باطله 
نارواست و حرام است. سب 

" او را بموسی پیوندد " یعنی او را بدین او دراورد یا بقشون او رساند که 
سرانجام هر دو یکی است (نجات پدر). 

" و پدرش در گذر بود" " یعنی براه باطل خود رفت و پند پسر نپذیرفت" " و با 
او کشمکش میکرد " در ابطال مذهت او و گفتاز خشم آور او .. 

)4( 40- کافی: بسندش تا امام ششم ع( فرمود: رفاقت نکنید با 
بدعتگرایان. و همنشین آنها تتوید با دو نظر مردم. یکف. از آنهاء شفر دح 
شوید (5) که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس بر دین دوست و همنشین 
2 
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(1) بیان: تا در نزد مردم یکی از انها باشید" دلالت دارد بر وجوب احتراز از 
موارد تهمت و بر اینکه کار موجب خوشبینی مردم مطلوبست در صورتی 
هم سودمند است چنانچه وارد است خدا گواهی مومنان را بخوبی کسی 
بیذیرد و گر چه خلاف آن را بداند. 


" مرد بر دین دوست خود است " یعنی در پیش مردم و گواه گفته آن 
حضرتست يا اینکه واقعا چنین است و بیان مفسده دیگریست در مصاحبت 
ی و ت کند و همنشین 
بد گمراه کند و اين روشنتر است. 
(2) 41- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: چون اهل شک و بدعت 
را پس از من دیدید از آنها بیزاری بجوئيد و دشتامشان بذهید در باره‌شان 
بد بگوئید و آبروشان را ببرید و تو دهنشان بزنید تا طمع نکنند بفساد در 
اسلام و مردم از آنها حذر کنند و از بدعتهاشان نیاموزند تا خدا بدین کار 
7 ۳ 
(3) بیان: گویا مقصود از اهل شک کسانیند که در دین شک کنند و مردم را 
بواسطه القاء شبهه در شک اندازند و بقولی مقصود کسانیند که بنیاد 
دینشان بگمانها و توهمها است مانند علماء مخالفین. و بسا مقصود از آنها 
فاسقان فسق‌نما باشد و انهم مایه شک مردم در دین شود و نشانه سستی 
بقین آنهاست (و پس از تفسیر لفظ شک از قول قاموس و نهایه گوید) 
باعت کم کردن حکمی است از دین پا فزودن حکمی بدان چنانچه در 
مصباح آمده و من گویم: ۱ 
بدعت بطور کلی هر چه پس از پیغمبر (ص) پدید امده و نص بخصوصی در 
ان نیامده و عمومات ایات و روایات شامل ان نیست يا بطور خصوص یا 
عموم از ان نهی شده و بدعت شامل اعمالی نیست که عموم ادله واردند 
مانند مدرسه ساختن و امثالش که داخلند در عموم امر بجا دادن مومنان و 
اسکان و اعانت بر انان, و چون انشاء برخی کتابهای دینی و تالیفاتی که در 
باره علوم شرعیه باشند, و چون جامه‌ها که در زمان رسول خدا (ص) نبوده 
و خوراکهای تازه در آمد که مشمول عموم ادله حلیتند و از آنها نهی نشده, 
و آنچه بجواز عمومی کنند اگر آن را بخصوص وارد از شرع دانند بدعت 
باشد (مانند سفره‌هائی که بنام امام يا جز او اطعام کنند) کما اینکه نماز 
بطور کلی بهترین موضوع کار عبادتست و همه وقت مستحب است و چون 
چند رکعت مخصوص در وقتی خاص معین شود بدعت باشد, و چنانچه یکی 
هفتاد ذکر لا ال الا اللَهٌ را بخصوص معین کند که مطلوب شرع است در 
وقت مخصوص تاش که نصی در باره 1 وارد بااشد بدعت است و خلاصه 
پدید آوردن چیزی در شرع که معنی ندارد بدعت است خواه اصلش تازه 
دز ام باشد و خواه خصوصیتش بدعت باشد, و آنچه مخالفان گفتند که 
بدعت باحکام خمسه 
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(1) تقسیم شود و مستحب و واجب هم دارد برای توجیه گفته عمر در باب 
نماز تراویج (نافله به جماعت در شبهای ماه رمضان) که" چه خوب بدعتی 
است" باطل است زیرا هر بدعت حرام است چنانچه رسول خدا (ص) 


فرموده: هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی راه بدوزخ دارد و آنچه هم 
عمر کرد بدعت حرام بود چون پیغمبر (ص) نهی کرده از جماعت در نماز 
نافله و این تقسیم سودی براشان ندارد. 

و هرگز به نکند عطار آنچه تباه کرده روز گار 

و ما گفتار را تمام کردیم در این باره در کتاب فتن در باب مطاعن عمر. 
(2) شهید ره در قواعدش گفته: امور تازه در امده پس از پیفمبر اقسامی 
دارند که بدعت نامیده نشود جز انچه حرام است. 

(3) 1- قسم واجب چون نوشتن قرآن و حدیث پیغمبر و امام (ع) در 
صورتی که ترس از میان رفتن آنها باشد راسا زیرا تبلیغ آنها بقرنهای آینده 
بطور اتفاق واجب است و هم بحکم آیه (19- الانعام: تا شما را اندرز کنم 
و هر که برسد باو) و این کار بانخام نرسد چز با حفظ آنها و آن در زمان 
غیبت واجب است نه در زمان حضور امام زیرا مسئول حفظ آنها امام 
است و خللی در آن راه ندارد. 

)4( 2 حرام ۳ بدعتی است که قانون تحریم و دلیل آن فرا گیردش 
چون مقدم داشتن دیگران بر ائمه معصومین و گرفتن مقام آنها, و برای 
خود خواستن حاکمان ناحق اموال عمومی را و منع آنها از مستحقانش, و 
جنگیدن با اهل حق؛ ادن یدنه ریقف رد.2 
واداشتن به بیعت با فاسقان و پابند ماندن بدان بیعت» و حرام دانستن 
نقض ان, و غسل پاها بجای مسح, و مسح بر غیر بشره قدم و نوشیدن 
بسیاری از نوشاکها, و جماعت در نماز نافله, و اذان دوم در روز جمعه, و 
حرام کردن متعه زنان, و متعه در حج. و شوریدن بر امام بر حق, وارث 
دادن بخویشان دور و منع نزدیکتران و منع خمس از اهل آن, و افطار 
بیوقت و جز آن از تازه درآمدهای مشهور, و از آنها است باجماع فریقین 
رشوه‌ای که کارگران حکومت در خرید و فروش از مردم ستانند. 

(5) 3- آنچه مستحب است و دلیل استحباب آن را فرا گیرد مانند ساختن 
مدارس و کاروانسراها و از این قسم نیست موکبی که سلاطین بر پا کنند 
تا پیش مردم بزرگ باشند مگر آنکه سبب ترس دشمن اسلام باشد. 

(6) 4- مکروه: و انست که مشمول دلیل کراهت باشد چون فزودن در 
تسبیح زهرا (ع) و وظیفه‌های دیگر يا کم کردن از انها, و خوشپوشی و 
خوشخوری بکمتر از حد اسراف, و بسا به 
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حرمت کشد اگر به عیالش زیان رساند. ۱ 

(1) 5- مباح که دلیل اباحه آن را فرا گیرد چون بیختن آرد. زیرا روایت 
است که نخست چیزی که مردم پس از رسول خدا (ص) پدید کردند بکار 
گرفتن آرد بیز بود, زیرا زندگی نرم و با رفاه از مباحاتست و وسیله آن هم 
مباح است. 


در نهایه گفته: بدعت دو گونه است: بدعت هدایت و بدعت گمراهی, و هر 
بدعتی بر خلاف امر خدا و رسولش باشد ضلالت و مردود. و هر چه فرا 
گرفته عموم خواست خدا و تشویق او یا رسولش باشد پسندیده است, و 
هر چه نمونه‌ای در شرع ندارد چون نوع خاصی از بخشش و کار خیر باز هم 
پسندیده است ولی نباید بر خلاف دستور شرع باشد زیرا پیغمبر (ص) 
برایش ثوابی مقرر کرده و فرموده: هر که روش خوبی برپا کند ثواب ان را 
برد و ثواب هر که بدان عمل کند, و در باره ضد آن فرموده: هر که وش 
دم شاد کنو ام ان و نامه که آن را بکار بندد بر او باشد. و اين در 
صور تیست که خلاف امر خدا| و رسولش بود. سیس گفته: بیشتر مورد 
استعمال لفظ مبتدع در مورد مذموم است پایان. 

و از دشنام به بدعت‌گزار سخنی است که او را خوار کند, شهید ثانی, 
ره 

میتوان سخنی رو در روی آنها گفت که درست باشد و راست نه سخن 
دروعغ, و ایا این نوعی نهی منکر است که باید شروط ان رعایت شود یا 
استخفاف آنان مطلقا روایت ت ظاهر روایت و فتاوی وجه دوم است و اولی 
احوط است. و دلالت دارد بر جواز او در رو برو شدن با آنها بدان و رجحان 
آن روایت برقی از امام ششم (ع) که: جون فاسق آشکار کند فسق خود 
را نه احترامی دارد و نه غیبتی و روایت مرفوعه محمد بن بزیع که از 
پیات عادت شر کی ان آهل چیت اس پابای ی القون فمم * بعی 
بدگوئی و ندامت انان و بنقل از قاموس و صحاح وقیعه را به غیبت تفسیر 
کرد. 

" تو دهنی بآنها" آوردن دلیل قاطع است بر رد آنها که نتوانند پاسخ گفت 
چنانچه خدای تعالی فرموده (258: البقره پس مبهوت شد آنکه کافر بود)" 
در برابر دلیل حضرت ابراهیم . ۲ 

و بسا که بمعنی بهتان زدن باشد برای مصلحت که مجوز انست و معنی 
اول روشنتر است ... 

(2) 42- کافی: بسندش تا امام صادق (ع), فرمود: نشاید مسلمان برادری 
کند با فاجر و با احمق و نه دروغزن. 

بیان : ِ برادری کردن یا ربودن و رفاقت است که بدنبال او باشد و حفش 
را رعایت 
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کند و رازدارش گردد. و با مال و جاه خود با او همدردی کند ... و فاجر آنکه 
پرده دین را دریده و نابکار است, و ذکر دروغزن پس از ان برای ایننست 
که زیان او از فاجران دیگر بیشتر است. 

(1) 43- کافی: بسندش تا امیر المومنین (ع) که هر بار بالای منبر میرفت 
میفر مود شایسته مسلمانست که از برادری سه کس دوری کند: بی‌آبرو, 


و احمق و دروغزن. اما بی‌آبرو میخواهد کار خود را برایت جلوه دهد, 
ای و در امر دین و معاد بتو کمکی نکند, و 
همنشینی با او جفا و سخت‌دلی است. و ورود و خروجش برای تو ننگ 
است, و اما احمق تو را بخیری نرساند. و امیدی نیست که بدی را از تو 
بگرداند و گر چه خود را به تلاش اندازد و بسا که سود تو را خواهد و زیانت 
رساند, پس مرگش ه 1 زندگی او باشد, و خاموشیش به از گویائیش, و 
ی را ی و اما دروغزن برای اینکه با او زندگی گوارا نداری, 
سخن تو ر | بدیگران برد, و از دیگران را برای تو آورد. جون خبر تازه 
را تا ای یا اه اراس و ور 
نشود, و وادانت فزدم. زا بدشمتی ها مره ود ای ان کنته‌ها در سیته‌ها 
براید. پس از خدا بترسید و خود را واپائید. 

(2) بیان : پس از تفسیر ماجن. به بی‌آبرو و کسی که در کارش بی‌بااک 
است گوید: بسا که مقصود از جفا دوری از آداب نیک است, و در اخبار 
بسیار باین معنا آمده و اینجا هم مناسب است, و میتواند که مقصود 
ِِ و ترک صله و نیکی باشد و بتفسیر نهایه: جفا دوری کردن و ترک 
صله و نیکی است و از این معنا است حدیت" من بدا جفا": هر که بیابانی 
شد سر سخت می‌شود چون کم با مردم آمیزش دارد .. 
(و ورود و خروجش بر تو ننگ است" "یعنی رفت و آمد با او" تو را بخیری 
نرساند" " یعنی در مشورت با او" " سخن تو را بدیگران برد) یعنی بمردم از 
قول تو دروغ گوید و از آنها به تو دروغ گوید و میان شماها را بهمزند و 
اعتمادی بسخن او نباشد چون عادت بدروغ دارد و فائده از او برده نشود و 
بعلاوه میان مردم القاء دشمنی کند (در باقیمانده شرح طولانی فائده 
عمومی نبود و از ترجمه آن صرف نظر شد مترجم). 
" خود را واپائید" یعنی برادر و رفیق دیگری جز اینها برای خود برگزینید 
چون ضرر آنها دانشنتيد. اننکه بترسید از پناهدهای نید این رفاقت و:دوستن 
پگیرید که ضرر دین و دنیا ندارد, و بقولی مقصود اینست که خود را بپائید و 
گفته دروغزن را نپذیرید و بقولشان با مردم دشمنی نکنید با اینکه خدای 
تعالی (16: الحجرات) فرموده: اگر فاسقی خبری بشما داد روشنگری کنید 
(تا بفهمید درست است يا نه) و اين تفسیر تا اندازه‌ای بعید است. 
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(1) 44- کافی: بسندش تا امام چهارم (ع) که بامام باقر (ع) فرمود: پسر 
جانم بنگر به پنج کس و با آنها یار مشو, و گفتگو مکن, و همسفر مباش, 
کقتمایدر بان کیانند؟ گرمود: 
بپرهیز از مصاحبت دروغزن که چون سرابست دور را بتو نزدیک نماید, و 
نزدیک را دور, بپرهیز از مصاحبت فاسق که تو را بیک خوراک یا کمتر 
بفروشد بپرهیز از مصاحبت بخیل که مالش را از تو دریغ دارد در 


نیازمندترین حال تو بدان, و بپرهیز از مصاحبت احمق که چون خواهد 
سودت دهد زیانت رساند, بپرهیز از مصاحبت قاطع رحم که در سه جای 
قران خدا عز و جل او را ملعون یافتم, خدا عز و جل (26: محمد) فرماید: 
ایا امید است که اکُر پشت دهید در زمین تباهی کنید و قطع رحم نمائید 
ات شتا لشسان ردو و کرشان کردهه کورتان گرا 

و فرمود (25۵: الرعد) آنان که بشکنند پیمان خدا را پس از بستن آن و قطع 
هه ی ایس ی 
دارند و خانه بد دارند. ۲ ۱ 

و فرمود در سوره البقره (ایه 26) انان که بشکنند پیمان خدا را پس از 
بستنش و قطع کنند آنچه را خدا فرموده صله شود و تباهی کنند در زمین 
هم آنها زیانکارند. 

(2 بیان : چون سراب است " بقول راغب سراب درخشانی بیابانست که 
آت نماید, جونسنة چنتتم :دراب و بکار رود در آنچه بی‌حقیقت است مانند 
لفظ شراب در آنچه با حقیقت است, خدا چون سرابی در بیابانها که تشنه 
پندارد آتورت ۱۵ " و فرموده و براه افتند کوهها و سراب شون (آبه اول 39 
نور و دوم 20 النباً) پایان و بسا گویند: مقصود از کذاب مر و رن انکف نز 
خدا و رسولش دروغ بندد با فتواهای باطل و بسا اشاره باشد بقول خدای 
ار ان اه سا 


سوره نور . 
" نزدیک کند" یعنی بدروغ خود دور را بحق نزدیک نشان دهد يا دور از عقل 
را نزدیک نشان دهد و بعکس تو را فروشندم است" يا بیعت کند و اولی 


روشنتر است تا گوید: رو" فل عَسیُِمُ ان نوی " بیضاوی گفته: تعنی, اک 
متصدی امور مردم شوید و فرمانگزار آنها گردید, یا اگر رو گردانید و پشت 
باسلام کنید" فساد کنید در زمین و قطع رحم کنید" برای اجرای ولایت و 
کشیدن ان بوضع دوران جاهلیت از رقابت و جنگیدن با خویشان. معنی 
اینست که چون در دین سستند و بر دنیا حربص بایدشان که از وضع حال 
آنها بانها گفت بسا چنین باشند و هم انانند که خدا لعنتشان کرده است 
برای تباهکاری و قطع رحم, و کرشان کرده از شنیدن حق و پذیرش آن؛ و 
کورشان کرده, و راه نبرند بدان ... 

(عهد خدا) گفتند: خدا را چند عهد است: یکی آنکه بحکم عقل از بنده‌هایش 
گرفته 
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که آیات آفاق و انفس را بدانها نموده, و دلیل 77۳۳ و علم 
و حکمت و یکانگیش آورده. 5 1 
دوم پیمان اقرار به پروردگاریش که بدان اعتراف کردند و گفتند: بلی آنجا 
که فر مود: 


آیا فن:پروردگازتان نیستم (اشارة دارد بایة .171 سوره اغراف): 
سیم تمایق که از اهل کناب کرفه در کانها که به قافن 
فرستاده که محمد (ص) را باور دارند. 
چهارم: پیمانی که از همه امتها گرفته برای تصدیق پیغمبرانشان با 
معجزات و اینکه از او پیروی کنند و حکم او را مخالفت نکنند. 
و پنجم: پیمان بر ولایت اوصیاء و پیمان او بر دانشمندان که بیاموزند 
نادانان را و بیان کنند آنچه در کتاب خداست و نهانش ندارند, و ششم 
9( رسالت خود را برسانند و دین را بر 
با :دار ند و در آن تفر قه‌اندازی کنند. ۲ 
و همه این پیمانها شکسته شده مگر آخری, و میثاق بقول مفسران آیات و 
کتب خدا و التزام و پذیرش بنده است ... 
و در تفسیر امام در باره آیه: بقره" آنان. که میشکتند عهد خدا را آمده 
یعتی. آن,. عهدق. که بر انها گرفته شده برای خدا بربوبیت» و برای مجفد 
(ص) به نلبوت» و ۳ علی ۸ع) بامامت و برای شیعه‌هاشان بمحبت و 
کرامت ۳ و قطع کنند انچه را خدا| فرموده صله شود " از همه خویشان با 
بررسی حال انها, و برترین رحم که حقش واجب‌تر است رحم محمد است 
(ص) که حقشان از حق او است چنانچه حق خویشان آدمی برای پدر و 
مادر است.؛ و حق آن حضرت بزرگتر است از حق پدر و مادر, همچنین حق 
خویش آن حضرت بزرگتر است و قطعش دردناکتر و رسواتر 

و تباهی کنند در زمین _ به بیزاری از امام مفترض الطاعه و اعتقاد 
بامامت ممنوع الاطاعه " و انانند که زیانکارند" " که خود را بدوزج انداخته و 
از بهشت محروم ساخته. وای بر این زیانی که عذاب ابد را , آتها با تحت 
کرده و از نعمت ابدی محرومشان کرده. 
فلت ور مش ند آ یه رداق مود تصاه وی کفودن ارم خر ابر 
تفرقه میان پیغمبران و کتابهاشان بتصدیق بعضی و رد بعضی و ترک 
دوستداری مومنان, و ترک جمعه و جماعت مقرره, و هر انچه در آن کناره 
از خیر است و دست اوردن شر, زیرا که آن ببرد صله میان خدا و بنده را 
که هدف اساسی از هر وصل و فصل است. 
و اینکه فرمود لعن در سه ایه است یکم و دومش روشن است و اما 
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زیانکاری خصوص بتفسیر امام باییست لعن و دوری از رجمت خدای سبحان 
است چه که در بسیاری ایات قران کفار را به زیانکاری توصیف کرده مانند 
ایه 68 سوره برائه, و 98 سوره الاعراف؛ و 108 سوره النحل, و 306 
سوره الانفال. 
و 77 سوره الاعراف, و 51 سوره العنکبوت. و 31, سوره البقره. و 14 


سوره الزمر, و 95 سوره پونس و 62 سوره الزمر, و 65 سوره الزمر و 
آیه 95 سوره 9 عمران و اه 9 سوره المائده (از ذکر آیات بهمان شماره 
آنها و سوره آنها که از پاورقی ص‌ 212 گرفته شده است اکتفا شد و 
میتوان بدانها مراجعه کرد مترجم). 
(1) 45- کافی: بسندش از شعیب عقرقوفی که از امام ششم (ع) در باره 
قول خدا عز و جل (139: النساء) و البته نازل رز 
چون شنوید آیات خدا انکار تتنوند ,یه فننخرم کتوتد آنقا. وا تا احن ایه: 
پر سبدم فرمود: مقصود ان اینست که چون شنوید کسی حق را انکار 
کند و دروغ شمارد و در امامان بدگوتئی کند از نزد او برخیز و همنشین او 
نباش هر که میخواهد باشد. 
(2) بیان : آنچه کی کر زر نازل شده گوید ِ است بانة 09 سوره الانعام " 
چون دیدی آنان را که درافتند .در آیات ما روگردان آزشان تا درافتند در 
حدیث دیگر و اگرت شیطان فراموشت کند پس از یادآوری منشین با مردم 
ستمکار " چون الانعام مکیه است و این آیه مورد سوال در سوره النساء 
است که مدینه است و از این رو امام برای اشاره بدان این آیه را انتخاب 
کرده ۵دیبال آبه-موید وال اینست که ننشیند با آنها تا درافتند در حدیت 
دیگری زیرا شما در ضورت. همتشینن مانند. آنها باشید. و راستش خدا 
فراهم کننده منافقان و کافرانست در دوزخ با هم. ۱ 
و در اخبار بسیاریست که ایات خدا ائمه (ع) باشند يا ایاتی که در باره 
آنها نازل است و علی بن ابراهیم در اینجا گفته: آیات خدا همان امامانند, و 
بقول بیضاوی نهی از همنشینی در صورتیست که مسخره کن و معاند باشد 
و امید هدایت در او نباشد و مورد تائید است. 

" شما در این صورت مانند انهائید: " در گناهکاری زیرا توانید روگردانید و 
انکار عملی کنید یا در کفر هم اگر رضا دهید بکار آنها يا برای اینست که 
همنشینی طعنه‌زنان در قرآن که ملابان بهود بودیرٍ همان منافقان بودند 
بدلیل اينکه بدنبالش کزموده ۹ راستی که خدا فراهم آورنده منافقان و کفار 
است در دوزخ با هم" " بعنی هم آنها. که نشفند فتهم. آنها. کف در رشان 
نشینند پایان و در ایه اشاره دارد که مورد منع از مجالست هر منافقی 
است خواه خویش تو باشد يا نه 
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و خواه در ظاهر همکیش تو باشد يا نه و خواه در ظاهر در شمار اهل علم 
باشد يا نه, و خواه از حکمرانان باشد يا دگران در صورتی که بیم ضرر 
نداشته باشی. 
(1) 46- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر که ایمان بخدا و روز 
جزاء دارد ننشیند در مجلسی که کم شمارند در آن امام را یا عیب کنند و 
بد گویند از مومنی. 


(2) بیان: نباید بنشیند پا نمی‌نشیزند" "و گویا اشاره است بقول خدای تعالی 
(22: المجادله) نیابی مردمی را که ایمان بخدا و روز جزا دارند و دوستی 
کنند با کسی که مبارزه کند با خدا و رسولش" ی ان‌ساننن بزر کی انست 
از شنیدن غیبت موّمن چون آن را برابر کم شمردن امام ساخته که معنی 
ان بدگوئثی و نکوهش امام است. 

(3) 47- کافی: بسندش تا امیر مَومنان (ع) فرمود: هر که ایمان بخدا و 
روز جز| دارد جای تهمت‌آور نایستد. 

(4) بیان: گویا مقصود نهی از حضور در جاییست که مایه تهمت بفسق با 
کی باراد با باحلا ی هو وضعی :از انستادن و ره رعتن و شون ور 
آن زیرا نزد مردم مایه تهمت باین اوصاف شود و گاهی باو سرا بت کنند, ۰ و 
پس از تفسیر لغت از مغرب گوید: و از انست: جدینی که گوید: وانه هر چه 
تو را بشک اندازد, و بدان چه تو را در شک نیندازد. و راستش دروغ جزء 
ریبه است, و راستی سبب آرامش, مقصود از ریبه هر آنچه سبب ناراحتی 
خاطر و پریشانی انست نبینی که با طمانینه برابر کرده که مایه از امن 
اننت, چون تفن تا در شک است ارام نیست و چون بقین کند. ارام .شنود 
بابا تخرد هر 

و بسا مقصود منع از همنشینی شبهه‌اندازان باشد که در دین شبهه نمایند و 
آن را زیرکی و باریک‌بینی شمرند و مردم را از راه یقین گمراه سازند چون 
پیشتر فلسته‌بافان:و ختکلمان که هر کهبا آنها-نشتند و کفنکی کند‌نچیری 
ایمان ندارد و در دلش مزض.شک و تفای پدید آید و نتواند:در هیچ اضل 
7 بن او زخ دهد که بانند بخیری: باشند ود 
ی کی اعد بارس ارس ما سس مارا 
چنانند که خدا فرموده (10: البقره) در دلشان مرضی است و خدا مرض را 
بر ایشان فزاید" و بیشتر مردم زمان ما باین راه رفتند و کمتر مومن 
درستی یافت شود, خدا ما و برادران مومن ما را از ان در پناه گیرد و از 
مهلکه‌ها برهاند: 

(5) 48- کافی: بسندش تا عبد الأعلی که شنیدم امام ششم (ع) میفرمود: 
هر که یمان به خدا و روز جزا دارد. نباید در مجلسی نشیند که در ان 
امامی نکوهش شود یا مومنی کم شمرده شود. 
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(1) بیان: مانندش با اندک تغییری در متن و سند گذشت. 

(2) 409- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: سه انجمن است که خدا 
دشمنشان دارد. و خدا نقمتش را بر آنها فرستد با. آنقا ینید وبا اما 
هم مجلس نشوید: ای ی ی 
که با دشمنان ما در آن نوآوری و یاد ما در آن کهنه‌پرستی است. و مجلسی 
کنر ان بارداز تدم آز‌ها اند هو مدای کوید و انعاه اماق تشتتم ده 


آیه از قرآن خواند که گویا در دهان مبارکش حاضر بودند يا گفت: د 
[- (108 سوره الانعام) و دشنام ندهید کسانی که میخوانند جز خدا| را تا 
خدا را ندانسته دشنام دهند. ۲ ۱ 
2 (68 سوره الانعام) و چون دیدی کسانی که درافتند در ایات ما از انها 
روگردان تا در حدیت دیگر درافتند. 
3- (116 سوره النحل) بزبان دروغگو نگوئید این حلال است و این حرام تا 
به دروغ بخدا افترا بزنید. 
(3) بیان: (بعد از توضیحی در سند حدیث) گوید: نقمت يا کیفر دنیوی است 
یا لعنت و حکم باستحقاق کیفر در اخرت" و هم‌مجلس نشوید" يا تاکید 
است برای اینکه با آنها ننشینید يا مقصود از همنشینی همراهی بهر 
صورتست و مقصود از مجالسشت ایک با دوستی و حهمدمی و رقافت باشد 
چنانچه گویند: فلانی انیس جلیس او است., و ترقی از مادون است با علی 
که عادت عربست و بروش توت قول خدای تعالی رف : سوره سبا) و نه 
خردتر از آن و نه بزرگتر و هم گفته او (255: البقره) و نگیرد او را چرت و 
نه خواب" " و بسا بر عکس اشتت: .و , ففضود. از همنستتی. آنکه. خستنیده 
باتقترت چون قول خدای تعالی (17: ق) از راست و چپ همنشینی باشد" با 
مقصود از یکی حقیقت همنشینی است و از دیگر هر گونه یاری و رفاقت. 
و چند فرق میان قعود و جلوس از نظر تحقیق لغوی گفتند ولی با مورد 
حدیث چندان مناسبتی ندارد مگر بزود (و آنگاه از مصباح و فارابی فرق 
میان معنی دو لفظ را بیان کرده که ترجمه‌اش سودی برای عموم ندارد 
مترجم.) 1 
(و پس از تفسیر برخی الفاظ حدیث گوید) و تو میدانی که او مردم را از 
ای ی ی یت 
نیست تا گوید تردید در اينکه در دهانش بود یا در مشتش از راویست و 
غرض اینست که تعجب کرده از استشهاد فوری بآیات بی‌انديشه و درنگ. 
و ذکر آیات بر خلاف ترتیب قظا یشرت ار سوم راجع بدروغی در فتواست.؛ 
خاوای سای 
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مطلب دومی است زرا در اخبار که مقصود از دشنام بخدا دشمنی باولیاء 
خداستةء و اگر در مجلشی تشست. که در آن ذکر دشمتان. خذاست. با 
خاموش ماند و سازشکار باشد با بان تعرض کند در گفتگو و مشمول آیه 
دد. 
گر 
کنید و انها را بجان خود نیندازید, و بان بطاعت پروردکار خود بپردازید. و 
بیرهیزید از دشنام بدشمنان خدا انجا که میشنوند از شما تا دشنام دهند 


خدا را ندانسته. و شایسته است بدانید دشنام بخدا چه اندازه‌ای دارد و 
چگونه است؟ راستش هر که اولیاء خدا| را دشنام دهد دشنام بخدا را از 
برده ندز آوزده: و چه کسی ستمکارتر است نزو خدا از انکة دشام ترا شتی 
کند برا خداا و دوتشاننتن بت ازام با شید آرام و تیرو از خدا باشید. و لا 
حول و لا قوه الا بالله. 

(2) و روا یت کرده عیاشی از آن حضرت علیه السلام که از اين آیه پرسش 
شد و فرمود: کسی را دیدی که خدا را دشنام دهد؟ گفت: نه, و چگونه 
باشد؟ فرمود هر که ولی خدا را دشنام دهد خدا را دشنام داده, (3) و در 
اعتبار آمده از آن حضرت (ع) که باو گفته شد ما در مسجد مردی را بینیم 
که اشکار بدشمنان شما دشنام دهد فرموده چیست بر او خدایش لعنت کند 
که بما تعرض کرده خدا فرموده: و دشنام ندهید آنان را که میخوانند تا آخر 
آیه گفت: و امام صادق (ع) در تفسیر این آیه فرمود: دشنامشان ندهید که 
آنها هم بشما دشنام دهند و فرمود: هر که به ولی خدا دشنام دهد بخدا 
دشنام داده, (4) پیغمبر (ص) بعلی (ص) فرمود: هر که بتو دشنام دهد به 
من دشنام داده, و هر که بمن دشنام دهد بخدا دشنام داده و هر که بخدا 
دشنام دهد او را سر نگون بدوزخ کند. 

و آیه دوم راجع بمطلب سوم است زیرا در اخبار آمده که مقصود از آیات 
امامان علیهم السلام باشند و علی بن ابراهیم (ظ) در تفسیر قمی روایت 
کرده از پیغمبر (ص) فرمود: ۱ بخدا و روز جزا دارد در مجلسی 
تنشیته که در ان دشنام بامامی داده شود یا غیبت و بدگوتئی از مسلمانی 
شود زیرا خدای تعالی در قرانش میفرماید: و-چون دیدید درافتند در آیات 
ما- الایة- و بقولی آیه یکم برای مطلب سوم است و آیه دومی برای مطلب 
دوم, و خوض در چیزی طعنه زدن در آنست چنانچه خدا فرمود: (45 سوره 
المدثر) و بودیم ما که خوض میکردیم با خوض‌کننده‌ها. 

و برگردیم به تفسیر آیه, بقول مفسران قرآن " سب نکنید آنان که میخوانند 
آنها را بجای خدا" گفتند: تعنی: تام. نویدم معنفداتین. که انا وا فبترستند 
بزشتی و بدی" تا دشنام دهند بخدا بتجاوز " یعنی تجاوز از حق بباطل 
(ندانسته) یعنی از روی ندانستن مقام خدا و انچه 
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که باید او را بدان نام برد دستور. 

(1) و من گویم: بنا بر تفسیر ائمه علیهم السلام بسا که معنای بغیر علم 
اینست که بغیر علم بر اينکه دشنام اولیاء خدا دشنام بخداست. 

" چون دیدی آنان را که خوض کنند در آیات" " گفتند: پعنی بدروغ ز شمرد 
مسخره کردن بآن ایات و طعنه زدن بدانها" " روگردان از آنان" 1۳/۹ 
منشین و برخیز از بر آنها" تا افتند در حدیث دیگری جز قرآن .. و از 
پس فرمود" و اگر آنکه فراموشت کرد" 4 


شمردن و 
آ 
۱ 


ن‌ 
تا 


نهی را فراموش کنی" پس ننشین پس از یاداوری" یعنی پس از انکه به 
یادت امد آن نهی" با مردم ستمکار" که ستم کردند اينکه دروغ شمردن و 
مسخره کردن را به چای باور کردن و احترام بآیات تهادند. 
" و نگوئید برای آنچه وصف کنند زبانهای شما" ... بقول بیضاوی یعنی دروغ 
نگوئید بوصف کردن زبان خود که بگوئید این حلال است و این حرام. 
یا اینکه نگوئید: این حلال است و این حرام تا زبان شما دروغ را نمودار کند 
و معرفی نماید و حرام نکنید و حلال نکنید بمجرد گفتار زبان خود بی‌دلیل 
بر آن: و اینکه زبان وصف کند دروغ را مبالغه است در کذب و دروغ بودن 
سخن آنها که گوبا حقیقت دروع ناشناخته بوده و زبان آنان با سخن 
25 9از ۳ و بشتاسانندهو از این جهت است که ان را 
شیواتر سخن دانستند مانند قول عرب در وصف زیبائی محبوب که: رخش 
زیبائی را وصف میکند و چشمش جادوگری معرفی میکند" " تا افتراء بندید 
خدا را بدروع "اجه کار آنها است: نه بیان قدف, رصن آنما خرازحه 
در قول خدای تعالی (آبه 8 سوره قصص) تا باشد براشان دشمن و 
اندوه زا. 
(2) 50- کافی: بسندش تا امام ششم (ع), فر مود: چون گرفتار شدی به 
ناصبیها (دشمنان خاندان پیغمبر (ص) و بهمنشینی با آنان چون کسی باش 
بر روی تابه و سنگ سرخ است تا بر خیزی چون خدا دشمنشان دارد و 
لعنتشان میکند. و چون دیدی سخن یکی از امامان را بناروا در انداختند 
برخیز زیرا خشم خدا در انجا بر سرشان فرود اید. 
(3) بیان: (پس از نقل معنی لغت وصف از نهایه و حدیث او که در باره 
نماز آورده که در حال تشهد یکم گویا بر سر رضف (سنگ تافته) بود گوید): 
دستخط خدا و خشم او لعن بر آنها است و حکم بعذاب و خذلانشان, و منع 
الطاف از آنان, و چون بر آنها فرود آید بسا که شامل حال کسی شود که 
همتتشتیرن ونزدیک آنها است بتن. لازم ات دوری از آنها و از همتشیتی آنها 
در صورتی که از روی تقیه و ضرورت نباشد. 
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(1) 591- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر که بنشیند نزد 
دشنامگوی اولیاء خدا البته نافرمانی کرده خدا را. ‏ . 
بیان: دلالت بر حرمت نشستن با ناصبیها و گر چه در آن جلسه دشنام ندهند 
و این هم در صورتیست که تقیه در میان نباشد. 
(2) 52- کافی: بسندش تا امام پنجم (ع) فرمود: هر کس بنشیند در 
مجلسی که یکی از امامان در آن دشنام داده می‌شود و میتواند انتقام گیرد 
(میتواند برخیزد, برگردد خ ب) و نکند خدا در دنیا جامه خواری بر او پوشاند 
و در اخرت عذابش کند. و خوبی انچه را از معرفت ما باو ارزانی داشته از 
وی سلب کند. 


بیان : (پس از شرح لفظ انتصاف از قول قاموس گوید): و انتقام سب امام 
اینست که او را بکشد اگر بر جان و آبرو و مالش ترسی ندارد بر مومن 
دیگری هم ترس جان و آبرو و مال ندارد. ۲ ۱ 
سلب خوبی معرفت بطور کلی پا اینکه مقداری از ان و سلب کمال ان. 
(3) 9 اف شش یمان بن عفد الله که کف یحیی نف آمطوزل را 
دیدم در میدان کوفه ایستاده و سپس با آواز هر چه بلندترش ۳ زد: ای 
گروه دوستان خدا براستی ما بیزاریم از آنچه بگوش شما رسد, هر که علی 
۱ تست کنو لت دای اوباد. مها بتاویم ان عاندان عووان و آنجه 
جز خدا بیرستند,. سیس آوازش را آهسته کرد و هیگفت: هر که دشنام دهد 
دوستان خدا را با او همنشین نشوید. و هر که شک دارد در عقیده‌ای که ما 
داریم در بروی او باز نکنید, و هر کس از برادرتان که نیازمند شود از شما 
خواهتش. کند لته که او خبانت ,کروید. ریت توهش نار اف را 
اتید پس این آیه را میخواند (29: الکهف) به راستی آماده کردیم برای 
ستمکاران آتش که فرو گیرد آنها را سرآپرده‌های و اگر فریادرسی 
خواهند (از تشنگی) فریادآنها رسند با آبی چون مس گداخته که چهره‌ها را 
بیان" یحیی بن ام طویل مطعمی از پا اس خفن 
بن شاذان گفته: 

در زمان امامت امام چهارم در آغاز کارش جز پنج کس با او نبودند و یکی 
از آنها را یحیی بن ام طویل نام برده, (4) و از امام صادق (ع) روایت است 
که فرمود: همه مردم پس از امام حسین (ع) از دین برگشتند جز سه تن: 
ابو خالد کابلی و یحیی بن ام طویل و جبیر بن مطعم و پس از آن مردم 
پیو ستند بامام و بسیار شد ند و در روایت دیکز مانند آن آمده و جابر ابن 
عبد الله انصاری را افزوده, (5) و از امام باقر (ع) روایت است که حجاج 
او را دستگیر کرد و باو 
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ات قوف مخمتای بر نک گر مه برحی فحیال ان 


باب پانزدهم: در حقوق برادران و اینکه یادآوری آتارغ از همدگر مستحب است 


و مطالب دیگری که با اينها مناسبت دارند. ۱ 
(4) 1- احتجاج: بسندی تا امیر مومنان (ع) که بان مرد یونانی که پس از 
دیدن معجزه‌های خیره‌کننده بدست آن حضرت مسلمان شد فرمود: من 
فرمانت دهم که با برادرانی که با تو موافقند در تصدیق محمد (ص) و 
تصدیق من و فرمانبری از او و از من همدردی کنی در بخشش آنچه خدا 
بتو روزی کرده, و بدیگران آنان تو را افزونی داده, رخنه نیاز آنان را ببندی 
و شکستگی امورشان و نیازشان را جبران کنی, هر کدام آنها که با تو 
01 در ایمان میان خود و انها ,برابرین کنی, وه هر دام از انا از تو 
و او را در آنچه ات بر خود مقدم شماری تا خدا بداند که تو 
دینت را بر مالت مقدم شماری و اینکه اولیاء او ارجمندترند نزد تو از 
خاندان و عیالت: (5) 2- اختصاص: امام صادق (ع) فرمود: مسلمان برادر 
مسلمانست, و حق مسلمان بر برادر مسلمانش اینکه سیر نباشد و 
برادرش گرسنه بماند. و سیراب نگردد و او تشنه بماند, و جامه بر تن 
نباشد و او برهنه بماند تا اه و 3 است حق مسلمان , بر برادر 
مسلمانش, (6) فرمود (ع) چون کسی ببرادرش اف گوید پیوند ۳8 آنها 
بریده شود و اگر گفت: تو دشمن منی یکی از آن دو کافر باشد, و اگر باو 
تهفت ۶ آنمان در دلش اب شود و نابود. کردد نآ 
شود, (7) و فرمود: خدا عبادتی نشده که برتر باشد از اداء حق مقمن و 
فرمود (ع) حق موّمن از کعبه بزرگتر است. و فرمود (ع) دعای موّمن برای 
موّمن دفع بلا کند و روزی او را روان سازد. 
(8) 3- خصال: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود (ع) مومن بر مومن از 
جانب خدا هفت حق دارد او را در چشم خود والا نگرد, و از دل دوست 
بدارد, و در مالش با او همراهی کند و غیبت و بدگوتی از او را حرام 
شمارد, و در بیماریش از او عیادت کند. و بدنبال جنازه‌اش 
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برود, و پس از مردنش جز خوبی او : 
(1) 4- همان: از حمیری مانندش را ۱ پس از ذکر: واجب از 
خدا عز و جل, افزوده: خدا بازپرس او است از آنچه در آنها کرده, و پس 
از " مالش " و دوست. دارد برایش آنچه برای خود دوست دارد. 
(2) 5- امالی صدوق: بسندش تا امام باقر (ع) که فر مود: برادر مسلمانت 
را دوست بدار. و برایش دوست دار هر چه برای خود دوست داری و 
برایش بد دار هر چه برای خود بد داری, چون نیازمند شدی از او خواهش 
کن, و چون او خواست باو بده, و هیچ خیری را از او پس‌انداز مکن که او 


قم از و وا تاکن ان او بات که ای هم نان نو اس ]گر 
غایب شد در غیبتش او را بیاء و اگر حضور دارد او را دیدار کن؛ او را والا 
شمار و گرامی دار که او از تو است و تو از اوء و اگر از تو کار دارد از او 
جدا مشو تا بددلی او را و هر چه در خاطر دارد شفابخشی و برطرف کنی. 
و اگرش خیری رسد خدا را بحساب او سپاس کن, و اگرش بدی کمکش 
کن و برایش چاره‌جوثی کن. ۲ 
(3) 6- تفسیر قمی: بسند از حماد از امام صادق (ع) فرمود: خدا در قران 
تحمل را واجب کرده گفتم: تحمل چه باشد؟ فرمود: اینست که تو 
ابرومندتر باشی از برادرت و از او تحمل کنی, و آن قول خداست (13: ال 
عمران) خیری نیست در بسیاری از نجوای شما. 

(4) 7- همان: بسندش تا امیر مومنان (ع) فرمود: خدا بر شما واجب کرده 
زکات جاه و ابروتان را چنانچه زکات مالتان را. 

(5) 8- همان: امام ششم فرمود: راستی که مومن را بر موّمن هفت حق 
واجب است, از همه واجبتر اینکه باید مومن حق را بگوید و گر چه بضرر 
خودش باشد با پدر و مادرش, و به خاطر آنها از حق نگذرد. 

(6) 9- قرب الاسناد: تا از دی که شنیدم امام صادق (ع) بخیثمه فرمود: 
سلام ما را به دوستان ما برسان, و انها را سفارش کن بتقوی از خدای 
بزرگ, و اینکه توانگرشان به فقیران سرکشند و نیرومندشان بناتوانشان, و 
زنده‌هاشان بر جنازه مرده‌هاشان حضور یابند و اینکه در میان خانه‌هاشان با 
هم برخورد کنند, زیرا برخورد آنها زنده شدن امر ماست سپس دست بر 
داشت و گفت رحمت کند خدا کسی را که امر ما را زنده کند. 

(7) 10- امالی طوسی: بسندی ما تندش را آورده. 

1- خصال: بسندش تا پیغمبر (ص) فرمود: چهار حق بر امتم لازم است: 
توبه کن را 
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دوست باشند, و ناتوان را رحم کنند, و به نیکوکار کمک دهند, و از گنهکار 
۰ 

(1) 12- همان: بسندش تا معلی بن خنیس که بامام ششم (ع) گفتم: حق 
مومن بر مومن چیست؟ فرمود: هفت حق واجب که هر کدام ها 
اکز از ان درگذرد از ولایت خدا د ر گذشته و فرمانش را فروهشته و خدا 
عز و جل را در او بهره نباشد گوید: گفتم قربانت بمن بگو که کدامند؟ 
فرمود: ای معلی راستش من بر تو نگرانم و ترسم انها را ضایع کنی و با 
فرمود؛ اشبانتر همه اینکد بخواهی بر او آنچه اه و ۱۳ و بد داری 
برایش آنچه برای خود بد داری. 

حق دوم اينکه در نیاز او دوندگی کنی و رضایش بجوئی و خلافش نکنی در 


گفته او, حق سوم اینکه با جان و مالت با او صله کنی و با دست و پا و 
زبانت. حق چهارم اینکه چشم و راهنما و اثینه و پیراهنش باشی. 

حق پنجم اینکه: سیر نباشی و او گرسنه. و پوشیده نباشی و او برهنه, و 
و حق ششم: اینکه اگر همسر و خدمتکاری داری و برادرت ندارد 
خدمتکاران را بفرستی تا جامه‌اش را ی را بسازد, و 
بسترش را بگسترد که در همه اينها با تو شریک است. 

و حق هفتم: اینکه بقسم او وفا کنی, و دعوتش را اجابت کنی و بر جنازه او 
حاضر شوی, و در بیماریش از او عیادت کنی, و تنت را در نیاز او بکار 
اندازی و از او نخواهی که از تو خواهش کند بلکه بانجام آن پیشدستی 
کنی, چون با او چنین کنی دوستی خود را باو وابستی و دوستی او را بخدا 
عز و جل. 

در امالی طظوستیت اختضاضن هم مانتد ان احدم؛ 

(2) 13- خصال در اربعماه امیر مومنان (ع) فرمود: موّمن برادرش را 
واندارد از او چیزی بخواهد پس از آنکه نیاز او را داند, پشتیبان هم. مهربان 
هم باشید. بهم بخشش کنید و منافق گونه نباشید که میگوید آنچه بدان 
عمل نمیکند. 

(3) 14- امالی طوسی: بسندش تا محمد بن مسلم که مردی از اهل جبل 
نزد من آمد و به همراه او نزد امام ششم (ع) رفتیم, و هنگام بدرود بآن 
حضرت گفت: : بمن سفارش کن. فرمود تو را سفارش کنم بتقوای از خدا و 
نیکی کردن به برادر مسلمانت و بخواه برایش آنچه بر ای 
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(1) خود میخواهی و بد دا بزایش آنچه برای خود بد دارق, ار از جیزی 
خواهد باو بده, و اگر خودداری کرد نا پیشنهاد کن, در هیچ خوبی از او 
دلگ مش که آد هم رن مرزلنگ شود یرای اور و اس ک او هم بازوی 
تو باشد, و اگر از تو دلگیر شد از او جدا مشو تا خرده خرده کینه او را از 
دلش شود در غیبتش جانب او را نگهداری, و اگر حاضر 
باشد در آستانش باش و بازو و پشت او شوی, و با او مهربان باش و او را 
ارجمند دار زیرا تو از او باشی و او از تو. 

(2) 15- همان: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: باید توانای شما کمی دهد 
به ناتوان شما, و توانگرتان توجه کند به فقیرتان و هر کس خیرخواه 
برادرش باشد بمانند خودش, و نهان دارید اسرار ما را, و مردم را بما 
واندارید الخ. 

مسلمانش شش کار خوب را بایست است: سلامش دهد چون باو برخورد. 
و عیادتش کند چو بیمار شود, و بخیرش گوید چون عطسه زند, و حاضرش 


شود چون بمیرد, و پذیرایش باشد چون دعوتش کند, و بخواهد برایش آنچه 
برای خود خواهد, و بد دارد برایش انچه برای خود بد دارد. 

(4) 17- محاسن: بسندش تا امير مقمنان (ع) فرمود: شش خصلت باشد 
که هر که دارد در برابر خدا باشد از سمت راست.؛ راستی که خدا دوست 
دارد مسلمانی را که بخواهد برای برادرش انچه برای خود خواهد, و بد 
دارد برای او انچه برای خود بد دارد, و در بارخ ولایت باو نصیحت کند, و 
مقام مرا بشناسد., و بدنبال من گام بردارد. و چشم به سرانجام من داشته 
باشد. 

(5) 18- همان: بسندش تا مالک بن اعین که گفت: امام ششم (ع) بمن رو 
کرد و فرمود: ای شا ای سا رای سل ی کر 
باره فضیلت ما پر میگوئی؟ راستی کسی نتواند وصف خدا کند عظمت و 
قدرتش را بگوید, و چنانچه آن را نتواند و برای خدا برترین نمونه است 
همچنان کسی نتواند وصف کند رسول خدا (ص) و فضیلت ما را و آنچه را 
خدا از حقوق ما واجب کرده. و همچنین نتواند وصف کند حق مومن را و 
بچا آورد آن را از آنچه خدا برای موّمن بر برادرش واجب کرده است بخدا 
ای مالک چون دو مومن بهم برخورند و با هم دست بدهند پیوسته خدا| 
تبار ی غ عالی با مهر .و آمرزش بانها تکرانشت و کناهانشان از جهره نو 
1۳ فرو ریزد تا از هم جدا شوند. پس چه کسی تواند وصف کند 
خدا را و وصف کند کسی را که چنین مقامی نزد خدا دارد. 
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(1) 19- سرائر: بسندی تا امام ششم (ع) که میفرمود: مومن خدمتکار 
همدگرند, راوی گفت: من گفتم بیکدگر چه خدمتی کنند؟ فرمود: هزینه یک 
دگر را بدهند. 

(2) 20- فقه الرضا: بدان خدایت رحمت کناد که حق برادران واجب و 
فرض است و باید جان و گوش و دیده و دست و پای و همه اندام خود را 
فدای آنها کنید, آنان دژهای شمایند که در سختیهای دنیا و آخرت بآنها پناه 
برید. بر آنها فخر نفروشید و از آنها دور نشوید, و با آنها مخالفت نکنید و 
غیبت آنها را نکنید و یاری و کمک بآنها را واننهید و جان و ما خود را برای 
آنها درنغ: تکنید: و برای دعاء بآنها رو بدرگاه خدا عز و جل آورید, و با آنها 
همراهی و برابری کنید در آنچه رواست, و یاریشان کنید چه ستمکار باشند 
و چه ستم‌کش بوسیله دفاع از آنها (یعنی جلو ستم آنها را بگیرید و جلو 
ستم بر آنها را مترجم). 

(3) و روایت است که پرسش شد عالم (ع) از اينکه کسی صبح کند و 
غمناک باشد و سبب غم خود را نداند؟ فرمود: چون این حال باو رسد باید 
بداند که برادرش غمگین است, و همچنین اگر شادمان صبح کند بی‌سببی 
برای شادی, و از خدا پاری خواهیم برای ادای حقوق برادران و آن برادر که 


چنین حقوقی دارد آنست که در کلیات دین و فروع آن با تو فرقی ندارد, و 
حق واجب باعتبار نزدیکی و دوری برادرانست بهمدگر. 

(4) روایت دارم از عالم (ع) که برابر کعبه ایستاد و گفت: چه بزرگ است 
حقت ای کعبه, و بخدا که حق موّمن از حق تو بزرگتر است که (5) و 
روایت بات که هر کهفتار کر کیت طواق کت تا شش هار مت 
برایش نوپسد و شش هزار گناه از او زداید. و شش هزار درجه از او بالا 
برد, و براوردن حاجت موّمنی بهتر است از یک دوره طواف و یک دوره 
طواف تا ده تا را شمرد. 

(6) 21- مصباح الشریعه امام صادق (ع) فرمود: بزرگ نشمارد حرمت 
مسلمانان را جز کسی که خدا حرمت او را بر مسلهانان: برر با شارب 
هرهم سا تا رساسی ارو سهتر رس سا وا 
نگهدارد, و هر که حرمت مسلمانان را موهون سازد پرده ایمانش را دریده, 
(7) رسول خدا (ص) فرمود: از اجلال خدا باشد بزرگداشت هم پیوندان در 
اسلام (8) و فرمود (ص): هر که بخوردسالان مهر نورزد و بزرگان را 
احترام نکند از ما نباشد, مسلمانی را به ارتکاب گناهی که توبه‌پذیر است 
تکفیر مکن جز آن را که خدا در کتابش یاد کرده است. (145 

النساء) راستی که منافقان در درک اسفل دوزخند" و بکار خود پرداز که 
مسئول آنی. 7 
(9) 22- تفسیر امام: قول خدا عز و جل" صراط الذین تفت عَلیهم " 
فرمود: و راه آنها که نعمت دادی بر آنها بتوفیق در دین و طاعت خود و 
آنها کسانیند که خدای تعالی فرموده 
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(1) (69: سوره النساء) و هر که فرمانبرد از خدا و رسولش هم انانند که 
خدا| بر آنها نعمت داده از پیغمبران و صدیقان و شهیدان و نیکان. و چه 
خوب رفیقانی باشند, سیس فرمود: مقصود از نعمت يافته, آنها نباشند که 
نعمت مال و تندرستی دارند و گر چه همه اینها نعمت ظاهره خدا باشند 
مگر نبینی که اینان گاهی کافران و فاسقان باشند و مامور نشدید دعا کنید 
تا خدا شما را براهشان ارشاد کند. و همانا مامور شدید. 

که دعا کنید خدا شما را براه آنان ارشاد کند که خدا بآنها نعمت داده بایمان 
بخدا و تصدیق رسول خدا (ص) و بولایت محمد و خاندان پاکش و به تقیه 
که سالم مانید از شر بندگان خدا| و از فزونی گناه دشمنان خدا| و کفرشان 
و باینکه با آنها فدازا. کتی.و. انماا را ها دارگ جه زار کردن ود و.هوهان 
دیگر, و یا شناخت حقوق برادران مومن زیرا هیچ مرد و زنی نباشد که 
دوستدار و پیرو محمد و خاندانش باشد و دشمن دشمنانشان جز که خدا او 
را از عذاب خود در دز استوار و زیر سپر نگهداری برگیرد. و هیچ مرد و 
زنی نباشد که با بندگان خدا ۳ 


در نیاید و از حق بدر نشود جز که خدا نفس او را تسبیح سازد, و کردارش 
را پاکیزه کند و باو صبر دهد در رازداری ما و تحمل خشم انچه از دشمنان 
ما شنود, و ثواب کسی دارد که در راه خدای تعالی در خون خود بفلطد. 

و هیچ تخه دا نیست که خود را وادارد بادای حقوق برادرانش و تا تواند 
آنها را بپردازد, و هر چه درٍ امکان دارد بآنها بدهد و از آنها راضی باشد که 
از او در خذرنده ه کردم بر آنها تکیردن.و ای لفزشهای انانبدو بارهم خود حشم 
پوشد جز که خدا عز و جل روز قیامت باو فرماید: اي بنده من حقوق 
برادرانت را برداختی وبر انها خرده نگرفتی در انچه از انها بستانکار بودی 
و من بخشنده‌تر و کریمتر و سزاوارترم باینکه مانند کار تو را از مسامحه و 
بزرگ منشی انجام دهم, و من امروز حقی را که بتو وعده دادم بپردازم. و 
از فضل واسع خود بر آن افزایم, و خرده نگیرم بر تو در تقصیر پاره‌ای از 
حقوق خودم.ر و او را بمخمد و خاندانش رساند و انها هم آو را در شیغه 
خوب خود ۱ 

(2) 23- همان در تفسیر قول خدا عز و جل " و بدهید زکات را" بعنی از 
مال و جاه و نیروی خود, زکات مال همراهی با برادران مومن تو است و 
زکات چاه و اعتبار اینست که آنها را برسانی بآنچه از آن در مانند برای 
ناتوانی خود از هر نیازی که در دل دارند, و زکات ننزه کمک سا نها اشته که 
برادرت الاغش يا شترش در بیابان یا در راه افتاده و دادرس میخواهد و 
دادرسی باو کمک ندهد تا بارش را بر ان بارکش نهد, و او را سوار کنی و 
برپا کنی تا بکاروان 
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برسد, (1) و تو در انجام همه اين کارها اعتماد داشته باشی موالات محمد 
و خاندان پاکش و به اینکه خدا پاکیزه کند اعمالت را و چند برا بر کند آنها را 
تست ان مت اسان ها مرول تا 
فرمود: بهمان ولایت تنها اعتماد نکنید و بدنبال ان واجبات خدا را انجام 
دهید, و حقوق برادران را بیردازید, و تقیه را بکار بندید, که باین دو اعمال 
کامل شوند يا کمبود دارند (یعنی عدم رعایت این دو سبب عمبود اعمال 
خیر و شر شود مترجم). ۲ 

(3) 24- همان: اکاه باش که بزرگتر فریضه خدا بر شما پس از فرض 
دوستی و پیروی ما و دشمنی با دشمنان ما بکار بستن تقیه است در باره 
خودتان و برادران و اشنایان خودتان. و پرداخت حقوق برادران همکیش 
برای رضای خدا. 

آگاه ناشن که تراشستی خدا بیامرزد هر کناهی را بعد از.انن وه خرده تکیزن .و 
اما در این دو تا کم باشد کسی که نجات یابد جز پس از رسیدن بعذابی 
سخت جز اینکه مظلمه بگردن آنها افتد در برابر قصاص حقوقی که شما بر 
انها دارید, و آن ظلم که بشما کردند, از خدا بترسید و خود را برای ترک 


تقیه دچار دشمنی خدا نکنید و نه برای تقصیر و ادای حقوق برادران خود. 
(4) 25- جامع الاخبار: رسول خدا (ص) فرمود: موّمن بی‌تقیه چون تن 
بی‌سر است. و موّمنی که رعایت نکند حقوق برادران مومن خود را چون 
بیخردیست که با چشمش نبیند, و با گوشش نشنود, و زبانش از بیان 
مقصودش لال است. و با دلیل از خود دفاع نتواند,. و بدستش کوبشی 
ندارد, و پایش از جا نجنبد و پاره گوشتی را ماند که هیچ سودی ندارد. و 
هدف همه بداوردها است, و از این رو مومنی که حقوق برادرانش 
نشناسد, حقوق آنها را 3 بدهد و چون تشنه ایست در برابر آب خنک 
که ننوشد تا بمیرد و چون آدمی است که همه حلی دارد و آنها را برای دفع 
بدی و جلب خوبی بکار نیندازد و فاقد هر نعمت و دچار هر آفت است. 

(5) امیر مومنان (ع) فرمود: تقیه بهترین کار هر موّمن است که خود و 
برادرانش را با آن از فاجران حفظ میکند و انجام حقوق برادران اشرف 
اعمال پرهیز کارانست و جلب کننده دوستی فرشته‌های مقرب و شوق 
حوریان زیباچشم است. 

(6) و حسن بن علی (ع) فرمود: راستی تقیه‌ای که خدا امتی را اصلاح کند 
بدان صاحبش مانند همه ثواب اعمال انها را دارد. و تارک که مایه هلاک 
ات ی تشر گام ای کنتوه اه سای اس راد وم دوس را 
خدای رحمانست و بزرگ کند تقرب به ملک 
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ان را و ترک ادای انها دشمنی خدا و کم‌اعتباری نزد کریم منان را بار 


() 26 ا تا بسندش تا رسول خدا (ص) که مسلمان را بر مسلمان 
سلام در ای خی ار مات در بیماری 
او, و پذیرش دعوت او, و حضور در وفات او, و دوست دارد برایش هر چه 
برای خودش دوست دارد و در پشت سر خیرخواه او باشد. 

(2) 27- همان: بروایتی از امام رضا (ع) که فرمود: ای عبد العظیم سلام 
مرا به دوستانم برسان و بگو بآنان که شیطان را بر خود راه ندهند و 
فرمانشان بده براستی در حدبت؛: و پرداخت سیرده و بگو ترک کنند جدال 
را و خاموش باشند از آنچه سودیشان ندارد, و بهم رو آورند و با هم دیدار 
کنند که مایه نزدیکی بمن است., و همدیگر را تکه پاره نکنند که من سوگند 
خوردم با خود هر که چنین کند و یکی از دوستانم را بخشم اورد دعا کنم تا 
خدا او را در دنیا بسختی عذاب کند و در دیگر سرا از زیانکاران باشد, و 
بآنها بفهمان که خدا نیکان را آمرزد و از بدکارانشان درگذرد جز آنکه برایم 
شریکی آوزن (یعنین در امامت) يا بیازارد یکی از دوستانم را, يا بدی 1 
در دل گیرد که خدا او را نیامرزد. تا برگردد و اگر برگشت که خوب و گر نه 


ایمان را از دلش برکند, و از ولایت من بدر شود, و بهره‌ای از ولایت ما 
ندارد و پناه بخدا| از اين وضع. 
بر نفد آدبحای فاکت اهواه در نامدای کمیاه فرستاد فرمودد با وا توهرا 
ممن سازش کن که پشتیبان او خداست و خودش نزد خدا ارجمند است. و 
ثواب از خدا| دارد, و ستمکارش خصم خداست. و تو خصم او مباش. 
(4) و رسول خدا (ص) فرمود: موّمن واندارد که برادرش از او خواهش 
کند با اینکه نیازش را میداند. 
(5) و فرمود (ص): خطاب بمقومنان: همدگر را دیدار کنید و با هم مهربان 
باشید و بهم ببخشید. و چون منافق نباشید که بگوید و عمل نکند و بسندش 
از جعفر بن محمد عاصمی که گفت با گروهی از یاران بحح رفتم و وارد 
یه دم کارا بزانش اتعات کرت کمسمرل نم صامام هتم 
پیشواز ما آمد و بدنبالش خوراکی بود, و میان نخلها نشستیم و آن حضرت 
هم آمد و نشست و طشت و اشنان (گرد دستشوئی) آورد و دو دست خود 
را شست و طشت را از سمت راستش گرداند تا نفر آخر ماها و آنگاه 
باز خرداند ان تفت بسن با باخه فا رسیی سم 
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(1) خوراک را پیش آورد و با نمک شروع کرد و سپس فرمود: بسم الله 
بخورید و دوم لقمه اش از سر که بود, و یس از آن یک شانه بریان آورده 
فرمود: 
بخورید بسم الله این خوراکیست که خوش میداشت رسول خدا (ص) 
سپس آبگوشت با مزه سرکه آورد و فرمود: بخورید بسم الله که خوراکی 
است که امیر موّمنان (ع) دوست داشت. سپس گوشتی که بادنجان در آن 
سرخ شده بود آورد و فرمود: بخورید بشُم الله الرّحْمنِ ارم اين خوراک 
را حسن (ع) دوست میداشت. سپس ترید ماست آورد و فرمود: بو 
بسم الله این خوراک را حسین (ع دوست میداشت و خوردیم» و آنگاه 
دنده‌هاأ سرد شده آوزد و فر مود: 
بخورید این خوراک را علی , بن الحسین (ع) دوست میداشت سپس پنیر با 
خوشبو کننده آورد و فرمود: بخورید, بسم الله این خوراکی است که ابو عبد 
الله (ع) خوش میداشت سپس حلواء آورد و فرمود: بخورید این خوراکی 
و ی وب برداشتند. 
یکی از ما رفت تا آنچه زیر سفره ریخته بود برچیند آن حضرت فرمود: 
دست باز دار, این کار در خانه وزیر سفقف میباشد, ما در اینجا زیر آسمان 
ان سهم پرنده‌ها و بهائم است. سپس خلال اوردند و فرمودند حق خلال 
کردن اینست که زبانت را در دهانت به چرخانی و آنچه پذیرا شد فرو دهی 
۵ انجه. بجا ماند خلال کنی: و طشت آوردندش و آغاز کرد باول کسی که 


سمت چیش بود تا بدان برگشت و شست و سپس شست هر که در سمت 
راستش بود تا پایان. , 

سپس فرمود: ای عاصم شما در صله و همراهی با هم چگونه باشید؟ 
گفتم: بهتر از هر کس, , فرمود: آیا کسی از شماها بدکان برادرش یا خانه او 
میرود در وقت تنگی دست خود و کیسه پول او را در می‌آورد و هر چه نیاز 
دارد بردارد و کسی جلوش را نگیرد و کارش را زشت نشمارد؟ گفت: نه, 
فرمود: پس شما آن طور که من دوست دارم با هم صله ندارید گویم اين 
بروایت دیگری در باب کلیات آداب خوردن گذشته. 

(2) و از همان کتاب بسندش که امام ششم بمفضل فرمود: ای مفضل 
چگونه است وضع شبعه در میان شماها گفتم: قربانت چه بسیار خوب بهم 
صله کنند و بهم نیکی کنند, ,. فرمود: تین از شماها نزد برادرش میرود و 

دست در کیسه او میکند و هر چه نیاز دارد برمیدارد و او تو ۳9 
نمیایستد و درد بدل نمیشود؟ گوید: گفتم: نه بخدا باین وضع نیستند, 
فرمود: بخدا اگر چنین بودند و همه شیعه جعفر بن محمد بر سر ران 
گوسفندی فراهم ميشدند جواب همه را میداد (یعنی تا اين اندازه برکت 
می‌افتد). 

(3) و بسندش از امام صادق (ع), فرمود: خدا عبادتی نشده بهتر از اداء 
حق موّمن: (4) و فرمود: راستی برای خدای تعالی حرمتها است: حرمت 
قران. حرمت رسول الله, حرمت بیت 
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المقدس و حرمت موّمن 

(1) و بسندش 7 انصاری که گفت: نزد امام کاظم (ع) رفتم و 
مخمد تن کید الله ین مهد خععی رد ان عصرت نود .و مرن وق لیخید 
زدم. حضرتش فرمود: دوستش داری؟ 

گفتم: آری و دوستش ندارم جز بخاطر شما, فرمود: او برادر مومن تو 
است, برادر مادری و پدری» ملعونست کسی که با برادرش دغلی کند, 
ملعون است کسی که خیرخواه برادرش نباشد, ملعونست انکه در بروی 
برادرش ببندد, و ملعونست انکه غیبت کند برادر خود را. 

(2) و بسندش که پرسش شد امام رضا (ع) از حق مومن بر مومن؟ 
فرمود: از حق مومن بر مومن است که از دل دوستش بدارد, و با مالش با 
او همراهی کند, و يار او باشد در برابر ستمکارش و ار غنیمتی به 
مسلمانان رسد و او غائب باشد سهمش را بستاند, و چون بمیرد سر 
گورش برود, و ستمش نکند و با او دغلی نکند و باو خیانت نکند, و او را 
وانگذارد. و غیبتش نکند, و دروغگویش نشمارد و باو اف نگوید, و اگر گفت 
دوستی آنها از هم ببرد و اگر باو گفت تو دشمن منی یک دگر را کافر 
شمردند, ۳ ۲ انقان در :دلش اب شود ه نابود کردد جنانخه 


تمک دز آب نابود کردد و هرز که مقمتی را خورای دهد بهتر است. از ازاد 
کردن یک بنده, و هر که مقمن تشنه‌ای را سیراب کند خدايش از شراب 
سر بمهر بهشت سیراب کند, و هر که موّمن برهنه‌ای بپوشاند خدایش از 
سندش و دیبای بهشت بپوشاند و هر که بموّمن وامی دهد برای خدا عز و 
جل بجای صدقه محسوب است تا آن را بوی بپردازد و هر که گره از کار 
مومنی در دنیا بگشاید خدا گره گرفتاری آخرتش بگشاید. 

هر که از مومن حاجتی راوید تمکد انیت از ايینکه روزه دارد و در مسجد 
الحرام معتکف شود, و همانا که مومن چون ساق تن جامعه است (که 
جامعه بوجود او استوار است مترجم) و راستی که امام باقر (ع) فرمود: او 
در روی کعبه, سیاس خدا را که تو را ارجمند و شریف و بزرگوا ر ساخته و 
پناهگاه مردم نموده و وسیله امنیت, و بخدا که حرمت موّمن بر کتون آزه 
حرضتا و اس 

مردی از اهل جبل بآن حضرت وارد شد و بر او سلام داد و هنگام بدرود بآن 
حضرت گفت بمن سفارشی کن و آن حضرت فرمود: سفارشت کنم به 
تقوی در برابر خداء و به نیکی کردن برادر ممنت پس دوست بدار برایش 
هر چه برای خود دوست داری و اگر از تو خواست باو بده, و اگر خودداری 
کرد باو پیشنهاد کن؛ از او تنگدل مباش که از تو تنگدل نیست و بازوی او 
باش و اگر از تو دلخور شد از او جدا مشو تا دلش را بدست آری و 
کینه اش تک اری: و اگر غایب شد در غیبتش او را بیا و اگر حاضر است باو 
بچسب و پشتش باش و دیدارش کن و ارجمندش دار 
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و باو مهر ورز که او از تو است و تو از او, و افطار دادنت به برادر موّمنت 
و شاد کردن او بهتر است از روزه داشتن و ثواب بالاتری دارد. ۱ 
(1) 29- نوادر راوندی: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود: مومن ائینه 
برادر موّمن است. خیرخواه او باشد جون از او غایب گردد و جون حاضر او 
باشد بزداید از او هر چه را بد دارد و در مجلس جا برایش باز کند. 

(2) 30- من گویم بنقل از خط شیخ شهید ره باین صورت یافتم. بسندی تا 
امام ششم (ع) که فرمود: نه, بخدا موّمن نباشد کسی تا چون پیکر برادر 
مومن خود باشد که اگر رگی دردمند شد بضربتی همه رکها بدنبال او باشند 
(3) و از آن حضرت است (ع) که فرمود: هر چیزی را بچیزی آسایش 
باشد, و هقمن راب برادر موم خود: اسابش-جنا نجه »پرنده را بهمگنانش, 
(4) و از امام باقر (ع) است که فرمود: مومنان در نیکی بهم و مهر بهم و 
دلسوزی بهم چون یک پیکرند که چون دردی دارد همه اعضاء او بیخواب 
شوند و تب کنند. 

(5) (و بدنبال روایت معلی بن خنیس است در پرسش از حقوق موّمن که 
تذخفه آن خر شمازم 12 کدسشت. مترجم )نا کهید. کر مود دوست داز بزا 


پرادر متطمانت آنچه.برای خود:دوست داری: و حون نبا ز مد از اف بخواج 
و چون از تو خواست باو بده. و از خیر او تنگدل مشو که برای تو تنگدل 
نشود. پشت او باش که او هم پشتیبان تو است در غیبتش او را بپا اگر 
حاضر است دیدنش کن و والايش شمار و ارجمندش دارد که او از تو و تو 
از او باشی و اگر از تو گله دارد از او جدا مشو تا کینه اش زیر ارهنبه 
اگر خیری باو رسید خدا عز و جل را سپاس گو و اگر گرفتار شد باو بده و 
از او در خور و باو پاری کن. 
(6) مضر بن قاموس گفت که: بامام هفتم گفتم بمن خبر رسیده که از 
پدرت حسین که کات از برای حاجتی نزد او آمد و باو گفتند آن حضرت 
معتکف است: و او بنزد افام حسن (ع) رفت و این را باه گفت و آن 
حضرت فر مود: ندانست که راه رفتن برای انجام حاجت مومن تا 
شز او ره بهتر است از اعتکاف دو ماه پیاپی دز سید الحرام با روزه آن 
سپس امام هفتم (ع) فرمود: و از اعتکاف در همه روزگار. 
)7( 1- امالی صدوق: بسندش ۳ رسول خدا| (ص) که مسلمان را بر بر 
مسلمان شش خصلت خوب است: سلام در برخورد با او, پذیرش از دعوت 
او, عافیت باش گفتن در عطسه او, و عیادت در بیماریش, و حضور بر سر 
مرده‌اش, و اینکه بخواهد برايیش هر چه برای خود میخواهد. ۲ 
(8) 32- همان بسندی تا رسول خدا (ص) (بهمان مضمون 31 و در آخرش 
افزوده) و بد دارد برایش انچه برای خود بد دارد در پشت سر او که غایب 
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(1) 33- همان: بسندش از امام ششم (ع) فر مود: هر که همراه مومنی 
شود تا چهل گام خدا روز قیامت حال او را از وی پرسد. 
(2) 34- همان: بسندش تا امام صادق (ع) فرمود: هر که همسفر موّمن 
باشد و در راه ازو جلو بیفتد تا چشم‌رسش نباشد بخونش کشیده و بکشتن 
ِِ کرده (در صوربنی که بواسطه تنها گذاشتن وی باو ۳ رسد 
جم ). 
3 5- کنز کراچکی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود ملعونست ملعون 
مردیکه برادرش به او پيشنهاد صلح کند و با او صلح نکند. 
مسلمانش سی حق دارد که از انها بری نشود جز بادای انها يا گذشت 
حق‌دار: از لغزشش درگذرد, به اشکش رحم آورد, عورتش را بپوشاند 
(یعنی هر عیبی را) و لغزش او را ببخشد و عذرش را بپذیرد. و در غیبتش 
از او دفاع کند, و پیوسته آندرزش دهد, و دوستی او را حفظ کند, و انچه بر 
عهده گرفته رعایت کند, و در بیماریش عیادتش کند, و بر سر مرده‌اش 
حضور یابد,. و دعوتش را بپذیرد. و هدیه‌اش را قبول کند و صله‌اش را 


عوض دهد, و نعمتش را قدردانی کند. و خوب یاریش کند. و همسرش را 
نگهداری کند, و حاجتش را برآورد و درخواستش را بانجام رساند. 
عطسه‌اش را خیر باشد گوید. و گمشده‌اش رهنمائی کند, و سلامش را 
جواب دهد و خوش به او گوید و انعامش را (بدیگری) کند, و 
سو گندش را باور کند, و دوستش را دوست بدارد و با او دشمنی 
یاریش کند چه ظالم باشد و چه مظلوم یاری او در ستمکاریش اینکه او را 
از ستمش برگرداند. و در مظلومی او اينکه کمکش کند حقش را بستاند, و 
او را تسلیم دشمن نکند. و واگذارش نکند بترک یاری او و دوست بدارد 
برایش هر خیری که برای خود دوست دارد و بد دارد برايش هر بدی که 
برای خود بد دارد. 

سپس فرمود: (علی علیه السلام) که شنیدم رسول خدا (ص) میفرمود 
یکی از شماها از حق برادرش چیزی کم گذارد و روز قیامت از او مطالبه 
شود و بر له و علیه او حکم صادر گردد. 

(5) 37- همان: بسندش از رسول خدا (ص) فرمود: اعمال مردم در هر 
هفته دو بار عرضه شوند, روز ین و روز پنجشنبه و برای هر بنده 
مومنی ام نف دار و کسی که با مراد دی ود توولیه وان و کویند 
آن دورا رها کنید تا وقتی با هم صلح و سازش کنند. 

(6) 38- عده الداعی از آنها علیهم السلام: فرمود: حقیقت ایمان بنده خدا 
کامل نشود تا دوست دارد برادر مومن خود را و از آنها است علیهم السلام 
که شیعه ما دوستان یک دیگرند و بخشنده‌های بهم بخاطر ما. 
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(1) و عبد الموّمن انصاری گفته نزد امام کاظم (ع) رفتم و محمد بن عبد 
الله بن محمد جعفری خدمتش بود و من روی وی لبخند زدم و آن حضرت 
فرمود: دوستش داری؟ گفتم آری و دوستش ندارم جز بخاطر شما. 
فرمود: او برادر نو است, موّمن برادر پبدر مادری موّمنست ملعونست 
ملعون کسی که برادرش را متهم سازد, ملعونست ملعون کسی که با 
برادرش دغلی کند. ملعونست ملعون کسی که خیرخواه برادرش نباشد, 
ملعونست ملعون کسی که خودخواه باشد بر ضرر برادرش ملعونست 
ملعون کسی که خود را نهان دارد از برادرش, ملعونست کسی که غیبت و 
بدگوئی کند از برادرش. ۳ 

(2) و از پیغمبر است (ص) که محکمترین دستگیره‌های ایمان دوستی در 
راه خدا و دشمنی در راه خداست. 

(3) و امام صادق (ع) فرمود: هر چیزی بچیزی آسایش دارد و مومن به 
بزادر ضومتش آساید جناتجه بپرندم بهمگنان خود, آیا آن.را ندیدی و فزمود: 
مومن برادر ممنست, چشم او است 4 او است, و رهنمای او است, 
خیانتش نکند. گولش نزند. ستمش نکند. و دروغگویش نشمارد و او را 


غیبت نکند. 

)4( 39- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: حق مومن بر 1 
مومنش اینست که سیر کند گرسنگی او راء و بپوشاند عورتش را 
بگشاید گره اندوهش راء و بپردازد وامش راء و چون بمیرد جاگیر او ت 
در خاندان و فرزندش. ۳ 7 ۳ 
(5) بیان : بپوشاند عورتش» و ان هر انچه باشد که پید | بودنش شرم‌اور 
است و واجب از آن برای مرد همان پیش و پس است و برای زن همه تن 
جز آنچه برکنار شده, و کنیز هم چون آزاد است مگر در باره سرش ولی در 
اینجا مقصود اعم از آنست و آن پوشش متعارفی است که اهل آن باشد و 
عادت همگنان او است (6( و در روایتی چون قول ان حضرت (عورت 
موّمن بر موّمن حرام است) تفسیر شده به عیوب, و در اینجا هم احتمال 
بعیدی دارد. 

" پرداخت وام " فراگیر زندگی و پس از مرگ است ... 

(7) 40- کافی: بسندش تا معلی بن خنیس که گفتیم بامام ششم (ع) حق 
مسلمان بر مسلمان چیست؟ فرمود: هفت حق لا زم که هر کدام بر او 
واجبند و اگر یکی را هم نادیده گیرد از ولایت و طاعت خدا بدر شود و خدا 
را از او بهره بندگی نباشد, گفتم, قربانت انها چیستند فرمود: ای معلی من 
پر تو نگرانم میترسم نادیده گیری و منظور نداری بدانی و بکار نبندی, 
گفتم: لا قوه الا بالله. 

فرمود: کمترین انها اینکه بخواهی برایش هر چه برای خود خواهی و بد 
داری برایش هر 
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چه برای خود بد داری. 

(1) و حق دوم اینکه کناره کنی از خشم او و دنبال رضایش باشی و 
فرمانش را ببری. 

حق سوم: اینکه با جان و مال و زبان و دست و پایت باو کمک کنی. 

حق چهارم: اینکه چشم او باشی, رهنمای او باشی و اثینه‌ای نمودار او 
باشی. 

حق پنجم اینکه سیر نباشی و او گرسنه, و سیراب نباشی و او تشنه و تن 
پوشیده نباشی و و او برهنه. 

حق ششم اينکه اگر خدمت‌کار داری و او ندارد باید خدمتکارت را بفرستی 
تا جامه‌اش را بشوید و خوراکش را بسازد و بسترش را بگسترد. 

حق هفتم: اينکه سوگندش انجام دهی. و دعوتش بپذیری, و بیمار شد 
عیادتش کنی و بر سر مرده او حاضر شوی و چون بدانی نیازی دارد بانجام 
ان پیشدستی کی و او را وانداری تا ان را از تو خواهش کند ولی زود 
پیشدستی کن. و چون چنین کردی ولایت خود را بولایت او وابستی و ولایت 


او را بولایت خودت. 

2۸ روشنگری: واجبند بمعنی استحباب اکید زیرا گمان ندارم کسی بیشتر 
انچه ذکر شده واجب داند, با اينکه حرجی سخت را دامنگیر باشند, ولایت 
خدا| یعنلی محبت پا بصرت او سبحانه, در نهایه گوید ولایت بفتج واو در 
نسب و نصرت و آزادکننده آید و با کسره آن دز افارت و زابظه: ار ادنوه 
و موالات وابستگی بقومی باشد (و از قاموس هم نزدیک بهمین تفسیر را با 
ترحی مات مره ۱ 
(قوله و نباشد برای خدا در او بهره) یعنی هیچ عملش بخدا نرسد و ان را 
درد با اک از مادص دای پیست کسختت الله‌اند بلکه ا۶ اشاء ات 
خالض دا سشت ده طاهر یشان حفی و یت شمان کامر تسف 
است با برادری که او را در راه خدا ببرادری خود انتخاب کرده. و گر نه 
رعایت همه این حقوق برای همه شیعیان حرجی است بزرگ بلکه نشدنی 
جز اينکه گفته شود مقید بامکانست بر وجه آسان که زیانی بحال او نداشته 
باشد, و بهر حال امریست بژز ی عمل: ندان دشوار و فرمانبری از آن 
سخت جز بتایید خدا سبحانه. ۱ 
ی( 
بتو نگویم که مبادا انها را نادیده بگیری و حفظ نکنی و فراموش کنی, با 
روایت ت نکنی و عمل نکنی, و بهر تقدیر دلالت دارد که جاهل معذور است. و 
در آن شکی نیست اگر راه دانستن ندارد, ولی اشکال اینست که چگونه 5 
ندادن باو و کندی در آموختن او توجیه می‌ شود و گر چه مانند 

ارات حاسمت رکه یی رسای ناه اسضی طط 

)1 آن در باره ترک بیان وجوب غسل در احتلام زنها نز آمده: و نهی شده 
از تعلیم انن حکم به آنها تا آن را دست آویز خود سازید رون عصل,برای: زا ) 
با ینک ظاهر بیشتر آیات و اخبار دلالت دارند بر وجوب تعلیم و هدایت و 
ارشاد گمراه و نادان بویژه در باره ائمه علیهم السلام در صورتی که ترس 
و تقیه هم در میان نباشد که ظاهر مقام این حدیث است, و البته که خدای 
تعالی فرموده: (159:) راستی آنان که کتمان کنند آنچه را از بینه و هدایت 
فرو فرستادیم که آن را برای مردم در کتاب روشن کردیم هم آنانند که خدا 
لعنتشان کند و همه لعن کننده‌ها و نمونه آن بسیار است. 

و میتوان دو جواب داد یکم اینکه غرض امام از خودداری از بیان این نبوده 
که از از در کدرد تلکه برای تشته کردن رف بوده بگوش دادن و بزرگ 
شمردن مطلب و ايینکه کار سختی است و می‌ترسم بکار نبندی و کیفر 
بینی و نفرمود که من آن را بتو نمیگویم بدین جهت و نفرمود که تا ندانی 
مقر با که فطلس را سید ام وس و را تاد ۲ ار زا مر عادان 
عم کنات که ایو امیه واه که ار مان رخا را را کار 


سختی فرمان دهد پیش از صدور فرمان باو گوید: میخواهم فرمان دشوار 
و بزرگي بتو دهم و میترسم که بکار نبندی که دشوار است و غرضش ذکر 
نکردن آن نیست بلکه تاکید در بکار بستن آنست. 

دوم اينکه این بیان امام موّید انست که این امور مستحبند نه واجب, و 
وجوب بیان همه مستحبات برای مردم خصوص کسی که بیم آنست بدان 
عمل نکند معلوم نیست بویژه اگر امام آن را ببرخی مردم گوید و مایه 
شیوع حکم و روایت آن گردد, و میان مردم متروک نماند و بسا که نگفتن 
ان در ضورنی: که آن را سبک شمارند بهتر باشد و بحال شنونده اصلح 
باشد, زیرا| ترک مستحب نشنیده بهنر است از شنیدن آن و بی‌اعتنائی 
بدان, و این دو وجه که بخاطر رسید هر دو خوبند و شاید یکی روشنتر و 
بهتر و محکم‌تر باشد. 

21 که وامی کت قفوم الا سالله اظیان توا ات اوه 
است چنانچه شایدش و درخواست توفیق از حضرت او است در ضمن. 
اجتناب از خشم برادر در جز امری که مایه سخط باشد چنانچه طلب رضای 
اف هم ندان مت اس هر اطاعی مرا مکی ان دم ند ارت 
سوه ار را تسایر کال ‌مساله ات که ابا کاس رضاهه دا 
غالبا بدور است کمک با جان تلاش بدنی است در نیازهای او با مال 
بهمراهی و ایثار و انفاق و پرداخت وام و مانند انها پیش از درخواست و 
پس از آن و نخست بهتر است, و کمک با زبان بوساطت میان مردم و 
بدرگاه خدا| و بدعا و جلوگیری از غیبت او ستایش او در مجالس و ارشاد او 
بمصالح دین و دنیا و هدایت و تعلیم او 
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اینست که اگر او را قسم داد برای کاری انجامش دهد يا بر خبری که قسم 
حور ت تضدیعش کند: 

نکر ویرا بدان ورزش دهد صورتی که کار ی باشد ‏ و 0 آن 
موکد است ولی در مخالفتش کفاره بر طرفین نیست (2) و در روایت 
مرسله ابن سنانست از امام چهارم (ع) که هر گاه کلف برادرش برای 
انجام کاری قسم داد و او عمل نکرد بر قسم دهنده کفاره یمین باشد, و 
این قول برخی عامه است و شیح این حدیت را حمل بر استحباب کرده 
است و بقولی معنی ابرار قسم اینست که عمل کند بوعده‌ای که از طرف 
او بدیگران داده برای انجام حاجتی و برایش بدان وفا کند و این توجیه 
صله کردی ولایتت را بولایت او " یعنی دوستی خود را بدوستی او پیوستی و 
بر عکس دوستی میان شما پا برجا شده و تو وسیله ان شدی يا بمقتضای 


ولایتی که مومنان بهم دارند عمل کردی که خدای تعالی فرموده: 

اه فان فص وان با ها ادا یر تا که 
مقصود از ولایتشان دوستداری آنها با ائمه علیهم السلام باشد یعنی برادری 
خود را که از جهت ولایت با ائمه است محکم کردی, و در روایت ده خصال 
است که صله کردی ولایت خود را بولایت او و ولایت او را بولایت "۷ عز و 


جل. 

(3) 41- کافی: بسندش تا عبد الاعلی بن اعین که اصحاب ما بامام ششم 
(ع) نامه‌ای نوشتند و چیزها پرسیدند و بمن فرمودند تا از وی بپرسم حق 
مسلمان را بر برادرش و پرسیدم و به من جواب نداد و چون امدم تا 
وداعش کنم گفتم از تو پرسشی کردم و جوابم ندادی فرمود: 

راستش میترسم کافر شوید, از سخت واجبات خدا بر خلفش سه تا است 
انصاف دادن کیمی از طظوت خود با آنکه ند برای برادرتن از طوف 
خود جز انچه بپسندد برای خودش از طرف او ما و همراهی کردن با برادر 
در مال, و یاد خدا در هر حال نه بصرف گفتن سبحان الله و الحمد لله بلکه 
وقتی بحرام خدا برخورد و یاد او کند و ان را وانهد و ترک کند. 

روشنگری" بمن جواب نداد" دلالت دارد بر جواز انداختن بیان حکم از 
ب پرسیدن برای مصلحتی چون مصلحتی که ما در وجه اول توضیح 
روایت گذشته بیان کردیم, و بعلاوه میتوان گفت: چون در اینجا پرسش 
از اهل کوفه بوده و جواب پس از رفتن پیام‌آور بآنها میرسیده از 
وقت پرسش هم پس نیافتاده. 

" کافر شوید " بقولی یعنی دانسته مخالفت کنید و این یک معنی کفر است 
و من گویم: 
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(1) شاید مقصود از آن شک در حکم يا در باره ما باشد برای دشواری و 
کرانی که با اننکم:آن را خوار شمارید که خود در معرض کفر است پا 
خود کفر است بیک معنا و موید وجه دوم گذشته است و اما دنبال خبر 
مانندش بچند سند در باب انصاف و عدل (از کافی) گذشته" یاد خدا در # 
حال " گر چه از حقوق مردمی نیست ولی در ضمن بیان شده پس از ذکر 
دو حق مومن چون که حق خدا عظیم است و بسا اشاره است باینکه حق 
مقمن هم از حقوق خدا است با اينکه یاد خدا در هر حال موید ادای حق 
مومن هم هست. 

(2) 42- کافی: بسندش از امام ششم (ع) فرمود: خدا عبادتی نشده بهتر 
از ادای حق مدومن بیان: گویا ادای حق امامان هم در حقوق مومنان وارد 
است زیر که آنان غلیهم. السطلاهر بزنن خوانند و کافلتر آنان بلکه.مقفهان 
(3) 43- و اه تا امام ششم (ع) فرمود حق مسلمان بر مسلمان 


و پوشیده نباشد و برادرش برهنه پس چه اندازه بزرگ است حق مسلمان 
بر برادر مسلمانش و فرمود بخواه برای برادر مسلمانت هر چه برای خود 
خواهی, و اکر نیاز داری از او بخواه, و اگر از تو خواست باو بده و خیری را 
از او تنگ مگیر و او هم از تو تنگ نگیرد. پشت او باش که او هم پشت تو 
است., چون غایب شود او را در غیبت او واپاء ,. و چون حاضر باشد دیدنش 
کن و والایش شمر و ارجمندش دار که او از تو است و تو از او اگر از تو 
گله دارد از او جدا مشو تا دلش زا تدست: ارنی: و اگر خیری باو رسد تو 
خدا را سپاس کن, و اگر گرفتار شود کمکش کن. و اگر در کیدی گرفتار 
است باو کمک کن. و چون کسی ببرادرش اف گوید و اظهار نفرت کند 
کی صبان اسها اسهم سره کون رف او ی تو دشمن منی یکیشان 
کافر باشد: و حون بامتقفت رید ایمان. در دلش-نانود کردد ستانحه اب :در 
نمک. 
راوی گفت: بمن رسیده که فرمود (ع) راستی نور موّمن بدرخشد برای 
اهل اسمان چنانی که اختران اسمان بدرخشند برای اهل زمین, و فرمود: 
براستی مومن دوست خداست کمکش کند و برایش بسازد, و جز حق 
برایش نگوید, و از جز او نترسد. 
(4) روشنگری: ... و اگر نیاز داری از او بخواه" دلالت دارد که سوال از 
ی بدی ِِ و وام و بخشش را شامل شود" و خیری از او 
تنگ مگیر" یعنی خیری که باو رسد تو را دلتنگ نکند و بقولی یعنی خیری را 
از پس مینداز و معنی یکم بهتر است (و بیاناتی ادبی و لغوی در باره این 
جمله دارد که ترجمه‌ اش سود عمومی ندارد مترجم). 
چون غیبت" بمسافرت يا بهر طوری او را واپا در باره مال و خاندان و 
ابرویش. 
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(1)" او از تو است و تو از او" یعنی از یک سرشتید یا بمعنی همراهی 
کامل در روش و مذهب و شیوه است چنانچه از تفسیر قول پیغمبر (ص) 
در باره علی (ع) گفتند که: علی از من است و من از علی, و در نهایه در 
شرح حدیث هر که دغلی کند, از ما نباشد گفته: یعنی بروش و مذهب ما 
نباشد و بسنت مادست نینداخته. 
" تا دلش بدست اری " یعنی کینه و خشمش را خرد خرده با لطف از دلش 
بدر اری .. 
و بسا که تصحیف است از نسخه یکم. بدلیل نسخه چند کتاب (که نام 
برده)" و چون در معرض کید باشد" از طرف کسی و خواهد باو زیانی 
رساند در دفاع باو کمک کن, و او را بوی وامگذار تا گوید و بقولی یعنی اگر 


چاره جوید در دفع بلاء از خودش بوجه موّثری کمکش کن, و دور باشد, و 
در مجالس صدوق است که: و اگر گرفتار شد باو کمک کن و چاره بجو, و 
علی بن ابراهیم در تفسیرش بسندی از امام ششم اورده که فرموده: خدا 
فرض کرده تمحل را در قرآن, گفتم: قربانت تمحل چیست؟ 

فرمود: اينکه روی و آبرویت گسترده‌تر باشد از روی و آبروی برادرت و 
برای او چاره‌جوئی کنی و اینست تفسیر قول خدا (114 سوره النسا) 
خیری نیست در بسیاری نجواشان الخ و در کتاب موّمن است که اگر 
گرفتار شد باو بده و از او تحمل کن و کمکش کن. 

" یکیشان کافر باشد" زیرا اگر راست گوید طرف خطاب او بواسطه 
دشمنی با برادر موّمن از ایمان بدر است و اگر دروغ گوید گوینده که 
تنهمت ببرادرش زده بدر باشد, و این تکفی از معانی کفر است در برابر 
ایمان کامل چنانچه شرحش 0 و باز هم بیاید ان شاء الله در نهایه 
گفته در حدیث است: هر که به برادرش گوید: ای کافر کفر باریکی از آن 
دو باشد زیرا| ی او کافر است و اگر دروغ گفته 
خودش کافر شده که برادر مسلمانش را تکفیر کرده و کفر دو صنف است 
کفر باصل ایمان که ضد آنست و دیگری کفر بفرعی از فروع ایمان که از 
ای و وی و ی کفر انکار که اصلا خدا 
را نشناسد و باو اقرار نکند, و کفر جحود مانند کفر شیطان که خدا را بدل 
شناسد و بزبان انکار کند. و کفر عناد که خدا را بدل شناسد و بزبان هم 
اقرار کند ولی از روی حسد و تجاوز دين او را نپذیرد چون کفر ابی جهل و 
همگنانش و کفر نفاق و آن اقرار بزبانست و انکار بدل هروی گوید از از 
هری پرسیدند کسی میگوید قرآن مخلوق است او را کافر نامی؟ پاسخ داد 
آنچه گوید کفر است بازش پرسیدند تا سه بار و همان را پاسخ داد و سپس 
گفت در پایان: بسا که مسلمان سخن کفری گوید. 

(3) و از آتسنه حدیت آبن عباس که باو گفتند (آیه 44- المائده) هر که 
حکم نکند بدان چه 
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خدا نازل کرده آنان همان کافرانند" (1) در پاسخ گفت آنها کافرند ولی نه 
چون کسی که کافر است به خدا و روز جزا. ۲ 

(2) و از آنست حدیت دیگر که قبیله اوس و خزرح بیاد اوردند آن دشمنی 
که در دوران جاهلیت با هم داشتند و بهم شوریدند با شمشیر اخته و خدا 
در باره آنها فرو فرستاد (109 آل عمران) چگونه کافر شوید با اینکه بر 
شما آیات خدا خوانده می‌شود و رسول خدا (ص) در میان شماها است " و 
اين کفر بخدا عز و جل نبود ولی بمعنی سرپوش نهادن بر الفت و دوستی 
بود که بواسطه اسلام دز میان آنها تون 

(3) و از آنست حدیث ابن مسعود که چون کسی بدیگری گوید: تو دشمن 


فتاق نک ان ان دو باسلام کافر شده, مقصود ناسپاسی نعمت اسلام است 
زیرا خدای تعالی دلهاشان را با هم الفت داده و بنعمت او برادر شدند و هر 
که این نعمت را نشناسد ناسپاسی کرده. 5 

(4) و از انست خدیت که هر که تکشد هارها را از ترسن آتش البته که 
1 

راهان است»عایت که پر دند ی هت شا کف مار 
گفته شد: آپا به خدا کافرند؟ فرمود نه, ولی باحسان ناسیاسند و به عشیره 
ناسپاسند یعنی احسان شوهران خود را ناسپاسند. 

(6) و حدیت دیگر که: دشنام بمسلمان فسق و نابکاریست و جنگ با او 
کفر است. و هر که از پدرش روگرداند کافر شده باشد و هر که تیراندازی 
را وانهد کافر شده که آن نعمتی باشد, و احادیث بدین مضمون بسیار 
است و اصل کفر در معنای خود پوشیدن چیزیست که دارای اوست. 

و در معنی انمات گفته: یعنی جیزی را دراب فزره کنذ و باین معتا. استنت 
حدیث علی (ع) که: بارخدایا نهفته ساز دلهاشان را چنانچه نهفته شود نمک 
در آب. تا گوید ولی خدا یعنی دوست‌دار او يا کسی که دوستش دارد یا 
یاور دین خدا. 

با کید ۵ بافه صفتا اشت ۶۱ افو خداسه تست کرراف که 
گرویدند" و ولی یه فعتی »میم هم آمدم وه ه خوهن. کویند ولی الله (نعتین 
فرمانبر خدا) پایان شین نهایه. 

"و کمک کند او را "یعنی خدا کمک بموّمن و بسازد برایش یعنی مهماتش 

را کفایت کند و مومن بر خدا 0 
نترسد يا مقصود اینست که موّمن کمک کند بدین خدا و بدوستانش و برای 
خدا کار کند و اعمالتن خاض اودباشد. 

مسلمانش اینکه چون باو برخورد سلامش کند و او را در بیماریش عیادت 
کند, و در غیبت او خیرخواه او باشد 
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(1) و چون عطسه زند باو عافیت باش گوید, و بپذیرد از او چون دعوتش 
کند, و بدنبال جنازه اش باشد چون بمیرد. 

تیان رشترخی. از کب لفات در جعنی تشمیت: عطظسه کنتدم آوزده. که در 
ضمن تفسیر بدعای خیر شده و بتفسیر از نهایه دعا برای ايینکه ژست خوبی 
یا بد چون عطسه ژست او را زشت کرده و بقولی دعا برای پایداری 
بطاعت واسته ده مسشین ان بش رعاففت بای متشه این فا 
می‌شود مترجم). 

2 : پذیرش دعوت: در دعوت مهمانی يا هر چه چنانچه پیغمبر (ص) 
فرمو آگر بیاچه‌ای دعوت شوم بپذیرم, پا مقصود ارت که چون او 


بخواند پاسخ دهد. 

(3) 45- کافی: بسندش تا ابی مامون حارثی که بامام ششم (ع) گفتم: 
حق موّمن بر موّمن چیست ؟ فرمود: راستش از حق موّمن بر موّمن است 
که از دل او را دوست دارد. و در مال با او همراهی کند و جانشین او باشد 
در خاندانش, و یار او در برابر ستمکارش, و اگر حقی دارد در بیت المال و 
او غاب است بهره او را بستاند برایش, و چون بمیرد سر گورش برود. و 
خود باو ستم نکند و باو دغلی نکند, و خیانتش نکند, و او را وانگذارد و 
دروغگویش نشمارد و باو اف نگوید, و ار انا گوید دی آنفا یره 
اگر باو گوید: یک ان ره و اگر او را متهم کند نابود 
شود ایمان در دلش چنانچه نمک در اب نابود شود. _ 

باه ای بر اندان مایت و ار ال ماو اساسا اه 
ی شود یا بمیرد ... 

(ع) ات ی ۹ 9 0 7 
خواست که برای نیازی با او بروم و من نخواستم که امام را وانهم و با او 
بروم و در میان طواف باز بمن اشاره کرد و آن حضرت او را دید و بمن 
فرمود: ای ابان تو را میخواهد؟ گفتم: آری فرمود: ۱ و کیست؟ گفتم یکی از 
پاران ماست, فرمود: با تو هم عقیده است؟ گفتم: آری, فر مود: با او برو 
گفتم طوافم را قطع کنم؟ فرمود: ۲ 

اری گفتم و اگر چه طواف واجب باشد؟ فرمود: اری و من با او رفتم. 

و پس از ان نزد آن حضرت رفتم و از او پرسیدم از حق مومن بر مومن, 
فرمود: ای ابان آن را وانه و دنبال مکن گفتم: چرا قربانت, فرمود: ای ابان 
آن را دنبال مکن گفتم چرا قربانت (یعنی دنبال میکنم) بیترت ار 
حضرت پاسخ خواستم تا فرمود: ای ابان نیمی از آنچه داری باو بده سپس 
بمن نگاه کرد و دید چه هراسی مرا گرفته و فرمود ای ابان نمی‌دانی 
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(1) که خدا عز و جل یاد کرده ایثارگران بر خود را گفتم: چرا قربانت 
فرمود: چون نیمی از مالت را باو بدهی باو ایثار نکردی هنوز و همانا با او 
برابر شدی و جز این نیست که باو ایثار کنی اگر نیم دیگر را هم باو 
واگذاری. 

(2) روشنگری: ... دلالت دارد بر جواز قطع طواف واجب برای انجام 
حاجت مومن چنانچه اصحاب گفتند و با احکامش در کتاب حج بیاید ان شاء 
الله, و گذشت که سر گرداندن آن حضرت (ع( از بیان حقوق برای تاکید و 
بزرگ نمودن آنست در نظر او و واداشتن بر اداء آنها سیک نکر فقن. آنها 
است, و گویا راوی این نکته را 2 حضرت از سوال 
دست بر تفنذاشتهم: آنکه مقام والائی داشته و اطاعت آن حضرت را واجب 


میدانسته هراس او را دید یا شگفت او را و آن حضرت آن را بزدود باینکه 
گروهی از انصار در زمان رسول خدا (ص) مقدم میداشته برادران خود را 
بر خهتدر آنخه بی‌آندار ردان با مت بودید و دا در قرآن آنها را ستود که 
فرمود (9 سوره الحشر) و مقدم دارند بر خود و گر چه بدان نیاز خاصی 
دازتدا انجا که اکر بکیشان دوه هفشر داشت یکین زا طلاق میداد و بدیگرق 
شوهرش میداد. 

و ایثار را فرمود ی از حق واجب 
موّمن است که ببرادرش ایثار مر ی ی و 
یا مقید است باینکه نیا زمند بهمه آن نیمه بوده است يا مطلق ایثار را 
تفسیر کرده و گر چه مورد آیه اخص از آنست که مقید به خصاصه شده. 

و بدان که آیات و اخبار در اندازه بذل مال و آنچه خوبست تعارض دارند 
برخی دلالت دارند بر برتری ایثار مانند اين آیه و برخی بر برتری میانه‌روی 
چون قول خدا سبحانه (29 اسری) دستت بگردنت بلند (و هیچ ره) و آن را 
یکباره مگشا (و همه را بده) تا ملامت‌زده درمانده نشینی" (3) و چون 
فرموده پیغمبر (ص) که بهتر صدقه آنست که روی توانگری باشد, و بسا 
گفته شود که آن با گونه گونه بودن اشخاص و احوال گونه گونه شود و 
آنکه توکلش بر خدا کامل است در نداری و سختی شکیبا است ایثار باو 
شایسته است و هر که چنین نیست چون بیشتر مردم میانه‌روی برای او 
بهتر است. 

)4( و در برخی اخبار است که ایثار مخصوص صدر اسلام بوده که بیشتر 
ندار بودند و مسلمانها در تنگدستی سپس بایات اقتصاد و میانه‌روی نسخ 
شده و این با این خبر منافات ندارد چون کافی است برای رفع استبعاد 
راوی همین اندازه که ایثار در یک زمانی مطلوب بوده ولی نیمه کردن هم 
بیشتر با میانه‌روی ناجور است مگر تفسیر شود باینکه زیانی بحال صاحب 
مال نداشته باشد. 
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(1) و در اینجا اشکال دیگریست و آن اينکه اگر با یک مومن مالش را دو 
نیم کرد و بس کرد حق برادران دیگر را ضایع کرده و اگر آن نیم را هم با 
موّمن دیگر نیمه کند و باز هم و باز هم برای خودش چیزی نماند مگر 
تفسیر شود باینکه نیم مال را بهمه برادران تقسیم کند (2) چنانچه روایت 
است که امام حسن (ع) چند بار مالش را با فقراء نیمه کرد, يا حکم 
مخصوص است بیک مومنی که با او صیفغه برادری خوانده برای خدا چنانچه 
پیغمبر (ص) سلمان را با ابی ذر برادر کرد و مقداد را با عمار و گروهی از 
اصحاب خود را که در درجه دو صف همانند بودند بلکه می‌شود بسیاری از 
اخبار اين باب را بهمین قسم از برادری تفسیر کرد و گر چه برخی از آنها 


ششم (ع) بودم به همراه آبن آبی یعفور و عبد الله بن طلحه و ان حضرت 
اغاز سخن کرد و فرمود: ای ابن ابی یعفور رسول خدا (ص) فرمود: شش 
خصلتند که هر که دارد برابر خدا عز و جل است و سمت راست خداست و 
او گفت: قربانت آنها چه باشند؟ فرمود: مرد مسلمان نخواهد برای 
برادرش انچه برای عزیزترین خاندان نمیخواهد و با او در ولایت هم‌نصیحت 
باشد. 

ابن ابی یعفور گریست و گفت: چگونه با او در ولایت هم‌نصیحت باشد؟ 
فرمود ای پسر یعفور چون با تو بدین مقام باشد وادارش کند توجه او و 
شاد شور از شادی او که شاد شده, و غمناک شود از غم او که غمناک 
شده, و اگر داشته باشد چیزی که گره کارش گشاید گره‌گشائی کند از او و 
| برایش آن را بخواهد گوید: و آنگاه آن حضرت (ع) فرمود سه 
قاتا هو ما اما ماه فص ما رای مسفال ها ام ار 
ی ای و 
گیرد از نورشان هر که فرودتر است از آنها و اما آنان که دست راست 
خدایند اگر کسانی که نی قروتشان. باشتند .انها رات تاخوان ,شود 
زد حیشان:بر آنها از" فضلی که.در آنها بیتند: 

آبن یعفور گفت چه‌شان باشد که دیده نشوند با اینکه در سمت راست 
خدایند؟ فرمود:. . ۲ 

ای پسر ابی یعفور انان در پرده باشند از نور خدا بتو نرسیده ان حدیت؟ 
که رسول خدا (ص) میفرمود: راستی برای خدا خلقی باشند سمت راست 
عرش پیش خدا و سمت راست خدا, چهره‌هاشان سفیدتر از برف است., و 
درخشانتر از خورشید برهنه ظهر, و پرسنده پرسد چه کسانند اینان؟ و 
پاسخ داده شوند اینان کسانیند که در جلال خدا با هم دوستند. 

)4( روشنگری: پیش خدا و سمت راست خدا" یعنی جلو عرش در سمت 
راست پا کنابه است از نهایت نزدیکی بخدا| و قربت منزلت بدرگاهش 
چنانچه بعضی مقربان پادشاه در برابر او 

ان معا فرت حسحلم شا هم سار اس و16 
ی ی 
گروهند که گاهی بهر دو وصف ستوده شدند و گاهی بیکی از آنها و آنها 
و بسا که دو گروه باشند و هر کدام شش خصلت را کم و بیش دارند و 
برخی درجه بالاتر انها را دارند و انان اصحاب یمین باشند و برخی کمبود 
دارند و آنها در برابر باشند, چنانچه خدمتکاران برابر شاه کم درجه‌ترند از 
آنان که در سمت راستش نشینند, تا گوید و معنی یکم روشنتر است بویژه 
در حدیبت نبوی. 


(2) " هم نصیحتی ولایت " بمعنی اخلاص در محبت است و بکار بستن ان. 
بدین مقام باشد" یعنی در دو خصلت را داشته باشد در خواستن و 
نخواستن. 

اینست که شاد شود" یعنی در وقت شادی برادر شاد شود و این بمعنی اذ 
آمده چنانچه در قول خدای تعالی (27 سوره الفتح) البته درآئید در مسجد 
الحرام چون خدا خواهد .. ۲ 

سه از شما است" یعنی این سه تا که گفته شد و آنها حب و کراهت و 
نصبحت بخیر ند رک بقولی: شادی و اندوه و کارگشائی و دوری این تفسیر 
روشن است و آنگاه آن سه که از آن آنها است (ع) بیان کرده که آن 
شناخت فضل ما است بر دیگران بامامت و عصمت و وجوب فرمانبری از 
پیوستن به نیکان و دوم اینکه پیرو ما باشید در هر گفتار و کردار و در هیچ 
چیزی خلاف ما نکنید و سوم اینکه چشم بر انجام اندازید که ظهور قائم ما 
است و برگشت دولت و حکمرانی بما در دنیا و يا در دیگر سرا نیز چنانچه 
خدای تعالی فرموده (83: القصص) و سرانجام از ان پرهیز کار انست " هر 
که این شش خصلت را دارد پرتو گیرد از نورشان کسانی که فرودتر از 
انهایند در درجه نوری که تابد در تیرگی قیامت, يا کنایه است از بهره‌مندی 
آنان بشفاعت و کرامت آنها بدرگاه خدا. 

(3) و ظاهر این تعبیرات ت اینست که این دو گروه از هم جدا باشند و گر چه 
می‌شود یکی باشند که دو وصف دارند گاهی در برابر خدا و گاهی در یمین 
خدا یا یمین عرش. 

در جلال خدا با هم دوستند" یعنی برای جلال خدا دوست همند نه برای 
اغراض دنیوی. ۲ 

و در برخی نسخه‌ها در حلال با هم دوستند که خدا بانها داده است که لفظ 
حلال بی‌نقطه _بجای جلال يا جیم آمده (و حدیث را بدین معنا با نقطه دیگر 
از قول طیبی اورده و از قول نووی). 

(4) 48- کافی: بسندش تا محمد بن عجلان که من نزد امام ششم بودم و 
مردی نزد ان حضرت امد 1 و ان حضرت از او پرسید برادرانت 
را چگونه پشت سر نهادی؟ گوید: بسیار انها 
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(1) را ستود و خوب شمرد و پرمدحشان کرد. آن حضرت چگونه است 
دیدار توانگرانشان از مستمندانشان پاسخ داد که اندک است فرمود: 
چگونه است حضور توانگرانشان نزد فقراشان؟ گفت کم است فرمود: 
چگونه است بخشش توانگرانشان به فقراشان؟ در پاسخ گفت: اخلاقی را 
یاد میکنی که بسیار نزد ما کمند گوید: پس فرمود (ع) چگونه اینان پندارند 


که ۹ ۲ : ۳ 


(2) بیان: ... عیادت بمعنی مطلق دیدار هم ادج در نهایه گوید در حدیث 
است که او زنیست بسیار عواد دارد یعنی زوار و دیدارکننده (و در الفاظ 
روایت شرح ادبی دارد که ترجمه اش سود عمومی ندارد مترجم). 
(3) 49- کافی: بسندش تا ابی اسماعیل که بامام باقر (ع) گفتم: قربانت 
راستی که شیعه نزد ما بسیارند فر مود: آپا توانگر توجهی به فقیر دارد. و 
آیا تیکوکار از بدکزدار گذشت. میکند وبا هم همراهی دازند؟ گفتم: نه: 
فرمود: اننان. شنغه تباسندر. شبعه. آ تست این کارها را بکند. 
(4) 50- کافی: بسندش تا امام پنجم (ع) که میفرمود: یاران خود را بزرگ 
شمارید و بانها احترام نمائید, و با هم با چهره عبوس روبرو نشوید, بهم 
ِ نزنید و بهم حسد نورزید, و از بخل بپرهيزید, و بنده مخلص خدا 
شید. 
(5) 1[ 5- کافی: بسندش تا سعید بن حسن که امام باقر فرمود: کسی از 
شتماها (شبخه) هی آیت نز 3 برادرش و دست در کیسه او برد و باندازه نیاز از 
آن برگیرد و او جلوش را نگیرد؟ من همچو چیزی در میان خودمان خبر 
ندارم ۱ فرمود: در این صورت چیزی در میان نیست گفتم: در این 
صورت دچار هلاکند؟ فرمود: هنوز خرد کاملی بآنها داده نشده. 
(6( بیان : چیزی نیست یعنی ایمانی در دست ندارند پا آذات ایمان ندارند و 
گوبا سئوال کننده معنی یکم را فهمیده و گفته: در این صورت هلاکت است 
یعنی عذاب آخرت دارند و آن حضرت از طرف اکثر شیعه عذر خواسته 
باینکه هنوز عقل کامل ندارند و تکلیف باندازه درجه عقل است ِِ 
گذشت که: همانا خدا خرده کیرد بر بندخ‌ها باندازم عقلی که بانها دادم با 
مقصود اینست که هنوز آداب خود را از اتمه علیهم السلام نیاموختند و 
معذورند چنانچه اخبار گذشته و آینده بدان اشاره دارند چرا که در مقام 
اول حقوق را برای آنها بیان نمیکردند بعد از اینکه برای شما عمل بدانها 
دشوار است.؛ و آن اشاره دارد باینکه با ندانستن آنها کم و بیش معدورند. 
و بقولی مقصود ادب کردن سائل است که فرق ندانسته میان آنچه کمال 
ایمانست و با نبودنش کمال ایمان نیست نه اصل ان با ارکان ایمان و 
فراتض آن که با نبود از ایمان نابود است يا مایه سزای کیفر است و این 
توجیه دور از باور است .. 
اداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ح1, ص: 165 
(1) 52- کافی: بسندش تا معلی بن خنیس که پرسیدم از امام ششم (ع) 
از حق موّمن فرمود هفتاد حق است و من جز بهفت از آن تو را خبر ندهم 
ژیرا بر تو نگرانم و میترسم که همه را تحمل نکنی, گفتم: آری ان شاء الله 
آن حضرت فرمود: سیر نباش و او گرسنه و پوشیده نباش و او برهنه, و 
راهنمای او باشی, و پیراهن تنلش که پوشد و زبانش که بدان سخن کویدر و 
دوست داری برایش هر چه برای خود دوست داری. و اگر خدمتکاری 0 


بفرستی تا بسترش را بگسترد. و شبانه روز بکوشی در نیازهای او, و چون 
چنین کنی دوستی خود را بدوستی ما پیوستی و دوستی ما را بدوستی خدا 
عز و جل. ‏ 

(2) روشنگری: ان را تحمل نکنی " یعنی بدان عمل نکنی یا خوب نیذیری, و 
گفته‌ای که گوینده بداند شنونده بدان عمل نکند یا سبب تردید و سستی او 
در اعتقاد گردد برخی از آن را وانهد و اگر چه می‌شود که آن حضرت در 
وقت دیگر آنها را باو بگوید يا اینکه همه در ضمن آنچه گفته وجود دارند و 
از تفصیل آنها خودداری کرده چنانچه از برخی اخباری که بطور کلی وارد 
است بسیاری از آنچه در اخبار دیگر شرح داده شده استنباط شود, و 
نسبت بدان چه ذکر کرده می‌شود که دریغ کردن برای تاکید و تشویق 
بعمل باشد چنانچه دانستی, و می‌شود هفتاد حق را از مجموع اخبار وارده 
ات ایشا کر 

" پیراهن تن" یعنی محرم اسرار و بنهایت وابسته باو و این تعبیر 
شایانیست در زبان عرب و عجم, ای ی 
و بقولی یعنی آزار را از او دفع کنی چنانچه پیراهن جلو گرما و سرما را 
بگیرد و اين تفسیر بعید است" زبان او باشی" یعنی اگر نتواند یا غایب 
باشد از طرف او سخن بگوئی با رضایت او . 

" پیوستی ولایت خود را" حر ک ما ای ات 
اگر چنین کنی برای خود فراهم آوردی دوستبی او را و دوستی ما را و 

دوستی خدا عز و جل را؛ ۱ و و که 
باشد و احتمالات دیگر هم 20 

(3) 53- کافی: بسندش از امام ششم ع( فرمود: مسلمان برادر 
مسلمانست باو ستم نکند و او را وانگذارد و باو خیانت نکند, و بر 
مسلمانان لازم است که بکوشند در پیوست با هم و بر همیاری با مهرورزی 
با هم و همراهی با حاجتمندان, و توجه بهمدگر تا بوده باشید چنانچه خدا عز 
و جل بشما فرموده میان خود مهربان باشید بهم ترحم کنید غمناک باشید 
برای آنچه در دسترش شما نیست از امورشان بر آن روشی که گرد انصار 
گذراندند در عهد رسول خدا (ص). 

بیان: همیاری با مهرورژی" یعنی کمک بهم از روی مهربانی, و در نسخه‌ای 
بجای لوظ تعاون تعاتو آمده است یعلی هم پیمان باشید در آن. 
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(1) چنانچه خدا| فرموده: (دز انه 20 سوره الفتح) محمد رسول خدا است 
و آنان که با اویند سخت گیرند بر کفار و مهربانند در میان خود" اشاره دارد 
که معنی این آیه فرمان بدین خصلتها است چون در مقام ستایش است و 
لازمة آن امر بدانهاست و باينگة امری که از آن فهمیدة شود مخضوض به 
صحابه پیغمبر (ص) نبوده. 


9 بقولی اشاره است بقول خدای تعالی را 7 سوره البلد) " و تواضوا 
العرَحمة" و یکم روشنتر است. 
۲ غمنایک باشید بدان چه دسترسی ندارید" یعنی از آنچه درمانده باشید 2 


خیران آن از آمر مسااتای یار عجار ما ها وور ات مها بان 
ترشت. با از انحه بی اطلاعید (و ترجمه شامل: همه. آین. موارد من‌شنود 
مترجم). ِ 
انار شمه ففرانی کته آیشت تم خصوصن آحی کتارسی ور 
شده و اشاره دارد که آیه در باره انصار و ستایش آنها است و مفسران این 
تکصترا تخت ما کات فا کر انضار وه و مش کمی از 
مهاجران چون امیر مومنان و سلمان و همگنانش کاملتر بودند طبرسی ره 
(درح 10ص 127) مجمع البیان گفته: بقول حسن سخت گیری انان بر کفار 
تا آنجا رسید که بجامه آنها هم بر نخورند و تنشان بتن آنها نرسد, و 
مهربانی میان خودشان تا آنجا که موّمنی دیگری را دیدار نمیکرد جز آنکه با 
او دست میداد و او را در اغوش میکشید پایان سخن طبرسی ات 

(2) 54- کافی: بسندش تا پیغمبر (ص) که فرمود: حق است بر مسلمان 
که شون فص ی کدی رای را الا کت مر احها هر حو ارت 
که چون باز آید بدیدن او روند. ۲ 

بیان : اشاره دارد که اگر بانها خبر ندهد هنگام سفر رفتن بر انها لازم نیست 
که در باز گشت از او دیدن کنند و اگر چه اشاره ضعیف است. 

آنان که چون تنها مانند ذکر خدا کنند, ما چون یاد شویم خدا یاد شده, و 
چون دشمن ما یاد شود شیطان باد شده. 

بیان: ... ما چون یاد شویم " یعنی یاد ما هم در شمار یاد خدا باشد زیرا یاد 
اوصاف هه کمالاتتافامان و تسیر هم و رشان شرس کند هت 
خدای تعالی و بهترین عبادت او است. با چون خوب بخدا پیوسته‌اند 
ذکرشان ذکر خدا باشد و ذکر دشمنشان ذکر شیطانست زرا یاران اویند و 
اک بخوبی, باد شتوند کویا شبطان: بخوبی یاد. شده و اکر انا را لعن. کنند 
ثواب لعن بر شیطان را دارد. 

(3) 56- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: از هم دیدن کنید زیرا در 
دیدار شماها 
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(1) دلهاتان زنده شود و احادیث ناگفته شود و احادیث شما را بهم مهربان 
کند و اگر آنها را بکار بندید براه رشد رفته و نجات بافتید و اگر آنها را رها 
ود اه ی ما ی وی مایا کار ید کم اه سا 
(2) بیان : دلها زنده شود " زیرا| سبب یاد امامت شود و علوم اتمه ود کی 
داع کیت ات 


(3) 57- کافی: بسندش تا عباد بن کثیر که بامام ششم (ع) گفتم: من بیک 
داتتانشرا کذر کردم که فیکفت: این .مجلسی است. که تشیننده در آن 
بدبخت نشود, امام فرمود: بسیار بسیار پرتند (از در گشاد ساز پف میکنند) 
خدا| را فرشته‌ها است جهانگرد جز کرام کاتبین (نویسندگان اعمال جون 
گذر کنند بمردمی که یاد میکنند محمد و آل محمد را (ص) گویند ایست 
کنید که شما بمقصود خود رسیدید, و بنشینید و با آنها بفهمند و چون 
0 از بیماران آنان عیادت کنند, و بر سر جنازه‌هاشان حاضر شوند, و 
از حال غائبان آنها بازرسی کنند, 7 رن تا 
در آن. 
بیان: اس مقصود گوینده داستانهای دروغ و ساختگی است (رومان) 
و ظاهر بیشتر فقهاء اینست که گوش دادن بآنها حرام است چنانچه بر آن 
دلالت دارد 9 خدای تعالی (41: المائده), هر گوش دهنده‌اند بدروغ) و 
می‌توان گفت در اینجا مقصود واعظان سنی و حدیت گویان آنها هستند, 
زیرا آنها هم چنین باشند. ۳ 
" بدبختی ندارد بدان " یعنی از خیر بی‌بهره نباشد هر که با انها نشیند (و بعد 
از تفسیر لفظ شقی از قول راغب گوید: که چنانی که سعادت و خوشبختی 
دو جور است: آخروی و دنیوی و دنیوی ان هم سه جور است: روحی و 
بدنی و در امور خارجی همین طور شقاوت هم سه جور است: و بقول 
بعضی شقاوت بجای تعب و سختی کشیدن آمده .. 
(سپس شرحی در تفسیر ضرب المثل عربی آورده که در حدیت آمده و 
مقصود از آن خطا در تشخیص مورد قضای حاجت است و ما آن را به یک 
ضرب المتئل فارسی نرجمه کردیم و چون شرح آن سودی نداشت از 
ترجمه آن درگذشتیم مترجم). 
" با آنها بفهمند" " در نسخه آمده که: با آنها موافقت کنند یعنی آنها را 
تصدیق کنند یا در گفتگوی آنها شرکت کنند. 
(4) 58- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: برخی فرشته‌های 
اسمان سرکشند بیکی يا دو تا و سه تا که یاد میکنند فضائل ال محمد (ص) 
را فرمود: میگویند ننگرید اپنها را با اينکه اندکند و دشمن بسیار دارند فضل 
آل محمد را بزبان آرند؟ و گروه دیگر از فرشته‌ها گویند: 
آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار ج1, ص: 168 
(1) این فضل خداست که میدهد آن را بهر که خواهد و خدا دارای فضل 
بزرگی است. ۲ ِ ِ 
بیان: ذکر یک تن باین ست که برای دیگران میگوید يا با خود میگوید و پیش 
خود فکر ان را میکند . 
(2) 99- کافی: 0 پاقر (ع) که میسر گوید: بمن فرمود: شما 
شیعه خلوت میکنید و حدیثت میگوئید در باره آنچه میخواهید؟ گفتم: آری 


بخدا در خلوت نشینیم و حدیث گوئیم در آنچه خواهیم, فرمود: آگاه باش که 
من دوست دارم که در پاره‌ای از این موارد با شما باشم, بخدا که بوی 
شما و جانهای شما را دوست دارم, و راستی که شما بدین خدا و دین 
فرشته‌ها باشید پس با ورع و کوشش بمن یاری دهید. 
بیان : انچه خواهید " بعنی از فضائل ما و مد مات و لعن دشمنان ما و روایت 
احادیث ما بی‌تقیه و ترس از دشمن " دوست دارم با شما باشم" برای 
تشویق و بو کنایه است از عقیده و نیت خوب چنانچه بياید ذکر اینکه چون 
مومن قصد طاعت خدا کند فرشته از او بوی خوشی استشمام کند, و جان 
پا نسیم خوب کنایه است از گفتار خوب (و بعد از تفسیر لفظ روح بقول 
قاموس گوید:) یاری برای شفاعت و سرپرستی بورع از کناهان و کوشش 
در فرمانبری. 
(3) 60- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: گردهم نیایند سه موّمن 
و بیشتر جز اینکه بشمار آنان فرشته همراه آنها گردد تا اگر دعای خیر کنند 
آمین گویند و اگر از شری پناه جویند آنها از خدا خواهند که آن را از ایشان 
بگرداند و اگر خواستار حاجتی شوند فرشته‌ها واسطه گردند بدرگاه خدا و 
بر آوردنش را از او بخواهند, و گرد هم نیایند سه تن از منکران حق جز که 
حضور یابد با آنها ده برابر از شیاطین, و اگر سخنی گویند با آنان در گفتگو 
شوند و اگر بخندند با آنها بخندند. و اگر بدوستان خدا بد گویند با آنها هم 
اهاز تتوندته انز موهتی به: نها و در این گفتگوها افتند باید 
برخیزد و شریک و همنشین شیطان نباشد. زیرا چیزی با خشم خدا عز و 
جل توانای برابری ندارد, و چیزی لعنت خدا را بر نگرداند سپس فرمود (ع) 
و اگر نتواند بر خاست از دل منکر ان باشد و بمحض توانائی گر چه به 
ِِ دوشیدن گوسفندی یا زمان فاصله دو دوشش شتر باشد برخیزد. 
(4) روشنگری: ... دعای خیر: آنچه مایه سعادت آخرت است چون توفیق 
برای عباوت و درخواست. پیشت بایتاه برفن ار دور و مانتد انها يا شامل 
دعا برای امور مباح دنیوی هم باشد چون طول عمر و فزونی مال و فرزند 
و مانند آن و این برای کناره‌گیری از درخواست امور نارواست.؛ و همچنین 
شر شامل شرور دنیا و آخرت است و بسا که درخواست حاجت در باره 
آمور دنیا است و پیش 1 در باره امور آخرتست. 
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(1) تا گوید: چون در این گفتگوها که بدگوئی از امامان باشند افتند بر خیزد 
آشاره است بقول خدای تعالی (140 سوره النساء) در قرآن بشما فرود 
آمده که چون بشنوند بآیات خدا کفر ورزند و آنها را بمسخره گیرند با آنها 
ننشینید تا گفتگوی دیگر کنند زیرا شما در صورت همنشینی مانند آنها باشید 
راستی که خدا همراه کنند منافقان را و کافران را در دوزخ با هم 
(2) علی بن ابراهیم در تفسیر خود گوید: آیات خدا 0 (ع). , و در 


تفسیر عیاشی است از امام رضا (ع) در تفسیر این آیه که فرمود: که چون 
شنیدی کسی حق را انکار کند و دروغ شمارد و باهلش بد گوید از نزد او بر 
خیز و با او همنشین مباش و اینکه فر مود: در این صورت شما مانند انهائید 
بقولی یعنی در کفر, رای بدان باشید و اگر نباشید در گناه مانند انها 
باشید چون بانکار و روگردانی از آنها توانائید و نیز خدا سبحانه فرمود: 
(69: 

سوره الانعام) و چون دیدی کسانی که در افتند در آیات ما (ببدگوئی) 
روگردان از آنان تا گفتگوی دیگر کنند (و بسا که آیه یکم که بشما گفته 
شده و فرود آمده چون شنیدید بآیات خدا کفر ورزند تا آخر نهمین: آنه 
اشاره باشد زیرا که در سوره الانعام اشت که مکبه است و آن-دز سوره 
النساء که مدینه است مترجم). 

(3)" چپزی با آن برابری نتواند" یعنی که آن را دفع کند يا تاب آن را آورد و 
تحفل. ان کید و این زوانت: و آن دو آیه دلالت دارند بر وجوب برخاستن 
مومن و جدا شدن او از دشمنان دین چون که نکوهش کنند اولیاء خدا| راء و 
ای ساسا سر ی وا ان 
آیه دلالت بر اینکه مانند آنها باشد در فسق و نفاق و کفر, هت ار شنک 
نباشد با اعتقاد روا بودن آن و رضای بدان و اگر : نه ظاهر برخی روایات 
اینست که هلاکتی اگر فرود آید او را فراگیرد ولی در آخرت بفضل خدا 
نجات پابد, و ظاهر برخی روایاتست که چون لعنت فرود آید همه حاضران 
خسن را فرا کی و او هی با طالفای شمان شناست 
در صورتی که ضرورتی نباشد. ِ 

سپس بیان کرد تکلیف او را اگر قادر بر جدائی از آن مجلس نباشد 
بواسطه تقیه یا چیز دیگری باینکه فرمود: اگر نتواند برخاست بدل منکر آن 
باشد و گر چه زمان کمی هم باشد که از آن بزمان دوشیدن گوسفندی 
عیبر کرده ۵ کر از آن‌ساندان فاعاه هدس سر کنر 

)4( 61- کافی: بسندهای پیش تا ابی المغرا که شنیدم امام هفتم (ع) 
میفر مود: چیزی ابلیس و لشکریانش را سرکوبتر نکند از دیدار برادران 
دینی از یک دیگر برای رضای خدا, و فرمود: دو مومن بهم برخورند و ذکر 
خدا کنند و سپس یاد فضیلت ما خاندان نمایند و در چهره ابلیس تیکه 
گوشتی نماند جز اینکه چروک افتد تا اینکه جانش از سختی دردی که کشد 
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(1) فریاد بدادم برسید بر آورد و فرشته‌های آسمان و خازنان بهشت آن را 
حس کنند و باو لعنت کنند تا هیچ فرشته مقربی نماند جز که او را لعنت 
کند تا بماند دفع شده و وامانده و رانده شده. 

بیان (واژه‌های حدیث را از قول قاموس تفسیر کرده که در ترجمه منعکس 


شده است مترجم). 


2) 


باب شانزدهم برادر داری و از دوستان پدر نگهداری 


: (3) 1- نوادر راوندی: بسندی تا رسول خدا (ص) که فرمود: از دوستان 
پدرت مبر تا نورت خاموش شود و بهمین سند (4) از آن حضرت (ص) که 
فرمود: سه تا نور بنده خدا را خاموش کنند: 

کسی که از دوستان پدرش ببرد, و ریش سفیدش را دگرگون سازد. و 
خیتمتشن را بی‌اجازن جذرون اقاقها بلند. کند. 

(5) 2- نهج البلاغه: امیر مقمنان (ع( فر مود: دوستی میان پدران 
خویشاوندی میان پسران باشد. 

(6) 3- کنز کراچکی: امیر مومنان (ع) فرمود: از مردانگی است ۳ 
زمان گذشته و شوق بوطن, و نگهداری دوستان دیرین, و روایت است که 
داود (ع( به پسرش سلیمان فر مود: پسر جانم تا پيوند تو با دوستی دیرین 
ان یا اه اه رم مر زر 
دوست را فزون مشمار. 

(8) 4- کافی: بسندش تا امام صادق (ع) که فرمود: جز این نیست که 
مومنان برادرند پسران یک پدر و مادرند و چون یک زک کلتن از آنها بزند 
دیگران از آن بیداری کشند. 

در کتاب فقمن خسین. بن سید با خذف: ستد: مانند ان آمده است. 

(9 روشنگری: مومنان برادرند چنانچه خدای تعالی در کتاب عزیز خود 
فرموده (در آیه 10 سوره الحجرات) یعنی برادرند در دین یا باید ِ 
برادر تنی باشند در مهربانی و لطف به هم سپس آن را تاکید کرد که 
فرمود پسران یک پدر و مادرند یعنی سزاست که چنین باشند يا نه بلکه 
بالاتر زیرا حقیفت آنها یکی است و در سرشت بهشتی و روح برگزیده 
پروزد کارزی شریکند چنانچه بیاید, یا مقصود از پدر همان روح خداست که 
در سرشت مومن دمیده شده, و مقصود از ام و مادر آب گوارا و ثریت پاک 
است چنانچه در ابواب ب طینت گذشت نه آدم و حوا که پیش افتند در خاطر 
برخی شنونده‌ها ۱ پیوست خاص اهل ایمان نیست جز که گفته شود 
جدائی در عقیده مانع این برادریست ولی دور است از باور. 

1 وجه دیگری گذشت و آن وحدت پدران حقیقی آنأتشدت که بایمان و دانش 
آنفا زا فنده 
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(1) کردند (و ۳1 تولد دوم انش است) پا اینکه پیغمبر ۳ پدر موّمنانست 
و خدیجه مادرشان بحکم آیه گذشته (6 سوره الاحزاب) و غیر مقمنین از آن 
بدرند چون عاق این پدر و مادرند بر آثر ترک ولایت امامان بر حق و از 
حکم فرزندان بیرونند و پیوند برادری میان انها نیست چنانچه همسران 


منافق پیغمبر (ص) از اینکه ام المومنین باشند بیرونند. و امیر مومنان در 
روز جنگ بصره (که جنگ جمل باشد) عائشه را طلاق داد تا برای مردم 
روشن شود که از این حکم بیرونست نسبت به برخی اعتبارات آن و گر چه 
حرمت ازدواج مومنان با او بجای خود مانده است. 

زدن ری «نی |نشتت تسکتی موه کر ]رت و سهر بیداری شبانه 
است بقول قاموس. و مقصود اینست که بسیار باشد در بعضی شبها 
بیداری کشند و سببش روشن نیست و ان از دردی باشد که بیک برادری 
رسد و بسا که بیداری کنایه از اندوه است چون بیشتر لازم آنفنتت: 

شدم و گفتم: ۲ ِ ۲ ۲ 

فربانت بسا کت آسسی مکین وص تا ا تک نها ناجیه اه 
بفهمند و هم دوستم, فرمود: اری ای جابر راستش خدا عز و جل موّمنان را 
از سرشت بهشت افریده و از نسیم روحش در انها دمیده و از اين رو 
مومن برادر ممنست از پدر و مادر, و چون بیکی از ارواح در یک شهری 
غمی رسد این روح هم غمنده شود زیرا از همانها است. 

(3) 6- (در این شماره بسندی از جایر نزدیک بهمان_ مضمون را آورده). 
روشنگری ۳ محاسن بجای" تقبضت " تنفست آمده یعنی آه کشیدم و 
غمگین شدم, تا گوید: " ریجح روحه" یعنی از نسیم روح خود که در پیغمبران 
و اوصیا ء دمد چنانچه فر موده: 1 

(29 سوره الحجر و 72 سوره ص) و دمیدم در ان از روح خود" يا مقصود: 
از رحجمت ذات خودم چنانچه امام صادق (ع) فرمود: بخدا که شیعه ما از 


تور دا آفربدم دید وک ایب دی با روخ نا ده کر دم ای 
اینکه در همه تن روانست و باین متاسبت دمیدن را باو نسبت داده .. 

(4) و از امام باقر (ع) در تفسیر قول خدا" و تخت فیه من ژوجی" که 
پرسیدند این دمیدن چگونه بوده؟ فرمود: روح چون باد در جنبش است و 
نامش را از ریح (بمعنی باد) باز گرفتند چون روح هم جنس ریح است و 
همانا آن را بخود نسبت داده چون او را از میان ارواح دیگر برگزیده بمانند 
اينکه خانه‌ای از خانه‌ها برگزید و فرمود خانه من و تشک از رسولان 
فرمود: ۱ ۲ 

خلیل من و مانند انها, و همه اینها افریده و ساخته شده و تازه پیدا و 
پرورش يافته و تدبیر 
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شده‌اند, (1) و بوجه دیگر یعنی از نسیم رحمت خود چنانچه در خبر دیگر 
امده: و روان کرد در انها از نسیم رحمتش " از پدر و از مادر " ظاهرش 
اينکه طینت را مانند مادر دانسته و روح را مانند پدر و بسا بر عکس نگویند 
بنا بر این خبر باید هميشه موّمن غمناک باشد (چون هميشه موّمنی غمی 


دارد). 

زیرا ما در جواب که تیم بسا که تاثیر در دیگران شرائط دیگر هم دارد که 
گاهی نابودند چون ارتباط بیشتر این روح با ارواح دیگر چنانچه وارد است 
که ارواح لشکرهای بسیج شده‌اند آنچه با هم آشنایند بهم پیوندند و آنچه 
ناآشنا از هم جدا. 

و بسا که غم هميشه مومن یک سببش این باشد (در اين عالم دل بیغم 
نباشد مترجم), زیرا یا کردن تتاذران شتب. اشحت ولی شدتش در گاهی 
بجوریکه برایش عیان گردد برای غم ارواحی است که همگنان اویند پا 
بسبب غم ارواح شریفه و والا است که موّثرند در هر جهان خصوص در 
ارواح شیعه و دل و تن آنان. (2) چنانچه صدوق ره در معانی الاخبار 
بسندش تا ابی بصیر آورده که گفت: نند آماف‌شتم (ع) رفنم ونکت ار 
اصحاب خودمان هم با من بود گفتم: 

قربانت يا ابن رسول الله راستش که من در غم و اندوه شوم بی‌اینکه 
سببش را بدانم؟ فرمود: 

این غم و شادی از ما است که بشما میرسد چون هر گاه غمی يا سروری 
دز دل ما دراید بر شما هم در آید زیر .ها و شما از نور خدا عز و جل باشیم 
۱ 
شما چنانی که برگرفته شده بود بچا میماند ما ی وج ولی 
سرشت شما بسرشت دشمنانتان آمیخت ۳ نبود رز شما هرگز یک 
گناهی هم نمیکردید. 

گوید: گفتم: قربانت سرشت و نور ما چنانچه بود بازگردد؟ فرمود: آری ای 
بنده خدا بمن بگو اين پرتو درخشان قرص خورشید که برآید بدان پیوسته 
است پا از او جداست؟ گفتم قربانت از او جداست: فرمود: آیا چنان نیست 
که چون خورشید غروب کند و فرو رود بدان برگردد و باو پیوندد؟ گفتم: 
آریر فرمود: ‏ همکبان. بخدا. شیعه فا" از تور خدا. آفرندم شدند .و بدان 
برمیگردند. بخدا که شما بما پیوسته شوید در روز قیامت. و ما شفاعت 
کنیم و شفاعت ما پذیراست. و بخدا که شما هم شفاعت کنید و شفاعت 
شما قبول شود. و کسی از شما نباشد جز که دوزخی در سمت چپ دارد و 
بهشتی در سمت راست., و دوستانش را به بهشت دراورد و دشمنانش را 
بدوزح. ۳ 

انديشه و تدبیر کن در این حدیثت که اسرار نااشنائی دارد <1». 

آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار ج1, ص: 173 

چشم و رهنمای او است, نه خیانتش کند و نه ستمش رساند و نه با او 
دغلی کند و نه باو وعده دهد و تخلف کند. 

بیان: چشم او است" یعنی چون جاسوس وی او را به عیبهایش رهنمائی 


کند, یا چون ۰ او را بر خوبیها و بدیهایش رهتعاتن و ی 
بات نا 
شرف ولی باین معنی مناسب فقرات دیگر نیست, بهوش باش رهنمای او" 
به هر خیری در دنیا و برای دیگر سرا " و خیانتش نکند" در مال و در راز و 
در ابرو " و باو دغلی نکند" در اندرز و در مشورت و در حفظ الفیب و در 
ارشاد بمصالح" و خلف وعده‌اش نکند" دلالت دارد که این خلف وعده با 
کمال برادری تاحفره ات هه اینکه خر آمست مر مهبمضنی هی از آن 
بشید دز آن نیت ی 

(3) 8- کاف هه بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: موّمن برادر مومن 
است که یک تن باشند که اگر چیزی از آن بدرد آید در همه تن بروز کند, ۰ و 
جان آنها کف باشد, و راستش جان موّمن پیوسته‌تر است بخدا از پیوست 
پرتو خورشید بدان. ۲ ۳ ۲ 
(4) در کتاب المومن حسین بن سعید بسندش مانند ان از ان حضرت امده 
جز که در آن گوید: ۱ را دریابد زیرا روحشان از روح خدا عز و 
جل باشد و راستی که روح موّمن تا پایان خبر. 

ی 
یا بیان کرده که برادری آنان چون دیگران نیست بلکه بمانند اعضاء یک تن 
است که یک روح دارد, و چنانچه بدرد آمدن یک عضو دیگر اعضاء بدرد آیند 
بدرد آفدر: یک مومن. هم دیکر موفتان ,ردنا که کفنده شوت جنانخه 
گذشت ... ۲ 

در کتاب اختصاص امده که: روج هر دو از روج خداست و این روشنتر 
است, و مقصود از روح اگر روح حیوانی باشد یعنی پاره‌ای از روح خدا 
1 
دو روح از یک روح پدید شدند که روح امامت و آن نور خداست چنانچه در 
خبر ابی بصیر از معانی الاخبار گذشت که در حکم شرح این خبر است .... 
و بسا که مقصود از روح خدا ذات خدا باشد و اشاره باشد با ارتباط شدید 
مقربان به 
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جناب حقتعالی چه که ساعتی هم ار نمانند و از درگاه 
سبحانی او هر آن و هر ساعت علم و کمال و هدایت بآنها رسد (1) چنانچه 
در حدیت قدسی آید که: چون دوستش داشتم من خود گوش و چشم و پا و 
دست و زبانش باشم و ما آن را باندازه فهم خود توضیح خواهیم داد ان 
شاء الله تعالی و در اینجا رو گرداندیم از آنچه بعضی ایراد کردند و عبارت 
پردازی نمودند و معنی درستی ندارد. 


(2) 9- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: مسلمان برادر 
مسلمانست, و چشم او و اثئینه او و رهنمای او است خیانتش نکند و 
۱ 0 نکند و فریبش ندهد, و دروغش نگوید (و دروغگویش نداند) و غیبت 
و 

روشنگری: آنتنة او است " یعنی خوبيهایش را بیان کند تا بجا آرد و بدیهایش 
رز یاد آور شود تا از آنها کناره کند چنانی که کار آثینه باشد, يا خود در آنها 
پتد که ۵ ما وا هد با ااقی ات ی 9 09 
و اين دو تفسیر در آن روا باشد. 

راوندی در ضوء الشهاب گفته (و او سید اجل ابو الرضا فضل الله حسنی 
راوندی کاشانی است و او علامه دهر و امام عصر خود بوده و این کتاب 
ضوء الشهاب او شرح کتاب شهاب فقیه شافعی معروف بقاضی قضاعی 
اثینه ابزاری است که در آن صورت چیزها دیده شوند, و معنای حدیث 
اینست که مومن برای برادر موّمن خود هر چه در وجود او است بیان میکند 
تا اگر خوبست باو خوشامد گوید تا بر او افزاید و اگر زشت است آگاهش 
کند تا از آن باز ایستد. 

و من هم یک صوفی گفته؛ مومن دومی در حدیت خداوند است بعلی 
شخص مومن نماینده صفات کمال خدای تعالی شانه میباشد چنانی که در 
آئینه صورت شخص نقش بندد. و این حدیث دلالت دارد این معنای صوفی 
مابانه از خبر نبوی مقصود نیست. و بقولی مقصود این است که هر یک از 
مومنان نماینده صفات دیگر آنانست چون صفات هم دارند مانند ایمان و 
ارکانش و پيامدها و اثارش, و اخلاق و آدابی که دارند و روشن است که 
این تفسیر دور از باور است. 

و اینکهم فرموده او را دروغگو نشمارد نباید که در هر چه گوید باو اعتماد 
کند و اگر چه بدان اشاره دارد چنانچه در خبر دیگر آمده و دلیل آورده بر آن 
قول خدای تعالی را (61- سوره برائه) و اعتماد و اعتقاد دارد بمقمنان. " 
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(1) و ظاهر اینست که مقصود از مسلم در اینجا مومن است برای اعلام 
باینکه غیر موّمن در حقیقت مسلمان نیست. 

(2) 10- کافی: بسندش تا حفص بن بختری که من نزد امام ششم بودم و 
فردیابر آن حصضترات: وا دشن و بر قر مود دوستی: وآوی ۱ کفتم: 9 
بمن فرمود: چرا دوستش نداشته باشی با اینکه برادر تو و همدین تو و یاور 
تو است در برابر دشمنت و روزیش بر جز تو است. ۲ 

بیان: چرا دوستش نداشته باشی " تشویق بدوستی و ادامه انست با او و 
دیگران هم با بیان سبب و نبودن مانع" برادر تو است" که خدا او را برادر 


تو خوانده پا اینکه از جان و سرشت تو آفریده شده و بسا که کلمه همدین 
در برابر دشمنت " از پری و آدمی یا همان ادمی پا شامل هر دو است پا 
نفس اماره به بدی (3) چنانچه روایت است بدترین دشمنت همان نفس تو 
است که میان دو پهلویت میباشد. 

ای مس تا ما باه ری دس بان پر 
مادری مومنست زیرا خدا عز و جل مومنان را از سرشت بهشتی افریده, و 
در جانشان نسیم بهشت دمیده, از این رو برادر پدر و مادر باشند. 

(5) در کتاب المومن بسندش از [ حضرت مانندش آورده و در آتشتت که 
در صور آنها از نسیم بهشت است. 

روشنگری: از نسیم بهشت یعنی از روحی که از بهشت گرفته شده یا بدان 
وابستهٍ است و بدان روانه است زیرا عقائد و اعمال خوب اثر آنست و 
بسوی آن؛ و مضمون آن در 

(6) 12- کافی: بسندش تا جمیل که شنیدم امام ششم (ع) می‌فر موده: 
مقمنان خدمتکار همدیگرند, گفتم: چگونه باشد؟ فرمود, بهم سود رسانند- 
تا آخر حدیثت (يا اينکه بهم سود رسانند بنقل حدیث). 

بیان: ... بسا که مقصود اینست که مقتضای ایمان همیاریست و خدمت 
مومنان بهم در کارهاشان که این برای آن بنویسد, و این برای آن بخرد, و 
این برای آن بفروشد و جز این کارها بشرط اینکه قصد تقرب بخدا باشد و 
برای رعایت ایمان باشد. و اگر برای بردن سود دنیوی باشد خدمت مومن 
(7) 13- کافی: بسندش تا فضیل بن یسار که شنیدم امام باقر (ع) 
میفرمود: چند تا مسلمان بسفری بیرون شدند و راه را گم کردند و سخت 
تشنه شدند و کفن پوشیدند و به بن درختها چسبیدند و پری سفیدپوش 
نزدشان آمد و گفت: برخیزید باکی , بر شما نیست همین نزدیکی آبست, و 
برخاستند ات نوشیدند تا سیراب شدند و باو گفتند: تو کیستی؟ رحمت 
خدا بر تو 
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(1) باد گفت: من یک پریم از آنان که با رسول خدا (ص) بیعت کردند و من 
خود از رسول خدا (ص) شنیدم میفرمود: موّمن برادر موّمن است, چشم 
او و رهنمای او است نباید در حضور من از میان بروید. 

بیان- کفن پوشیدند" یعنی دل بمردن نهادند که بدان یقین کرده بودند و 
کفن پوشیدند يا جامه را چون کفن بخود چسبانیدند و در یک نسخه, تکنفوا, 
امده که نون پیش از فاء است یعنی هر کدام بسوئی رفتند و از هم جدا 
شدند يا اینکه گرد هم امدند. 

در نهایه گفته در حدیث دعا است که: گذشتند بروش خود مکانفین یعنی در 


پناه هم و هم پهلو با هم, و در آنست که: فاکتنفته انا و صاحبی, یعنی من و 
یارم از دو سو او را در میان داشتیم . 

من یک پریم" ی ان که هفتاد از پریان نصیبین آمدند نزد 
رسول خدا (ص) و با ان حضرت بیعت کردند و شماره بیشتری هم روایت 
شده .۰ و دلالت دارد که پریان اجسام لطیفی باشند و میتوانند وت 
ادف نو آیتن ه شز پیقمبر ارو اوضیاء: انها بو اشارم ندازه که روایت 
حدیت از پری جائز است. 

(2) 14- کافی: بسندش تا فضیل بن یسار که شنیدم امام ششم میفرمود: 
مسلمان برادر مسلمان است ستمش نکند و او را واننهد (و غیبت او نکند, 
و خیانتش نکند و محرومش نسازد) (ربعی راوی از قول فضیل گفت:) یکی 
از ز یاران ما در مدینه از من پرسید که تو از فضیل این حدیث را شنیدی؟ 
۳9 باو گفتم: آری, گفت: من خودم از امام ششم (ع) شنیدم میفر مود: 
مسلمان برادر مسلمانست ستمش نکند, دغلی با او نکند او را واننهد و او 
را غیبت نکند و باو خیانت نکند و او را محروم نکند. 

(شرحی در تفسیر راوی و شرح الفاظ اورده که ترجمه نشد مترجم). 

(3) 5[- کتاب المومن: 7 از یکی از دو امام (ع) که فرمود: مومن 
(برادر .فومن است) نمانتد.یک: تن که جون خیزی ار: آن.ساقط شود دیگر 
اه ی راد 

(4) 16- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: ارواح قشونهای 
بسیج شده‌اند بهم بر خورند و یک دیگر را بو کنند چنانچه اسبان یک دیگر را 
بو کنند, و هر کدام با هم آشنا باشند به هم پیوندند و هر کدام نااشتتایند از 
هم جدا شوند, و اگر یک موّمن تمسکنی در آجدنی من آن.هر دص بسبارق 
باشند و جز یک موّمن میان آنها نباشد روحش بسوی همان موّمن کشیده 
شود تا با او بنشیند. 
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(1) بیان: تفسیر جنود مجنده در کتاب السماء و العالم گذشته (و آن را 
بفارسی ترجمه کردم و بنام آسمان و جهان منتشر شده مترجم). 

و در قاموس گفته: تشاما یعنی یکی دیگری را بو کند؛ و در نهایه گفته: در 
حدیث علی (ع) است که چون خواست در برابر عمرو بن عبد ود بمیدان 
رود فرمود: بنزد او در ایم و پیش از برخورد در نبرد او را بو کنم و ببینم چه 
دارد, گویند بو کشیدم فلانی را یعنی باو نزدیک شدم و از او شناسائی 
کردم برای فهمیدن حال او .. 

(2 7- همان: بسندش از امام ششم (ع) فرمود نه, بخدا که مومن مومن 
نباشد هرگز تا نسبت به برادرش چون یک تن باشد که اکر رگی از او زده 
شد رگهای دیگر برایش ناراحت شوند و ویران گردند. 

(3) 18- همان: بسندش از امام ششم (ع) فرمود: هر چیزی بچیزی 


آسایش دارد و مومن به برادر مومنش آسایش دارد چنانچه پرنده بهمگنان 
خودش. 

(4) 19- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: مومنان در نیکی با هم و 
مهربانی با هم و توجه بهم چون یک تن باشند که چون دردی گیرد همه 
اعضاء تن در بیخوابی و تب بدنبال | و کشیده شوند. 

)5( 


باب هفدهم: در فضیلت برادری در راه خدا و اينکه مومنان برادر یک دیگرند 


۳ ث 
و در سبب ان: ایه قران مجید: 


(6) 10- ( 
۱ سوره الحجرات): جز این نیسر: 
کنید میان دو برادر خود ( که با هم ۳ ِ مومنان برادرند بس اصلاح 


اخباز بات 


(7) 1- خصال و عیون بهمان سه سند: از امام رضا تا رسول خدا (ص) 
فرمود شش تا از مردانگی است سه آنها در وطن و سه دیگر در سفر اما 
آنچه در وطن است خواندن قرآن خدا و آباد کردن مساجد خدا و بدست 
آوردن برادرانی در راه خدا عز و جل, و اما آنچه در سفر است بخشیدن از 
توشه و خوشخوئی و شوخی در جز گناهان. , 

برادری کن با برادران در راه خدا| و دوست دار خوب را برای اینکه خوب 
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ای تسد ۲ اماض شمه اس رود مشکه چم کت اه 
سه بهره: يا دعائی کند که خدا بدو ببهشت برد يا دعائّی که بدان خدا بلائی 
از او بگرداند و يا برادری که در راه خدا از او سود برد سپس فرمود: 
رسول خدا (ص) فرمود: بدست نیاورد مرد مسلمان پس از سود مسلمانی 
مانند برادری که در راه خدا از او سود برد. ۱ 
(2) 4- همان بسندش تا امام رضا (ع) که فرمود: هر که بدست اورد 
برادری در راه خدا خانه‌ای در بهشت بدست آورده. ۱ 

5 تواب الاعمال: شندش (همان را با همان لفط و و معنا آوزده): 

(3) 6- محاسن: بسندش از جابر جعفی که برابر امام باقر (ع) آهی کشیدم 
و گفتم یا ابن رسول الله من اندوهگین میشوم تا نک آسیبی بمن رسیده 
باشد يا بدی بمن رخ داده باشد تا آنجا که خانواده‌ام ان را در حهرودهن 
بفهمند و رفیقم بفهمد, فر مود: آری ای جابر گفتم: این حالت برای چیست 
یا ابن رسول الله؟ فرمود: تو را بان چه کار گفتم, دوست دارم آن را بدانم 
فرمود: ای جابر راستش خدا مومنان را از سرشت بهشت آفریده و در آنها 
از نسیم روح خود روان کرده از اين رو موّمن برادر موّمن است از پدر و 
مادرش. و چون بیکی از اين ارواح در یک بلدی چیز غم‌آوری رسد همه 
ارواح بر او غمگین شوند چون که از آنند. 

(4) 7- همان: بسندش از امام باقر (ع) فرمود: مقمن برادر پدر و مادری 
مومن است زیرا خدا| افریده سرشت انها را از هفت اسمان که سرشت 
بهشتها است سپس این آیه را خواند (29 سوره الفتح) " مهربانند بهمدیگر " 
و آیا مهربان میباشد جز نیکی‌کننده و صله دهنده. (5) و در حدیث دیگر 
است که: فوان کرقتو اقا از فستیم زعصت خود. 

(6) 8- همان: بسندش تا امام باقر (ع), فرمود: مقمن برادر پدر و مادری 


موّمن است و این برای آنست که شر | تبار که عالین آفریده فومزسرا آز 
سرشت بهشتهای هفت اسمان و روان کرده در او از نسیم رحمتش و از 
اين رو وی برادر پدر و مادری او باشد. 

(7) 9- اختصاص: امام صادق (ع) فرمود: مومن برادر مومن است و هر دو 
یی تن باشتند .که کر یکی ماود یره ان درد در همه کن: یافت: شودر و 
راستی که روحشان از روح خداست و روح موّمن پیوسته‌تر است بروح خدا 
از پیوستگی پرتو خورشید بدان. 

(8) 10- از کتاب قضاء حقوق موّمنین صوری, بسندش از جعفر بن محمد 
بن ابی فاطمه که امام ششم (ع) بمن فرمود: ای ابن ابی فاطمه یک بنده 
خدا نیکی کن باشد به خویشانش و از عمرش بجا نباشد جز سه سال و خدا 
آن را سی و سه سال گرداند, و بنده‌ای هم برای اینکه نسبت بخویشانش 
عاق است و حق نها را رعایت نمیکند از عمرش سی و سه سال مانده 
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آن را سه سال کند (1) و اين آیه را خواند (39 سوره ار وتا 
آنچه خواهد و هم برجا دارد و نزد او است ام الکتاب " گوید: گفتم: ات 
اکر خویشن ندارد فان حضرت نگاهی خشم‌آلود بمن کرد و با تشر بمن 
فرمود: ای پسر ابی فاطمه خویشی نباشد دزن در رحم چسبانی همه 
مقمنان بیکدیگر اولی هستند در کتاب خدا| (گویا مقصود ایه 71 سوره 
البرائه است که فرماید مومنین و مقمنات اولیاء یک دیگرند مترجم). 

فاطمه با هم نیکی کنید و با هم صله کنید تا خدا مرگ شما را پس اندازد و 
مال شما را بیفزاید و بشما در همه امورتان عافیت دهد, و راستی که نماز 
و روزه و تقرب شماها بخدا برتر است از نماز جز شما سپس این آیه را 
خواند (106- سوره یوسف) و ایمان نیاورد بخدا بیشتر آنها جز که آنان 
دچار شرک باشند. 

(2) 11- نوادر راوندی: بسندش از امام کاظم (ع) از پدرانش تا رسول خدا 
(ص) که فرمود: 

هر که دست برادری در راه خدا دهد خدا باو حوریه‌ای بزنی دهد. 

(3) 12- نهج البلاغه: فرمود: (ع) درمانده‌ترین مردم آنکه از بدست آوردن 
ترآدرانی. درماندم باشده و خنمانده‌تو ان اه کی که اد دست: -بدهد. آن 
برادری که دارد. 

(4) 13- کنز کراجکی: امیر المومنین (ع) سروده: 

نشمار هزار دوست و یارت بسیار یک دشمن خویش را تو بسیار شمار 

(5) 4- عده الداعی: پیغعمبر (ص) که فرمود: خدا| دوستی و برادری میان 
دو موّمن پدید نیاورد جز که برای هر کدام درجه‌ای پدید اورد, و از ان 


حضرتست (ص) که هر که یک برادر دینی بدست آرد خانه‌ای در بهشت 
بدست اورده. 

(6) و بروایت عمرو بن شمر تا امام باقر (ع) فرمود: دو موّمن که در راه 
خدا با هم برادرند یکیشان در بهشت درجه بالاتری دارد پس میگوید: 
پروردگارا راستی یار من مرا بفرمانبری از تو وامیداشت و از نافرمانیت 
باز میداشت. و مرا به آنچه نزد تو است تشویق میکرد مرا با او در این 
ره تاه کر وا هاش هرا ند و دو منافق باشند که یکی از آنها 
به درک پائین‌تر دوزخ است از یارش و گوید پروردگارا راستی فلانی مرا به 
نافرمانی تو وامیداشت و از طاعتت باز میداشت و برکنار میکرد مرا از 
انچه در نزد تو است و از ملاقات تو مرا بر حذر نمیکرد او را با من در درک 
پائین‌تر همراه کن و خدا آنها را همراه کند و اين آیه را خواند: 

(67 سوره الزخرف) دوستان در آن روز دشمن یک دیگرند جز متقیان. 
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(1) 


باب هیجدهم: " فضیلت دوست داشتن مومنان و فگاه تاتاق 


+ (2) [- امالی طوسی: بسندش ۳ رسول خدا| (ص) که فرمود: نگاه بعالم 
عبادتست. نگاه به امام عادل عبادت است., نگاه بپدر و مادر از روی 
مهربانی و رحمت عبادت است, و نگاه به برادر دینی عبادت است. 
اد 2رحال کشی: ندش عا شیر دهاق که آهام صادن (ع) ببه مد 
بکیر ثقفی فرمود: , ۱ 
تو در باره مفضل بن عمر چه میگوئی؟ گفت: امید است در باره‌اش چه 
گویم اگر در گردنش صلیب بینم و بر کمرش زنار دانم که او در راه راست 
انت بسن. از اتکة شتیدم تو.در باره او چه میگوئی بشیر- ره- گفت: ولی 
حجر بن زائده و عمر بن جذاعه نزد من آمدند و او را در بر من دشنام 
میدادند و من بانها گفتم: این کار را نکنید و نپذیرفتند» 7و از آنما خواهش 
کردم و بآنها خبر دادم که خودداری از بدگوئی باو حاجت من است و 
نپذیرفتند. خدا آنها را نیامرزد اما اگر من به آنها احترام میکردم هر که مرا 
محترم میدانست بانها احترام میکرد. 
کثیر عزه در دوستیش بدان معشوفه راستگوتر بود از دوستی آن دو با من 
آنجا که گوید: 
او در نهان داند که من دوستش میدارم* و آنگاه که احترآمم نکند 
خاطرخواه او اما اگر من آنها را احترام میکردم بانها احترام میکرد هر که 
خاطرخواه من بود. 

(4) 3- اختصاص: امام صادق (ع) فرمود: از دین دوستی مرد است که 
برادرش را دوست دارد. 

(5) 4- همان: تا امام صادق (ع) فرمود: دوستی نیکان مر نیکان را ثواب 
نیکانست. و دوستبی بدکاران مر نیکان را فضیلت نیکانست و دشمنی 
رانا ان کیت شا نست. و دشمتی شیکان مر ید ارام را رسوانن 
بدکاراننست. 

(6) 5- از کتاب قضاء حقوق: امام ششم بیکی از اصحابش پس از سخنی 
که با او داشت فرمود: راستی موّمنان وابسته بما و شیعه ما تا بهم 
برخوردارند پیوسته خدا| رو بسوی آنها دارد تا از هم جدا شوند و پیوسته 
گناهانشان فرو ریزد چنانچه بر فرو ریزد و پیو سته دست خدا به همراه 
دست اسست که بت با رن را دوست دارد. 

0۱ وادر رات دش تا از رضول شا (ض) که مین تا رامد ز 
از مینست آفروه که وضو دا ی فرضو اما آلنان خلال موه 
حلال است تا روز 
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قیامت. (1) و حرام من حرام است تا روز قیامت آگاه که خدا عز و جل هر 
دو را در قران خود بیان کرده و من هم در روش و سنتم بیان کردم و میان 
ان دوش بات از شیضان ویتا پس ام هرک آها زا ومد آعر 
دینش خوبست و هم مردانگی و ابرویش بجا است و هر که به آنها الوده 
شود و در اآنها اندر شود و از انها پیروی کند چون کسی باشد که 
کیسفرش زا ریک رهگ نطو هر که من کت شمش ام را کشاده 
تا آنها را در غرقگاه بچراند آگاه که هر پادشاهی را غرقگاهی باشد آگاه که 
غرقگاه خدا عز و جل محرمات او است خود را از غرقگاه خدا و محرماتش 
ثر کنان دازندر ا دام که دوست داشتن قومر یر رین بابه آیمان است. افاه 
که هر که در راه خدا دوست دارد و در راه خدا دشمن دارد. و برای خدا 
بدهد و برای خدا عز و جل دریغ کند از مومنان پاک است نزد خدا تبارک و 
تعالی آگاه که ذو مومن چون برای خدا غز و چل هم را دوست دارند و با 
هم کل اه تا و با بای ار ان 
درد کیرد دیکری:در همان جا درد آن زا درباند: 

2) 


باب نوزدهم: همه مومنان یک دگر را دوست دارند انواع برادران و دوستان 


(3) [- امالی طوسی: بسندش تا سدیر که گفتم: بامام ششم (ع) من 
بمردی برخورم که او را ندیدم و او هم مرا در 2 
امروز دیدار که او خوب دوست دارم و چون با او سخن گویم دریابم که او 
هم چون من مرا دوست میدارد و بمن همین را میگوید فرمود: 

ای سدیر درست گفتی دلهای نیکان بهم درآمیزند هنگام برخورد و اگر چه 
بهم با زبان اظهار دوستی نداشتند بسرعت آمیختن قطره‌های باران با آب 
جویها, و راستی دوری دل نابکاران از هم هنگام برخوردشان و اگر چه با 
زبان اظهار دوستی کنند چون دوری دل حیوانات بهیمه است از عفن تفت 
اج 

(4) 2- خصال: ش تا امام باقر (ع) که مردی در بصره برابر امیر 
مقمنان ایستاد 0 ۳ امیر مومنان بما گزارش ده از وضع ۳۳ 
فرمود: برادران دو دسته‌اند برادران مورد اعتماد, و برادران خوشرو و 
خوشگو اما برادران مورد اعتماد دست و بال و اهل و مالند, و اگر به 
برادرت اعتماد داری از مال و تنت باو بخشش کن, و یک دل باش با هر که 
یک دل است, و دشمن دارد هر که او را دشمن دارد, و راز و عیبش را 
بپوش و نیکی او را فاش کن و بدان ای 
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پرسشگر که آنها از کبریت احمر کمیابترند. (1) و اما 1 خوشرو و 
خوشگو لذت خود را از معاشرت با آنها بر و آن را از آنها دريغ مکن, و از 
دل آنها هم بیش از آن مخواه و بدانها ببخش آنچه از خوشروئی و 
خوشگوئی و خوشزبانی بتو ببخشند. 

(2) اختصاص: بسندی تا امام باقر مانندش را آورده 3- مصباح الشریعه: 
امام صادق (ع) فرمود: سه چیز در هر زمانی کمیابند: برادر در راه خدا, و 
همسر خوب و مهربان در راه خدا, و فرزند رشید خردمند, هر کس بیکی از 
این سه تا رسد بخیر دارین رسیده و بهره کامل از دنیا در غلطیده. و حذر 
کن از کسی که یار تو شود برای طمع يا از ترس يا دلخواه يا برای خورد و 
چرا؛ و بجو برادری پرهیزکاران را و گر چه در ظلمات باشد و عمرت در آن 
بسر رسانی که خدا عز و جل نیافریده در روی زمین بهتر از آنان پس از 
نداده, ِ" عز و جل قرو (67 سوره الزخرف) دوستان ان روزه دشمن 
9 کم در ان ی بی‌ عیب جوید بی‌دوست بماند, 
نبیتی: سرآمد کرامتی که خدا پیغمبرانتتن را بدان کرامی داشته هام 


دعوت آنها دوستی امین یا ولی و جانشین است, و همچنین والاتر چیزی که 
خدا| بدان دوستان و اولیاء و امناء خود را گرامی داشته صحبت و همراهی 
با پیغمبران او است. و این دلیل است که در هر دو جهان نعمتی والاتر و 
زیباتر و پاکتر و بهتر و شایسته‌تر از صحبت برای خدا و برادری برای رضای 
او نباشد. 

(3) 4- 0 ام ۳ (ع) فر مود: دوستتر برادرانم نزد من آنگة 


باب بیستم: در براوردن حاجت مقمنان و کوشش در باره 3 


و در احترام مومنان و شاد کردن انان. . ۱ 

و در گرامیداشت مقمنان و لطف بانان و گره‌گشاهی از امور انان و در 
اهمیت دادن بکار مقمنان. 

(5) 1- واب الاعمال و امالی صدوق: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: 
خدا عز و جل به داود (ع) وحی کرد که یک بنده من یک حسنه بمن ارد و 
من بهشتم را باو روا دارم, داود (ع) گفت: پروردکارا آن خسته چه باشد؟ 
فرمود: بنده موّمنم را شاد کند و گر چه با یک دانه خرما 
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باشد. 

(1) گوید داود گفت: شایسته است برای کسی که تو را شناخت که از تو 
امید خودش نبرد. 

(2) 2- قرب الاسناد: نستذتتن تا آنکه: خوید پرستنن, ند از رسول, خذ| (ص) 
که کدام عمل بهتر است نزد خدا؟ فرمود: دنبال کردن شادی مسلمان؛ و 
گفته شد یا رسول الله دنبال کردن شادی مسلمان چه باشد؟ فرمود: سیر 
کردن گرسنگی او, و گشودن گره گرفتاری او, و پرداختن وام او. 

(3) 3- امالی طوسی: بسندش تا سدیر که گفت نزد امام ششم (ع) بودم 
و مومن و حق واجب او ذکر شد و آن حضرت رو بمن کرد و فرمود: ای ابو 
الفضل برایت باز نگویم حال موّمن را بدرگاه خدا؟ گفتم: چرا قربانت بفرما 
فرمود چون خدا جان مومن را بگیرد دو فرشته پاسدار او بآسمان بالا روند 
و گویند: پروردگارا بنده‌ات و چه خوب بنده‌ای بود, زود طاعت بود و کند 
معصیت, و تو جانش را گرفتی بسوی خود, بما پس از او چه فرمانی 
میدهی؟ خداوند جلیل جبار میفرماید: فرود شوید بدنیا و نزد گوینده‌ام 
بمانید و تمجید و تسبیح و تهلیل و تکبیر مرا بگوئید و ثوابش را برای بنده 
من بنوبسید تا وقتی او را از گورش برانگیزم. 

سپس بمن فرمود, برایت افزون نکنم؟ گفتم: چرا فرمود: چون خدا بنده 
خود را از گورش برانگیزد نمونه‌ای با او پدر آید و هر گاه که آن مومن 
هراسی از هراسهای روز قیامت را بیند آن نمونه گوید بیتابی مکن: عم 
مخور مژده گیر بشادی و کرامت خداوند سبحان تا آنکه برابر خدا عز و جل 
بایستد و حساب او را بآسانی برسد و فرمان بهشت باو بدهد و آن نمونه 
جلو او باشد و مومن باو گوید چه خوب است آنکه با من از گورم بدر آمد. 
پیوسته مرا بشادمانی و کرامت خدا عز و جل مژده دادی تا انجام شد, بگو 
تو که باشی؟ آن نمونه گوید: من همان شادی هستم که در دنیا بدل برادر 
مومنت درآوردی, خدا مرا آفرید تا بتو مژده دهم. 


مجالس مفید از ابن قولویه مانندش را آورده ثواب الاعمال: بسندش 
مانندش را آورده )4( ثواب ب الاعمال قسمت آخر حدیبت را از چون برانگیزد 
خدا مومن را از گورش, تا آخر خبر آورده. 

من گویم برخی اخبار هم در باب اطعام موّمن خواهد اش 

(5) 4- امالی صدوق: بسندش از مشمعل اسدی: که گفت: یک سال برای 
حجچ بیرون شدم و بسوی امام صادق جعفر بن محمد (ع) برگشتم بمن 
فرمود: از ز کجا آمدی ای مشمعل ؟ گفتم: 

قربانت در حج بودم, فرمود: میدانی حاجی چه ثوابی دارد؟ گفتم نه تا شما 
بمن بیاموزید_ 

11۱ فرمود: چون بنده دا هت نار گرد ان خانه ی و دو رکعت 
نماز طواف را بخواند و سعی کند میان صفا و مروه خدا شش هزار حسنه 
برایش بنویسد, و شش هزار گناه از او فرو ریزد و شش هزار درجه از او 
بالا در از او برآورد در دنی و بمانند آن ذخیره کند 
بتو ثوابی پیش از این خبر ندهم؟ گوید: گفتم: چرا فرمود: برآوردن یک 
حاجت شخص مومن برتر است از یک حجه و یک حجه و یک حجه و شمرد 
تا ده حجت. 

(2) 5- همان: بسندش تا ابی الاعز نخاس که شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: براوردن حاجت مومن برتر است از هزار حح مقبول با همه 
ادابش و از ازاد کردن هزار بنده برای رضای خدا, و پیشکش هزار است در 
راه خدا با زينتها و دهانه‌های انها. ۱ 

(3) 6- قرب الاسناد: بسندش تا پیغمبر (ص) که فرمود: بخدا براوردن 
حاجت یک مومن بهتر است از روزه یک ماه يا اعتکافش. 

(4) 7- همان: بهمان سند از پیغمبر (ص) فرمود: هر که حاجت مومنی را 
شاونتها وا سا ام راد که کر سا رشنست اروت 

(5) 8- همان: بسندش از امام صادق (ع) فرمود: مومن حاجتی از مومنی 
ارو وس کورا سارک معالی ای فتاه نت توف ور من اس 
کار رای کی رشان وم 

گویم: در باب نوادر احوال پیمبران و جز آن گذشت خبر پیغعمبر (ص) که 
خدا او را به چیزهائی فرمان داده. 

(6) 9- عیون بسندش تا امام صادق (ع( فرمود: راستی مردی ازر من 
حاجتی خواهد و من برای اور پیشدستی کنم مبادا از آن بم‌نیاز گرده 
و زمینه اش از دست برود. 

() ۰۱0 معانی: الاحبار* ستذش. از تززاری کم شتیدم اما باقر (ع) 
میفرمود: هر که آن کند که باو شده همانا پاداش برابر داده, و هر که دو 


برا, بر کند شاکر باشد, و هر که شاکر است ارجمند است., و هر که بداند هر 
خوبی کند بخود کرده باشد شکر و قدردانی مردم را کمبود نشمارد و از 
آنها مودت بیشتر نخواهد, و بدان که هر که حاجتی از کف واه اب وشن را 
3 برابر تو محترم نشمرده و تو آبروی خود را گرامی دار و او را بی‌جواب 


ر. 
ماک او ایام اهر رو کیک 
انجام حاجت برادر مومن خود باشد خدا در کار انجام حاجت او هست تا در 
ان ان اسنت: 
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(1 12- همان: بسندش از امام صادق (ع( فر مود: خدا| عز و جل 
اهنوا لب فیان صلفن ا فده ف نان تا رزوی رهیرنه 19 حوائح 
برادرانشان کشانده و سپاس را بزر گواری دانند خدا عز و جل دوست دارد 
اخلاق ارجمند راء و در ضمن خطاب به پیغمبرش باو فرموده: ای محمد 
(ايه 4 سوره القلم) راستی که تو بر خلق عظیمی استواری" فرمود: 
(2) 13- مشعاة الانوار, از امام صادق (ع) فرمود: با مردم دغلی نکند تا 
بی‌یار تضانفت: (3) و از او است که فرمود موّمن برادر مومن است ستمش 
نکند و او را واننهد و با او دغلی نکند و غیبت او نکند و باو خیانت نکند و باو 
دروغ نگوید. 

(4) فرمود (ع) نسزد که مومن در هراس باشد از برادر ممن خود و 
دیگران زیرا مومن در سایه دینش عزیز و با قدرت است (5) و از ان 
حضرت است که احترام میان خود و برادرت را از میان مبر که آن حیا را از 
میان بردارد و رعایت احترام مردانگی را برپا دارد (6) و از امام ششم (ع) 
که فرمود: چون یکی از شماها در تنگنا افتاد ببرادرش خبر دهد و بضرر خود 
(7) و از ان حضرت (ع) که: هر کس دین خدا را بزرگ داند حق برادران را 
بزرگ شمارد, و هر کس دینش را سبک گیرد برادرانش را هم سبک شمارد 
(8) و از ان حضرت است که هر که برادرش از او حاجتی خواهد از روی 
نداری و او دربغ کند از وی با امکان و دارائی که خودش بتواند آن را 
برآورده کند یا از دیگری کمک گیرد خدا روز قيیامت او را محشور کند دست 
به گردن بسته تا خدا از حساب خلق فارغ شود (9) و از آن حضرت است 
که هر که با برادر مقمنش برای انجام حاجت او برود و خیرخواه او نباشد 
بخدا| و رسولش خیانت کرده. 

حماد بن عثمان ک نزد امام ششم ِ بودم ۳ مردی ۲ باران ما ۳ 
وارد شد و آن حضرت باو فرمود: چرا برادرت از تو شکایت دارد؟ گفت 


گله اش از ایننست که من همه حقم را از او دریافت کردم, فرمود: گویا تو 
گرفتن حق خود را از او بدی باو ندانی؟ میدانی آنچه خدا عز و جل در 
قرآن باد کرده که (21 سوره الرعد) میترسند از بدی حسای " آیا میتر سند 
که خدا جل ثنائه بر انها جور کند, نه بخدا از ان نترسند و همانا میترسند که 
خدا| بر انها خرده‌ گیری کند و ان را بدی حساب نامیده, اری هر که به 
برادرش خرده‌گیری کند باو بد کرده. ۲ ۱ ۱ 
(12) و از جعفر بن محمد بن مالک بروایتی که آن را براورده تا انجا که 
راوی گوید: بامام ششم گفتم: برادران ما متصدی کار شیطان شوند 
(کارمندی دولت جاثر) براشان دعا کنیم؟ فرمود: 
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بشما (شیعه) سودی میرسانند؟ گفتم: نه, فرمود: از آنها بیزار باشید من از 
انها بیزارم. 
فرمود: هر که مومنی را شاد کند مرا شاد کرده و هر که مرا شاد کند البته 
که خدا را شاد کرده. 
بیان: خدا را بحقیقت شادی نباشد و مقصود اثر شادیست که لطف و 
رحمت است يا به اعتبار اینست که چون خدای تعالی با اولیاء خود پیداست 
شادی آنان را بحساب خود گذاشته و خشم آنان را بجای خشم خود نهاده و 
ستم بر آنان را چون ستم بخود چنانچه در خبر آمده ما و شادی مومن 
بانجام کارهای شادی‌آور است چون پرداخت وام او یا خرجی دادن باو و پا 
پوشیدن تن او يا سیر کردن شکم گرسنه او, یا گرهگشائی از گرفتاری او, 
یا براوردن حاجت او یا پذیرش خواهش او, و بقولی مقصود جمع‌اوری کار 
پریشان مومن است که مایه شادی او است. 
(2) 15- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که فرمود: لبخند بروی برادر 
مومن حسنه است, و دفع آزار از او حسنه است, و خدا عبادتی نشده که 
دوستتر داشته باشد از شاد کردن مومن. 
بیان: حسنه یعنی سبب تواب, بقول نهایه قذی خرده خاک یا کاه يا چرک و 
جز انست که در چشم با اب و نوشیدنی افتد و در حدیث پیغمبر است که 
جماعتی بر خار در چشم فراهم امدند یعنی مایه فسادند. 
(3) 16- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که میفرمود: در ضمن مناجات 
خدا با بنده‌اش فرمود: | بر آنها روا دارم 
و آنها را در آن حاکم سازم (که هر طور بخواهند باشند) موسی گفت: 
0( بر آنها روا داری و در آن حاکم سازی؟ 
فرمود: هر که مومنی را شاد کند. 
سپس آن حضرت فرمود: مومنی در کشور حاکم جباری بود و آن حاکم بوی 
دست انداخت و مومن از او گریخت و کشور بت‌پرستان رفت و بمنزل یک 


بت‌پرست وارد شد و وی او را سایه سری داد و با او خوش برخورد و او را 
مهمان خود کرد و پذیرائی نمود و چون مرگ آن بت پرست رسید خدا عز و 
جل باو وحی کرد که: بعزت و جلالم سوگند اگر تو را در بهشتم جایی بود تو 
را در آن جا میدادم ولی آن حرامست بر کسی که مشرک بمن بمیرد ولی 
ای آتش از او دور شو و او را نیازار,. و خوراک او را در بامداد و پسین 
بیاورند, راوی گوید: گفتم در بهشت؟ 

فرمود: از هر جا خدا خواهد. ۱ 

(4) بیان: بهشتم را روا کنم براشان یعنی چیزی جلو آنها را نگیرد از ورود 
بان ور 
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(1) جای آن خواهند جاي گیرند چنانچه خدا از آنها کش داده که (74 
سوره الزمر) سیاش از آن-خداشت که بهشت را بما ارت داد تا جا کیزیم 
در آن بهشت هر جا که بخواهیم و چه خوبست مزد کارکنان (خدا). 

و آنان را در آن حاکم سازد" یعنی بر فرشته‌ها و حور و غلمان بهر چه 
خواهند فرمان دهند, يا هر که را خواهند شفاعت کنند و به بهشت دراورند 
(از این پس شرح لفت است که بدان نیازی نیست مترجم). 

خدا شاد کردن موّمن است. 

(3) 18- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: خدا عز و جل وحی کرد 
بداود (ع) که یکی از بنده‌هایم_ حسنه‌ای اورد که بدان بهشتم را برایش مباح 
کنم,؛ و داود گفت: پروردگارا آن حسنه چه باشد؟ فرمود: برای بنده موّمنم 
شادی آورد و لو با یک دانه خرماء داود گفت: 

پروردگارا باید هر که ترا شناخت امیدش را از تو نبرد. 

بیان: بسا که شادی آوردن نمونه باشد برای هر کردار خوب مقبول چنانچه 
وارد است هر که خدا از او یک عمل را قبول کند او را عذاب نکند. 

(4) 19- بسندش تا امام ششم که فرمود: هر کدام شما مقمنی را شاد 
کند در دل نگیرد که تنها او را شاد کرده بلکه بخدا که ما را هم شاد کرده 
بلکه بخدا که رسول خدا (ص) را هم شاد کرده. 

(5) 20- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که میفرمود: دوستتر اعمال نزد 
۰ شاد کردن موّمن است بیک سیر کردن مسلمانی يا پرداخت 
وام او. 

بیان: مقصود از مسلمان در اینجا همان موّمن است و اشعار دارد باینکه 
ایمان نمائی کافی است برای آن و این دو تا نمونه‌اند. 

6( 1 2- کافی: بسندش ۳ امام ششم (ع) که فر مود: در حدیئی طولانی 
چون خدا بنده مومنش را از گور برانگیزد با او نمونه‌ای بدر آید که جلو او 
باشد .هر جا فومن هراسی از هر اسهای غرضه قیامت را بیند آن تمونه 


باو گوید: نترس, غم مخور, مژده گیر بشادی و احترام از خدا عز و جل تا 
بایستد آن موّمن در پیشگاه خدا عز و جل و حساب آسانی از او بکند و 
فرمان بهشت باو بدهد و آن نمونه در جلو او باشد و موّمن باو گوید: 
رحمت خدا بر تو چه خوب چیزی که با من از گورم بدر آمدی و پیوسته بمن 
مژده شادی و احترام از خدادادی تا آن را دیدم 
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(1) بگو که تو کیستی؟ در پاسخ گوید: من همان شادیم که در دنیا به برادر 
مومن خود دادی, خدا عز و جل مرا از آن افریده تا بتو مژده دهم. 

(2) بیان: مثال (که آن را بنموته ترجمه کردیم) بقول شیخ بهاتی قد صورت 
است و گفته: 

یقدم بر وزن یکرم یعنی او را دلیر میکند که نترسد و بسا که بر وزن ینصر 
باشد یعنی جلو او باشد (چنانچه ترجمه شد) چنانی که خدا فرموده (98 
سوره هود) جلو باشد بر قوم خود در روز قیامت" تا گوید:" من همان 
شادیم " بقول شیخ نامبرده: دلالت دارد بر تجسم اعمال در اخرت, و خبری 
هم امده که اعتقادات هم مجسم میشوند, و اعمال خوب و اعتقادهای 
درست بصورتهای درخشان و زیبا پدید شوند و برای صاحبان خود مایه 
شادی و خرمی کامل باشند و کارهای بد و عقیده‌های نادرست بصورتهای 
تاریک و زشت پدید شوند و مایه اندوه و درد بی‌پایان گردند چنانچه گروهی 
از مفسران در تفسیر آیه (30 سوره آل عمران) گفتند که روزی که دریابد 
هر کس آنچه کرده از خوبی حاضر شده و انچه کرده از بدی دوست دارد 
میان او و آن کردار بد امد بعیدی باشد" و بدان رهنماید قول خدای تعالی 
(6- 8 سوره الزلزال) و روزی که باز گردند مردم پراکنده (دسته دسته) تا 
بینند اعمال خود را پس هر کس مثقال ذره‌ای کار خوب کرده آن را بیند, و 
ی ما ای را که و 
اینست که سزای آن عمل را بیند دور افتاده از حق پایان کلام شیخ. 

و من گویم: بسا معنی اينکه گوید من شادیم اینست که به سبب شادی 
آفریده شدم نه خود او باشد چنانچه دلیل آنست که گفته: خدا مرا از آن 
آفریده و حاصل آنکه می‌شود آیات و اخبار در این باره را تفسیر کرد باینکه 
خدای تعالی در برابر اعمال خوب صورتهای خوب آفریند تا خوبی آنها را 
بمردم اشکا ر کند, و در برابر اعمال بد ضور تهای ۶شت. افریته: تا زتتیهای 
آنها را بنماید و نیازی نیست بگفتاری مخالف خود که درست نیاید جز با 
تاویل معاد و اينکه معاد با قالب مثالی است نه همان جسد دنیوی و 
برگشت آن بیک امور خیالی است نه حقیقی و اشاره دارد بدان اينکه دنیا و 
آخوت زا شنیه کنند به.ده عالت خواب و-نیدارزی.و کویتد که امه غرضین 
چون اعمال در حال بیداری جسم باشند در حال خواب, و این مایه بیدینی و 
بیرون شدن از مسلمانیست. و بسیاری از یاران متاخرین ما پیرو 


فیلسوفان دیرین و متاخرین و مشائین و اشراقیین شدند در مذهب انان» و 
غفلت کردند از اینکه لازم ان مخالفت با ضروریات دین است و خدا است 
توفیق‌بخش پایداری بر حق و یقین ... 
(3) 22- کافی: بسندش تا محمد بن جمهور که نجاشی یک دهقان بود و 
کارگزار اهواز و فارس 
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(1) شد و یکی از کارمندان او بامام ششم گفت: در دفتر نجاشی بر من 
بدهی مالیاتی است و او مومن است و فرمانبر از شما است اگر صلاح 
بینی برای من نامه باو بنویسی گوید امام ششم برای او نوشت: 
بسُم الله الّعمن الرَجیم شاد کن برادرت را تا خدا شادت کند گوید: چون 
نامه او رسید در مجلس رسمی خود بود و آورنده صبر کرد تا خلوت شد و 
نامه را بدست او داد و گفت این نامه امام ششم (ع) است, و نجاشی آن 
را بوسید و بر دیده خود نهاد و باو گفت: چه حاجتی داری؟ گفت بدهی 
خراج در دفتر تو دارم باو گفت: چه اندازه است؟ پاسخ داد ده هزار درهم, 
و او دفتردار خود را خواست و فرمودش ان را بپردازد و از دفتر بیرون 
شد, و فرمود: ۱ م و 
برای سال اینده هم این مبلغ را برای او ثبت کنند و باورنده نامه گفت: ایا 
تو را شاد کردم؟ 
گفت: آری قربانت, و فرمود مرکبی و کنیزی و غلامی هم باو دادند و یک 
دست جامه هم بدان افزودند با جامه‌دان, در هر بار فیکفت : آیا تو را شاد 
کردم او هم میگفت: آری قربانت, و هر بار که میگفت: آری برایش افزون 
میکرد تا فارغ شد. سپس باو گفت: فرش این اتاقی را که من در آن 
نشستم با خود ببر چون که نامه مولایم را در آن بدستم دادی و هر حاجتی 
داز بیش رخ بیاوزه کوند. ان زا انجام داد و از آن پس بدر آمد و بار دگر 
بحضور امام ششم (ع) رسید و داستان را چنانچه بود برای آن حضرت باز 
ت, و آن حضرت بأنچه انجام داده بود شاد شد و آن مرد گفت: یا آبن 
رسول الله گویا آنچه با من انجام داده بخوبی شما را شاد کرد فرمود: 
ی ی ی 
(2) روشنگری: از کتب رجال براید که نام این تخاشی, عید الله اسنت: و 
هشتمین پدر احمد این علی نجاشی مولف رجال مشهور است و بقول 
دارد یا شیواتر است. 
دهقان: لفظ عربی شده است و بکدخدای ده و بر بازارگان. و صاحب مال 
و ده بکار رود .. 
اهواز بقول قاموس نه بخش است میان بصره و فارس که هر کدام را 
نامی است و همه را اهواز خوانند و مفرد ندارد و آنها رامهرمز, عسکر, 


مکرم. شوشتر, جندیسابور و شوش, سرق, نهرتیری, ایذج و مناذرند. 

دیوان دفتر حساب مالیات است و حقوق قشون و بقول مصباح معرب 
است و اصل آن دوان است که جمع آن دواوین آمده, و گفتند عمر نخست 
کس است که دواوین عرب رابرای کارمندان و دیگران بنیاد کرده. 

اداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار. ح1. ص: 190 

(1) خراج: انچه که سلطان از زمينها ستاند و کرایه زمينها که بزور فتح 
شده (و از ان دولت اسلام است). ۳ 

(در تفسیر اداء و اخراج چند احتمال اورده که ترجمه‌اش سود عمومی 
ندارد مترجم). 

(2) 3 - کافی: بسندش ۳ ابان بن تغلب گفت: پرسیدم از امام ششم (ع) 
از حق موّمن بر مومن, در پاسخ فرمود حق موّمن بر مومن بزرگتر است 
از اینها اگر بشما باز گویم ناسپاسی کنید و انجام ند هید راستش مومن 
جون از گورش 2 آورده شود با او نمونه‌ای از گورش 7 آید باو گوید 
مزژده گیر باحترام از جانب خدا| و بشادی و مومن باو گوید خدایت مزژده 
بخوبی دهد, فرمود: سپس با او براه افتد و همان گونه باو مزده دهد و 
چون بهراسی گذرد گویدش این برای تو نیست و چون بخیری گذرد گوید: 
این از آن نو است. و پیو سته با اوست در امانش میدارد از آنچه میتر سد و 
مژده‌اش میدهد بدان چه دوست دارد تا بهمراهش در پیشگاه خدا بایستد و 
چون خدا فرمان بهشت باو دهد آن نمونه باو گوید: مره کر که‌خدا عر ۵ 
جل فرمانت داد بسوی بهشت. فرمود: پس باو گوید: تو کیستی رحمت خدا 
بر تو باد؟ که به من مژده میبد هی از هنگامی که از گورم در امدم و همدمم 
شدی در راه. و بمن از پروردگارم گزارش دادی میگوید من شادی هستم 
که نو به برادرانت در دنیا ارزانی میداشتی, از آن آفریده شدم تا بتو مژده 
دهم و با تو همدم باشم. 

بیان : بژز کی است از آن " جون از پرسش او دریافت پا از دل او خبر 
داشت که این حق را کم و آسان می‌شمارد فر مود: حق مومن از آن 
بزرگتر است یعنی از آنچه تو گمان کردی, يا چون از کلام پرسشگر پدید 
بود تِ می‌شود آن را بآسانی بیان کزد یار بیان ان مفنندم. نیت 
فر مو " شما کافر میشوید" "بیان این جمله و توجیه ان کذشت و بقولی 
می‌ شود ۳ را با تشدید ماء خواند یعنی اکثر مومنان را تکفیر می‌کنید و در 
میمانید از اداء آن عقوق.و از کت رخواهیردر تری آنها, یا مقصود اینست که 
ان حقوق را در پرده میکنید و نمی‌پردازید. يا ايینکه آنها را باور ندارید و 
و گوزه شناختی که کفر چند معنا دارد که ترک واجبات بلکه امور مستحبه 
موکده یکی از انها است. 

(3) 24- کافی: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود: دوستتر اعمال 


بدرگاه خدا شاد کردن موّمن است باینکه او را از گرسنگی برهانی, یا گره 
گرفتاریش را بگشائی. 
بیان: ذکر این دو برای نمونه است نه انحصار بهمین دو تا باشد. 
(4) 25- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر که مومنی را شاد 
کند خدا عز و جل از 
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آن شادی مخلوقی آفریند (1) که هنگام مردن وی باو برخورد و باو گوید: 
مژده گیر ای دوست خدا بکرامت و رضوان خدا, و همیشه با او بماند تا 
بگورش رساند و همین را باو بگوید. و چون زنده شود او را دیدار کند و باو 
همین مژده را دهد و در هر هراسی با او باشد و باو مژده دهد و همین را 
باو گوید, و آن موّمن از او بپرسد که تو کیستی رحمت خدا بر تو و پاسخ 
گوید: من همان شادی باشم که بر فلان ارزانی داشتی. 
بیان: ار تس ال 
نیست. 
(2) 26- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که کسی نزد آن حضرت بود و 
آن حضرت این آیه را خواند (58 سوره الاحزاب) و آنان که ۳ دهند 
مومنین و مومنات را بدون سببی که خودشان کرده باشند البته که بهتان و 
ه روشنی بر دوش گرفتند" راوی گوید: آن حضرت فرمود: پس ثواب 
کسی که شادی برای مومن آورد نجة باشتد .هن کفتم: فریانت که کته 
باشد, فرمود: آری بخدا و هزار هزار حسنه. 
روشنگری: بی‌سبب" یعنی بی‌جنایتی که برای آن ش اهاز ادا -باشتن 
بهتانی به دوش گیرند" " یعنی کار بد بزرگتر کنند که گناه بهمراه بهتانست و 
آن دروغ بستن بر دیگری است رو در روی او و آزارشان را چون بهتان 
دانسته, و بقولی مقصود آزار زبانیست و آن دروغ بستن بر دیگری است 
که در آن بهتان هم باشد و اثم مبین یعنی گناه آشکار طبرسی چنین گفته و 
۹ به قولی این آیه در باره منافقان نازل شد که علی (ع) را 
ازار میکردند. ی هن 
و گوبا عرض از خواندن این ایه اماده کردن مخاطب است که خوب گوش 
دهد و آگاه کردن بر اینکه اگر ازاوتتتان بدین حساب باشد احترام و شاد 
کردنشان بر عکس آنست این در صورتی است که خواننده آیه امام باشد و 
بسا که راوی باشد و اينکه گفته: ده حسنه برای قول خدای تعالی است 
(160 سوره الانعام) هر که حسنه آورد ده برابرش دارد" و اینکه امام آن را 
تصدیق فرمود يا برای اینست که ده تا در ضمن هزار هزار هست يا برای 
هم میرسد برای انکه خدای تعالی فرموده (261 سوره البقره) و چند برابر 
کند برای هر که خواهد .. 


(3) 27- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر که شادی بمومنی 
ارزانی دارد او را بر رسول خدا (ص) ارزانی داشته و هر که آن را برسول 
خدا (ص) ارزانی دارد ان را بخدا رسانده, و چنانچه هر که بدو غمی رساند. 
بیان: شادی را بخدا رسانده" تعبیر مجازیست یعنی خدا بوی نظر لطف کند 
چنانچه 
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گذشت . 

)1( 2 کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: هر مسلمانی 
بمسلمانی برخورد و او را شاد کند خدا عز و جل او را شاد کند. 

بیان: مقصد و از مسلمان موّمن است. 

(2) 29- کافی: بسندش از امام ششم (ع) فرمود: دوستترین اعمال نزد 
خدا عز و جل شاد کردن به سیر کردن شکم گرسنه او يا گرهگشائی از او 
یا پرداخت وام او. 

(3) (30- کافین: بسندش از امام ششم (ع) فر مود: هر کس از چهره برادر 
ممنش خاشاکی بر گیرد خدا عز و جل برایش ده حسنه بنویسد و هر کس 
بروی برادرش لبخندی زند یک حسنه دارد. 

)4( 1- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر کس به برادرش 
مرحبا (خوشامد) گوید خدا برایش تا روز قیامت مرحبا نویسد. 

بیان: تا روز قیامت " بعنی تا قیامت برايیش مرحبا نویسد يا ثوابش را تا 
قیامت برای او نویسد یا او را بدین خطاب تا قیامت مفتخر سازد و برای 
آن رحمت بدو فرستد يا مقصود این است که تا قیامت مورد لطف و 
رحمت خدا باشد., قفر آن اظهار شادمانی است از دیدار ان برادر. 

(5) 32- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر کس بامدن برادر 
مسلمانش نزد او گرامیش دارد همانا خدا عز و جل را گرامی داشته. 

(6) 33- کافی: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود: نباشد در امتم 
بنده‌ای که لطفی به برادرش در راه خدا کند جز که خدا یکی از خدمتکاران 
بهشت را بخدمت او گمارد. 

)7( 34- کافی: بسندش تا رسول خدا| (ص) فرمود: هر که گرامی دارد 
برادر مسلمانش را به یک کلمه مهرآمیز و گره از گرفتاری او بگشاید 

پوننته*دز تایه کضشدار رحفت خذاشت: :نا در ان کان اشت: 

بیان: (لفظ لطف را با مشتقات آن از قاموس تفسیر و شرح کرده و گفته) 
ظل الله الممدود یعنی هميشه کشدار بدون برگشت و پیچش و بی‌تفاوت 

و کم و بیش اشاره است بقول خدای تعالی (340 سوره 1 
ممد ود . 

یا مقصود اینست که هميشه در سایه حمایت و رعایت خداست و رحمتش 
بر او فرود آید. اندر آن کار است که گرامیداشت او است. 


(8) 35- کافی: بسندش از جمیل که شنیدم امام ششم (ع) میفر مود: از 
امتیازاتی که خدا 
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(1) عز و جل بمومن داده اینست که نیکی برادرانش را باو یاد داده و گر 
چه اندک باشد. نیکی نباید که بسیار باشد, و اینست که خدا عز و جل در 
قرانش می‌فرماید (10 سوره الممتحنه) و پیش میدارند بر خودشان (برادر 
دینی را) و گر چه خود بدان نیاز دارند" " و بدنبالش فرموده و هر کس از 
دریغکاری خویش محفوظ ماند هم آنانند که رستگارانند" " شیچتین: آن-خضرت 
فرمود: هر که خدا انا توی آموخته دونش دارد و هر که را خدا دوشت 
دارد تبارک و تعالی بیردازد به او مزدش را روز قیامت بیحساب و اندازه و 
آنگاه فرمود: ای جمیل این حدیث را برای برادرانت روا؛ بت: کزن-زبرا که ان 
(2) روشنگری: بیاموز باو نیکی به ورن را" یعنی واب نیکی را یا 
تعریف کنایه از توفیق بکار است. 

برای انکه خدا فیجوید" کواه آفردن آنه بدا ایتشت که خدا ایتار ققیر را 
تا ی 
و ی یعنی محتاجان دیگر را بر خود مقدم میدارند و 
گر چه حاجت و فقر عظیم دارند .. 

مشهور اینست که این آیه در باره انصار نازل شد که مهاجران را در هر چه 
داشتند بر خود مقدم میداشتند و بروایت عامه این ایه در باره امیر مقمنان 
(ع) نازل شده که با همه خاندانش سه روز چیزی نخوردند و آن حضرت یک 
دینار وام گرفت و مقداد را دید که از حالش فهمید گرسنه است و دینار را 
باو داد, و این آیه بهمراه مائده ار انتتمان فرود آمذ و بهر تقدیر حکم آیه در 
باره دیگران هم رواست ... 

(3) 36- کافی: بسندش از مفضل که امام ششم (ع) فرمود: راستی که 
مومن به برادرش تحفه میدهد, من گفتم: تحفه چه باشد؟ فرمود: زیرانداز, 
متکا؛ خورای و پوشاک و سلام کردن, و بهشت سر کشد تا باو عوض دهد, و 
خدا عز و جل باو وحی کند من خوراک ترا باهل دنیا حرام کردم 9 
پا وصی پیغعمبر باشد, و چون روز قیامت شود خدا| باو وهی کند اکنون 
عو ضن»تجفه‌های. دوتتانم را ندم.و از ان ود از کنیز اتف و غلامانی ذرآنند. با 
طبقهائی که سرپوش لول دارند, و چون مردم محشر نگاه کنند بدوزخ و 
هراس آن و بهشت و آنچه در آنست عقل از سرشان بپرد و از خوردن 
سرباز زنند, و جارچی از زیر عرش فریاد کشد راستی خدا حرام کرد دوزخ 
را بهر که از خوراک بهشت بخورد و آن مردم دست دراز کنند و بخورند. 
بیان: گفتم راوی و جوابش میان سخن امام واقع شده که به سلام ختم 


شود. 

تقتتت ار کش یعتی ار این با ععض تفه و خورا ی وا ون نیا پیردانه 
فورا, و بقولی 
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این مثل است برای بیان استحقاق شدید تحفه دهنده. 

" بر اهل دنیا" یعنی تا در دنیا باشند ... 

(1) 37- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: واجبست بر مومن که تا 
هفتاد گناه کبیره مقمن را بپوشاند و فاش نکند. 

بیان: اختصاص به هفتاد برای اینست که اگر از آن بگذرد غالبا متجاهر 
بفسق باشد و احترامی ندارد, و بسا تفسیر شود بمطلق کثرت نه بدین 
شماره خاص چنانچه در تفسیر (80 سوره برائه) و اگر برای آنها هفتاد بار 
آمرزشخواهی" گفتند و تخصیص جز بهمان گناهانی که نسبت بخود آن 
موّمن کند چون آزار و دشنام و مانند آنها دور از ظاهر است, و مضمون آن 
به وجوب نهی از منکر هم منافات ندارد چنانچه گذشت., و تفسیر آن باینکه 
در صورتیست که پس از هر گناه کبیره توبه کند تا هميشه گناه مستور توت 
پاش در ست :نیشسیت مکر. آنکه تفشیر :یه مطلق. کترت‌ شود 

(2) 38- کافی: بسندش تا اسحاق بن عمار که امام ششم (ع) بمن فرمود: 
ای اسحاق تا توانی بدوستانم نیکی کن که موّمنی بمومنی نیکی نکند و باو 
کمک نرساند جز که در چهره ابلیس خراشی افتد و در دلش زخمی پدید 
شود. 

بیان: زخم دل کنایه از غم سنگین و پایدار است. 

(ع) رسید و آن حضرت باو گفت: ای نذیر شسار نشود 0( 
که حجت خدا بر او گرانتر گردد و اگر بتوانید آردرا اد خود :دون کنید تکنید, 
گفت: يا ابن رسول الله بچه وسیله؟ فرمود: با انجام حوائج برادرتان با 
اموالتان الخبر. 

(4) 40- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: هر که از برادر خود 
حاجتی برآورد, چون کسی است که روزگاری خدا را عبادت کرده گویم این 
خبر بتمامی در باب دعاء بر مومن خواهد آمد. 

(5) 41- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: هر که دینش را 
بزرگ دارد برادرانش را هم بزرگ دارد,. و هر که دینش را سبک گیرد 
برادرانش را هم سبک شمارد, ای محمد با مال و طعام خود کسیرا برگزین 
که او را برای خدا عز و جل دوستداری. 

(6) 42- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر که وسیله برادرش 
شود به میانجی‌گری در دفع زیانی يا جلب نفعی خداوند او را پایدار سازد 
در روزی که پاها در آن لغزانند. 


(7) 43- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که خدا تبارک و تعالی به داود 
(ع) وحی کرد ای 
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(1) داود راستی بنده‌ای روز قیامت حسنه‌ای بمن اورد و برای همان او را 
در بهشت حاکم سازم. داود گفت پروردگارا آن چه بنده است که با 
حسنه‌ای او را حاکم سازی در بهشت؟ فرمود: بنده مومنی که در باره 
حاچت برادرش کوشا باشد و دلش خواهد که آن را برآورد. آن حاجت 
براورده شود يا نشود. 
(2) 44- عیون: بسندش تا گوید: امام صادق (ع) بیکی از مردم نوشت: ۳۳ 
خواهی کارت بخوبی ختم شود تا هنگام جا ندادن و در کار بهترین اعمال 
باشی خدا را بژ زک دار از اینکه نعمتهايیش رز در نافرمانيهايیش مصرف 
کنی, و بحلم او در باره خودت مغرور شوی, و گرامی دار هر که را یافتی 
از ما یاد میکند و یا در راه دوستی ما است., از آن پس بر تو نیست که او 
و برسی و او عهده‌دار دروغ خود 
شد 
(3) 45 امالی صدوق: در خبر مناهی النبی (ص) است که: آگاه باش هر 
که برادر مسلمانی را گرامی دارد خدا عز و جل را گرامی داشته. 
( 6تعای اما وی حا اشحای بو مار که ادا یر ۳( 
فرمود: ای اسحاق هر که یک بار باین خانه کعبه طواف کند خدا هزار حسنه 
برایش نویسد, و هزار سیثه از او محو کند و هام درجه از او بالا برد, و 
هزار درخت در بهشت برایش بکارد و واب ازاد کردن هزار بنده برایش 
نویسد تا چون به ملزم (برابر خانه کعبه در سمت جنوب) رسد خدا هشت 
در بهشت را ی شود از هر کدام خواهی داخل شو 
کین تم فربایت انتمادهه ار ان کسی ازست که‌طوای. کند: «فرهوو 
آری, آیا بتو خبر ندهم بدان چه برتر از آنست؟ 
گوید: گفتم چرا, فرمود: هر که حاجتی از برادر ممنش برآورد خدا برایش 
طوافی نویسد و طوافی تا بشمار دهم رسید. 
(5) 7- همان: بسندش تا امام چهارم, فر مود: هر که حاجت برادرش 
برآورد. حاجت خدا را برآورده, و خدا صد حاجت از او برآورد که یکی از آنها 
بهشت است, و هر کس گره غمی از برادرش بگشاید خدا گره هر غم او را 
در قیامت بگشای د تا هر چه باشد: و هر که او را پاری دهد در برابر 
ستمکارش خدا باو پاری دهد در گذشتن از صراط, آنجا که قدمها در افتند و 
هر که در جاح ار اه کف ها ان را ارس ماه اد کدعاست 
که رسول خدا (ص) را شاد کرده و هر که او را در تشنگی وی سیراب کند 
خدا| از شراب دربسته بهشت باو بنوشاند, و هر که او را در گرسنگی 
خوراک دهد خدا از میوه‌های بهشت باو بخوراند, و هر تن لختش را بیوشاند 


خدا| او را از استبرق و دیبای بهشت بپوشاند, و هر که جامه‌ای باو پوشاند 
گر چه برهنه نیست تا نخی از آن جامه بر تن او است در ضمانت خداست, 
و هر که کفایت کند او را از ز کاری که 
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خواری دارد (1) و آبرویش را نگهدارد و دست بخششی باو رساند, خدا از 
ولدان جاویدان بهشت بخدمت او گمارد, و هر که او را بر پاکش خود سوار 
کتذدخد روز فیامت: اهر از وان بر یی شتتر پمستتی. تحوفف. محسر آورد. که 
بدان بر فرشته‌ها ببالد, و هر که پس از مرگش او را کفن پوشاند گویا او را 
از روزی که مادرش زائیده تا روزی که مرده پوشانده است, و هر که باو 
همسری دهد که آرامش او باشد و همدم او خدا در گورش همدم او گرداند 
کسی را بصورت محبوبترین خاندانش نزد او, و هر که هنگام بیماربش از او 
عیادت کند فرشته‌ها او را در میان گيرند و برایش دعا کنند تا برگردد و 
گویند خوش باش و خوش باشد برایت بهشت., بخدا که برآوردن حاجت او 
دوستتر است نزد خدا از روزه دو ماه پی در پی با اعتعاف هر دو ماه در 
۳ 

(2) 48- همان: بسندش تا امام ششم (ع), , فرمود: هر که شاد کند موّمنی 
را خدایش روز قیامت شاد کند و باو گفته شود از پروردگارت آرزو کن هر 
چه خواهی که تو دوست داشتی در دنیا اولیاء او را شاد کنی, وه هه از خرو 
کند باو داده شود و خدا از پیش خود برایش فزاید آنچه بر دلش در نیاید از 
(3) 49- 0 بسندش تا پیغمبر (ص) هر که برخورد کند با برادرش بدان 
چه شادش کند تا او را شاد کند خدا روز قیامت او را شاد کند. و هر که با 
برادرش برخورد کند بدان چه او را بد اید که بدی باو کند بد رساند خدا بدو 
روزی که دیدارش کند. 

(4) 51- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: بنده‌ای نباشد که 
خاندانی را شاد کند جز که خدا از ان شادی خلقی آفریند تا روز قیامت نزد 
او آید تا هر بار که او سختی بیند باو گوید: ای دوست خدا نترس تا بوی 
گوید: ی ی با ی یت 
نو چیزی بحساب نمی‌آوردم و او پاسخ دهد من همان شادیم که بر آل فلان 
ارزانی داشتی. 

(5) 52- همان: بسندش از امام کاظم (ع( فرمود: در بنی اسرائیل مرد 
موّمنی بود که همسایه کافری داشت. و او بمرد مومن نرمش میکرد و باو 
در دنیا احسان میکرد. و چون آن کافر مرد خدا در دوزخ خانه‌ای گلی 
برایش ساخت که او را از سوز آن حفظ میکرد و خوراکش از غیر دوزخ باو 
میرسید., و باو گفته شد, این بسزای ان است که بهمسایه مومنت ارزانی 
داشتی که فلان پسر فلان بود از نرمش و احسانی که باو میکردی در دنیا. 


(6) 53- همان: بسندش ۳ میسر از امام ششم (ع) فرمود یک مومن شم 
روز قیافت. گذر کند باه مردیکه با او در دتیا آشنا بوده و فرمان دادند که او 
را بدوزخ برند و فرشته او را می‌برد, فرمود: بآن مومن میگوید ای فلانی 
بداد من برس, من در دنیا بتو نیکی میکردم و حاجتی 
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که میخواستی برمیآوردم, آیا امروز عوضی نداری؟ آن موّمن بفرشته 
موکل بر او گوید: او را رها کن, فرمود: خدا گفته آن مومن را بشنود و بآن 
فرتته فرخاید کته مین اخراع کن تساه وا رها کند. 

(1) 54- همان: بسندش از امام ششم, فرمود: مسلمانی حاجت مسلمانی 
روا نکند جز که خدا باو فریاد کند ثواب تو بر من باشد و جز بهشت برای تو 
رضا ندهم. 

(2) 55- قصص الأنبیاء (خطی) بسندی ۳ امام ششم ع( فرمود: در زمان 
موسی (ع( پادشاه جباری بود که حاجت مومنی را به به میانجی‌گری بنده 
صالحی سآهسم و آن پادشاه چبار و آن بنده صالح در یک روز مردند و مردم 
برای آن پادشاه بسوک نشستند و تا سه روز بازار را بستند و آن مرد صالح 
در خانه‌اش روی زمین ماند و جانوران زمین گوشت رویش را خوردند و 
موسی پس از سه روز جنازه او را دید و گفت: پروردگارا او دشمن تو بود 
و این دوست تو و خدا باو وحی کرد ای موسی؛ , این دوست من از آن جبار 
حاجتی خواست و آن را برآورد و از طرف موّمن باو عوض دادم (با آن 
احترام شایان مردم) و جانوران زمین را بر زیبائیهای روی موّمن مسلط 
کردم بسزای درخواستش از ان جبار. 

(3) 56- همان: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: خدای تعالی بموسی وحی 
کرد که یکی از بندگانم با حسنه‌ای بمن تقرب جوید و من او را حاکم در 
1 موسی گفت, آن خسته کدامست؟ فرمود: با روی در حاجت 


(2) ۳ 57 همان: بسندش تا امام باقر (ع) که در گفتگوی خدا با موسی این 
بود که فرمود: ۳ 1 

مرا بنده‌ها است که بهشتم را برایشان مباح کنم و انها را در ان حاکم 
سازم موسی گفت "نها کیانند ؟ فرمود" هر که مومنی را شاد کند. 

(5) 58- فقه الرضاء روایت داریم که خلق عیال خدایند و دوستتر خلق نزد 
خدا آنکه خاندانی را شاد کند, یا با برادرش در حاجت او راه رود. 

(6) 59- مصباح الشریعه: امام صادق (ع) فرمود: دست دادن با برادران 
دینی از محبت خدا بانان ريشه دار پیغمبر (ص) فرمود: بهم دست ندهند 
برادران برای خدا عز و جل جز که گناهانشان بریزد تا برگردند بروزی که 
فانزشان مارا دهم هن کدامق بیستر بار خوو را روست دارجهه ری 
شمارد فزونی دارد, و هر کدام دیندارتر است باید بیشتر بیارش از فوائدی 


که خدا باو داده بیفزآید, و او را باستقامت و رضا و قناعت رهنماید, و 
برحمت خدا مژده دهد و از عذابش بیم دهد و بدان چه خدایش رهنموده 
دلالت کند. و بر دیگریست که برهنمودن او تبرک جوید. و براهی که او را 
بخواند بچسبد با پناه گرفتن بخدا و یاری جستن 
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باو که بدان توفیقش دهد. 

(1) به عیسی بن مریم گفتند چگونه صبح کردی؟ فرمود: چگونه صبح کند 
کسی که بدست ندارد انچه را امید دارد, و نتواند در جلو انچه حذرداردش 
بایستد, فرمان بطاعت دارد و نهی از ز گناه, و از خود فقیرتر نبینم. 

(2) باویس قرنی گفتند: چگونه صبح کردی؟ گفت: چه صبحی دارد آنکه در 
صبح نداند تا شب میماند و در شب نداند بصیح میرسد (3) ابو ذر گفت: 
صبح کردم شاکر پروردگارم و شاکی از خودم. 

(4) پیغمبر (ص) فرمود: هر که صبح کند و همت او جز خداست صبح کرده 
در زمره زیانکاران تجاوز گران. سك 

(اضافه این جمله در نسخه کمیانی مناسب این باب نیست از پاورقی ص 
307). 

(6) 60- تفسیر امام: رسول خدا (ص) فرمودند در پیروان ما کسی باشد 
که خدای تعالی , به او بخشد در بهشتها از درجات و منازل و خیرات ت آنچه که 
دنیا و همه خیرات ت او در برابرش چون یک ریگ باشد در بیابان بی‌پایان و او 
کسی نباشد جز آنکه بیند برادر خود را فقیر و برای او تواضع کند و 
گرامیش دارد و باو خرجی دهد و نگهداریش کند با بذل آبروی خود تا بینند 
فرشته‌های گماشته بدان منازل و کاخها که چندان شوند نا فروتی انفا کنان 
باشد که اين خانه کوچک نماید در برابر آنچه شما دیدید چه که از عظمت و 
زر کون و وسعت بدان مقام رسیده» و فرشته‌ها گویند پروردگارا ما را 
توانائی نباشد بر خدمت در این همه منزل برای ما از فرشته 
خواهید! گویند هزار بزابر خودمان, و در باره برخی مومنان فرشته‌های 
نبیروی ایمان در باتشان. و فزونی احسان آنان ‏ به تا موّمن خودسان و 
خدای تعالی بآنها کمک دهد بهمه آن فرشته‌ها, 9 
ببرادرش برخورد و باو نیکی کند خدا بر ممالک و خدمتکارانش در بهشت 
بهمان اندازه بیفزاید. 

7( 1- همان: امام چهارم (ع) فر مود: : گروه شیعه ما اما بهشت از دست 
شماها نمیرود هرگز زود باشد یا دور. ولی در باره درجاتش با هم رقابت 
کنید و بدانید بالاترین درجات شما آنکه کاخها و خانه و ساختمانهای زیباتر 


دارد که بهره پاسخگوترین شما است برای برادرانش و آنکه بیشتر 
همدردی کند با بینوایانشان, راستش خدا| عز و جل تکی از شماها را به 


بهشت 
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نزدیکتر سازد با یک کلمه که برادر بینوای خود بگوید بیش از مسافت صد 
هزار سال که با پای خود برود اگر چه در دوزخ معذب باشد. احسان به 
برادران را کم مگیرید که بزودی خدای تعالی بشما سود رساند آنجا که چیز 
دیگری جای آن را نگیرد. 

(1) 62- همان: در تفسیر قول خدا عز و جل" نماز برپا دارید و زکات 
بدهید و رکوع کنید با راکعان" فرمود: نماز را بپا دارید نمازهای واجبی که 
محمد آورده و هم صلوات بر محمد و آل پاک و طاهرش که علی (ع) آقا و 
فاضل آنانست. 

" زکات بدهید" از اموالتان چون واجب باشد (یعنی بحد نصاب رسد) و هم 
از بدنهاتان چون بایست گردد (به نیاز دیگران) و از کمک خود چون 
درخواست شود" و رکوع کنید با راکعان" 1 برای 
بزرگی خدا عز و جل و فرمانبری از اولیاء خدا که محمد نبی الله است و 
علی ولی الله و امامان پس از آنها آقایان برگزیده‌های خدا. 

(2) رسول خدا (ص) فر مود: هر که نماز پنجگانه گذارد خدا جبران کند هر 
گناهی میان دو نمازش را, و چون کسی باشد که بر در خانه او جوی 
وخات مد انم با ترسونی. کنو بر او گناهی نماند جز موبقات که 
0 
زیان زند بخودش و برادران مومنش. 

و هر که زکات مالش را بدهد از ی ی 2 
بدهد به جلوگیری ستم زورگو بر برادرش یا کمک او کند در پاکش او که 
بزمین افتاده و باری دارد که در معرض تلف است يا مایه زیان شدید بر او 
است روانه کند خدا برای او در عرصه‌های محشر فرشته‌ها که جلوگیرند از 
او دمشهای دوزخ را و باو خوشامدهای اهل بهشت را گویند و او را 
عروس‌وار به محل رحمت و رضوان رسانند. 

و هر که زکات جاه و ابروی خود را بدهد بواسطه شدن در حاجتی برای 
برادر موّمنش و براورده شود, یا سگ نابخردی که پشت سر آن برادر 
پارس کند و بد گوید و با جاه و آبرومندی خود سنگی در دهن او اندازد و 
گران بفرستد تا آنجا که شمارشان را نداند جز خدا که در درگاه خدا حضور 
خوبی دارند برای او و او را خوش‌محضر سازند و بسیار بر او ستایش 
گویند, و خدا عز و جل بهر گفته از آن فرشته‌ها لازم که داند آنچه را که 
بیشتر از همه ملک دنیا باشد تا صد هزار بار, و هر که با موّمنان فروتنی 


کند و به نبوت محمد و ولایت علی و پاکان از خاندانش اعتراف کند و از آن 
پس برای برادرانش فروتنی کند و خوشروئی کند و همدمی کند با آنها و 
هر جفنه: آنها نیکین بیش کند انش و تواضعن با آنما پیش کرد خدا گر و 
جل بدو مباهات کند بر فرشته‌های 
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ارجمندش از حاملان عرش (1) و طواف کنان بحضرت او و بانها گوید آیا 
نگاه نکنید باین بنده متواضع در برابر جلال عظمتم؟ که خود را با برادر 
مومنش و فقیرش برابر کرده و با با 
نکوتّی کند بیشتر باو تواضع کند. شمارا گواه گیرم که بایست کردم برایش 
بهشتهایم را, و از ی با و رضوانم آنچه را که آرزوهای آرزوکننده از آن 
کوتاه 0 را فرانگیرد, و باو روزی کنم همدمی با محمد سید همه 
بشر را و علی مرتضی را و عترت برگزیده او را که چراغهای شب تارند, و 
پاو برکت دهم در بهشتهای خود که نزد او محبوبتر است اه 
گر چه هزار هزار برابر باشد بپاداش تواضع او برای برادر ممنش. 

(2) 63- همان در تفسیر آیه (101 سوره البقره) و برپا دارید نماز را و 
بدهید زکات را و انچه پیشدارید برای خود از نیکی دریابید ان را نزد خدا| 
راستی که خدا بدان چه کنید بیناست" امام فرمود: بر پا دارید نماز را با 
وضوی کاملش و با همه تکبیرها و قیامها و قرائتها و رکوعها و سجودها و 
حدودش و بدهید زکات را بمستحق و ندهیدش بکافر و منافق رسول خدا 
(ص) فرمود انکه صدقه دهد بر دشمنان ما چون دزد در حرم خداست" و 
آنچه پیشدارید برای خود از نیکی" مالی باشد که در طاعت خدا مصرف 
کنید و اگر نباشد از جاه خود مایه گذارید برای برادران خود, سودها را 
وی انها: اتکشانیدره نها وا ان اما نید «ربایید ان وا ند خد(۱ 
سودتان دهد خدا بچاه محمد و خاندان پاکش در روز قیامت و گناهان شما 
را بدان بر دارد و حسنات شما را دو چندان کند بدان و درجات شما را 
بدان بالا برد" که خدا بدان چه کنید بینا است " داناست و درون و برون 
کاری بر او پوشیده نیست؛ و باندازه اعتقاد و نیت بشما پاداش دهد نه چون 
پادشاهان دنیا است که بر بعضی از آنها اشتباه شود, و کار یکی را بدیگری 
بندند و جنایتی بدان که مرتکب نشده بندند و کیفر و پاداش برای نادانی او 
بر جز مستحقش داده شود. 

رسول خدا (ص) فرمود: بندگان خدا فرمانبرید خدا را در انجام نمازهای 
واجب و زکاتهای واجب و از آن پس تقرب جوئید بخدا باطاعتهای مستحب 
که خدا عز و جل بدانها پاداش بزرگ دهد, بدان که مرا براستی فرستاده به 
پیغمبری یک بنده خدا باشد که روز قیامت در موقفی ایستد که شراره 
دوزخ بزرگتر از همه کوههای دنیا بر او تازد تا فاصله‌ای در میان نماند در 
اين میان چنانی که سرگردانست بناگاه از هوا پرواز کند یک گرده نان یا 


سکه‌اي نقره که با آن برادر ممنش را همراهی و مهمانی کرده و گردش 
فرود آید و چون بزرگترین کوهی بر او بچرخد و آن شراره را از او بگرداند 
و از سوزش و دودش چیزی باو نرسد تا در بهشت درآید. 
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(1) گفته شد يا رسول الله بنا بر اين همراهی با برادر ممنش سودش 
رساند؟ فرمود: آری سوگند بدان که براستی مرا به پیغمبری فرستاده 
برخی موّمنان بیش از اين هم سود برند, و بسا در قیامت کسی آید که 
گناهان و حسنات و بدکرداری او با برادران مومنش برایش مجسم شوند و 
همانها بزرگ و چندان شوند تا نامه‌های عملش بدانها انباشته شوند, و 
حسناتش بر طرفهای موّمن ستم کشیده از دست و زبانش بخش شود و 
حیران ماند و نیازمند حسناتی باشد که با گنآهانش برابر شوند, و یک برادر 
مقمتن. که در دنا باه اخشان. ده بزن اه آیه جوین همه» سا تم زا هم 
بخشیدم و خدا باو فرماید پس خودت با چه به بهشت میروی؟ 0 
پروردگارا برحمت توء, و خدا فرماید همه حسناتت را باو بخشیدی و ما خود 


سزاوارتریم به بخشش و کرم از تو, من آنها را از طرف برادرت پذیرفتم و 
آنها را و بازگرداندم, و دو کردم و او در اين هنگام افضل مردم 
لنند. 


(2) 4- مجالس مفید: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: مومنان 
برادر هم باشند و حوائج یک دیگر را ناور نت ونان وسیله خدا در قیامت 
حوائْج همه را برآورد. 

(3) 65- مکارم الاخلاق: از امام کاظم علیه السلام فرمود: هر که نتواند بما 
اه یسنان واه مدا ها برشانی فص کش یهقف مارا 
زیارت کند قبور نیکان از برادران ما را زیارت کند. 

)4( و از امام ششم (ع( که رسول خدا| (ص) فرمود: صد قه ده برابر است, 
و وام هجده برابر و صله رحم بیست و چهار برابر. 

(5) 66- اختصاص: امام صادق (ع) فرمود: راه رفتن برای انجام حاجت 
مسلمانی بهتر است از هفتاد بار طواف گرد خانه کعبه. 

(6) 67- همان: امام صادق (ع) فرمود: موّمن برادر موّمن است و چشم و 
رهنمای او است باو خیانت نکند و او را رها نکند (7) و فرمود: مومن برکت 
است بر مومن, (8) و فرمود: مومنی نباشد که او موّمن را بخانه خود برد و 
سیر بان خورای دهد جز اینکه بهتر باشد از ازادی یی بنده. و مقمنی نباشد 
که برای رضای خدا بمومنی وامی دهد جز که خدا مزد صدقه باو دهد و 
مقمنی نباشد که در انجام حاجت برادر مومنش راه رود جز که خدا بهر 
گامی حسنه‌ای برایش نویسد و سیثه از او بریزد و درجه‌ای بالا برد, و باز 
هم ده حسنه برایش فزاید و در ده حاجت او را واسطه پذیرد. مومنی 
نباشد که در پشت سر برای برادرش دعا کند جز که خدا باو فرشته‌ای 


گمارد که میگوید مانند آن برای خودت باشد, و موّمنی نباشد که گره کار 
تزادر مقفتش. را کشاید جد که خدابی کرقتاری, اخرت را بر اه کشایده.و 
موّمنی نباشد که به موّمن 
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(1) ستمدیده کمک دهد برای رفع ستم او جز که بهتر باشد از روزه داشتن 
یکماه با اعتکاف در مسجد الحرام. و مومنی نباشد که یاری کند برادر 
مومنش را (با قدرت بر نصرت او) جز که خدا او را در دنیا و اخرت پاری 
کند. 

(2) و فرمود: مقمنی نباشد که رها سازد برادر مومن خود را با اینکه 
می‌تواند باو پاری دهد جز که خدا در دنیا و آخرت او را رها سازد و یاریش 
نکند. 

(3) 68- اختصاص: امیر مومنان (ع) فرمود: مسلمانی حاجت مسلمانی را 
برنیاورد جز که خدا او را ندا کند بر من است پاداش تو و بهتر از بهشت 
(4) 69- کتاب قضاء حقوق از علی بن طاهر صوری که رسول خدا (ص) 
فرمود: خدا در کار کمک دادن به موّمن است تا موّمن در کار کمک به 
برادر موّمن خود است. و هر که از برادر مومنش در دنیا گرهی گشاید. و 
خدا در آخرت هفتاد گره از او گشاید. 

(5) و فرمود: : دوستترین کارها بدرگاه خدا عز و جل شاد کردن مقمن است 
مر دیگری را که: 0 7 

گرسنگی را از او دور کند یا گره گرفتاری او را بکشاید. 

(6) امام صادق (ع) فرمود: چیست بیکی از شماها که بهمه خیری برسد 
بواسطه کار کمی, راوی گفت: بچه کاری قربانت؟ فرمود: ما را شاد کند 
بشادکردن مومنان شیعه ما. 

0۸ و از آن حضرنست در آخر یک حدیث طولانی: چون کسی بداند که 
برادر مومنش نیازمند است باو چیزی ندهد تا از او خواهش کند و آنگاه 
بدهد ثوابی از آن نبرد. 

(8) و از ان حضرتست که فرمود: بهترین شما بخشنده‌های شما است و 
بدترین بخیلان, و از کارهای شایسته نیکی کردن با برادرانست و کوشش 
در انجام حوائج آنان که در آنست به خاک مالیدن بینی شیطان و کنار شدن 
از دوز سوزان و رفتن به بهشتها, این خبر را بیار درخشان خود برسان 
گوید: گفتم کیانند یاران درخشانم قربانت؟ فرمود نیکی کن به برادران در 
سختی و رفاه. 

(9) و از آن حضرتست (ع) که هر که راه رود برای انجام حاجت برادر 
مومنش بنویسد خدا عز و جل برای او ده حسنه و بالا برد از او ده درجه, و 
بریزد از او ده گناه و بدهد باو حق ده شفاعت. 


(10) و فر مود: بتازید برای تن هدن حوائح مومنان؛ و شاد کردن آنان:..و 
جلوگیری از بد آنان, زیرا نزد خدا عز و جل پس ۱ ۱0 
از شاد کردن مومنان. ۲ 

(11) و از امام باقر (ع) که یکی از یارانش باو گفت: قربانت شیعه در نزد 
ما بسیارند, فرمود: 

آیا توانگر به بینوا توجه دارد؟ و خوشکردار از بدکردار گذشت دارد وبا هم 
همدردی دارند؟ 
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گفت: نله فرمود: اینها شیعه نباشند. شیعه کسی است که این کارها را 
کند. 

(1) و امام کاظم (ع) فرمود: هر که برادر مومنش برای حاجتی نزدش اید 
همانا که رحمت از خدا باشد که بسوی او کشانده, و اگر کارش را انجام 
دم ور ما رای با سس روت ار لش بر 
اگر او را رد کند با اينکه توانا بر آنست بخود ستم کرده و بدو بد کرده. 

(2) مردی از اهل ری گفت: یکی از دفترداران یحیی بن خالد بر ما 
حکمران شدر و من بدهکاریهائی بحکومت داشتم و او از من میخواست و 
اگر آن: را بکردن میگرفتم از زندگی بدر میشدم. بمن گفتند او شیعه 
فاتررتت: ترسیدم اگر نزد او بروم و با علاقه مذهبی باو توسل جویم چنان 
نباشد و در ناراحتی افتم, و تصمیم گرفتم بسوی خدای تعالی گریزم و به 
حج رفتم و بحضور امام صابر یعنی موسی بن جعفر (ع) رسیدم و از حال 
خود بوی شکایت بردم و نامه بهمراهم کرد بدین مضمون: 

بنام خدای بخشاینده مهربان, بدان که خدا را زیر عرشش سایه‌ایست که 
در آن جا نکند جز کسی که به برادرش احسانی کند, یا گره گرفتاری او 
بگشاید, يا دلش را شاد کند, و این برادر تو است و السلام. 

گوید: از حج برگشتم بشهر خود, و شبانه نزد آن مرد رفتم و از او اذن 
دخول خواستم, گفتم: فرستاده صابرم و خودش پای برهنه راه آمد, و در را 
برویم گشود, و مرا بو سید بخود چسبانده و هر بار که از دیدار آن حضرت 
می‌پرسید و باو گزارش میدادم چشمم را می‌بوسید تا چند بار و از حال آن 
حضرت پرسید و خرم شد و خدای تعالی را شکر کرد. و مرا بخانه خود برد 
و در صدر مجلس نشاند. و برابر من نشست و من نامه آن حضرت را باو 
دادم, باحتر ام برخاست و ان را بوسید و خواند, و هر چه پول و جامه داشت 
خواست. و هر اشرفی طلا و پول نقره و جامه را با هم بدو نیم بخش کرد 
و آنچه هم نمیشد بخش کنی بهایش را بمن داد, و در همه این کارها 
میگفت: برادرم تو را شاد کردم؟ میگفتم: آری بخدا و بالاتر از شادی سپس 
دفتر را خواست و هر چه در آن بنام من بود خط کشید و برگ مفاصا 
حساب بمن داد و از نزد او برگشتم و با خود گفتم: من نمیتوانم عوض باین 


مرد بدهم جز که سال اینده بحچ بروم و برای او دعا کنم و صابر (ع) را 
دیدار کنم کار او را بحضرتش گزارش دهم و اين کار را کردم و بحضور 
آقایم صابر (ع) رسیدم و باو باز میگفتم و روی مبارکش از شادی خرم 
میشد گفتم: آقای من آیا این عمل شادت کرد؟ فرمود: آری بخدا مرا شاد 
کرد و امیر مومنان (ع) را شاد کرد, و بخدا جدم رسول خدا (ص) را هم 
را دا ای را سار کر 
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(1) من گویم: آن را در کتاب عده الداعی از حسن بن یقطین از قول 
پدرش از جدش روای یت کرده و نام امام صادق ع( را بجای امام کاظم (ع) 
بردو و انجه:ور ایتجا است زوشتتر اشت. 

(2) 70- اختصاص: امام کاظم (ع) فرمود بعلی بن یقطین: هر که مومنی 
را شاد کرده در اغاز خدا را شاد کرده و دوم بار پیغمبر را (ص) و سوم بار 
ما را, و فرمود: خدا| را یک حسنه باشد که برای سه تا ذخیره‌اش کرده: 
امام عادل و موّمنی که برادر موّمن خود را در مالش حاکم و صاحب اختیار 
کند. و کسی که در حاجت برادر مومنش کوشا باشد. 

ین فف ا آسرمما ار که کل سا نکم فص 
بفرما باهل خود که بکوشند در تحصیل اخلاق خوب و سحرخیز باشند برای 
حاجت کسی که خود در خوابست, بدان که جانم بدست اوست کسی دل 
موّمنی را شاد نکند جز که خدا از ان شادی لطفی آفریند و چون پیشامد 
بدی بدو فرود اید هر چه زودتر بمانند سیل در سرازیری بدو شتابد تا ان را 
از وی براند چنانچه شتر غریب را برانند. 

(4) 71- کشف الغمه: بسندش تا امام چهارم (ع) که فرمود: : مومنی نباشد 
که مردمی را شاد کند جز که خدا از آن شادی فرشته‌ای آفریند که خدا را 
پرستد و بزرگوار و یگانه شمارد, و چون آن موّمن در گورش افتد آن شادی 
که ارزانی داشته بر بر او وارد شود و گوید: مرا نمی‌شناسی گوید: نو 
کیستی؟ گوید: من آن شادیم که بفلانی ارزانی داشتی امروزه همدم 
رایس ای تور خسم: و دلیل تو را بدهانت گذارم, و بگفته حق تو را 
وادارم, در همه مشاهد با او , و نزد پروردگارت از تو شفاعت 
کنم, رت ای و 

0 ی ۳۱ از از 27 0 
فلانی را بر من وامی است و میخواهد مرا به زندان اندازد آن حضرت 
فرمود: بخدا که من پولی ندارم که آن را از طرف تو بپردازم گفت: پس 

در باره من با او سخنی بکو فرمود: ۳۰3۱ 
پدرم امير موّمنان (ع) که رسول خدا (ص) فرموده: هر که در باره حاجت 
برادر مقمنش بکوشد چنانست که خدا را نه هزار سال عبادت کرده که 


همه را روزه‌دار بوده و شب زنده‌دار. 

(6) و بسندش از امام صادق (ع) که خدا برگزیده از خلق خود مردمی را 
برای انجام حوائج شیعه تا در برابر ثواب بهشت بآنها دهد, (7) و از آن 
حضرت (ع) مومنی نباشد که در باره حاجت برادر مومنش در کار باشد و 
یر او زاندر ان بخواهد جز که خدا بهر گامش حسنه‌ای نویسد. و گناهی از 
او محو کند, حاجت برآید یا نه, و اگر خیرخواه او نباشد بخدا و رسولش 
خیانت کرده و پیغمبر در روز ِ خصم او باشد. 

اداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ح1, ص: 205 

(1) و بسندش از صدقه حلوانی که در ميانه طواف بودم و یکی از یاران ما 
از من دو دینار (اشرفی طلا) وام خواست گفتم بنشین تا طوافم را تمام 
کنم, پنج شوط بسر زده بودم, و در شوط ششم امام صادق (ع) بمن تکیه 
کرد دستش را روی شانه‌ام گذاشت و من شوط هفتم پایان دادم و در 
طواف آن حضرت شرکت کردم که مبادا ان و رن و آن حضرت بمن 
تکیه دارد و هر با ن که.ر هیر با ان مر واهههان میشدم که ان خضرت زا 
نمی‌شناخت بخیالش من حاجت او را فراموش کردم, و با دستش بمن 
اشاره میکرد. ان حضرت فرمود: چرا بینم که او با دستش اشاره میکند, 
گفتم: قربانت چشم براه است که من طواف کنم و بنزد او بیرون شوم و 
چون شما بمن تکیه کردید نخواستم بیرون شوم و شما را وانهم, فرمود: از 
طواف من بدر آی و مرا وانه و برو باو بده. 

گفت چون فردا و پس فردا شد و نزد آن حضرت رفتم با یارانش در گفتگو 
بود و چون مرا دید حدیت خود را برید و بمن فرمود: اگر با برادرم برای 
حاجتی بکوشم تا براید دوست‌تر است نزد من از اينکه هزار برده ازاد کنم. 
و هزار اسب را با زین و لگام در راه خدا| واگذارم, (یعنی هزار مجاهد را 
سوار انها بجهاد فرستم). 

(2) و بسندش که امام کاظم (ع) فرمود: هر که نتواند بما صله رساند 
بفقراء شیعه ما برساند, (3) و پیغمبر (ص) فرمود: نزدیکترین حال بنده 
خدا بدرگاه خدا عز و جل وقتی است که دل برادر مومنش را شاد کند. 

)4( 73 نوادر راوندی: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: مومنین برادر 
همدگرند, حوائج همدگر را براورند و خدا حاجت همه را روا کند. 

(5) و باز بهمین سند فرمود: (ص) هر که حاجتی برای برادر مومنش در 
عهده گرفته خدای تعالی باو نظر نکند تا ان را براورد. 

(6) و بهمین سند فرمود (ص) عملی نزد خدا عز و جل بهتر نیست از شاد 
کردن موّمن, يا سیر کردن او, يا گره‌ گشائی از گرفتاریش يا پرداخت وام 
اوء و پا جامه‌ای که بدو پوشاند. 

(7) و بهمین سند: رسول خدا (ص) فرمود: همه خلق عیال خدای تعالی 
باشند و محبوبتر آنان بدرگاه خدا آنست که بعیال خدا سودی رساند با 


خاندانی را شاد کند یا در برآوردن حاجت برادر مسلمانش روانه باشد که 
دوست‌تر است نزد خدا از اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام. 

(8) و بهمین سند از رسول خدا (ص) که فرمود: هر که احترام کند از برادر 
فتتمانش خیم قمر امه یا گرامیداشتی در مجلس پیوسته در سایه خدا 
عز و جل باشد که بر سر او به رحمت کشیده است تا در آن حال باشد. 
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(1) 74- امالی طوسی: بسندش تا پیغمبر (ص) که هر که خدا| بدست او 
گشایش بر مسلمانی دهد خدا گره کار دنیا و رتش را بخشاید 

(2) 75- امالی طوسی: بسندش ۳ اعام می ۱ هه خوبان 
شما بخشندگان شمایند و بدهاتان بخیلان, و از خلوص ایمان نیکی با 
برادرانست, و کوشش در انجام حوائجشان در سختی و رفاه. ای جمیل 
راستی که نیکوکار را خدای رحمان دوست دارد. این حدیث را از قول من 
روای بت کن که مایه تشویق به نیکی کردنست. 

(3) 76- همان: بسندش تا امام صادق (ع) که حاجتمندی بمن عرض حاجت 
کند و من بشتابم بانجام آن که مبادا از آن بی‌نیاز گردد. 

(4) 77- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) که هر که حاجتی بعهده گیرد 
برای براذرش خدا غز و جل بحاجت او نظر نکند تا آن را برآورد. 

(5) 78- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: مومنی نباشد که 
ابرویش را صرف برادر مومنش کند جز که خدا چهره‌اش بدوزخ حرام کند 
و سختی و خواری روز قیامت به او نرسد, و هر مومنی از ابروی خود بر 
برادرش دریغ کند و از او ابرومندتر باشد نباشد جز که سختی و خواری دنیا 
و اخرت باو برسد, و شراره‌های دوزخ در قیامت بچهره او برخورد. در 
عذاب باشد یا امرزیده گردد. 

(6) 79- همان: بسندش از ابی کهمس که بامام ششم (ع) گفتم: پس از 
نماز نباشد. و بعد از آن دو چیزی برابر زکات نیست. و پس از آن چیزی 
برابر روزه نیست و بعد از ان چیزی برابر حج نیست, و سر اغاز همه اینها 
شناخت ما است و پایان همه هم شناخت ما.؛ و پس از آن چیزی چون نیکی 
به برادران و همراهی با دینار و درهم با آنان نیست که این دو نی 
دگرگون شده‌اند و خدا به وسیله آنها خلق خود زا تن از انجه. مر ده 
آزموده, و چیزی را ندانم که زودتر توانگری آورد و فقر را نابودتر کند از 
ادامه حح این خانه (کعبه) و یک نماز فريیضه نزد خدا برابر است با هزار 
حجه .و ,هزان کفره جوت: و پذیرفته بزنده ویک ججه: تزد او نهتن است از 
خانه‌ای پر از طلا : نه بلکه بهتر است از پر فضای دنیا از طلا و نقره که آن 
با را تا مها و کت را رای ات 
مر دیش و منم باشند. بر آوندن حاخت. بی. مشسلمانه حر‌هکشاتی: از 


گرفتاری او برتر است از یک حج و طواف و باز حج و طواف و تا ده بار با 
انگشت خود شمرد و آنگاه دست خود را باز کرد و فرمود: از خدا بترسید و 
از کار خیر تنگدل و تنبل نشوید که خدا عز و جل و رسولش از شما 
بی‌نیازند و هم از اعمال شما و شمائید که نیازمندان بدرگاه خدا 
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باشد که بدان شما را به بهشت برد. 

(2) 80- الدره الباهره: امام حسین (ع فرمود: حاجتمندی مرد بشما از 
نعمتهای خداست برایتان. و از نعمت تنگدل نباشید. 

(3) 81- دعوات راوندی: امام صادق (ع) فرمود: راستش خدا را 
بندگانیست در خلقش که بندگان خدا در حوائج بآنها پناه برند, آنانند که در 
قیامت در امانند. 

(4) 82- نهج البلاغه: فرمود برآوردن حوائج درست نیاید جز با سه تا, کم 
شمردن تا بزرگ باشد, نهان کردن تا فاش گردد و شتاب در آن تا بر 
حاجتمند گوارا باشد. 

(5) و به کمیل بن زیاد فرمود (ع) ای کمیل اهل خود را بفرما, بامدادان 
برای بدست اوردن مکارم بروند, ی ی و 
که در خوابست که بدان که گوش شنوایش همه آوازها را فرا گیرد کسی 
نباشد که شادی بدلی بسپرد جز که خدا از آن شادی لطفی آفریند و چون 
دی بدو پیش [ آن لطف یشتتاب: : زر وابه شدن آ بسرازیری خود را باو 
پتشاندا ان سوه را اهر اند حنا نحهشتر میکا نم را براند: 

(6) 83- عده الداعی: از پیغمبر (ص) که فرمود: هر که از برادرش 
پذیرائی کند همانا از خدا پذیرائی کرده چه گمان دارید در باره کسی که 
خدا عز و جل را پذیرائی کرده در کردار خدا با او. 

(7) و از ابراهیم تیمی است که من در طواف گرد خانه کعبه بودم. و امام 
ششم (ع) بر من تکیه داد و فرمود: ای ابراهیم بتو خبر ندهم که در این 
طواف خود چه داری؟ گوید: گفتم چرا, قربانت, فرمود: هر که بدین خانه 
آید و حخق‌شناسش او باشد و هفت. بار کرد آن بچرخد.و دو رکعت. نماز .در 
مقام ابراهیم بخواند خدا| برایش ده هزار حسنه نویسد؛ و برایش ده هزار 
رکه نالا پر سین فرمویه: یاه خبر ندهم از کاری بهتر از آن؟ گفتم: 
چرا قربانت فرمود: هر که یک حاجت ۳ برادر موّمنش برآورد چون کسی 
باشد که طوافی کرده. طوافی کرده تا ده بار شمرد, و فرمود: هر مومنی 
از برادر موژمنش حاجتی خواهد و او میتواند آن را ترا موه را ورد خدا| بر 
او در کوزش هار کاردا انکه انخشتانش, زا بحزد. 

(8) 94- مشکاة الانوار: امام هفتم (ع) فرمود: : خدا| را در روی زمین بنده‌ها 
است که میکوشند در انجام حوائج مردم انان روز قیامت را در امانند. 


(9) 85- کافی: بسندش از زید شحام که شنیدم امام ششم (ع) میفرمود: 
هر که بداد برادر موّمن درمانده دادخواه خود رسد و تا انجا که تواند 
کار تام اهام ای اش که دا سوم مسا آن 
هفتاد و دو رحمت خود را بایست کند که یکی از انها را زود 
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بر او برساند (در دنیا) (1) که با آن کار زندگیش را بسازد و هفتاد و یک از 
رحمت خود را برای او ذخیره کند بیتابیها و هراسهای روز قیامت را از او 
بگرداند. 

اراد موی ی ی او ارات هم 
معنی خاصی دارد. یعنی کسی که با او پیمان برادری تا یار هم باشند (در 
اینجا پس از تفسیر لفظ لهفان و لهنان از قول نهایه گوید) گوبا دی اینجا 
کنابه از نبتختن: بیجار مین باشند (وددر دنبال آن تفستیر لقظ و اغزاب: انست 

که برای عموم سودی ندارد مترجم). 

(3) 86- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: هر که بمومنی یاری 
دهد خدا عز و جل از او گره هفتاد و سه گرفتاری را بگشاید که یکی در 
دنیاست و هفتاد و دو گرفتاری بزرگ او در آنجا که مردم بخود مشغولند 
(یعنی در روز رستاخیز). 

روشنگری: گرفتاریهای بزرگ" یعنی در قیامت که مردم بخود مشغولند و 
کسی از سختی فزع خود بدیگری نگاه نکند پدر باشد یا فرزند یا خویشاوند 
چنانچه خدای تعالی فرموده (2: 

سوره الحج) روزی که آن را بینید و هر زن شیرده از کودک شیرخوارش 
غافل است و فرمود (10 سوره المعارج) نپرسد خویشی از حال خویشی) 
و فرموده (33 سوره لقمان) روزی که سزا نبیند پدر از جانب فرزندش" و 
نمونه انها بسیار است. 

(4) 87- کافی: بسندش تا امام صادق (ع) که میفرمود: هر که یک گرفتاری 
موّمنی را بردارد خدا گرفتاریهای آخرت وا ان انز دارض و باندل خنی:و آزام 
از هنن ای و خدا یک نوش از شراب ناب بهشتی باو نوشاند. 

بیان: (در ضمن تفسیر الفاظ خبر از نهایه آورده که) در حدیث آمده هر که 
مومن تشنه‌ای سیراب کند خدا| روز قیامت از شراب ناب سر بسته باو 
نوشاند. ۱ 

و من گویم: اشاره دارد بقول خدای تعالی (سوره المطففین ایه) 22 
راستی نیکوکاران در نعمتند 23 بر بالای تختها باشند و نگاه میکنند 24 
اشکار است در چهره‌هاشان خرمی نعمت 25 نوشانده شوند از شرابی 
سربسته 26 سربند او مشک است. 

بیضاوی گفته: یعنی ظروف آن از مشک ساخته است بجای گل, و شاید 
مثل باشد برای خوبی انها, پا مقصود اینست که در پایان بوی مشک دارند. 


(5) 88- کافی: بسندش از امام رضا (ع) فرمود: هر که گشاید گره کار 
مقمنی را خدا روز قیامت با و گشایش دهد. 

بیان : در نسخه‌ایست که او را شاد کند. 

(6( 9 کافی: بسندش تا ذریح که شنیدم امام ششم (ع) میفرمود: هر 
مومنی گره گرفتاری 
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(1) موّمن تنگدستی را گشاید خدا همه حاجتهای دنیا ۳۹ زاناسان کند 
و فراهم سازد, و هر که عورت و عیب موّمنی را که از آن نگرانست 
بیوشاند خدا هفتاد عیب دنیوی و اخروی او را بيیوشاند. فرمود: خدا در کار 
یاری موّمن است تا موّمن در کار یاری برادر خود باشد, از پند سود برید, و 
بخیر رو آورید. 

بیان : و روت " سختی و دشواریت و شامل جز فقر هم هست, عورت هر 
چه از فاش شدن شرم آید و فرا گیرد کار حرام و مکروه و هر چه 0 
عاوت زرشت بااشد و هم عیوب تنی راء و پرده‌پوشی در کارهای حرام 
منافات ندارد با نهی منکر ولی اگر نهی از منکر متوقف بر آن باشد که 
فان فده سعول مور اس کوون آن جات اس وراک داح اسیه 
می‌شود حکم خبر مخصوص بجز ان باشد. 

(2) 00- کافی: بسندش تا مفضل که امام ششم ع( بمن فرمود: ای 
ما گم وان ک درس اس وا و 
برادران برادرانت خبرش بده؛ گفتم: قربانت برادران برادرانم کدامند؟ 
فرمود: آنان که مشتاقند بانجام حوائج برادران خود گوید: و آنگاه فرمود: 
هر که برآورد حاجتی از برادر مومنش خدا عز و جل در روز قیامت صد 
هزار حاجت او را برآورد که اول از آنها بهشت است و در ضمن آنها ایننست 
که سا زرم اسایان ما یراع شین سرط ارکس ات 
نباشند. 

و شیوه مفضل این بود که چون از یکی از برادرانش حاجتی می‌خواست باو 
هی گفت ‏ 

توا اف ار ناش 

بیان: علیه (که براد ترجمه شد) بکسر عین و سکون لام است و جمع علی 
ناصبی " در عرف اخبار سنیهای متعصب باشند و غیر ناصب مستضعف 
باشد, و تحقیقش خواهد آمد ان شاء الله با اینکه خبر ضعیف است و اخبار 
(یعنی اخباری که دلالت 3 امامی به بهشت نرود» و قسمت 
ار کر که وی سمل اس وا بایان از کلام اسام اشیه سای 
خالی؛است اد حفظل مت حی: 


(3) 91- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که خدا عز و جل بخشی از 
خلقش را افریده و انتخابشان کرده برای حاجت روا کردن شیعه فقیر ما تا 
در برابرش بدانها بهشت یاداش دهد. و اگر توانی از آنها باش. و آنگاه 
فرمود: ما را بخدا پروردگاری باشد که او را پرستیم و با او چیزی را شریک 
بیان: ۰ اینکه فرمود: بخدا ما را پروردگاریست " ظاهرش ایننست که برای 
اگاهی به 
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(1) مفضل و همگنان اس دق رات اب بدان گرائیده و 
مقضود اراد آنها اشت نی انم‌علمای. رخال. کفتند؛ مفضان تصدفت 
انش خطاب بود که قائل به ربوبیت امام صادق ع( بود, و کشی روایات 
بسیاری در ذم مفضل اورده و اخبار فراوانی در مدحش (2) تا روایت 
اورده از امام صادق (ع) که او پدریست پس از پدر (و بدنبال سخنی در 
باره مفضل دارد و چند توجیه از خبر که ترجمه ان سود عمومی ندارد 
مترجم). ۱ 

(3) 92- کافی: بسندش از امام ششم (ع) که براوردن حاجت مومن بهتر 
است از ازاد کردن هزار بنده و از سوار کردن بر هزار اسب در راه خدا. 
بیان: یعنی سوار کردن دیگران بر هزار اسب و فرستادن به جهاد. و بسا 
ات ی ی ی ی اب ین 

0( ی 
هزار هزینه کند. 

توصلج. بعلت: مب هزار درهم نقره یا صد هزار اشرفی طلا که در جز انجام 
(5) 94- کافی: بسندش از اسماعیل بن 1 صیرفی که بامام ششم (ع) 
گفتم: قربانت موّمن رحمت است بر مومن؟ فرمود: آری, گفتم: چگونه 
بااشد آن؟ فر مود: هر موّمنی برای حاجتی نزد برادرش آید اين خود رحمتی 
است از خدا برایش که باو کشانده و وسیله‌سازی کرده برای او و اگر 
حاجتش را عغرآورد این. مت را ندیرفته.و اکر نه:با اننکه توانر آ را 
برآورد رحمت خدا عز و جل را که بدو کشانده و وسیله‌سازی کرده از خود 
رد کرده, و خدا این رحمت را ذخیره کند تا روز قیامت و آنکه حاجتش رد 
شده حکم باشد در آن و اگر خواهد برای خودش پذیرد و اگر خواهد بدیگری 
بر‌گرداند. 

ای اسماعیل روز قیامت که شود و او حکم باشد در این رحمت خدا که 
۱ ۱ حفان 
تداتم انرا از هدب ردانده فرمود. نه اینکه کمان. کن بلکه تقیره داشته 


باش که از خودش آن را برنگرداند, ای اسماعیل هر که برادرش برای 
حاجتی نزدش اید و میتواند ان را براورد و برنیاوردش برای ان حاجتمند 
خدا ماری را بر او مسلط سازد که انگشت ابهام او را در گورش تا روز 
قیامت بگزد چه آمرزیده گردد و چه در عذاب افتد (یعنی در روز قیامت). 

زوشنکری ‏ وسبله‌سازی کردم بقتی برای آمرزشن کناهان آود تا کوید- آینکه 
فرمود: 

یقین داشته باش " یعنی بگفته من یقین و باور کن زیرا امر به یقین کردن 
بی‌سبب برای آن 
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(1) تکلیف بمحال است و ت آورده که 
ترجمه آن سودی ندارد تا گوید:) انگشت ابهام از دست باشد پا از باو یکم 
روشنتر است, و بقولی انکشت ابهام خاک می‌ شود ولی گزش پذیر بااشد 
زیرا خاک آن چونر خود آنست در عذاب‌پذیری و دردناکی و شاید خدای 
تعالی در آن حسی آفریند که بدان درد بکشد. 

و من گویم: بسا که گزش در تن مثالی باشد (که خاک نشود) یا اینکه 
گزیدن در آغاز که هنوز انگشت خاک نشده شود که درد آن تا قیامت در 
روح بماند ... 

95- هه بسندش تا ابان بن تغلب که شنیدم امام ششم (ع) میفرمود: 
هر که یک هفت بخانه کعبه طواف کند خدا عز و جل برايیش بنویسد شش 
هزار حسنه و از او محو کند شش هزار سیثه و برایش بلند کند شش هزار 
درجه راوی گوید اسحاق بن عمار بدان افزوده, و برآورد خدا برایش شش 
هزار حاجت. و آنگاه فرمود: برآوردن حاجت موّمن بهتر است از طوافی و 
طوافی تا آنکه ده طواف برشمرد. 

تباقر هه رات وه شرا یت 
درجاتی دارد بالای هم چنانچه خدای تعالی فرموده (20 سوره الزمر) از 
انها است غرفه‌هائی که بالای آن غرفه‌ها ساخته است. 

(2) قرطبی از علمای عامه گفته: پائین‌تران اهل بهشت بنگرند بدانها که 
بالای سرشان باشند بحسب تفاوت منزلشان چنانچه بنگرند مردم زمین 
باختران گردان آسمان و ستاره‌های بزرگ آن و بگویند که اين فلانست و آن 
فلان چنانچه مردم زمین گویند اين ستاره مشتریست و آن ستاره زهره. و 

دلالت دارد بو ان آنچه از پیغمبر (ص) روایت است که فرموده: ی 
افل پیت بغر قه تکام کنند ختانجه:نگام کنند : ی( 

(3) 96- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: برنیاورد مسلمانی 
حاجت مسلمانی را جز که خدای تباری و تعالی او را ندا کند پاداش تو بر 
من باشد و به کمتر از بهشت برایت رضا ندهم. 

بیان: مقصود از مسلمان در هر دو مومن است. 


(4) 97- کافی: بسندش تا اسحاق بن عمار از امام ششم (ع) که فرمود: 
هر که یک دوره به این خانه کعبه طواف کند خدا عز و جل بنویسد برایش 
شش هزار حسنه و از او محو کند شش هزار گناه. و بلند کند برایش شش 
هزار درجه تا چون برابر ملتزم رسد (برابر در دو سمت جنوب خانه) خدا 
هفت در از بهشت برویش باز کند, گفتم: قربانت همه این فضیلت در 
طواف است فرمود: اری و بتو خبر دهم بهتر از آن را براوردن حاجت 
مسلمان برتر است از طواف و طوافی 
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تا بشمار ده رسید. 

(1) بیان: ملتزم را مستجار هم گویند که برابر در خانه کعبه است, این نام 
برای آنست که مستحب است بدان چسبید و شکم بر آن نهاد و آنجا دعا 
کرد, و بقولی مقصود از ملتزم حجر الاسود است يا فاصله آن تا در خانه و 
با انتانه آن.ته کویا آتن شیر وا بعضی از فول صاحب»صحام کرفتند که 
آن را بمیانه در و حجر الاسود تفسیر کرده که مردم آن را در آغوش کشند 
و سینه بدان نهند و این سخن مصباح و این تفسیر او برای اینست که آنها 
مورد تفسیر او نزد ما حطیم است, و خلاصه این تفسیر ها از بی‌انسی 
باخبار است؛ و دور نیست که بودن نزد ملتزم در شوط هفتم است که 
التزام در آن تاکید بیشتر دارد و گشودن هفت در بهشت باین مناسبت 
است, و آما آنچه از ثواب الاعمال آید بنقل از اسحاق چنین است که: چون 

بملتزم رسد خدا هشت در بهشت را بر او گشاید و باو گفته شود از هر 
کدام خهاهی داحل شود و آن زوشتر آاست. 

(2) 90 کافی ترش نا یرای ارف که شوم انا ی (ع) 
میفرمود: هر که راه رود برای انجام حاجت برادر مقمنش تا براورده شود 
برای رضای خدا بنویسد خدا عز و جل برایش مانند ثواب یک حج و عمره 
مقبول و ثواب روزه دو ماه از ماههای حرام بهمراه اعتکاف انها در مسجد 
الحرام, و هر که در باره ان راه رود با قصد انجام و براورده نشود خدا| 
بدان برایش مانند ثواب یک حج مقبول نویسد. پس بکار خیر رواورید. 

بیان: ... دو ماه حرام یعنی پشت سر هم و باید روز عید قربان و سه روز 
ایام ریق ترا کنتین هنن فتی است از اند شود و اگر پشت هم 
اعتبار نشود اشکالی ندارد. 

اگر گویند: فرق میان اینکه برآورده شود یا نه دشوار است زیرا کوشش در 
هر دو صورت انجام شده و برآورده شدن در اختیار نیست گویم می‌شود آن 
را تفسیر کرد بصورتی که کوشش کامل نشده و برای آن برآورده نگردیده, 
با ِِ_ ی با نکاتة 0 کوشش هم ثواب 3 دوگانه با زیرا| واب 


آورده شدن بسیار بکوشند و بکم بس نکنند. 

(3) 99- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: در احسان به برادران با 
هم رقابت کنید و اهل آن باشید زیرا بهشت را دریست بنام باب المعروف 
که‌.از ار#تدر ببایدمکردانکهدور دبا اخسارن کید راستشر بنده خدا که انجام 
حاجت برادر مومن خود روانه شود خدا عز و جل باو دو گماشته گمارد یکی 
در سمت راستش و دیگر در چپ تا برای او از پروردگارش آمرزش خواهند 
و برای انجام حاجتش دعا کنند سیس فر مود: بخدا| که رسول خدا| (ص) 
شادتر ميشد در براوردن 
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حاجت مومن که باو رسیده بود از خود حاجتمند که حاجتش براورده شده 


بود. 

اوه اس ارس قط صان ار کول اي ههور 
جامعی است برای هر چه طاعت خدای تعالی بااشد سب باو اورد, و هم 
باحسان بمردم و خوشرفتاری با خاندان و دیگر مردم . 

(2) 0 - کافی: بسندش تا امام باقر (ع( فرمود: ۳1 که اگر یک بار حح 
کنم دوستتر دارم از اينکه ازاز کنم بنده‌ای و بنده‌ای و مانند آن تا بده 
مارم شید و بان مانتد اه هانشد, ان ۲ ماد نید و اگر سرپرستی و 
کال کی ارام فاقوا پاک کت 
پیش مردم دراز نکنند دوستتر است نزد من از اينکه بجا اورم حجی و حجی 
و حجی و مانند آن تا بده شماره رسید., و مانند ان و مانند آن تا بهفتاد 
تن ِ ِ 

(در دنبال ان شرحی اورده که ترجمه ان برای عموم سودی ندارد). 
رد0 کافی وی با آهام ماهر (ه) ک را عر مر ی( 
وحی کرد که یک بنده من با حسنه‌ای بمن تقرب جوید و او را در بهشت 
حاکم گردانم, موسی گفت: پروردگارا آن حسنه چه باشد؟ فر مود: با برادر 
مومنش روانه شود در برآوردن حاجت او برآورده شود پا زه؟ 

سای تراهر ها ور تا ات هار کرشی کا و 
شرکت در حاکمیت در بهشت منافات ندارد با اختلاف بحسب درجات. 
02 کافن سس تا آمام ام (ع) که ففرمیی هر که اند ساو 
مومنش نزد او برای حاجتی همانا که آن رحمتی است از خدای تبارک و 
تعالی که بسوی او کشانده اگر آن را بپذیرد پیوسته اش بولایت ما که 
پیو سته است بولایت خدا| و اگر رد کند حاجت او را با آقدرت بر انجامش 
خدا| بر او بگمارد ماری آنللتین که او را در گورش بگزد تا روز قیامت 
هیده باشد پا در عذاب افتد و اگر حاجتخواه او را معذور شمرد وضعش 
بدتر باشد. يا اینکه وضع حاجتخواه بدتر باشد (بتفسیر محدث استرابادی). 
روشنگری: پیوسته‌اش بولایت ما" یعنی قبول و بسته شود بدوستی او با ما 


یا اینکه سیب قبول دوستی او با ما است. 
ِ و اگر حاجتخواه او را معذور شمرد " بعنی ملامتش نکند, وضعش بدتر 
باشد عت ح تسده ان حقمشت کال اس مش رد ده 
حاجتش زشت‌تر و سخت‌تر است چون که عذرپذیر بخوش‌خلقی و کرم 
سزاوارتر است بانجام حاجتش از عذرنپذیر پس رد حاجت او رسواتر و 
پشیمانی از آن پایدارتر و افسوس 1۳ بزرگتر است, پا اينکه عذرپذیر از 
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نخورده بماند. 
بتفسیر یکی از فضلاء نزدیک بزمان ما که از او روایت است: مقصود از 
عذرپذیری اسقاط حق مواخذه در آخرتست و اینکه 0 حاجت وضعش 
بدتر است برای اینست که منتی بر او افزون شده و از ان سودی نبرده 
اتکی از شا یردان قاس لام را من صحته کردن که این کلام 
شان آشاش اشت که عد ای هن رشن سار ان تاسعاظ جاح ام 
ساقط نشود زیرا حق الله است چنانچه شیح قده در اقتصار بدان تنصریح 
کرد انیا که کورده هن حقین که فا احی توا ند دربافتش کند اور ترشد که 
اشتاطن کنویون خی ری کود ک ماه که اند آن را اما 
کنند نرسد انها را که اسقاطش کنند. و چون هر کدام ما نتوانیم ثواب و اجر 
آخوت سا اتتهاء کم ی سا استاظی ان هم فا شوم م دنه فده 
که اسفاظ شته اما اس هر که کی را اهر سا هم تاره 
پایان. 
و اگر مقصود این باشد که حاجتخواه وضع بدتری دارد چنانچه محدت 
استرابادی فهمیده سببش اینست عذر دروغ را پذیرفته و نهی از منکر 
نکرده ولی معنی یکم روشنتر است. 
(2) 03 1- کافی: بسندش تا امام باقر ع( فر مود: راستی که بم موّمنی 
حاجت برادرش پيشنهاد شود و آن را ندارد و در دل همت بر آن گمارد و 
کدرا کار ینماان را مت یو ار 
(3) 104- کافی: بسندش از محمد بن مروان که امام صادق (ع) فرمود: 
روانه شدن کسی در انجام حاجت برادر مومنش بدان نوشته شود برایش 
ده حسنه. و محو شود از او ده سیثه, و بلند شود از او ده درجه راوی گوید: 
بنظرم که فرمود: و برابر آزاد کردن ده بنده است و برتر از اعتکاف یک 
ماه در مسجد الحرام.  .‏ 
بیان: می‌شود ان را دلیل اورد بر اينکه بسا مستحب برتر از واجب باشد 
زیرا کوشش در انجام حاجت غالبا مستحب است و اعتکاف واجب ان را 
هم فرا| گیرد, با اينکه اعتکاف مستحب هم در روز سومش واجب می‌ شود 
تصولم شم اس مهد وان شا رالاس هم ای آن‌ تسار ات 


(4) 105- کافی: بسندش تا معمر بن خلاد که امام هفتم میفرمود: راستی 
خدا| را بنده‌ها است در روی زمین که میکوشند در انجام حوائح مردم آنانند 
که روز قیامت در امانند, و هر که مومنی را شاد کند خدا دلش را روز 
قیامت شاد کند. 

بیان: ظاهر اینست که ثواب اثر کوشیدنست بتنهائی و بسا که برای 
کوشیدن و براورده شدن هر دو باشد. 
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(1) 106- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که فرمود: هر که روانه شود در 
باره حاجت برادر مسلمانش خدا او را در سایه هفتاد و پنج هزار فرشته 
نهد, و گامی برندارد خیر که خدا برایش حسنه‌ای نویسد. و سیثه فرود کند, 
و درجه‌ای برایش بدارد و جون از برآوردن حاجت برادرش فارغ شود خدا 
عز و جل بپاداش آن توا حج‌گزار و عمره‌پرداز نویسد. 

انجام حاجتست 1 برای براوردن انست. 

(2) 107- کافی: تا امام ششم (ع) فرمود: اگر من روانه شوم برای انجام 
حاجت برادر مسلمانم دوستتر دارم از اینکه هزار بنده ازاد کنم و هزار 
اسب را با زین و لگام بدهم تا در راه خدا سوار شوند. 

بیان: و هزار اسب را بدهم " یعنی هزار کس را سوار کنم بر هزار اسب که 
هر کدام زین و لگام دارند و انها را بجهاد فرستم. 

(3) 108- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: مقمنی نباشد که برای 
انجام حاجت برادر مسلمانش روانه شود جز که خدا عز و جل بنویسد 
برایش بهر گامی حسنه‌ای و بردارد از او کناهن: و برایش درجه‌ای, و 
از آن پس افزوده شود ده حسنه و شفاعت‌پذیر باشد در ده حاجت. 

بیان: افزوده شود" یعنی برای هر گامی, و بقولی برای همه گامها با هم, و 
شفاعت‌پذیر باشد " یعنی دعای او در ده حاجت دنیا و اخرت پذیرفته شود. 
(4) 109- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: هر که بکوشد در 
باره حاجت برادر مسلمانش برای رضای خدا بنویسد خدا| عز و جل برایش 
هزار هزار حسنه که شامل اه خویشان و همسایگان و برادران و 
آشنایان او باشد و هر کسی هم که در دنیا باو احسانی کرده, و چون روز 
قیامت شود باو گفته شود برو در دوزخ و هر که در دنیا بتو خوبی کرده او 
را بفرمان خدا عز و جل بدر آور جز اینکه ناصبی باشد. 

بیان: یعنی حسنات او گناه دیگران را هم بزداید, و در برخی اخبار است که 
اگر آن حسنات بیش از گناهان خود او باشد گتاهان خویشان و آشنایان او 
را بزداید, یا مقصود اینست که بعلاوه از اين حسنات خود برای این اشخاص 
هم آمرزش باشد و اخباری هم موید آن باشد و گویا اختلاف روایات در 
ثواب برآوردن حاجت مومن بحسب اختلاف قصد و اخلاص در آن است و 


تفاوت حاجنها در دشواری و آسانی و اختلاف وضع حاجتمندان در حاجت و 
ایمان و صلاح آنان؛ و اختلاف در کوشش و اهتمام حاجت تزاوتارن و مانند 
آن. و زیان ندیدن موّمن 
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از ورود بدوزخ برای فرمان خداست بدان که سرد و سلامت باش. 

(1) 110- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که هر که بکوشد در انجام 
حاجت پزادر مسبلماتتن. و تلاش. .کید در. آن: و حدا بدشفنت. آن. حاخت را 
براورده کند خدا بنویسد برایش ححّ و عمره و اعتکاف دو ماه در مسجد 
الحرام با روزه دو ماهه, و اگر تلاش کند و خدا حاجت را بدست او برآورده 
نسازد بنویسد خدا برایش حجچ و عمره. 

روشنگری: دلالت دارد که با برآوردن حاجت ثواب ب کوشنده بیشتر است از 
آنکه برنياید و اگر در کوشش تفاوتی نباشد و از اهتمام کوتاه نیا بد؛ استبعاد 
ندارد و مانندش هم در حدیت ابراهیم خارقی گذشت ولی در آن عمره ذکر 
نشده, و بسا مقصود از حجه در ان حجی باشد که عمره دارد یعنی حح 
تمتع, يا حج کامل که چون قید مبروره دارد, يا بنا بر اختلاف عمل تفاوت 
میکند چنان نوشت. 

(2) 1 1- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: اتفت را بس است در 
اظهار اعتماد به برادرش همین که عرض حاجت باو کند. 

روشنگری: ... در این حدیث تشویق کلانیست به برآوردن حاجت موّمن 
چون ان را بخواهد زیرا عرض حاجت بدو دلیل است بر اعتماد کلی بایمان 
او و وثوق بدوسنی اوء و بر داشت از ان اینست که باو ۳ نباشد و 
امید او را با رد حاجتش تومید نسازد و در اتجام آن کوتاه نی ید 

نشسته بودم واه سم 1 
و شکایت کرد از اینکه نمیتواند کرایه را بپردازد و بمن فرمود: برخیز و به 
برادرت یاری کن و من با او برخاستم و خدا کرایه را فراهم کرد و بر 

به مجلس خود آن حضرت فرمود: با حاجت برادرت چه کردی؟ گفتم: پدر و 
مادرم قربانت خدا| آن را ترا ورد کرد, فرمود: آگاه باش که یاری نو به 
برادر مسلمانت زد من روشنتر است از هفت طواف مستحبی. سیس 
فرمود: مردی نزد حسن بن علی (ع) آمد و گفت: پدر و مادرم بقربانت مرا 
در برآوردن حاجتی پاری کن و آن حضرت از جا بلند شد و همراه او شد و 
بر حسین (ع) گذشت که در نماز ایستاده بود و آن حضرت بآن مرد گفت: 
در کجا بودی که از ابی عبد الله برای حاجت خود یاری خواهی؟ گفت: از 
و مادرم بقربانت من این کار کردم و او یاداور شد من در اعتکافم. ان 
حضرت فرمود: اگاه باش اگر تو را یاری کرده بود بهتر بود برایش از 
اعتکاف یک ماه. 


روشنگری: نمیتواند کرایه را" یا باین معنی که نمیتواند بارکشی کرایه 

پا شتراتنش 
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را بکرایه بدهد بنا بر اينکه مکاری بوده يا اينکه اجرت کرایه نداشته, و همه 
اینها با حال صفوان راوی حدبت مناسبت دارند ۰۰ 

(1) اگر گفته شود چرا امام حسین (ع) او را یاری نکرده با اینکه برتر بوده 
گویم: می‌ شود از چند راه جوا کات 

[- می‌ شود که برای 1 حضرت عذر دیگری بوده که به حاجتخواه اظهار 
نکرده و بدان غذر با او ترقته و امام حسن (ع) آن.را فرمود: تا او قبول 
نکند که خود اعتکاف ای دزی اینست که اگر 
یاری میکرد تو را بی‌عذر دیگری بهتر بو 

ی ار یی یی ای 
با ماما ار کته عملی را که کر مارد یه ان مافتن. 

3- ای خواست برادرش را در درک این فضیلت بر خود مقدم 
دارد, این هم قولی است. 

4 اینکه مقصود از" " من این کار کردم" " اینست که می‌خواستم بکنم و بمن 
گفته شد بوسیله خدمتکاری پا یکی از اصحاب که آن حضرت در حال 
اعتکاف است و از این رو باو : 

سپس بدان که قضاء حاجت 7 از مواردیست که فقهاء جایز دانند 
7 
بنا بر مشهور وزیر آن ننشیند بنا بقولی. 

(2) 113- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: خدا| عز و جل فرموده: 
خلق عیال منند و محبوبترشان نزد من انکه بانان مهربانتر باشد و در انجام 
حوائجشان کوشاتر باشد. ۱ 

بیان: عیال ات چون ضامن روزی انهاست. 

مرا ۱ را برایم دوباره ۳4 و من 7 
گفتم: برای ما روایت شده که یک عابد در بلی اسرائثیل چون به نهایت و 
پایان عبادت میرسید برای انجام حوائج مردم دوندگی میکرد و باصلاح حال 
آنها اندر کار میشد و رنج میکشید. 

اس العاط یت ار قین تفر تضای واه استال 
اسان سرا بل ار رشیه بایان با وان ات که ان 51 ۲ 
كِِ_ عبادت_ آدمی است که چون در راه 9 یالا رود میرسد به 
اد نآ ندهد جر بعد از اینکه راید و ۷1 شود 0 و 


تا یک با پر کی اش وی تدش اس و او کف کیک 
ترا 
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(1) 115- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) فر مود: هر که صبح کند و 
توجه بامور مسلمانان ندارد مسلمان نباشد. ۲ 

بیان: توجه ندارد" باینکه برخیزد برای آن امور, و انجام دهد انها را با 
توانائی, مسلمان نباشد یعنی اسلام کامل ندارد و شایسته این نام نباشد و 
اگر بهیچ کار مسلمین توجه ندارد بعید نیست که حقا مسلمان نباشد زیرا 
اسمله کارها ساره ام امامت غارس مسا تدای کیار 
است بر ضرر مسلمین؛ و بهر تقدیر مقصود از امور اعم از امور دنیوی و 
دینی است. و اگر برخی را هم نتواند عزم بر آن با حصول توان حسنه باشد 
و ثواب دارد چنانچه گذشت. 

12 کافیه و ها نا رز کت و 
ات وان از ی کات اه ان ان اک را 
است و درست‌تر است با همه مسلمانان. 

روشنگری: ۰ . از ثعلب معنی ناسک را پرسیدند؟ گفت از لفظ نسیکه باز 
که شم که ی مس کی تست و وا اس حوورا برای نداد 
تعالی ناب کرده, و تلصیحت بمعنی خواستن خیر است برای طرف آن و 
تعبیر از این معنا بیک کلمه منحصر بانست و نصح در لفت بمعنی خلوص 
است. 

و معنی نصیحت برای خدا اعتقاد درست به یگانگی او و اخلاص نیت در 
عبادت او است. و نصیحت قران باور داشتن انست و بکار بستن ۹ 
نصبحت رسول خدا| (صا باور داشتن سوت او | 2 است 2 
تا را 
مصالحشان, و بقول صحاح مرد ناصح الجیب یعنی پاکدل, و پاکدل‌تر یعنی 
از کینه و حسد و دشمنی. 

نصح خدا در باره خلقش که او را ملاقات نکنی به کرداری بهتر از ان. 
توضیح: نصح خدا در باره خلقش اخلاص در طاعت خداست در انچه راجع 
به خلقش فرموده از هدایت و یاری انها و خودداری از ازار انها و دغلی 
نکردن با انها يا مقصود نصیحت کردن خلق است به پاکی برای خدا, و 
(4) 118- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر که توجه بامور 
مسلمانان ندارد مسلمان نباشد. 

ای ی مه رک هر که مت که 


بامور مسلمانان ندارد مسلمان نباشد, و هر که بشنود مردی فریاد میزند, 
ای مسلمانان بدادم برسید و باو پاسخ ندهد 
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(1) 120- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) که خلق عیال خدایند و 
دوستتر خلق به درگاه خدا کسی است که سود رساند بعیال خدا و خاندانی 
را شاد کند. ۲ ۱ 

بیان: عیال کسانی که ادم خرج انها را میدهد و کارهاشان را سرپرستی 
میکند. و مردم باین نظر عیال خدایند که انها را افریده و کارهاشان را 
اداره میکند و احوالشان را مقدر میسازد و ضامن روزی انهاست دوستتر 
نزد خدا یعنی مقامش نزد او بالاتر است و ثواب بیشتری دارد. سود 
رساندن بعیال خدا بدادن نعمت است يا دفع زیان و خسارت يا ارشاد و 
هدایت پا افو زنتن پا ترآوردن حاجت و چز آن از منافع دین و دنیاء, و اشاره 
دارد بخوبی این کار که کفالت کاریست که خدا ضمانت کرده. و شاد کردن 
خاندانی پا باینست که سودی بمردی و خاندان او و عشیره او برساند پا 
آگاهی با یاری بیکی از موّمنان رسانی سبب شادی جمعی از خاندان او 


شود. 
(2) 121- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: از رسول خدا 
پرسش شد که محبوبتر مردم بدرگاه خدا کیست؟ فرمود: سودمندتر مردم 
برای مردم. ۱ 
(3) ۶2 کافی: بسندی تا رسول خدا| (ص) که فرمود: هر کس هجوم اب 
یا اتش را از مسلمانان بکرداند بهشت باو واجب شود (شرحی در تفسیر 
لغت و اعراب حدیث دارد که ترجمه آن سود عمومی ندارد مترجم). 
(4) 123- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: در تفسیر قول خدا عز 
و جل " و بگوئید به مردم خوبی (آیه 83 سوره البقره) یعنی بگوئید در باره 
ی 

"وا لاس چرتر :]۱ " طبرسی ره گفته دز تفت از اختلاف شده: 
اه ی هک 
دوست دارد, از ابن عباس است. و بقول سفیان امر بمعروف و نهی از 
منکر است و بقول ربیع بن انس مقصود معروف است., (5) و به روایت 
جابر از امام پنجم در تفسیر آیه یعنی بگوئید بمردم خوبتر چیزی که دوست 
دارید بشما گفته شود زیرا که خدا دشمن دارد پرلعنت پرلعنت کننده و 
دشنام دهنده و طعنه‌زن بر مقمنان را آنکة هرزه‌داری و یاوه‌گو است, آنکه 
گدای بی‌آنزو: انتت باضراز خوده ور ذوست. دارد برذبار بارستاف خوددان 
اتوهی ۳ 
و اختلاف دیگر در ایننست که شامل موّمن و کافر هر دو می‌شود چنانچه از 


امام باقر (ع) روایت است, و بقولی مخصوص بموّمن است و بنا بر قول 
بعموم, ابن عباس دا گفتند 
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اه اوه ی سر ار یا و تفه ری 
می‌شود با انان جنکید.و کفنه»خوب هم با آنها داشت باینکه آنها را دغوت 
بایمان کرد پایان کلام طبرسی, و در تفسیر عسکری است از امام صادق 
(ع) در " قولو لاس خسن" که برای همه مردم است چه موّمن و چه 
مخالف, اما با مومنان خوشروئی کند و با ما را نوی حات ۱ 
بایمان که با کمتر آن میتوان زیان آنها را از خود و برادران مومن دفع کرد. 

" و مگوئید جز خیر الخّ" بقولی یعنی تا خبر از حال آنها ندارید جز خوبی آنها 
نگوئید و اگر بدنهادی آنها زافتدانند باکت ندارد که کفیی: آنها را نگوئید, و 
بقولی یعنی هر کس بگفتن خوبی و ترک زشتی عادت کرده فوائد ۳ 
خواهد دید. ۲ 
من گویم: بسا مقصود اینست که تا خوبی سخنی را ندانید آن را بمچرد 
توهم خوبی به بزبان نیاورید چه بسیار می‌شود که کسی پندارد شمه‌ای 
خوبست و چنان نیست. 
(2) 124- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) در تفسیر قول خدا" و قولوا 
للناشتن جستا " که برای فردم بکونید. بهترین. آنجه:دوست.دارید:در. باره. شتما 
0 
بیان: اشاره دارد باينکه بگوئید برای مردم اینست که در باره آنها خوب 
دو وجه تفسیر شود. 
(3) 125- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) در تفسیر قول خدا عز و جل 
(31 سوره مریم) و گردانیده مرا مبارک هر جا باشم " فرمود: یعنی بسیار 
سودبخش. ۲ 
بیان: بیضاوی در تفسیر مبارک گفته یعنی بسیار سودبخش و اموزنده 
خونی: طنرسی: رم از فول مجاهد کفته: بعتی مرا آموزنده خی کردانیدو 
بقولی یعنی پرسودبخش هر جا رو کنم, برکت افزایش خوبی است. و 
که و ار را و ایا رای ی باارت ات ور 
ایمان و طاعت و برکت در اصل بمعنی ثبوت است. 


4) 


باب بیست و یکم: دید و بازدید برادران. برخوردشان با هم, و سملشینی: آنما در زنده کردن امر 
اقافاان لیم اساد 


: (5) 1- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر که دیدن کند از 
برادرش برای خدا نه جز او بدرخواست وعده خدا و انجام انچه نزد 
خداست خدا هفتاد هزار فرشته بر او گمارد که فریادش دهند آگاه باش که 
پاک شدی و بهشت برایت رواست. ۱ 

بیان: نه جز او" چون زیبائی یا خوشخوانی یا مال و جاه و جز آنها از مقاصد 
دنیوی 
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(1) ولی اگر برای غرض دینی باشد چون آموزش یا رهنمائی یا 
دانش آموزی يا صلاح و زهد و عبادت با آن مخالفت ندارد, و دلالت دارد بر 
اينکه طلب ثواب اخروی پا اخلاص مخالفت ندارد چنانچه در جای خود 
توت سرا آن. فم نامر عفا مها او کذاشت ه سگرن و خضند قریت 
علت غائی مقدم بر عمل است و درخواست وعده و واب علت غائی و 
وجودش بعد از عمل است و میان آنها منافاتی نیست. 

پاک شدی " یعنی از گناهان و چرکهای روحی و بهشت و نعمتش بر تو روا 
گردیده, یا مقصود دعای برای این دو تا است و بقول نهایه طیب بمعنی 
طاهر است و باین معنی در حدبت فقلی ءع( امک که چون پیغمبر (ص) 
درگذشت, گفت پدر و مادرم قربانت تا گرم بونی فر زند جیم. و ور مر ۲ 2 
طیبی در شرح قول آن حضرت گفته (ص) طبت ی 
را تست 
از نادانی ۲ نابکاری پیر استه و بدانش و نیکوکاری آراسته است, و این تعبیر 
یا دعا است برای خوش بودن زندگی او در دنیا, و طاب ممشاک کنایه 
است از سلوک راه آخرت بدور بودن از بدمنشیها پا اینکه حکایت از آنست 
و چنین بوده است. 

(2) 2- کافی: بسندش تا خیثمه که رفتم حضور امام پنجم برای بدرود 
فرمود: ای خیثمه بهر کدام دوستان ما که دیدی سلام مرا برسان و آنها را 
بتقوی خدای بزر ی سفارش کن؛ و با اينکه تنوجچه کند توانگرشان به 
فقیرشان؛ و تواناشان به ناتوانشان, و باینکه زنده‌شان بر جنازه مرده‌شان 
حضور یابد, و در خانه‌هاشان همدیگر را دیدار کنند که ان مایه رواج کار ما 
است., خدا رحمت کند بنده‌ای را که کار ما را زنده دارد, ای خیثمه برسان 
بدوستان ما که به درگاه خدا هیچ سودی نبرند جز به کردار. و هرگز بولایت 
دست نیابند جز بورع و پارسائی, و افسوس‌خورتر مردم روز قیامت 


روشنگری: ... کار ما را زنده دارد" یعنی دین و دانش و روایات و عقیده به 
امامت ما را زنده کند. 

هیچ سودی ندارد" یعنی عذاب خدا را دفع نکند. بیضاوی در شرح قول خدا 
(آیه 10 سوره آل عمران) هیچ سودی ندارد براشان اموال و اولادشان 
بدرگاه خو|" کفزه: بعلی از رحمت و طاعت خدا| پا از عذاب خر|" و در 
تفسیر قول خدا عز و جل (ایه 0 سوره الجاثیه) و هیچ سودی نداردشان 
آنچه کسب کردند" گفته: یعنی مال و فرزندشان به هیچ وجه عذاب خدا را 
از آنها تحردا تن و در تفسیر قول خدا| سبحانه (آیه 607 سوره یوسف) و من 
سودی ندارم برای شما هیچ" گفته: یعنی از آنچه خدا براتان مقدر کرده, و 
در تفسیر قول خدای تعالی 
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11 > ابراهیم) هل 2 ُعنُون گفته: یعنی آی تست از ما 
صحاح گوید:) و که فرمود کسی که عدالتی را شرح دهد الخ من مذحب 


خفن را اظفار کتفو: اه زا این کار بندودضا هه موالات انفه(ع) را 
اظهار دارد و از آنها پیروی نکند یا کار خوبی را برای مردم وصف کند و خود 
بدان عمل نکند. 


عز و جل فرشته‌ای بزمین فرستاد و آن فر شته روانه شد تا بدر خانه‌ای 
کشانده شد که بر آن مردی از صاحب خانه اذن ورود میخواست. فرشته 
باو گفت چه حاجتی با صاحب این خانه داری؟ پاسخش داد که برادر 
مسلمان من است و برای رضای خدا تبارک و تعالی بدیدن او آمدم, فر شته 
گفت: برای همین آمدی؟ گفت جز برای آن 0 فرشته گفت: بدان که 
من فرستاده خدا هستم بسوی تو و خدا سلامت میرساند و میفرماید: 
بهشت بر تو واجب است. و افزود که خدا عز و جل میفرماید هر مسلمانی 
دیدن کند از مسلمانی, او را دیدن نکرده بلکه مرا دیدن کرده و پاداشش 
بر من بهشت است. 7 

بیان: (پس از تفسیر الفاظ گوید): دلالت دارد که جز پیفمبر و وصی هم 
میتواند فرشته را ببیند و بسا مخالف ظاهر اخبار گذشته باشد در باره فرق 
ی ار اینکه بسا آن مرد دیدار کن هم نبی, یا محدت 
بوده که نزد گفتگو و اظهار فرشته بودن از نظر او غائب بوده و آوازش 
بگوش او رسیده. 

و چون دیدارش محض رضای خدا بوده خدا دیدار او را بخودش وابسته 
است. 

(دیدار فر شته در کالبد بشری که بدان مجسم شود برای کافر هم رواست 
چنانچه کافران قوم لوط هم فرشته‌ها را دیدند که برای هلاک آنها آمده 


بودند و اختصاص دیدار آنها به پیمبران نظر بصورت اصلی آنها دارد 
مترجم). 

(3) 4- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر که دیدن کند برادرش 
را در راه رضای خدا, خدای عز و جل فرماید: او را زیارت کردی و ثوابت 
بر عهده من است, و بثوابی برایت رضا ندهم کمتر از بهشت. ۳ 

یعنی ثوابهای دنیوی ناپایدار دنیا کافی نیست و بجز بثواب جاویدان دیگر 
سرا که بهشت است برایت رضا ندهم. 

(4) 5- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: هر که دیدن کند از 
برادرش در یک سوی شهر برای رضای خدا, او دیدارکننده خدا باشد و بر 
خدا است که گرامی دارد 
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دیدارکننده خود را. ۱ 

(1) توضیح: در یک سوی شهر" درون شهر باشد یا برون از ان, و اين کنایه 
(2) 6- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص), فرمود: هر که دیدن کند 
برادرش را در خانه او خدا عز و جل فرماید: تو مهمان و دیدار کن من 
باشی و پذیرائی از تو بر عهده من است و من بهشت را بر تو باییست 
کردم برای دوست داشتن تو ان صاحب خانه را. 

بیان: (شرح لفظ است). 

(3) 7- کافی: بسندش تا آابی عزه که شنیدم امام ششم (ع) میفرمود: هر 
که از برادرش دیدن کند در بیماری او یا تندرستی او و بقصد فریب و عوض 
خواهی از او نباشد خدا هفتاد هزار فرشته بدو گمارد که از پشت سر او ندا 
کنند: پای شدی و بهشت برایت روا شد شما دیدارکننده‌های خدا باشید, 
شما مهمانان وارد بر خدا باشید ۳ بخانه خود برگردد, پس سیر به بان 
حضرت گفت: قربانت و گر چه جای دوری باشد؟ فرمود: آری ای یسیر و 
گر چه یک سال راه باشد زیرا خدا بخشنده است و فرشته‌ها بسیار و او را 
بدرقه کنند تا بخانه اش برگردد. 

روشنگری: بقصد فریب " که او را دوست ندارد و خواهد فریبش دهد" 1 
عوض خواهی" یعنی پاداش دنیوی و گر چه با زاید باشد يا چیز دیگر, یا 
مقصود اینست که در دل نداشته بچای او دوست دیگری گیرد, و این معنی 
ار رو هس اه ۱ اند ال 
باشد بذال نقطه‌دار یعنی بطلب بخشش و جائزه نباشد, این بخاطر من 
رسید, از پاورقی ص 346) .. 

و اينکه از پشت سرش, اشاره دارد باینکه او را بزرگ شمارند و : بر او پیش 
نگیرند و همدوش نشوند. وفد بقول نهایه کسانی را گویند که ور حا ند امراء 
روند برای دیدن يا مهمانی و يا ماوی گرفتن و جز آن. 


و اگر چه جای دوری باشد" گویا پرسنده دور شمرده که از جای دور او را 
بدرقه کنند و ندا دهند و حضرت جواب او را داده چه نظر به بدرقه و پا 
نداء) و پسیر که این پرسش را کرده گویا همان دهان باشد که گاهی از او 
به بشر تعبیر شود. 

)4( 8- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر که دیدن کند از برادر 
دینی خود برای خدا| روز قیامت بیاید خرامان در میان جامه‌های قبطی گون 
از نهر و نکدزد به چبری جز که نز ان بر آفکنتن تا بایستد برانر دا عر.ه 
جل و خدا عز و جل باو میفرماید: مرحبا (خوشامدی) و چون خدا باو ۳ 
گوید عطای فراوان باو دهد. 
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(1) بیان: (یس از تفسیر الفاظ و احتمالات که ترجمه آن سود عمومی 
ندارد گوید) قبطی جامه کتانی نازکی است که در مصر بدست قبط 
ساکنان اصلی آن ساخته ميشده و گویا مقصود اینست که میخرامد شاد و 
فرخنده در درون نوری سفید که بسیار سفید است بمانند جامه‌های قبطی 
۳ 
چیزی بدان درخشان شود و بقولی مقصود پرده نازکی است که فرشته‌ها 
در گرد او گیرند تا کسی با بی‌ادبی باو نزدیک نشود ... 

(2) 9- کافی: بسندش تا امام پنجم (ع) که بنده مسلمان خدا چون از 
خانه‌اش برای دیدن برادر دینی خود نه بقصد دیگر بیرون آمد برای رضای 
خدا و روی آوردن بدان چه نزد او است خدا عز و جل هفتاد هزار فرشته 
باو گمارد که در بر گشت بخانه‌اش از پشت سرش باو ندا کنتد, آگاه باش 
که پای شدی و بهشت برای تو پاک و رواست. 

بیان: در اعراب الفاظ است و ترجمه‌اش سودی ندارد). 

(3) 10- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: دیدن نکند مسلمانی 
برادر مسلمانش را در راه خدا| و برای خدا| جز که خدا| عز و جل باو نداء 
کند ای دیدارکننده پاکی و پاک است بهشت برای تو. 

(4) 11- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: خدا عز و جل را بهشتی 
است که در آن در نياید جز سه تا: مردیکه در باره خودش بحق قضاوت 
کند, و مردیکه برای خدا برادر مقمنش را دیدار کند, و مردیکه در حوائج 
برادر مومنش را بر خود مقدم دارد. 

(5) 12- کافی: بسندش تا امام پنجم (ع) فرمود: مومن بیرون شود بسوی 
برادرش ت او را دیدن کند و خدا عز و جل فرشته‌ای باو گمارد که یک بال 
خود را روی زمین نهد و بال دیگر را بر آسمان گیرد تا باو سایه افکند. و 
چون بمنزل ان برادر دینی در اید خدا جبار تبارک و تعالی ندا در دهد ایا 
بنده حق‌شناس من پیرو آثار پیغمبر من بر من بایست است بزرگ داشت 
نو از من بخواه تا بتو بدهم, مرا بخوان تا پاسخت دهم, خاموش باش تا 


خودم بخشش و عطا را آغاز کنم, و چون برگردد بسوی خانه خودش باز هم 
گرامی دارم, من بهشتم را برای تو واجب کردم و تو را میان بندگانم شفیع 
ساختم و شفاعت تو را پذيرایم., ۱ 

بیان: یک بال بر زمین تا بر ان کام نهد و یک بال بهوا تا او را فرا گیرد و 
حفظ کند, و بقولی کنایه از تعظیم و تواضع برای او است. 

(6) 13- کافی: بسندش تا امام ششم (ع), فرمود: دیدار موّمن برای خدا 
بهتر است از 
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آزاد کردن ده بنده موّمن؛ و هر که یک بنده موّمن 1 
بنده عضوی از او را از آتش حفظ کند تا آنجا که فرح حافظ فرح باشد. 

(1) بیان: (در باره اختلاف لفظ حدیث که در ترجمه سودی ندارد). 

(2) 14- کافیت: بسندی تا امام ششم (ع) که فرمود: هر آن سه مژّمنی که 
گرد ایند نزد بزادر خود که آسوده باشند از شر او و نترسند آزتیرنی اوه 
امیدوار باشند بدان چه دارد اگر به درگاه خدا دعا کنند از آنها اجابت کند, و 
اگر خواهش کنند بآنها عطا کند, و اگر بیشتر خواهند بآنها بیفزاید. و اگر 
خاموش مانند بدانها آغاز بخشش کند. 

بیان: و امیدوار باشند بدان چه دارد" یعنی از فوائد دینی چون روایت 
حدیث و علوم دینی و بسا که فراگیر منافع دنیوی حلال هم باشد. 

(3) 15- کافی: بسندش تا عبد صالح (امام کاظم ع) می‌فرمود: هر که 
دیدار کند برادر مومننش را برای خدا| نه جز اوء و بخواهد بدان پاداش خدا| 
را و انجام شدن آنچه خدا عز و جل وعده داده خدا عز و جل از وقتی از 
منزلش پذر آید تا بدان بر کردد هفتاد هزار فرشته باه. کفارة که. آوازشن 
9 , آگاه باش پاکی و رواست برایت بهشت., در یک منزل بهشتی جای 
گیری. 

بیان: (شرحی دارد در تشخیص عبد صالح که امام کاظم بوده يا امام صادق 
باعتبار تردید در حال راوی که ابو حمزه ثمالی است) .. 

(4) 16- کافی: بسندش تا امیر مومنان (ع) که فرمود: برخورد با برادران 
غنیمت بزرگی است و گر چه شمار کمی باشند. 

توضیح: غنیمت بمعنی سود است. و گر چه کم باشند. یعنی برادران 
شایسته برادری کم هستند و يا اینکه برخورد کم باشد و معنی یکم روشنتر 
است. 

(5) 17- قرب الاسناد: بسندش تا امام ششم (ع) میفرمود: دیدن نکند 
مسلمانی از برادر مسلمانش در راه خدا| و برای خدا| جز که خدا| تبارک و 
تعالی باو ندا کند: ایا دیدار کن پاک شدی و بهشت برایت روا شد. 

ثواب الاعمال: بسندی مانندش را اورده. 


(6) 19- همان: بسندی از امام ششم (ع) که به فضیل فر مود با هم 
مجلس میکنید و حدیث میگوئید؟ گفت: آری قربانت شوم فر مود: من این 
مجالس را دوست دارم. ای فضیل امر ما را زنده دارید, خدا ۳ 
که امر ما را زنده دارد, ای فضیل هر که ما را بزبان اورد, يا ما نزد او 
نامبرده شویم و از چشمش باندازه بال مگسی اشک آید خدا گناهانش را 
می‌بخشد اگر چه بیش از کف دریا باشد. 
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(1) ثواب الاعمال: بسندی مانندش را اورده. 

(2) 19- امالی صدوق: بسندش از امام باقر (ع) که یک فرشته بمردی گذر 
کرد که به در خانه‌ای ایستاده بودر باو گفت: ای بنده خدا چه تو را بر در این 
خانه واداشته؟ فرمود: در پاسخ گفت: برادری در آن دارم و میخواهم باو 
سلامی بدهم» فرشته گفت میان شما پیوند خویشاوندیست, پا نیازی تو را 
باینجا کشانده؟ گفت: نه خویشاوندی دارم با اه نه بزای خاختی: آمدم. خر 
برای همان برادری در اسلام و احترام بآن. و من از او احوالپرسی کنم و به 
او سلام دهم در راه خدا| پروردگار جهانیان, فر شته گفت: راستش من 
فرستاده خدایم بسوی تو که او بتو سلام میرساند و میفرماید: جز این 
نیست که مرا خواستی و از من وارسی کردی, و من بهشت را بر تو واجب 
کردم. و از خشمم تو را معاف کردم, و از دوزخت در پناه گرفتم. 

ختصاص: بسندی مانندش را آورده. ۲ 

(3) امالی طوسی: بسندی با اندک تغییر مانندش اورده, و هر دو را در باب 
صفات الملائکه آوردم. 

(4) 20- همان: بسندش از عقرقوفی که شنیدم امام ششم ع( با حضور 
من باصحابش میفرمود: خدا را بپائید, و با هم برادرانی نکوکار بهم باشید, 
در راه خدا همدگر را دوست دارید, با هم پیوسته و مهربان باشید, دید و 
بازدید کنید, و بهم برخورید, و با هم گفتگو کنید و امر ما را زنده دارید. 
گویم: اخباری در دا حقوق موّمن گذشت. 

1 دید ان کنید زیرا در آن زنده شدن امر ما است رحمت کند 
خدا بنده‌ای را که امر ما را زنده دارد. 

(6) 22- همان: بسندش تا اینکه در ضمن سفارش رسول خدا| (ص) به 
علی است که ای علی سه تا مایه شادی مومنند برخورد به برادران؛ و 
افطار روزه, و نماز در اخر شب. 

)7( 3 - همان: بسندش تا اينکه امام صادق (ع) می‌فر مود: که مهمانان 
خدا عز و جل: 0 , 

مردیکه حح و عمره بجا اورد مهمان خداست تا بخانه‌اش برگردد. و کسی 
که در نماز است در پناه خداست تا فارغ شود. مردیکه دیدن کند از برادر 


ممنش در راه خدا عز و جل که زاثر خدا باشد نظر بثواب او و گنجینه‌های 
رحمت او. 

(8) همان: بسندش تا امام باقر (ع) که خدا عز و جل را بهشتی باشد که 
درا دادن ان هی مه بان مردیکه ون با وم تخود تیف کندی و رکه نیون 
کند از برادر مومنش برای خدا, و کسی که برادر مقمنش را بر خود مقدم 
دارد برای خدا عز و جل. 
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(1) همان: بسندش تا امام ششم (ع) که می‌فرمود: زنی از پریان بود بنام 
عفراء که نزد پیغمبر (ص) رفت و امد میکرد و سخن ان حضرت را 
می‌شنید و نزد پریان خوب می‌امد و بدست او مسلمان ميشدند. و پیغمبر 
او را نایاب دریافت, و از جبرئیل در باره او پرسید و پاسخ داد که او بدیدن 
خواهری رفته که برای خدا او را دوست دارد. پیغمبر (ص) فرمود: خوشا 
بحال دوستان یک دیگر در راه خدا چه که خدا تبارک و تعالی در بهشت 
ستونی افریده از یاقوت سرخ که هفتاد هزار کاخ دارد, در هر کاخ هفتاد 
هزار غرفه است که خدا آن را برای دوستداران یک دیگر و دیدارکنندگان از 
هم مقرر داشته که در راه خدا باشد. 

(2) 26- مجالس مفید: بسندش از امام هادی (ع) که فرمود: برخورد 
برادران نشاط اور است و خردزا گر چه کم کم باشد. 

(3) 27- امالی طوسی: بسندش از امام ششم (ع), فرمود: که از نسیم 
رحمت خدای تعالی سه تا است. عبادت در شب و افطار روزه‌داره و 
برخورد برادران. 

(4) 28- خصال: بسندش تا رسول خدا| (ص) فرمود: هفت کس در سایه 
عرش خدا عز و جل باشند. روزی که جز سایه او سایه‌ای نباشد: امام 
عادل. و جوانی پرورده در عبادت خدا عز و جل, و مردی با دست راست 
صدقه دهد و از دست چپش هم ان را نهان دارد, و مردی که در خلوت اد 
خدا عز و جل کند و از ترس خدا چشمانش گریان شود, و مردیکه به برادر 
موّمنش برخورد و باو گوید: راستش من تو را البته دوست دارم در راه خدا 
غر و خله و-مرزی کهاار مد تر آبدهق رل کار که.ندان باز گردد و 
کسی که زنی زیبا او را بخود بخواند و پاسخ دهد که من از خدای وود کار 
جهانیان میترسم (و او را اجابت نکند). 

(5) گویم: این حدیث بسند دیگری تا ابی فزشرم حداشت: ویر آنن. باه هو 
کس که در طاعت خدا همکارند و در آن گردانید و چدا شوند. 

(6) 29- واب الاعمال: بسندش تا امام صادق (ع) که فرمود: هر که نتواند 
صله بما رساند بدوستان خوب ما رساند و هر کس نتواند بدیدار ما اید 
دوستان خوب ما را دیدن کند که ثواب زیارت ما برايش نوشته شود. 

(7) 30- همان: بسندش تا امام باقر (ع) که یکی از فرشته‌ها بدر خانه‌ای 


گذر کرد که مردی در آن ایستاده بود و باو گفت ای بنده خدا چه تو را بر در 
این خانه واداشته؟ فرمود: در پاسخ گفت: برادری در آن دارم که میخواهم 
باو سلام دهم » آن فرشته گفت: خویشاوند نزدیک تو است پا حاجتی باو 
داری؟ گفت: نه اين و نه آن جز برادری در مسلمانی و احترام آن که از او 
ی ار سلام دهم در راه خدا پروردگار جهانیان پس فرشته 
: راستش من 
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(1 فرستاده خدایم بسوی تو و او است که بتو سلام میرساند و میفرماید: 
همانا مرا خواستی و از من وارسیدی و من بهشت را بر تو واجب میدارم و 
از خشمم ترا معاف کردم و از دوزخ ترا پناه دادم. 
(2) 31- بشارة المصطفی: بسندش تا معتب ازاد کرده امام ششم (ع) که 
شنیدم به داود بن سرحان میفرمود: ای داود بدوستانم سلام مرا برسان و 
اینکه من میگویم: رحمت کند خدا| بنده‌ای را که با دیگری همراه شود, و 
امر ما را گفتگو کنند که سومی آنان فرشته‌ای است که برای هر دو 
آمرزشخواهد, سر جا حور انید .هباج ها .فتغولن تویه ود امنن و 
گفتگوی شما امر ما را زنده میدارد, و بهتر مردم پس از ما کسی است که 
مذاکره کند در امر ما و باز گردد به یاد کردن ما. ۱ 
(3) 32- اختصاص (قریب بمضمون شماره 30 را اورده و در پایانش 
افزوده) راستی که خدا تباری و تعالی میفرماید: مسلمانی نباشد که 
0 ر ره جز که او را دیدن نکرده بلکه مرا دیدن کرده و 
(2) ود همان: ار و که ماس ی رم سوه هر چه 
را چیزی باشد که بدو آسایش کند و راستش موّمن به برادر خود آسایش 
کند چنانچه پرنده بهمگنان خود, آیا آن را ندیدی. 
(5) 34- همان: امير مومنان (ع) فرمود: هر که دیدن کند از برادر ممنش 
برای خداء خداوندش ندا دهد ایا دیدن‌کننده پاکی تو و بهشت برایت 
رواست. 
6 5- عده الداعی: امام صادق (ع) فرمود: هر دو پا سه موّمن که گرد 
قخ ایند نزد برادری که دارند و از زیان او در امانند و از نیرنگ او ترسی 
ندارند و امیدوارند بدان چه نزد او است. اگر بدرگاه خدا دعا کنند اجابت 
کند, و اگر خواهشی کنند با نها بدهد و اگر بیشتر خواهند براشان بیفزاید و 
0( بدانها آغاز بخشش و رحمت کند. 
(7) و فرمود (ع): هر که دیدن کند از برادرش برای خدا نه چیز دیگر بلکه 
برای درخواست انچه خدا وعده کرده و دریافت انچه نزد او است خدا 
هفتاد هزار فرشته بدو گمارد که آوازش دهند آگاه باش پاک شدی و بهشت 
برایت رواست. 


(8) 36- کتاب الامامه و التبصره: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود: 
دیدار دوستی‌اور است. 

(9) و فرمود (ص): نوبت به نوبت دیدار کن تا دوستی را فزون کنی. 
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)1( 


باب بیست و دوم: در باره تزویج مومن با پرداخت وام او یا بخدمت گرفتن او با خدمت و اندرز باو 


: (2) 1- قرب الاسناد: بسندش از حسن بن سالم که امام هفتم (ع) مرا 
فرستاد نزد عمه‌اش و چیزی را از او خواست که داشت تا کمکی کند 
بمحمد بن جعفر (گویا برادر آن حضرت بوده و میخواسته زنی بگیرد) در 
باره مهر او (برای همسر) و چون نامه را خواند خندید (و شاد شد) و گفت 
بمن: که بآن حضرت بگو پدر و مادرم بقربانت, اختیار با تو است هر چه 
خواهی در باره آن انجام بده, و من بوی گفتم: قربانت چی برایت نوشته 
بود؟ گفت یک دیگ سنگی به تو هدیه شود که بتو خبر دهم؟ گفتم: آری و 
نامه را بمن داد و خواندم و در آن نوشته بود, راستی خدا سایه‌ای دارد در 
زیر فرمانش روز قیامت که جا نگیرد در آن جز پیغمبر یا وصی پیغمبر یا 


مومنی که بنده موّمنی فتین: | ز از کرده پا موّمنی که وام موّمنی را پرداخته پا 
مومنی که بی‌زنی موّمنی را کفایت کرده (و او را بزنی و همسری 
رسانده). 


(3) 2- خصال صدوق: بسندش از امام هفتم ءع( فرمود: سه کس در سایه 

عرش خدا باشند روزی که جز سایه او سایه نباشد. کسی که برادر 

مسلمانش را ژن دهد یا خدمتکاری باو رساند یا راز او را بپوشاند. 

گویم پاره‌ای اخبار هم در باب قضا و حاجت مقّمن گذشت. 

(4) 3- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) فر مود: هر مسلمانی قومی از 

مسلمانان را خدست خر مار آنها خوهکاران تست باه زهه: 
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(1) بیان: (شرحی در اعراب حدیث اورده که ترجمه‌اش سود عمومی 

ندارد). 

اف وی ها آمام شم (ع )که فر موه بر ععمن داب آنست 

که به موّمن اندرز دهد و خیر او را بخواهد. 

بیان: اندرز و نصیحت کاری يا گفتاریست که مقصود از آن خیر رساندن به 

نصیحت شده باشد. تا گوید مقصود از اندرز و نصیحت موّمن بمومن 

رهنمائی او است به مصلحت دنیا و دین او و آموزش او اگر نادان باشد و 

آگاهی او اگر در غفلت باشد و دفاع از جان ۲ آبروی او چون ناتوان باشد, و 

احترام او در خردسالی و سالخوردگی او, و حسد نبردن و دغلی نکردن و 

جلوگیری از زیانش و سود رساندن باو,. و اگر نپذیرد با نرمش باو بقبولاند, 
و اگر در امر دین باشد او را بر وجه امر بمعروف و نهی از منکر کند. 

و می‌شود نصبحت پیغمبر و آئمه را هم در این حدبت وارد دانست زیرا| 

آنان بهترین مقمنانند, و نصیحت آنها اعتراف به نبوت و امامت آنها است و 

فرمانبری آنها در امر و نهی آنها و در آداب و اعمالشان, و حفظ قوانین آنها 


و اجراء احکام آنها در میان امت» و در حقیقت نصیحت برادر مومن و 
خیرخواهی او نصیحت آنان هم باشد. 

(3) 5- کافی: بسندش تا امام ششم (ع), فرمود: واجب است برای موّمن 
بر موّمن نصیحت او در حضور و غیاب._. ‏ ۱ 
بیان نصیحت در حضور چنانی که شرح ان گذشت و در غیاب به نامه نگاری 
و آبروداری از او و جلوگیری از غیبت و بدگوئی باو و خلاصه رعایت همه 
مصالح او و دفع همه مفاسد از او بهر نحو که باشد. 

(4) 6- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که واجب ساتر بر مومن برای 
مومن نصیحت او. 

بیان: بسا که وجوب در بعضی افراد بمعنی مستحب موّکد باشد به موافقت 
آنچه مشهور است میان اصحاب. 

(5) 7- کافی: بسندش تا رسول خدا| (ص) فر مود: باید هر کدام شما 
نصیحت کن و خیرخواه برادرش باشد چون خیرخواهی برای خودش. 

بیان : این حدیبت جامع همه گونه‌های نصیحت است. 

(6) 8- کافی: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود: بلندپایه‌ترین مردم 
نزد خدا در روز قیامت دونده‌تر آنها است در زمینش برای نصیحت و 
خیرخواهی خلقش. 

توضیح: دونده‌تر يا باعتبار راه رفتن بیشتر است يا کنایه از توجه و اهتمام 


(7) 9- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که می‌فرمود: بشما باد به 
نصیحت برای خدا در 
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(1) خلت اف که.هاا فان تکنین خدابرا بکاری بفتر ار آن. 

بیان : نسبت نصیحت بخدا اشاره است باینکه نصیحت خلق خدا خیرخواهی 
برای خدا است زیرا نصیحت برای خدا اطاعت فرمانهای او است و یکی از 
آنها هم فرهان اوه تضیخت: برای خلق استم,و مسا معصود اندشت: که 
نصیحت بقصد تقرب بخدا باشد و محض او باشد. و بسا مقصود نصیحت 
برای خداست بمعنی ایمان بخدا و رسولان و حجم او و اطاعت اوامر او و 
دوری از آنچه نهی کرده .. 

نهایه 16 گفته: معنی نصیحت خدا اعتقاد درست تنکا نکن او و اخلاص در نیت 
عبادات او است.؛ و تصیحت کتاب خدا| تصدیق است بهر آنچه در او است.؛ و 
نصیحت رسول خدا| (ص) باور داشتن پیغمبری و رسالت او و اطاعت 
نکردن بانها است. و نصیحت عموم مسلمانان رهنمائی انها است به 
مصالحشان. 

2( 


باب بیست و سوم در خوراک دادن بمومن و نوشانیدن او, و پوشاندن او و پرداخت وام او 


آیات قرآن مجید 


1- آیه 33- سوره الحاقه: راستش اینکه او ایمان نیاورده بخدای تزرک 34 
و وادار نمیکند بخوراک دادن مستمند 35 پس ندارد امروز در اینجا 
غمخواری 36 و ندارد خوراکی جز از غسلین (چرک و خون دوزخیان). 

2- آبه 44 سوره المدثر: نبودیم که خوراک دهیم بمستمند. 

3- ۳۳1 8 سوره الدهر: و میخورانند طعام را با اینکه دوستش دارند به 
مسکین و بتیم و اآسیر. 9 همان بخورانيم شما را برای رضای خدا| 
نمیخواهیم از شما پاداش و نه شکرگزاری 

4- آیه 8- سوره الفجر: برد گرا بخوراک دادن مستمند. 

5- سوره البلد, آیه 14 يا اطعام در روز تنگی 15 به یتیم خویشاوند 16 یا 
مستمند خاکسار. ٍ 

6 شهره الماغون: ابه» 102 انست که بسختن میر آند.یتیم ره جح و واندارد 
بخوراک دادن بر مستمند. 


اخباز بات 


(3) 1- کامل الزیاره: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: چهارند که هر 
کس یکی از آنها را 
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هم اورد به بهشت رود هر که جاندار تشنه‌ای را سیراب کند, پا شکم 
گرسنه‌ای را سیر کند, يا تن لختی را بپوشاند, يا بنده در رنجی را آزاد کند. 
(1) 2- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که دوستتر اعمال بدرگاه خدا| 
سه باشند: سیر کردن مسلمان گرسنه, و پرداختن وام او و رفع گرفتاری 
او. 

دادن و فاش سلام کردن و نماز خواندن در شب است با اينکه مردم در 
خوابند. 

(3) 4- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که بهتر شما کسی باشد که 
تا را مها اه سوه روا 
(4) 5- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: رسول خدا همه اولاد عبد 
المطلب را حور اورد و فر مود: ای اولاد عبد المطلب سلام را فاش ادا 
کنید, دا و خوراک بدهید, 
ِ هبات ۱ 0 ۳7 و ما خاندانی هستیم که 
ماموریم خوراک بخورانیم, و در پیشامدهای سخت به دادرسی خوانده 
شویم, و نماز بخوانیم چون مردم به خواب رفتند. 

(6) 7- همان: بسندش تا ابی المنکدر که گفت: مردی دهنه پاکش پیغمبر 
(ص) را گرفت و گفت: با رسول الله چه عملی بهتر است؟ فرمود: خوراک 
دادن و خوش ؟ 

(7) 8- همان: تا اسام پنجم ءع( که میفر مود راستی خدا| دوست دارد 
خوراندن را و خون ریختن را (یعنی ذیح برای پخش گوشت). 

(8) 9- همان: بسندش تا اينکه امام پنجم (ع) میفرمود: راستی خدا دوست 
دارد خوراندن را و فاش سلام کردن را. 

(9) 10- همان: بسندش تا اینکه امام پنجم که خدا دوست دارد ریختن خون 
را و خوراندن طعام را. 

(10) 11- همان: بسندش تا امام ششم (ع), فرمود: هر که مسلمانی را 
خورای دهد تا سیرش کند کسی از خلق خدا تواب اخروی او را نداند نه 
فر شته مقرب و نه پیغعمبر مرسل جز خدای نوی ار جهانیان سپس 


فرمود: از موخبات بهشتت رافین و آمررشن خوردن غذاست بگرسنه‌ها و 
آنگاه خواند سوت خدای تعالی را: سور ه البلد ۳/1 14 خوراندن در روز 


(11) 12- همان: بسندش از امام هفتم (ع) که رسول خدا (ص) می‌فرمود: 

از اسباب امرزش 
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پروردگار خورانیدن طعام است. 3 

(1) 13- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: از اسباب امرزش 

خوراندن گرسنه است. 

(2) 14- همان: بسندش از امام ششم (ع) که هر کس شکم گرسنه‌ای را 

سیر کند بهشت او را بایست شود. 

(3) 15- همان: بهمین سند که فرمود: هر که گرسنه‌ای را سیر کند نهری 

در بهشت برایش روان شود. ۲ 

6- همان: بسند دیگر مانندش را اورده. 

است بسوی کسی که اطعام میکند از کارد که در کوهان شتر فرو میرود. 

(5) 18- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: خیر شتابانتر است 

بخانه‌ای که در ان خوراک داده می‌شود از تیغ دلاکی بکوهان شتر. ۲ 

را همان فد ۲ ول دار عفر اقا که آن 

ور کی کر ده بر کت ان تا ار استت ارم دا که تکو‌هان نت 

7( (20- همان: بسندش از حسین بن نعیم صحاف که امام ششم (ع) بمن 

فرمود: ای حسین برادرانت را دوست داری؟ _ گفتم: اری. فرمود 

تستفلد انشا سور شاف ۱ فتم ار فنموو: اکاه بان که بکرندن نو 

است که دوست داری کسی را که خدا دوست میدارد, بخدا که کسی از 

آنها را سود نرسانی تا او را دوست بداری, و آنها را بخانه خود بخوانی 

گفتم: من غذا نمیخورم جز که دو تا سه تا, 7۱ 1 
و ان حضرت فرمود: منت آنها بر تو است از فضل و پذیرائی تو از آنهاء 

گفتم: از آنها بخانه‌ام دعوت کنم و از خوراکم بانها بخورانم. و آنها را 

بنوشانم و فرشم را زیر پاشان بیندازم و باز هم منت آنها بر من و 

فرمود: آری زیرا آنها چون بخانه‌ی تو در آیند آمرزش 9 آمرزش عیالت را 

بارهعان ارت من او اند رن روت ناهن نوی کناهان عبات را در 

برند. 

(8) 1 2- همان: بسندش از معمر بن خلاد که امام هلشتم (ع( را دیدم 

میخورد دا آیه را خواند (11 سوره البلد) درگیر نشده در گردنه 2 و 

جهداشس کم تردق کست ۱ 13 اراد کردرشنم است نا اه اوه رظان 


اينکه تا آخر سوره) سیس فرمود: خدا| میدانست که همه خلقش نتوانند 
بنده ازاد کنند و برایشان راهی به بهشت گشود با اطعام طعام (یعنی واب 
آزاد کردن بنده را دارد). 
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(1) 22- همان: بسندش تا ابی المقدام که امام باقر (ع) بمن فرمود: ای 
ابی مقدام بخدا که اگر من بمردی از شیعیانم خوراکی دهم دوستتر دارم 
از اينکه افقی از مردم را خوراک دهم من گفتم: افق چه اندازه است؟ 
فرمود: صد هزار. 

(2) 3 - همان: بسندش از امام باقر (ع) که فرمود: اگر من مسلمانی را 
خوراک دهم دوستتر دارم از اينکه افقی از مردم را آزاد کنم راوی گوید: 
گفتم: افق چه اندازه است؟ فرمود: ده هزار. 

(3) 24- همان: بسندش تا امام باقر (ع) که فرمود: خوراک دادن به 
مسلمانی برابر ازاد کردن بنده‌ایست. 

(4) 25- همان: بسندش تا امام صادق (ع) فرمود: اگر بیکی از پارانم 
خوراکی دهم تا سین شود دوستتر دارم از اینکه ببازار روم و بنده‌ای بخرم و 
آزادتترن, کنم: و اگر بیکی از پارانم درهمی بدهم دوستتر دارم از اینکه ده 
درهم صدقه بدهم., و اگر ده درهم باو دهم دوستتر دارم از صدقه دادن صد 
درهم. 

(5) 26- همان: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: اگر لقمه‌ای به برادر دینی 
خود بخورانم دوستتر دارم از اینکه مستمندی را سیر بخورانم و اگر برادر 
دینی خود را سیر بخورانم دوستتر دارم از اینکه ده مسکین را سیر 
بخورانم, و اگر ده درهم باو دهم دوستتر دارم از اینکه صد درهم بمساکین 
و گداها بدهم. 

(6) 27- همان: بسندش از امام باقر (ع) فرمود: اگر بیک برادر دینی یک 
خوراکی يا لقمه‌ای بخورانم دوستتر دارم از اينکه گدائی را سیر کنم و اگر 
یک برادر دینی که در راه خدا| با او برادرم سیر کنم دوستتر دارم از اینکه 
ده کدا را سیر کنم. 

(7) 28- همان: بسندش تا سدیر که امام باقر (ع) بمن فرمود: ای سدیر 
هر روز بنده‌ای آزاد میکنی؟ گفتم: نه فرمود: هر ماه چطور؟ گفتم: نه, 
فرمود: هر سال چطور؟ گفتم: نه فرمود: . _ 

سبحان الله تو دست یکی از شیعیان ما را نگیری و بخانه‌ات ببری و او را 
سیر بخورانی؟ که به خدا این برتر است از ازاد کردن یک بنده از فرزندان 
اسماعیل. 

(8) 29- همان: از سدیر صیرفی که امام ششم بمن فرمود: چه بازداردت 
اه انتکه هن ووز تندمای اراد کنت ‏ کفتم؛ هافر تام آن.:۱ ندارد, فرمود: 
در هر روز مرد مسلمانی را خوراک بده. گفتم: دارا باشد يا ندار؟ فرمود: 


آدم دارا هم بسا که خواهش خوراک دارد. 

(9) 30- همان: بسندش از نعیم احول که وارد بر امام ششم (ع) شدم و 
یمن فرمود: بنشین از این خوراک برگیر تا حدیثی که از پدرم شنیدم بتو باز 
گویم, پدرم بارها میفرمود: اگر ده 
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مسلمان را خوراک دهم دوستتر دارم از اينکه ده بنده را ازاد کنم. 

31 همان: بسندش تا ثابت ثمالی که امام باقر (ع) بمن فرمود: ای 
قدرت فرمود: نمیتوانی شام يا نهار به چهار مسلمان بخورانی؟ 
گفتم: این را میتوأنم. فرمود: بخدا همین کار برابر است نزد خدا| با آزاد 
کردن بنده. 

(2) 32- همان: بسندش تا صفوان جمال که امام ششم (ع) فرمود: اگر ده 
کس از برادرانم را سیر بخورانم دوستتر باشد نزد من از اینکه به بازار 
شما در ایم و از ان یک سر بنده بخرم و ازادش کنم. 

(3) 33- همان: بسندش تا امام ششم (ع), فرمود: خدا دوست دارد 
خوراک دادن و خون قربانی ریختن در منی را. 

(4) 34- همان: بسندش تا امام باقر (ع) که خدا دوست دارد ریختن خون 
(قربانی) و اطعام خوراک و بفریاد بیچاره رسیدن را. 

(5) 35- همان: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: راستی دوستتر کارها 
بدرگاه خدا شاد کردن مومن است سیر کردن مسلمان يا پرداختن وام او 
است. 

(6) 36- همان: بسندش از امام باقر (ع) که میفرمود: سه خصلت است 
که از همه اعمال محبوبترند: بدرگاه خدا: خوراک دادن مسلمانی 
بمسلمانی در گرسنگی, و گشودن گره گرفتاری از او, و پرداختن وام از او. 
0۸ 37- همان: بسندش تا امام ششم ع( فرمود: دوستترین کارها ِ" 
خدا سیر کردن شکم گرسنه موّمن است يا گشودن گره گرفتاری او یا 
پرداخت وام او. 

(8) 38- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: از ایمانست خوشخوئی 
و اطعام. 

اطعام خوراک و قربانی است. 

(10) 40- همان: از حسین بن نعیم که بامام ششم گفتم: برادری دارم او 
را به خانه‌ام میبرم و خانواده و خادمم باو خدمت میکنند کدام ما منت 
بیشتری بهم داریم؟ فرمود: منت او بر تو بیشتر است, گفتم, قربانت منش 
بخانه‌ام بردم و خوراک دادم و خودم باو خدمت کردم و خانواده و خدمتکارم 
هم باو خدمت کردند و او باز هم بر من منت بیشتری دارد؟ فرمود: اری 


زیرا او روزی بسوی تو آورد و گناهان تو را برد. 
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(1) 41- همان: بسندش تا امام ششم (ع). فرمود: هر که گرسنه را 
خوراک دهد خدا از میوه‌های بهشت باو خوراند. 

(2) 42- همان: بسندش تا امام چهارم فرمود: هر که مومنی را بخوراند 
خدا از میوه‌های بهشت باو خوراند. 

(3) 43- همان: بسندش از امام ششم (ع) فرمود: مومنی نباشد که 
خوراک سیری به موّمن دهد جز که خدا باو از طعام بهشتی بخوراند و 
موّمنی را سیراب نکند جز که خدا از شراب سر بمهر بهشت باو نوشاند. 
)4( 4- همان: بسندش از امام ششم (ع) که از امام 0 ۰ چه 
باشد برابر آزاد کردن بنده‌ای؟ فرمود: خوراک دادن ید 

(5) 45- همان: بسندش تا امام 2 (ع) فر مود: 1 ۵ که 
مسلمانی نزدم بخورد دوستتر دارم از ازاد کردن بنده‌ای. 

(6) 6- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: موّمنیر نباشد که 
خفراکی. به مو‌منن. دهد دار باشد ان خور ندم: يا نداز جر که نواب ازاد کردن 
بنده‌ای را دارد از فرزندان اسما 

7( 7- همان: ندش نا اج ین مر که وی ان امام من( پرسید 
که بمن بگو عملی را که برابز آزاد کردن بنده است آن حضرت فرمود: اکن 
سه مسلمان را دعوت کنم و خوراک سیر بدانها دهم و آنها را سیراب کنم 
دوستتر دارم از ازاد کردن بنده‌ای و بنده‌ای تا انکه هفت يا بیشتر را شمرد. 
(8) 48- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: هر که سه 
مسلمان را خورای دهد خدا او را بیامرزد. 

(9) 49- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر که دو مومن را 
خوراک سیر دهد بهتر است از ازاد کردن بنده‌ای. 

(10) 50- همان: بسندش تا امام ششم ع( میفر مود: هر که ده مسلمان 
را خوراک دهد خدا بهشت را بر او واجب کند. 

(11) 51- همان: بسندش تا اماخ ششم (ع) فر مود: اگر پنج درهم برگیرم 
و آنگاه باین بازار شما بروم و خوراکی بخرم و چند تن مسلمان را بر آن 
مهمان کنم دوستتر دارم از آزاد کردن بنده‌ای. 
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(1) 52- همان: بسندش تا امام رضاأ (ع) در تفسیر قول خدا (8 سوره 
الدهر) و میخورانند خوراک را با اینکه دوستش دارند بمسکین_ (و یتیم و 
اسیر) مقصود اینست که دوست دارند خدا را يا دوست دارند آن خوراک 
زا فزموده دوشت. دازند ان وراک را (یعتی ان ور دن: ان دارند 
مترجم). ۲ 

(2) (53ظ) تفسیر عیاشی: بسندش از مردی که گفت: از امام ششم (ع) 


پر سیدم بمرد سائلی که نمیدانم مسلمان است خوراک بدهم ؟ فرمود: آری 
باو خوراک بده تا عقیده او را در ولایت و عداوت نان زیرا خدا| میفرماید: 
(و بگوئید در باره مردم بخوبی), و خوراک نده بکسی که دشمن چیزی از 
(3) 54- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: همانا گرفتار شد یعقوب 
پیغمبر (ع) به واسطه یوسف که از او جدا شد برای اينکه گوسفند فربهی 
سر برید و یکی از یاران او بنام بیوم (بقوم نسخه بدل و يا بنوم مرکب از 
بن با ووم باحتمال در پاورقی ص 368) نیازمند بود و چیزی نداشت بدان 
افطار کند و بعقوب از او غفلت کرد و باو خوراک نداد و گرفتار بفراق 
یوسف شد و از آن پس چنان شد که هر بامداد جارچی او جار میزد هر که 
روزه نیست بر سر چاشت یعقوب حاضر شود و چون شب ميشد جار میزد 
هر که روزه هست بر سر سفره شام یعقوب اید. 

(4) 5<- مکارم الاخلاق: از امام صادق (ع) فرمود براستی که خدا عز و 
جل دوست دارد اطعام در راه خدا را و دوست دارد کسی که برای خدا 
کوهان شتر. 

(د)_ 56- امالی طوسی: بسندش تا پیغمبر (ص) که خدا| عز و جل فرماید: 
ای آدمیزاده بیمار شدم و از من دیدار نکردی. گوید: پروردگارا چگونه از تو 
دیدار کنم با آنکه پر هرد کار جهانیانی؟ فرماید: فلان بنده‌ام بیمار شد و 
اگرش دیدار میکردی مرا نزد او یافتی. فرماید: 

ان نف ات خوانسته و من .سیر اب ب نکردی؟ گوید: چونه:یاا انکه ته بر فزد فان 
جهانیانی؟ ۲ 
فرماید: بنده‌ام از تو آب خواست و اگرش سیراب کرده بودی مرا در ان 
یافتی, فرماید از تو خوراک خواستم و بمن نخوراندی؟ گوید: چگونه شود با 
اينکه تو پروردگار جهانیانی؟ ۱ ۲ 
ی فلان بنده من از تو خوراک خواست و اگرش خورانده بودی ان را 
(6) 57 1 راوندی: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: سبعبارترین 
عذاب‌ شونده مردم دوزخج ابن جذعان است. گفتند: یا رسول الله چه شده 
که عذاب آبن جذعان سبکتر است؟ 

فرمود: او هرد خوراک میداده 1 

(1) 58- امالی طوسی: بسندش تا پیغعمبر ۱ فر مود: ۳۱ بهترین اعمال 
نزد خدا خنک کردن جگرهای تشنه و سیر کردن شعمهای گرسنه است؛ و 
بدان که جان محمد بدست او است ایمان ندارد بمن بنده‌ای که ِ 


(2) 59- اعلام الدین: از پیغمبر (ص) که فرمود: پنجند که هر که همه را یا 
یکی را بدرگاه خدا آورد بهشت بر او واجب گردد: هر که سیرا ب کند جانور 
تشنه‌ای را, يا سوا ر کند پای پیاده‌ای را يا خوراک دهد شکم گرسنه‌ای را؛ یا 
بپوشاندش برهنه‌اي را یا آزاد کند بنده رنج دیده‌ای را 

اسیری ئ چشمانش از گرسنگی تار شده است (4) و فرمود 2 بهترین 
صدقه نوشاندن ابست و بهتر صدقه صدقه دادن ابست. 

(5) و از امام ششم است (ع) که بهترین صدقه خنک کردن جگر تشنه 
است. 6( و از آن حضرتست که از قول_ پیغمبر فرموده: برترین اعمال 
خنک کردن جگر تشنه است یعنی نوشاندن آب. 

(7) 61- و از همان: از ابی علقمه آزاد کرده بنی هاشم که پیغمبر (ص) 
تا ور ای همه گروههای 
اصحابم شب گذشته عمویم حمزه ابن عبد المطلب و برادرم جعفر بن ابی 
طالب را در خواب دیدم و در پیش آنها طبقی بود از میوه درخت سدر و 
ساگنهه از آن خوردند و آن میوه انگور شد و ساعتی از آن خوردند و آن 
انگور رطب شد (خرمای تازه) و من نزدیک آنها رفتم و گفتم: پدرم قربان 
نوشاندن آب و دوستی علی بن ابی طالب علیه الشلام. 

(8) 62- و از همان بسندش تا کسی که شنیده امام ششم (ع) میفرماید: 
پرسش شد از رسول خدا| (ص) که کدام عمل بدرگاه خدا عز و جل دوستتر 
است؟ فرمود: از دوستترین اعمال به درگاه خدا عز و جل شاد کردن 
موّمن است باینکه گرسنگی را از او دور کنی و گرفتاری او را رفع کنی. 
(9) و از امام ششم است (ع) که فرمود: دوستتر اعمال بدرگاه خدا سیر 
کردن شکم مسلمانی است و پرداختن وام او و رفع گرفتاری او. 
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(1) و از ابی عبیده حذاء از امام پنجم (ع) که فرمود دوستتر اعمال بدرگاه 
خدای تعالی سیر کردن مومن و گرهگشائی از گرفتاری او و پرداخت وام 
او است و راستی کسی که این کارها را بکند کم است. 

(2) 63- کافی: بسندش از امام ششم (ع) فرمود: هر که سیر کند مومنی 
را بهشت بر او واجب شود. و هر که سیر کند کافری را بر خداست که 
درونش را پر از زقوم کند موّمن باشد یا کافر. 

روشنگری: هر که سیر کند الخ فرقی نیست میان بیابان و آبادی برای 
اینکه در آبادی وسیله زندگی و | 
موّمن باشد خوراک دهنده یا کافر, و زقوم درختی است که از اصل دوزخ 
برآید و گلی دارد چون رس شیاطین و جای روئیدنش ته دوزخ است و 


شاخه‌هایش در همه درکات آن کشیده شده و میوه دارد در پایان زشتی و 
تلخی و گلوگیری. 

و ظاهر حدیث حرمت اطعام کافر است چه حربی چه ذمی, خویش باشد یا 
بیگانه, توانگر باشد یا بینوا و گر چه در دم مرگ باشد, 71۳ بی‌اشکال 
نیست و اصحاب را در آن چند قول است. ۳ 

(مورد حدیث سیر کردن کافر است و اطعام بکمتر از ان و برای حفظ جان 
را فرا نگیرد مترجم). ۲ 
و بدان که مشهور عدم جواز وقف کردن مسلمانست بر کافر حربی و اگر 
چه خویشاوند باشد برای قول خدای تعالی (ایه 22 سوره المجادله) نیابی 
مردمی که ایمان دارند بخدا و روز جزا که دوستی کنند با کسی که دشمنی 
و مبارزه کند با خدا و رسولش و اگر چه پدران و پسران آنها باشند, و بسا 
بقولی جائز است برای عموم قول پیغمبر (ص)" و برای هر جگر سوخته 
ثوابی است (که مثلا چاه آب را وقف کافر حربی نماید مترجم). 

و اما وقف بر کافر ذمی (در پناه اسلام است) چند قول دارد یقح منع 
مطلقا که قول سلار و ابن براج است. 

دوم: جواز مطلقا که اختیار محقق و جمعی دیگر است. 

سوم . : جواز بشرط اینکه موقوف علیه خویشاوند باشد نه بیگانه و این 
مختار شیخین است و گروه دیگر. , 

چهارم: جواز برای خصوص پدر و مادر نه دیگران و اين مختار ابن ادریس 
سپس مشهورتر میان اصحاب فقهاء جواز صدقه دادن بکافر ذمی است و 
گر چه بیگانه باشد 
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برای خبر گذشته و بدلیل قول خدای تعالی (آیه 8 سوره ممتحنه) خدا باز 
نمیدازد شما را از آنان که.نجنگیدند با شما برای دین و بیرون نکردند شما 
را از خانه‌هاتان که بآنها نیکی کنید الخ. 

(1) و در دروس از ابن آبی عقیل نقل کرده منع از صدقه دادن بغیر مومن 
را مطلقا و روایت است از سدیر که بامام ششم (ع) گفتم: خوراک بدهم 
به سائلی که اسلام او را نمیدانم؟ فرمود: اری عطا کن بکسی که نمیدانی 
البقره) و بگوئید بمردم با خوشی: ا ی ی ی 
یا دعوت به باطلی میکند (اين حدیث در شماره 3 گذشت) و روایت است 
جواز صدقه به یهود و نصاری و گبر, و بیاید حدیث جواز سیراب ب کردن 
نصرانی, و شهید ثانی, ره اخبار منع را حمل بر کراهت کرده ولی این خبر 
فا تصشهیین ان عم کرد را هه عد اه ویو ردان ار می‌نوو ان 
را تفسیر کرد بکسی که بقصد دوستی با او باشد يا بخاطر کفرش باشد, پا 


چون: سیب جنکیدن آنها. با مشلماتان شنود و زیان. زدن به آنها: , و می‌شود 
اخبار جواز را حمل , بر مستضعفان کم خرد کرد يا حمل بر تقیه کرد. 
(2) 64- کافی: بسندش از امام ششم (ع), فرمود: اگر مسلمانی را 
خوراک دهم دوست‌تر دارم از اینکه افقی از مردم را خوراک دهم (راوی 
گوید) گفتم: افق چه باشد؟ فرمود: صد هزار یا بیشتر. 
بیان: افق بدین معنی در لفت نیامده بلکه به ضم همزه تنها یا بدو ضمه 
همزه وفاء به معنی ناحیه است و می‌شود مقصود از ان مردم یک ناحیه 
باشد و تفسیرش بصد هزار و بیشتر یعنی کمترش صد هزار است یا 
مقصود از آن شمار بسیار است که گویند صد هزار یا بیشتر است چنانچه 
یک وجه تفسیریست برای قول خدای تعالی (ار 147 سوره الصافات) و 
ِِ او را (یونس بوده) بسوی صد هزار یا بیشتر). 

گویا مقصود به مسلمانان در اینجا مومنان کامل است یا کسانی که در 
1 تمام تو باید که دوست داری کسی را که خدا را دوست دارد, 
آگاه باش که به هیچ کدام 2 نرسانی تا او را دوست بداری, (3) ایا انها 
را بخانه‌ات دعوت میکنی؟ گفتم: آری من چیزی نخورم جز که دو تا سه تا 
از آنها یا کمتر یا بیشتر همراه من باشند, و آن حضرت (ع) فرمود: آگاه که 
فضل آنها بر تو بزرگتر است از فضل تو بر آنها, گفتم. قربانت من بآنها 
خوراک دهم و آنها را پر سر فرشم بنشانم و باز هم فضل آنها بر من 
زر کنر اه فرمود: اری راستش چون بخانه تو در ايند امرزش 9 را به 
خانه‌ات ند و امذرشن خانواده‌ات را و چون از خانه‌ات بیرون روند گناهان 
تو و خانواده‌ات را بیرون برند. 
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(1 بیان : بر تو باید یعنی واجب و لازم است.؛ اینکه فرمود: سود نرسانی تا 
دوستشر داری یعنی دعوی دوستی که سودی ندارد دروغ است- تا گوید در 
اخبار دیکر آمده که روزی نو و روزی خانواده‌ات را آوزدند, و این درست 
۱۳9 
۳ 
کمتر و بیشتر بهمراه من باشند, آن حضرت فرمود: فضل آنها بر تو بزرگتر 
است از فص تورنز آنهاء کفتم: فریانت چگوته با اننکه هن از خوراکم بانها 
بخورانم و از مال خود خرجشان کنم و خانواده‌ام بأنها خدمت کنند؟ فرمود: 
راستش اینست که چون بتو وارد شوند روزی بسیاری از خدا عز و جل 
برایت وارد کنند و چون بدر آیند با آمرزش تو بدر آیند. 
بیان : ۰ . چاشت در ی در آخز روز و اغاز شب؛: خدمت 
۳۳ به آماده کردن وسائل مهمانیست و در روایات دیگر است که 
خذمتکارض بانها خدمت میکند: روز بسیار ارندنعتی بیش آز آنچه خرع آنما 


( 2/2 کافیت تدش ای افام باقن (ع) ,فریوی آکز یک مسلانش. را 
خوراک دهم دوستتر دارم از اینکه افقی از مردم را آزاد کنم, راوی گوید, 
گفتم: افق چه اندازه است؟ قرمود: ده هزار. 

بان تاش اه نی بات ایس کت که اقی ع فان ات 
داد سا اطفاه ره اس هو انا اراد رن هرا زره 
و مقصود از افق شمار بسیار است و با هر دو تفسیر سازگار است یا 
مقصود اهل یک ناحیه است که انهم کم و بیش دارد ... و اشاره دارد که 
عتق و آزاد کردن ده برابر اطعام است و مقصود از مردم یا مومن غیر 
کا نمی حاروی کرت 

(4) 73- کافی: بسندش تا ربعی که امام ششم (ع) فرمود: هر که بخوراند 
برادرش را در راه خدا| ثواب کسی دارد که فتثامی از مردم را بخوراند 
گفتم: فنام جه بااشد؟ فرمود: صد هزار از مردم بیان : (در تفسیر لفظ فنام 
از قول جوهری صاحب صحاح). 

(5) 4 7- کافی: بسندش تا سدیر صیرفی که امام ششم (ع) بمن فرمود: 
چه بازت دارد از اینکه هر روزی یک بنده را انات کی دتم مال من بدان 
را شم موه موی صخاش ر اهر اوه ض سارا باه 
یا ندار؟ فرمود: دارا هم بسا که خواستار خورای است. ۲ 

بیان: دارا هم بسا خواستار خوراک است بیان فراگیریست بذکر علت آن 
زیرا 
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(1) فضل اطعام شاد کردن مومن و گرامی داشتن او و برآوردن نیاز او 
است و همه اينها در دارا هم هست و گذشت که گونه گونگی فضیلت 
بگونه گونه بودن خوراک دهان و خوراک خوران و نیتها و احوال است و 
شرائط دیگر قبول عمل ... و می‌شود که کم گفتن مقدار ثواب در برخی 
اخبار برای ضعف خرد شنونده‌ها یا مصالح دیگر باشد. 

(2) 75- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: خوراکی که برادر 
مسلمانم نزد من بخورد دوستتر دارم از ازاد کردن یک بنده. 

تیان (در اغراب افظا جدیت): 

0 اف با ماس شش کی شیاه مان موه | ره 
از پرادرانم را سیر کنم دوستتر دارم از اینکه وارد اين بازار شما شوم و 
یک سر ادمی را بخرم و ازادش کنم. 

بیان: یعنی چه بنده باشد و چه کنیز. 

(4) 77- کافی: بسندش از امام سم (ع) فرمود اگر پنج درهم بردارم و 
باین بازار شما بروم و خوراکی با ان بخرم و چند نفر از مسلمانها را جمع 
کم( ان وا خرن فصو دام ای آنکه که آراد کنم. 


(5) 78- کافی: بسندش از امام ششم (ع) که بن علی (امام باقر 
ع) پرسیدند چه عملی برابر است با ازاد کردن بنده؟ فرمود: خوراک دادن 
نی. 
نبا توا سفق تفا من فرترت خی تقو 
(6) 79- کافی: بسندش تا امام ششم (ع), فرمود: من چیزی را ندانم که با 
دیدار مومن برابر باشد جز اطعام مومن و بر خداست که هر که مومنی را 
خوراک دهد باو از خوراک بهشت بخوراند. 
(7) 80- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: اگر مومن نیازمندی را 
خوراک دهم دوستتر دارم از اینکه او را دیدن کنم و اکرش دیدن کنم 
دوستتر دارم از اينکه ده بنده ازاد کنم. 
(8) 81- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که هر کس موّمن توانگری را 
خوراک دهد برابر است برایش با اینکه بنده‌ای از فرزندان اسماعیل را از 
کشته شدن برهاند و هر که موّمن نیازمندی را خوراک دهد برابر است با 
اینکه صد تا از اولاد اسماعیل را ازاد کند و از کشته شدن برهاند. 
بیان: (در باره اعراب و اختلاف نسخه‌ها در الفاظ حدیث که ترجمه‌اش 
برای عموم سودی ندارد مترجم). 
اداب ۵ جلد هیرهم بحار الانوار, كت ص 243 
فا رن رم را دوتستر دارم ار اراد کردن ده بنده و از ده بار حح- 
راوی گوید: گفتم: ده بنده و ده بار حح؟؟ فرمود: ای نصر اگر باو خوراک 
ندهید بمیرد یا خوار شود و بدشمن لبنت و اونن ه او آه مدانن کندو 
مرگ برای او بهتر است از گدائی بدر خانه دشمن؛ , ای نصر هر که موّمنی 
را زنده سازد و زنده دارد گویا همه مردم را زنده داشته و اگر باو خوراک 
ندهید او را بمرگ انداخته‌اید و اگرش خوراک دهید البته که او را زنده 
داشتید. ۳ 
روشنگری: پرسش راوی از روی شگفتی نود باین واب بزرگ و آن 
حضرت شگفتی او را از میان برده که فرموده اه ترا ها از 
گرسنگی بمیرد و نزد ناصب دشمن اهل بیت بگدائی رود و خوار شود که 
چون مرگ باشد برای او بلکه سخت‌تر از ان و خوراک دادن باق سیف 
زندگی صوری و جسمانی و زندگی روحی و معنوی او باشد و خدای تعالی 
فرموده (32 سوره المائده) هر که زنده دارد نفسی را گویا زنده داشته 
همه مردم را" و مقصود نفس با ایمانست و زنده داشتن زندگی معنوی و 
اعتقادی را هم فرا گیرد چه در اخبار بسیاری آمده که تاویل شایان‌تر احیاء 
هدایت و راهنمائی است تا گوید و خلاصه اینکه چون امام فرمود: بدنبال 
خوراک ندادن مردنست جای پرسشی دارد و ان اینکه می‌شود از دشمن 
گداثئی کند و نمیرد و امام فرماید اگر میخواهید او را بگدائی از دشمن 


بکشانید او زیر این بار نرود زیرا مردن نزد او بهتر است از اين گدائی و 
ناچار خواهد مرد و شما او را بمرگ خواهید کشانید چه مرگ معنوی که 
گمراه کردن او است و يا مرگ جسمانی که جاندادن او است .. 

(2) :293 کافی+ شندس. عا آمام شش (ع) قرموید هر که سنشاند یه 
برادرش جامه زمستانی پا تابستانی بر خدا| پا بر جاأ است که باو از 
جامه‌های بهشتی پوشاند و سکرات و سختیهای مردن را شاه استا کنو 
ای وا 
آنها برخورد کند و آنست تفسیر قول خذا کز و جل دی فر انش (ابه 1۱02 
سوره الاتییاع) هه روش ند بنان فرشته‌ها باین مژده‌بخشی که اینست روز 
خوش شما که بدان نوید داده شدید. 

روشنگری: سکرات موت بمعنی سختیهای و پس از بیان اعراب 
[وظ حدیبت گوید آیه در سوره الأنبیاء است و پیش ات است: اد 
100 راستی کسانی که سرنوشت خوبی از طرف ما دارند آنان از آن 
(دوزخ) بدورند, 101 تا آنجا که نفس آن را هم نشنوند و خودشان در آنچه 
خواهند جاویدان باشند 102 هراس بزرگ آنها را اندوهگین نسازد و بر 
خورند فرشته‌ها بدانها (بعنی پیشواز آنها ۳ و تهنیت گو باشند" " اینست روز 
شما" یعنی روز ثواب و فرو گرفتن شما یعنی بآنها چنین گفته شود که بدان 
نوید داده شدید, یعنی در دنیا. 
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(1) 84- کافی: بسندش از امام ششم (ع)؛ , فرمود: هر که یک مسلمان 
ندار لختی را جامه پوشد يا باو برای قوت زندگانیش کمک دهد, خدا عز و 
خل هت هزار فرشته بر او کمارد که برای آمرزتتن کباهانش. که اتجام داده 
آمرزشخواهند تا اینکه:دز ضور دمیده شنود. 

(2 85- عافین؛ بسندش تا رسول خدا| (ص) مانندش را آورده جز اینکه در 
آن هفتاد هزار فرشته آمده است. 

بیان: (پس از شرح الفاظ حدیث گوید می‌شود مقصود این باشد که کسی 
از قوت و زندگی خود به فقیر برهنه کمک دهد) و در نسخه‌ای یقویه آمده 
یعنی از آنچه مایه قوت او است بفقیر کمک دهد. 

(3) 86- کافی: بسندش تا امام چهارم (ع) فرمود: هر که بیوشاند مومنی 
را خدا او را از جامه‌های سبز بپوشاند. و در حدیت دیگر است که تا نخی از 
ان جامه بر تن آن مومن است در ضمانت خداست. ۳ 
سان::جامه‌هاعی سیر کویا اشازه است بفول خدای تعالی (آبه: 21 :شوه 
الدهر) بر تن آنها است جامه‌های حریر سبز از نازک و کلفت و اشاره دارد 
که سبز بهترین رنگ است. 

تا نخی از آن بر تن اوست يا تا نخی بر آن جامه باشد گر چه پوشیدنی 
نباشد و معنی یکم روشنتر است و اگر چه دومی رساتر است و روایت 


فرب الاسناد موّید اول است و روایت ت مجالس شیح موید دوم. 
)4( 7- کافی: بسندش تا امام ششم ع( که می‌فر مود: هر که بیوشاند 
تن مومن برهنه را خدا باو پوشاند جامه از استبرق بهشت و هر که بیوشاند 
مومن توانگر را پیو سته در یوشش الهی باشد ت اه ان جامه پاره‌ای بر جا 
باشد. 
بیان: بقول قاموس تیار ی دیبای وت است و 9 استروه است با 
در پوشش یعنی ۳ او را بیوشاند. از ز گناهان پا از عقوبت پا از هر 
تداهریا از -زشوانی در دنیا ودیر مرا 
(5) 8- امالی صدوق: بسندش تا رسول خدا| (ص) فرمود: هر که موّمن 
گرسنه‌ای را خوراک دهد خدا از میوه‌های بهشت باو بخوراند, و هر کس 
مومن برهنه‌ای را بپوشاند خدا او را از جامه استبرق و حریر بپوشاند, و هر 
کس او را در تشنگی سیراب کند خدا از شراب سربسته باو بنوشاند, و هر 
کشس باه کمک کندبا راوس تا رتم کند خداداه را اه دهد دنه رز 
خود روزی که جز سایه او سایه‌ای نباشد. 
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(1 9- همان: بسندش از امام دهم (ع) فرمود: چون خدا| با موسی بن 
عمران (ع) سخن گفت موسی گفت: معبودا چیست سزای کسی که برای 
تو مسکینی را خوراک دهد؟ فرمود: ای موسی جارچی خود را وادارم روز 
قيیامت در برابر همه خلائق جار زند که فلان پسر فلان از آزادشدگان از 
دوزج است. 
(2) 90- قرب الاسناد: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: هر که مومن 
گرسنه‌ای را خوراک دهد خدا از میوه‌های بهشت باو خوراند و هر که تشنه 
او را سیراب کند خدا از شراب سربسته بهشت باو نوشاند و هر کس جامه 
بر او پوشد پیوسته در ضمانت خدا عز و جل است تا در آن جامه ريشه با 
نخی باشد, بخدا که برآوردن حاجت مومن بهنر است از روزه یک ماه با 
اعتکاف در آن (که باید در مسجد با شرائطی انجام شود و آن مسجد جامع 
باشد مترجم). 
(3) 91- خصال: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: سه تا از درجه‌های باشند 
(یعنی درجه‌های بهشت) فاش سلام کردن, و اطعام. و نماز در شب که 
مردم در خوابند الخ. 
گویم: با چند سند در باب منجیات و مهلکات گذشته است. ۱ ۱ 
(4) خصال: در سفارشهای پیغمبر (ص) بعلی (ع) مانند آن آمده و در آن 
اش سار فا رات فده 
(5) 92 همان: تا رسول خدا| (ص) فر مود: بهترین شما ارگ اطعام کند و 
سلام را فاش بگوید و در شب که مردم خوابند نماز بخواند. 


کند, و اطعام کند و نماز کند در شب و مردم در خوابند. 

(7) 94- امالی طوسی: بسندش تا رسول خدا (ص) که هر که یک لقمه 
بموّمن بخوراند خدا از میوه‌های بهشت باو بخوراند, و هر که شربتی اب باو 
نوشاند خدا او را از شراب سربسته بهشت بنوشاند, و هر که جامه‌ای باو 
تا از ان جامه نخی باشد. 

میفرمود: خدا ابراهیم (ع) را خلیل خود بر نگرفت جز برای اطعام طعام و 
نمازش در شب با اینکه مردم در خواب بودند. 

(9) 96- معانی الاخبار: بسندش تا سعید بن ولید که بهمراه ابان بن تغلب 
نزد امام ششم (ع) رفتیم. فرمود: البته اگر مسلمانی را سیر بخورانم 
دوستتر دارم از اینکه افقی از مردم را خوراک دهم, گفتم: افق چه اندازه 
است؟ فرمود: صد هزار. 
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9 دی فانندیشن. را آفرجدمو در آخرزش آمدن ضد هراز ادف از 
اصحاب ما را یاد کرد و فرمود: چگونه است کردار تو با آنها؟ گفتم: بخدا 
چاشت و شامی نخورم جز که دو تا یا سه تا یا بیش و کم از آنها با من 
باشند فرمود: تفضل آنها بر تو بیش از تفضل تو است بر انها. کفتم: 
قربانت چطور با اینکه من از طعام خودم بآنها بخورانم و از مال خودم خرج 
آنها کنم و خدمتکارم بآنه خدمت کند؟ فرمود: چون نزد تو آیند روزی 
بسیاری با خود آورند و چون بیرون روند با آمرزش تو بیرون روند. 

مخانتتن؛. بسندش مانتدش را آفرده: (3) 98- تواب الاعمال: بستدش. تا 
امام چهارم (ع), فرمود: هر که موّمن گرسنه‌ای را خوراک دهد خدا از 
میوه‌های بهشت باو خوراند, و هر که موّمن تشنه‌ای را سیراب کند خدا از 
شراب سر بسته (بهشت) باو نوشاند و هر که مومنی را پوشاک دهد خدا| او 
(4) 99- مجالس مفید: بسندش مانندش را اورده و باخرش افزوده و 
پیونسته:ور .مان خد| عر ول است با نحت از آن.بر او ناشند: 

(5) 0 - ثواب الاعمال: بسندش تا امام ششم (ع( فرمود: هر که بخوراند 
برادرش را در وان شا ثواب کسی دارد که بخوراند فتامی از مردم را 
گفتم, فتام چه باشد؟ فرمود: صد هزار از مردم. 

محاسن: بسندش مانندش را آورده. 

(6) 101- تواب الاعمال: بسندش از امام ششم (ع) که هر که سه مومن 


را اطعام کند خدا از سه بهشت ملکوت آسمان او را اطعام کند, , فردوس و 
بهشت عدن و طوبی و آن درختی است از بهشت عدن که پروردگارم 
بدست خودش آن را کاشته. ۱ 
در محاسن: بسندش مانندش امده. 
( 102 نوات ااغمال: سس خا ایام باق (ع) فرجیوه اطعا مهار 
مسلمان برابر است با ازاد کردن فرزندانی از اسماعیل. 

در محاسن: بسندش مانندش آفده: 
ر8 03 1- ثواب الاعمال: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر که موّمن 
گرسنه‌ای را سیر کند خدا برای او خوانی در بهشت گسترد که همه دو تیره 
آدمی و پری از آن سیر بیرون شوند. 
(9) 104- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فر مود: هر که مسلمانی را 
اداب معاشرت -ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ج1, ص. : 247 
خلق خدا نداند که چه توابی دارد در آخرت نه فرشته‌ ی مقربی و نه پیغعمبر 
مرسلی جز خدا پروردگار جهانیان. سپس فرمود: از موجبات آمرزش 
اطعام مسلمان گرسنه است و خواند قول خدا عز و جل را (11 سوره 
البلد) با اطعام دز روز تنگی 12 به بتیم خویشاوند 13- یا مسکین خاکسار. 
گویم: برخی اخبار هم در باب قضاء حاجت مومن گذشت. 
(1 05- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که میفر مود هر که گره 
کرفتازی ققمتی کشایه خر از اه گرفتارهای یگ شرا را زونه ق ار 
گورش با دل خوش برآید, و هر که او را در گرسنگی بخوراند 1 از 
میوه‌های بهشت باو خوراند و هر که شربتی باو نوشاند خدا| از شراب 
2 0 ای تسوا ماس و 
سیر به مسلمانی صدقه دهم دوستتر دارم از اينکه یک افقی از مردم را 
سیر کنم- راوی گوید گفتم: افق چه باشد؟ فرمود: صد هزار یا بیشتر. 
(3) 107- همان: بسندش تا داود رقی که از قول همسرش ریان گفته که 
حلوائّی ساختم و نزد امام ششم (ع( بزدم:و ان حضرت داشت غذا میخورد 
ها ان رت ها هد 
شنیدم میفرمود: هر که یک لقمه از حلوا به مومنی دهد خدا برای آن تلخی 
روز قیامت را از او بگرداند. 
(4) 108- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر که گرسنه‌ای سیر 
کند خدا نهری برایش در بهشت روان سازد. , 
(۱09 ۰ ان مدش ۲ آمام شه افو هی که کی کر رات 
را سیر کند بهشت بر او واجب شود. 
(6) 110- همان: بسندش از امام چهارم (ع), فرمود: هر که جامه زیادی 


داود هو داند که ون ترش آومومتی است. که بدان تاد اند وان جامه ر 
باو ندهد خدا عز و جل او را بر دو سوراخ بینی بدوزخ وارونه افکند. 

در محاسن مانندش امده. 

0۸ 1 1- ثواب الاعمال: بسندش تا امام چهارم (ع( فرمود: هر که شب را 
سیر گذراند و در کنار او مقمن گرسنه و شکم تهی باشد خدا عز و جل 
فرماید: ای فرشته‌هايم شما را گواه گیرم بر اين بنده, باو فرمان دادم و 
مرا نافرمانی کرد, و فرمان دیگری را برد او را بکردارش وانهادم. بعزت و 
جلال خودم سوکند که هرگز او را نیامرزم. 
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(1) و در روایت حریز است تا رسول خدا (ص) که فرمود: خدا عز و جل 
فرموده: بمن ایمان ندارد کسی که شب را بسیریر گذراند و برادر 
مسلمانش گرسنه باشد در محاسن هم بسندش مانند آن آمده. 

(2) 112- همان: بسندش تا امام باقر (ع) که خدای تعالی فرموده: ایمان 
بمن ندارد کسی که شب را سپر باشد و همسایه‌اش شب را گرسنه باشد. 
(3) 113- همان: بسندش تا آنجا که گوید: مردی دهنه پاکش رسول خدا 
(ص) را گرفت و و گفت: يا رسول الله کدام عمل بهتر است؟ و آن 
0 فرمود: اطعام خوراک و خوشی کلام. 


(5) امالی طوسی: در خبر مناهی پیغمبر (ص) آفتانج که فرمود: هر که یک 
نیاز شخص نابینا را از نیازهای دنیا براورده کند و در باره ان روانه شود تا 
ار ها هس مایا ات ان وه 
از دوزخ را و براورد برایش هفتاد حاجت در دنیا را, و پیوسته در رحمت خدا 
ار ات اه را 

6) 


باب بیست و پنجم در فضیلت شنواندن سخن به کربی دلتنگی 


قواب الاغمال* بوشآ آین‌ ینید که نقت دز کاب این فضال یام ففل 
از انش البختری از امام ششم (ع) فرمود: شنواندن سخن به کسی که کر 
است بی‌دلتنگی و اظهار نفرت یک صدقه گواراست. 

(7( 


باب بیست و ششم: ثواب کسی که یک خانواده مومن را سرپرستی کند 


[- ثواب الاعمال: بسندش تا امام باقر 2( فرمود: هر آینه اگر یک حل 
انجام دهم دوستتر دارم از اینکه یک بنده آزاد کنم ۳ برسانم به ده بنده و 
مانند آن و مانند آن تا برسانم بهفتاد. و اگر که سرپرستی کنم یک خانواده 
از مسلمانان را و شکم آنها را سیر کنم, و برهنگی آنها را بپوشانم و آبروی 
آنها را در برابر مردم نگاهدارم دوستتر دارم از اینکه یک حج بجا آورم و حج 
دیگر و حج دیگر تا برسانم به ده حج و مانند و مانندشان تا برسد به هفتاد. 
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راهان ری تست تفر 2 ۵ اف فزرصون تفر 
که سرپرستی کند یک خانواده از مسلمانان را روزانه و شبانه خدا گناهان 
او را بیامرزد. 


2) 


پاب بیست و هفتم: در باره کسی که مومنی را در خانه‌ای نشیمن دهد و در کیفر کسی که او را از 
آن جلو گیرد 


واب الاعمال: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر که خانه‌ای دارد و 
مومنی به نشیمن در آن نیاز دارد و او را از آن دریغ دارد خدا عز و جل 
فرماید: ای فرشته‌های من بنده من از یک مسکن دنیا بخل ورزید بر 
بنده‌ام, بعزت خودم سوگند که در بهشتهای من ساکن نشود و جا نکند. 
محاسن: بسندی از ابن سنان مانندش را اورده. 

)3( 


باب بیست و هشتم مفزیاتی با طضد کر توجه بهمدگر, اظهار دوستی و نیکی کردن و صله دادن. و 
ایثار و همدردی و زنده داشتن مومن 


آیات قرآن مجید 


1- (آیه 20 سوره) الفتح, و آنان که همراه او باشند سخت گیرند بر کافران 
و مهربانند در میان خودشان. ۱ 

2 (27 سوره) الحدید: و نهادیم در دل انان که پیرو او شدند دلسوزی و 
مهربانی. 

)5( 


اخباز بات 


[- علل! بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: راستی خدا تبارک و تعالی 
چون بیند مردم یک آبادی و گناهان از اندازه بیرون شدند و در آن سه 
تا فومن است خدا جل.جلاله و.تقدست اسمانه.بانها دا کند ای کنام پیشه‌ها 
اگر نبود در میان شما از مومنانی که همدگر را دوست دارند بخاطر 
بزرگواری من آنان که زمین مرا و مسجدهایم را با نماز خود آباد سازند و 
انان که از خوف من در سحرها امرزشخواهند البته که عذابم را بشما فرو 
می‌آوردم و باکی نداشتم. 

یم : : که مانند این حدیث بچند سند در باب کسانی که خدا بسبب آنها از 
اهل گناه دفاع کند گذشت. 
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(1) 2- فرب الاسناد: بسندش ۱ ۱ | 
ما را بدان سفارش میکرد: نیکی کردن و صله بود. 
(2) 3- همان: بسندش از امام ششم (ع) فرمود: آزماینش. کنید شیعه‌ها را 
در اوقات نماز که چگونه مواظب آن هنننتند, و در باره ۰ 
آنها را از دشمن ما نهفته میدارند. و در باره اموال خودشان که چگونه با 
انها در باره برادرشان همدردی دارند. 
(3) 4- خصال: بسندش از مفضل که پرسش شد امام ششم (ع) کمترین 
حق موّمن بر برادرش چیست؟ فرمود: ایننست که برای خود نگزیند آنچه را 
که ام راو دا ار هس ور است. 
(4) 5- همان: بسندش تا امام ششم ءع( فرمود: تقرب جوئید بدرگاه خدای 
تعالی به همراهی کردن با برادرانتان. 
(5) 6- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که امیر مقمنان در سفارش خود 
به پسرش محمد بن حنفیه فرمود: خود را وادار باظهار دوستی, و شکیبا 
دار خود را برای تحمل مخارج نسبت به مردم. و بیار خود از جان و مالت 
دربغ مکن, و بأشنایان خود پذیرائی و حضور در مجلس با او را دریغ مکن؛ و 
از عموم مردم خوشروئی و دوستی خود را دریغ مکن, و عدل و انصاف ر 
در باره دشمن هم رعایت کن, و دین و آبرویت از هر کسی دریغ دار که اين 
روش برای دین و دنیایت سازگارتر است. 
(6) 7- همان: بسندش از امام ششم (ع) فرمود: دو خصلتند که در هر که 
باشند خوب است و اگر در کسی نباشند دور شو از از او سپس دور شو و 
باز هم دور شو, گفته شد که آن دو خصلت کدامند؟ فرمود: نماز در وقت 
خودش و مواظبت بر آن. و همراهی کردن (یعنی در مال خود با برادران). 


(7) 8- همان: بسندش از امام پنجم (ع), فرمود: چهارند که هر که انها را 
دارد خدا در بهشت برایش خانه سازد. هر که بتیم را پناه دهد, و به ناتوان 
مهربان باشد, و به پدر و مادرش دلسوزی کند و با مملوکش نرمش دارد. 
خدا (ص) بعلی (ع) بود که ای علی بالاترین اعمال سه خصلتند: انصاف 
دادن بمردم از طرف خودت. و همراهی کردن با برادر برای خدا عز و جل 
و یاد کردن تو از خدای تعالی در هر حال. 
(9) 10- عیون: بسندهای خود از امام رضا (ع) تا رسول خدا (ص) که 
فرمود: هميشه امتم در خوشی و خوبی باشند تا زمانی که با هم دوستی 
کنند و بهم هدیه دهند و امانت را بیردازند و از حرام دوری کنند و از مهمان 
پذیرائی کنند و نماز را برپا دارند و زکات را بدهند, چون 
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انجام ندهند گرفتار قحطی و خشکسالی شوند. 
(1) 11- همان: بسندهاش تا رسول خدا| (ص)؛ فر مود: اظهار دوستی و 
دوست‌یابی نیمی از دین است و روزی را با دادن صد فقه بسوی خود فرو 
کشید. 
(2) 12- همان: بهمین سند گوید رسول خدا (ص) فرمود: سر خردمندی 
پس از دینداری اظهار دوستی با مردم است و خوبی کردن بهر کسی از 
خوشکردار و بدکردار. 
(3) 13- مجالس مفید: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: خوشا بر کسی 
که نعمت خدا را بواسطه کفران و ناسیاسی دیگرگون نسازد. خوشا 
بدوستی کنان به یک دیگر در راه خدا. 
گویم: بیاید برخی اخبار در باب زیارت موّمن و برخی هم در باب حقوق 
مومن گذاشته. 
)4( 4 - امالی طوسی: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود: چون روز 
قیامت شود خدا همه خلق را در یک پهنا زمین گرد آورد و یک جارچی از نزد 
خدا جار کشد که دنباله مردم نمانتد یتروان آنان نشنوند و حوید کجایند 
اهل شکیبائی؟ فرمود: یک گروه از مردم برپا خیزند و یک دسته از 
فرشته‌ه آها را پشواز کند و ند نا ین صبر و شکیا که شم 
داشتید چه بوده؟ گویند ما خود را شکیبا داشتیم بر انجام فرمان خدا؛ 
شکیبا داشتیم بر پرهیز از نافرمانی خداء فرمود: یک جارچی از درگاه ۳ 
فریاد کند بندگانم راست گفتند راه آنها را باز کنید تا بی‌حساب وارد بهشت 
شوند. 
فرمود: پس یک .هناد دیکر تدا دز دهد که دنباله مردم کون پیشزوان. آنفا 
بشنوند, میگویند کجایند اهل فضیلت؟ و گروهی از مردم برپا شوند و 
0 از آنها پیشوان کنند.ه حوییت: این فضیلت-شما که یدان :فد شذید 


چه باشد؟ در پاسخ گویند. در دنیا بما نادانی میشد (بی‌احترامی) و در خورد 
میکردیم, و بما بدکرداری می‌شد و گذشت می‌کردیم فرمود: 
منادی خدا ندا کند بندگانم راست گفتند راهشان را باز کنید تا بیحساب 
وارد بهشت شوند. 
فرمود: سپس منادی خدا عز و جل ندا کند که دنباله مردم بشنونر بمانند 
پیششتر و تا و گوید: کجایند فخسانکان خدا| جل جلاله در خانه او؟ و گروهی 
از مردم برخیزند و یک دسته فرشته پیشواز آنها روند و بآنها گویند: چه بوده 
کردار شما در دار دنیا که امروز همسایگان خدای تعالی شدید در خانه او؟ 
در پاسخ گویند: ی و یی ی 2 
بهم بخشش ميکردیم, و در راه خدا بهم کمک می‌کردیم و از یک دیگر 
پشتیبانی میکردیم, فرمود: پس جارچی از درگاه خدا ۵ ۱ بندگانم 
راست گفتند راه آنها را باز ز کنید تا بپیحساپ به بهشت روند در جوار خدا, و 
به بهشت روانه شوند بی‌حسابرسی, و آنگاه امام باقر (ع) فرمود: هم 
اینهایند همسایه‌های خدا در خانه اوء مردم میترسند و آنها نمیترسند: و 
مردم 
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حسابرسی شوند و انها حسابرسی نشوند. 
(1) 15- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) فرمود: مومن درخشان و 
اه اس فار ل فسرگار دس اس و اه 
وسیله الفت مومنانست و خیری نیست در کسی که الفت نگیرد و الفت 
(2) 16- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) فرمود: خدا| عز و جل دوست 
دارد هر مهرورزی را. 

یم . بچند سند از پیغعمبر (ص) گذشت که نیکی کردن زودرس نرین 
ثوابست در کارهای خیر, در باب جوامع مکارم وجز آن. 
(3) 17- خصال: بسندش تا امام ششم (ع) فر مود: راستی که صبر و نیکی 
و بردباری و خوشخوئی از اخلاق پیغمبرانست. 
(4) 18- مجالس مفید: بسندش از جمیل از امام ششم (ع) فرمود: بهتر 
شما؟ بخشندگان شماهایند و بدترین شماها بخیلان شماها و از کارهای 
شایسته نیکی کردن ببرادراننست و کوشش در انجام حوائح انان؛ و در 
آنست سرکوبی شیطان و دور شدن از دوزخ سوزان, و ورود به بهشتان, 
ای جمیل این حدیت را به درخشنده‌های یارانت باز گو گفتم: درخشنده‌های 
یارانم کیانند؟ فرمود: آنان که به برادران خود قزر نکن و خوشی نیکی کنند, 
سیس فر مود راستی که بر کسی که فراوان دارد این عمل اسانست با 
اینکه خدا کسی را که کم دارد ستوده و فرموده (ایه 9 سوره الحشر) و 
مقدم دارند دیگران را بر خود و گر چه باندازه خود دارند, و هر که بپرهیزد 


از بخل خویش هم آنانند رستگاران. 

خصال: بسندش تا سهل مانند آن را آورده. 

(5) 19- امالی طوسی: بسندش تا صفوان جمال که معلی بن خنیس نزد 
امام ششم (ع) امد تا با ان حضرت وداع کند میخواست بسفر برود, و چون 
وداع کرد آن حضرت فرمود: ای معلی خود را بخدا عزیزدار تا تو را عزیز 
دارند, معلی گفت: يا ابن رسول الله با چه وسیله؟ فرمود: ای معلی از 
خدا بترس تا هر چیزی از تو بترسد ای معلی دوستی کن با برادرانت با 
احسان بانان زیرا خدا بخشش را وسیله دوستی ساخته و دریغ را وسیله 
دشمنی بخدا اگر شما از من بخواهید و بشما بدهم دوستتر دارم از اينکه 
بخواهید بشما ندهم و مرا درشمن دارید, و هر انگاه که خدا عز و جل 
عطائی را بدست من برای شما روانه کرد انکه باید سپاس شود خدای 


کرده. 

را وی آرخم فرص هی او رو ار وه 
فرمود: ای 1 
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(1) سح خر اشت که این آفت‌سا بای تست هر اه کون نا عراز 
دینی در مال و دارائی و انصاف دادن بمردم از طرف خود و قضاوت به نفع 
آنها بر ضرر خود, و یادآوردن خدا در هر حال (که مانع از گناه و خطا گردد 
مترجم). 

(2) 21 همان نشکا رسول دا رن که شدا جل لاله فرمود من 
دنیا را به بنده‌هایم بخشش کردم (یعنی حق‌دار ان نبودند) و هر که از ان 
باختیار خود بمن قرضی دهد (یعنی صدقه مستحبی دهد) باو در برابر هر 
یک از ان ده برابر تا هفتصد برابر بدهم, و انچه در این باره بخواهم, و هر 
که از آن دارائی دنیا بمن قرض ندهد بزور از او بگیرم (زکات و وجوه 
قاصب) ون بزایر باه سه عضلت ندهم که اکر یکی از آنقا را نفدشته‌های 
خود بدهم البته که خوشدل شوند: 1۳ سه صلات است و هدایت و 
رحمت,؛ زیرا خدا| عز و جل میفرماید: (آیه 156 سوره البقره) آنان که چون 
۱۳ با نها رسد گویند راستی که ما از خدائیم و راستی که بسوی او 
برگردانیم. 

(3) 157- آنانند که بر آنها رسد صلواتی از جانب پروردگارشان, این یکی 
اهنا آتتیت و رکمتت این تشه نها و اناد همان هد اکس مان 
این سه تا, , سیس امام ششم (ع) فرمود: این پاداش برای کسی است که 
از او چیزی به زور گرفته شود (یعنی در برابر صدقه و بدهی واجب در مال 
چون زکات و وجوه واجبه). 

)4( 22 همان: بسندش از امیر مقمنان (ع) فر مود: همراهی با برادر دینی 


در راه رضای خدا عز و جل بیفزاید در روزی. 

روا رف امالت ی سا اما ای مق شوه سم وفا ار 
که از خدای تعالی مردود نگردند: دعاء پدر در باره فرزندش که باو نیکی 
کرده, و نفرین پدر بر فرزندی که او زا عاق کرده برای اینکه حق او را 
رعایت نکرده و نفرین ستمدیده بر ستمگر خود و دعاء ستمدیده بر کسی 
که برای او از ستمگرش انتقام گرفته. و دعاء مرد مومن در باره برادر 
موّمن خودش که به خاطر ما با او همراهی کرده, و نفرین او بروی چون که 
با توآنانی باو مرا ما آسکه انم رای و ای سنا 
بیچاره بو 

6 24 ۳9 الاخبار (ص 133): بسندش تا مفضل که گفت: من نزد 
اقام شش (ع) نودم و مود از آن: حضر بشید در که: آنداره از مال 
رکات مات اش رورس کات ظاهر. را خواهی ماس کات باظوراه 
گفت: اندازه هر دو را با هم » فرمود اما زکات ظاهر در هر هزار درهم 
بیست و پنج درهم است (اين ز کات پول نقد است که از دویست درهم به 
بالا واجب شود بحساب صدی دو و نیم و دویست و پنج با شرائطی که در 
فقه ذکر شده مترجم) و اما ز کات باطن 
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(که واجب اخلاقی است) اینست که دریغ نداری از برادر خود انچه را که او 
بدان نیازمندتر است از تو. 

(1) 25- توحید: بسندش تا امیر مومنان (ع) در تفسیر قول خدای تعالی 
(آیه 40 سوره الغافر که آن را الممن هم خوانند) پس آنان در آیند به 
بهشت و روزی خورند در آن بیحساب از قول رسول خدا (ص) فرمود: خدا 
عز و جل فرموده: البته که بایست است کرامتم- پا فرمود: 

مودتم برای کسی که مرا بپاید و بجلال من دوستی را مبادله کند باینکه با 
چهره‌های تور در روز قیامت بر منبرهای نور باشند و بر تن آنها جامه‌های 
سبز باشد, گفته شد: یا رسول الله آنها کیانند؟ فرمود: نه پیغمبرانند و نه 
شهیدان ولی کسانی که بجلال خدا با همدگر دوستی کردند و بیحساب به 
بهشت در آیند از خدا خواهیم که ما را برحمت خودش از آنها سازد. 

(2) 26- خصال: در خبر نوف بکالی: امير مومنان فرمود: ای نوف رحم کن 
تا تو را رحم کنند. 

(3) 27- همان: تا یحیی حلبی که شنیدم امام ششم (ع) میفرمود: هفت تن 
اعمال خود را تباه کنند؛ 

مرد بردباری که دانش بسیار دارد که بدان شناخته نشود و بدان یادش 
نکنند (یعنی دانش خود را منتشر نکرده باشد) و مرد حیکم و فرزانه‌ای که 
عقیده دارد بدان چه هر دروغگو باو گوید که منکر است آنچه را بدو آورند. 

و کسی که نیرنگ باز و خائن را امین داند و باو امانت و کار خود را 


واگذارد. 

و اقای سخت‌دلی که مهربانی ندارد (نسبت بزیردستان و خدمتکاران و 
اشنایان خود). 

و مادری که سر فرزندش نهان ندارد و فاش کند (یعنی عیبی که در اعضاء 
ناپیدای او باشد و جز مادر بر آن آگاه نباشد). 

فان کی کفستابا تسه تشر وت برادران خود پردازد (و بعذر آنها توجه 
نکند و وارسی ننماید). 

و آنکه با برادر خود مجادله نماید که گویا با او طرف است و ذشفن او 
است. 

(4) 28- تواب الاعمال: بسندش از امام هفتم که میفرمود: راستی که 
کسانی که با هم دوستی کنند در راه خدا روز قیامت بر فراز منبرهای نور 
باشند و چهره و تن و نور منبرشان بر هر چیزی بتابد تا شناخته شوند که 
آنان دوستان همند در راه خدا عز و جل در محاسن هم بی‌سند مانندش را 
اورده از امام باقر (ع). 

(5) 29- همان: بسندش از امام ششم (ع) فرمود: از فضیلت مرد نزد خدا 
عز و جل دوست 
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داشتن برادران خود باشد هر که خدا او را بدوستی برادران او شناسد او را 
دوست و هر که خدایش دوست دارد روز قیامت مزد کامل باو دهد. 

(1) 30- محاسن: بسندش تا مصعب کوفی که امام ششم (ع) به سدیر 
فرمود: بدان که فرستاده محمد را به پیغمبری, و شتابانه روحش را به 
بهشت برده میان هر یک از شما با غبطه و شادمانی با روشن شدن 
را 
و جل در قرآنش فرموده: (آیه 17 سور وه ق( از راست و از چپ نشسته‌ای 
باشد" و ملک الموت اید تا جانش را بگیرد,. و روحش را فریاد دهد تا از 
بش مد آ ید آها رانک مخ سا ند در آمدتصن را احساس نکند (یعنی برایش 
هیچ تلخی و ناگواری ندارد) برای اینکه خدا سبحانه و تعالی فرماید (آیه 28 
سوره الفجر) ای جان با ایمان برگرد بسوي پروردگارت که خوشی و و 
خوشت. دارتد و ذرای در میان :بندکاتم و درآی در بهشتم: و انگاه قرمود: 
اين مقام برای کسی است که پارسا باشد و با برادران دینی خود همراهی 
دارد و بآنها خیر میرساند اگر ناپارسا است و خیررسان به برادران دینی 
خود همراهی دارد و بانها خیر میرساند اگر ناپارسا است و خیررسان به 
برادران خود نیست با و گفته شود چه تو را بازداشت از پارسائی و همراهی 
کردن برادرانت؟ تو از کسانی باشی که به زبان اظهار دوستی کنند و با 
کردار آن را ۰ و چون برخورد کند با رسول خدا (ص) و امیر 
مقمنان از او رو گردانند و در روی او ترشرو باشند و شفاعت او نکنند, 


سدیر گفت: از کسانیست که خدا بینی آنها را بریده؟ آن حضرت فرمود: 
همانست. 

(2) 31- همان: بسندش تا امام ششم (ع), , فرمود: راستی یک مومن از 
شماها روز قیامت مردی ۳1 باو گذر دهند که فرمان رسیده او را بدوزج 
برند و آن مرد بان موّمن گوید: ای فلانی بمن کمک بده چه که من در دنیا 
بتو احسان میکردم, و آن موّمن بآن فرشته که گماشته بر او است گوید او 
را رها کن تا براه خود رود, و خدا بآن فرشته فرماید گفته موّمن را اجراء 
گرم ان ره ار عرسا اناد کید 

(3) 32- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هرگز دو موّمن بهم 
برنخورند جز که پدتر آن ده آنشست که ادرشن را پشتین دوشت داد :ورد 
حدیث دیگر است که بیشتر یارش را دوست دارد. 

(4) 33- همان: بسندش از امام ششم (ع) فرمود: دو مسلمان که بهم 
برخورند برترشان انکه بیشتر پار خود را دوست دارد. 

(5) 34- همان: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: رسول خدا| (ص) فرموده: 
آنان. که در راه زضای خدا نهمد گر دوستی کنند در روز قیافت: قطعه.ز میتی 
از زبرجد سبز باشند در سایه عرش خدا قسمت راست او و هر دو سمت 
او راست بحساب اید. رخسارشان سفیدتر است از برف و تابنده‌تر است 
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از خورشید بر امده رشک برد بمقام انها هر فرشته مقرب و هر پیغمبر 
مرسل, مردم گویند اینها کیانند؟ و میفرماید: اینان کسانیند که در راه خدا| 
با هم دوستی کردند. 

(1) 35 همان: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: راستش دوستی 
کنان بهم در راه خدا روز قیامت بر فراز منبرهای نور باشند, و نور تنها و 
نور منبرهاشان به همه چیزی بتابد تا بدان شناخته شوند و گفته شود اینانند 
که در راه خدا با هم دوستی کردند. 

(2) 36- همان: بسندش از امام ششم (ع) فرمود: وای بر کسی که نعمت 
خدا را بکفر و ناسیاسی دگرگون سازد. خوشا بر کسانی که در راه خدا با 
هم دوستی کنند. 

(3) 37- مجالس مفید: بسندش تا رسول خدا| (ص) فرمود: دوستان یک 
دیگر در راه خدا عز و جل بر فراز سطونهای یاقوت سرخ باشند در بهشت 
ی و چون یکی از آنها سر برآورد زیبائی او 
دوستداران فو رام خدا ِِِ را فرمود: بیرون و واه نگرند هر 
کدام را در چهره درخشندگی باشد مانند ماه در شب چهارده و بر پیشانی 
آنها تبت. ات ابنانند:دوستندارآن در واه:خدا غو و خل,: 

(4) 38- اختصاص: امام صادق (ع) فرمود: هر مومنی احسانی به برادرش 


رشتاند البته که آن: زا برشول خدا (ض) زساندم,باشد: 
(5) 390- کتاب حسین بن سعید: بسندش از کلیب اسدی که شنیدم امام 
ششم میفرمود: با هم صله کنید و بهم نیکی کنید بهم مهربانی کنید, و با هم 
برادرانی نیکوکار باشید چنانچه خدا شما را بدان امر کرده. 
(6) 40- امالی طوسی بسندش تا رسول خدا| (ص)؛ فرمود: پیوسته امتم 
بخوشی باشند تا با هم دوستی کنند و نماز را بپا دارند و زکات را بدهند و 
مهمان را پذیرائی کنند و ار نکنند گرفتار قحطی و خشکسالی شوند. 
فرمود: ما خاندانی هستیم که بر موزه خود مسح نکشیم (یعنی در وضوء که 
باید مسح بر بشره پا باشد). 
(7) 41- الدره الباهره: امير مومنان (ع) فرمود: برادرت در بریدن دوستی 
تو نیرومندتر نباشد از پیوند تو با او (یعنی تو بگذار که او دوستیش را از تو 
ببرد و او را با خود بدار) و البته که ببدی کردن با تو نیرومندتر نباشد از 
اه اه را ۱ 
ك برهود. (ع): جچه 2 است فروتنی هنگام نیازمندی با جفا و حق 
(9) امام حسین (ع ری بخشنده‌تر مردم آنکه بدهد عطای خود را 
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او ندارد, و راستی که با گذشت‌تر از آنکه هنگام توانائی بر انتقام گذشت 
کند, و راستی که باصله‌ترین مردم انکه صله کند با کسی که از او بریده. 
(1) امام صادق (ع) فرمود: چیزی نزد من دوست‌تر از این نیست که بدنبال 
بخشش بمردی بخشش تازه‌ای باو بکنم و پرورشگاه احسان خود را پاینده 
شانم دبرا می‌دانم. که دیهدن بایان بخشضها شک بر کذشته. آنها را از 
پیان میبر د. 
2۸ 2 دعوات راوندی: روایت ت است که روز قیامت هر که از گورش بدر 
آند.داد ژتذ بار خدایا بمن رحم کن. بارخدایا بمن رحم کن و بدانها پاسخ 
گویند: البته اگر شما در دنیا رحم کردید امروزه بشما رحم شود. 
(3) 43- نهج البلاغه: امیر مومنان هنگام وفاتش وصیت کرد: بر شما باد 
بصله با همدگر و بخشش بیکدیگر, و بپرهيزید از پشت کردن بهم و از 
بریدن با هم. 
(4) 44- عده الداعی: از پیغمبر (ص) که فرمود پیوسته امتم بخوشی 
باشند تا با هم دوستی کنند و امانت را رد کنند (و نماز را برپا دارند) و 
بر امتم دورانی که پلید باشد نهاد انها و زیبا جلوه کند وضع اشکارشان 
برای طمع بدنیا, کردارشان خودنمائی باشد و در دلشان ترسی نباشد از 
اينکه بلائی آنها را فرا گیرد و چون غریق دعاء کنند و اجابت نشود. 


(5) 45- کتاب امامت و تبصره: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود: سر 
خر بش ارت ری توس گررق نامرد آنست و حون کردن با هر 
خوشکار و بدکار. 

(6) 46- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که بیارانش میفرمود: از خدا 
بپرهیزید و برادران نیکوکاری باشید که برای خدا بهم دوستی کنید و با هم 
صله کنید و بهم مهر ورزید. از هم دیدن کنید, و یک دگر را ملاقات کنید (در 
جز دید و بازدید) و امر ما را با هم بگوئید و آن را زنده دارید. 

بیان: مقصود از امر آنها امامت آنها است و دلیلهای آن و فضائل و اوصاف 
آنان و بسا که شامل روایت اخبار آنها و جلوگیری از میان رفتن آن را هم 
شامل باشد. و این معنای فراگیرتر روشنتر است. 

(7) 47- کافی, بسندش از امام ششم (ع) فرمود: با هم صله کنید و با هم 
نیکی کنید و بهم مهر ورزید و برادران خوبی باشید چنانچه خدا عز و جل 
تیه سر موی ابیت 

1 

ها رت یه اه ای ادا سس یر 

بیان تعاطف بمعنی توجه و دلسوزیست. 

(1 9- کا وین بسندش از سماعه که بامام ششم (ع) گفتم: راجع بقول 
خدا عز و جل (آیه 32 سوره المائده) هر کس بکشد شخصی را : نه بقصاص 
شخصی گویا کشته است همه مردم را و هر کس زنده دارد آن را گویا 
زنده داشته همه مردم را" فرمود: هر که او را از گمراهی بهدایت تراد 
گویا او را زنده داشته و هر کس او را از هدایت بگمراهی کشاند البته که 
او را کشته باشد. 

(2) روشنگری: آیه در سوره المائده چنین است " از اين رو نوشتیم بر بنی 
روی زمین گویا کشته است مردم را همه و هر کس زنده دارد او را گویا 
زنده داشته مردم را همه" و انچه در این حدیت است نقل بمعنی است و 
اکتفاء به برخی از آیه است چون روشن بوده. 

و طبرسی ره در مجمع البیان گفته: : بغیر نفس " یعنی نه بحساب قصاص و 
خونخواهی" او فساد فرص خن ی ای تردن ان جر رم که 
شزا اه کش باشد و فسادی حنین به خنی او انشت,با خدا و رسولش و 
پا ی ی و کف سای یه ما 
کزمودو: همانا سزای کسانی که می‌جنگند با خدا و رسولش تا پایان آیه. 

" کویا مردم :وا کشتقه در تفت ان ند فقو اسستت. 

(3) ب1- مقصود اینست که همه مردم خصم و طرف او شوند در کشتن آن 
آدم و آن را چنان خونخواه کند چون خون کسی که قصد کشتن همه را دارد 


و بهمه بد کرده بمانند کشتنی که به مقتول وارد کرده پس گویا همه را 
کشته, و هر که نجات دهد آن شخص را از غرق شدن يا سوختن یا زیر آوار 
لها اد هت اس که شر یاه انفت رها شارصا یا ار کش راهن یا 
هم مر دم را ده واه ی ار اسان ات تاداس کول آیرن 
با ات 

(4) 3- مقصود اینست که هر که بیگناهی را بکشد بر او باشد گناه هر 
آدمکش زیرا او کشتن را باب کرده و برای دیگران 0 نموده و گویبا 
شریک جرم هر آدمکشی است, و هر کسی باز دارد از کشتن بیگناه بوجهی 
که زنده ماند و از او پیروی شود برای اينکه کشتن بیگناه را حرام بزرگی 
شا رد .حتاف خر آن. را جرا کفوه و برای آن اقدام بآدم کشتن تکند 
خناشت که شمه مدوم را احیاء کرده که بوسیله او بسلامت ماندند و 
اینست معنی زنده داشتن همه مردم. 

(5) 4- مقصود اینست که بنظر کشته شده در حکم کشتن همه مردم است 
زیرا از همه بریده شود و گویا کسی دیگر زنده نیست زنده داشتن او زنده 
داشتن همه مردم است در نظر او زیرا همه زنده بیند. _ 

6۱+ متضود آیست که بر قانل بیکناه فضاص لادم ای بکشن اما ند 
آنچه لازم آید 
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بکشتن همه مردم (1) و هر کس از خونی که بگردن ۳ 
بمانند کسی باشد که از همه مردم گذشت کرده. و لفظ احیاء در اینجا 
مجاز باشد چون زنده داشتن کاریست که جز خدای تعالی بر آن توانا 
(2) و من گویم: تطبیق تفسیری که در این خبر است بر قول خدا" بغیر 
نفس يا فساد" نیاز به تکلف بسیار دارد (زیرا اضلال و هدایت استثناء ندارد 
مترجم) و از این رو طبرسی آن را بمیان نیاورده, و می‌شود گفت آیه ۵ 
خصوص سلپ زندگی تن است و سلب زندگی معنوی که اضلال بااشد 
باولویت از آن فهمیده شود, و به تعبیر دیگر دلالت آیه باولی بر وجه 
مطابقه و مدلول تحت لفظی است و بر دومی بر وجه التزام و از اين رو 
اقام (ع) موی هر که‌جور آورد کسی وا از کمراهمتم ایت فا اور 
زنده کرده و تصریح ندارد که آن مقصود از آیه است, و همچنان تفسیر باین 
معنا در اخبار_ آننده بهمین معنا اشارت داردر و می‌شود گفت بنا بر این 
تفتیتیر .معنای اید اینتست. که هر که کسی. زا .یکمراه کردن بکشد واه راد 
ایمان بدر برد بی‌اینکه کسی را هم کشته باشد يا در زمین تباهی کرده 
باشند کنقو اه کنفر کسی تشد که همه روم را از نظر اهر وی که 
که بغیر نفس يا فساد وصف قاتل است نه استثناء از کیفر. 

(3) 50- کافی: بسندش از فضیل بن یسار که بامام باقر (ع) گفتم: قول 


خدا عز و جل در قرآنش" و هر کس زنده کند نفسی را گویا همه مردم را 
زنده کرده"؟ فرمود: مقصود زنده کردن از سوختن و غرق‌شدنست., گفتم: 
بسن کسی که ای رادان راهن بهدایت کشانده فرزمود این تاویل تزر کنر 
انست. 
کافی: بسند دیگر مانندش را آوزده: ۱ 
(4) بیان: تاویل تروش انشت ابعی اه شاه انم مشود این 
ن. انتفتتت. 
اف دیا ایکا اسر رک اش ور 
خدا تو را به سازد؟ 
فرمود: آری گفتم: من از اين پیش حالی داشتم و اکنون امروزه حال 
دیکزی دارم:-هن یه سر ژزهیتی وارد میشندم یک .مردی:با دو ابا یک ری را 
دعوت می‌ کردم (یعنی بروش شیعه) و خدا هر که را میخواست نجات میداد 
(از عقیده خلاف حق) و امروز کسی را دعوت به مذهب حق نمیکنم, ان 
مر بت فرمود: بر نو بااکی بیست که مردم را میان خودشان و 
پروردگارشان وانهی و هر که را خدا خودش خواهد که از ظلمت گمراهی 
بنور هدایت ندز اور او را در آورد. سپس فرمود: و باکی بر تو نیست که 
اگر از کسی بوی خیر بردی چیزکی از آموزش عقیده به او پرتاب کنی و 
گوشزدش نمائی, گفتم: بمن بگو از تفسیر قول خدا عز و جل, و هر که 
زنده دارد آن را گویا که مردم همه را زنده داشته " فرمود: مقصود نجات از 
سوختن و عرق‌شدنست. و 
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(1) آنگاه خاموش شد سیس فرمود: تفسیر بزر گترش اینست که او را 
بحق بخواند و او هم بپذیرد. ۵ 
بیان: من حالی ۱ پیش از انکه ان حضرت او را از دعوت مردم 
به تشیع باز دارد برای تقیه مردم را بدان دعوت میکرده و پس از نهی ان 
حضرت دعوت را ترک کرده و ذکر این مطلب باین امید بوده که باو اجازه 
دعوت دهد و آن حضرت فرموده بر تو باکی نیست که مردم را با خدای 
خودشان واگذاری و برای تو زیانی ندارد, چون خدا اگر انها را قابل داند 
خودش آنها را بهر وسیله بااشد هدایت میکند. 
و قول آن حضرت که آنها را از ظلمت بنور در آورد اشاره دارد بقول خدای 
تعالی (آیه 2۳57 سوره البقره) ) خداست سریرست کسانی که گرویدند 
بیرون آورد آنها را از ظلمات بسوی نور" یعنی از ظلمت کفر و گمراهی و 
دودلی بنور ایمان و یقین, و بقولی اشاره است بقول خدای سبحان (آیه 
125 ات الانعام) پس هر که خدا| خواهد هدایتش کند سینه اش را برای 
مسلمانی گشاید" و حاصل اینکه باو فرماید کوشش نو در این باره اگر 
برای مقاصد دنیوی است بتو زیان رساند و اگر برای ثواب آخرت است در 


زمان تقیه ثواب در ترک دعوت است. و اگر برای دلسوزی بمردم است 
کوشش تو در این باره بیهوده است زیرا اگر کسی توفیق‌پذیر باشد خدا او 
را از هر راهی بی‌کوشش تو هم موفق میدارد و گر نه کوشش تو هم باو 
سودی ندارد. 

سپس آن حضرت یک صورت را از ترک دعوت جدا کرد و فرمود اگر از 
کسی بوی پذیرش بردی و خیری در او در دلت افتاد و او را با نرمش و دور 
از تعصب و حق‌جو و بی‌ضرر دانستی اندازه‌ای از دلائل دین حق را خرده 
خرده و با فرزانگی باو اظهار کن بطوری که اکر آن را نپذیرفت بتوانی 
سخن خود را تاویل و توجیه کنی و دچار بدبینی و پی‌گیری مخالفان نگردی 


)2( 


اخباز بات 


(3) 1- خصال: بسندش تا عبد الله بن سنان که شنیدم امام صادق (ع) 
میفرمود: راستش که من و ترحم کنم, و سزاوار ترحم باشند: 
عزیزی که خوار شده پس از دوران عزت خود و توانگری که نیازمند و ندار 
شده پس از دوران توانگری خود و عالمی که خاندانش و دیگر نادانان او را 
سبک گیرند و احترام نکنند ۱ 

(4) امالی صدوق: بسندش از امام ششم (ع) مانندش را اورده. 
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(1) 2- قرب الاسناد: بسندش از امام صادق (ع) که از قول پدرانش 
فرمود: پیغمبر (ص) فرموده: رحم کنید بر عزیزی که خوار شده و بر 
توانگری که ندار و مستمند شده و بر عالمی که بزمان نادانان گرفتار 
شده. 

در الدره الباهره: مانندش آمده و در آنست که: عالمی که نادانان با او 
بازی کنند. 

(2) 3- نهج البلاغه: فرمود از لغزش رادمردان درگذرید و دنبال نکنید آن را 
کة هیچ کدام لغزشی نکنند جر که خدا دشتگیر آنها باشد و آنها را بلند کند. 
(3) 


آیات قرآن مجید 


[- (آیه 195 سوره البقره) احسان کنید که خدا محسنان را دوست میدارد. 
2 (134- سوره آل عمران) و خدا دوست دارد احسان‌کننده‌ها را. 

3- (ابه 114 سوره التساع) خوبی ندارد بسیاری از در کوشههای. آنان جز 
کسی که وادارد بصدقه يا کار خیر پا سازش میان مردم. 

4 الاعراف (آیه 56 و 161) راستی که رحمت خدا نزدیک است بمحسنان, 
و فرموده: 

راستی خدا ضایع نکند مزد نیکوکاران را. 

6- هود (آیه 115) صبر کن که خدا ضایع نکند مزد نیکوکاران را. 

7- یوسف (ایه 22 و 56) و چنین پاداش دهیم نیکوکاران راء و فرموده 
محسنان را. 

8- النحل (91 و 128) راستی که خدا فرمان داده به عدل و احسان و 
انفاق بخویشاوند و فرموده است خدای تعالی راستی خدا با کسانیست که 
پرهیز کارند و همان کسانی که احسان کننده‌اند. 

9- القصص (آیه 14) و چنانی پاداش دهیم بمحسنان و آیه 77 که فرموده: 
و احسان کن چنان که خدا بتو احسان کرده. 

0- الذاریات (آیه 16) راستی که آنها پیش از این از محسنان بودند. 


اخباز بات 


)4( 1- امالی صدوق: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: کارهای خیر 
نگهداری میکنند از مرگ 
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(1) و میرهای بد و ناگوار, و هر کار خیری صدفقه بحساب است, و اهل کار 
خیر و خوب در دنیا اهل کار خیر شمرده شوند در دیگر سرا, و اهل 
زشتکاری در دنیا اهل زشتکاری باشند در دیکر سراء سر اغاز واردشوندکان 
در بهشت اهل کار خیرند و سرآغاز | اهل دوزخ در ورود بدوزخ زشتکارانند. 
(و در آنست که کارهای خوب نگهدارند از مرگهای بد و صدقه نهانی 
خاموش کند خشم پروردگار راء و صله رحم فزونی در عمر باشد- از 
بادرفی.ص 007). ۱ 

از کتاب حسین بن سعید مانند ان نقل شده. ِ 

در امالی طوسی بسندش تا پیغمبر (ص) مانند ان امده. 

شده مردی نزد علی ابن ابی طالب (ع) آمد و بان حضرت گفت: يا امیر 
المومنین من بتو نیازی دارم فرمودش: آن را روی زمین بنویس که من 
تنگدستی تو را بروشنی می‌بینم. و روی زمین نوشت: من فقیر و نیازمندم 
و علی (ع) فرمود: قنبر دو حله باو بپوشان و آن مرد شروع کرد و سرود: 
پوشاندی بمن جامه‌ای که زیبائیهایش کهنه شوند* و من از ستایش خوب 
بتو جامه‌ها پوشم اگر بستایش خوبم رسی به ارجمندی رسیدی* و برای 
انچه بدان رسیدی ۰ بجوتئی راستی که ستایش زنده میدارد نام 
صاخبش: را" مانند نار ان که برطوبتش زنده کند دشت و کوه را تا زنده‌ای 
دست از نیکی که بدان آغاز کردی بر مگیر* که هر کس البته پاداش بیند 
بدان چه کرده است آن حضرت فرمود: صد اشرفی طلا باو بدهید, گفتند: 
یا امیر المومنین او را بی‌نیاز کردی فرمود: من از پیغمبر (ص) شنیدم 
میفر مود: : هر کس را بمقامی که بایدش 0 سیس آن حضرت فرمود: 
من در شگفتم از مردمی که با مال خود بنده و کنیز میخرند و با احسان 
خود ازادخان را نمی‌خزند. 

(3) 3- قرب الاسناد: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: بهشت را دری 
باشد که بان باب المعروف گویند و در ان در نياید مکر اهل کار خیر. 

(4) 4- تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق (ع) فرمود: چیزی را دوست‌تر 
ندارم از اینکه بمردی که در سابق باو بخششی کردم بخشش دیگری را 
بدنبالش آورم و بخوبی آن را پرورش دهم زیرا دانستم که دربغ کردن از 


پایان نعمتها زبان تشکر از انها را میبرد (و انها را به دست فراموشی 
می‌سپارد). 

(5) 5- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که بعلی (ع) فرمود: بر تو باد 
بکارهای خوب زیرا که جلوگیرند از مردنهای بد. 

(6) 6- خصال (ج 1 ص <25): بسندش از امام ششم (ع) که فرمود: احسان 
کردن جز زکات 
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واجب است پس بخدا عز و جل تقرب جوئید با نیکی کردن و صله رحم. 

(1) 7- همان (ج 1 ص 66 بسندش از امام ششم (ع) که فرمود: نشاید 
خوبی کردن و بخشش مگر با کسی که خاندانی دارد یا دیندار است. 

(2) 8- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: دانستم که احسان خوش 
نباشد جز با سه خصلت: کم شمردن ان و نهان داشتن ان و شتاب در آن؛ 
زیرا چون کمش شماری ترا در نظر دریافت‌کننده‌اش بزرگ کرده و جون 
نهانش داری بکمالش رساندی و چون در آن.شتاب کردی آن را گوارا 
ساختی و اخر خر این بانشة ان ۱ نابود و ناچیز کردی- گویم: که مانند آن را 
در ضمن مواعظ امام صادق (ع( ۳ 

(3) 9- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: دستها (در احسان) سه 
باشند: دست خدا عز و جل که بالای دستهاست و دست دهنده که بدنبال 
انسنت و دست خواسار و کيرنده که پاتین اننت: ندم فزون از نیازخود زاو 
خود را درمانده مشمار. 

(4) 10- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) فرمود: هر خوبی کردنی صد قه 
دهد, و خدا دوست دارد بداد رسیدن بیچاره را. 

(5) 11- همان: در حدیت اربعمائه: امیر مومنان (ع) فرمود: هر چه توانید 
کار خیر کنید که آن از مردنهای بد نگهداری کند (6) و فرمود (ع) شایسته 
نباشد نیکی کردن جز با کسی که خانواده‌دار يا دیندار است. (7) و فرمود: 
هر چیزی را میوه باشد و میوه نیکی کردن شتاب در ان است. 

(8) 12- عیون: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: با کسی نیکی کن که 
اهل انست و يا اهل آن نیست زیرا که اکر با اهل آن برنخوری تو خود اهل 
ان باشی. 

در صحیفه الرضا مانندش آمده. 

(9) 13- عیون (ج 2 ص 35) بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: سر 
خرد پس از دینداری دوستی کردن با مردم است و نیکی کردن بهر کسی 
خوب باشد یابد. 

در ضخیفه: الرضا مانتدش, آمدم: (14*)10- امالی. طوسی: یفتتدنشن. 2 
رسول خدا (ص) که خدای تعالی می‌فرماید: نیکی کردن و احسان نمودن 


هدیه ایست از طرف من به بنده مومنم فان ان را بپذیرد (و انجام دهد) 

برحمت من باشد و از من باشد. و اگرش رد کند بگناه خود او باشد که از 

آن مجروم شده ته از .من باشد 
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(1) و هر بنده که افریدم او را بایمان رهنمائی کردم و خوبش افریدم و به 

بخل گرفتارش نکردم زیرا که خیر او خواستم. 

گویم: اخبار بسیاری در باب جوامع المکارم گذشته. 

(2) 5[- همان (ح 1 ص‌‌ 1 31): بسندی تا امام ششم (ع( که فرمود: اهل 

احسان کردن در دنیا همان اهل احسان در دیگر سرا باشتد زیزا دز آخرت 

که حسا نشان شین ,باشفو از آن به کنهکارزان بخشتشن: کنند, 

(3) 6- همان ره 2 ص‌ 1( بسندش تا پیغمبر (ص). , فرمود: هر احسانی 

صدقه باشد بتوانگر باشد يا نیازمند. پس صدقه دهید و گر چه به نیمی از 

یک دانه خرما باشد. از دوزخ بپرهيزید و گر چه با نیمی دانه خرماء زیرا خدا 

عز و جل ان را برای صاحبش که صدقه داده فزون سازد و بیرورد چنانی 

که یکی از شماها کره خر و اسب یا کره شتر خود را ۰ دهید تا روز 

فیامت ارت رای داز باکر ان وم ور اند 

)4( 17- علل (ح 1 ص‌ 034 بسندش تا امیر مقمنان (ع) فرمود: راستی 

برترین چیزی که اهل توسل بدان اویزند ایمان بخداست و حدیت را 

کشانده تا آنجا که فرموده: و کارهای خوب کردن براستی جلوگیرند از 

مردن بدو نگهدارند از افتادن در خواری. 

(5) 18- خصال (ج 1 ص 126) بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: چهارند 

که بنابودی کشند تخم افشاندن در شوره‌زار و چراغ افروختن در پرتو ماه 

و خوردن سر سیری و احسان کردن به نااهل. ۱ 

(6) در خصال: ضمن سفارشهای پیغمبر (ص) بعلی (ع) مانندش امده و در 

انست که خوبی کردن نزد کسی که اهلش نباشد. 

(7) 19- امالی طوسی (ج 1 ص 291) بسندش تا امیر مومنان (ع) فرمود: 

پنج چیز بیهوده گردند, چراغی که بیفروزی در برابر خورشید, روغن برود و 

تابش سودی ندهد, و بارانی که روان شود بر زمین شوره‌زار باران از میان 

برود و زمین سودی ندهد, و خوراکی که آشپزش خوب بسازد و جلو سیر 

گدارند از آن‌نیتود تشرد فاجشان کی که فد آن.ر | ندارده تشک نکید: 

(8) (20- خصال: بسندش از امام ششم (ع) که فر مود: چهارند که بیهوده 

شوند: ی و ی 

دانش آموختن بکسی که شنوائی ندارد, و راز سیردن به کسی که 
ارش نیست. 

(9) 21- همان: بسندش تا امیر مومنان (ع) فرمود: بخشش کن بهر که 

خواهی تا فرمانده او باشی, و نیازمند شو بهر که باشد تا اسیر او باشی و 


بی‌نیاز شو از هر کس خواهی تا همگنان 
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او باشی. ۳ 

(1) 22 امالی طوسی: در ز امیر مقمنان هنگام وفانش امده که: ۰ بنو 
سفارش کنم بخوش همسایگی, و گرامیداشت مهمان و ترحم بر رنجکش و 
گرفتارها, و صله رحم, و دوستی مستمندان و هم‌نشینی با آنان. 

گویم: بچند سند از امیر مقمنان (ع) گذشت که باز گردید باحسان کردن بر 
کسی که شما را محروم کرده, (2) و در برخی از آنها است که: صله کنید 
با کسی که از شما بریده و باز گردید به بخشش بدانها. 

(3) 23- ثواب الاعمال: بسندش از امام ششم (ع), فرمود: چون بنده 
موّمن خدا کار خوب کند خدا هر حسنه او را تا هفتصد برابر بیفزاید و 
اینست تفسیر قول خدا عز و جل (ایه 261- البقره) و خدا چندان کند برای 
هر که خواهد. 

(4) 24- همان: بسندش از امام ششم (ع) فرمود: هر مومنی به برادر 
ممنش خوبی کند البته ان را برسول خدا (ص) رسانده. 

(5) 25- همان: بسندشر تا رسول خدا| (ص)؛ , فرمود: اهل احسان در دنیا 
اهل احسان باشند در دیگر سرا, گفته شد: آن چگونه باشد؟ يا رسول الله 
فرمود: خدا آنها را بتفضل خود بیامرزد و آنان حسنات خود را بدیگر مردم 
بدشتد و پوسیله آنها نه بهشت روند.و خود اهل, اخشسان باشند در دنبا و دیکر 
سرا. 

(6) 26- قصص الاأنبیاء بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: خدای تعالی 
بموسی (ع) وحی کرد, چنان که بدهی میستانی و چنان که کار کنی سزا 
بینی. هر کس احسان و خوبی کند بمرد بدی سزا بیند ببدی. 

(7) 27- فقه الرضا: من روایت دارم از عالم (ع) که فرمود: اهل خوبی در 
دنیا اهل خوبی باشند در دیگر سرا زیرا خدا عز و جل فرماید بدانها که 
گناهان شما را با تفضل آمرزیدم برای اینکه در دنیا اهل خوبي بودید, و 
خسات "شما بجا ماندة آنها زا نهر که خواهید. بیخشید و بخشیله ان ده دیکن 
سرا هم اهل خوبی کردن باشند, و فرمود: راستی که برای خدا بندگانی 
است که دیگر بنده‌ها در حوائج خود بانها پناه برند و همانها هستند که در 
امانند. و هر کار خوبی صدقه باشد گفتم: یا ابن رسول الله و اگر چه 
توانگر باشد (آنکه باو احسان شود) فرمود: 

و اگر چه توانگر باشد. 

(8) و من روایت دارم که خوبی کردن مانند نام خود خوب است, و چیزی 
بهتر از ان نباشد جز ثواب ان و آن هدیه خدا باشد به بنده مومنش نه 
جانشت که‌هر که ووست دارد بهرد 
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خوبی کند آن را بانجام رساند (1) و نه هر که بدان شوق دارد بر آن توانا 
باشد, و نه هر که بر آن توانا است باو اجازه و توفیق آن داده شود و چون 
خدا به بنده موّمنش منت نهد رغبت و شوق و توانائی و اجازه را همه 
برایش فراهم کند و در اینجا است که سعادت بکمال رسد. 

کرده و هر که مرا شاد کند از خدا عهدی گرفته باشد و هر که از خدا عهدی 
دارد روز قیامت از اسودگان اید. 

(3) و روایت ت است که خوبی کن با آنکه اهل آنست و آنکه اهلش نیست چه 
اگر او اهل قدردانی از نیکی نیست تو خود اهل نیکی کردن هستی, (4) و 
روایت ت است که خوبی کردن کامل نباشد جز با سه چیز, شتاب در آن و 
کوجکتلتمردن آن:و نهان, داشتن آن: چونش شتابانه عنی ان را گوارا و 

دلنشین کردی و چونش خرد شماری آن را بزرگ کردی و چونش نهان ِ 
کاملش کردی, (5) و روایت ت است که چون برادرت از تو حاجتی خواست 
زود برآورده اش کن پیش اک بی‌نیاز گردد ار 

(6) و روایت داریم از امام صادق (ع) که فرمود: هر که مومنی را شاد کند 
مرا شاد کرده و هر که مرا شاد کند رسول خدا (ص) را شاد کرده و هر که 
رسول خدا (ص) را شاد کند خدا را شاد کرده و هر که خدا را شاد کند او را 
(7) 28- تفسیر عیاشی: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: زمانی تنگ 
نظر بیاید برای مردم که هر کسي بدان چه دارد بچسبد و فراموش کنند 
بخشش بهمدگر را, خدا| فرموده (ایه 7 سوره البقره) و فرآموش نکنید 
تسش رصانع 

8 29- همان: از عمرو بن عثمان که بیرون آمد علی (ع) بنزد یاران خود 
و آنان در باره مروت و مردانگی در گفتگو بودند, فرمود: شماها در کجائید؟ 
فراموش کردید که فران آن-را.سان کردهد فتند.یا امتر الموفتین در کها؟ 
فرمود: در قول خود (90 سوره النحل) راستی که خدا فرمانداده بعدالت و 
احسان و بخشش به خویشاوند و باز داشته از هرزه‌ گی و زشتی " عدالت 
همان انصاف است و احسان بخشش است. 

(9) 30- مجالس مفید: بسندی تا کعب الاحبار که در تورات نوشته هر که 
احسانی باحمق کند گناهی باشد که بر او نوشته شود. 

(10) 31- مکارم الاخلاق: از امام صادق (ع) که فرمود من کار خوب را 
چون نام او دانستم که خوبست, و چیزی از کار خوب برتر نیست جز ثواب 
ان و مقصود از ان هم همانست (نه عوض دنیوی) و نه هر که خواهد بمردم 
خوبی کند آن را انجام دهد, و نه هر که مشتاق آنست بر آن توانا باشد, و 

ها ای و 
و 
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اجازه فراهم شوند سعادت بکمال رسد برای انکه خواستار است و برای 
(1) و از ان حضرت است که فرمود: جچون خواهی بدانی کسی بدبخت 
است يا سعادتمند است ببین با که خوبی میکند اگر با کسی است که اهل 
شایسته آن نیست بدان که او را نزد خدا خیری نباشد. 

(2) 32- کشف الغمه (ص 306) در دلائل حمیری از ابی هاشم جعفری که 
شنیدم امام یازدهم_ (ع) میفرمود که البته در بهشت دری باشد که آن را 
معروف گویند و از آن در نیاید جز کسی که اهل معروف و کار خوب باشد 
و من پیش خدا را سپاس کردم و شاد شدم برای آنچه از حوائح مردم 
بدوش مرحم و آن حضرت بمن نگاه کرد و فرمود: آری ادامه بده آن 
روشی که داری زیرا اهل معروف و کار خیر در دنیا همان اهل معروفند در 
دیگر سرا خدا تو را از انها سازد ای ابو هاشم و بتو رحمت کند. 

(3) 3 3- اختصاص (ص ۱2( بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: : خدا| پاداش 
احسانی را میدهد که با خواهش نیازمتند نباشد ولق ار برادزت نزد تو اند 
برای نیازی و از خجلت سرخ شده و دو دل است که باو میدهی پا از او 
دربغ میداری بخدا| و باز هم بخدا که اگر هر چه داری برایش بدر آری 
جبران این شرمندگی او را نکردی. , 

(4) 34- همان (ص 24( بسندش تا ابو حمزه ثمالی که گفت: مردی از 
پیغمبر زاده‌ها بود که نروتی داشت و از ان بناتوان و مستمند و نیازمند 
انفاق میکرد و درنگی نکرد که مرد و همسرش در مال او بمانند او عمل 
کرد و طولی نکشید که مال تمام شد و پسرش بزرگ شد., و بکسی گذر 
نمیکرد جز که برای پدرش طلب رحمت میکرد و او از مادرش خواست که 
باو خبر دهد. گفتش راستش پدرت مرد خوبی بود و مال بسیاری داشت و 
به ناتوان و مستمند و نیازمند انفاق میکرد و چون مرد من در مال او بمانند 
او عمل کردم و طولی نکشید که مال تمام شد پسر باو گفت مادر جان 
پدرم در انفاق خود واب برده و تو گناه کردی, گفت: پسر جان برای چه؟ 
گفتش او مال خود را انفاق میکرد و تو مال دیگری را (یعنی این مال بارث 
از من بوده و تو آن را خرج کردی) مادر گفت: پسر جانم راست گفتی و تو 

را نبینم که بمن سخت گیری, گفت صد درهم نزد من هست, 39 
راستی خدا تبارک و تعالی چون خواهد بچیزی برکت دهد برکت میدهد و 
وهی او مارا اس بت ان 
از فضل خدا کسب روزی کند و گذرش افتاد بیک مردیکه مرده بود و تو راه 
۱ ۲ فک مت ی ۳ 
خواهم او را بردارم و غسل دهم و کفن پوشم و بر او نماز گزارم و بگورش 


سپارم و آن را انجام داد و هشتاد درهم خرج او کرد و بیست 
اداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار. ح1. ص: 268 
درهم برای او ماند و با آن براه افتاد و فضل خدا را میخواست. 
(1( مردی جلو او در آمد و باو گفت: ای بنده خدا بکجا میروی؟ گفت: 
بطلب روزی, گفت چه اندازه سرمایه داری؟ که بوسیله آن روزی از خدا 
می‌خواهی؟ گفت: بیست درهم دارم گفتش با بیست درهم سرمایه چه 
توانی کرد؟ پاسخ داد خدا تبارک و تعالی چون خواهد در چیزی برکت دهد 
در آن برکت خواهد داد گفت: 1 و آنگاه باو گفت: من بنو 
زهتمانی. میجتور ادن صلب روزی و نو مرا شریک سود آن کن؟ گفت: بسیار 
خوب آن رهگذر باو ؟ 
راستش اهل این جانه ۱ تشه رو توا مهمانی میکنند تو مهمان آنها باش, 
۱ ار 9 
را می‌فروشی؟ و پر اصرار کن تا او را به تنگ آوری, و او میگوید آن 
به پهای بیست درهم بتو می‌فروشم و چون فروخت بیست درهم را باو 
1 
سپس برو بفلان شهر که پادشاهان نابینا است و بگو که او ۳ رت 
خواهی کرد و هراس مکن از کشته‌ها و دارزده‌ها که می‌بینی که آنان را در 
باره درمان خور آزموده و چون نتیجه‌ای از آنها نگرفته آنها را کشته, نو 
هراس نکن و بگو که او را درمان میکنی و با او شرط ببند و روز یکم یک 
بار (از آن مغز سر گربه) بچشم او سرمه کش که او بتو گوید بر آن نیفزا 
ولی میفزا, سپس فردا یک بار دیگر بچشم او بکش که آنچه خواهی ببینی و 
بتو گوید بیفزا و نیفزا و چون بدین دستور عمل شد خوب می‌شود و گوید 
مملکت من از دستم رفته بود و تو آن را بمن بازگرداندی من دخترم را 
بزنی 9 گفت: من مادری دارم (که در انتظار من است) ملک گفت: 
تا دلت خواهد بهمراه من بمان و چون خواستی بروی برو. 
گوید: یک سال در کشور او ماند و به بهترین تدبیر و روش آن را اداره کرد 
و سال که بسر آمد باو گفت: من میخواهم برگردم. و آن ملک از همه چیز 
باو توشه داد و چیزی کم نگذاشت از رمه شتر و گوسفند و ظروف و متاع 
خانه و او بیرون شد تا رسید بهمانجا که آن مرد رهنما را در آن دیده بود, 
بناگاه ان مرد در انجا بهمان حال نشسته بود و باو گفت: وفا نکردی 
بقرارداد (یعنی یک سال است که نتیجه درمان زا گرفتی: و من سهم 
ندادی) و او در پاسخ گفت: از آنچه گذشته مرا حلال کن. 
گوید: همه چیز را گرد آورد و بخش کرد و گفت هر کدام را خواهی برگیر, 
و یک بخش را برداشت و پیغمبرزاده با و گفت وفاء کردم بقرار خود؟ گفت: 
نه. گفت چرا؟ اين زن را هم تو بدست آوردی؟ گفت راست است تو این 
بخش مرا هم برادر عوض سهم آن زن گفت: نه من بآن حقی ندارم و 


فزون نخواهم. 
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(1) گوید: اره برگرفت بر سر آن زن نهاد تا دو نیمش کند. سپس رو باو 
کرد و گفت: دو دو نیمش کنم؟ آن مرد رهنما گفت: وفا کردی بقرار خود, 
هر چه با خود داری و همه آنچه آوردی از خودت باشد, مرا خدا| تبارک و 
تعالی فرستاده تا بتو عوض دهم از احسانی که بآن مرده در راه نمودی و 
انا دان ست موف دی رات از 

(2) 35- نهح البلاغه: و سخنی است از آن حضرت (ع) که: هر که بیجا 
احسان کند و بنا اهل خیر رساند بهره‌ای از آن نبرد جز سپاس زبونان و 
ستایش 9 و گفتگوی ناداتان تا نعمت رساند بآنان: چه دست بازی دارد 
برای دگران و در راه خدا بخیل است هر که را خدا مالی دهد باید بخویشان 
خود رساند, و با آن مهمان‌نوازی کند, و اسیر و رنجبر را برهاند, و از آن ۷ 
مستمند و قرض‌دار کمک کند, و خود را بیرداخت حقوق آن و پیشامدهای 
ناگوارش شکیبا دارد برای رسیدن به ثواب زیرا دست‌آورد این خصال 
شرف اخلاقی این جهانست و رسیدن به فضائل دیگر سرا. 

(3) 36- امالی طوسی: بسندش تا رسول خد | (ص) فرمود: دنباله داشتن 
اخسانشنر. است‌ار آغاز کردن.بان: 

ا 7 قضان ( رصن وه دشن از اسام تسه (ع) که نب تفص 
فرمود: اگر خواهی بدانی کسی بدبخت است يا خوشبخت بنگر که نیکی و 
اخشعانتش را به که هیدهد: اهر باه وت ر‌آوان آن بذهه بدان که براه خر 
میرود. و اگر بنا اهل دهد بدان که نزد خدا خیری نبرد. 

(5) 38- الدره الباهره: از امام حسن (ع) فر مود: احسان درست اینست 
که پیش از آن معطلی نباشد و بدنبالش منت نباشد و بخل اینست کسی 
بحساب آورد آنچه انفاق کرده از میان رفته و آنچه نگهداشته شرف او 
گشته (6) و فرمود: هر که نعمت بخشی خود را فان آوزذ آن را نابود 
کرده, (7) و فرمود: وفاداری بدوام بخشش است. 

(8) 39- نهج البلاغه (ج 2 ص 190) امیر مومنان (ع) فرمود: از احسان 
دست مکش که قدر آن را نشناسند و تشکر نکنند زیرا بسا کسی تشکر و 
قدرشناسی از ان کند که بهره‌ای از آن نبرده, و از تشکر دیگران به نتیجه 
بیشتری رسی از نانتاسی ان خدا خوست داود نیکی‌کنندگان را, , و فرمود 
(ع) هر که گمان خیری از تو دارد باورش را بارور کن. 

(9) و بجابر بن عبد الله انصاری فرمود: ای جابر پایداری جهان با چهار کس 
اتفتب انشسیی کمتدانشش واان ده و تادانی کم از آموخی: سربار 
نزند, و با سخاوتی که از احسان دربغ نورزد. و مستمندی که اخرت خود را 
بدنیایش نفروشد. ای جابر هر که نعمت خدا بیشتر دارد نیاز مردم باو بیش 
گردد و هر که برای خدا انها را بر اورد دوام نعمتها را بایدش و هر که بدان 
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قیام نکند نعمتها را بباد دهد. 

(1) و فرمود: راستش خدا را بنده‌ها است که برای سود دیگران برگزیده, 
و بدانها سپرده آنچه ببخشند و اگر دربغ کنند آن را بدیگران تحویل دهد. 
(2) و بپدر فرزدق در گفتگوی با او فرمود: آن همه شتر را چه کردی؟ 
گفت: حقوق آنها را نابود کرد یا امیر المومنین, فرمود بهترین راه بود (3) و 
فرمود: (ع) زمانی. کر ندرم بر ای‌بمردم ایند توانکن بدان چه دارد-دندان. فرع 
کند با اينکه بدان فرمان ندارد خدا فرموده (237 سوره البقره) و از یاد 
نیرید تن مهد کر وراد عفان ور ان زمان بر سر کار آیند و خوبان خوار 
شوند, و بیچاره‌ها بفروش رسند با اينکه پیغمبر (ص) از ان نهی کرده. 

)4( 40- کتاب الامامه و التبصره: بسندش تا رسول خدا| (ص)؛ , فرمود: ۰ زیور 
دانش احسانست (بعنی اون بدیگران). 

(5) 41- اختصاص امام صادق (ع) فرمود: اهل احسان در دنیا اهل احسان 
باشند. ذر دیگر سرا, بانها گویند: گناهانتان آمرژیده است جسنات خوذ.را 
بهر که خواهید ببخشید, کار خیر هر کسی را باید با دل و با زبان و با دست. 
۱ 0 ی ۱ 1 0 

(6) 42- حسین بن سعید: بسندش از امام ششم (ع) که کار خوب نباشد 
مگر نزد خانواده‌دار یا دیندار. 

(7) 43- همان: بسندش تا یک فقیه که گفت: فقراء مومن را روز قیامت 
باز دارند و پروردگار تبارک و تعالی بانها فرماید: اگاه که من شما را فقیر 
نساختم برای اینکه خوار بودید نزدم بلکه تا شما را بیازمایم. بروید هر که 
در دنیا بشما خوبی کرده دست هر کدام را بگیرید و او را به بهشت برید. 
(8) 44- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: احسان کن باهل و 
نااهل هر دو که اگر او اهلش نیست تو خود اهل آنی. 

(9) 45- همان: بسندش ۳ امام باقر (ع) فرمود: خدا| عز و جل از خلقفش 
کسانی را اهل کار خیر ساخته و آن را محبوب آنان نموده, و بر خواستاران 
آن بایست کردم خواشتن: از انان را .و بر آنان آسان کرو ورد ارت نا 
چنانچه بر باران آسان کرده که زمین خشک و اهل آن را زنده سازد, و خدا 
از خلقش کسانی را دشمن کار خیر نموده که ناگوار است بر آنها احسان و 
کار خیر و خواستاران ان را شنه: کردم‌ار طلت نها از انها هبو انان :تخت 

کرزدم. بر آوردن آن را چنانچه منع کرده باران را 0 
بدان هلاک شوند و گذشت خداوند بیشتر است. 
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)11 6- همان: بسندش از امام ششم (ع) که فرمود: خدا گروهی از 
بندگانش را برگزیده برای شیعه فقیر ما که بواسطه انان بدانها واب 
بد هد. 


(2) 7- اعلام الدین: مفضل بن عمر بامام صادق ءع( گفت: دوست دارم 
بدانم خدا مرا نزد خود پذیرفته. فرمودش نشانه پذیرش بنده بدرگاه خدا| 
اینست که احسان خود را بجائی که شایسته است برساند و اگر چنین 
نباشد چنان هم نیست, (3) و فرمود: دوست‌ترین کسی که به من توسل 
جوید انکه بمن یاداوری کند از نعمت من باو تا ان را بوی باز دهم. 

(4) 48- کتاب الامامه و التبصره: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: صله 
و بخشش نابکار بسا که نرسد جز نابکار مانند او. 

اینجا پایان جزء اول است از مجلد 16 و جزء 74 بحساب ما است و دارای 
30 باب از آداب معاشرت است و ۳ توانستیم در تصحیع و خوش‌نمائی آن 
کوشیدیم و بیاری و خواست خدا بی‌غلط از چاپ در آمده جز اندکی که از 
نظر گریخته و بر ناظر بینا پوشیده نماند و عصمت و توفیق از طرف 
خداست: سید ابراهیم میانجی- محمد باقر بهبودی. 

پایان ترجمه 27- ابان 1361 شمسی هجری بقلم محمد باقر بن محمد 
کمره‌ای نزیل شهر ری. 
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جلد دوم 


باب سی و یکم در باره معاشرت با یتیمان و خوردن مال آنان و ثواب جا دادن بآنها و واب 
مهرورزی با آنها و عقاب آزار کردن آنان 


آیات قرآن مجید 


بنام خداوند بخشاینده مهربان ۳ 
: (2) 1- سوره البقرة ایه 83 آنگاه که گرفتیم پیمان بنی اسرائیل را که 
نپرستند جز خدا را و نیکی کنند با پدر و مادر و خویشان و یتیمان و 
مستمندان ایه 177 (3) و بدهد مال خود را با اینکه دوستش دارد بخویشان 
و یتیمان ایه 220- (4) و پرسندت از یتیمان در پاسخ بگو بهسازی براشان 
خوبست., و اگر با انها در امیزید برادران شما باشند و خدا میداند تباه کننده 
را از به کننده و اگر خدا خواهد شما را برنج اندازد راستش خدا با عزت 
است 
(5) 2- النساء آیه 2 و 3 و بدهید به یتیمها مالشان و پلید را با پاک جابجا 
نکنید و ای مات 
و اگر بترسید از اینکه با عدالت رفتا ر کنید در باره یتیمان بزنی گیرید آنچه 
خوش داریدٍ از زنان. آیه 6 (6) و بیازمائید یتیمان را تا چون برسند بزن 
گرفتن,اير آنان ۱ رشید فهم کردید بدهید بدستشان مالشان را و نخورید 
آنها را بیجا و بشتاب تا گناه بزرگی کنید. و هر کس بی‌نیاز است باید 
خودداری کندگ و هر که ندار است باندازه بخورد, و چون مالشان را بآنها 
دهید بر آن گواه بگیرید و بس است خدا برای حسابگری. 
آداب ۰ -ترجمه جلد شانزدهم تن ار تواو > ضن؟ 6 
اه تا و ار را 100- 2 
اموال یتیمان را بستم میخورند جز آن نیست که در شکمهاشان آتش 
میخورند و البته دچار دوزخ سوزان شوند. ۳ 
(2) 3- الانعام (ایه 152) و نزدیک نشوید بمال یتیم مر بروشی بهتر تا 
برسد به توانائی و بلوغ خود در سوره اسری 34 مانند ان امده. 
(3) 4- الفجر (آیه 17) نه هرگز بلکه گرامی ندارند یتیم را 18 و واندارند 
همدگر را به خوراک دادن مستمند. 
(4) 5- الماعون (ایه 2) و انست کسی که بسختی از خود میراند یتیم را. 


اخبار باب 


: (5) 1- امالی صدوق: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: هر که را 
خدا عز و جل خواهد در رحمت خود در اورد و به بهشت برد باید خوشخو 
باشد, و از خود انصاف دهد و به یتیم مهر ورزد و ناتوان را کمک دهد و 
امالی طوسی: بسندش مانندش را اورده. 

6( 2- امالی صدوق: بسندش تا رسول خدا| (ص) که عیسی بن مریم 
بگوری گذر کرد که مرده آن عذاب میکشید و سال دیگر بر آن گذر کرد که 
عذاب نداشت و گفت پروردگارا من سال پیش باین ۳ گذشتم, و 
مرده‌اش در عذاب بود و امسال که گذر کردم عذاب نداشت؟ خدا عز و 
جل باو وحی کرد ای روح الله فرزند خوب او بالغ شد و راهی را اصلاح کرد 
و پتیمی را در پناه گرفت و آمرزیده شد بدان چه فرزندش کرد. 

)7( 3- تفسیر قمی: بسندش از امام ششم (ع) که چون آة 10 سوره 
النساء: انان که اموال یتیمان را بستم میخورند الخ نازل شد هر که پتیمی 
نزد خود داشت او را بیرون کرد و از رسول خدا (ص) اجازه آن را 
خواستند, و خدا| تبارک و تعالی یه 0 سوره البقره را فرستاد که 
میپرسندت از یتیمها بکه اضلاح کارشان شتر است: براشان و اخر با انها 
امیزش کنید برادران شما بحسابند و خدا تباه کن را از بهساز میداند و امام 
صادق (ع( فرمود: باکی ندارد که هم خوراک تیم باشی (با حصه برابر) 
با 
(8) 4- قرب الاسناد: بسندش تا پیغمبر (ص) فرمود: هر که یتیمی را 
سرپرستی کند و خرج او را بدهد با من در بهشت بمانند این دو انگشت 
قرین باشد, و دو انگشت مسبحه و میانه خود 
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را بهم جفت کرد. 

(1) 5- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که عیسی بن موسی از من 
پرسید در باره گوسفند یتیم و شتر درشتی که چه اندازه از آنها حلال است 
برای سرپرست آن, من گفتم: ابن عباس میگفت اگر سرپرست حوض 
آبشان را تعمیر کند و گمشده آنها را بچوید و زخمی آنها را روغن مالی کند 
حق دارد از شیر آنها بخورد آماته دوش نکند و تسل را تیاه نکند. 

(2) 6- خصال: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: چهارند که هر که دارد خدا 
خانه‌ای در بهشت برایش بسازد. هر که یتیمی را پناه دهد و بناتوانی 
مهربانی کند و بپدر و مادر خود دلسوزی کند, و بمملوکش نرمش کند. 


در محاسن و ثواب الاعمال مانندش ادن (3) و گویم برخی اخبار در باب 
بر بوالدین و باب جو | مخ مکارم در این باره گذشته. 

(4) 7- امالی طوسی: بسندش تا پیغمبر (ص) که فرمود: اک ان ذر 
راستش من برای تو دوست دارم انچه برای خود. من تو را ناتوان بینم 
هرگز امیر دو کس مشو و تصدی مال یتیم را مپذیر. 

(5) 8- همان بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: هر که سرپرستی کند 
یتیمی را تا از او بی‌نیاز گردد خدا بدان بهشت بر او واجب کند چنان که 
برای کسی که مال یتیمی را خرده دوزخ را واجب کرده. 

(6) 0۵- ثواب الاعمال: بسندش تا امیر مقمنان (ع) که مرد و زن مومنی 
نباشد که دست ترحم بر سر یتیمی کشند جز که خدا بشمار هر مو که 
دست بر آن گذر کرده حسنه‌ای نویسد. 

(7) 10- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که بنده خدائی نباشد که از مهر 
دست بر سر بتیمی کشد جز خدا بهر تار مو در قیامت نوری بدو عطا کند. 
نزد پتیمی رود و باو مهر ورزد و دست بر سرش کشد تا باذن خدا دلش 
نرم شود, راستی که یتیم حقی دارد. (9) و در حدیث دیگر او را بر سر 
سفره خود نشاند و دست بر سرش کشد دلش نرم شود که چنین کند باذن 
خدا دلش نرم گردد. 

(10) 12- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود: چون بتیم تا 
عرش برایش لرزد باو خدا تباری و تعالی فرماید کیست که بنده‌ام را 
گریاند و من پدر و مادرش را در خردسالی از او گرفتم. بعزت و جلالم 
قسم کسی آن یتیم را آرام نکند جز که بهشتم را بر او واجب میسازم. 
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(1) 13- فقه الرضا: از عالم روایت دارم که هر که یکدرهم از مال یتیم 
بناحق بخورد خدايش جاویدان در دوزخ اندازد (2) و روایت است که 
خوردن مال ی بتیم از گناهان کبیره است که دوزخ بر آن وعده داده شده, 
فراع د جلر ضفرما رای ان که اموال مان را یسم 
میخورند جز آن نیست که در دل خود اتش خورند و البته دچار جهنم سوزان 
شوند (3) و روایت ت است که هر که با مال یتیم سوداگری کند و سود دهد 
از آن یتیم باشد و زیانش بر سوداگر است. هر که مال ینیم را بدست گیرد 
با جبزی: از آن وام-بردارد امن .همه آن-ناشند ه. زحاتسش بر او ات هیر 
بتیم » , (4) و روایت ت است که از مال یتیمان بپرهيزید و دست بدان نبرید و 
آن را در بر نگیرید, و هر که دست بدان برد و چیزی از آن خورد گوبا تیکه 
آتش خورده, (5) و روایت است که از خدا بترسید و کسی از شما دست 
بمال. پتیم آنزند که خدا جل تناته-خودنن .بخساب: او رسد آمززیده: نشنود. .یا 


اخر زمان ینیمی احتلام است, (6) و من از عالم روایت دارم که یس از 
احتلام یتیمی نیست, و چون محتلم شد او را در کارهای خرد و میانه و کلان 
آزمایند و اگر رشید و دانا باشد مالش را باو دهند و گر : نه بهمان حال بماند 
تا برشد رسد., (7) و روایت ت است که توانگرتر خاندان و فقیه آنها که عالم 
است میتواند در مال یتیم بصلاح او تصرف کند و زیانی و سودی بر او 
نباشد بلکه بر یتیم باشد و توفیق از خدا است. 

قول خدا: و ندهید به سفیهان اموال خود را فرمود: انان بتیمها باشند که 
مالشان را بانها ندهید تا رشد آنها را بدانید, گفتم: چطور مال انها مال ما 
سنانست که آن حضرت فرمود: ندهید بمیخواران و زنان. 

(10) 15- همان: از امام ششم (ع) که میفرمود: نجده نامی حروری بابن 
عباس نوشت که یتیمی کی از یتیم برود؟ در پاسخش نوشت وقتی به اشد 
خود رسد که احتلام است جز اینکه رشد او معلوم نباشد و سفیه پا ناتوان 
باشد که باید باو کمک کرد. 

(11 16- همان: که از امام ششم (ع) پر سید ند از تفسیر: فان اند 
مهم پشدا قا؟ 1 
شود چه باشد؟ فرمود: 

نگهداری از مالش. 

(12) 17- ۰ همان: از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا: فان تسم منمم 
ژشدا قاوفعوا ایهم آقوالهه فرمود حون »فیدید آل فحفد را تفش دارند 
یکدرجه 1۳ رآ بالا ببرید (13) 18- همان- از محمد بن مسلم گفت: 
پرسیدمش از مردی که از برادرزاده یتیم خود 
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که در سرپرستی او است حیواناتی در دست دارد چه اندازه در کار آنها 
دخالت میتواند (1) پاسخ فرمود: اگر آبشخور انها را تعمیر میکند و انها را 
درمان مینماید و فراری آنها را بر مه تزمیگرداند, از شیر آنها بنوشد نق‌آنگه 
بسختی آنها را بدوشد, و به بچه آنها زیان رساند و آنگاه فرمود: اعد توانکر 
است خودداری کند و اگر ندار است باندازه از آنها بخورد. 

(2) 19- همان تا امام ششم (ع) در تفسیر فلیاکل بالمعروف فرمود: 
0 
و بنفع آنان بر آنها کار میکند و خود را از معیشت‌جوئی باز داشته باکی 
ندارد که باندازه متعارف از آن اموال بخورد در صورتی که آن اموال را 
برای بتیمان اصلاح میکند و آگر مال اندکی است از آن چیزی بخورد (زیرا 
(3) 20- همان: از نسماعه که از امام ششم يا هفتم (ع) پرسیدم از تفسیر 


ِِ ِ هر که توانگر است خودداری کند و هر که ندار است باندازه 
" فرمود: اری هر که متولی مال یتیمان شود و نیازمند است و چیزی 

از ّ ندارد و اموالشان را از دیگران وصول میکند و در مزرعه آنها کار 

فبکند بانداره از ان بخورد اسراف نکند و اکر کاز فترعه آنها آوبرااز طلات 

روزی بازندارد چیزی از مال آنها برندارد. 

)4( 1 2- همان: بسندش در تفسیر ای بالا از امام ششم (ع) فر مود: این در 

باره مردی است که خود را بمال یتیم چون گشت و دام بند کرده و بدان 

اندر کار است باندازه از آن بخورد و این حقیقت در باره پول نقد طلا و 

نقره که نزد او باشد نیست. 

(5) 22 همان ٍ از زراره گفت: از امام باقر (ع) از قول خدا و من کان 

ققیراً قلی کل بالمع روف پر سردم فرمو در باره کسی است که خود را 

بمال آنها واداشته و برای خود وقت طلب روزی ندارد میتواند باندازه از 

مال آنها بخورد. 

6( 3 - همان: از امام ششم (ع) در باره لین بالم توف فرمود: پدرم 

می‌فر مود: 2 آنة نسح شده. 

(7) 24- همان: از سماعه از امام ششم یا هفتم (ع) که خدا در باره بتیم 

بدو کیفر تهدید کرده,. یکی در آخرت که آتش دوزخ است و دیگری در دنیا 

که فرموده باید بترسند که اگر کسی بچای خود گزارند و بر آنها نگرانند 

پس از خدا بترسند و درست بگویند" فرمود: 

مقصود اینست که باید بترسد که با بازمانده‌اش همان کنند که با این یتیمان 

کند. 

(8) 25- همان: بسندش از امام ششم (ع) که در کتاب علی (ع) است: 

خورنده مال یتیم بناحق و بالش گردنگیر بازمانده او شود در این دنیا که 

خدا فر موده باید بترشند آنان که.پش 
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از خود درنه‌ای.یجا نهند که تناتوان باشند ودتر آنهاسنگرانند, و در آخرت هم 

خدا میفرماید آنان که مال یقیم را بناحق میخورند در شکمشان آتش 

انباشته 0 و بدوز سوزان درگیر شوندر 

دوزخ شود؟ فرمود: در دو درهم 9 بیش از 12 نخود نقره 

سکه‌دار بودم). 

(2) 27- همان از سماعه که از امام ششم یا هفتم پرسیدم مردی مال یتیم 

را خورده توبه دارد؟ فرمود: آن را بصاحبش برگرداند, فرمود: این برای 

آنست که خدا میفرماید: راستی کسانی که اموال یتیمان را بناحق میخورند 

زا ابرم تست که ورن کم خود انش انباشتم. کنند ۵ تخوز خ فتوردان ور کیت 

شوند. 


(3) 28- همان: از احمد بن محمد که از امام کاظم (ع) پرسیدم از مردیکه 
مال تیم به دست دارد و نیازمند می‌شود و از آن برمیدارد خرج خود و 
عبالش میکند بقصد اینکه آن را به بتیم برگرداند آ ال 
یتیم او را فراگیرد؟ فرمود: نه ولی باید جز با قصد رد نخورد و اسراف هم 
0 
شکمش آتش میخورد چه اندازه است؟ فرمود کم و بیش یکی است در 
صورتی که قصد رد ندارد. 
(4) 29- همان زراره و محمد بن مسلم از امام ششم (ع) فرمود: هر که با 
مال, یتیم: کار کند ض من, آنست و سودش از آن یتیم است, بآن حضرت 
ند من کان ققیرا ال بالمَعژوف چه می‌شود؟ فرمود: همانا ان در 
1 ر کند و برای خود کاری نکند که میتواند 
باندازه از مالشان بخورد. 
(5) 30- همان: از عجلان که بامام ششم خورنده مال یتیم را گفتم, فرمود: 
او همچنان است که خدا فرمود: دز شمش ان میخورد و بدوزع سوزان 
درگیر می‌شود, و بی‌پرستش من فرمود: هر که یتیمی را نگهداری کند تا 
بالغ شود پا خودکفا شود خدا| برایش بهشت را واجب کند چنانی که برای 
خورنده مال یتیم دوزخ را واجب کرده. 
(6) 31- همان: از ابی ابراهیم که از او پرسیدم فردن فالی از دیکرزق 
دارد, به معامله گرفته یا قرض و آن مرد بمیرد و آن را نپرداخته و یتیمان 
خردسالی از او مانده و مال آنها بر او است و بانها نمیدهد ایا از کسانینسشت 
که بناحق مال تیم را خورده؟ فرمود: اگر قصد دارد بآنها 0 نه. احول 
گفت: از امام کاظم پرسیدم آنکه بخورد و قصد ندارد که بپردازد از آنها 
است که مال یتیمان را میخورند؟ فرمود: آری. 
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(1) 32- همان: از عبید بن زراره که پرسیدم از امام ششم (ع) از گناهان 
کبیره, فرمود: 
یکی ات خوردن مال یتیم است بناحق, و در این باره میان اصحاب ما 
2 33 7۹ بسندی 3 (ص) که فرمود: روز قیامت مردمی 
از گورهاشان بدر آیند که از دهانشان آتش زبانه. کشده کفته.شدد:یا رسهل 
الله اینان کیانتد فرمود: آنان کهمال تیمان را بناحق حور ند ال 
(3) 34- همان: از ابی بصیر که بامام باقر (ع) گفتم: اصلحک الله کمتر 
چیزی که بدان بنده بدوزخ رود چه باشد؟ فرمود: هر کس یکدرهم مال بتیم 
را بخورد, و ما هستیم بتیم 
(4) 35- همان: از راز کب تام باقر (ع) پرسیدم از قول خدا تبارک و 
تعالی (230 البقره) و اگر در آميزید با آنها برادران شما باشند" فرمود 


ایننست که از مال آنها باندازه کفایتشان در آوری و از مال خودت باندازه 
کفایت خودت, گفتم: اگر یتیمان خردسالی باشند با بزرگسال و برخی لباس 
بلندتری از دیگری خواهند؟ فرمود: جامه هر کس باید به اندازه خود او 
باشد مان وراک مه تا و هم رال سا کمبا انم ت سا 


میخورد. 
(5) 36- همان: از سماعه که از امام ششم پا هفتم پرسیدم از (5 ان 
تَخالْطوهمٌ) فرمود: 


مقصود بتیمانند, فرماید هر گاه مردی سرپرست یتیمانیست که در دامن 
اویند برابر هر کدام آنها از خود خرج در آورده با آنها بيامیزد و همه با هم 
تخوزند وان مال آنها خبری کم بکند که. انش باشد 

(6) 37- همان: از کاهلی گفت: نزد امام صادق (ع) بودم یک مرد نابینا از 
ان حضرت پرسید که ما در خانه برادری برویم که در خانه یتیمان منزل 
دارد و خدمتکاری هم دارند, روی فرش آنها بنشینیم و از ابشان بنوشیم و 
خدمتکارشان بما خدمت کند و بسا خوراکی از برادر خود بخوریم که 
خوراک یتیمها هم در انست در این باره چه می‌فرمائی اصلحک الله؟ 
فرموده: خدا فرموده (13- القیامه) یلکه آدمی بحال خود بینا است و بر 
شما نهان نیست که خدا فرموده "و اگر با آنها درآمیزید برادران شمایند تا 
آنجا که فرماید" شما را برنج اندازد" " و آنگاه قزمود: اکر ورود.شها بر آنها 
سودی براشان دارد باکی ندارد و اگر ضرر دارد نباید کرد. 

(7) 38- همان: بسندی که مردی آمد نزد پیغمبر (ص) و گفت يا رسول 
الله برادرم مرد و چند یتیم بجا نهاده و دام دارند از آنها برای من چه حلال 
است؟ آن حضرت فرمود: ٍ 

اگر حوض آبشان را تعمیر کنی و فراریشان را برگردانی و از آنها نگهداری 
کنی از شیرشان 
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بنوش نه کوشا در دوشیدن و زیانرسان به بچه انها, و خدا تباه کن را از 
بهساز میداند. 

(1) 39- همان: از محمد بن مسلم که پرسیدمش از مردیکه دام برادرزاده 
یتیم زیر سرپرستی خود را در دست دارد آنها را با دام خود در آمیزد در 
درآمد خرج؟ فرمود: اگر حوض آنها را تعمیز میکند و آنها را درفان میکند و 
گریزنده آنها را برمیگرداند از شیرشان بنوشد نه اینکه تا ته بدوشد, و زیان 
به تچه: آنها نز نا ینز ظر قود؛ هر که توانگر است خود داری کند و هر که 
ندار است باندازه بخورد. و خدا تباه‌کن را از بهساز می‌شناسد. 

(2) 0 همان: از محمد حلبی که بامام ششم ع( قول خدا| را گفتم که" 
اکز در آمیژید با آنما برادران شمایند و خدا میداند مفسد را از مصلح؟ 
فرمود: از مالشان باندازه کفایتشان در اوری و از مال خود باندازه کفایت 


خودت و آنگاه مصرف میکنی در همان از محمد بن مسلم از امام باقر (ع) 
مانندش امده است. 

(3) 41- همان: از علی که از امام ششم از قول خدا در باره یتیمان" "و ان 
خالطوهَم قاحْواثْمٌ " پرسیدم فرمود: آنان خرما و شیر دارند و تو هم مانند 
آن را دازی باندازه که تو را و آنها:را بسن است و بر خدا مفسد از فضلح 
نهان نیست. , 

(4) 42- همان: از عبد الرحمن بن حجاج که بامام کاظم (ع) گفتیم یتیم نزد 
من مالی دارد و زیر دست من است و از ان بر او خرج کنم و بسا از 
خوراکش بخورم و انچه من باو دهم بیشتر است؟ فرمود: باکی ندارد خدا 
مفسد را از مصلح می‌شناسد. 

(5) 43- همان: یکی از بنی عطیه از امام ششم (ع) در اینکه مردی با مال 
بتیم کا ز کید فرزمود: جیرق هم از سودسش بانیم ندهد زیر | دا مفزماید 
(آیه 7 2- البقر ة) فراموش نکنید بخشش را میان خود. 

(6) 4- تفسیر امام: رسول خدا| (ص) فرمود: خدا| عز و جلِ وادار کرده بر 
نیکی کردن به بتیمان برای آنکه پدر ندارند و هر که آنها را نگهدارد خدایش 
نجهداید.و.هر که آنها را کراهن دار خدایین زاف داردد وان قر کهدان 
مهربانی دست بر سر یتیمی کشد خدا در بهشت بهر تار مو که از زیر 
دستش گذرد کاخی باو دهد پهناورتر از دنیا و هر چه در آنست که دارا 
است هر چه دلخواهد و چشم لذت برد و آنان در آن جاویدانند. 

(7) 45- غوالی اللثالی: بروایت محمد بن مسلم از نکفن از دو امام که 
پرسیدمش از مردی که دامهای برادرزاده یتیم زیر دستش را بدست دارد 
میتواند با دامهای خود درهم سازد؟ 

فرمود: اگر حوض آبشان را تعمیر کند و به سرپرستی آنها قیام کند و 
فراری آنها را بر مه بر گرداند از شیر آنها بنوشد ولی تا ته ندوشد و به بچه 
آنها زیان نرساند. 
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(1) و روایت است که مردی مال بسیار از برادرزاده يتیم خود در دست 
داشت و چون آن یتیم به بلوغ رسید مال را درخواست کرد و او بوی نداد و 
نزد پیغمبر بمرافعه رفتند و آن حضرت امر داد که مالش را باو بدهد گفت 
فرمانبر خدا و رسولیم و بخدا پناه بریم از گناه بزرگ و مال را باو داد و 
پیغمبر (ص) فرمود: هر که بخل نکند و فرمان پر کار را ببرد همچنین 
او از پلیدی خود رها شده (بخانه خدا راه یابد خ ب) و چون آن جوان مال 
خود را دریافت کرد در راه خدا خرج کرد و پیغمبر (ص) فرمود: تواب امد :و 
گناه بجا ماند, گفته شد چگونه یا رسول الله؟ فرمود ثواب برای از شور 
او گام را ان ی رای رای ی ای 
(2) و در حدیت دیگر است که رضایت از دیگریست و رنج بگردن او است. 


(3) و از امام رضا پرسیدند کمتر چیزی از خوردن مال یتیم که بدوزخ برد 
چه اندازه است فرمود: بیش و کمش یکی است اگر قصد رد ندارد (4) و 
ازان خطرت ات هدما سم دو کیدن وس زوین تکف در دنب کهاور 
تفن نا اخر ابش ف-دونت دو. کیفر آخرتست در قول خدای تعالی " آنان که 
میخورند اموال بتیمان را غا آخر ابه (5) و از امام.صادق روایت 0 
کتاب است که در مال یتیم و بالش ببازمانده‌هاش برسد و در آخرت هم 
خودش عذاب کشد. 

(6) دعوات راوندی: امير مومنان (ع) فرمود با بازمانده‌های دیگران خوبی 
کنید ۳ در بازمانده‌هاتان خوبی شود. 

(7) در نهج هم مانندش آمده و افزوده که در بازمانده خود مراعات شوید. 
(8) و فرموده (ع) در وصیت هنگام وفاتش خدا| را خدا| را در باره یتیمان 
گرسنه نمانند و در حضور شما از میان نروند. 
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(1) 


باب سی و دوم آداب آمیزش با نابینایان و زمین‌گیران و گرفتاران بدردهای مسری 


قرآن مجید 


9 ۱ ( (2) , زا ۰ ۰ 3 ۰ 
/ 


اخبار باب 


: (3) 1- امالی صدوق: بسندش تا پیغمبر (ص) که ای امت خدا بیست و 
چهار خصلت را برای شما بد دارد و شما را از انها نهی کرده, و حدیث را 
بدان جا رسانده که فرمود: برای هر کس بد دارد که با دچار به خوره سخن 
گوید جز با فاصله یک ذراع با او و فرمود: از خوره دار بگریز چنان که از 
شیر گریزی. , 

2- خصال: بسندش مانند آن»را آورده (4) خویم من آن خبر راستمامی وز 
باب مناهی پیغعمبر (ص) اوردم. 

(5) 3- تفسیر علی بن ابراهیم: در روایت از امام باقر در تفسیر قول خدا 
ترا رل مار کر 
مدینه پیش از مسلمانی از نابینا و لنگ و بیمار دوری می‌کردند و با آنها 
چیزی نمی‌خوردند, اصار ی ی ۳ داشتند, میگفتند: نابینا 
خورای.را ند و لنی دست درازی بخوراک نتواند و بیمار به اندازه 
تندرست نمیخورد. و برای آنها خوراکی در یک گوشه جدا میکردند. و 
بنظرشان هم خوراکی با آنها گناه بود, و نابینا و بیمار میگفتند 03 
همخوری ما با انها ازارشان میدهد 
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و چون پیغمبر (ص) امد از ان حضرت در این باره پر سیدند و خدا این ابه را 
النور). 

(1) 4- خصال: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: پنجند که در هر حال 
از انها دوری شود: خوره‌دار, و پیس, و دیوانه و ولد الزنا و اعرابی. 

(2) 5- طب الائمة: بسندی از امام ششم که چون بیماران خوره را دیدید 
از پروردگارتان عافیت خواهید و از آن غفلت نکنید. 

(3) 6- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) نگاه پیو سته بگرفتاران و 
خوره‌داران مکنید که مایه اندوه انها است. 

(4) 7- همان: بسندی تا رسول خدا (ص) که به مبتلا کم نگاه کنید و بر آنها 
وآرد تشوید و چون بر آنها کذری زود بگذرید تا دردشان بشماها نرسد. 

(5) 8- تفسیر امام از قول رسول خدا (ص) که هر کس یک نابینا را 40 
گام بر زمین هموار دستگیرد باندازه سر سوزنی از آن همه زو زمین طلا 
باشد برابر نگردد (که آن.را صدقه دهد) و اگر در آنجا که دستگیر او است 
پزتکاهن است او را از ان بگذراند روز قیامت در میزان حسنات خدا صد 
هزار برابز بیشتتر. از هفه‌دتیا ذریاید و بهمه کاهاننتن بچرید.ه انها را نابود 
کند و او را در بالاترین بهشتها و غرفه‌هایش منزل دهد. 


(6( 0- امالی طوسی: بسندش تا امام ششم ع( که علی ۱ بن الحسین (ع) 
بچند خور قدار حدن کرت و نز آنها سلام داد و در خوراک بودند و گذشت و 
سپس فرمود: خدا سبکترها را دوست ندارد و نزد تِ برگشت و فرمود: 
من روزه دارم شما بمنزل من آیید, فرمود: به بمنزل آن حضرت رفتند و 
بانها خورای‌ داد و.سشیس بانها بخشش داد. ۲ 

(7) 10- دعوات راوندی: از امام چهارم پرسیدند از طاعون که ایا بیزار 
باشیم از کسی که بدان گرفتار است زیرا که او در عذاب است؟ فرمود: 
اگر گنهکار است از او بیزار باش طاعون داشته باشد یا نه و اگر مطیع خدا 
عز و جل است طاعون مایه پاک شدن او است از گناه, راستش خدا| عز و 
جل قومی را بدان عذاب کند و رحمت بر قومی باشد قدرت خدا بهر چه 
خواهد رسا است. آیا نبینید که او خورشید را روشنی بنده‌های خود ساخته و 
باعث رسیدن میوه‌های آنها و فرارسیدن خوراک آنها و بسا که بهمان 
مردمی را عذاب کند و بسوزش آن گرفتار سازد مردمی را در روز قیامت 
بواسطه گناهشان و در دنیا ببدی کارهاشان. 

(8) 11- مشعکاة الانوار بنقل با واسطه از امام ششم (ع) فرمود: نگاه 
نکنید به بلازده‌ها که این ماأیه اندوه انها است (9) و از امام باقر است که 
بد میداشت مبتلا از بلاء طلب پناه کند. 
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(1) 


باب سی و سوم در یاری ناتوان: و شتمدیده و یناخ آنقا رسیدن 3 کر‌فکشاتی از مومنان و جلوگیری 
از تجاوز بانان و پرده‌پوشی از عیوبشان 


(2) گویم برخی از این اخبار در باب قضاء حاجت مومن و باب اطعامش 
گذشته. 
(3) 1- امالی صدوق: بسندش تا امام ششم (ع) که مومنی برادرش واننهد 
با قدرت بر یاری او جز که خدایش در دنیا و دیگر سرا وانهد و پاری ندهد. 
ثواب الاعمال: بسندی مانندش را اورده. 
(4) 2- قرب الاسناد: بسندی تا امام باقر (ع) فرمود: کسی از شما حضور 
نیابد نزد کسی که سلطان زورگو و ناحق او را از ستم و تجاوز میزند یا 
میکشد یا ستم میکند در صورتی که یاری او نکند زیرا پاری مومن بر ممن 
فرض و واجب است هر گاه حاضر باشد نزد او, عافیت رو است تا حجت 
روشنی بر عهده تو نباشد. ۱ 
ثواب الاعمال بسندی مانندش را اورده. 
رت اه مان ار ی که ی ی اقا ی 
داده: عیادت بیماران تشییع جنازه, انجام سوگند, خیرباش گفتن به کسی 
که عطسه زند, و یاری ستمدیده و فاش سلام کردن. و پذیرش از 
دعوت‌کننده, گویم: بچند سند آن را در #1 تواهی آوزدیم:. 
(6) ثواب الاعمال: بسندش تا امام ششم ءع( که مردی را در گورش 
نشاندند و باو گفته شد ما صد تازیانه عذاب خدا بتو ميزنیم, گفت تأاب آن 
ندارم و با او گفتگو کردند. به یک تازیانه رسیدند و گفتند: از آن چاره هست 
ت‌. برای چه 11 ر بمن میزنید؟ گفتند: برای اینکه روزی بی‌وضوء نماز 
خواندی و بر ناتوانی گذشتی و او را یاری نکردی و فرمود یک تازیانه عذاب 
بر او زدند و گورش پر آتش شد. 
سن: بسندی مانندش را آورده )7( 5 خصال: بسندی تا رسول خدا| 
(ص) که: هر کار خوبی صدقه است. و رهنمای بکار خیر چون عامل انست. 
و خدا دادرسی بیچاره را دوست میدارد. 
(8) 6- امالی صدوق: بسندش تا امام صادق (ع): هر که خواهد خدایش عز 
و جل در رحمت خود دراورد. و به بهشتش جا دهد باید خوشخو باشد, و از 
طرف خود انصاف دهد و به یتیم مهر ورزد, و ناتوان را کمک کند و برای 
خدا که او را آفریده تواضع کند. 
7- امالی طوسی: مانندش را اورده 
آداب 1 7 جلد و باق 9 ج 2 ص. 1 
(2) 8 امالی صدوق: ۳ ِ است حور (ص) که فر مود: هر 


که گره کار مومنی را در دنیا بگشاید خدا هفتاد و دو گرو از کار آخرت او 

گشاید و هفتاد و دو گره از کار دنیایش که آسانتر همه گلوگیریست. 

(3) 09- خصال: بسندش تا رسول خدا (ص) فر مود: هر که چهار چیز را دارد 

خدا او را در سایه خود گیرد و برحمت خود به بهشتش برد: خوی خوشی که 

بدان در میان مردم زندگی کند, و نرمش با گرفتار, و دلسوزی بر پدر و 

مادر, و خوشرفتاری با مملوک زیردست. 

(4) 10- معانی الاخبار: بسندش تا امام صادق (ع) که خدا عز و جل و 

(ع) وحی کرد یک بنده‌آم یک حسنه‌ام آفزد و به بهشتش برم» 

پروردگارا آن حسنه چه باشد؟ فرمود گره کار موّمنی گشاید و گرچه با یک 

دانه خرما باشد, فرمود: داود (ع) گفت: پروردگارا حق دارد کسی که تو را 

شناسد از تو طمع نبرد. ۲ 

(5) 11- قرب الاسناد: مضمون همین حدیت را اورده جز که سزای بنده را 

حاکمیت او را در بهشت ذکر کرده. 

(6) 12- امالی طوسی: از وهب بن منبه گفت: در زبور خواندم, از من 

بشنو چه گویم و درست میگویم, هر که یک حسنه‌ام آورد به بهشتش برم, 

داود گفت: آن حسنه چه باشد؟ 

فرمود هر گاه گره از کار مسلمانی گشاید, داود گفت بار معبودا از اين رو 

نشاید هر که تو را شناسد از تو امیدش ببرد. 

(7) 13- خصال: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: چهارند که خدا عز و 

را اه رها سس ای ار ای کر 

نیجاره‌ای را داد زسد: با بنده‌ای را ازاد کتدم .با عزبی را تزونج نماند, 

(8) 14- قرب الاسناد: بسندش تا امیر مومنان (ع) که هر که جلو گیرد از 

مسلمانان تجاوز آب يا آتش یا دشمن سرسخت را خدا گناهش را بیامرزد. 

(9) 15- ثواب الاعمال: بسندش تا امام باقر (ع) که هر که چهار چیز دارد 

خدا در بهشتش برایش خانه سازد, یتیم را پناه دهد, و بناتوان مهرورزد. و 

بوالدینش دلسوز باشد و بمملوکش مدارا کند. 

(10) 16- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فر مود: هر مومنی گره از 

گرفتاری مومتی. کشاید خدا هفتاد کرفتاری دنیا و کرفتاری آخرتش. زا 
گشاید. (11) و فرمود: هر کس دارا کند موّمن تنگدستی را خدا حوایّج دنیا 

و9 ۵ آخرکشرا .روا کند (12) فزمود: هر که عیب مومنی را که 
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وی ای ی و مت و آخرت 

کمک پز ار موف دود است ارگ سود کنرد‌یگان سر ول بدهد: 

(2) گویم: برخی اخبار هم در باب قضاء حاجت مومن گذشت. 

(3) 17- همان: بسندش تا امام ششم ع( که مومنی نبااشد یاری کند 


مومن مظلومی را جز که بهتر باشد از روزه یک ماه و اعتکافش در مسجد 
الحر ام و مومنی نباشد که با قدرت برادرش را یاری کند جز که خدا او را 
در دنیا و اخرت یاری کند و مومنی نباشد که با قدرت برادرش را وانهد جز 
که خدایش در دنیا و اخرت وانهد. 

(4) 18- همان: بسندی تا رسول خدا (ص) که هر که بداد برادر مومنش 
رسد تا او را از غم و گرفتاری و پرتگاه برهاند خدا برایش ده حسنه نویسد, 
و ده درجه او را بالا برد, و ثواب آزاد کردن ده بنده باو دهد, و ده بدی از او 
بکرذانجه و در قیامت ده شفاعت از او بپذیرد. 

(5) 19- تفسیر امام: رسول خدا| فر مود: هر که ناتوانی را در بدنش کمک 
دهد در کارش خدا در کارش باو کمک دهد و در قیامت فرشته‌هائی روا 
دارد که او را در گذر از هراسها کمک دهند, و از خندقهای آتش بگذرانند و 
از صراط او را سالم به بهشت رسانند در امان و کسی که ناتوان در فهم و 
معرفت را کمک دهد و در برابر خصم باطل طلب او باو دلیلی اموزد 
خدایش در سکرات مرگ بر شهادت به یگانگی خدا و اينکه محمد (ص) 
بنده و رسول او است کمک دهد و , بر اقرار بدان چه بدین دو مربوط است 
و بر اعتقاد او تا اينکه از دنیا برون شود و بخدای عز و جل برگردد با بهترین 
کردار و خوشترین حال, و در آن به روح و ریحان خوشامدش گویند و 
مژده‌اش دهند باینکه 0 از او خشنود است و خشمی بر او ندارد. 
و هر کس کمک کند بمصالح دنیا يا دینش اندر کار است تا بر او دشوار 
نباشد خدا در مشاغل درهم و احوال نافراهم روز حضورش در برابر خود 
باو کمک دهد و از اشرارش جدا کند و باخیارش پیوندد. 

(6) 20- نوادر راوندی: بسندش تا رسول خدا (ص) که هر که صبح برخیزد 
و توجهی بکارهای مسلمانان ندارد از اسلام بهره ندارد, و نه کسی که 
مردی را دریابد که فریاد می‌کشد ای مسلمانان بدادم برسید و جوابش 
ندهد از مسلمانان نباشد. 

(7) 21- نهح البلاغه امیر المومنین (ع) فرمود: از جبران گناهان بزرگ و 
بداد رسیدن بیچاره و گرهگشائی از گرفتار است. 
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(1) 22- ثواب الاعمال: بسندش از امام ششم (ع) که میفرمود: هر که 
بداد برادر مقمن بیچاره خود رسد که بی‌تاب شده و گره از کار او گشاید و 
بر انجام حاجتش کمک کند در برابر نزد خدا هفتاد و دو رحمت دارد که یکی 
را زود باو رساند تا زندگیش را به سازد و هفتاد و یکی را برای او ذخیره 
کت برای هراشا سر قامت هه ها رن ۲ 

(2) 3 - همان: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: هر که گره از کار 
مومنی گشاید خدا| گره‌های کار آخرت او را گشاید و از گورش با دل شاد 
بز آند و هر کسنن در کرشنکی باه خوراکن. دهد خدا از میوه‌های بهشت. باه 


بخوراند, و هر کس شربت ابی باو نوشاند خدا از رحیق مختوم (شراب سر 
بسته بهشت) باو نوشاند). 

(3) 24- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که هر که برادر مسلمانش را 
با یک کلمه‌ای گرامی دارد که باو مهر ورزد و گره از ز کارش گشاید پیوسته 
در سایه رحمت خدا است تا بدان اندر کار است. 

(4) 25- همان: بسندش از امام ششم (قریب بمضمون شماره 22). 

(5) 26- محاسن: بسندش تا امام ششم (ع) که مومنی نباشد از یاری 
برادرش با قدرت بر ان دست کشد جز که خدایش در دنیا و اخرت بخود 
وانهد. 

(6) 27- همان: بسندش تا امام باقر (ع) که خدا کشتن ذبیحه و اطعام و 
دادرسی بیچاره را دوست میدارد. 

(7) 28- تفسیر امام: کسی نباشد که بیچاره‌ای را بیند در راه پاکش او 
وامانده و در افتاده و کمک میخواهد و کسی باو کمک نکند و بداد او رسد و 
او را بپاکشش سوار کند و کارش را درست کند جز که خدا عز و جل 
فا تا ی ۱ 
من فرشته‌هائی بیشتر از شمار همه آدمیان از آغاز روز گار تا پایانش که هر 
کدام نیرومندتر ند از آنکه آسمانها و زمینها را بردارند برای آنگه کاخها و 
مساکنی برای تو بسازند و درجات تو را بالا برند و تو در جنان من چون 
یکی از ملوک برتر باشی, و کسی که جلو گیرد از ستمدیده‌ای که خواهند 
بجان او يا مالش زیانی رسانند خدا عز و جل از حروف گفتار و هر حرکت 
کرد و امارش و از سکون انها فرشته‌ها افریند بشمار هر حرفی صد هزار 
فرشته که هر کدام بتازند به شیاطینی که می‌ایند برای کمراه کردن او و با 
سنگ کوبنده آنها را از پای در آورند (سر آنها را بشکنند خ ب) و خدا 
باییست کند بهر ذره‌ای از زیانی که از او دفع شده و بکمترین دردی که 
جلوگیری شده صد هزار خدمتکار بهشتی و به اندازه ان 
در آنجا او را ناز ز کنند و احترام نمایند و گویند این در برابر ایننست 
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که از فلانی زیان مال یا تفش را جلو گرفتی. 

(1) 


باب سی و چهارم کسی که سود بمردم رساند و فضیلت اصلاح میان مردم 


قرآن مجید 


بچه سود دهد بمرد بیا : ۰ 
مس زر مین 


اخبار باب 


: (3) 1- امالی صدوق: بسندش ۳ رسول خدا| (ص) که بهتر مردم انکه 
سود برند از ان مردم. ۱ 

(4) 2- معانی الاخبار: بسندش تا پیغمبر مانند ان. 

(5) 3- همان: بسندش تا امام ششم (ع) در تفسیر قول خدا عز و جل 
(31- سوره مریم) و ساخته مرا مبارک هر جا باشم " فرمود: یعنی پر سود 


بخش. 

(6) 4- نهج البلاغه در وصیتش (ع) هنگام وفاتش بحسن و حسین علیهما 
السلام, بشما وصیت کنم و بهمه فرزندانم و خاندانم و بهر که این نامه‌ام 
بدو رسد به تقوای خدا و نظم کارهاتان و اصلاح میان خودتان زیرا شنیدم 
از جدتان رسول خدا| (ص) که میفر مود اصلاح میان خود بهتر است از همه 
گونه نماز و روزه. 
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باب سی و پنجم در انصاف و عدالت 


قرآن مجید 


(8) 1- النساء (آیه 135) ایا کسانی که گرویدید پر قیام کنید برای عدالت 
تا آخر آیه. 

(9) 2- المائده (آیه 8) ایا کسانی که گرویدید بوده باشید پر قیام‌کننده 
ترا دا عدالت و تکشاند ما .را دشفتن صردهی ید اینکه عدالت رکنید: 
عدالت کنید که آن به تقوی نزدیکتر است. 

(10) 3- الانعام (152) و چون سخن گوئید با انصاف گوئید گرچه در باره 
خویشان باشد. 

(11) 4 الاعراف (آیه 29) بگو فرمان داده پروردگارم بعدالت 181- (12) 
باشند. 

(13) 5- حمعسق (آیه 15) فرماندارم که بعدالت رفتار کنم میان شماها 
7 (1)]خدا که فرو-فرساد کنات را بخق و فبزان را هم 

(15) 6 الحجرات (آیه 9) و بعدالت رفتار کنید راستش خدا دوست دارد 
عادلان را. 

(16) 7- الحدید (آيه 25) البته که فرستادیم رسولانمان را با نشانه‌های 
روشن و فرو 
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فرفشاويم با.انها کناب .هیر آن. را تا قیاق کننو: مروم دا لت: 


اخبار باب 


: (1) گویم: بسیاری از اخبار در باب کلیات مکارم گذشت. 

(2) [- معانی الاخبار: بسندی از رسول خدا| (ص) که عادلتر مردم آنکه 
پسندد برای مردم آنچه براق خود پسندد و بد دارد بر ایشان انچه برای خود 
بد دارد. 

(3) 2- امالی طوسی: در ضمن خبر شیخ شامی است که امیر مومنان (ع) 
فرمود: ای شیخ بپسند برای مردم انچه برای خودپسندی و بیاور برای مردم 
انچه دوست داری برای تو اورند. 

(4) 3- خصال: بسندش تا امام ششم که فرمود: دوست دارید برای مردم 
آنچه برای خود دوست دارید. 

(5) 4- همان: بسندش تا امام ششم, , فرمود: هر که از طرف خود بمردم 
انصاف دهد بیسندد که دیگری هم در آن حکم باشد. 

(6) 5- خصال: بسندش تا رسول خدا (ص) هر که همدردی کند با مستنمند؛, 
و از خود به مردم انصاف دهد, او است موّمن راستین. 

(7) 6- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: هیچ بنده مسلمانی 
خدا را در باره خود خیرخواه نکرده باینکه از طرف خود حق را بدهد و حق 
خود را هم بگیرد جز که دو خصلت باو داده شود: روزی که او را بس باشد 
و خشنودی خدا که او را نجات دهد. ٍ 

ثواب الاعمال: بسندش مانند ان را اورده (8) 7- امالی صدوق: بسندش تا 
امام ششم (ع) که سه تا روز قیامت نزدیکتر مردمند به خدا عز و جل تا 
حساب پایان یابد. مردیکه در حال خشم بزیر دست ستم نکند. و مردی که 
حکم باشد میان دو کس و باندازه جوی طرفداری از یکی از ان دو نکند, و 
کسی که حق را بگوید چه به زیانش باشد يا سودش. 

خصال: بسندش مانندش را اورده (9) 8- معانی الاخبار. بسندش از امام 
باقر ۰ که خدای تعالی وحی کرد بادم (ع) که من همه خوبی را در چهار 
کلمه برایت گرد آورم یکی برای من و یکی برای خودت و یکی میان من و 
تو و ۳ میان تو و مردم آنکه برای من است. مرا بپرستی و هیچ شریک 
من نسازی و آنکه برای تو است کار ترا پاداش دهم انجا که بدان 
نیازمندتری, و انکه میان من و تو است, بر تو دعا کردنست و بر من 
پذیرفتن؛ , و آنچه میان تو و مردم است اینکه بیسندی 
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برای مردم آنچه برای خود پسندی. 

(1) 9- عیون: بسندش از امام رضاأ (ع( که به کار زدن عدل و احسان 


اعلام به دوام نعمت است. 


(2) 10- خصال: بسندش از ابی مالک که بامام چهارم گفتم کلیات مقررات 
دین را بمن گزارش ده, فرمود: گفتار حق, حکم بعدالت. و وفاء به عهد. 
ان روصت نمی است سای که ای فان باافیه 
اعمال سه تا است انصاف دادن بمردم از طرف خودت و همراهی با برادر 
در راه خدا عز و جل, و یاد تو خدا تبارک و تعالی را در هر حال. ای علی 
سه از حقائق ایمانند: انفاق در تنگدستی, و انصاف دادن بمردم از خود, و 
بخشش دانش بدانشجو. 

(4) و بسند دیگر فرمود: ای علی سه تا را این امت تاب نیارند: همراهی با 
برادر در مال, و انصاف بمردم از طرف خود, و یاد خدا در هر حال. 

(5) 12- امالی طوسی: در وصیت لین (ع( هنگام وفات؛ بتو وصیت کنم به 
عدالت در حال رضا و غضب (6) و در آنچه بمحمد بن ابی بکر نوشت: 
بخواه برای همه رعیت خود انچه برای خود و خاندانت میخواهی و بد دار 
براشان آنچه برای خود و خاندانت بد داری که این حجت را ثابت‌تر کند و 
رعیت را بهتر اصلاح کند. 

(7) 13- همان بسندش تا امام ششم (ع) که بتو خبر ندهم سخت‌تر واجب 
خدا را بر خلقش: انصاف دادن بمردم از طرف خود, و همراهی با برادران 
در راه خدا عز و جل, و یاد خدا در هر حال که چون طاعت خدا پیش اید 
بکار بندد, و چون نافرمانی پیش اید ان را وانهد. 

(8) 14- همان: بسندش تا امام صادق (ع) که انصاف نیست از برادران 
درخواست انصاف. 

(9) 15- همان: بسندی تا امير مقمنان (ع) که مردی به پیغمبر (ص) گفت: 
عملی به من آموز که دیگر میان من و بهشت جلوگیری نماند فرمود: خشم 
مکن و از مردم چیز مخواه, و بپسند برای مردم آنچه برای خود پسندی. 
(10) گویم: اخبار بسیاری از این باب در باب ذکر خدا و باب همراهی با 
برادران میباشد. 

(11) 16- معانی الاخبار: بسندش تا اينکه گوید: رسول خدا بمردمی گذر 
کرد که سنگی را بدامن میگرفتند. فرمود: این چیست؟ گفتند: بدین وسیله 
بشناسیم سخت‌تر و نیرومند خودمان را, فرمود: من بشما خبر ندهم از 
سفت‌تر و نیرومندتر آنان؟ گفتند: چرا یا رسول 
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الله؟ فرمود: آنست که چون خشنود شود بگناه و نکشاندش و چون 
خشم کند به ناحقش نکشاند, و چون قدرت یابد بدان چه حق ندارد دست 
دراز نکند. 

(1) گویم: با سند دیگر در باب صفات موّمن گذشت. 

(2) 17- محاسن: بسندش تا امام صادق (ع( که میفر مود خیرخواه خدا| 
نباشد بنده‌ای پیش خود که حق را بدهد و حق را برای خود بگیرد جز که دو 


خصلت باو داده شود, روزی فراوان و رضایت خدا که او را نجات بخشد. 
(3) 189- اختصاص: سندی از رسول خدا| (ص) که هر که سه خصلت دارد 
خصال کال اتیا یا ارم که خسو اهاط نکسا ی موی را 
از حق بدر نبرد, با قدرت دست بدان چه حق ندارد نیازد. 

امالی طوسی: بسندی مانندش را اورده. 

(4) 19- نوادر راوندی: بسندی از رسول خدا (ص) که خوشا بحال آنان که 
پیش افتند بسوی سایه عرش, گفته شد کیانند يا رسول الله ؟ فرمود: آنان 
که چون حق را شنوند بپذیرند و چون از آنها خواسته شود بدهند, و بر مردم 
حکم کنند چون حکم بر خود انانند پیشروان بسایه عرش. 

ره 20 امالی امش تدش با ای ره وا که اما ی من 
فرمود: به تو خبر ندهم از سخت واجب خدا بر خلقش؟ گفتم: چرا فرمود: 
سخت‌تر چیزی که خدا به خلقش واجب کرده انصاف دادن از طرف خود 
بمردم است, و همراهی کردن در مال با برادران مسلمان و بسیار ذکر خدا 
کزدن: | حامبانتن. مقضود مرن 

سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله 

کم اه در بدا اشت که تا مسا میا سا کر 
طاعت است عمل کند و اگر گناه است وانهد. 

(216 نهق البلاه مرسود در تخسیر خول ها یال 
الاخسان- خدا| فرمان دهد بعدل و احسان" که عدل آنصاف 0 و 0 
بخشش. 

(7) و در وصیتش به پسرش حسن (ع) فرمود: پسر جانم خود را با دیگران 
بسنج و دوست دان برای دیگری آنچه. برای. خود دوشست داریه و بن داز 
بنرایتتن آنچه برای خود بذداری ستم مکن چونان, که نخواهن. ستم کشی: ۰ و 
نیکی کن چونان که دوست داری بتو نیکی شود. و از خود زشت شمار آنچه 
از دیگران زشت ميشماري, و رای مردم آنچه را از آنها برای خود 
میفرمود: دون 0 
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خویش خوب است (1) و روشش پاکیزه. و نهادش و عیانش زیبا, و 
زائد از مالش را انفاق کند, و فزونی گفتارش را نگهدارد و پر نگوید و از 
طرف خود بمردم انصاف دهد. 

(2) روشنگری: طوبی بمعنی بهشت يا درخت طوبی که معروف است با 
خوشی در دنیا و اخرت. خوی خوش بمعنی اخلاق خوب ات خوب, 
روش پاکیزه بعنی از اخلاق پست؛ نهاد نیکو یعنی دل به اراسته بمعارف 
الهیه و این اعانه میت نم و نفاق و قصد ضرر به مسلمانان يا اینکه 


درونش مخالف برون نباشد چون ریاکاران, و عیان زیبا به موافقت آداب 
شرع, انفاق از زائد مال بدادن حقوق واجبه و مستحبه يا اعم از ان بانفاق 
هر چه بیش از خرح خودش باشد و انصاف دادن از خود بمردم باینکه میان 
خود و دیگران بحق حکم کند, و بپسندد برای آنها آنچه برای خود پسندد و بد 
دارد براشان آنچه برای خود بد دارد. 

(3) 23- کافی: بسندش از امام ششم., فرمود: کیست برایم چهار چیز 
ضمانت کند به چهار خانه در بهشت: انفاق کن و از نداری نترس. سلام را 
در جهان افشاء کن, ستیزه را رها کن گرچه حق با تو است و بمردم از 
طرف خود انصاف بده. 

(4) بیان: ضمانت اینست که بگردن بگیرد و من هم چهار خانه برای او 
بگردن بگیرم, و گویا کسی پرسیده آن چهار چه باشند و امام بطور امر آنها 
را بیان کرده, انفاق در راه خدا و رضای او و ترس ندارد چون خدا عو ض 
میدهد, افشاء سلام تتتیر آتتینت: باننکه: بهر کهء-بر خورزد. شلام کنن: غز در 
موارد نهی از ان که در باب خود بیاید, ترک ستیزه یعنی جدال و نزاع را رها 
کند گرچه در مسائل علمیه باشد مگر برای اظهار حق که مطلوب است و 
خدا فرموده (آیه 125 النحل) و جدال کن با آنها بوجه احسن, و سخن در 
باره آن گذشت. 

است: سای تو با مردم تا انجا که نیسندی براشان جز انچه برای خود 
پسندی, و همراهی با برادر دینی در مال, و ذکر خدا در هر حال, نه تنها 


سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله دك 

بلکه بعمل بدان چه خدا عز و جل پیش تو نهاده و ترک انچه از انت نهی 
کرده. 

(6) روشنگری: بالاترین عمل یعنی اشرف و افضل آن, نیسندی چیزی را 
برای خود یعنی از آنها نفعی نخواهی جز که نفعی بآنها رسانی و ضرری 
بآنها نزنی جز آنچه راضی باشی بتو بزنند و برای آنها بر خود حکم باشی. 
همراهی در مال یعنی او را شریک مال خود داند و در برادر خدائی شامل 
یاری با جان و مال و هر گونه یاری می‌شود و مواسات همراهی از مخارج 
شخصی است و از ما زاد آن مواسات نیست. 

کر ها 1 0 ۱ 
در خلاء و جز آنها و آن منحصر بذکر زبانی نیست که عوام میفهمند گرچه 
ان هم شامل است ولی عمده انست که می‌اآید. 1 

و بدان که ذکر سه نوع است.؛ زبانی و قلبی و زبانی بخواندن قرانست و 
دعاأ و بردن نام و صفات خدا سبحانه و بیان دلیل توحید و نبوت و امامت و 


عدل و معاد, و پند و اندرز دینی و ذکر اوصاف امامان علیهم السلام و 
فضائل و مناقب انان چه که روایت شده از انها ذکر ما ذکر خدا است و 
ذکر دشمنان ما ذکر شیطانست. و حاصل هر چه سیب یاد خدا است تا 
برسد به بیان مسائل فقه و اخباری که از ائمه (ع) رسیده. 
و ذکر قلبی دو نوع است یکی اندیشه در دلائل آنچه گفتیم و یاد آوری آن و 
یاد نعمتهای خدا و فکر در نابود تون ردنا هار رید فیک ترا من او 
مانند ان که‌تذر بات تفکر گذشت. 
و دوم یاد کیفرهای آخرت و ثوابهایش در پیشامد امر و نهی خدا که سبب 
انجام امر و ترک نواهی است و گفتند سومی به از دو تای اولی است و 
برخی عامه یکمی را بر سومی برتر شمرده بدلیل اینکه مایه فزونی عمل 
و کردار تنی است و آن موجب مزید ثوابست و حق اینست که یکمی 
بهمراه یکی از دو تای دیگر به تنهائی بهتر است با اينکه یاد بدل بی‌ذکر 
بزبان با اخلاص‌تر است از جهاتی و بسا باین جهت بهتر از مجموع باشد و 
اما ذکر بزبان بی‌یاد در دل که پیش بیشتر مردم شایع است که بر حسب 
عادت گویند و از معنی غافلند و دلشان جای دیگر است نه بسوی خدا اگر 
هم شهانی داشته باشند امد که بادیدل از آن شش اسیت ۵ ما تیننت:< کر 
وعظ و اندرزی که وعاظ در ۰9۰9« گویند و در دل خود تاثری ندارند 
اگر عقابی نداشته باشد ثوابی هم ندارد, و تفصیل میان دومی و سومی 
دشوار است با اينکه برای هر کدام افراد بسیاریست که نمی‌توان انها را 
بهم بترجیع داد. 
و آنگاه میان عامه اختلاف است که فرشته‌ها ذکر قلبی تنها را می‌فهمند و 
می‌نویسند يا نه؟ بقولی اری زیرا خدا نشانی بانها دهد که بفهمند و بقولی. 
که زیر اد دلب ناه تیشتند 
(2) 25- کافی: بسندش تا علی (ع( که در ضمن سخنی فر مود: آگاه باشید 
که هر که از خود بمردم انصاف دهد خدا جز عزت او را نیفزاید. 
(3) 26- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود سه کس در قیامت بخدا 
عز و جل نزدیکتر 
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مردمند تا از حساب فارغ شود, (1) مردیکه قدرت در حال خشم او را به 
ستم بزیر دست نکشاند و مردیکه میان دو کس حکم شود و یک جو یکی را 
بدیگری ترجیح ندهد و مردیکه بحق ایستادگی. 
کند در سود خود و يا زیان خود. 
(2) روشنگری: نزدیکتر بخدا بر حسب معنی و کنایه است از اينکه مشمول 
ف و رحمت خدای تعالی است يا مقصود نزدیکی بعرش خدا يا بصف 
پیغمبران و اوصیا ء است که در کار حساب خلقند, و بمعنی اول مقصود این 
نیست که پس از حساب نزدیکی پایان یابد بلکه مقصود اینست که در همه 


جا که مردم ترسان و هراسان و اندر کا ی کی ان دز ان و۳ 29 

هانتد هر بر ساب کر سند یس از آن اه تین باشتد بوخ بت بر فدرت 

بر جور بسا شامل انتقام مشروع هم باشد زیرا عفو بهتر است. 

رفتن میان دو: یعنی رفت و امد حقیقی يا کنایه است از حکم بودن با 

شامل هر دو است بلکه شامل نامه‌رسانی و مذاکره اصلاح یک جو مبالغه 

اک اک 
نکند 

(3) 27- کافی: بسندش از امام ششم (ع) که در حدیثی فرمود: بشما خبر 

ندهم از سخت‌تر واجب خدا بر خلقش و سه تا ذکر کرد که اولشان انصاف 

دادن از طرف خود است بمردم. 

(4) بیان: واجب بسا که مستحب موّکد را هم فرا گیرد. 

(5) 28- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) (مضمون ان با تفصیل بیشتری 

در شماره 24 گذشت). 

(6) بیان: برادر در راه خدا یعنی برادریش برای رضای خدا باشد نه بغرض 

دنیوی يا مقصود اینست که همراهی برای رضای خدا باشد نه بقصد افتخار 

و کسب شهرت و بهر تقدیر همراهی شامل جز مال هم می‌شود. 

(7) 29- کافی بسندش تا امام ششم (ع) (قریب بمضمون ان در شماره 

0 از امالی طوسی گذشت و توضیح زائد هم ندارد). 

(8) 30- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که آزموده نشده موّمن بچیزی 

سخت‌تر از سه خصلت که از آنها محروم می‌شود: گفته شد آنها چه باشند؟ 

فرمود: همراهی در هر آنچه بدست دا و انصاف دادن از طرف خود, و 

بسیار یاد خدا بودن من نمی‌گویم ؟ 

سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله 

باشد بلکه یاد خدا نزد برخورد بانچه بر او حلال کرده و یاد خدا هنگام بر 

خورد بدان چه بر او حرام کرده. ۱ 

(9): بیان سخت تر بر اه در اخرت:: هر انحة:بدست دارد از اموان: که ذن 

دست او 
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است و مال او است. 

(1) 31- کافی: بسندی که کشانده تا گوید یک عرب بیابانی نزد پیغمبر 

(ص) آمد و آن حضرت عازم یی غزوه بود و او رکاب پاکش حضرت را 

گرفت و گفت: یا رسول الله به من عملی 9( 

فرمود: آنچه را خواهی مردم بتو دهند توا وا بده, و آنچه بد داری که 

طردم با ته کنند با آنها مک راه پاکش را آزاد کن. 

(2) بیان : : پس از تفسیر غرز راحله گوید: راحله ماده شتر سواری است و 

بقولی هر شتر سواری نر باشد يا ماده (و سپس تفسیر کلمه اتیت را 


اورده). 

(3) 32- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: عدل شیرینتر است از 
آیی. که به تشنه کام رسد چه اندازه عدل گسترده و آرام بخش است 
گرچه کم باشد. ۱ 

کافی: بسند دیگر مانندش را آورده. 

(4) بیان: عدل ضد جور است و یک نهادیست درونی که همه کاری را 
راستا کند و بميانه افراط و تفریط وادارد و اجراء قوانین شرع را در امور 
خاه لگ وتیل راعت لوف اس ی ین لیر و 
هیچ گاه برنیفتد و بهیچ وجه تجاوز نباشد چون احسان بعوصض احسان و کف 
اتاید از کی هه ازار خزساید دوم عدلی که از کلام شرع فهم شود و 

ای ای را وا 
(آیه 194 سوره البقره) هر که بشما تجاوز کرد ناه-تجاوز کنید, :و در (ایه 4 
سوره الشوری) فرموده: جزاء بد کردن بد کرد نیست بمانندش " و کلمه 
اعنداء و سیئه را در مجازات او رفن مسا نمی موم است عدل در (آبه 
90 سوره النحل) خدا| فرمان داده بعدل و احسان, زیرا عدل برابری است 
در مکافات اگر خیر است بخیر و اگر شر است به شر. و احسان بیشتر 
عوض دادن خیر است و کمتر عوض دادن به شر پایان. ۲ 

(و در ضمن شرح عدل گسترده گوید) یعنی عدل حقیقی نه آنچه مردم 
عدل نامند یا عدل خااض که آميخته بخور نباشدیا عدل روان در همه اندام 
نه در پاره‌ای از آنها و در همه مردم به در بعضی- تا گوید- تعدیل رعایت 
تعادل و همسانی است در امور و بسا که معنی" ان قل " اینست که عدل 
0 

(5) 34- کافی: بسندش از امام ششم (ع) هر که از طرف خود بمردم 
انصاف دهد پسندند که بدیگری حکم باشد. 

(6) بیان: یعنی باید حاکم میان مردم کسی باشد که از طرف خود به 
دیگران بانصاف رفتار کند. و بسا مقصود اینست که هر که از طرف خود 
بمردم انصاف دهد نیاز بحاکم دیگری 

آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ج2, ص: 28 

ندارد بلکه میتواند خودش حاکم میان خود و دیگری باشد و معنی یکم 


روشنتر است. 
)1( 35- کافی: بسندش تا امام 0 3 که خدا عز و جل بآدم (ع) وحی 
کرد من همه سخن را در چهار کلمه برایت گرد آورم. گفت: پروردگارا آنها 


چه باشند؟ (در پاسخ نزدیک بمضمون 0 اورده است) و در 
توضه ان ورد همه سخن را برایت ت گرد آورم یعنی کلمات حق که جامع 
منافعند, و مرا بیرسنی کلمه‌ایست جامع همه عبادات حقه و اخلاص که 
بزرگترین شرط آنها است و شناخت خدا بیگانگی و بر کناری از هر کمبود 


با توکل باو در همه امور (و بیان اعراب الفاظ حدیث). 

(2) 36- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: بیرهیزید مر خدا را و 
عادل باشید چون شما نکوهش کنید مردمی که عادل نباشند. 

(3) بیان: عادل باشید, یعنی میان خاندان و همکاران خود و هر که بر آنها 
ولایت و سرپرستی دارید و از پیفمبر (ص) روایت ۱ و 
سرکار هستید و از زیردستان خود مسئولیت دارید. 

نشاید ملامت کنید بر کاری که خود کنید. 

(4) 37- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که عدالت شیرینتر از عسل و 
نرمتر است از کره و خوشبوتر است از مشک. 

(5) روشنگری: شیرینتر است از عسل: از باب تشبیه معقول است بامر 
نتوین چون مردم با این لذتهای تنی آاشنایند. 

0 0 
نباشد: کسی که بدهد بمردم از خودش هر آنچه خواست آنها باشد, و کسی 
که گامی پیش و پس ننهد تا بداند که آن پسند خدا است, و کسی که عیبی 
از برادر مسلمانش نگیرد تا آن را از خودش بر گیرد, زیرا هیچ عیبی از خود 
بر نگیرد جز که عیب دیگرش پدید گردد, مرد را همین بس که بخود از 
دیگران بپردازد. 

(7) روشنگری: روزی که سایه جز سایه او نیست یعنی جز سایه خدا با 
سایه عرش و بمعنی یکم بسا که خدا را در روز قیامت سایه‌ها باشد غیر 
سایه عرش که اعظم و اشرف انها است و مخصوص است بهر بنده‌اش که 
خواهد که صاحب این خصال از انانست و بقولی سایه داشتن عرش بر 
پنده‌ها منافات دارد با آنچه روایت ت است از پیغمبر (ص) که روز قیامت همه 
آداب معاشرت -ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ج 2 ص. : 209 

غرق آتش است جز سایه موّمن که صدقه‌اش سایه او گردد, (1) و از این 
رو گفتند: در قیامت سایه‌ها باشد بحسب اعمال که صاحبان خود را از 
سوزش خورشید و آتش نگهدارند و از دم گرم مردمان ولی سایه عرش 
بزرگتر و بهتر سایه است, و بسا جواب ب گویند که در آنجا همان سایه عرش 
است که هر مومنی از آن بهره‌ای ود باندازه کردار نیکش که سیب 
آنست. 

بقول طیبی سایه عرش همان سایه خداست که مانع سوزش و شراره 
است در هر موقف و بسا که خدا بحقیقت موّمن را در سایه عرش در آورد, 
نووی گفته: ظل همان آسایش و نعمت است و ظل کنایه از کرامت است 
زیرا همه عالم زير عرشند و در سایه آن, و بقولی پاره‌ای از عرش زیر 
خورشید آید و سایه. افکند: و بقولی. مقضود اینتست که او را از ناگوارنها 


نگهدارد و از گرمای موقف, و روزی که سایه نباشد جز سایه او یعنی 
خورشید نها نزدیک شود و گرما سخت گردد و عرق آنها درگیرد. و بقولی 
یعنی هیچ کس را سایه نباشد چنانچه در دنیا سایه دارد گامی پیش و پس 
ندهد یعنی کاری نکند (بیان اعراب و تفسیر الفاظ). 

و مقصود اینست که هر که بعیب خود و اصلاح آن پردازد فرصت ندارد به 
عیب مردم پردازد و از ان جستجو کند و انان را بدان سرزنش نماید. 

(2) 39- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: هر که با مالش فقیر را 
همراهی کند و مردم را از طرف خود انصاف دهد او است که براستی 
(3) بیان: یعنی مومن بر حق است و شایسته نام موّمن است چون ایمان 
کامل و اوصاف ان را دارد. 

(4) 40- کافی: بسندش تا امام ششم که میفرمود: دو کس هرگز در امری 
کشمکش نکنند و یکی شود بانصاف با دیگری رفتار کند و او نپذیرد جز که 
مغلوب گردد. 

(5) 41- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: خدا را بهشتی باشد که در 
آن در تباید جز سنه کس که ,یکی از آنان. کستی اشت؛ که در بازم خود حکم 
بحق کند. 

)6( 


پاب سی و ششم عوض دادن بخوبیها و نکوهش بدی کردن در برابر نیکی و در باره اینکه ممن 
گمنام است 


قرآن مجید 


(7) 1- الروم (آیه 39) و آنچه بریا دهید تا در اموال مردم فزونی یابد نزد 
خدا فزون نشود. 
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(1) 2- الرحمن (آیه 60) آیا پاداش نیکی کردن جز نیکی است. 
ی 


اخبار باب 


(3) 1- علل الشرائع: بسندش تا رسول خدا (ص) که دست خدا بالای سر 
مکفرین (گمنامان) باشد که برحمت در پرواز است. 

(4) 2- همان: بسندی که میرسد بامام ششم (ع) که فرمود: موّمن مکفر و 
گمنام است زیرا کار خیرش بدرگاه خدا عز و جل بالا میرود و در میان 
مردم منتشر نشود و کافر نامدار و مشهور است زیرا کار خیرش در میان 
مردم منتشر شود و بسوی اسمان بالا نرود. , 

(5) 3- همان: بسندش تا امامان (ع) فرمود: رسول خدا (ص) گمنام است 
قدردانی احسانش نشده با اينکه بقریش و عرب و عجم احسان کرده. چه 
کسی بالاتر از رسول خدا| (ص) باین خلق احسان کرده و ما خاندان هم 
ناسپاسی شدیم احسان ما را قدر نشناسند و مقمنان خوب هم گمنام و 
سیاس نشده‌اند و قدردانی از کارهای خیرشان نشود. 

(6) 4- معانی الاخبار: بسندش تا امام باقر (ع) که امير مومنان (ع) فرمود: 
هر که عوضی دهد برابر خوبی که باو شده است پاداش داده, و هر که دو 
برابر عوض دهد قدردانی کرده و هر که قدردانی کند رادمرد است و هر 
کس بداند کار خویش خوبی بخود او است در نیکی کردن بمردم کندی 
نکند, و دوستی آنها را پر نخواهد, از دیگری مخواه شکر آنچه به خود 
کرده‌ای و آبرویت را بدان حفظ کرده‌ای, و بدان که نیاز خواه از بو آبر وشن 
در برا, بر آتر ی تو-حفظ نکرته ته آیرودازی کم از اینکه جوا رد باه ندهی: 
(7) 5- خصال: بسندش تا امام باقر (ع), فرمود: چهارند که زودتر کیفر 
۱ 
ستمی نکردی و او بتو ستم کرده, و کسی که با او پیمانی بستی و قصد تو 
رحم کند و آنها با او قطع رحم کنند. ۱ 

(8) 6- همان: در وصیت پیغمبر (ص) بعلی مانندش امده. 

(9) گویم: پاداش دادن باحسان با چند سند در باب کلیات مکارم گذشته. 
(10) 7- کتاب حسین بن سعید: بسندی تا امام ششم که میفرمود: در 
قران خدا یک ایه ثبت است, گفتم: ان کدام است؟ فرمود قول خدا تبارک 
و تعالی (60 سوره الرحمن) ایا جزاء احسان جز احسانست" بر کافر و 
موّمن و نیک و بد همه حکمفر ما است, هر که به او 
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بوی خوبی کند بلکه این را هم بداند که فضل تقدم با اوست. 

(1) 8- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: هر که بنام خدا از 


شما درخواست کرد باو بدهید, و هر که احسانی بشما کرد عوضش بدهید و 

ا کر تتوانید انقدن باه دعا کنید که نندار باه عوض داذید: ‌ 

(2) 9- همان: بسندی تا امام ششم (ع( که خدا خلقی از بنده‌هاش افریده 

که به مستمندان شیعه ما کمک کنند تا بدان ثوابشان دهد, رسول خدا (ص) 

فرمود: همین بس است در ستایش برادری که بتو احسانی کرده که بگوئی 

خدا جزای خیرت دهد. و چون در غیابش نام او را برند بگوئی خدا جزای 

رای و ۱ ۱ 

(3) 10- اختصاص: امام صادق (ع) فرمود: لعنت خدا بر انکه راه کار خیر 

ی و تا ی دس 
که بدیگری خیری رساند. 

(4) 11- الدره الباهره: امام کاظم (ع) فرمود: احسان یک غل است بر 

کردن. کیرندن که آن»را نخشایه جر عوض دادن با تشک: 

(5) 12- مجمع البیان (ح 9 ص‌ 0۳209 بسندی تا امام ششم (ع) که 

میفر مود: بی: انه ور فران خذا: ند ثبت است (و قریب مضمون شماره 7 را 

آورده). 

(6) 13- نهج البلاغه: امير مقمنان (ع) فرمود: بدکردار را بازدار به پاداش 

دادن به خوشکردار. 
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(8) گویم: اخبار بسیاری در باب جداگانه‌ای بهمین عنوان در کتاب ایمان و 
(9) 1- نوادر راوندی: بسندی تا رسول خدا (ص) که نیکوکار نکوهش شده 
و رانده شده است (10) و بهمین سند است که ان حضرت فرمود: برتر 
مردم در مقام بدرگاه خدا نیکوکاریست که احسانش ناسپاسی شود و 
قدرش ندانند (11) و بهمین سند ان حضرت فرمود: دست خدا بالای سر 
گمنامانست و برحمت در پرواز است. 

(بسا که مقصود از این اخبار مردان خیر مسندی هستند که پنهانی کار خیر 
کنند و نمی‌خواهند کسی از ز کار خیر آنها آگاه شود و این گونه مردم بندگان 
صالح تاشناخته‌اند که بکمناهی زندگی کنند و بزیانی آنها را ابدال. خوانند 
مترجم). 
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(1) 


باب سی و هشتم: باب هدیه و پیشکش 


آیات قرآن مجید 


اخبار باب 


(3) 1- خصال: بسندش تا امام ششم (ع), فرمود: چه خوب است چیزی که 
هدیه باشد جلو درخواست حاجت. و فرمود: بهم هدیه کنید تا دوست هم 
باشید زیرا هدیه کینه‌ها را ببرد. 

(4) 2- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که هدیه سه جور است: هدیه در 
عو ض هدیه, هدبه سازش, هدبه برای خدا| عز و جل. 

(5) 3- حسین بن سعید: بسندش تا رسول خدا| (ص) که چه خوبست هدیه 
(6) 4- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: چه خوبست چیزی که 
هدیه باشد که کینه برانداز است. 

)7( 5- امالی طوسی: بسندی تا ابی قتاده که امام ششم (ع( فرمود: بهم 
هدیه میدهید گفت: آری يا ابن رسول الله فرمود ادامه دهید هدیه را باینکه 
ظرفها را پس فرستید به صاحبش. 

(8) 6- نوادر راوندی: بسندی تا رسول خدا (ص) که از گرامیداشت مرد 
برای برادر مسلمانش اینست که تحفه او را بیذیرد يا از انچه در دست 
دارد تحفه دهد و چیزی فراتر نرود. 

دصر رما ال نو فرمفط فی زاشام ها[ 
شمارند و حرام را بنام هدیه (مقصود رشوه است) و ربا را بنام فروش (و 
خرید) که حیله شرعی است مانند رهن معروف در مستغلات. 

)10( 


باب سی و نهم باب ماعون, ظرف عاربه 


آیات قرآن مجید 


: (11) دریغ کنند از ماعون 


اخبار باب 


(12) 1- تفسیر علی بن ابراهیم در معنی یمنعون الماعون: فرمود چون 
چراغ و دمگیره اتش و مایه خمیر مانند انها که مردم بدانها نیاز دارند (13) 
و در روایت دیگر, خمیر و افتابه 
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اب. 

(1) 2- قرب الاسناد: بسندش تا علی (ع) فرمود: روا نیست جلوگیری از 
(2) 3- امالی صدوق: در اآنچه پیغمبر (ص) نهی کرده است دریغ کردن از 
ابزار زندگانیست و فرموده هر که ماعون را از همسایه‌اش دریغ دارد خدا 
روز قیامت خیرش را از او دريغ دارد و او را بخود واگذارد. و هر که را 
بخود وانهد چه بدحالی خواهد داشت. 

)3( 


باب چهلم چشم پوشی از عیوب مردم و ثواب کسی که بدی خود را دشمن دارند نه از مردم را 


اخبار باب 


باز دارد او را عیب خودش از عیوب مردم. 

(5) 2- خصال: بسندش تا امام ششم (ع) سه کس در سایه عرش خدا| 
باشند روزی که جز سایه آن سایه‌ای نباشد کسی که انصاف دهد بمردم از 
طرف خود, و کسی که گامی پیش و پس ننهد تا بداند که آن مورد پسند 
خداست یا خشمش و کسی که نکوهش نکند برادرش را به عیبی تا آن را 
از خود دور کند زیرا ۱ ۱ 
پس است برای مرد که بخود پردازد از مردم دی 

محاسن بسندی ماتتدش. را آورده.با اندی تغییری که ها آن. را در باب 
جوامع مکارم آوردیم. 

(6) 3- تحف العقول: ها ی 
که عیب خود دید از عیب دیگر باز ماند. 

(7) 4- خصال: بسندش تا رسول خدا (ص) که برای مرد همین عیب بس 
که بنگرد در مردم آنچه را در خود او است و نبیند و سرزنش کند مردم را 
بدان چه خودش نتواند که وانهد, و راز دهد همنشین خود را بدان جه 
سودش ندارد. 

(8( 5- همان: در وصیت به اتف ذر که پیغعمبر (ص) باو_ فرمود: باید 
جلوگیرت باشد از مردم آنچه در خود دانی و بد نشماری در آنها آنچه خود 
میکنی, و فرمود: بس است برای مرد اين عیب که در مردم بشناسد آنچه 
در خودش در تباید ه مابه شرم آنها بداند انخه: .در خود اه باشد و آزار دهد 
همنشین خود را بدان چه سودش ندهد. 

(9) 6- امالی طوسی: بسندش تا رسول خدا (ص) که خیر زودتررس ثواب 
نیکی است, و شر زودتررس کیفر تجاوز. و بس است برای مرد همین عیب 
( بدان چه 
ترکش نتواند, و آزار دهد همنشینش ر 

آداب معاشرت -ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار 2 ص. : 34 

آنچه سودش ندهد. ٍ 

ثواب الاعمال: بسندش مانندش را اورده مجالس مفید بسندی مانندش را 
آورده و حسین بن سعید هم مانندش را آورده (1) 7- علل الشرانع: بسندی 
به محمد بن حمیم گفته شد چرا به مردم نگوئی؟ گفت: 

من خود را نیسندم در اينکه بد نیستم تا به بدی دیگری پردازم, راستش 
از خدا در باره گناهان مردم ترسند و خود را از گناه خود در امان 
دانند. 


(2) 8- معانی الاخبار: بسندش تا امام ششم (ع) که کمتر چیزی کت آرشت: 
بدان از ایمان بدر شود اینست که کسی را نزادن دیتت کیرد و لغزشهای او 
را بشمار آورد تا روزی ویرا بر آنها سرکوفت کند. 

(3) 0- علل الشرائع: بسندش ۳ امام باقر (ع) که میفرمود: چون مردی در 
تست .زر اسنت: عفیده‌ای دارد و خا-بمتمت جبت رشید از ان بر کردین در باره 
او جز خوبی مگو و از او بیزاری مجو تا بشنوی از او همان سخن که در 
سمت راست شنیدی و به عقیده خود برگردد زیرا دلها میان دو انگشت خدا 
است و هر ساعتی آنها بسوئی گرداند و راستی که بنده بسا که توفیق خیر 
یابد. 

(4) صدوق ره گفته مقصود از دو انگشت خدا دو راه است که بدان رهنما 
است یکی خیر و دیگری شر زیرا خدا انگشت ندارد و بمانند خلق خود 
نیست تعالی عن ذلک علوا کبیرا. 

(5) 10- خصال: بسندش تا رسول خدا (ص) که هر که خود را دشمن 
شناسد و دشمن مردم نباشد خدایش از هراس روز قیامت امان دهد. 

واب الاعمال: بسندی مانندش را اورده. 

(6) 11- دعوات راوندی: امیر مومنان (ع) فرمود شریفترین خصال 
رادمردی اینست که از آنچه دانی در غفلت گذرانی. 

(7) 12- نهح البلاغه: از اشرف کارهای کریم بروی خود نیاوردن آنچه است 
که میداند. 

(8) و فرمود: هر که عیب خویش بیند از عیب دیگری درگذرد. 1 

(9) و فرمود (ع) هر که عیوب مردم را بیند و زشت شمارد ولی آنها را 
برای خود پسندد خود احمق باشد. ۱ 

(10) و فرمود (ع) بزرگترین عیب اینکه نکوهش کنی آنچه را در خود تو 
(11 و فرمود (ع( ایا مردم خوشا بر کسی که پرداختن بعیب خودش او را 
از عیتب:دیکر ان بازدارد, و خوشا بر کسی که در خانه‌اش بماند و روزیش را 
بخورد و بطاعت پروردگارش 
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بپردازد و بر گناهش بگرید, و اندر کار خود باشد و مردم از او آسوده 
باشند. 


(1) 


باب چهل و یکم ثواب پاک کردن و اصلاح راه عبور مردم و رهنمائی براه برای دیگران 


اخبار باب 


سامت نصا را که واه سس مت رن 
ام یا ها را ای رن 

(3) 2- امالی صدوق: بسندش تا رسول خدا| (ص) که عیسی بن مریم 
بگوری گذر کرد که صاحبش در عذاب بود و سال ایدم بدان کذر کرد و 
عذابی نداشت و گفت: پروردگارا من سال گذشته باین گور گذر کردم و 
صاحبش در عذاب بود و امسال بدان گذر کردم و عذابی نداشت؟ ۳ 
باو وحی کرد ای روح الله فرزند خوبی داشت که به بلوغ رسید و راهی را 
درمستست. کرد و: بتیمی, را در بنام کرفت: و متش آمرزیدم در ترا بر کاری که 
پسرش کرد. 

۱ 2 امالی طوسی؟ سنج کسرسول دا (ض فرنوههر گس بای کید 
از راه مسلمانان آنچه آنازشان دهد خدا برایش بنویسد اجر خواندن چهار 
صد آیه که هر حرفش ده حسنه دارد. 

گویم: با سندش در باب ِِ مکارم گذشت (5) 4- همان: بسندش تا 
امام ششم (ع) که شیوه علی بن الحسین (ع) اين بود که چون به کلوخی 
در میان راه میگذشت ار وا از سر 
۱ 

6 5- دعوات راوندی: از پیغمبر (ص) روایت است که فرمود: بر هر 
نا ان بر آن. تهانا 
است؟ فرمود: پاک کردن تو مایه آزار را از سر راه صدقه 1 رهنمائی 
هر کسی براهی که خواهد صدقه باشد., عیادت بیمار صدقه باشد, امر 
بمعروف صدقه باشد., نهی تو از منکر صدقه باشد, جواب دادن سلام هم 


۸ 


باب چهل و دوم در نرمش و آرامش و جلوگیری از ازار و در همیاری بر نیکی و تقوی 


: (8) 1- آل عمران (آیه 159) پس بهمان مهر الهی نرمش کردی با آنها و 
اگر ترش‌رو و سخت دل بودی گسسته ميشدند از گردت پس گذشت از 
آنها و آمرزشخواه براشان 
(9( 2 المائده (آیه 2) و "۳ شوید در نیکی و تقوی و همیاری نکنید بر 
گناه و تجاوز. 
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(1) 3- الحجر (ایه 88) و فروتن باش برای مومنان. 

(2) 4- اسری (آیه 52) بگو به بندگانم که بگویند آنچه خوشتر است زیرا 
شیطان رخنه کند میانشان چون که شیطان بزرآه آدهیان دشمن 
آشکاریست. 

(3) 5- الفرقان (آیه 63) و چون گفتگو کنند با آنها مردم نادان گویند 
(4) 6 ۳ (ایه 215) و فزوتن, باش برای. هر که پیرو تو است از 
موّمنان. 


اخبار باب 


: (5) 1- نهج البلاغه: چون نرمش مایه جدائی باشد سخت‌گیری نرمش 
باشد. بسا دارو درد باشد و درد دارو. 

(6) 2- کتاب الامامه و التبصره: بسندش تا رسول خدا| (ص) که نرمش 
میمنت دارد و سخت گیری شوم است (7) و بهمین سند است که فرمود: 
نرمش بر امری ننهند جز که زیورش باشد و از چیزی کنده نشود جز که 
زشتش کند. ۱ 

(8) 3- معانی الاخبار: بسندش تا امام صادق (ع) که مسلمان انکه مردم از 
دست و زبانش سلامتند و مومن انکه مردمش بر مال و جان خود امین 
سازند, (9) و در روایت دیگر مومن انکه همسایه‌اش از شر و نیرنگش در 
اماننست. 

(10) 4- امالی صدوق: بسندش تا رسول خدا| (ص) فرمود: بشما خبر ندهم 
از آنکه فردا دوزخ بر او حرام است؟ گفتند: چرا يا رسول الله فرمود: 
آسان نزدیک بکسان نرمخوی خوش برخورد. 

خصال: بسندش مانندش را اورده. _ 

ثواب الاعمال: بسندش مانندش را اورده. 1 

(11) 5- همان امالی: رسول خدا (ص) فرمود: خردمندتر مردم انکه با 
مردم خوشرفتار است و مدارا کن, و زبونتر مردم انکه بمردم توهین کند. 
(12) 6- همان: بسندش از امام دهم (ع) فرمود: در مناجات موسی بن 
عمران (ع) با خدا این بود که معبودا سزای کسی که باز گیرد ازارش را از 
مردم و ببخشد خیرش را بدانها چیست؟ 

فرمود: ای موسی دوزخ روز قیامت فریادش زند که مرا بتو راهی نیست. 
(13) 7- همان: بسندش ۳ امیر مقمنان (ع( که هر که عافیت از زیردست 
خود را پسندد سلامت از بالا دستش باو روزی شود الخ. 

(14) 8- خصال: بسندش تا امام ششم, , فرمود: شرف موّمن بنماز شب او 
است و عزتش به بازگیری آزارش از مردم. 
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همان: بسندش تا پیغمبر مانندش را آورده با فزونی. 

همان: بسندش تا پیغمبر مانندش را اورده. 

(1) 9 همان: بسندش تا امام ششم (ع) که میفر مود: : راستش مردمی از 
قریش با دیگران کم سازش و مدارا داشتند و از قریش نفی شدند و بخدا 
سوگند نژادشان عیبی نداشت و مردمی جز از آنها خوب بود سازش و 
مداراشان و بخاندان والا پیوسته شدند. راوی گفت سپس فرمود: هر که 
دست از آزار مردم برگیرد یک دست از آنها باز گرفته و آنان دستهای بسیار 


از او باز گيرند. 

103۱ خصال نن ارفا آمیر تومتان (ع) وین خو ونان در رو 
است و مردم از او اسوده‌اند. 

(4) 11- قرب الاسناد: بسندش تا پیغمبر (ص) که چه خوب وزیریست برای 
ایمان دانش و چه خوب وزیریست برای دانش بردباری؛ و چه خوب 
وزیریست برای آن نرمش و چه خوب وزیریست برای نرمش خوش و بش. 
( 12 امالی وی شوش تا چایر کب کم شویا ول اللت کدام 
مسلمانی برتر است؟ فرمود: آنکه مسلمانان از دست و زبانش در امان 
باشند. 

(6) همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که ما گروه پیغمبران ماموریم به 
مدارا با مردم چنانی که ماموریم بانجام واجبات. 

(7) 14- معانی الاخبار: بسندش ۳ رسول خدا| (ص) (مضمون صدر شماره 
3 

(8) 15- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که آیا بشما خبر ندهم از بدتر 
مردم؟ گفتند چرا یا رسول الله, فرمود کسی که بد دارد مردم را و مردم 
هم او را بد دارند. سپس فرمود: 

آیا شما را به پدتر از آن خبر ندهم؟ گفتند. چرا یا رسول الله فرمود: کسی 
که از لغزش نگذرد و معذرت نپذیرد و از گناهی نگذرد. سپس فرمود: شما 
را بیدتر از آن هم خبر ندهم؟ گفتند, چرا پا رسول الله فرمود: آنکه از 
شرش امان نباشد و امیدی بخیرش نرود الخبر. 

(9) 6- ثواب الاعمال: بسندش تا امام ششم (ع( که می‌فر مود: هر که 
خود را اد ارت مردم باز دارد خدا| روز قیامتش از عذاب آن باز دارد, و هر 
که خشمش را از مردم واگیرد خدا روز قیامت از او بگذرد. 
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(1) 17- حسین بن سعید: بسندش تا رسول خدا| (ص) که راستش خدا| 
نرمش کن است و ثواب مبد هد و عطا کند در برابر نرمش آنچه ندهد در 
(2) 18- همان تخس ۲ معاذ بن مسلم که نزد امام ششم رفتم و مردی 
نزدش بود و آن حضرت باو فر مود: رسول خدا| (ص) فرموده: نرمش 
میمنت دارد و بدخوتی شوم است. 

(3) 19- دعوات راوندی: بسندی تا رسول خدا (ص) که به ابی ذر غفاری 
فرمود: آزان ترا از مردم از کب که ان صدقه‌ای باشد بر خودت. 

(4) و همین شتند. آزن .ان حصرت: که فر مود : عملی نزد خدای تعالی و 
رسولش محبوبتر از ایمان بخدا و نرمش به بندگانش نباشد و عملی هم 
تدای ال ار سر کر تالیصحت کیرم هس کان سس 


(5) و بهمین سند است که رسول خدا (ص) فرمود: دو تا با هم یار نشوند 
جز که اجر بیشتر نزد خدای تعالی و محبوبترشان نزد خدای تعالی 
نرمش‌کن‌تر آنها است بیارش. 

(6) و بهمین سند است که رسول خدا (ص) فرمود: نرمش را بر چیزی 
ننهند جز که آن را زیور بخشد, و بدخوئی را بر چیزی ننهند جز که ان را 
زشت کند, بهر که نرمخوئی داده شود خیر دنیا و اخرت باو داده شده و هر 
که از آن محروم است از خیر دنیا و آخرت محروم است و پیغمبر (ص) 
فرمود: کت و 

(7) 20- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که هر چیزی را بست و بندی 
است و بست و بند ایمان نرمخوتی است. 

(8) بیان: در نهایه گوید رفق نرمش است و خلاف سخت گیریست تا گوید: 
از این معنا است حدیثی که رفق در چیزی نباشد جز که زیور انست مقصود 
لطف و مهرورزیست و در حدیث دیگر است که تو رفق و نرمش کنی و 
خدا طبیب است یعنی تو بخوشی و مهر پرستار بیماری و او است که باو 
شفا و عافیت دهد و از آنست حدیث دیگر که" در رفق کردن با ناتوان آنان 
و رفع نیازشان " یعنی نرمش رساندن بآنها پایان کلام نهایه. ۱ 
هر چه قفل و بست و بندی دارد یعنی نگهداری از اینکه تباهی بدان در اید 
با پهی از آن زداید, تشبیه معقولی است بمحسوس و قفل ایمان و مقصود 
از آن نرمخوئی و مهربانی و ترک بدخوئی و سخت‌گیری در کارها است و 
در گفته‌ها نسبت بمردم در هر حال خواه از آنان خلاف ادب باشد یا نه, 
تشبیه ایمانت بگوهرپست ارزشمند که بایدش حفظ کرد و دل گنجینه 
آنست و نرمش قفل آنست که آن را از اینکه بیرون افتد یا فسادی در آن 
در آید حفظ کند زیرا شیطان ایمان دزد است و اگر قفل باز شود و رفق 
نباشد ادمی به خشونت و 
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دشنام و قهر و کتک زدن و مانند انها کشیده شود از اموری که مایه کمبود 
ایمان یا نابودی آنست. 

(1) یکی از افاضل گفته: اين برای آنست که هر که نرمخوئی ندارد سختی 
کند و بر او سختی کنند و بخشم آید و بگفته‌ای يا کرداری ایمان از دلش 
ار و 
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(3) بیان: یعنی هر که سهمی از رفق و نرمش در علم خدا دارد ایمان 
کامل دارد. 

(4) 22- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که راستش خدای تعالی رفق را 
دوست دارد و از رفق او است به بنده‌هاش که کینه‌هاشان را خرده خرده 


از سینه‌هاشان بیرون میکشد و ضد هم میکند هواهاشان را با دلهاشان و از 
رفقش بآنها اینست که آنها را بامری وانهد که خواهد آن را از آنها براندازد 
براي نرمش با آنها تا اینکه رشته‌های زنجیری ایمان و گرانبهای آن یک جا 
بر آنها فشار نیاورد و ناتوان شوند و چون آن را خواهد امری را با دیگری 
نسخ کند و آن امر اول برداشته شود. , 

(5) روشنگری: خدای تعالی رفیق است کویم مسلم در صحیح خود از 
پیغمبر (ص) روایت ت کرده که فرمود: راستی که خدا رفیق است و رفق را 
دوست دارد و بواسطه رفق عطا کند آنچه را به سخت گرفتن ندهد 
قرطبی گفته رفیق آنکه پر نرمش دارد و رفق بمعنی آسان گرفتن است و 
ضد عنف و سخت‌گیری و تعصب است و هم بمعنی ارفاق است که عطا 
کردن وسیله‌ی سهولت است, و بمعلی آرام کار کردنست که ضد 
شتتانزد کین است. و نسبت همه معانی بخدا| درسبت است زیرا| خدا| آسان 
کن است و عطابخش و بی‌شتاب در کیفر دادن گنهکاران. 7 
طیبی گفته: رفق لطف است و انجام کار به بهترین و اسانترین راه ان, و 
خدا رفیق است یعنی لطف دارد به بندگانش و از انها اسان خواهد نه 
سخت و دشوار, و جائز نیست که خدا را بدین نام خوانند. زیرا در حدیت 
متواتر و قطعی وارد نشده, و در این حدیث به حساب اینکه نام خدا باشد 
نیامده بلکه برای بیان مقدمه چینی است یعنی رفق و نرمش موّثرتر سبب 
و سودمندتر انها است و سزاوار نیست حرص در طلب روزی بلکه باید ان 
را به خدا وانهاد. ۱ 

نووی گفته: جائز است خدا را به رفیق و جز آنکه در خبر واحد صحیح برای 
خدا امده 
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نامید, و اهل اصول در نامگذاری خدا با صرف خبر واحد اختلاف دارند 
پایان. 

(1) بقول مصباح رفق در عمل محکم کاری است و روا است که باین 
معنی بر خدا اطلاق شود و معنی اینکه خدا رفق را دوست دارد اینست که 
بدان امر کند و تشویق نماید و بدان ثواب بخشد. 

سل و استلال بقول قاموس اینست چیزی را خرده خرده از چیز دیگر بدر 
اوردند و ضغینه بمعنی کینه است. و مقصود اینست که خدا خرده خرده 
کینه‌ها را پدر ارنه کته فردم همذ کر را ناهد میکرژیدر مقولن یعنی: خد| 
مردم را تکلیف نکرده که یکباره کینه را از سینه بدر کنند چون دشوار است 
بلکه از انها خواشته شذریح آن را بزدانند: 

و بسا مقصود این باشد که خدا پیمبران و اوصیاء را فرموده تا به بنده‌های 
کافر و منافقش نرمش کنند و بانها نیکی کنند و دل انها را با دادن مال و 
خوشرفتاری بدست اورند و بدین سبب کینه خدا و رسول و مومنان را از 


دلشان خرده خرده فد آوززه: 

و بسا مقصود از بیرون کشیدن اینست که کفر و نفاقشان را خرده خرده 
به مومنان روش کند تا گول آنها را نخورند چنانچه خداوند در (آیه 29 سوره 
محمد) فرموده است: 

پا پندارند آنان که در دل مرض دارند که خدا کینه‌هاشان را بدر نیاورد یعنی 
کینه آنان را بر موّمنان سپس فرموده: و اگر خواهیم آنها را بتو نمائیم و 
معرفی کنیم وا رخسان‌شان: آنها :۱ اب آنها را در نحوه 
کارا ای ای ها را این مت 
زندگی دنیا بازی و سس رگرمی است و اگر ایمان آرید و تقوی دارید مزدهای 
شما را بدهد و مالهای شما را نخواهد 32 ائر انها را خواهد و همه را 
خواهد و مزد رسالت طلبد بادای آن بخل ورزید و ندهید و کینه شما را بدر 
اورد یعنی بفغعض و دشمنی شما را برای خدا و رسول ولی بر شما تنها یک 
چهارم از یک دهم واجب کرده (زکات نقدینه و انعام که تقریبا صدی دو نیم 
است) و از شما مزد رسالت هم نخواسته و اين موید معنی گذشته است. 
قوله ضد هم کرده هواها و دلهاشان را" چند معنی دارد. 

1- اینکه از لطف خداست که هوا و دل شما را ضد هم نساخته تا دشمن 
خوبی هم شوید و این نزدیک بهمان فقره پیش است. 

مخالفین و کفار را ضدهم ساخته و اگر همه یک دل بودند موّمنان را نابود 
میکردند و از بن میکندند چنانچه خدای تعالی فر موده (14 سوره الحشر, و 
اه 
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بارودار یا از پشت دیوار بدخواهی میان خودشان شدید است. گمان کنی با 
هم هستند با اينکه دلهاشان از هم جدا و پراکنده است. این بدانست که 
مردمی باشند که خردمندی ندارند. 

(1) 3- اینکه از لطف خداست که هوس هر کسی را با دلش که روح و خرد 
او است ضد هم ساخته و گر : نف کین آخرت: وا بر دنا کربده نکردی ۵رد 
نسخه‌ای (مضادته) آمده که مناسب‌تر با اين معنا است. و ضد هم ساختن 
چیزی با دیگری شائع است چنانچه امیر مومنان (ع) فرموده: ضد ساخت 
روشنی را با تاریکی و خشکی را با تری. ِ 

4- اینکه کینه انها را بدر اورد با اینکه نباید در اید چون هواهاشان با دلشان 
ضد همند. 

5- اينکه از لطف خداست که تکلیفهای ضد هوا و دلخواه #ای نها واختب 
کرد با نرمش و خوش و بش که اما تفت باس جرا که رای و 
نواهی را خرده خرده بدانها 0 نفرت آنها نگردند مثلا چون 
عادت به میخواری داشتند نخست آیه‌ای نازل کرد و مفاسد آن را گوشزد 


نمود و آنگاه آنها را از میخواری نزدیک وقت نماز نهی کرد و سپس در همه 
حال و آن را سخت گرفت و همه احکام را یکباره نازل نکرد تا بر آنها 
دشوار باشد بلکه بتدریج مقرر کرد, و همه اینها روشن است برای کسی 
که موارد نزول آپات را وارسد و موارد جعل احکام را (و تاییدی هم برای 
این معنا از فیروزآبادی آورده). 

و از رفقش بآنها اینکه آنها را بامری وانهد" " حاصلش اینکه خواسته آنها از 
یک امری بازگیرد ولی داند که اگر بدان شتابد بر آنها گران آید و آن را پس 
اتداتها نت آها اسان خر ددسیشن انهادرا ار آن بامر خبیر کشاند و امن او 
نسخ شود چنانچه در باره قبله که خدای تعالی میدانست پیغمبر توجه بکعبه 
را میخواهد ولی در یدو آمدن بمدینه این حکم بر مسلمانان ناگوار بود چون 
عادت بنماز بسوی بیت المقدس داشتند و آنها را بدان وانهاد تا کامل شد و 
باحکام اسلام دل دادند و بر انها رو کردن بکعبه اسان شد. 

عری الاسلام: احکام و قوانین انست که چون دسته برای کوزه‌اند و هر که 
خواهد از کوزه بنوشد بدان چسبد و هر کس هم خواهد از اسلام بهره‌مند 
شود به قوانین و احکامش چنگ زند و ثقل را به مثاقله تعبیر کرده برای 
مبالفه, و بسا که در اصل مثاقیل بوده به معنی مئونه. 

ی ی و وی ای ور بنده‌ها در دو چیز است و اگر هر 
ده زا یکبازه بدانها امز کند .و دز یک زمان, بر آنها کزان اید از تجملنش 
ناتوان شوند و از لطف خدا 
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است که آنان را بیکی امر کند (1) و : تا زمانی بر آن پایند و چون خواهد آنها 
را از آن بگرداند امر یکم را نسخ کند و امر دیگر را آورد تا بهر دو مصلحت 
برسند, و این توجیهی است برای نسخ جز آنچه معروف است از اختصاص 
مصلحت بر امری بزمان خاصی, و در این توجیه اعتراض روشنی است. 

و اینکه فرمود: 

" نسخ الامر بالأخر" 

یا موید همان سهل‌گیریست چون ترک کردن مردم بیک امر را سخت‌تر 
است بر آنها از انکه با مر دیگر بدل شود یا برای اینست نسخ احکام چنین 
است که خدای تعالی (ع( فرموده (آبه 6 سوره البقره) و هر زمانی 
ایه‌ای را نسخ کنیم يا بفراموشی سپاریم بیاوريم بهترش را یا مانندش را, و 
بياید انچه موّید معنی یکم است. 

(2) 23- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) که رفق میمنت دارد و خرق 
(3) بیان: یمن با ضمه بمعنی برکت است چون میمنت تا گوید: رفق یعنی 
مبارک و میمون و چون در امري بکار گرفته شود آن امر مقرون به خیر 
دنیا و اخرتست و خرق بر عکس ان است و بقول قاموس ضد رفق است و 


اینست که کسی بد کند کاری را و تصرف در امری را و به معنی حماقت 
است. 

(4) 24- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که راستی خدا عز و جل رفیق 
است و رفق را دوست دارد بدان عطا کند انچه را به عنف ندهد. 

(5) بیان: برفق عطا کند یعنی از اجر دنیا و اخرت. 

(6) 25- کافی: بسندش تا رسول خدا که رفق بر چیزی نهاده نشود جز که 
زیورش شود و از چیزی برداشته نشود جز که زشتش کند. 

(7) بیان: (از مصباح تفسیر الفاظ را اورده). 

(8) 26- کافی: بسندش تا پیغمبر (ص) که رفق فزونی و برکت دارد و هر 
که از ان محروم است از خیر محروم است. , 
(9) بیان: فزونی دارد یعنی در روزی یا در همه خوبیها و برکت و پایندگی 
در انها (اعراب و تفسیر الفاظ). 

(10) 27- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که بدور نشود رفق از خاندانی 
جز که خیر از انان دور شود. 

(11) 28- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که بهر خاندانی بهره‌ای از 
رفق و نرمش دادند خدا روزیشان را فراوان سازد و نرمش در اندازه 
زندگی بهتر است از فراوانی مال. با رفق 
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و مدارا دوماند کی نیست, و با تبذیر چیزی نماند و خدا رفیق است و رفق 
را دوست دارد. 

(1) بیان : بهره‌ای بآ نها داده شده بیعنی خدا| سهم فراوانی رفق بآ نها داده 
که بیکدیگر نرمش کنند يا با خلق خدا نرمش کنند, با دز زندفی: ترمتتن: کنقد 
و ميانه رو باشند بی‌اسراف اسراف و تنگ گرفتن بخود, با مقصود همه این 
معانی است. 

خدا بدانها روزی فراوان داده" زیرا مهمترین وسائل روزی مدارا با مردم 
است, و خوش معامله‌ای با آنها که مایه توجه آنانست بوی, با اينکه خدای 
تعالی توفیق طاعتش باو دهد بویژه با اندازه‌گیری در زندگی چنانچه 
فرمود: رفق در اندازه‌گیری ژد کی است با به همراه آنست, و اندازه‌گیری 
زندگی بمعنی تنگ گرفتن است چنانچه خدای تعالی فرموده: 

(در ایه 26 الرعد) گشاید روزی هر که خواهد و تنگ نماید. و بمعنی 
میانه‌روی هم امده و مقصود در اینجا همین است که بهتر است از مال 
و اينکه فرمود: با رفق درماندگی منست گوبا علت هر دو مقدمه پیشین 
است, یعنی با میانه‌روی در زندگی ناتوانی و کمبود نباشد يا با کسب کم 
درماندگی نباشد زیرا همان درآمد کم با اندازه‌گیری بس است و اندازه 
ضروری روزی را خدا ضامن است., و با تبذیر و اسراف مال بسیار هم 


نماند. 

و بقولی مقصود اینست که با نرمش داشتن بهر چه خواهد توانا بااشد 
بخلاف بدکردار و سخت گیر, ی و ظاهر است سپس فرمود: راز 
همه اینها اینست که مردم شخص با نرمش را دوست دارند و باو کمک 
کنند و خدا بدل انها لطف و دوستی وی را اندازد و نگذارند برنج افتد یا 
بدشوار گراید کارش. 

(2) 29- کافی: بسندش تا هشام بن احمر که میان من و امام هفتم در باره 
مردمی سخنی رفت و آن حضرت بمن فرمود: با انها نرمش کن که کفر هر 
کدامشان در خشم او است. و کسی که خشمش مایه کفر او هست خیری 
ندارد. 

(3) روشنگری: کفر هر کدامشان در خشم او است" زیرا بیشتر مردم 
هنگام خشم سخن کفر میگویند, و بخدا و پیغمبران و اوصیاء نسبت دهند 
آنچه نشایدشان, و چه چیزی انتظار رود از کسانی که در خشم خود باکی 
ندارند از اسلام بدر شوند و در دنیا سزاوار کشتن باشند و در آخرت دچار 
کیفر جاویدان و چون از اين گرفتاری باکی ندارند باکی از آن ندارد که تو 
را دشنام دهد يا بزند و بکشد و بتو افتراء زند بدان چه تو را ریشه کن کند 
سنا که کف در ایتخا شام اه کنیرم همر‌شوو که یکی از-مغانی آنتست: 
(4) 30- کافی: بسندش ۳ امام هفتم ع( که رفق و نرمش نیمی از 
زندگانی است. 
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(1) بیان: یعنی نیمی از زندگی خوش است. زیرا خوشی زندگی يا بمال و 
جاه بسیار و حصول اسباب غلبه بر بدخواهان یا بنرمش و مدارا در زندگی 
و معاشرت با آنان و اين بهتر است, و چون آن را بسنجی بدانی که فراگیر 
همه امور است حتی زندگی در درون خانه و با اهل خانه زیرا رضامندی 
آنها با بصرف مال فراوانست و یا تزمشن و سازش با آنان در همه‌:خال و 
بهر کدام از این دو رضا دهند و غالبا بدومی راضی‌ترند. 

(2) 31- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) که خدا دوست دارد رفق و 
نرمش را و بدان کمک کند چون سوار پاکش لاغر شدید ان را بتوانش 
وادارید, اکر در زهین فخط باشید.یا آن خود را تجات دهید ورائر .دز زفین 
پر گیاه در هر منزلی او را وادارید. 

(3) بیان, و بدان کمک کند یعنی اسباب رفق را فراهم سازد یا بواسطه آن 
بامور ذیکز کمک دهد چنانچه گذشت و نمونه‌ای آوزده که نرمش با جانوران 
هم خوب است (و بعد از تفسیر لفظ عجف گوید): 

آنها را در جای خود وادارید دو توجیه دارد یکم اینکه مقصود جا دادن معنوی 
باشد یعنی مقام معنوی انها را مراعات کنید. و مقصود از تعبیر دومی منزل 
جسمانی باشد و دوم اینکه تعبیر یکم مجمل باشد و دومی تفسیر ان باشد 


و از قول مصباح گوید جدب بی‌بارانی و خشکی زمین است (سپس 
0 در معنی جدب و دیگر الفاظ حدیث از قول جوهری آورده که 
ترجمه آنها سود عمومی ندارد) تا گوید: مقصود از جای شایسته اینست که 
اب و کیاه داشته.باشدیا آینکه حون لاغر است دو: مزل. یکی .طظی. رام تکند 
زیباترین افریده خدا عز و جل باشد. 
دا هو ای رونت ضوع 
شماره 32). 

(6) و در بیان گوید: بهتر اینست که مقصود بیرون کشیدن کینه دلها و 
ضدیت انها با هم باشد تا اشاره باشد بقول خدای تعالی در سوره الانفال 
(آیه 63 و اگر صرف میکردی هر چه در زمین است همه را الفت ندادی 
دلهای آنها را با هم ولی خدا آنها را الفت داد. 

و اینکه فرموده حکمی را نسخ نکند تا بر مکلف گران نیاید: " بقولی بیان 
علت حعم بناسخ است با اینکه منسوخ درست است و گران آمدن برای 
اینست که تکرار یک امر بر مکلف گرانست و نشاط او در امر تازه است 
(و در مثل گویند ۱۳۳ تازه پیسند است مترجم) پا بیان ایننست که امر 
هو هر وه متسه لیف و با اییکه هن ده با شاه 
دارند چون نرمش خواهان نسخ است تا حق بر او گران نیاید 
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(1) من گویم: سستی هر دو وجه روشن است زیرا ترک عمل بعادت 
سخت‌تر است بر ادمی و از اين رو پذیرش شرع تازه بر امتها گران وه نت 
گرچه آسانتر از شرع سابق بود, و آنها رو داشتند بدان چه بدان خو گرفته 
بودند: و پرونشن بذران خود رفته-بودندر ار بسا یک .کم «نانتتخ. اسانتر باشد 
از منسوخ چنانچه در اسلام حکم عده سالیانه زن شوهر مرده را , به چهار 
ماه و ده روز تخفیف داد, و ایستادگی در جهاد را از یک دهم بدون نیروی 
دشمن به نیم بودن با آن تخفیف داد, ولی در بیشتر حکم ناسخ سخت‌تر 
است از 

ی 
هر دو نتوان کرد چون قبله بودن مسجد اقصی با مکه و يا عده یک سال با 
مک 0 0 
و روا بودن جماع در شب ماه رمضان با حرمت ان پا جواز خوردن و 
آشامیدن در آن با منع از آن خکم اولی بوده آری بسا در اندک موردی جمع 
میان هر دو ممکن باشد چنانچه اول روزه در عاشورا واجب بوده و بروزه 
در ماه رمضان نسخ شده و توجیه بهتر همانست که, در شرح حدیث شم 
(2) 34- کافی: بسندش تا رسول خدا| (ص) (ترجمه حدیت در شماره 19 


(3) 35- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: هر که در کارش 


نت بدست ارد. 


باب چهل و سوم نصیحت به مسلمانان و اندرز بآنان و پذیرش نصیحت آنان 


۳ 7 + گفته شد: آنها چه باشنه يا " سول الله؟ 
فرمود: نصیحت برای خدا| و لصیحت برای رسول خدا, و تلصیحت برای 
قران خدا, و نصیحت برای دین خدا, و نصیحت برای جماعت مسلمانان. 
گویم: خبر پذیرش نصیحت در باب کظم غیظ گذشت ضمن آنچه خدا بیکی 
از پیغمبران خود وحی کرده. 

(6) 2- امالی صدوق: بسندش تا امام صادق (ع) که میفرمود: هر کس بیند 
بزادرش دز کار ندیست: و آو را با قدرت: بردش از آن باز ندارددالبته که باو 
خیانت کرده. و هر کس از رفاقت با احمق کناره نکند بسا که باخلاق او در 
افتد. 

(7) 3- تحف العقول از امام دهم (ع) که فرمود: مومن نیاز بچند خصلت 
دارد: توفیق 
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از خدا, و پند دهی از خود, و پذیرش اندرز کسی که بدو اندرز دهد. 

(1) 4- همان: از امام دهم (ع) که بیکی از وابستگانش فرمود: از فلانی 
گله کن و به او بگو: چون خدا خیر کسی را خواهد گله پذیر باشد. 

(2) 5- فقه الرضا: از عالم روایت دارم که در ضمن سخنی طولانی 
فرموده: سه تا هستند که دل مسلمان در انها دغلی نکند: اخلاص در کار 
خدائی, و نصیحت و خیرخواهی برای ائمه مسلمانان, و پیوستن بجمع انان 
و فرمود: حق موّمن بر موّمن اینست که در حضور و غیابش خیرخواه او 
باشد چنانی که برای خود است., و روایت دارم که هر که برای نیاز برادر 
خود روانه شود و خیر خواه او نباشد چون محارب با خدا و رسول او است. 
و روایت دارم هر که صبح کند و توجه بامور مسلمانان نکند مسلمان 
نباشد. و روایت دارم که خدا نیذیرد عمل بنده‌ای را که در دل خود بدی بر 
مومنی را نهان دارد, و روایت دارم که از ما نیست هر که دغلی کند با 
موّمنی يا زیانش زند, يا نیرنگش بازد, و روایت دارم که مردم عیال خدایند 
و محبوبتر خلق نزد خدا آنکه خاندان مقمنی را شاد کند و به همراه 
برادرش در نیاز او روانه شود. ۲ 

(3) 6- سرائر: (مضمون شماره 4 را اورده). ِ 
)4( 7- دره باهره: از امام چهارم ءع( که پر اندرز دادن به تهمت‌زدگی 
کشاند. 

(5) 8- نهج البلاغه: به پسرش حسن فرمود: بسا بدخواهی خیرخواه شود و 


هی 


باب چهل و چهارم در ادب داشتن, و در باره کسی که اندازه خود شناسد و از حد خود فراتر نرود 


(7) 1- عیون بسندش تا امير مومنان (ع) که هلاک نشود کسی که اندازه 
خود شناسد. ۲ 

خصال: بسندش مانندش را اورده. 

(8) 2- امالی صدوق: بسندش از امام صادق (ع) که هر که پنج تا را ندارد 
چنان بهره‌ای نبرد, گفته شد آنها چه باشند یا ابن رسول الله؟ فرمود: دين و 
خرد و شرم و حسن خلق, و حسن ادب. 

(9) 3- از امیر موّمنان (ع) که هیچ شرفی رساتر از ادب نیست. 

(10) گویم: اخباری هم در کاتبات مکارم گذشته. 

(11) 4- خصال: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: متکبر انتظار 
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(1) و نه بخیل در دوستان بسیار و نه بی‌ادب در شرافت, و نه دریغ کن در 
صله رحم, و نه مسخره‌چی در دوستی راستین و نه کم فقاهت در قضاوت, 
و نه غیبت در سلامت. و نه حسود در آرامش دل, و نه کیفر ده بگناه خود 
در آقاتی: و نه کم تجربه: خوه رای ذر رباشت. 

)2( 5- خصال: بسندش تا امیر_ مقمنان ءع( که دانش ارت ارجمندیست, و 
آداب زیورهای زیبا؛ و انديشه آیته زلال, 9 عذرخواهی بیم ده خیرخواه, و 
همین تو را برای. اذب خود بس که وانهی آنچه از دیگری نینستدی, 

(3) 6- امالی طوسی- بسندش تا امیر مقمنان (ع), , فرمود: دانش ارت 
ارجمندیست., و اداب زیورهای زیبائی باشند. اندیشه ائینه زلالی است و 
پذیرش عذر (از بی‌ادب) بیم‌کننده خیر خواهی است و در خودسازی برای 
تو همین بس که هر چه از دیگران بدر آری آن را واگذاری و بجا نیاری 

(4) 7- نهح البلاغه: هر ادبی جامه نوی است. (ظ) و فرمود: هلاک شود 
مردیکه آندازه خود نداند, (6) و بیکی از هم سخنان خود که گفتار ناهنجاری 
آورد که شایان پذیرش نبود فرمود: 

پر نکشیده پرواز آغاز کردی. و چون کره شتر خردسال بانگ بر آوردی. 

(7) 8- کنز کراجکی: امیر مومنان (ع) فرمود: ادب از شرافت خاندانی 
بی‌نیاز کند. ٍ 

(8) و فرمود (ع) اداب ثمره فهم است. و نتیجه ذهن روشن. 

10( 


باب چهل و پنجم فضیلت رازداری و نکوهش فاش کردن اسرار 


(11) 1- اه در باب رفیقان شایسته از امام باقر بسندش تا امیر 
مومنان گذشت که فرمود: هر که رازش را نهان دارد اختیارش را دارد. و 
خ هه رای ۲ کت اد رو ار کم 
کته بعنی اهنا ده لوا فصو شسا ات است فرعم 
(12) 2- خصال: بسندش از امام رضا (ع) که مومن مومن نباشد تا سه 
خصلت داشته باشد روشی از پروردگارش, روشی از پیغمبرش و روشی از 
امامش: روش پروردگارش رازداریست خدا ی و جل در (آیه 27 سوره 
الجن) فرموده دانای غیب است و به غیب خود آگاه نسازد مگر فرستاده‌ای 
را که بپسندد" و اما روش پیغمبرش مداوا و سازش با مردم است زیرا خدا 
عز و جل فرمان داد پیغمبر خود را به مدارا با مردم و فرمود: (199 سوره 
اعراف) عفو را 
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بگیر و به نیکی امر کن و روگردان از مردم نادان" و اما روش امامش 
شکیبائی است در تنگی و سختی که خدا عز و جل میفرماید (177 سوره 
9 صابران در تنگی و سختی؛" ۲ معانی الاخبار: بسندش مانندش را 
ورده. 

(1) 3- عیون: بسندش تا مردی که مامون بامام رضا گفت بهتر شعری که 
در باره رازداری داری برایم بخوان و ان حضرت فرمود: ترجمه 

از یاد برم راز تا فاش نسازم ای آنکه رازداری را در فراموشی آن دانی 
ترسنم که روان کردد در خاطر من. یادشن وانگام. دل آندازد ان زا پزبان 
خوانی 

باشد که بسا راز در دل جولان گیرد وانگاه توان تبود و حخیمن در آن آتی 
(2) 4- خصال: بسندش تا امام ششم (ع). فرمود: چهارند که از میان بروند 
دوستی با بیوفا, احسان بناسپاس دانش آموختن.بکسی که گوش نگیرد, و 
رازی که سیرده شود به بی‌تربیت. 

( ان دی ۲ امام سم (ع) فرموه ادن که دا که 
خود را بخواب زند, مردم را بشناسد و با تنش با آنها رفاقت کند نه با دلش 
همکار انها باشد, انها را در ظاهر بشناسد و به باطن او پی نبرند (مقصود 
ترجمه). 

(4) 6- همان: بسندش تا امام چهارم (ع) که دوست دارم برای شیعه خود 
دو خصلت را با دادن یک دستم بخرم: کج خلقی و کمی راز داری (یعنی یک 
دستم را بدهم که این دو خصلت نباشد مترجم). 


(5) گویم در بابهای گذشته سفارشی از امیر مومنان به پسرش گذشت که 
پاره‌ای از ان را در باب تقیه اوردیم و پاره‌ای را در کتاب العلم. 
(6) 7- امالی طوسی: بسندش از امام ششم (ع) که فرمود: رازداری 
برای ما جهاد در راه خداست. 
(7) 8- معانی الاخبار: بسندش تا امام ششم (ع) (مضمون شماره 5 جز 
اینکه دز آخرش کوید) بشناسند او رادر ظاهر و بشتاسد آنان را ذر باطن: 
(8) 9- همان: بسندش تا امیر مومنان (ع) که میفرمود: راستش پس از 
من فتنه‌ها باشند تاریک و کور و شک آور و بجا نماند در آنها جز خواب زده 
گفته شد؛: خوابزده چیست با امیر المومنین؟ فرمود: آنکه مردم آنچه در دل 
دارد ندانند (یعنی در عقیده خود تقیه کند) مترجم. 
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(1 10- خصال: تا 1 عرش خدا باشند 
روزی که جز سایه‌اش سایه نیست: کسی که ترویح کند برادر مسلمانش 
را یا خدمتکاری باو دهد یا رازش را نهان دارد. 
(2) 1 1- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: هفتا کارهای خود 
را تباه‌کننده مردی بردبار و پردانش که او را نشناسند و نامش را نبرند. و 
حکیم فرزانه‌ای که اختیا ر مالش را بهر دروغگو و منکری وانهد تا آنچه باو 
کویند باور نکنده و -مر‌دیکه تیرنی:بار خانن را امین شاز ودافای شخت دلی 
که رحم ندارد, و مادری که راز فرزندش نهان ندارد و فاش کند بر او (یعنی 
خیای رن ود اه کر رس ترا درا نهد ات یوق ایک با 
برادرش ستیزد و خصومت کند با و. 
(3) 12- امالی صدوق: امام صادق (ع)_ بیکی از اصحابش فرمود: راز ترا 
بیارت:هکه جر رازی که اهر دشمنت بر آن:آگام شود زیانت. ندازد دیرا بشا 
روزی یارت دشمنت شود. 
(4) 13- تحف العقول از امام دهم فرمود: اظهار چیزی که جا نیفتاده 
مفسده آن شود. ۱ 

سن: بسندش مانندش را اورده. ۲ 
(5) 14- اختصاص: امیر مقمنان (ع) فرمود: خیر دنیا و اخرت در نهان 
داشتن راز و یار شدن با نیکانست و همه بدیها در فاش کردن راز و دوستی 
با بدانست. 
(6) 15- الدره الباهره: امام صادق (ع) فرمود: راز تو از خون تو است و 
مبادا جز در رگهایت روان شود. 
(7) 16- نهج البلاغه: امیر مومنان (ع) فرمود: پیروزی در حزم است و حزم 
در رای سنجیده و آن در حفظ رازها است (8) و فرمود (ع) سینه خردمند 
صندوق راز او است. 
(9) و فرمود (ع) هر که رازش را نهان دارد اختیار بدست او است. 


(10) و فرمود (ع) خود ادمی رازدارتر است برای خود. 

(11) 17- اعلام الدین: امام صادق (ع) فرمود: سینه خودت جادارتر است 
برای رازت. 

(12) 18- کافی: بسندش تا امام چهارم (ع) که بخدا دوست دارم فدا دهم 
دو خصلت را در شیعه خود بپاره‌ای از گوشت بازویم: کج خلقی و کم راز 
داری. 

(13) بیان (بعد از تفسیر الفاظ گوید) گویا مقصود اینست که خواهم هلاک 
شوم و این دو خصلت از شیعه بروند و اگر چه کار بدان جا کشد که پاره‌ای 
از گوشت بازویم بعوض آنها بدهم- تا گوید: مقصود اینست که شیعه از دو 
خصلت رها شوند و مقصود از رازداری نهان داشتن احادیث ائمه و اسرار 
آنها است از مخالفان در صورت ترس از زیان بر آنها با 

آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحان لها جر ص: 50 ۲ 
شیعه انها و بسا شامل نهان داشتن اسرار علمی 2 انها از 
کستانین: که:تخمل. انا زا ندارندبشود. 

(1 19- کافی: بسندش تا امام ششم ع( که مردم بدو خصلت وادار 
شندند و اهر خو را ضانغ کردندعار ان آنها بهره‌ای ندارند: صبر و رازداری (2) 
بیان: یعنی بسبب ضایع کردن آن دو خصلت دینی برای آنها نمانده يا اينکه 
هیچ از ان دو را در دست ندارند که یکی صبر بر بلاها و آزارهای 
دشمنانست و دیگری بهان:داشتن استرار از. آنها چنانخه گذشت: در تفسییر 
قول خدای تعالی (آبه 4 سوره القصص) بدان چه شکیبا بودند و بدی را به 
نیکی از خود دور کردند. 

(3) 20- کافی: بسندش تا سلیمان بن خالد که امام ششم فرمود: ای 
سلیمان شما دینی دارید که هر کس نهانش دارد خدایش عزت دهد و هر 
که فاشش کند خدا خوارش کند. 

(4) بیان: عزتش دهد خبر است یا دعاء (5) 21- کافی: بسندش تا مردی 
از امام باقر (ع) که ما گروهی نزد آن حضرت رفتیم و گفتیم: يا (بن رسول 
الله ما قصد رفتن بعراق داریم بما سفارشی کنید. آن حضرت فرمود: 

باید نیرومند شما به ناتوانتان نیرو بخشد و توانگرتان بر مستمندتان کمک 
دهد, و راز ما را فاش نکنید. و مرام ما را منتشر نسازید. و چون حدیثی از 
قول ما بشما رسید و یک گواه یا دو تا از قران خدا موافقش يافتید بدان 
عمل کنید, و گر نه توقف کنید و آن را بما بر گردانید تا برای شما روشن 
شود, و بدانید که منتظر این امر ثواب روزه‌دار شب زنده‌دار دارد, و هر که 
امام قائم ما را دریابد و بهمراه او بیرون شود و دشمن ما را بکشد ثواب 
بیست شهید دارد. و هر کس با قائم ما همراه است و کشته شود ثواب 
بیست و پنج شهید دارد. 

(6) بیان: (بعد از اعراب جمله گوید) نیرو بخشد نیرومند شما بناتوانتان 


یعنی به دادرسی و کمک و رفع ستم یا در باره دیانت و رفع شبهه و تردید 
دینی, و کمک مالی را عائده گویند که بمعنی احسان و صله است. 
راز ما را فاش نکنید" یعنی احکامی که مخالف مذهب عامه عراق است و 
امر امامت ما را منتشر نکنید. و نه خلافت و احوال نادر و معجزات را نزد 
مخالفان و بلکه نزد شیعه سست عقیده, زیرا در دوران سختی بودند زیرا 
مردم از احوالشان بازرسی میکردند و شیعه و پیروشان را میکشتند و اما 
اظهار آنها نزد شیعه خردمند و امین و پذیرا کار خوبی بوده چنانچه گذشت. 
واه اه امن فان کساستضوه انا است کت له اد 
آنچه در دست 
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دارند (1) یا راوی ثقه نباشد یا غرض موافقت حدیث است با عموم آیات 
چنانچه عمل بجز واحد را جائز دانسته مگر موافق مضمون قرآن و سنت 
متواتره باشد به تقصیلی که در اغاز دو کتاب تهذیب و استبصار خود گفته. 
و گر نه توقف کنید" یعنی بدان عمل نکنید و ردش هم نکنید بلکه توقف 
کنید تا از امام بپرسید, و بقولی مقصود این است که هر خبری از ما بشما 
رسید لازمست بدان عسل کنید و اگر گواهی از قرآن دارد نزد مخالفان راه 
گریز دارید چون دلیلش را از شما بپرسند و با آن گواه آتها را ساکت کنید و 
از انها تقیه نکنیدر و اگر نه توقف کنید و نهانی بدا عمل کنید و نزد 
ایا ی اما سای و واه انا فا از ما 
روشن است. 
اراس اما تیا پوت ها( اف ابا 
ششم (ع) که میفرمود: پذیرش امامت ما تنها باور کردن و قبول نیست 
بلکه کتمان آن و حفظ آن از نااهل هم شرط آنست تو (عبد الاعلی راوی 
حدیث) سلام ما را بآنها برسان و بگو رحمت کند خدا کسی را که دوستی 
مردم دیگر را بخود کشاند بانها باز گوئید آنچه را می‌فهمند و قبول کنند و 
نهان دارید از آنها آنچه که منکرند, سپس فرمود: بخدا آن دشمنی که با ما 
بجنگد برای ما سخت‌تر نیست از آنکه بر ما گویا باشد آنچه را بد داریم و 
چون از یک بنده خدا می‌فهمید 4 ۱ او بروید و او را ات ان 
باز دارید, اگر از شما پذیرفت که بسیار خوب و گر نه کسی را باو دارید که 
بر او گرانست و از او ميشنود. چون که یکی از شما حاجتی دارد و با 
۱ بر آورده میکند و بدست می‌آورد شما در حاجت من نرمش 
۳۱ ۱ و اگر از شما پذیرفت بسیار خوب و گر 
تا ۱۳۱۹ ۳0009 ۰ ۷ 0 
سخنی که از او نقل کنید پای من و شما حساب می‌شود. 
اکتا تا ی امه مه ای کشا اشانن مه 


این ابو حنیفه هم اصحابی دارد, این حسن بصری هم اصحاب دارد. من خود 
ا تی ق رز دول خد و۱ یکت ۲ دا کر بت بیان هر جر 
از آغاز آفرینش و کار آسمان و کار زمین, و کار اولین و کار آخرین, و هر 
وا ۱ ار کی ۱ توا 9۲۱۷ 
هستند. 

(دا رو کسهد کونا مقصود از سای فاد یل آشتمه ان یل اد 
تا مایا وان و انس سول ی رای در 
شیعه بودن منحصر باعتقاد قلبی 
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ق اکاد رانق یس ۰2۱ که های باشتن و حفط ان از نااهل هم جزء 
عقیده‌ها یا همه شیعیانند 2 و اينکه فرضود با نها از گوتید هر چاه پذیرایند 
بیان راه جلب دوستی مردم دیگر است بآنچه می‌فهمند" " یعنی از اموری که 
هر دو طائفه قبول دارند. 

کسی که , بر او گرانست یعنی او را بزرگ میشمارد يا رد کلامش بر او 
گرانست, و بقولی یعنی کسی که جز شنوائی از او چاره ندارد (و پس از 
تفسیر الفاظ حدیث گوید) دفن سخن زیر پاها کنایه است از نهان داشتن 
ان وه اس تن ان را تغل مالس ند رای مه 
از او, که مایه زیان من و شما است يا اینکه مردم را بر من و شما 
میشوراند. 

اک ها اه و ی رت ی ان اه اب احات 
دارند که می‌بینید از او شنوا هستند و امرش را اطاعت کنند با اینکه نادان 
و گمراه است و من از قریشم که شرافت دارند و ابو حنیفه و حسن 
بصری از قریش نباشند. و من پیغمبرزاده‌ام و این دلالت دارد که پسر دختر 
هم در حقیقت پسر است چنانچه عقیده جمعی از اصحاب ما است. و 
بقولی بعنلی پیغعمبر بولادت و امامتم در لوح محفو ظ خبر داده و این 
زورگوئیست. 

و گویا در برابر چشمم هستند" یعنی همه آنها را از قرآن بطور یقین میدانم 


فرمود: پیوسته راز ما نهفته بود تا بدست اولاد کیسان افتاد و بر سر راه و 

در روستاهای عراق باز گفتند. 

(3) بیان: مقصود از اولاد کیسان مختار است که خونخواه حسین (ع) شد و 

بقولی مقصود از آنها کسانیند که با نیرنگ و بدروغ خود را به شیعه وابستند 
و از آنها نیستند, در قاموس گوید: کیسان نام غدر و عهدشکنی است و 

1۱ ۳۳۳۵ ۵ 


کوفه روستاهای آنها است و بقولی سواد ناحیه‌ایست پیوسته به عراق و 
35 فرسنگ درازتر از آن و طولش از موصل است تا عبادان و عرضش از 
عذیب تا حلوان و آن را سواد گویند برای اینکه فضایش سبز است. 

(4) 24- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که میفرمود: بخدا محبوبتر 
اصحابم نزد من انکه پارساتر و فقیه‌تر و بیشتر حدیث ما را بنویسد و 
راستش بدترشان نزد من و مبغوضتر انان انکه چون حدیثی شنود که به ما 
وابسته است و از ما روایت شود نپذیرد و از ان نفرت دارد و انکارش کند 
و کسی را که بدان دینداری کند کافر شمارد و او نداند شاید حدیث از ما 
باشد و بما مستند است.؛ و او بدین انکار از ولایت ما بدر شود. 

خدای تعالی 
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(آیه 39 سوره یونس)" " بلکه دروع شمردند آنچه را ۳۶ فراگیر 
نیستند با اينکه هنوز تاویلش بدانها نرسیده " و دلالت دارد بر اینکه جائز 
نیست انکار از اخبارشان بما رسیده اگر چه عقل ما بدان رسا نباشد بلکه 
باند ان را خودشان: رد حردتا آن را توضیح دهند: 

(1) 25- کافی: بسندش تا معلی بن خنیس که امام ششم (ع) فرمود: ای 
معلی امر ما را نهان دار و ان را فاش مکن زیرا هر که امر ما را نهان دارد 
و فاش نکند خدایش در دنیا عزت دهد و در اخرت نوری میان چشمش 
وانهد که او را به بهشت کشاند, ای معلی هر که فاش کند امر ما را و 
نهانش ندارد خدایش بدان "خوار کند در ذنیا و در اخرت. تور وا از میان ۴ 
خشخشن کنو ان زر تاریک سازد تا بدوزخش کشاند, ای معلی راستش 
تقیه از دین من هدن بدران هن آننشت: ع وی شدارد انکه. کفیه ند اردر. اق 
معلی خدا دوست دارد که در نهانی پرستیده شود چنانی که دوست دارد در 
عیانی پرستیده شود, ای معلی فاش کن امر ما چون منکر ما است. 

(2) بیان: مضمونش در پایان باب پیش گذشت. و گویا آن حضرت ترس 
داشت از کشته شدن معلی چون میدید حرص دارد بفاش کردن, و از این 
رو پر در اینجا اندرزش داد ولی اندرزش در او کارگر نشد و او بدین سبب 
کشته شد, و اخبار عقوبت فاش کردن در باب خود بياید ان شاء الله. 

(3) 26- کافی: بسندش تا عمار که امام ششم بمن فرمود: خبر دادی بدان 
چه خبرت داد کش راد حفتم زا یمان نوم خال. فوفود. افر بون..آنا 
نشنیدی گفته شاعر را: 

راز من و راز تو از ما نشود بیرون راز ز گذرا از دو شایع شود ای همخون 
)4( بیان : بعد از اعراب خبر گوید) در آن مدج شایانییست از سلیمان اک 
آفرین حقیقی باشد و اگر از روی سرزنش باشد مدحی نباشد و این 
مناسبتر است با شعر بعد زیرا سلیمان شخص سوم است. و مراد به دو در 


شعر دو شخص است. و اگر مقصود دو لب باشد لطفی دارد ولی مناسب 
0 کت 02 آوردن از شعر اشاره دارد باینکه فاش کردن 
راز بحکم خرد زشت است و نیاز بحکم شرع ندارد. 

(5) 27- کافی: بسندش تا ابن ابی تقو کی صاخ از امام رضا (ع) 
پرسیدم و جواب نداد و فرمود: اگر هر چه شما بخواهید بشما بدهیم برای 
شما بدتر است و گردن امام را بگیرند, امام باقر (ع) فر مود: راز ولایت را 
خدا بجبرئیل سپرده و او بمحمد (ص) و آن حضرت بعلی (ع) و او بهر که 
خدا خواسته, و آنگاه شما آن را فاش کنید, کیست که دم بندد از حرفی که 
شنیده آن حضرت فرمود: در حکمت آل داود است که: سزاوار است برای 
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مسلمان اینکه خود دار باشد. (1) و اندازه خود بداند و مردم زمانش را 
از خدا بترسید و حدیث ما را فاش نکنید. اگر نبود که خدا دفاع کند از 
دوستانش و کین کشد برای دوستانش از دشمنانش, ندیدی خدا چه کرد با 
ال برمک, و چه انتقامی کشید برای امام کاظم (ع) با اینکه بنی اشعت در 
خطر بزرگی بودند, و خدا بواسطه دوسنی آنها با آن حضرت از آنها دفع 
خطر کرد. ۱ 

شما در عراق کردار اين فرعونها را می‌بینید و مهلتی که خدا بانها داده, بر 
شما باد به تقوا از خدا, و فریب ندهد شما را زندگی دنیا و فریب نخورید 
بمهلت مهلت داران که گویا امر فرج بشما رسیده است. 

(2) روشنگری: ماه او گوبا در باره امری بوده که تقیه در آن واجب 
تودفن بان اخبان انتده بوده که فاش کردنش مصلحت نبوده يا از امور 
پیچیده بوده که خردرس بیشتر مردم نبوده چون مقامات معنویه انها و مانند 
آن از معارف دقیقه (پس از اعراب حدیث گوید) ولایت الله امامت و 
مقامات آنست و اسرار علوم آن و امارت و حکومت آن, و بقولی مقصود 
پیشگوئی از پدیده‌ها اسشت وسستی: آن روشن است. هر که خدا| خواسته 
مقضه د: آهاما نند: 

سیس شماها" برای تعجب است و بقولی استفهام انکاری است. کیست 
که دم بندد" استفهام انکاریست یعنی کسی از مردم این زمانه حرفی 
نشنود جر که ان را فاش. کند و"ما بانها اعتماد داریم با شما بانها اغتماد 
در حکمت آل داود یعنی زبور يا کتب دیگرشان, خوددار یعنی مسلط بر 
خویش که ان را بهر چه سزد وادارد و از هر چه نسزد باز دارد یا مالک 
اسرار خود باشد که آنها را فاش نکند. و اندازه خود بداند یعنی اندر کار 
بهسازی خود باشد و اندیشد در انچه سودش دهد و آن را بسوی خود کشد 
دور از انچه زیانش دهد و از ان کناره کند. 


و مردم زمانش را بشناسد و بفهمد کی رازدار است و کی فاش ساز 
است, و که را باید دوست داشت و که را دشمن و همنشینی با که سود 
دهد 9 که زیان؛ اگر نبود که خدا دفاع کنو جزایش محذوف است یعنی 
سلسله اهل بیت و شیعه آنها قطع می‌شد بواسطه ترک تقیه و مانند آن. 
آیا ندید خدا با آل برمک چه کردء, گویم دولت برمکیان و شوکت و بر افتادن 
ان در تواریخ معروف است. 
کردار این فرعونها" یعنی بنی عباس و پیروانشان, و حاصل اینست که بسا 
خدای تعالی برای اولیائش از اعدايش کین کشد و گاهی بانها مهلت د 
برای اتمام حجت و 
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شما در هر دو حال تقوا را از دست ندهید (1) و راز ما را فاش نکنید و 
فریب دنیا را نخورید و آن را دوست ندارید که سبب فاش کردن راز ما 
گردد برای غرضهای بیهوده پا توسل به مخالفین برای تحصیل دنیا یا 
بواسطه نومیدی از فرج که ان را دیر کرده شمارید با اينکه گویا بشما 
رسیده است., و این مژده است به نزدیک بودن ظهور امر قائم (ع) و بیان 
یقینی بودن وقوعش. 
(2) 28- کافی- بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: رسول خدا (ص) 
فرموده. خوشا بحال بنده خوابزده خدا که خدايیش بشناسد و مردمش 
نشناسند, انانند چراغهای هدایت و سرچشمه‌های دانش, برطرف شود 
بدانها هر فتنه تیره, نیستند از فاش‌کنندگان سخن چین و نه جفاکار خودنما. 
(3) روشنگری: در نهایه گوید: در حدیت علی (ع) است که ذکر کرد اخر 
الزمان و فتنه‌ها را سپس فرمود: بهتر مردم آن زمان هر نومه است یعنی 
کات که مورد اعتناء نباشد, و بقولی کسی که در میان مردم اندر است 
و شر و شر فروشان را تشخیص ندهد, و بقولی یعنی خواب زده که کم 
بیدار است- تا گوید بدین معنی است حدیت ابن عباس_ که از (ع) 
پرسید نومه کیست؟ فرمود: آنکه هنکام فنته.دم بندد وردر آن: شیر کت نکند. 
مور حفیک ان ترا تفسیر کرد بخ اشاسن که مردمشن نشتاسند: یا کرست 
که خدایش بخیر و صلاح و ایمان بشناسد و مردمش باین اوصاف نشناسند 
با اينکه آنها را دارد. 
و بسا مقصود کسی باشد که خدا خود را و اولیائش و دینش را بوسیله 
حجج خود باو شناسانده و از مردم دیگری که آموختن از آنها ِِِ 
کسب معرفت نکرده ولی این معنی بعید است.؛ و آنها را وصف کرده که 
چراغ هدایتند و اشاره دارد باینکه مقصود از مردم ستمکاران و مخالفان 
اهل حق که موّمن و در راه خدایند میباشد و این وجه جمعی است میان 
اخباری که گوشه‌نشینی را ستوده چون این خبر با اخباری که ان را نکوهش 
کرده که بسیارند يا جمع انها باختلاف دوره‌ها و سرزمینها است که در 


زمانی و یا در جایی خوب است و در جایی و يا زمان دیگر بد است و اينکه 
فرموده سرچشمه‌هایدانشند دلالت دارد که مردم از دانش آنها بهره برند. 

و کشف فتنه‌های تیره یعنی فتنه‌ای که مایه اشتباه حق و دین شود بر 
مردم, و کشف آن بمعنی اینست که مایه گمراهی آنها نشود بلکه آنها با 
وجود اين فتنه‌های گمراه کن در پرتو نور حق و یقین باشند, و بقول نهایه با 
استناد بحدیثی گوید بذر آنکه راز را فاش کند و هر چه شنود بدیگران 
رساند و از این معنا است حدیبت علی (ع) در وصف صحابه که 
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شایعه‌ساز و فاش کن راز نباشند .... 

(1) و بقول نهایه: جفاء طبع خشن است و از این معنا است در وصف 
پیغمبر (ص) که جفاکار خوارکننده نبود, پا مقصود اینست که باصحابش جفا 
یو سس ی او ی ین 


(2 ور کافی: بسندش تا امیر مقمنان (ع) که خوشا بحال هر بنده 
کمنامی که بدو اعتناء نشود, مردم را شناسد و مردمش نشناسند, خدا او 
را اهل رضوان خود شناسد, آنانند چراغهای هدایت که کشف شود از آنها 
هر فتنه نیره» و گشوده شود براشان در هر رحمت» فاش کن و شایعه 
پراکن نباشند و نه جفاکار و خودنما. 

و فرمود: خوب بگوئید تا خوشنام باشید, و نیکی کنید تا خوشکردار باشید, و 
شتابزده و شایعه پراکن نباشید, زیرا خوبان شما آنهایند که چون بدانها نگاه 
شود خدا باد شنود و بدان شما آنان که دتبال سخن چینی:باشند. و دوستان 
را از هم جدا کنند و برای پاکان عیب جویند. 

(3) روشنگری: در نهایه گوید: در حدیث است که بسا ژولیده خای‌نشین که 
دو جامه کرباسین دارد و باو اعتناء نشود و اگر بخدا قسم دهد قسمش را 
انجام دهد (و پس از تفسیر لفظ یو به 1 قول او گوید) مردم را شناسد 
یعنی حق رو ناحق‌گرای آنها را فریب نخورد از آنها و خدا باو شناسد 
رضوان خود را یا نعمت خود را و بگشاید بروی باب هر رحمتی از رحمتهای 
دنیا و آخرت را چون فوائد دنیوبه و توفیقات اخرویه و فیوضات الهیه و 
1 

و بعد از تفسیر لفظ عجل گوید مقصود از آن شتابزده در کارها است 
بی‌آنديشه در انجام انها. ۱ ۲ 
نگاه با نها یاد خدا| اورد" پیعنی نگاه بکردار و وضع انها که مطابق قران و 
سنتند. و اشاره دارند به فناء دنیا و اعلام باختیار رضای خدا و دوستی او 
گوید) جدا افکنی میان دوستان به خبر بردن از آنها بدیگریست براست با 
دروغ و مانند که سبب دشمنی میان انها شود عیب جو برای پاکان حقیقی یا 


ظاهری که مردم عیبهای نهانشان را بدانند يا افتراء بدانها زنند از روی 
حسد يا تجاوز ... 

(4) 30- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: زبان خود را نگاه دارید 
مسات‌هایان‌سمانته را ما آمامس) ها کر کان تتصوصی متوحه تبا شد 
و زیدیه پیوسته سپر شما باشند 
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تا همیشه. 

(1) بیان: زبان خود را نگهدارید, از فاش کردن راز مذهب نزد مخالفان و 
اظهار دین خود و طعن بر آنان در خانه‌هاتان بمانید و پر با مردم این 
نکنید تا سر زبانها افتید, و بشما ضرری از مخالفان نرسد در باره خصوص 
اشنعه آامه رد صورتی کی قیه کته مارا سا او تال کفیت 
باشند که مذهبشان را بکلی انکار کند و شما با تقیه از پی‌گیری محفوظید, 
و زیدیه که تقیه را روا ندارند و بامامان ما هم از این رو طعن زنند و 
آشکارا با آنها مخالفت کنند مورد تعرض آنان شوند و از شما غافل گردند و 
شما را دنبال نکنند پس سپر شما باشند (و پس از تفسیر لفظ وقاء گوید) 
بقولی مقصود ایننست که زیدیه مقصود شما را در باره امامت و عصب 
خلافت اظهار میکنند و شما دیگر باظهار آن نیازی ندارید تا خود بهلاکت 
اناد یی هواس واعت کمانن اسس‌وااساه ار ار ری ره 
(2) 31- کافی: بسندش از امام : هفتم (ع) فرمود: اگر در این دستت 
چیزیست و توانی دست دیگرت 0 نداند همان کن, نزد آن حضرت یک 
افیف بو و گفتگو از نشر مذهب شد و فرمود: زبانت را نگهدار تا عزیز 
باشی, و گردن خود را بدست مردم نده تا خوار گردی. 

(3) روشنگری: اگر در این دستت چیزیست " این نهایت مبالفه در 
رازداریست حتی از نزدیکتر دوستان زیرا گرچه از خواص تو باشد از خودت 
رازدارتر تو نباشد و گردن بدست مردم نده" کنایه است از تسلط مخالفان 
نن امیس اه گر تفه و فان کر سا طقف 

(4) 32- کافی: بسندش از امام ششم (ع) فرمود: راستش امر امامت ما 
پوشیده و زیر پرده است با پیمان و هر کس پرده را پاره کند از فراز ما 
خدایش خوار کند. 

(5) بیان: با پیمان " یعنی بعهدی که خدا و رسولش و امامان گرفتند که از 
نااهل نهان ماند, و جمله اخر احتمال خبر و دعاء دارد. 

6( 33 عافی: بسندش تا امام ششم (ع) میفرمود: نفس آنکه اندوه ما 
دارد و برای ستم بر ما غمگین است ثواب تسبیح گفتن دارد و توجه او بامر 
ما عبادت است و نهان کردن راز ز ما جهاد در راه خداست- راوی گوید محمد 
بن سعید ناقل حدیث بمن گفت: ان خییت: سا اب.ظلا بتویشس که من 


خوبتر از آن را ننوشتم. 

(7) بیان: اندوه‌دار" یعنی اندیشمند در کار ما و طالب فرح ما يا غمنده از 
اینکه بما دسترسی ندارد .. 
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(1) توجه بامر ما" یعنی توجه بخروج قائم ما و سعی در اسباب خروج و 
دعاء برایش .. 

نوشتن بطلا. و و بسا که کنایه است از شدت اهتمام بدان و 
ارزشمندی آن, ما و 
تست قدر ندو بارن قران ختانخه تور کتاب,راجع بان تباید 

(2) 34- کافی: واا سم ی راستش خدا عز و 
جل مردمی را به فاش کردن راز سرزنش کرده در قول خدا| (آیه 3 8- 
النساء) و چون اید انها را خبری در باره امنیت يا ترس ان را فاش کنند" 
شما از فاش کردن پرهیز کنید. 

(3) بیان: (پس از تفسیر لفظ اذاعه گوید) و چون آید بدانها خبری از امن یا 
خوف " بقول بیضاوی یعنی آنچه سبب امن است با خوف آن را فاش کنند, 
این کار مسلمانان ناتوان بود که چون خبری از طرف دسته‌های مجاهد 
میرسید يا خود پیغمبر (ص) از وحی بنها خبری از وعده پیروزی یا بیم از 
کافران میداد آن را پراکنده میکردند. و آن مفسده داشت و اگر آن خبر را 
به پیغعمبر پا اولو الامر کار کزاران خود بر میگرداندند یعنی بنظر آن 
حضرت و بو کان اصحاب که بینا بودند بامور پا بنظر فرماندهان دانستند 
ار بر وجهی. کم باید آنان که استنباطگر بودند از میان مسلمانان یعنی 
چاره‌جوئی میکردند در باره ان بتجزیه و رای خودشان. 

و بقولی مقصود اینست که شایعه‌سازیهای منافقان را می‌شنیدند و منتشر 
میکردند و بال مسلمانها میشد. و اگر در باره نشر آن برسول و اهل نظر 
مراجعه میکردند آنها می‌فهمیدند که مقصود منافقان چیست پایان کلام 
بیضاوی و در اخبار آمده که مقصود از اولو الامر ائمه (ع) میباشند, و بهر 
حال آیه دلالت دارد بنکوهش فاش کردن آنچه فاش کردنش مفسده دارد و 
ضزر دارد براق اماعان با فوسان.ه سا فا کیرد فاش کردن برخی از علوم 
غامض و پیچیده را که عقل عموم مردم بدان نرسد. 

(4) 35- کافی: و 
جول ی ها باب نان کند, و بمعلی بن خنیس فرمود: فاش کن 
(5) بیان: دلالت دارد اه فاش ‌کننده و منکر شریکند در بی‌ایمانی و 
بیزاری امام از انها و يا کاری که ضرر رساند بامام و يا شیعه بلکه ضرر 
فاش کردن بیشتر است زیرا ضرر انکار تنها بخود منکر رسد ولی ضرر 
فاش کردن بفاش کن و بمعصوم و بموّمنان همه رسد, و بسا که چنین 


خطابی به معلی برای این بوده که در حفظ اسرار ناتوان بوده است و 
روزی که معلی را کشتند نزد امام 
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صادق (ع) رفتم (1) و بآن حضرت گفتم: یا ابن رسول الله نبینی امروز چه 
مصیبت بزرگی به شیعه رسید؟ فرمود: آنخیرنت ؟ کوتد: کشتن معلی بن 
خنیس؛ فرمود: خدا| رحمت کند معلی را؛ من انتظارش را ام یز 
سرما را فاش کرد و کسی که با ما اعلان جنگ دهد ضررش بر ضا یز ز کف 
تباشتداز آنکه.راز مارا فایتن کنج وه کیرات مارا بر نااهلشن فاش کند از 
دنیا نرود تا سلاح او را بگزد یا بریسمان بمیرد (یعنی دارش زنند). 

(2) 36- کافی: بسندش از امام ششم (ع) که هر کس حدیت ما را فاش 
کند خدا ایمانش ببرد. 

(3) بیان یعنی لطفش را از او دریغ دارد و بایمان خود نپاید. 

(4) 37- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که کسی که حدیث ما را فاش 
کند ما را بطور خطا نکشته بلکه بعمد کشته. 

(5) بیان: گویا مقصود اینست که گناه قتل عمد دارد چنانچه در خبر دیگر 
است که چون کسی باشد که ما را کشته نه اينکه در حکم قتل عمد است 
در قصاص و احکام دیگر. 

(6) 38- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که میفرمود: روز قیامت یک بنده 
خدا محشور شود و دستش بخونی الوده نشده و باو باندازه یک خون شاخ 
خجاهت یا بالاتر تخسات ارند وه گویند. این ستهم نو است. از خون فلانی: او 
میگوید: پروردگارا تو خود میدانی که جان مرا گرفتی و من خون کسی را 
نریختم, و خدا فرماید: اری فلان روایت را بدین مضمون شنیدی و ان را 
روایت ت کر نی از افو زان بان به فلان عا کم بان زسین و-جواشظه ان: اه 
را کشت و این سهمی است از خونش که بتو میرسد. 

(7) بیان: (پس از تفسیر لفظ و اعراب جمله گوید) یکی از فضلاء بجای 
ندی با نون بدا با باء خوانده و ان تصحیف است. ‏ _ 

(8) 39- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که این ایه را خواند (61 سوره 
البقره) اين به سزای آنست که کافر شدند بآیات خدا و می‌کشتند پیغمبران 
را بناحق این بدانست که نافرمانی کردند و تجاوز مینمودند. فرمود: بخدا 
که بدست خود آنها را نکشتند, و آنها را با شمشیر خود نزدند ولی حدیث از 
و 
(9) بیان: (بعد 1 كت اول حدیث گوید) و اين اشاره است بدان چه 
پیش از آنست از خواری و مستمندی و خشمگیر شدن. 

بودند کافر بآیات خدا "یعتیبه هر ها با به کتایی کمتبا نها تال شده نود: 
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(1) و می‌کشتند پیغمبران را" چون شعیا و یحیی و زکریا و دیگران. این 
برای این بود که نافرمان شدند" یعنی ادامه نافرمانی انها را بکفر به ایات 
و کشتار پیغمبران کشید زیرا گناهان خرد بگناهان کبیره کشانند. 

و اینکه فرمود: بخدا انها را نکشتند چند توجیه دارد: 1- اینکه کشتار 
پیغمبران از یهود نبود بلکه از فرعونها بود ولی چون بهود بسبب فاش کردن 
اشرار شا سس ار یه کش با ها سس رای کا اراد 

و ۱۲۱ ۸ ۱ ۱0۱۱۱۹ ۳ 
بهمة پنسته شده: و آینکه آبان: را نکشتند بعتی همه بهود د+-اینکه مقضود از 
این حدیت خبر کشنده‌ها باشد و یهود چه بسا که مقصود از ناحق بودن 
یعنی سبب ناحق بوده و ان ذکر احادیث انها در جای نامناسب و اینکه 
فرمود: این برای اینست که گناه کردند می‌شود مقصود این کسن باشد و 
کردن حدیث شد کشتن و تجاوز و گناه و اين تفسیر بهتر با 2 سازگار 
است اسر دیگز 

(2) 40- کافی: بسندش از امام ششم (ع) در تفسیر قول خدا عز و جل " و 
میکشتند پیغمبران را بناحق " فرمود: بخدا آنان را با شمشیر خود ۹ 0 
ولی رازشان را فاش کردند و بر سر آن کشته شدند. 

(3) بیان : موافق مضمون خبر پییش است ولی این آیه در سوره آل عمران 
اف ۱1 هن امس سره ره ارس 

(4) 41- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که هر که فاش کند بر ما چیزی 
ارفا ای یاس ها را مه سا 

(5) بیان: و بخطا نکشته یا تاکید است یا برای احتراز از شبه عمد که عمد 
است ارتتستطا از خست کر 

(6) 2 کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: فاش کن راز در 
شک است و آنکه بنا اهلش گوید کافر است و هر که برشته محکم چسبید 
نجات پابنده است. راوی گوید: گفتم آن چیست؟ فرمود: تسلیم. 

(7) بیان: فاش کن راز شاک است گویا مقصود گفتن آنست به شیعه‌ای که 
مورد اعتماد نباشد و معنی شاک اینکه یقین ندارد زیرا کسی که دارد امام 
(ع) را در هیچ مورد مخالفت نکند و احتیاط کند در اینکه باو زیانی نرسد, یا 
مقصود اینست که چون قو دارم ان ری تاد ان وا تسار کف یه 
می‌شود آن را توجیه کرد باسراری که عقول عموم پذیرا نینست و 
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آنچه آید حمل کرد بگفتار مخالف عامه, (1) و بقولی یکی فاش کردن راز 
است نزد کسی که حالش معلوم نیست و دومی نزد کسی که میداند 
مخالف است (آنگاه فرمود) رشته محکم تسلیم بامام است در هر چه گوید 


چه عقول عمومی بپذیرد يا نه و هم در آنچه موافق عامه باشد یا مخالف و 
اطاعت کردن ائمه است در رعایت تقیه و رازداری و امور دیگر. 

(2) 43- کافی: بسندش تا امام صادق (ع( که فرمود: خدا| برای دین دو 
دولت ساخته, دولت آدم که دولت خداست و دولت ابلیس, و چون خواهد 
اشکارا پرستیده شود دولت ادم باشد. و چون خواهد نهانی پرستیده شود 
دولت ابلیس اید, و انکه فاش کند انچه را خدا خواسته نهان ماند از دین 
جهیده است. 

(3) بیان: بقولی مقصود از دین عبادت است و ظهور دولت عبارت از 
حکومتی است که عادل باشد پا جاثر و دولت ادم دولت حق اشکار و 
مسلط است چنانی که در زمان آدم (ع) بود که بر شیطان غلبه کرد و حق 
را اشتکان کرد و هر دولت حق مسلط آشکار دولت آدم است و آن حکومت 
خدایسند است باو چونر خدا اصلاح بندگان راتدر پرشسشرن» اشکار. خود.داند 
وسیله ساز دولت حق گردد چون دولت آدم. و چون صلاح را در پرستش 
خود پنهانی داند و با تقیه آنان را بخود وانهد تا دنیاپرست شوند و باطل بر 
خق حیرن. کرد و هر که .را در وولت باظل اشکاد کند:و. کفیم نکید 
قضای خدا را نیسندد و امر او را مخالفت کرده و مصلحت خدا را که برای 
بندگانش برگزید ضایع کند و از دين بدر باشد یا از عبادت درست بدر باشد 
(و بعد از شرح لغت مارق گوید): و خوارج را مارقین گفتند برای اینکه از 
دین بدر شدند. 

)4( 4- کافی: بسندش از امام ششم که هر کس روزش با فاش کردن 
راز ما گشاید خدا بر او مسلط کند نوشن اهزر ها یدنه را رو 
تبان ره کون ترا مت اورجه با اننکه فجیویر استما کنایهان تمد 
است در برابر غفلت و سهو و بسا که بمعنی یاری خواستن باشد چنانچه در 
قول خدای تعالی (آیه 99 سوره البقره) و از این پیش پاری خواه بودند در 
برابر کفار" و فرموده (19 سوره الانفال) اگر فتح خواستید که البته برای 
شما فتح آمد" یعنی اظهار فتح و بیروزی کند در برابر مخالفان بذکر رازها 
| 
بنی عباس در فلان وقت و مقصود اینست که در سراسر روز چنین 
افشاءگری کند و سوزش آهن زرد وی از تشتمشیر .و فانند آنشت نا 
گوید: در نهایه گفته: در حدیث علی (ع) است که بفاطمه (ع) فرمود: کاش 
نزد پیغمبر (ص) می‌رفتی و از او خدمتکاری 
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میخواستی تا سوزش کارهایت را از تو دور کند یعنی رنج و سختی خدمت 
خانه را که سوزش کنایه از این دو تا است (و در تفسیر لفظ بیانی دارد و 
شاهدی هم اورده). 

(1) 


اخبار باب 


: (2) 1- خصال: بسندش تا سفیان وری که امام صادق (ع) بمن فرمود: 
پسر جانم هر کسی پار بد گیرد سالم نمانده و هر که بجای بدنام رود متهم 
گردد, و هر کس زبان خود را نگاه ندارد پشیمانی کشد. 

(3) 2- امالی طوسی: در ضمن وصیت امیر مقمنان (ع( در هنگام وفاتش 
آمده که بپرهیز از جاهای تهمت آوز و از مجالش بدنام: زیرا یاز بد همتشین 
خود را فریب دهد. ۳ 

(4) 3- معانی الاخبار بسندش تا پیغمبر (ص) که سزاوارتر تهمت انکه با 
متهمان نشیند. ۱ 

امالی صدوق: بسندی مانندش را اورده. 

(5) 4- همان: بسندش تا امیر مومنان (ع) که هر که در موقف تهمت 
ایستد سرزنش نکند انکه باو بدبین شود. 

)6( 5- همان: بسندش تا امام 1 بجائی تفت خی زر ای و 
متهم شود, جز خود را سرزنش : 

0۸ 6- صحیفه الرضا: نزدیک بهمین مضمون را از ی (ع( آورده )8 7- 
سراثر: بسندش تا امام ششم (ع) که پرهیز کنید از جاهای تهمت اور و 
کسی از شماها با مادرش در سر راه نایستد چون همه کس ان مادر را 
نشناسد. ۱ 

(9) 8- نهم البلاغه: نزدیک بمضمون حدیبت شماره 5 را اورده. 
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باب چهل و هفتم لزوم وفاء بوعده و تعهد و نکوهش مخالفت با آنها 


قرآن مجید 


(11) 1- البقره: (آیه 100) آپا هر زمانی عهدی بستند گروهی از آنان آن را 
گسستند بلکه بیشترشان ایمان ندارند (آیه 117) (12) آنها که بعهد خود 
وفا کنند چون عهدی بندند. 

(13) 2- اسری (ایه 26( و وفا کنید به عهد که راستی عهد مسئولیت دارد. 
(14) 3- مریم (ایه 52) و یاد کن در کتاب اسماعیل را که او درست وعده 


بود. 

(15) 4- المومنون (آیه 8) و آنان که امانات و عهد خود را رعایت کننده‌اند. 
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(1) 5- الصف (آیه 2) ایا کسانی که گرویدید چرا بگوئید آنچه را عمل 
نکنید. 3- 

دشتتصتی حرائی اند دا که نید اتحه تکتیو: 

(2) 6 المعارج (آیه 32) و آنان که بامانت خود و عهد خود رعایت‌کننده‌اند. 


اخبار باب 


: (3) 1- خصال: بسندش تا ابی مالک که بامام چهارم (ع) گفتم: از کل 
شرایع دین بمن خبر ده, فرمود: : گفتار درست حکم عادلانه و وفاء به پیمان. 
(4) 2- همان: بسندش تا امام ششم ءع( که میفر مود: سه است که کسی 
در انها عذری ندارد, رد امانت به نیک و بد وفاء بعهد و پیمان برای نیک و 
بد, و احسان بوالدین نیک باشند یا بد. 
(5) 3- همان: بسندش تا امام ششم (ع) (مضمون روایت پیش را با تقدیم 
جمله سوم اورده. 
(6) 4- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: هر که با مردم 
معامله کند و ستمشان نکند, و حدیت گوید 3 دروغشان نگوید, و وعده‌شان 
دهد ۳ نکند آه از آنها استت. که مردانکیش کامل است: .و غدالتش 
روشن و برادری با او لازم و غیبت او حرام. 
عیون: با سه سند مانندش را اورده. 
در صحیفه الرضا مانندش آمده. 
(7) 5- خصال: بسندش تا امام ششم (ع) (مضمون حدیث پیش را با اندک 
اختلافی که در معنی کم ندارد آورده). 
(8) 6- همان: بسندش تا امام چهارم (ع) که فرمود: هر که چهار تا دارد 
اسلامش کامل است, و گناهانش زائل, و ملاقات کند پروردگارش عز و جل 
را و از او راضی است: کسی که برای خدا عز و جل وفا کند بهر چه برای 
مردم بر خود تعهد کرده, و با مردم زبان راستگو دارد, و از انجام هر چه 
فا ات کت ی 
محاسن: بسندش مانندش را آورده. 
(9) 7- خصال: بسندش تا امام باقر (ع) که عقوبت چهار کس زودتر باشد: 
مردیکه باو خوبی کردی و در عوض بتو بدی کند, و مردیکه باو ستم نکردی 
و او بتو ستم کند, و مردی که با او پیمانی بامری بسته‌اي, و تو باو وفا کنی 
و او پیمان‌شکنی کند و مردیکه با خویشانش صله کند و انها از او قطع رحم 
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(1) 8- همان: در سفارش پیغمبر (ص) بعلی مانندش آمده 8 در آخرش 
افزوده که آن حضرت فرمود: ای علی هر که تنگ خلق باشد آسایش از او 
بکوچد. 
(2 همان: بسندش تا پیغمبر (ص) که فرمود: هر که چهار تا را دارد منافق 
است و اگر یکی را دارد یک خصلت از نفاق در اوست ان را وانهد: کسی 


که حدیث کند بدروغ. و چون وعده دهد خلف کند, و چون پیمان بندد 
بگسلد, , و چون خصومت ورزد نابکاری کند. 

(3) گویم: برخی اخبار در باره وفا و برخی در باب کلیات مکارم گذشته (4) 
و در آن گذشت بسندی از پیغمبر (ص) که فرمود: شش چیز را از من 
بپذیرید تا بهشت را برای شما قبول کنم. چون حدیث کنید دروغ نگوئيد. و 
چون وعده دهید تخلف نکنید. و چون سپرده پذیرید خیانت نکنید, و 
فرو کشید, و فروح را حفظ کنید. و دست و زبان خود را باز دارید, (5) و از 
مردم مترجم). 

(6) 10- علل: بسندش تا امام رضا (ع) که به جعفری فرمود: میدانی چرا 
اسماعیل صادق الوعد نامیده شد؟ گوید: گفتم: نه, فرمود: بمردی وعده 
داد و یک سال چشم براه او نشست. 

7 1 1- امالی طوسی: بسندش تا امیر المومنین ع( که وفا کنید بعهد هر 
کننن:با آوبیمان سید تا اخر خی 

(8) 12- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود نزدیکتر شما بمن در 
فردا انکه راستگوتر است. و امانت پردازتر, و وفادارتر به عهد خود. و 
خوشخوتر, و بمردم نزدیکتر. 

(9) 13- علل: بسندش تا امام ششم (ع) که رسول خدا| با مردی بر روی 
سنگی وعده گذاشت و فرمود: من در اینجا هستم تا بیائی فرمود: خورشید 
بز ان خضرت‌ تسکت تا نید و بارآنش کفتتن. یا رشول الله کاش بسایه جابجا 
میشدی فرمود: من در اینجا با او وعده کردم و اگر نیامد او است که 
جدائی کرده. 

مکارم الاخلاق: از امام ششم (ع( مانندش را آورده. 

(10) 14- فصص الأنبیاء: بسندش تا امام ششم (ع) که اسماعیل پیغعمبر 
خدا با مردی در گوشه بیابان وعده کرد و یک سال در آنجا انتظار کشید و 
مردم مکه جویايش بودند و نمیدانستند کب است؟ تا مردی باو برخورد و 
گفت: ای پیغمبر خدا ناتوان و هلاک شدیم یس از نو فر مود: بخدا اگر 
نیامدی کار بمحشر کشیدی و خدا فرو فرستاد (55- سوره مریم) و یاد کن 
در کتاب اسماعیل را که او صادق الوعد بود. 
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گویم: با سند دیگری در کتاب نبوت گذشت. 

(1) 15- تفسیر عیاشی: بسندش از عبد الله بن سنان که از امام ششم 
(ع) پر سیدم از قول خدا (آیه 1 سوره المائده) ایا انانی که گرویدید وفا 
کنید به عقود" فرمود مقصود عهدها است. 

(2) 16- مجالس مفید: بسندش تا عیسی بن عمر که مردی از ابو عمرو 
بن علاء حاجتی خواست و او بوی وعده داد و انجامش برای عمرو فراهم 


نشد و آن مرد بعد از آن باو برخورد و از او گله کرد و ابو عمرو باو گفت 
کدام ما سزاوارتریم بغم خوردن, من يا تو؟ آن مرد 

۹ ۱ چون من بتو 
وعده دادم و تو بوعدم شاد بودی, و من هم در فکر انجام وعده بودم, تو 
شب را شاد و خوش گذراندی و من در انديشه و غم, و قضا مانع انجام 
وعده شد و تو بمن برخوردی که خوارم کنی و من بتو بر خوردم که 
بزرگواری. 

(3) 7- کشف الغمه: بسندی تا رسول خدا| (ص) که میفرمود: وعده 
مومن نذریست که کفاره ندارد. 

(4) 18- از کتاب قضاء الحقوق صوری که رسول خدا (ص) فرمود: وعده 
موّمن در حکم تعهد پرداخت است. وادار کند بوفاکردن بوعده‌ها و انجام 
آنها مقصودش اینست که چون موّمن وعده دهد اعتماد بدان بمانند آتقربنت 
بدست آورده است و فرمود: مومنان پابند شرط و قرارداد خود باشند. 

(5) 19- قصص الاأنبیاء: بسندی تا عشارد که من چند گوسفند خاندانم را 
می‌چراندم و محمد نیز می‌چراند گفتم: ای محمد میخواهی گله را در وادی 
فج بچرا بریم که چون بستانی میدرخشد؟ گفت: آری, فردا بدان جا رفتم و 
محمد پیش از من بدان جا رسیده بود و ایستاده بود و گوسفندانش را از 
آن بستان جلو میگرفت, و گفت چون با تو وعده کرده بودم نخواستم پیش 
از تو بچرانم 

(6) 20- راوندی: بسندی تا رسول خدا (ص) که دین ندارد کسی که 
وفاء بعهد ندارد. 

(7) 21- نهج البلاغه در سفارش خود با شتر: پرهیز کن که در احسانت با 
ای را کار را تناکا ۱۱ 
وعده بدهی تخلف کنی زیرا منت نهادن احسان را نابود کند, و بیشتر 
بحساب نهادن نور حق را ببرد, و خلف وعده مایه دشمنی است پیش خدا و 
خلق, خدا سبحانه فرموده (2- الصف) چه دشمنی 
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بزر کی اشتت. اینکه بجونید. انچه عمل نکنید, (1) و فرمود: وفاداری با 
عهدشکنان نزد خدا عهدشکنی باشد, و عهدشکنی با آنان پیش خدا وفاداری 
است. 

(2) و در خطبه‌ای فرمود: وفاء همزاد راستگوئیست و سپری ندانم که 
نگهدارتر از آن باشد و کسی که دانسته عهد شکند چگونه تواند بازگشت., 
ما بزمانی گرفتار شدیم که بیشتر مردمش عهدشکنی را زیرکی بحساب 
ارند و نادانها انها را چاره جو بشمار گیرند. چه باشد براشان؟ 

خدا بکشدشان» بسا که که شخص‌:ین تخز ی و بر بلاش,رای خبله زا میداند:و 
افر .وهی خدا اه زا از آن‌ بان میداوده آن »زا با قدرت بو آن تور 


(3) 22- مشکا الانوار از امام رضا (ع) ما خاندانی باشیم که انچه وعده 
دهیم بر خود وام شماریم چنان که رسول خدا (ص) عمل میکرد و پیغمبر 
(ص) فرموده (مضمون دنباله شماره 9 را که گذشت با اندک تغییری در 
لفظ آورده است). 

4) 


باب چهل و هشتم در باره مشورت و پذیرش آن. و کسی که سزد با او مشورت کرد, و خیرخواهی 
مشورتخواه و نهی از خود رای بودن 


قرآن مجید 


(5) 1- ال عمران (آیه 159) و مشورت کن با انها در کار و چون عزم 
کردی بر خدا توکل کن که خدا دوست دارد اهل توکل را. 

(6) 2- حمعسق (ایه 36) و انچه نزد خداست بهتر و پاینده‌تر است برای 
آنان که گرویدند و بر پروردگارشان توکل کردند- تا فرماید- و کارشان در 
میانشان بمشورت باشد. 


اخبار باب 


(7) 1- عیون: بسندش تا امیر مومنان (ع) که خود را در خطر اندازد کسی 
که برای خود بی‌نیازی کند. ِ 

(8) 2- خصال: بسندش از امام صادق (ع) فرمود هرگز کم تجربه و خود 
ی ی 

ی و ۳۳ 0۳۲ 
(10) 4- امالی صدوق: بسندش تا امير المومنین (ع) فرمود: در حدیث خود 
مشورت کن با کسانی که می‌ترسند از خدا, و برادران را باندازه تقواشان 
دوست دار و پرهیز کنید از 
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زنان بدو بر حذر باشید از نیکان آنها, و اگر شما را بکار خیر هم وادارند با 
آنها مخالفت کنید تا در کار بد در شما طمع نبرند. 

(1) 5- خصال: امام صادق (ع) به سفیان وری سفارش کرد, در کار خود با 
کشا موی کن کار را که کل رسای 
ار مت رس 
و جماعت نباشد- تا فرمود- و با انان مشورت نشود و در باب احکام 
مخصوص زنان بسند دیگر از امام باقر (ع) بیاید. 

(3) 7- عیون: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود مردمی را انجمن 
مشورتی نباشد و در آن شریک گردد کسی که نامش محمد یا حامد یا 
محمود يا احمد است خبر خوبی داشته باشند. 

صحیفه الرضا: بسندی مانندش را آورده. 

(4) 8- عیون: بسندش تا امیر المومنین (ع) که هر کس دغلی کند با 
مسلمانان در مشورتی البته که من از او بیزارم. 

(5) 9- علل: هریش ۲ عمارساباطی که آمام تقفم (ع) ین فرمود: ای 
عمار اگر خواهی نعمت بتو تمام باشد و مردانگی تو بکمال رسد و زندگی 
تو به گردد با بنده و رذل در کارت مشورت مکن زیرا اگر امینشان کنی بتو 
خیانت ورزند. و اگر حدیثت گویند دروغ باشد, و اگر دچار نکبت شوی بتو 
کمک نکنند ۱ ۱ و 07 

بدان چه از دستت رفته رو مکن, و از انچه سودت ندارد کناره کن, و از 
دشمنت دور شو و از دوستت از هر مردمی باشد در حذر باش جز که امین 
باشد و امین انکه از خدا بترسد, با بدکار پار مشو و او را به رازت اگاه 
مکن, و امانت باو مسپار, و در کارهایت با کسانی که از پروردگارشان 


میترسند مشورت کن. ۲ 

(7) 11- همان: بسندش تا گوید رسول خدا (ص) فرمود: ای علی با ترسو 
از هدفت کوتاه دارد. با ازمند مشورت مکن که بدتر دو اقدام را برایت 
جلوه دهد ای علی ترس و بخل و از یک نوع غریزه‌اند که جامع انها بدگمانی 
است. 
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(1) 13- همان: بسندش تا امیر مقمنان (ع) که رسول خدا| (ص) مرا به 
بر راد سس سار رای ی ی ی یرای رو 
و آنکه مشورت کند پشیمان نگردد, ای علی شب رو باش که زمین در شب 
کفان کر نم دور ای باموان زافام دا عسا که رای عالی 
برکت داده بامتم در بامداد انها. 

(2) 14- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که از خردمند راه حق جوئید و 
او را نافرمانی نکنید که پشیمان شوید. 

(3) 5 1[- در حدبت اربعماه ون (ع) فر مود: سقوط نکند کته که مشورت 
کند. 

(4) 16- محاسن: با سندی گوید برسول خدا گفته شد: دوراندیشی 
چیست ؟ فرمود: ۱ 

(5) 17- همان: بسندش تا امام ششم که در وصیت رسول خدا (ص) بعلی 
بود که پشتیبانی محکمتر از مشورت و نه عقلی چون تدبیر. 

(6) 18- همان: بسندش تا امام باقر (ع) که در تورات چهار سطر است: 
هر که مشورت نکند پشیمان شود فقر بزرگترین مرگ است, و چنان که 
جزا دهی جزا بینی, و هر که پادشاه شود خودخواه گردد. 

7( 19- همان: بسندش تا امام ششم که مشورت کن در کارت با کسانی 
که از پروردگارشان میترسند. 

(8) 20- بسندش تا امام ششم (ع) که کسی از مشورت کردن هلاک 
(9) 21- همان: بسندش تا علی (ع) که در سخن خود فرمود: در گفتار خود 
با کسانی مشورت کن که از خدا میترسند. ۱ 

المومنین (ع) و گفت 

۳ راستش حسن و حسین و عبد الله بن جعفر آمدند 
و دخترم را خواستگاری کردند. امیر موّمنان فرمود مستشار باید امین باشد 


اما حسن بسیار طلاق میدهد ولی او را بحسین بده که برای دخترت بهتر 
است. 

(11 3 2- همان: بسندی از معمر بن خلاد که یک بنده از امام رضاأ (ع) مرد 
بنام سعد, و بمن فرمود نظر بده در باره کسی که فضیلت و امانتی دارد, 
گفتم: من بشما نظر بدهم؟ و خشمگینانه بمن فرمود: رسول خدا (ص) هم 
با اصحاب خود مشورت میکرد و سپس به آنچه خدا میخواست تصمیم 
میگرفت. 

(12 4 - همان: بسندش از فضیل که یک بار امام ششم (ع) در امری با 
من مشورت کرد و گفتم 
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اصلحک الله فاد نی ر اه بط هی فرمود: آری چون با تو 
(1) 25- همان: بسندش تا حسن بن جهم که ما در حضور امام رضا (ع) 
بودیم و نام پدرش را بردیم فرمود عقلش را با عقل دیگران چگونه نتوان 
شمرد ولی با اين حال بسا که با یکی از برده‌های سیاه خود مشورت میکرد 
و بآن حضرت گفته شد: تو با مانند اين سیاه مشورت کنی؟ فرمود: اگر 
خدا تبارک و تعالي خواهد زبانش بصلاح گشاید. فرمود: بسا که بآن حضرت 
۱ که 0 

(2) 26- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: با مرد خرد مند 
پارسا مشورت کن که او جز به خیر نظر ندهد, یادا خلاف آن کتی, زبرا 
مخالفت با پارسای خردمند تباهی در دین و دنیا است. 

(3) 27- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: مشورت با خردمند 
خردمند خیرخواه مخالفت کنی که هلاکت در آنست. 

(4) 28- همان: بسندش تا امام ششم که فرمود: چه مانع است برای شما 
که چون گرفتاری طاقت فرسا بشما رو آورد که مشورت کند با خردمند 
دیندار و پارسا مشورت کند, سپس ان حضرت فر مود: آگاه باش که چون 
این کار کند خدایش واننهد بلکه بالا برد و بکارهای خوب و خدا پسند رساند. 
(5) 29- همان: بسندش تا امام ششم (ع) هر که مشورت کند با برادرش 
و وی با رآی پاک خیرخواهش نگردد خدا عز و جل رأی او را ببرد (یعنی 
خردش را کور کند مترجم). 

(6) 30- همان: بسندش از امام ششم (ع( که مشورت نشاید مگر با 
شر انط آن: هر که آنها را بداند خقب است و کو نه: زباتش سر مشورتخواه 
بیش از سودش باشد, یکم اينکه طرف مشورت خردمند باشد دوم اینکه 
آزاد و دیندار باشد. سوم اينکه یار و برادر باشد. چهارم اینکه رازت را باو 
بکوئین که.جون خودت: آن زا بداند.ه آن-را تهان. دارد. زیزا جون خردمند 


بااشد از مشور تش سود بری و چون آزاد و دیندار بااشد در خیرخواهی تو 
بکوشد, و چون یار و برادر راز تو را که بر آن آگاه شده نهان دارد, و اگر 
چون خودت برازت آگاه شود مشورت بکمال انجام گیرد. 

(7) 31- همان: بسندش تا امام باقر (ع) بدنبال کسی باش که تو را 
بگریاند و خیرخواهت باشد نه کسی که تو را بخنداند و با تو دغلی کند و 
البته که همه نزد خدا| بروید و بدانید. 

(8) 32- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که مومن از یک خصلت بی‌نیاز 
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شرط دارد: توفیق از خدا عز و جل, و پند دهی از خودش, و پذیرش از 
(1) 33- مصباح الشریعه: امام صادق (ع) فرمود: در امور خود که لازمه 
دینداریست با کسی مشورت کن که پنج خصلت دارد عقل و بردباری و 
تجربه و خیرخواهی و تقوی, و اگر نیابی او را اين پنج را بکار گیرد تصمیم 
بگیر و بخدا کت بکشاند, و اگر در باره کار دنیا 
است که بدین مربوط نیست آن را انجام بده و فکرش نباش که به زندگی 
مبارک و طاعت خوشمزه برسی, و با مشورت دانش بدست آید, و خردمند 
آنکه از آن دانش تازه‌ای بدست آرد, و از آن مراد طلبد, و نمونه مشورت 
با اهلش مانند انديشه در خلق آسمانها و زمین و نابود شدن آنهاست با 
اينکه ارت ادمت نهان باشند زیرا هر چه در باره آنها تفر آندیتشند در 
دربای شناخت غوطه‌ور شود, و مایه اعتبار و یقین باشد. و مشورت مکن با 
کسی که عقلت او را باور ندارد و گرچه به عقل و ورع شهرت دارد, و چون 
با کسی که او را عاقل دانی مشورت کردی با نظر او مخالفت مکن و 
گرچه دلخواه تو نباشد, زیرا نفس از قبول حق چموشی کند و خیرخواهان 
بخلاف ان باشند. 

(2) 34- تفسیر عیاشی: بسندش از علی بن مهزیار که امام دهم (ع) بمن 
نوشت از فلانی بخواه که نظری بمن بدهد, و پیش خود خیرخواهی کند. 
چون میداند در شهر او چه توان کرد. و با سلاطین چه معامله توان داشت. 
زیرا مشورت مبارک است و خدا| به پیغمبرش در قرآن مجید فرمود: 
گذشت کن از آنها و آمرزش خواه براشان و در کار با آنها مشورت کن و 
چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن که خدا دوست دارد اهل توکل را" 
اگر آنچه او نظر دهد جائز است من نظر او را تصویب کنم و اگر : نم اف 
دارم او را براه روشنی وادارم ان شاء الله و مشورت کن با انها در امر 
یعنی خیرخواهی کن. 

(3) 35- همان: بسندی از امیر مومنان (ع) که هر که مشورت نکند 
پشیمان شود. 


اورده که فرمود: 
اک( عقلش 
۳ 
(5) 7- الدره الباهره: امام صادق (ع) فرمود: نخست مشورت ده نباش, 
و از رای نسنجیده پرهیز کن, و از سخن گوئی بی‌فکر دوری کن و بخود 
رای نظر نده و نه بمردم زبون و دون و کم خرد و نه بر دمدمی, و نه به 
لجباز, و از خدا| بترس که با دلخواه مشورتخواه موافقت کتف که: أان 
نامردیست, و بد شنویدن از او خیانت است. 
(6) و امام هفتم (ع( فرمود: هر که در کار خود مشورت کند اگر درست 
درآید ستایشگری دارد و اگر نادرست درآید عذر پذیری دارد. 
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(1) 38- نهح البلاغه: امير مومنان (ع) فرمود: پشتیبانی چون مشورت 
کردن نباشد, (2) و فرمود: همیاری کردنی چون هم شوری نیست., (3) و 
فرمود: هر که خود رای باشد نابود است و هر که با مردان مشورت کند 
شریک عقل آنها گردد, (4) و فرمود (ع): هر کس آراء گونه گونه را شناخت 
جای خطا را شناسد, (5) و فرمود: لجبازی رای برانداز است. (6) و فرمود 
(ع): : مشورت خواهی خود هدایت است و در خطر است کسی که خود رای 
باشد, 7( و فرمود (ع( مخالفت کردن رای را ویران کند, (8) و فرمود 
(ع): چون پاسخها رو در رو شوند, راه درست نهان گردد. (9) و فرمود (ع): 
هر که بچند راه گونه گونه اشاره کند راه چاره را از دست بدهد. 
(10) 39- کنز کراچکی: امير مومنان فرمود: کسی که خود رای باشد رای 
ندارد, (11) و فرمود هر کس با خردمندان مشورت کند براه درست 
رهنمون شود, (12) و باندرز رسد از هر که پذیرا| باشد, (13) و فرمود: 
رای پیر را دوستتر دارم از چاره‌جوئی و تلاش جوانان, (14) و فرمود (ع): 
بسا با اطمینانی که شرمنده شود, (15) و فرمود (ع): لجبازی رای برانداز 
است. 
(16) 40- عده الداعی: از پیغمبر (ص) که فرمود: صدقه دهید به برادرتان 
(17) 41- اعلام الدین: پیغمبر (ص) فرمود: دوراندیشی آنشتت: که 
صاحب نظری مشورت کنی و از او فرمانبری (18) و فرمود (ص): چون 
خردمند خیرخواه بتو نظری داد بیذیر و بیرهیز از مخالفت انها که هلاکت 
دارد, (19) و امام (ع) فرمود: خودرای بر لغزشگاه ایستاده (20) فرمود 
(ع): نظر بخود رای نده. 
(21) 


باب چهل و نهم بخود توانگر و بی‌نیاز از مردم و بی‌طمع بآنها 


اخبار باب 


(22) 1- امالی صدوق: از امام صادق (ع) بنقل از یک حکیم: توانگر به خود 
بی‌نیازتر است از دریا. ۱ 

(23) 2- همان: جبرئیل نزد پیغمبر (ص) آمد و گفت: ای محمد زنده باش تا 
هر چه خواهی که خواهی مرد, دوست دار هر که را خواهی که از او جدا 
خواهی شد, هر چه خواهی بکن که سزایش بینی, و بدان که شرف مرد 
شب‌زنده‌داربست, و عزت او بی‌نیازی از مردم. 

(24) گویم: ما آن را با سند در ابواب مواعظ آ و ذرو. 

(25) 3- معانی الاخبار: بسندش تا امیر المومنین (ع) که میفرمود: در دلت 
هم فقیر بمردم باش و هم بی‌نیاز انان. فقر تو بدانها در شیرین زبانی و 
خوشروئی باشد, و بی‌نیاز 
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از آنها در آبرو داری و عزت نگهداری خود باشد. ۱ 

(1) 4- تفسیر قمی: بسندش تا امام ششم (ع) که چون این ایه نازل شد 
(88 سوره الحجر) چشم بدوز بدان چه بهره دادیم به جمعی از انهاء و عم 
انها را مخور و فروتن باش در برابر مومنان" رسول خدا (ص) فرمود: هر 
که دلش ارام نشود بدلجوئی خداوند از اندوه خوردن و بدنیا افسوس دلش 
پاره پاره شود. و هر کس چشم بمال و حال دیگری دوزد اندوهش بیش 
باشد و خشمش درمان نشود و هر کسی معتقد است خدا بدو نعمتی نداده 
جز خوراک و جامه عملش کوتاه و عذابش نزدیک است, و هر که صبح کند 
در غم دنیا بر خدا خشمناک است, و هر که از اسیبی که باو رسیده شکوه 
کند همانا از پروردگارش شکوه دارد, و هر که از این امت که قران را 
خوانده بدوزخ رود از آنهاست که آیات خدا را بمسخره گرفتند, و هر که در 
برابر توانگری فروتنی کند برای درخواست آنچه او دارد دو وی ۱ دینش از 
دست رفته. سپس فرمود: شتاب مکن. 9 مردی از مرد دیگر نرمش 
و خوشرفتاری بیند و او را محترم شمارد و بسا که احترامش باو واجب 
باشد ولی اکر عملش برای خدا باشد یا بخواهد او را از انچه دارد فریب 
دهد. 

(2) 5- امالی صدوق: بسندش تا پیغمبر (ص) که فرمود: بهترین بی‌نیازی 
توانگری به خویش است. 

(3) 6- همان: بسندش تا امام صادق ءع( که میفرمود: سه چیز افتخار 
موّمن و زیور او است در دنیا و دیگر سرا تفای کزان تست و ناامیدی از 
آنچه مردم دارند, و ولایت امام از آل محمد (ص). 

(4) گویم: برخی اخبار هم در باب کلیات مکارم گذشت. 


(5) 7- امالی طوسی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر گاه یکی از 
شما خواهد از خدا چیزی خواهش نکند جز که باو بدهد باید از همه مردم 
طمع نورزد و جز بدان چه خدا دارد امید نبندد, و چون خدا عز و جل از 
دلش چنین داند چیزی از او نخواهد جز که باو بدهد اگاه که از خود بازرسی 
کنید پیش از انکه بازرسی شوید که در قیامت پنجاه ایست است که هر 
کدام بفانتد هزار سال است. در شمان سال نزد شتما, سیس این آیة.را 
خواند (4- المعارج) در روزی که اندازه‌اش پنجاه هزار سال است. 

(6) 8- همان: بسندش از امير مومنان (ع) فرمود: ابو ایوب خالد بن زید 
امد نزد رسول خدا (ص) و گفت: يا رسول الله بمن سفارشی کن و کوتاه 
کن شاید بیادم بماند, فرمود: ۱ 

تو را به پنجچ چیز سفارش کنم, بنومیدی از انچه مردم دارند که این 
بی‌نیازیست 
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و بپرهیز از طمع که آن فقریست روبرو, و کار کی گویا با نماز بدرود 
میکنی (یعنی تا نماز دیگر نمی‌مانی) و بپرهیز از آنچه بایدت از ان نوش 
خواهی و بخواه برای برادرت آنچه برای خودخواهی. 

(1) 9- خصال: از امير مومنان (ع): که بخششی کن بر هر که خواهی تا 
سرور او باشی, و نیاز بر بهر که خواهی تا اسیرش گردی, و بی‌نیاز باش از 
هر که خواهی تا مانندش باشی. 

(2) 10- همان: بسندش تا انکه کسی به پیغمبر (ص) گفت: بمن چیزی 
بیاموز که چون انجام دهم خدای اسمانم دوست دارد و هم مردم در روی 
زمین. فرمود: دلبند بدان چه نزد خداست تا خدایت دوست دارد. و 
روگردان از آنچه مردم دارند تا دوستت بدارند. 

(3) 1 1- فقه الرضا: زوانت دارنم. که کشی امد ند پیغمبر تا پرسشی کند 
و شنیدش میفر مود : هر که از ما بخواهد باو بدهیم, و هر که بی‌نیازی پيشه 
کند خدایش بی‌نیاز کند و بی‌پرسش از آن حضرت برگشت, باز نزد آن 
حضرت آمد و همان گفته را از او شنید و بی‌پرسش برگشت, تا سه بار 
چنین کرد و روز سوم رفت و تیشه‌ای بعاریت گرفت و بالای کوه رفت و 
هیزم گرد آورد و به بازار برد و فروخت به نیم صاع جو (یک کیلو و نیم 
تقریبا) و خودش با عیالش خوردند. و این کار را ادامه داد تا توانست تبر 
بخرد,. سپس دو شتر جوان و یک برده هم خرید و توانگر شد و نزد پیغمبر 
(ص) رفت و بآن حضرت گزارش داد و فرمودش آیا نگفتیم: هر که از ما 
خواهشی کند باو بدهیم و اگر بی‌نیازی کند خدایش توانگر کند. 

(4) و روایت دارم از عالم (ع) که فرمود: ناامیدی از انچه مردم دارند 
رب اب ی و۳ تس سس 
رز نار کنر ی داش وال شود و رن عبالس. اشومتن کرد 


توانگرتر مردم باشد پیش خودش و مردم دیگر همه. 

(5) و روایت دارم که: شرف موّمن شب‌زنده‌داریست و عزتش بی‌نیازی از 
مردم. ۱ 

6( و روایت دارم که ذات افیف خرد او است؛ و عزتش دین اوء و 
مردانگیش انجا که مرد باشد, و مردم تا برسند بادم یک نواخت و برابرند و 
خود آدم از خاک است. 

(7) و روایت دارم که بی‌طمعی توانگریست و طمع فقر رو در روء (8) و 
روایت است که هر که نداری خود را بمردم نشان دهد خود را رسوا کرده 
(9) و روایت دارم از عالم (ع) که فرمود: دین خود را با بی‌نیازی نیرو دهید 
به درخواست از خدا و نه مردم, و بدانید هر که فروتنی کند نزد سلطان جو 
ریا مخالف مذهب بطمع دنیائی که او دارد خدا| او را گمنام و بدنام کند نزد 
او و باو واگذاردش, و اگر دستش بچیزی از دنیای او رسد خدا| برکتش را 
پبرد و برایش در حج و عمر و کار خیر سودی ندارد. 
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(1) و روایت دارم که هر که خواهد چیزی از خدا خواهش نکند جز که باو 
دهد طمع از همه مردم ببرد و امیدوار بجز خدا عز و جل نباشد (2) و 
روایت است که سخاوتمندی به قطع طمع از آنچه مردم دارند بیش است 
از سخاوت بخشش مال. ۲ 

و بدان که یکی از علماء شنید مردی بدرگاه خدا دعا میکند که او را از 
مردم بی‌نیاز ِ فرمودش مردم از هم بی‌نیاز نباشند ولی خدایت از مردم 
پیست بی رز 

(3) 12- 0 ی امام جواد (ع) فرمود: عزت موّمن بی‌نیازی او 
است از مردم (4) و امام دهم (ع) فرمود: بی‌نیازی کم ارزوثی و خشنودی 
است بدان چه بس باشدت و فقر یورش نفس است و شدت نومیدی. 

(5) 13- نهج البلاغه: فرمود (ع): بزر‌گداشت آفریننده نزد تو آفریده را در 
چشمانت کوچک کند. 

(6) 14- کافی: بسندش تا امام ششم عع) که شرف مومن 
شب زنده‌داریست و عزتش بی‌نیازی از مردم. 

(7) بیان: شرف: قدر و مقام والا و عزت غلبه و خوار نبودنست و بر سبیل 
مبالغفه تعبیر شده و مقصود از بی‌نیازی بریدن طمع است از مردم و قناعت 
باندازه رفع حاجت و توکل بر خدا و توسل نکردن بمردم است و خواهش 
نکردن از آنها بی‌ ضرورت و گر نه دنیا محل حاجت است, و آدمی بطیع خود 
باید به کمک هم زندگی کند. و در گذر زندگی بهم نیاز دارند ولی هر چه 
بکوشد در کم نیازی و خواهش از مردم عزیزتر باشد نزد انها, و هر چه 
دلش از طمع بمردم تهی شود خدا در حوائجش بیشتر باو کمک دهد. 

(8) 15- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: هر گاه یکی از شما 


خواهد هر حاجتش پیش خدا بر آورده شود امید از همه مردم ببرد و جز 
بخدا امید نبندد. و چون خدا از دلش چنین داند هر خواهش او را بر آورد. 
(9) روشنگری: (بعد از تفسیر لفظ یاس و اعراب جمله روایت گوید) 
دلالت دارد بر اينکه نومیدی از خلق و امید نداشتن بانها سبب اجابت از 
طرف خداست برای دعاء زیرا هر چه از خلق دور شود بخدا نزدیکتر شود, 
بلکه عمده فائده دعاء همین است چنانچه تحقیق ان در کتاب دعاء بياید. 
(10) 16- کافی: بسندی از امام چهارم (ع) که همه خوبيها را فراهم دیدم 
در قطع طمع از انچه مردم دارند, و هر کس در هیچ چیز امید بمردم ندارد, 
و کارش را در هر امر بخدا واگذارد. خدا عز و جل در هر حاجت او را 
اجابت کند. 
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(1) روشنگری: فراهم شدن هر خیر در قطع طمع از مردم روشن است 
زیرا هر چیزی يا توقف بر آن دارد یا مشروط بانست با لازمه انست زیرا 
جز با شناخت کامل خدا بدست نیاید و با یقین باینکه زیان زن و سودبخش 
او است و بقضاء و قدر اوست و یقین باینکه سبب هر امری بقدرت و 
لطف و رحمت او است., و بداند دنیا نابود شود و مردمش درمانده‌اند و به 
اخرت و وابهایش و کیفرهایش دلبند باشد, و هر چیزی در ضمن این امور 
(2) 17- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: درخواست حوائج 
از مردم عزت ربا و برنده شرم و حیا است, و بی‌طمعی در انچه مردم 
دارند عزت موّمن است در دین او و طمع فقر رو در رو است. 

نومیدی از مردم حقی را ترک نکند و نه عبادت و امر بمعروف و نهی از 
منکر را چون ترسی ندارد که سود از انها نبرد. پس با عزت و دلیر باشد در 
دین خود, پا اینکه دینش بدان کامل شود و طمع فقر حاضر است " زیرا 
طمع کند تا فقیر نشود و این خود مفسده فقر را دارد, و بقولی یعنی سبب 
زود رسیدن فقر است و معنی یکم روشنتر است. ۱ 

(4) 18- کافی: بسندی از بزنطی که بامام رضا (ع) گفتم: قربانت 
باسماعیل بن داود دفتردار بنویس برای من شاید از او سودی بمن رسد 
فرمود: من دریغ دارم که تو از او مانند این را خواهان باشی ولی در حاجت 
خود از مال من استفاده کن. ۱ 

(5) بیان: (پس از شرح لفظ گوید) یعنی من دريغ دارم که تو آبروی خود را 
ببری و مانند اين امور پست دنیوی را خواهان باشی بلکه از تو انتظار دارم 
همتت بلند باشد و از من مطالب بزرگ آخروی را بخواهی, یا دریغ دارم از 
این مخالف و مانند او خواهش کنی زیرا نیاز بردن نزد مخالفان مایه از 
میان رفتن دین است و تو عزیز منی و راضی به هلاکت نیستم و دربغ دارم 


بتو ولی اگر نیازی داری هر چه خواهی از مال من بردار. _ 

و دلالت دارد بر بلندی مقام بزنطی و اینکه از خواص ان حضرت بوده 
چنانچه از اخبار دیگر بر آید (6) مانند روا بت کشی از خود بزنطی که شبی 
نزد آن حضرت بودم و گفتم: ۱ 

برگردم؟ فرمود: برنگرد. شب است. و شب را نزد آن حضرت ماندم و 
بکنیزش فرمود: 

لحاف و بالش مرا بیاور و در اين اتاق برای احمد بینداز, و چون بدان اتاق 
رفتم بخاطرم گذشت که چه کسی چون من باشد که در خانه ولی خدا و در 
بستر او هستم, و آن حضرت مرا ندا کرد که ای احمد امیر مومنان از 
صعصعه عیادت کرد و فرمود ای صعصعه عیادت مرا مایه فخر بر قوم خود 
مکن و برای خدا تواضع کن تا خدا تو را بالا برد. 
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(1) 19- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: طمع بریدن از آنچه مردم 
دارند عزت دینی موّمن است, نشنیدی گفته حاتم را: 

چون به نومیدی گرایم بی‌نیازی یابمش گر بفهمانی بخود آن را طمع باشد 


یاز 
(2) روشنگری: ذکر شعر حاتم را دلیل نیاورده بلکه برای شهرت آنست و 
دلیل بر اینکه این مطلب حکم عقل همه مردم است تا برسد بکفار (اعراب 
شعر را بیان کرده). 
(3) 20- کافی: بسندش تا امیر مومنان (ع) (همان مضمون شماره 3 را 
اورده). 
(4) بیان: در دلت فراهم باشد احتیاج بمردم و استغناء از آنها " یعنلی تصمیم 
بگیر بهر دو و در ظاهر با آنها حاجتخواه باش به شیرین سخنی و خوشروئی 
و از راه دیگر خود را آن انها-ص تیار خلوه بدم. ناینعه ابزفنیت. را بخواری 
ی از آنها آلوده نسازی و عزت خود را نگاهداری و برای طمعهای 
بیهوده خواری بخود راه ندهی, يا مقصود اینست که در دلت دو عقیده باشد 
یکی اینکه محتاج بدانها هستی در زندگی و همکاری زیرا ادمی بطبع خود 
مدنی است و همه برای زندگی و باقی ماندن بهم نیاز دارند و دوم اينکه 
خود را بی‌نیاز بدانها بشمار از نظر گدائی از آنها زرا خدای تعالی ضامن 
روزی بنده‌های خود است و سبب ساز است, و فائده تخضی خوش 
برخوردی و امیزش با شیرین سخنی و خوشروئی است و فائده دوم 
ابروداری و حفظ عزت است بترک خواهش و طمع از مردم. 
و حاصل اینکه ترک معاشرت و همکاری بطور کلی ناپسند است. و امید 
بستن و خواستن و خوار شدن نزد مردم هم نایسند ات و انخه پیسند 
ات حد فسط میا اقر اظ و تفریط است: که:با رها قممیدی :(بدیبال رح 


اقا ات م ررض را اسکا وت وی 
(5) 


باب پنجاهم: پرداخت سیرده و اداء امانت: 


قرآن مجید 


7 2 ۳ (آبه 72( 0 ۳ پیشنهاد 0 اماتت ۳ و ۳9 ۲ 
ژزمين و کوهها و سرباز زدند از ه گرفتن آن و نگران شدند از آن و 
بدوشش گرفت ۹ راستش که پر ستمکار و نادانست. 


اخبار باب 


: (8) 1- امالی صدوق: بسندش تا امام صادق (ع) که میفرمود: بپردازد 
امانت را و گرچه بکشنده حسین بن علی (ع) باشد. 

(9) 2- همان: بسندش تا امام صادق (ع( که میفر مود از خدا بترسید و بر 
شما باد به 
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اداء امانت بصاحبیش که بشما سپرده و اگر کشنده امیر مقمنان بمن امانتی 
اه که رآ تم 

(1) 3- همان: بسندش تا امام چهارم که به شیعه خود می‌فرمود؛: بر شما 
باد به اداء امانت که بحق انکه محمد را براستی به پیغمبری مبعوت کرده 
اگر کشنده پدرم حسین بن علی همان شمشیری که با ان حضرتش را 
کشت بمن امانت دهد ان را بوی بیردازم. 

(2) 4- همان: بسندش تا امام صادق (ع) که میفرمود: دوست‌تر بندگان 
بدرگاه خدا عز و جل مردیست که راستگو باشد, و نماز و هر چه را خدا بر 
او واجب کرده در وقتش انجام دهد و امانت را بپردازد سپس فرمود: (ع) 
هر که امین شود بر سپرده‌ای و آن را بپردازد هزار گره از گرههای دوزخ را 
از گردن خود گشوده, باداء امانت شتاب کنید زیرا به هر کس امانتی 
سپارند ابلیس صد شیطان از سرکشان یارانش را بر او گمارد تا او را 
0 ۱ 
9 

(3) 5- همان: بسندش تا پیغمبر (ص) که نگاه نکنید به بسیاری نمازشان و 
روزه‌شان و ِ" کته کردنشان و کار خیرشان و زاری کردنشان در شب 
فا کب رات ی هاا امات اعا 

(4) 6- قرب الاسناد: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: امانت داری 
توانگری آورد, و خیانت به فقر و نداری کشاند. (5) گویم: بسیاری از اخبار 
هم در باب کلیات مکارم گذشت. 

(6) 7- عیون: بسندش تا رسول خدا (ص) که امتم رو بخوبیند تا با هم 
مهربانند و بهم هدیه دهند» و ادای امانت کنند, و از حرام دوری کنند, و 
مهمان‌نواز باشند, و نماز را بپا دارند. و زکات بدهند. و اگر اين کارها نکنند 
فحی مخشسالی. کر ار سفند. 

ال زر حیاه تم ال اس شوم فرصم مات را 
بپردازند گرچه بکشنده‌های پیغمبرزادگان باشد. 

(8) 9- محاسن: بسندش تا امام ششم (ع) که هر که سه خصلت دارد خدا 
باو حور العین بزنی دهد هر جور که خواهد: فرو خوردن خشم. و صبر برابر 


شمشیر برای خداء و آنکه دسترسی بمال حرام دارد و برای خدا دست 
نگهدارد. ۲ 

(9) 10- اختصاص (مضمون شماره 5 را اورده). 

(10) 1 1- همان (نزدیک بمضمون شماره 3). 

(11) 12- همان: امام صادق (ع) فرمود: خدا تبارک و تعالی بر شما واجب 
کرده دوستی ما را و پیروی ما را, و لازم کرده بر شماها فرمانبری از ما را 
اکاه که هر که از ما است باید 
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بدنبال ما باشد, و شان ما پارسائی و کوشش است. و ادای امانت به خوب 
و بد, و صله رحم. و مهمان‌نوازی و گذشت از بدکننده. و هر کس پیرو ما 
نباشد از ما نباشد, فرمود: 

سفیه نباشید که امامان شما کار سفیهانه نکنند. 

(1) 13- همان: (نزدیک بمضمون شماره 4). 

(2) 4 [- حسین بن سعید: بسندش تا رسول خدا| (ص) که میفرمود: بدو 
گوشه صراط در روز قیامت رحم است و امانت و چون صله رحم کن و 
امانت تزدا نت بر آن کدرتق ور بدوزج وارد نکنند. 

(3) 15- نوادر راوندی: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود: هر که 
امانت پرداز نباشد ایمان ندارد. 

(4) 16- نهج البلاغه که در خطبه‌ای فرمود: پس از فرض نماز و زکات اداء 
امانت است و نومید است کسی که اهل ان نباشد چون که پيشنهاد شد بر 
آسمانهای ساخته و زمین گسترده و کوههای بلند بر پا داشته که بلندتر و 
پهن‌تر و بزرگتر از آنها نیست, و اگر چیزی به درازی يا پهنی یا رو و کرت 
از خیانت در امانت دوری تواننست اینان دوری میکردند ولی نگران شدند مِ 
کر رگد مس لآ بدان چه نادانی کرد کسی که ناتوانتر 
انای نما بووان ادمی اشت کفتن‌ششکان ودناد تست 

(5) 7- مشکاة الانوار: بسندی از امام ششم (ع( که خدا هرگز پیغعمبری 
نفرستاده جز برای تبلیغ 0 گوئی. .و ادای امانت که امانت باید اد 
ابی یعفور سلامت میرساند فرمود: سلام بر تو و بر او اگرش دیدی 3 
را باو برسان و بگو جعفر بن محمد میگوید: بنگر بمقامی که علی (ع) نزد 
پیغعمبر (ص) بد ست آورد و بدان بچسب که همأنا بواسطه راستگوئی و 
ادای امانت بود. 

(7) 18- و از هم او: بسندی تا امام ششم (ع) که ادا کنید امانت را و 
گر کته حسین بس ی (ع): 6 
امانتی دهد البته که باو بر گردانم. 

(8) و از عبد الله بن سنانست که رفتم نزد امام ششم (ع) که نماز عصر 


را خوانده بود و برا, بر قبله نشسته بود در مسجد و گفتم یا ابن رسول الله 
برخی پادشاهان ما را امین بر مال دانند و آنها را بما سپارند و حق خمس 
شما را ندهند آیا مالشان را بشما بدهیم؟ فرمود: 

به پروردگار اين قبله, تا سه بار اگر ابن ملجم کشنده پدرم که پیکر او 
هستم و از من خود را نهان کرده چون که قاتل پدرم بوده بمن امانتی 
مار لته ان ای ادا کنمه 

(9) و از امام کاظم (ع) است که مردم زمین مورد رحمت باشند تا دوست 
هم باشند و 
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امانت را بپردازند و بحق عمل کنند (1) و از امام ششم پرسیدند از تفسیر 
قول خدا عر رو خل (آبه آخر تبورم السیا) زاستن که.ما پیشتهاد کردیم 
امانت را تا آخر آیه که چه پيشنهاد شد بر آنها و چه را آدمی بدوش خود 
گرفت و مقصود چه باشد؟ فرمود: همان امانت میان مردم, و این هنگامی 
بود که آفریده‌ها را آفرید. 

(2) و از یکی از یاران آن حضرت که آن را بالا برده تا اينکه به پسرش 
فرمود: ای پسر جانم امانت را ادا کن تا دنیا ۵ ارت میالم با شتند :و امین 
وا کر ای 

)3( 


باب پنجاه و یکم در تواضع و فروتنی 


قرآن مجید 


+ المانده (ابه ۸ظ) خوار کوته‌اند در براتر مومتان و غریز و خیره‌اند در 
(5) گویم: بسیاری از اخبار این باب در باب کلیات مکارم گذشته. 

اخباز باب 

(6) 1- تفسیر امام: بسندی تا ای محمد عسکری (ع) فرمود: هر کس 
تحقو سرام اش ساسا باشد و تفت مارا رات که مقامس رد 
خدا بالاتر است. و هر که در دنیا جوا ی فروتن باشد نزد خدا از 
اس و رای رس نی نطاب ات ان هراد 
دینی نزد امیر موّمنان امدند: پدری و پسری آن حضرت برخاست و آنها را 
خرامی داشت و در صدر مجلسشان نشاند گ میان آنها نشست. سپس 
فرمود خوراکی آفردند از آن خوردند و آنگاه قنبر یک طشت و ابریق 
7 
آن حضرت جست و ابریق را از دستش گرفت تا خود بدست آن مرد بریزد, 
آن مرد به خاک افتاد و گفت: خدایم سرد که نو آب بر بدی ندستها نم ؟ 
فرمودش بنشین و بشوی که خدا عز و جل تو و برادرت را بیند و او 
امتیازی ندارد و بر تو فضیلتی ندارد, ی ۱ 
مردم دنیا باو خدمت کنند و به همان اندازه هم غلام دارد. 

آن فزق تنسنت ی.غلی (ع] فرموه تم را بخق ود که میدانی. و تور کش 
میشماری و به تواضع خودت برای خدا تا ثوابت دهد قسم میدهم که با 
همان آرامشی دستت را بشوئی که اگر قنبر آب را مر بت وان مرد 
انجام داد و چون فارغ شد آن حضرت ابریق را بمحمد بن حنفیه داد و 
فرمود اگر این پسر جدا از پبدر آمده بود بدست ان ات میریختم ولی خدا| 
عز و جل نخواسته که چون پدر و پسر همراه باشند با هم برابر باشند, پدر 


آب بدست پدر ریخت و پسر هم باید بر پسر ریزد و محمد بن حنفیه آب 
بدست پسر ریخت. و آنگاه امام 


ادات: ماش رت صرجمه حلد شا دهم بجار الامانه ورض 90 

حسن عسکری (ع) فرمود: هر کس در اين امر پیرو علی (ع) باشد براستی 
شیعه باشد. 

(1 2- عیون: بسندش از آابن جهم که از امام رضا ءع( پر سیدم قربانت 
حقیقت توکل چیست؟ 394 اینست که تشر سی بهمراه خدا| از کسی, 
فرمود: آنکه 1 سای ان که خاش با ان تا اش 
قربانت میخواهم بدانم من نزد شما چگونه‌ام؟ فرمود: ببین تا من نزد تو 


‌ 
نه‌ام 


21( 3 ۳3 الاخبار: بسندش ۳ امام صادق از پدرانش (ع) که از تواضع 
است که کسی بفرود مجلس خوش باشد, و بهر که برخورد سلام کند و 
ستیزه نکند در گفتگو و گرچه بحق گوید, و نخواهد که او را به تقوی 
بستایند. 

را از عیبجوئی از مردم باز دارد, و بی‌کمبود تواضع کند, و با اهل دانش و 
رحمت همنشین باشد, و با مستمندان بینوا امیزش کند, و از مال حلال خود 
انفاق کند. 

(4) 5- امالی طوسی: امیر مومنان در وصیتش بهنگام وفات فرمود: بر تو 
باد تواضع که از بزرگترین عبادات است. 

(5) 6- همان: بسندش تا امام باقر (ع) که نجاشی پادشاه حبشه فرستاد و 
جعفر بن ابی طالب و پازانش را خواست. و آنها نزدش آمدند و او در 
خانه‌ای که داشت روی خاک نشسته بود و جامه‌های کهنه بتن داشت, جعفر 
گفت: چون او را بدین وضع دیدیم از او نگران شدیم. و چون ما را ترسان 
و رنگ پریده دید گفت: سپاس خدائی را سزا است که پاری کرد محمد را 
حتتص راصح نکن یا متا روم ندهم؟ گفتم: پادشاها چرا. هم 
اکنون دیده‌بانی از ديده‌بانهايم از مفر تم شا اه ی کوا رز ۹ 
خدا پیغمبرتان محمد را یاری کرده و دشمنش را نابود کرده, فلان و فلان 
اسیر شدند, و فلان و فلان کشته شدند. و در دره‌ای بنام بدر بهم برخوردند 
هیا منت چتیم هن آمتت ناه که برای افایم:ور آنعا رمه .می جر آندم و 
او مردی بود از بنی ضمره. 

جعفر باو گفت: ای پادشاه نیکوکار شما را چه شده که بینم بر خاک نشسته 
و جامه کهنه پوشیدی؟ گفت: ای جعفر در آنچه بر عیسی (ع) نازل شده 
یافتیم اینست که حق خدا بر بندگانش اظهار تواضع است برای خداوند 
هنگامی که نعمتی بر آنها بد ید آورد, و چون خدای تعالی نعمتی به 
پیغمبرش محمد (ص) پدید آورذة من هم این تواضع را برای خدا پدید 
آوردم. 

گفت: چون این خبر به پیغمبر (ص) رسید به اصحابش فرمود: راستی که 
صدقه ماأیه 
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فزونی بر صدقه ده باشد. پس صدقه بدهید خدا رحمت کند شما را و 
راستش که تواضع فزون کند صاحبش را در والائی, 3 
را والا کند و گذشت صاحبش را عزت افزاید. پس گذشت کنید تا خدا بشما 
عزت دهد. 

(1) 7- همان بسندی تا رسول خدا (ص) که فرمود: تواضع نکند کسی جز 


که خداوند او را بالا برد. ۲ 

(2) 8- همان بسندی (مضمون شماره 7 را اورده). 

(3) 9- خصال: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: از تواضع است سلام 
کردنت بهر کسی برخوردی. 

(4) 10- همان: بسندش تا امام چهارم (ع) که شرفی برای قرشی‌نژاد با 
عربی‌نژاد نیست جز بتواضع کردن, الخبر. 

(5) 11- ثواب الاعمال: بسندش تا امام باقر (ع) که غلی (ع) فرمود: 
آدمیزاده‌ای بت خر که کاکلش بدست فرشته ایست اگر تکبر کند آن را 
بسوی زمین کشد و باو گوید فروتن باشد که خدایت زبون کرده. و اگر 
اک را کر ی را ی زا 
برده و زبون نکرده برای اینکه برای خدا تواضع کردی. 

(6) کنز کراچکی: امیر مومنان (ع) فرمود: تواضع تو را بسلامت رساند, و 
فرمود: زیور شریف تواضع است. 

(7) فقه الرضا: روایت است که بزرگواری پوشش خداست و هر که در آن 
با خدا ستیزد خدایش در هم کوبد. (8) و روایت ت است که دو فرشته بر 
بندگان خدا گمارده‌اند و هر که تواضع کند او را بالا برند و هر که تکبر کند 
او را فرو کشند. 

(9) و روایت دارم از عالم (ع) که شگفتا از متکبر فخرفروش که دیروز 
نطفه بوده و فردا مردار شود. و شگفتا از آنکه در خدا تردید دارد با اينکه 
آفریده را بیند, و شگفتا از کسی که منکر مرگ شود و او هر شب و روز 
بنگرد بمردمی که بمیر ند و بیاد آخرت نباشد با اينکه ۳ نخست را 
ایام اهوم کار توا کم ای کی را 

(10) 12- مصباح الشریعه: امام صادق (ع( فرمود: تواضع بنیاد هر خیر 
ارزشمند و درجه بلندیست. و اگر تواضع بزبانی ادا میشد که مردم 
می‌فهمید ند حقائثق عواقب نهفتهم_ گوبا بود, و تواضع آتتشیت که برای خدا| و 
در راه خدا باشد و جز آن نیرنگ است, و هر که برای خدا تواضع کند 
خدایش بالاتر برد از بسیاری بندگانش. ۱ 

اهل تواضع را چهره‌ای باشد که فرشته‌های اسمان و عارفان زمین ان را 
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قدا ع ول رم رو وی رای رن 
باشند که هر کدام به چهره‌اشان می‌شناسند, و اصل تواضع در برابر جلال 
و هیبت و عظمت خداست., و عبادتی برای خدا عز و جل نباشد جز که از 
تواضع خیزد. و انچه در حقیقت تواضع است نفهمند جز مقربان وابسته 
بخدای یگانه خدا عز و خن فرموده (62- سوره الفرقان) و بندگان خدای 
زان آنانه کم ارام وی تم ار ی وی فرشا شا 


خطاب کنند گویند سلام. و خدا عز و جل بعزیزترین خلقش و سید 
افریدگانش فرموده (215 سوره الشعراء) و تواضع کن برای هر که پیروت 
شده از مومنان. و تواضع مزرعه خضوع است و خشوع و ترس و شرم. و 
آنها بوجود بباشنداجن از آن هدر نو ضرفت: کاهل حقیفین دراست 
برای متواضع در راه خدا. 

(2) 13- کشی: بسندش که محمد بن مسلم مردی شریف و توانگر بود و 
امام باقر باو فرمود ای محمد فروتن باش و چون بکوفه برگشت یک خیک 
خرما یک ترازو برداشت بر در مسجد جامع نشست و برای فروش خرما 
داد کشید: و خویشانش آمدند و گفتند ما را رسوا کردی پاسخ داد مولایم 
فرموده و من خلاف او نکنم و از اینجا نروم تا از فروش این خرما فارغ 
شوم, و خویشانش گفتند اگر نخواهی بخرید و فروش در کار باشی با 
انيابانها فمکار شو واه یک سنگ انسیا و شتزی فراهم کرد و.باسیا کردن 
پرداخت. 

(ظاهر این یک نوع از تقیه بوده که امام برای حفظ جان و مالش باو 
فرموده مترجم) (3) 14- حسین بن سعید: بسندش از امام ششم (ع) 
فرمود: پیغمبر (ص) شب پنجشنبه در مسجد قبا افطار کرد و فرمود: 
نوشیدنی هست ؟ و اوس بن خوله انصاری قدح قزر کی از دوغ آخه تن ی 
ار بدم گرفت دورش کرد و فرمود: دو نوشیدنی 
است که یکی از آنها بس است, منش ننوشم و حرامش نکنم, ولی برای 
خدا تواضع کنم که هر که برای خدا تواضع کند خدا او را بالا برد, و هر که 
تکبر کند خدایش فرو کشد. و هر که در زندگیش میانه‌رو باشد خدایش 
روزی دهد, و هر کس پر یاد خدا کند خدایش دوست دارد. 

(4) 15- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که چون جعفر بن ابی طالب از 
حبشه باز آمد برسول خدا (ص) گفت: يا رسول الله حدیثی برایت گویم: 
یک روز نزد نجاشی رفتم و در مجلس شاهی نبود و جامه و وضع شاهی 
نداشت باو درود شاهانه دادم و گفتم: چه شده که تو را در وضع شاهانه و 
جامه شاهانه نبینم؟ گفت ما در انجیل یافتیم که هر که را خدا نعمتی داد 
باید او را شکر کند, و باز در انجیل است که شکری برای خدا برابر تواضع 
بیست و راستش امشب بمن خبر رسید که عموزاده‌ات محمد را خدا 
بمشرکان اهل بدر پیروز ساخته, و 
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خواستم که بدین وضع که بینی خدا را شکر کنم. 

(1) 16- همان: بسندش تا امام باقر (ع) که میفرمود: وحی تا سی بامداد 
از موسی بن عمران برید, و بکوهی در شام بنام اریحا برآمد و گفت: 
پروردگارا چرا وحی و سخنت را از من باز داشتی, آیا گناهی کردم من 
اکنون برابرت هستم برای رضای خود از من تقاص کن و اگر برای کناهان 


بنی اسرائیل وحی و سخنت را از من بازداشتی, عفو دیرینه‌ات خواهانم 
خدا باو وحی کرد ای موسی میدانی چرا تو را برای وحی و سخنم از میان 
همه خلقم برگزیدم فرمود: پروردگارا نمیدانم. فرمود: ای موسی من یک 
نظری بهمه خلقم انداختم و کسی را با تواضع‌تر از تو ندیدم, و از این رو تو 
را مخصوص بوحی و سخنم کردم از همه خلق خودم, فرمود: شیوه موسی 
بود که چون نماز میخواند برنمی‌خاست تا گونه راستش بر زمین مینهاد و 
هم گونه چیش را. 
فقه الرضا: 0 را آورده (2( 186- همان: بسندش از امام ششم (ع) 
ک رای تست اس امد کنت با ول الله آ ماه شیر 
با من مسابقه می‌کنی؟ و مسابقه کرد و اعرابی از او پیشی گرفت و 
رسول خدا (ص) فرمود: شما ماده شتر مرا بالا گرفتید و خدا خواست 
فرودش آورد راستش کوهها بر کشتی نوح سرفرازی کردند وجودی بیشتر 
تواضع کرد و خدا کشتی را بر آن فرود آورد. 7 
(3) 19- همان: بسندش تا امام ششم (ع( که در اسمان دو فرشته‌اند 
گمارده بر بندگان خداء و هر که تواضع کند او را بالا برند و هر که تکبر کند 
او را فرو کشند. 
(4) 20- الدره الباهره: امام صادق (ع) فرمود: تواضع اینست که در 
مجلس پائین‌تر از مقام بنشینی, و بهر که رسیدی سلام کنی, و ستیزه در 
گفتار را وانهی گرچه بر حق باشی, و سفزه: وت توا است. 
خوبست تواضم توانگران سبت بمستمندان برای 2 نزد 
خداست و زیباتر از آن سرفرازی مستمند است بر توانگران باعتماد بر 
خدا. 
(7) 22- عده الداعی: از پیغمبر (ص) که سه باشند که خدا جز فزونی بآنها 
ندهد تواضع خدا بدان جز سربلندی نیفزاید. و خوار شمردن خویش که جز 
عزت بدان نیفزاید. و خود داری از سوّال که خدا جز بی‌نیازی بدان نیفزاید. 
(8) 23- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) (قریب بمضمون شماره 6 را 
آورده و توضیحی 
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بدان افزوده بشرح زیر). 
(1) نجاشی بفتح نون و جیم بی‌تشدید و شین نقطه‌دار لقب پادشاه حبشه 
است, و در اینجا مقصود آفنتخه که اسلام آووز و به تیفیار ار ) گروید و 
نامش اصحمه بن بحر است و پیش از فتح مکه مسلمان شد و پیش از آن 
هم مرد, و چون خبر مرگش به پیغمبر (ص) رسید بر او نماز خواند- از 
ن.مدینه- و. فیروزآیادی. گفته:یا. در آن تشدید دارد و بی‌تشندید.شیواتر 
ات ۸ نونشن کسرن دازا انکه‌شنوان. اسنت و اه اضحفه:باذشاه-خشه 


است پایان گفته او و جعفر بن ابی طالب برادر امیر المومنین (ع) است و 
د سال از آن حضرت تور کر است و خود از بزرگان صحابه است و از 
شهیدان نخست. و دو هجرت داشته یکی بحبشه و دیگر به مدینه و در جنگ 
موته بسال هشتم هجرت در موته شهید شد و چهل و یک سال داشت. و در 
آنچه از تتش بجا ماند نود ضربت یافت شد که با نیزه بود و شمشیر, و دو 
دستش در جنگ بریده شد و خدا دو بال باو داد که بدانها در بهشت پرواز 
میکند و لقب ذو الجناحین دارد. و تفضیل همه اینها در ابواب خودش 
کت 

(و بعد از تفسیر ثوب خلق از قول جوهری گوید) نگران شدیم بر او که 
مبادا اسیبی به او رسیده باشد و دشمنانش که هلاک شدند مقصود هفتاد 
در انها بودند و هفتاد کس هم اسیر شدند و بدر میان مکه و مدینه است و 
بمدینه نزدیکتر است, و بقولی تا مدینه 28 فرسخ است., و بقول شعبی بدر 
نام چاهی است در انجا که از مردی جهنی بوده بنام بدر و اراک نام درختی 
است بی‌خار که با شاخه‌هایش مسواک کنند. تا گوید: 

و گویا من بدان مینگرم) یعنی در ذهنم حاضر است و گویا اکنون برابر 
چشم من است تا گوید: ضمره ضادش فتحه دارد و میمش ساکن است و 
خاندانی از عمرو بن امیه ضمریست. و بقولی یعنی با چشم خود ان را بینم 
و این معنا بعید است و اشاره دارد بدان چه گفتند که بدر نجاشی پادشاه 
حبشه بود و جز او پسری دیگر نداشت, و عموی ان پسر 2 پسر داشت و 
مردم حبشه پدر نجاشی را کشتند و بفرمان عمویش در امدند و او را 
پادشاه کردند, و نجاشی از خدمت عمویش در امد, و مردم حبشه بعموی 
او گفتند, در امان نیستیم از اين پسر که روزی بر ما مسلط شود و خون 
پدرش را بخواهد او را بکش و او گفت: پدرش را دیروز کشتید و من امروز 
پسرش را هم بکشم, من خواهان آن نیستم, اگر خواهید او را به مرد 
غریبی بفروشید تا از کشور شما بیرونش برد, و اين کار را کردند و پس از 
مدتی ان شاه را صاعقه کشت و هیچ کدام از پسرهایش لیاقت پادشاهی 
نداشتند و بناچار امدند و 
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بزور نجاشی را از آقايش گرفتند (1) و بهائی هم ندادند, و او را به کشور 
خود بردند و او را پادشاه کردند. و سپس اقایش امد و بر 1۷ اقامه دعوی 
کرد, و محاکمه را نزد خود نجاشی بردند که مدعی او را نمی‌شناخت و او 
بنفع وی رای داد و گفت: باید يا خود آن غلام را بوی باز دهید و یا بهایش را 
بدهید و بهای او را دادند. 

و تواضع اظهار خشوع و خضوع و خواری و احتیاج بدرگاه خداست, هنگام 
یادآوری ۱ او و یا نعمت تازه‌ای که داده و یا یادآوری ]رت و از این رو 


سجده شکر در این امت مستحب است که خوار شدن بدرگاه خداست و 
رساند جاهای خوب بدن بخاک در برخی نمازهای حاجت و شکر مایه 
فزونیست در مال و فرزند و یاوران در دنیا و ثواب اخرت, تواضع برای خدا 
و مومنان مایه بلند مقامی است در دنیا و اخرت. ۲ 

(2) 24- کافی: به سندش منن (شماره 19 را که گذشت اورده) (3) و در 
شرحش گوید: او را بالا برند یعنی بستودن او يا بیاری او در انجام 
مقاصدش, و فراهم کردن اسباب عزت و رفعت در هر دو جهان, و در تکبر 
عکس اینست. 1 ۲ 

(4) 25- کافی: بسندش (متن شماره 14 را اورده و در اخرش افزوده: هر 
که تبذیر کند 

خدایش محروم سازد و هر که پر یاد مرگ کنر خدایش دوست دارد (5) و 
سپس مانند آن را از همان مدرک 14 آورده و گفته: در آن کاسه قرو کی ان 
دوغ آخخنه عسل. آهذه) با اينکه در حدیث کافی کاسه آمیخته بعسل است 
6( و در بیان آن گوید: قباء بقاف ضمه‌دار است و قباهم گفته شور جابی 
است نزدیک مدینه و بعد اد تیه این میرن به آنخه کره‌اش زا کر فتند 
که می‌ شود همان دوع گوید: و بقولی ننوشیدن پیغعمبر برای اینست که دوع 
ترش است و آفیخته بعسل خوشمزه نیست و نوشیدنش اسراف است. و 
مقصود از تواضع اطاعت امر خدا است در ترک اسراف., و این معنی بعید 
است, و حدیت دلالت دارد بر اینکه نخوردن خوراکهای خوشمزه مستحب 
است و آن معارض با اخبار بسیاریست و می‌شود که این حکم مخصوص به 
اقتصاد میانه‌روی میان اسراف و تنک‌گیری است., تبذیر بمعنی تفریق است 
و مقصود تفریق مال است در غیر مصرف شرعی باسراف يا اتلاف با 
صرف در حرام. 

هر که یاد مرگ کند خدایش دوست دارد " زیرا سبب بی‌میلی بدنیا و میل به 
آخرت و ترک گناهانست و امور دیگری که مایه دوستی خدایند. 

7( 26- کافی: بسندش مانندش از امام ششم ع( آورده و در آتفنت که 
هر که پر یاد خدا کند خدایش در بهشت خود زیر سایه‌اش گیرد. 
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(1) بیان: این جمله که افزوده بجای جمله اخر خبر پیش است و یاد خدا 
بزبان یا دل است و بلکه بذکر اسماء حسنی و صفات علیا, يا بخواندن 
قران, یا یاد کردن احکام خدا و يا پیغمبران و امامان است که وارد است 
ذکر ما ذکر خداست. 

و سایه‌اش دهد در بهشت خود" یعنی در سایه کاخها و درختهای بهشت با 
و یا او را در حمایت خود گیرد .. 


خدا (ص) آمد و گفت: خدایت اختیار داده 1 
تواضع باشی يا پادشاه و پیغمبر باشی گوید: پیغمبر بجبرئیل نگاه کرد و 

با دستش اشاره کرد که تواضع را بگزین و آن حضرت فرمود: ده متواض 
رسول باشم, و آن پیام آور گفت: با اینکه در هر حال از مقامی که نزد خدا 
داری کاسته نشود, و کلید گنجهای زمین را هم با خود آورده بود. 

(3) روشنگری: بجبرئیل نگاه کرد" اين کلام امام باقر است یعنی از جبرئیل 
نظر خواست با اینکه خودش میدانست و پادشاهی را نمیخواست و این هم 
از تواضع آن حضرت بود (و بعد از اعراب ب» جمله‌ها کوند:) و: آن-فرشتته 
گفت: با اينکه پادشاهی یا اختیار آن از قرب و مقام و ثواب و مرتبه تو نزد 
خدا نکاهد. 

و امام باقر (ع) فرمود نزد رساندن این مقام بهمراه آن فرشته کلیدها بود 
که آورده بود به پیغمبر بدهد اگر اختیار پادشاهی کند و بقولی مقصود 
اینست که پیغعمبر (ص) فرمود من پادشاهی را نخواهم گرچه بهمراه آن 
کلیدها باشد و اعتراض باین توجیه روشن است و مقصود از کلیدها می‌شود 
معنی حقیقی آن باشد یعنی یک ابزاری که بدان توان به گنجینه‌های زمین 
مسلط شد و بآنها آگاه شد, یا مقصود فرض آنست و بیان اینکه اگر شاهی 
را بخواهی حصولش برای نو انشاتشت بمانند این کلیدها که در دسنت 
باشتند و.با آنها در را باز کنی يا مقصود اینست که بهمراه فرشته وسائل 
رسیدن به شاهی بود که از آن به کلیدها تعبیر کرد چون خاتم سلیمان و 
وسیله علم براه رسیدن بدان باشد و توانائی بر ان. ۱ 

(4) 28- کافی: بسندش تا امام صادق (ع) (مضمون شماره 3 را اورده). 
(5) بیان: مجلس دون المجلس " یعنی هر جا پیشامد بنشینی و مقید بصدر 
مجلس نباشی. 

بهر که برخوردی سلام کنی" بهر مسلمانی و از آن خارج است سلام بر زن 
جوان ضعر با اضفتتان گفت از «خوم و تقصیلن. اند ضمن: اتوات معاشر 
بیاید ان شاء الله, مفقضود از مرا مس مس ترا است فراها اخاهار ره 
مراء خوبست بلکه واجب است و بقولی اگر مقصود 
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غلبه و درمانده کردن طرف باشد مراء است (1) و اگر برای اظهار حق 
بااشد مراء نیست (و در ضمن تفسیر مراء از قول مصباح گوید:) مراء 
اعتراض بگفته دیگریست برای نکوهش آن به گفته و خرد کردن گوینده‌اش 
و مراء همان اعتراض است بخلاف جدال که شامل آغاز کردن بگفتار هم 
می‌شود. 0 

دوست نداری که به تقوی ستوده شوی " زیرا آن از اثار خودبینی است و 
مخالف با اخلاص در عمل است. 


کرد 1 
پروردگارا برای چه؟ گوید: خدا تبارک و تعالی باو وحی کرد که ای موسی 
من همه بندگانم را زیر و رو وارسیدم 1 آنها کسی را نیافتم که از تو 
خود خوارکن‌تر باشد, ای موسی راستش تو بعد از : نماز گونه‌ات را بر خاک 
نهی یا فرمود بر زمین. 

(3) بیان: بگفتار با تو" یعنی گفتگو بی‌میانجی فرشته, زیرورو کردن یعنی 
بازرسی مردم در ظاهر و باطن که کنایه است از فراگیری دانش خداوند 
سبحان بدانها و بهمه اوصاف و احوالشان (و بعد از تفسیر لغت از قول 
مصباح و اعراب حدیث گوید:) يا فرمود تردید از راوی است و دلالت دارد 
بر استحباب گزاردن گونه بر خاک بعد از نماز. 

)4( 30- کافی: بسندش تا امام ششم (ع( که امام چهارم گذر کرد بر بر 

خوره‌زدگان سوار بر الاغش,: و آنان چاشت میخوردند و آن حضرت را 
بچاشت دعوت کردند, فرمود: اگر روزه نبودم می‌پذیرفتم. و چون بخانه 
رسید فرمود: خوراکی خوب بسازند و انان را دعوت کرد تا نزدش چاشت 
بخورند و بهمراه آنان چاشت خورد. 

(5) روشنگری: در قاموس است که خوره یک دردیست که در سراسر تن 
زار مها سره وی هس اج اعضاء مه سکن اساسا وه ور ها 
بکشد باینکه اعضاء تن خود خوری کنند و بر اثر ریش شدن بیفتند- تا گوید: 
و بسا که روزه ان حضرت واجب بوده که با دعوت افطار نکرده (و بعد از 
شرح لفظ گوید) چاشت خوردند نزد او یعنی در روز دیگر یا مقصود شام 
است ... 

و چاشت خوردٍ با آنان صریح نیست که در یک ظرف همخور آنان شده 
چنانچه در خبر آینده مشکاة است. و منافات ندارد با امر گریز از خوره‌دار, 
و بتنا که. انمه از این کم جدا باشتند برای کمال توکل و نقوذ تایذیری. آنان 
بمانند این امور, يا اينکه میدانند خداشان بدین دردها که مایه نفرت مردم 
اسشت گرفتارشان نکند: 
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(1) و بدان که اخبار در سرایت مرض اختلاف دارند, در خبر است از پیغمبر 
(ص) که سرایت بدفالی وجود ندارد. و در روایتی امده که از خوره‌دار 
بگریز چنانچه از شیر و به قولی جمع میان اینست که حدیث دوم در مقام 
فخوی کرین شستت که یرای .جوا و با اشهاب است طر به بو دای راجم 
بسرایت و خوردن و همنشینی برای جواز آنست؛ و مقید آنست حدیث جابر 
از طریق عامه که پیغمبر (ص) با خوره‌دار همخور شد و فرمود: توکل بر 
خدا, و باز ادن که زنی از همسران آن حضرت در باره کرین او .خوزم داز 
پرسش کرد و او جواب داد نه هرگز بخدا با اینکه رسول خدا (ص) فرموده: 


سرایت وجود ندارد. و ما یک خدمتکار داشتیم که دچار آن شد و در کاسه 
من میخورد و از ظرف ابم می‌نوشید و بر بسترم میخوابید. 

و یکی از عامه گفته حدیث همخوری حدیت گریز را نسخ کرده. و یکی 
دیگرشان گفته اصل عدم نسخ است با اینکه حکم بدان منوط است به 
دنبال بودن حدیت همخوری از حدیت گریز و آن دانسته نیست ...۰ 

(2) 31- کافی: بسندش از امام ششم که از تواضع است نشستن ادمی در 
مجلس در کمتر از حد شرافت خود. 

(3) 32- کافی: بسندش تا یونس بن یعقوب که امام ششم نگاه کرد 
بمردی از اهل مدینه که چیزی برای عیال خود خریده و با خود میبرد و 
چونش آن مرد دید شرمگین شد, و آن حضرت فرمود: ۳ برای عیالت 
خریدی و براشان میبری آگاه که بخدا اگر مردم مدینه نبودند دوست داشتم 
برای عیالم چیزی بخرم و خودم براشان ببرم. 

(4) 33- روشنگری: دلالت دارد که خریدن چیزی و بردن برای عیال 
(5) 34- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که در وحی خدا عز و جل بداود 
(ع) است که ای داود چنانی که نزدیکتر مردم بخدا تواضع‌کنانند دورترین 
مردم هم بخدا متکبرانند. 

(6) بیان: تواضع ترک تکبر است و خواری در برابر خدا و رسولش و اولو 
الامر و مومنان و نخواستن والائی و تسلط بر دیگران و همه اینها مایه 
تقربست, بناچار خلاف ان سبب دوری است. 

(7) 35- کافی: بسندش تا آابی بصیر که وارد شدم نزد امام کاظم (ع) در 
همان سالی که امام صادق (ع) در گذشته بود و گفتم: قربانت: چرا شما 
یک گوسفند کشتید و فلانی یک شتر؟ فرمود: ای ابو محمد نوح در کشتی 
را ی 
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فرمان بود (1) و گرد خانه خدا طواف کرد و آن طواف نساء بود و نوح آن 
را رها کرد, و خدا عز و جل بکوهها وحی کرد که من کشتی نوح را که بنده 
من است بر یکی از شما کوهها فرود آورم و آنها سر برآوردند و فرازی 
گرفتند و جودی سر فرود آورد و فروتنی کرد, آن کوهی است نزد شماها و 
کشتی با شیبه خود باو زد فرمود: نوح در اینجا بود که گفت: یا ماری اتقن, 
اتقن که بزبان سریا نیست یعنی پروردگارا اصلاح کن ابی بصیر گفت گمانم 
شد که آن حضرت بخود اشارت کرد. 

(2) روشنگری: همان سال بتتن از در کذشتش که آغاز امامت امام کاظم 
(ع) بود نه پیش از آن که گفته شده, و فلان یکی از اشراف بوده که خود را 
هم رتبه آن حضرت حساب میکرده و نوح تا هر چه خدا خواست در کشتی 
بود یعنی زمانی دراز و می‌شود مقصود از ان مقمنان و حیوانات و درختان 


فتانه‌ها و همه نبا زفندیهای. ادفیر اد کان تباشتن و ففتی یکم زوشتر آشتش.و 
ی ی و است بقولی هفت روز است که از 
امام صادق (ع) روایت است, و در روایت دیگر صد و پنجاه روز, و بقولی 
شش ماه و بقولی پنج ماه کشتی در فرمان بود" نی در فرمان» دا که 
هر جا خواستی بردی, و بقولی در فرمان نوج که چون خواستی بایستد 
گفتی بسم الله و ایستادی و چون خواستی روان شود گفتی: بسم الله و 
روانه میشد چنانچه خدای تعالی فرموده (41- سوره هود) بسم الله روان 
شدن آن بود و لنگر انداختنش. 
و بخانه خدا طواف کرد, گویا چون بگرد حرم رسید آن حضرت احرام عمره 
مفرده بست؛ و طواف نساء برای حلال شدن آنها بوده است و دیگر اعمال 
زا بیش از ان انتجام. دادم و دکر خضوض ان دای بیان اینست. که دز .ین 
تیم اد اف شتا وه میا که در ناماس یاف ا ارت 
کفایت میکرده و اولی روشنتر است.؛ و احتمال دارد که احرام حج بسته و 
همه افعالش را انجام داده چنانچه در کتاب نبوت گذشت بسندی از امام 
کاظم (ع) که کشتی نوح در فرمان بود و بر خانه کعبه طواف کرد آنجا که 
زمین غرق در آب بود و آنگاه به منی رفت در وقت آن وانگاه بمکه 
برگشت چون که در فرمان بود و طواف نساء را انجام داد و اين خبر شرح 
خبر متن است (و بعد از شرح لفظ از قاموس گوید:) اين جمله یا مثل 
است و اشاره است باینکه چون مردم کمان میکردند که کشتی بر 
سربلتدترین کوه فرود آید و گمان بخودی نداشتند خدایش. بدان نهاد و گویا 
کوهها سرافرازی کردند وجودی تواضع کرد, و چون تواضع طبعی اثر دارد 
تعاصم ارای انس رآفارن اشته مسا که خدا ص ان ساعت بکوها 
شعور داد و برای مصلحت بانها خطاب کرد و همه 
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تعبیرات حقیقت دارند, (1 و بسا گفته شده که جمادات هم اندکی شعور 
دارند بلکه روح دارند و فهم آن دشوار است گرچه پاره‌ای آیات و روایات 
بدان اشاره دارد. 
4 " در تفسیر عیاشی است که و تواضع کرد کوهی 
که نزد شما است در موصل که بان جودی گویند. و من گویم تفسیر جودی 
و گفتگوهای آن و دیگر متعلقات این داستان در کتاب نبوت است. 
(بعد از شرح لفظ و اعراب گوید:) و گویا چون کشتی بجودی برخورد بلرزه 
آفعاد تا کمان غرن شین ارسرفت وداز آين رو حضرت بو بزاری بو دعا 
پرداخت )2( چنانچه علی ابن ابراهیم در حدیتی طولانی از امام صادق (ع) 
کشانده تا آنجا که آب تا 40 روز از آسمان فرو ریخت و از زمین هم 
چشمه‌ها جوشیدند تا کشتی بلندی گرفت و آسمان را مسح کرد و نوح 
دست برداشت و گفت: ای رهمان اتقن یعنی پروردگارا نیکی کن و خدا 


بزمین فرمود تا اب را فرو کشد. 

عز و جل باو وحی کرد ای نوح اکر از غرق ترسیدی هزار بار 

لا اله الا الله 

بگو و از من نجات بخواه تا تو را نجات دهم با هر که بتو گرویده, فرمود: 
چون نوح و هر که با او بود در کشتی استوار شدند و کشتی بلندی گرفت 
باد تندی بر آنها وزید. و نوح از غرق در امان نبود و باد بر او تندی گرفت و 
نفهمید هزار بار تهلیل گوید بزبان سریانی ؟ 

هلولیا الفا الفایا ماریا اتقن 

, فرمود: موج آب استوار شد و کشتی روانه شد. 

آن حضرت بخود اشارت کرد " و تصریح نکرد و مقصودش از این مثل بیان 
اين بود که گوسفند را برگزید برای تواضع که مایه عزت است در دو جهان, 
و دلالت دارد بر اینکه اختیار کمترین در مستحبات بقصد تواضع بهتر است و 
بااخلاصتر و از ریاء و شهرت‌طلبی و تکبر دورتر, و بسا که در اینجا تقیه هم 
منظور بوده و دور نیست که گوسفند در قربانی واجب در حج و غیر واجب 
افقضل باشتد ه اخبار بسیاری بر ان دلالت دار ندنه کفتان در بازم.ان:ذر خایش 
بیاید ان شاء الله و تعالی. 

)4( 36- کافی: بسندش تا امام کاظم (ع) که تواضع اینست که با مردم 
رفتاری کنی که دوست داری با تو رفتا ر کنند (5) و در حدیث دیگر است که 
راوی گفت اندازه تواضعی که آدمی بدان متواضع گردد چه باشد؟ فرمود: 
ی است یکی اینکه آدمی اندازه خود ۳ بداند و خود را 
بمقامی که دارد وادارد با دلی پاک, نخواهد که رفتار کند با کسی جز 
بهمانی که با او رفتا و کنو کر ند بیند آن.ر] به نیکی عوض دهد, خشم 
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فرو خور و گذشت کن از مردم باشد و خدا نیکوکاران را دوست میدارد. 
(1) روشنگری: بمردم رفتاری کند" یعنی از تعظیم و اکرام و بخشش 
بهمان اندازه که از مردم برای خود توقع دارد. 

تواضع چند درجه دارد یعنی تواضع برای خدا و برای خلق باعتبار کمال 
نفس و کمبودش." 

هر کس اندازه خود را بدازد " از نظر عیب و تقصیر در برابر خالق, با دلی 
پاک از شک و شرک و خودنمائی و خودبینی. و کینه و دشمنی و نفاق و 
دوروتّی که از بیماریهای دلند و خدای تعالی فرموده, در دلشان بیماریست. 
و دوست ندارد که بکسی رساند" از طرف خدا یا خودش جز آنچه باو رسد. 
تا کوید آکر بدی, بیند انز به نیکی عوض دهد" يا با مدارا و پند خوب 
اشاره است بقول خدای تعالی (2 2- الرعد) و دفع کنند به نیکی بدی را و 
بیضاوی گفته: یعنی بدکرداری را به خوشگواری سزا 1 


2) 


تب ای فیس فر ممزیانی با مان ارام ماه ی ترشیت وامای رش تن 


اخبار باب 


(3) 1- امالی طوسی: در وصیت امیر مومنان هنگام مرگ: و مهرورز با 
خردسال از خاندانت و احترام کن سالمندشان را. 

(4) 2- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که: بزرگ شمارید پیران خود را 
که از بزرگداشت خداست. 

(5) 3- ثواب الاعمال: بسندش تا رسول خدا (ص) که هر کس فضیلت 
پیره‌مردی شناسد و برای سنش باو احترام کند خدایش از هراس روز 
قیامت در امان دارد. و فرمود: از تعظیم خدا عز و جل است بزرگداشت 
ریش سفید موّمن. ۳ 

(6) 4- جامع الاخبار: رسول خدا (ص) فرمود: هیچ جوانی پیری را گرامی 
ندارد جز که خدا مقدر کند برايش کسیرا که در سن او که رسد او را 
گرامی می‌دارد, (7) و پیغمبر (ص) فرمود: 

برکت با سالمندان شما ِِ (8) و فرمود (ص): پیرمرد در خاندانش چون 
پیغمبر است در میان امد 

(9) و از قول جابر است که رسول خدا (ص) فرمود: از احترام بجلال 
خداست گرامی داشت ریش سفید مسلمان (10) و انس گفت: رسول 
خدا (ص) مرا به پنج خصلت سفارش کرد که 
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در ضمن آن فرمود: احترام کن سالمند را تا در قیامت از رفیقان من 
باشی, (1) و فرمود: از ما نییست کسی که بخردسال مهر نورزد و بسالمند 
(2) 5- نوادر راوندی: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: راستی که خدا 
بخشنده است و بخشنده را دوست دارد و امور برازنده را, و بد دارد امور 
پیست راء, و راستی که از بزرگواری خداست احترام بت له کس: ریش 
سفیدی دز مسلمانی: و امام عادل:.و فران :داتی. که در .باره آن غلو نکند 
(مثل اینکه گوید قدیم است و صفت ذاتی خداست چون اشاعره) و نه آنکه 
در باره آن جفاکار است (و بدان عمل نکند). 

(3) و بهمین سند اورده که رسول خدا| (ص) فرمود: هر که مو سفید 
سالمندی را احترام کند برای سالمندی او خدايیش از هراس قیامت امان 
دهد (4) و بهمین سند از رسول خدا که (خدا فرموده) من از بنده و کنیز 
خود شرم دارم که او را عذاب کنم با اینکه مویش را در اسلام سپید کرده 
است. 

(5) و بهمین سند از رسول خدا| (ص) که هر که فضیلت سالخورده برای 
سالمندی او بفهمد و او را احترام کند خدایش از هراس روز قیامت در 


امان دارد. 

(6) 6 امالی ظوشتین اش با اما تم (ع) که یف رو ند اند 
چیزی را شتابنده‌تر به چیزی از سییدی مو به موّمن. راستی که ان وقار 
مومن است در دنیا و نوری تابانست در روز قیامت و بدانست که با وقار 
کرد خدا| خلیلش ابراهیم را که گفت: پروردگارا این چیست و خدا باو 
فرمود: این وقار است, و گفت: پروردگارا فزون وقار مراء و آن حضرت 


فرمود: از والاشمردن خدا| والاشمردن لننیید موئی موّمن است. 
7 


۳ غذا ِِ غاتط خود ت ۰ ِ شود ۳ سذرت :| 
آخر باب مناسب باب گذشته است و با اين باب ربطی ندارد مترجم). 

(9) 2- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) که از والاشمردن خداست 
احترام موی سپید مسلمان. ۲ 

(10) بیان: والاشمردن خدا تعظیم اوست چه که بزرگ شمردن او امر او 
هم تعظیم اوست و موی سپید بیک تار مو هم صادق است (و بعد از شرح 
لفظ شیبه گوید:) اجلال موّمن تعظیم و توقیر و احترام او است و در خورد 
انچه از بد رفتاریش انجام دهد برای پیری و 
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ناتوانی خود بویژه اگر با تجربه‌تر و داناتر و زیرک‌تر و در ایمان پیشتر و در 
(1) 3- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که از ما نیست کسی که احترام 
نکند سالمند ما را و مهر نورزد با خردسال ما. 

(2) بیان: از ما نیست" یعنی موّمن کامل نیست يا شیعه راست‌گو و 
مقصود از خردسال يا کودکانند که بنیه و خرد و تجربه‌شان کم است و بسا 
که مراد از بزرگی و خردی نسبی باشد یعنی لازمست هر کسی بزرگتر از 
خود را احترام کند و بخردسالترش مهر ورزد و اگر چه تفاوت کم باشد. 

(3) 4- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فر مود: بزرگ شمارید سالمندان 
خود را و ضله رحم خود کنید, و صله‌ای بهتر از این نیست که از ازار آنها 
09 

4) 


باب پنجاه و چهارم در ثواب کسی که خاشاکی از رخسار موّمن زداید و در روی او لبخند زند 


و آنچه باید گفت هر گاه بزداید از او خاشاک راء و در معلی اینکه کسی 
گوید ببرادر خود جزاک الله خیرا و نهی از اينکه کسی بیار خود گوید: نه 
قسم بجان تو و جان فلانی. 

ات اب 

(5) 1- خصال: در حدیث اربعمائه امیر مومنان (ع) فرمود: چون از تو 
خاشاکی را بر گرفت بگو: خدا از تو دور کند هر چه را بد داری. 

(6) 2- امالی صدوق: در مناهی پیفمبر است (ص) که نهی کرده از اینکه 
کسی بدیگری گوید: نه بجان تو و جان فلانی. 

(7) 3- معانی الاخبار: بسندش تا اعین اخی مالک که پرسیدم از امام ششم 
(ع) که کسی بدیگری گوید: جزاک الله خیرا چه معنی دارد؟ فرمود: خیر 
نهریست در بهشت که از کوثر بدر آید و سرچشمه کوثر از ساق عرش 
است که منزلگاه اوصیاء و شیعه آنها است. بر دو کناره آن نهر دخترانی 
روئیده که چون یکی بردارند دیگری بجای او روید بنام همان نهر و اینست 
معنی قول خدا عز و جل در قرانش (70 سوره الرحمن) و در انها است 
خیرات زیبا و چون کسی بیار خود گوید: خدا خیرت بدهد مقصود منزل آن 
منزلها است که خدا عز و جل برای برگزیدگان و خوبان خلقش آماده کرده. 
(8) 4- دعوات راوندی: از امام ششم (ع( که: کندن خاشاکی از روی 
برادرت ده حسنه است و لبخندت بروی او یک حسنه و نخست کسانی که 
به بهشت دز آنتد خیرمندان باشند. 
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(1) 5- نهح البلاغه: پرسیدند از ان حضرت (ع) که خیر چیست؟ فرمود: خیر 
این نیست که مال و فرزندت بسیار شوند بلکه بسیار انس و کردار تو و 
بیش شدن حلم تو است و اينکه بر مردم ببالی بعبادت بزورد کارت و اکر 
کار خوبی کنی خدا را سپاس گوئثی و اگر کار بدی کنی از خدا 
)2 


باب پنجاه 3 کم انذازم کر افت داشتن و نهی از رد آن و معنای آن 


(3) 1- قرب الاسناد بسندش از رسول خدا (ص) که فرمود: چون گرامی 
۹ 


(4) 2 معانی الاخبار: بسندش تا امام رضا (ع) که امیر المومنین بسیار 
میفرمود: از کرامت سرباز نزد جز خر- راوی گوید گفتم: اين کرامت چه 
معنی دارد؟ برايش در مجلس جا باز کنند, پا بوی خوش باو تعارف کنند. 
(5) 3- همان: بسندش (اين مضمون را آورده جز که در معنی کرامت 
فرموده: مانند عطر و آنچه کسی دیگری رابا آن گرامی دارد). 

(6) 4- همان: بسندش (همین مضمون را آورده جر که یشتی: | با نخف ور 
شماره 2 گذشت افزوده). ٍ ٍ 

(7) 5- همان: بسندش (همین مضمون را اورده و در اخرش افزوده هر که 
از این دو سرباز زند چنانست که فرموده). 

(8) 6- همان: و ی و ی 
نپذیرد؟ فرمود: رد کرامت شایسته نیست. 

(9) تحفه العقول: از امام عسکری (ع) فرمود: کسی را بدان چه بر او 
گرانست احترام نکنند 

)10( 


باب پنجاه و ششم در باره کسی که مومنی را خوار کند یا اهانت نماید يا حقیر شما رد و او را 
مسخره کند یا سرکوفت زند یا گفته او را رد کند و نهی از رد کردن گفته او و از لقب بد گفتن بهم 


قرآن مجید 


: (11) 1- المومنون (آیه 110) و آنان را مسخره کردید تا یاد مرا 
بفراموشی سپردید و به آنها می‌خندید 111 من پاداششان دهم امروز به 
شکیباتی آنما راستش که آتفا کا میا بند 
0 ۱ ۱ ۳۳1۳ ۳1 و گناه یت 
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۱ 3 الخعرات رای ۱11 نهد لقی رات کنید ند است: امن کاوی ین 
از گرویدن باسلام. 


اخبار باب 


(2) 1- امالی طوسی: بسندش تا رسول خدا (ص) فر مود: راستی که خدا 
عز و جل موّمن را از جلال و قدرتش آفریده هر کس بر او طعنه زند یا 
گفته او را رد کند گفته خدا را رد کرده است. 

(3) 2- معانی الاخبار: بسندش از پیغمبر (ص) که خوارتر مردم آنکه اهانت 
کند به مردم. 

وی اسص اص اش کم شتار ند 
خدایش خوار کند. 

(5) 4- عیون: بسندش تا رسول خدا (ص) هر که خوار شمرد مومن را یا 
برای مسنمندی و کمی مالش او را حقیر شمارد خدا در روز قیامت او را 
اتکشتنما کنو شتوایشن مانه. ۱ 

(6) 5- همان: بسندش از رسول خدا| (ص) (مضمون حدیت پیش را اورده 
با اندک اختلافی). 

(7) 6- خصال: بسندش از اربعمائه که امیر مومنان ءع( فرمود: برادران 
ناتوان خود را حقیر نشمارید که هر که مومنی را حقیر شمارد خدا عز و 
خل ان تقو ذن هنت همر اه نکن هکر آو نونه کید 

(8) و فرمود: که مومن با برادر خود دغلی نکند و خیانتش نکند و ترک یاری 
او نکند و تهمت باو نزند و باو نگوید از تو بیزارم. 

(9) 7- امالی صدوق: بسندش تا رسول خدا| (ص) فرمود: بسا ژولیده 
خاکسار دوره کرد بر در خانه‌ها که ار خدا را قسم دهد حاجت او را 
براورده کند. 

(10) 8- عیون: بسندش تا عموی محمد بن یحیی که شنیدم امام رضا (ع) 
روزی شعری خواند گفتم: خدا عزت دهد امیر ر این شعر از کیست؟ 
فرمود: از یک عراقی شما انو غتاهیه: آن.را از کفته خواندش. بزای. من 
خوانده فرمود: نامش را بگو و اين تعبیر را واگذا یا ان را 
ِِِ * یک:دیکر زا با لقب بد نخوانید و شاید که‌آن فرد ندش آید از این 
(عتاهیه بمعنی احمق يا شیداست که شیفته کنیز مهدی عباسی بوده و او 
این لقب را باو داده و بدان معروف شده نام او اسماعیل بن قاسم بوده و 
شعرها اینست که در عیون آمده. 
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آرزوی ما بود طول اجل مرگ و میر ما است آفات امل 

نا گوید: 


خلاه اب باو فی ی ( )9 خصال فد ا اما شم (ع) که 
مسخره کن مردم طمع نکند در دوستی راستی. 

گویم این حدیث در باب کلیات بدیها گذشت. 

(2) 10- تفسیر قمی: (آیه 10 و 11 سوره الحجرات) ایا کسانی که 
گرویدید قومی قوم دیگر را مسخره نکند و نه زنانی زنان دیگر را بسا که 
تفر او ها ادا سر اج ‌صفیه ی کش نن ای ار دی که 
همسر رسول خدا (ص) بوده و عايشه و حفصه او را آزار میکردند و دشنام 
میدادند و باو فتکفتد: ای یبهودی‌زاده و او به پیغمبر (ص) شکایت کرد و آن 
حضرت باو فرمود: تو بانها پاسخ میدهی, گفت: چه پاسخی پا رسول الله؟ 
فرمود: 

بگو: پدرم هارون پیغمبر است و عمویم موسی کلیم الله. و شوهرم محمد 
رشول نله و برای خه نکر مفاه‌موم و اس رابان‌دو تا کفت مور کید 
او ار اه تا را 
که دنبالش فرمود: و لقب بد بهم نیرانید چه بد است نام ناشایسته پس از 
ایمان. 

شام الاات اماص صاخ( رون هی که موف رابنا 
ِ تا از کار خود توبه کند, راستش نها بهمگنان خود می‌بالند در روز 
(4) 12- تواب الاعمال: بسندش تا امام صادق (ع) که خدا عز و جل 
فرموده بجنگ من برخاسته کسی که خوار شمارد بنده مومن را و از خشم 
اسوده است کسی که گرامی دارد بنده موّمن مرا. 

در محاسن مانندش امده. 

(5) 13- ثواب الاعمال: بسندش تا امام ششم (ع) که خدا عز و جل 
مومنان را از نور عظمت و جلال کبریائیش آفریده و هر کس بدانها 
سرکوفت زند يا گفته و عقیده انها را رد کند بر خدا رد کرده در عرش او و 
نزد خدا بچیزی شمرده نشود. همانا که او شرک شیطانست در محاسن 
مانندش امده. 

(6) 14- واب الاعمال: بسندش ۳ امام ششم (ع) که هر که بر موّمن 
طعنه زند نباشد جز که ببدترین مرگی بمیرد ۵ انم کنو که بان یر 
برگردد, در محاسن مانندش آمده. 

ادها تست رکه لد ساره فخان لایخ ره 97 

(1) 5[- ثواب الاعمال: بسندش ۳ امام ششم (ع( فرمود حقیر نشمارید 
موّمن فقیر را که هر که او را حقیر شمارد یا او را سبک گیرد خدایش حقیر 
سازد و پیوسته‌ اش دشمن دارد تا از آن برگردد و یا توب کند, (2) و فرمود 
(ع): هر که مقمنی خوار شمارد با حقیر شمارد بزای. انچه که. مالش. کم 


است يا فقیر است خدایش روز قیامت در میان همه مردم انگشت نما کند. 
(3) 6- محاسن: بسندش تا امام ششم (ع) که چون مومن به برادرش 
اف گوید از دوستی و ولایت ِِ و چون گوید: تو دشمن منی یکی از 
آنها کافز باشن و خدا غمل: کسیی: رادید برد که بخ کزدن بصومن زا در دل 
دار 

(4) 17- همان: بسندی (نزدیک بمضمون شماره 13 را آورده). 

(5) 18- همان: بسندی تا رسول خدا (ص) فرمود: مرا بمعراج بردند و خدا 
از پس پرده بمن وحي کرد آنچه وحی کرد و از پس پرده با من گفتگو کرد 
آنچه باید و در ضمن آن فرمود: ای محمد هر که دوست مرا آزار کند یجنگ 
پرورد کارا این دوس و کست که در باره و عک کی با کی کم.با او 
جنگ کند؟ فرمود: او کسی است که از او پیمان گرفتم برای تو و برای 
وصی تو و وارثان بولایت و پیروی. 

ابا ذر در زمان پیغمبر مردی را سرزنش کرد باو گفت ای زاده سیاه و مادر 
او سیاه بوده, و رسول خدا (ص) با باذر فرمود: ای ابا ذر او را بمادرش 
سرزنش کردی, فرمود: ابو ذر پیوسته روی و سر را به خاک غلطاند تا 
رسول خدا| (ص) از او راضی شند. 

0۸ (20- الدره الباهره: مسخره کردن میوه کم‌خردان و کار نادانهاست. 

(8) 21- کنز کراچکی که بروایت ت امامی رسول خدا (ص) فرموده: راستی 
خدا عز و جل سه را در سه نهان داشته, نهان داشته رضای خود را در 
طاعتش و خشمش را در نافرمانیش و دوستش را در میان خلقش, کسی 
طاعتی را کم نگیرد که بسا نداند رضای خدا در کدام طاعت است. و هیچ 
کس گناهی را کم نشمارد چه که نداند خشم خدا در کدام گناه است, و 
هیچ کس از شماها هیچ آدمی بچشم کم بکسی ننگرد چه که نداند 


9( 


ات ری موس وا ی از ی ایا 
کند یا باو دشنام دهد و نکوهش روایت کردن بضرر مومن 


اخبار باب 
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مسلمانی را بهراس اندازد. 

2۸ 2 امالی صدوق: از امام صادق (ع( که فر مود: سرکش‌ترین مردم 
انکه بکشد کسی که او را نکشته يا بزند کسی را که او را نزده (3) گویم: 
گذشت مانندش بچند سند در باب کسی که پدیده‌ای پدید کند و بیاید در 
باب مواعظ پیغمبر (ص). 

(4) 3- امالی طوسی: بسندش تا امام ششم (ع) که می‌فرمود: هر کس 
بزیان مومنی با نصف کلمه کمک کند خدا عز و جل را ملاقات کند و بر 
و 

۱ 0 ۱۱۲ ۳ ۳ 
یک گرفتاری. پیوسته رحمت بر سر او سایه گسترده‌ای دارد تا در کار انجام 
حاجت او است سپس فرمود: بشما خبر ندهم چرا نام مقمن بر او نهاده؟ 
برای آنکه مردم در جان و مال خود از او در امانند, بشما خبر ندهم از 
مسلمان آنست که مردم از دست و زبانش سالم مانند. بشما نگویم از 
مهاجر؟ کسی است که از ز گناهان و آنچه خدا حرام کرده است روزه شده, 
دی ی ار وی ی 
بدی باو رساند فرشته‌ها او را لعنت کنند تا رضایت از او خواهد و توبه و 
استغفار کند. مبادا بکسی شتابان شوید شاید موّمن است و شما ندانید بر 
شما باد بارامش و نرمش, شتاب سلاح شیطانها است. چیزی نزد خدا از 
ارامی و نرمش محبوبتر نیست. ِ , 
(6) 5- امالی صدوق: بسندش در مناهی پیغمبر (ص) که اگاه هر که بگونه 
مومن يا روی او سیلی زند خدا روز قیامت استخوانهایش از هم بگسلد و 
دست بسته محشور شود تا به دوزخ دراید جز انکه توبه کند. 

(7) 6- واب الاعمال: بسندش تا رسول خدا| (ص) که دشنام بر مومن 
تانکارنشت صضروا اه کفر است,ر و ردق کفشت اک ایا سا فربانه 
خداست. 

(8) 7- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: هر که موّمنی با 
تسلط خود بهراس افکند تا باو آسیبی رساند و نرساند در دوزخ است و اگر 
۳ افکند و آسیبی باو رساند بهمراه فرعون و فرعونیان در دوزخ 


(9) 8- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: چون روز قیامت شود یک 


جارچی فریاد 
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کشد کجائید کوبنده‌های دوستان من؟ (1) فرمود: ی 
چهره‌شان گوشتی نباشد, و گویند اينهایند کسانی که مومنان را آزردند, و 
بژامزشان:. ایشتادند وبا انمااعناد کروند و بر آنها در دینشان فشار آوردند 
فرمود: سپس فرمانشان دهند بسوی دوزج آن- حضرت فرمود: آنان هم 
ی ای 

(2) گویم برخی اخبار در باب کمک بر قتل در کتاب قصاص بیاید 

(3) 9- همان: اک 9 
جل انکه جز قاتلش را بکشد و جز زننده‌اش را بزند (یعنی جز کسی که 
برای کشتن باو حمله کرده بکشد مترجم). ۱ 

)4( 10- - محاسن: بسندش از امام پنجم (ع) (مضمون شماره 3 را اورده). 
(5) 1 1- صحیفه الرضا: بسندی تا علی (ع) که فرمود: دو کتاب از رسول 
خدا| (ص) به ارت بردم یکی قرآن و دیگری آنتخه من تست تن :مر 
ات که ند با اسر المممی شیر حتف تیه ند ات وت ؟ 
اب : هر که جز قاتل خود را بکشد يا جز زننده خود را بزند لعنت خدا بر 
و است. 

(ص) کشته‌ای یافته شد و آن حضرت خشمگین بدر آمد تا بالای منبر شد و 
خدا را ستود و سپاس گفت وانگه فرمود: یک مسلمانی کشته شده و 
کشنده دانسته نشده بدان که جانم بدست او است اگر همه اهل آسمانها و 
زمین بر کشتن مقمنی شریک شوند و يا بدان رضا دهند خدا همه را به 
دوزخ برد, بدان که جانم بدست او است. کسی از ستم بکسی تازیانه نزند 
که فر دا در دوزخ بمانند آن تازیانه خورد بدان که جانم بدست او است 
کسی با ما خاندان دشمنی بدل نگیرد جز که خدایش از چهره او را بدوزخ 
سرازیر کند. 

(7) 13- جامع الاخبار: رسول خدا (ص) فرمود: هر که مومنی را آزارد مرا 
آزرده, و هر که مرا آزارد خدا را آزرده, و هر که خدا را آزارد ملعونست در 
تورات و انجیل و زبور و فرقان؛ و در خبر دیگر است که , بر او است لعنت 
خدا و فرشته‌ها و مردم همه. 

(8) و فرمود (ص): هر که نگاه کند بمقمنی که او را بدان بترساند خدایش 
بترساند و روزی که جز سایه او سایه نباشد باو محشور کند بصورت مورچه 
با گوشت و تن و همه بدن و روح او تا او را بجائی که بایدش برساند. (9) 
و فرمود (ص) هر که اندوهنای کند مومنی را سیس همه دنیا را باو بدهد 
جبرانش نباشد و ثوابی بدان ندارد. 
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ی ۱۸ 
کرده و هر که خصومت بر پا نکند نتواند خدا ترس باشد. 

ور ی اه ۲ مها که هر هر 
کس همین عیب بس که در مردم عیب را بیند و در خود نبیند یا نکوهش کند 
مردم را به عیبی که خود دارد و ترکش نتواند, و ازار دهد همنشین خود را 
بدان چه سودش ندارد. 

(3) 6- کتاب قضاء الحقوق: رسول خدا| (ص) فر مود: دشنام بمومن فسق 
است و نبرد با او کفر است, و خوردن گوشت او (بغیبت او) نافرمانی 
خداست., و احترام مالش چون احترام خداست. وعده مومن چون بدست 
دادن ان موعود است, )4( تشویق فرموده (ص) به وفاء کردن بوعده و 
انجام ان و مقصود ایننست که وعده مومن چون عطای نقد است و گویا 
موعود در دست است. 

(5) و فرمود (ص): هر که میان گفتگوی برادر مومنش افتد گویا رویش را 
خراشیده, (6) و فرمود (ص): برادران ناتوان خود را حقیر مشمارید که هر 
و ان و بر م۱ با همراو وم 5 ۵ 
)7( 7- نهج البلاغه: فرمود (ع): هر که زود بمردم بدی رساند در باره او 
گویند انچه را ندانند (باو تهمت زنند که نخواهد). 

۱ کات الماهه ر ارم ی با ره رک و 
پشت موّمن غرق است مگر برای حد زدن (یعنی جائز نیست که او را بزنند 
مگر برای اقامه حد شرعی و حکم شامل همه تن مومن می‌شود مترجم). 
(9) 19- کافی: بسندش تا رسول خدا| (ص) که هر که خیره شود بر مومن 
تا آوا رشان 

خدا عز و جل او را بترساند در روزی که جز پناه او پناهی نباشد. 

(10) بیان: (بعد از تفسیر لفظ بنقل از راغب گوید) (آیه 57 سوره النساء) 
در آوریمشان در ظل ظلیل: یعنی زندگی خوش و بسیار خوب. 

(11 (20- کافی: بسندش (مضمون شماره 7 را آورده). 

(12) در بیان آن پس از شرح الفاظ گفته: بقولی مقضود. انش در تر رخ 
است که فرمود: (در آیه 46 سوره المومن) ات که بدانها عرضه شوند 
در چاشت و شام و روز بر پا شدن قیامت است که در آورید فرعونیان را 
بسخت ترین عذاب. 

(۱13 21 کافی تن اس ( کم هر که کیک که ی ان 
موّمن بپاره‌ای از یک 
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کلمه روز قیامت ملاقات کند خدا را عز و جل میان دو چشمش نوشته شده 


نو مید است از هی من. 

۱ بان: در تهایه کفته؟ شطر کامه ت نیم از آنست و از اين معنی است 

بگوید: اق بجای قتل بمعنی بکش چنانچه پیعمبر (ص) فرموده: 

کفی بالسیف شا _ 

" که شا را بجای شاهد آورده- تا گوید: بسا اشاره به سخن کوتاه باشد یا 

مثل اینکه بگوید: اری در جواب کسی که از او پرسیده او را بکشم و میا 

دو چشم اشاره به پیشانیست. 

ِِ 22 کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که میفر مود خدا| عز و جل 
: البته از من اعلام جنگ دارد کسی که بنده موّمنم را آزارد. و از 

0 است کسی که گرامی دارد بنده مقمنم را و ام در 

روی زمین از مشرق تا مغرب کسی نباشد جز یک موّمن بهمراه امامی 

عادل بعبادت آنها بی‌نیازم از همه کسانی که در روی زمین آفریدم, و 

آسمانها و زمينهایم بدانها برپایند و ایمان آن دو را همدمشان کنم که نیاز 

بهمدم دیگر نداشته باشند. 

(3) بیان (بعد از اشاره بآیه 279 سوره البقره در باره ترک ربا که: اگر 

نکنید (ترک ربا را) اعلام شوید بجنگ از طرف خدا و رسولش" و تفسیرش 

از قول بیضاوی و مجمع البیان گوید): 

بدان که در این عبارت مشابه آن از خبر میتواند کنایه از سختی خشم باشد 

هی انم هی ام نی ها ههام ابا دیا مات ترا معضهه 

ی کمن با رل اه درو 

بداند بمعنی آگهی بانجام اتینت خنانچه. ندانة. در آمانت احین به. اسود کی 

اش با باکیه تر ارنه 

و مقصود از مومن هر شیعه است يا شیعه کامل چنانچه لفظ عبدی بدان 

اشاره دارد, و اگر مقصود همه باشد شامل آزار کردن با امر بمعروف و 

نهی از منکر و و مقصود از اکرام رعایت و احترام در خوی و در گفتار 

که شامل سود رساندن و جلوگیری از ضرر هم هست. 

و مقصود از خلق جز فرشته و پری است و دلالت بر اينکه وجود امام 

لازمست, و مقصود از بی‌نیازی خدا که بی‌نیاز مطلق است پذیرش عبادت 

ان دو است, و بسا که مقصود قرب وجود امام هم باشد چنانچه در باب کم 

بودن مومنان گذشت که ابراهیم تنها خدا پر نیت بود و دیگری با او نبود تا 

خدایش باسماعیل و اسحق همدم کرد تا گوید مقصود از ارضین هقت 

ژمین است. 
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(1) 23- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که (متن حدیث شماره 8 تا آنجا 

که فرمانشان دهند بدوزخ). 


(2) بیان (بعد از ذکر چند معنی برای لفظ صدود گوید:) بیشتر معانی با 
داشتن معنی اعراض مناسب مقامند- تا گوید- عنف بمعنی سرزنش و 
ملامت است. و بقولی تهی بودن رویشان از گوشت شاید از غم و ترس 
کیفر است با اينکه از افسوس چنگ زدند بروی خود, و موید آنشستنه روایت 
عامه از پیغمبر (ص) که شب معراج بمردمی گذر کردم که ناخنهای آهنی 
داشتند و روی و سینه خود را بدان می‌خراشیدند گفتم: جبرئیل اینان 
کیانند؟ گفت: 
کسانی که گوشت مردم را میخورند و آبروشان را میبرند, و بقولی است 
که چون با موّمنین با بیشرمی رو در رو شدند گوشت چهره‌شان ریخته زیرا 
شیزم از خدا کردند ونة از آنها. ۱ 
و من گویم چون آنها ممنان را نزد مردم زشت نمودند در دنیا خدا آنها را 
در اخرت زشت چهره ساخته. 
(3) 4 - کافی: 0 تا رسول خدا (ص) که - تبارک و تعالی فرموده: 
)4( بیان : مقصود از ود روت کوشا در 0 مولا است که از جز 
حضرت او رو گردان است (پس از شرح لفظ و اعراب گوید:) یک فائده 
این خبر حذر دادن کامل است از هر موّمن ۳ اینکه مبادا از اولیاء 
خداباشد.جناتعه ضدوی تن ار آمیر. موعنان: (ع) سار کفته: که خذا 
دوستش را میان همه بنده‌هاش نهان کرده هیچ بنده از او را کوچک 
مشمارید بسا که هم او ولی خدا| باشد و تو ندانی. 
(5) 25- کافی: بسندش تا 7 (ص) که خدا عز و جل فرموده: هر 
که ولی مرا اهانت کند در کمین جنگ با من است و کسی بمن تقرب نجوید 
تست کر تفن اد شام اه تاه صاخ کسمی و رش که ی 
انجام نافله بمن تقرب جوید تا دوستش دارم و چون دوستش داشتم گوش 
او باشم که با آن شنود, و چشمش که با آن بیند, و زبانش که با آن گوید. و 
دستش که با آن کوبد اگر دعایم کند اجابت کنم, و اگرم خواهش کند 1 
و دز هر کارم تردیدی ندارم چون تردید در مرگ بنده موّمنم که 
بدخواه مرف است و من بدخواه دی اویم. 
(6) بیان: چون خدا مقام دوست خود را بیان کرد. اشاره کرد براه رسیدن 
بدرجه ولایت از اغاز سلوک تا نهایت و فرمود: تقرب بمن راهی بهتر از 
تام ار ماخ دا رد ان اضا مخت اش با موه مانه اما 
دلیل است بر اینکه واجبات همه افضلند از 
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مستحبات. (1 و سنجش هم گواه آنست., چون خدا| داناتر است بدان چه 
تقرب و محبت حضرت او را بایست شود و چون بواجب تاکید دارد و 
نب 


بانجامش وعده ثواب داده و بر ترکش تهدید نکرده (در اینجا بحث مفصلی 
دارد که ترجمه آن سود عمومی ندارد). 

موّمن مستمندی را پیوسته خدا عز و جل خوار کن و دشمن او است تا باز 
گردد از حقیر شمردن او. 

(3) بیان: (پس از شرح لفظ گوید:) حقیر شمردن بسا که تنها در دل باشد 
و اظهارش سخت‌تر است و آن يا بگفته ایست که او را بد آید یا بمسخره 
کردن و يا بدشنام دادن و يا بزدن او است يا بهر کاری که اهانت بار است. 
یا بترک گفتار و يا کرداری که اهانت بار است. 

(4) 27- کافی: بسندش تا امام ششم که میفرمود: راستی که خدای تعالی 
فرماید: هر که اهانت کند بدوستی از من در کمین جنگ با من باشد و من 
زودتر دوستانم را از هر چیز دیگر یاری کنم. 

(5) بیان: دلالت دارد که کیفر خوار کردن مومن در دنیا هم بخوار کن 
میرسد بلکه هر چه زودتر گرچه بمنع لطف و خذلان باشد. 

(6) 28- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) که خدا عز و جل فرموده: البته 
که مرا کنار گذاشته هر که خوار کند بنده موّمن مرا. 

(7) 29- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر که خوار کند مومنی 
را يا حقیرش شمارد برای اینکه کم دارد و مستمند است خدا در روز 
قیامت او را انگشت نمای مخلوقات سازد. 

(8) بیان: او را انگشت نما کند" یعنی نشان بدی باو زند که همه خلق 
بفهمند که سزاوار کیفر است و بدان در محشر رسوا شود و خوار گردد 
چنانچه مومن را در دنیا خوار کرده. 

(9) 30- کافی: بسندش تا رسول خد| (ص) که چون مرا بمعراج بردند» 
بمن آنچه باید از پس پرده وحی شد, و با من رو در رو سخن گفت تا اينکه 
بمن گفت: ای محمد هر که خوار کند دوست مرا در کمین جنگیدن با من 
است, و هر کس با من بجنگد با او بجنگم, 1 

پرقد کارا این دوست کست ورواستم کذهر که وگ رانآو گت 
فرمود: آن دوستم کسی است که پیمان از او گرفتم برای تو و برای 
وصیت و ذریه شما بولایت. ِ 

(10) بیان : از پس پرده " گوبا مقصود پرده معنویست و ان فاصله میان 
بنده و خداست يا مقصود اینست که صوت از پس پرده بوجود آمده و از 
جانب آن حضرت پدید شده و همین 
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است معنی گفتگوی رو در رو- ی ره 
نبوده, نقه لین :هر ادار خحاتب. فرتتته ات ور در زو آنخه. بخ ‌فاضاه: اه 
است .. 


(1) 1- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) که خدا عز و جل فرموده: هر 
که خوا ر کند بنده‌ام را بجنگم برخاسته و من در هیچ کارم تردید ندارم چون 
تردید در باره بنده مومنم که ملاقات او را خواهم و او از مرگ بدش آید و 
آن را از او بگردانم, و اینکه او برای امری دعاء کند بدرگاهم و او را اجابت 
کنم بامر دیگری که بهتر است برایش. 

(2) بیان: و آن را از او بگردانم " یعنی مرگش را پس اندازم و بقولی یعنی 
بد-داشتن .مر کر از او دور کنم باظهار کرامت و لطف و مژده بهشت. 
بامر بهتری برایش اجابت کنم" ان را اجابت نام کرده برای اینکه خیر خود 
را خواسته و ندانسته و در تشخیص آن خطا کرده و در آخرت بداند که آنچه 
باو داده بهتر است از آنچه خواسته چنان که کودک بیمار آنچه مایه هلاک او 
است بخواهد و پدرش باو ندهد و پولی باو بدهد و چون بزرگ و خردمند 
شود انچه باو داده به است از انچه نداده و ان اجابت بهتریست و بسا 
مقصود اینست که بهر چه بدانم بهتر است برای او اجابتش کنم یا خود 
خواسته او و يا عوضش در دنیا پا اخرت يا در هر دو. 

(3) 32- کافی: بسندش تا رسول خدا| (ص) که دشنام بمومن چون پرتگاه 
هلاکت است. 

(4) بیان: ۰ دشنام در لغت شامل نسبت بزنا هم هست و بعید نیست که 
بیشتر اخبار این باب ان صدق کند, ولی در زبان فقهاء دشنام شامل 
قذف بزنا و مانند آن نميشود مانند گفته 7 تو: ای میخوار يا ای رباخوار, يا ای 
ملعون, يا خائن, يا الاغ, ای سگ. ۰ ای فاسق ای فاجر, و مانند اين 
الفاظ که مایه خوار شمردن و اهانت است (و بعد از شرح الفاظ گوید:) 
بسا که مقصود از هلاکت در اینجا کفر باشد و خروج از دین و پرتگاه آن 
گناهان کبیره است. 

(5) 33- کافی: بسندش تا رسول خدا| (ص) که دشنام بمومن فسق است 
و قتال او کفر و خوردن گوشتش گناه و حرمت مالش چون حرمت خونش. 
(6) بیان (بعد از شرح لفظ و اعراب گوید): دلالت دارد بر اينکه دشنام بغیر 
مومن حرام نیست اگر قذف نباشد, بلکه می‌شود گفت: : مقصود از موّمن 
ظاهر الصلاح است که تظاهر بکناهان کبیره ندارد و بدعت گزار و سزاوار 
خوار شمردن نیست. 

محقق در شرایع گفته: هر آن تعبیری که طرف خطاب را بد آید و در عرف 
و لغت قذف نباشد (نسبت بزنا) تعزیر دارد تا گوید: و اگر آن طرف 
سزاوار خوار شمردن باشد 
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نه حد دارد و نه تعزیر, و چنین است هر سخنی که ازارکننده باشد چون ای 
خوره‌دار يا ای پیس. ۳ ِ 
(1) و شهید ثانی: در شرحش گفته: چون آزار مسلمان بی‌استحقاق آن 


حزام است: .هر سکن ار اربخشی که تشبت زا و مانند آن نیست در عرف و 
لغت حرام است و موجب تعزیر چون هر حرامی دیگر و سرزنش به 
امراض هم بحساب آنها است و در حدیث صحیح عبد الرحمن بن ابی عبد 
الله است که پر سیدم امام ششم (ع( را از مردیکه دشنامی جز قذف 
تصردی :داد آبا عازیاته حذ باه زنند؟ فرمون: تغزپرش بایدر و مقضود از 
سزاواری استحقاق اینست که متظاهر به فسق باشد که احترام و غیبت 
ندارد, و در خبریست که از کمال عبادتست ابروریزی شک دارد در دین» و 
در حدیثت صحیح است تا رسول خدا| (ص) که فرمود: چون اهل شک و 
بدعت را پس از من دیدید از انها بیزاری جوئید و پر دشنام به انها بدهید و 
ابروشان را بريزید, و تو دهنشان بزنید تا در اسلام تباهی نکنند. و مردم از 
انها در حذر باشند, و از بدعتشان نیاموزند تا خدا برای شما حسنه‌ها نویسد 
و درجه‌ها در اخرت بالا برد. ۲ 

فسق در اصل لغت هر گونه خروج از طاعت است ولی در قرآن و سنت 
بیشتر در کفر و انجام گناه کبیره بکار رفته تا گوید: بقول راغب فسق بدر 
شدن از حکم شرع است و به کفر هم گفته شود, و آن بگناه کم یا بیش 
صدق کند ولی معروف شده در گناه بسیار, و بیشتر فاسق گویند به کسی 
که شرع را پذیرفته و بدان اعتراف دارد, و بهمه احکامی يا پاره‌ای از آنها 
اخلال کند خدا عز و جل فرموده (آیه 5۱0 سوره الکهف) فاسق شد 
(رشیطان) از فرمان پروردگارش: (6 1 سوره اسری) (و فسق کردند در آن 
و ثابت شد بر آنها سزا) و فرمود بیشترشان فاسقند (آیه 18 سوره 
الشتحده) (ابا کستن کم‌موین است چون کسی است: که قاس اینست) در 
اینجا آن را برابر ایمان آورده است و فرموده: و کسی که کافر شود پس 
ا ان نان ناستان (اصو دس لد ماما ناش که ناس 
شدند جایشان دوزخ است (49 سوره یونس) و چنین بایست شد سخن 
رح کار تشر آها کباش ند اه اسان ماو رد بایان کقهراعت. 
فسق در این حدیت نزدیک بکفر است زیرا| درجه بالایش کفر است., و از 
اين بر آید که دشنام بزرگتر است از غیبت با اينکه ترش تس 
است مگر اينکه غیبت هم بدشنام باشد که در آن در آید. 

و جنگ با او کفر است" یعنی کفری که بر مرتکب گناه کبیره صدق میکند, 
یا با قصد 

اما ما ی یه ها مهم سار الاار عصه خرت ۱06 
اکت‌صاال ات با بای ایفایش باشد او خولی: ور کر وت 
کفر شود آن را کفر نامیده یا مقصود کفران نعمت الفت است که خدا 
بمومنان داده يا بمعنی انکار حق برادریست که شرطش نجنگیدنست. 
مقصود از خوردن گوشت غیبت است چنانچه خدا| عز و جل فرموده (12 
سوره الحجرات)" و غیبت هم تک ایا کنیس از شما دوست دارد گوشت 


مردار برادرش را بخورد" تشبیه به مردار برای نفرت بارتر کردنست و زجر 

بیشتر و بقولی مقصود از معصیت در حدیث معصیت کبیره است. 

حرمت مالش چون حرمت خونش است" مال را با خون در احترام همراه 

کرده. و شکی ندارد که خونش ریختن گناه کبیره هلاکت بار است و چنین 

است خوردن مالش.: و مانند این حدیت در کتب عامه هم امده است .. 

(2) 34- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که مردی از بنی تمیم نزد پیغمبر 

(ص) آمد و گفت بمن سفارشی کن, ذر هن آن اه روز بمردم دشنام 

ندهید تا میان خود دشمنی به بار آورید. 

(3) بیان: بار آوردن دشمنی که روشن است. و این یک مفسده دنیوی 

اننست. 

)4( 35- کافی: بسندش تا امام کاظم (ع) در باره دو کس که بهم دشنام 

دهند. قرمود انکه: آغاز. کردم ظالم‌تر اشت. و کناهش. با. کنام::دیکری. تر 

اوست تا معذرت نخواسته از طرفش. 

(5) بیان: در حدیت دیگر است که تا مظلوم از اندازه او نگذشته, و این 

حدیث دلالت بر اينکه اگر از طرفش معذرت خواست 2 در 

9 اول گناهش بریزد و بر اثر آن تعزیر یا حد از او ساقط شود و حاکم 
خف اعتراض ندارد زیرا آن-جق ادمی است که اتجامین مفتوط ید یخوانیته 

1 

(6) 36- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که هرگز کسی بکفر دیگری 

گواهی نداده جز که گردنگیر یکی از آن دو شده چه اکر بکافری گواهی 

داده راست گفته و اگر بمومنی باشد کفر بخودش برگردد. مبادا بمومنان 

طعنه بزنید. 

(7) بیان: گواهی نزد قاضی باشد يا گزارش باشد که گوید: تو کافری يا باو 

خطاب کند ای کافر و اینکه فرمود مبادا اشاره دارد که مطلق طعنه هم 

حکم کفر را دارد در رجوع به یکی از آن دو و کفر دشنام گو بتنهائی و اگر 


چه کبیره است موجب کفر نیست و چند توجیه دارد که ببرخی اشاره کردیم 


چند با 
ر. 

یکم: مقصود کفری باشد که , بر گناه کبیره هم گفته شود چنانچه در زبان 

آیات ی اخبار 

آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار. 2 ص: 107 

امده. 


(1) 2- اینکه مقصود این باشد که گناهی بگردن یکی از آنها افتد نه کفری. 

3- اینکه نسبت بکفر بر هر یکی از آن دو تحقق پذیرد (و پس از بحثی در 
اين باره گوید) جزری در نهایه "همین حدیث را آورده و گفته: کفر دو جور 
استه یکن کفرضد ایمان و دیگری انکار یک عکم فرع که از اضل. انمان 
برون نرود, و بقولی کفر چهار جور است: 1- اینکه خدا را بکلی نشناسد و 


بدو معترف نباشد. 2- کفر جحود چون کفر ابلیس که حد( را از دل شناسد 
و بزبان نگوید. 3- کفر عناد که بدل شناسد و بزبان هم گوید ولی از روی 
حسد و تجاوز بدان دیندار نشود چون کفر ابی جهل. 4- کفر نفاق که بزبان 
اقا کند و بدل مققد سنت در نو کفر وهی او فول قرو 
اورده). 

(2) 37- کافی: بسندش تا امام باقر یا صادق (ع) که می‌فرمود: لعنت چون 
از زبان گوینده‌اش بدر آید در تردید باشد اگر جای سزاواری یافت که خوب 
و گر نه بگوینده اش برگردد. 

(3) کافی: بسند دیگر مانندش از امام باقر (ع) آورده. ۳ 

(4) بیان (از نهایه حدیثی در شرح لفظ مساغ و تائید مضمون حدیثی اورده 
و گوید:) نهایه گفته: لعن راندن و دور کردنست از جانب خدا| و دشنام و 
نفرین است از حدیث مردم. و من گویم: بیشتر چنین است ولی 0 
لعن کن و لعن شو هر دو اهل بهشت باشند چنانچه لعن بخطاء کسی را 
مستحق لعن داند و کافر شمارد و او موّمن پاکی باشد که بسا بلعن شونده 
بگواه دروغین حد و کشت هم برسد., و می‌شود که مقصود از جای سزاوار 
کنایه از معذور بودن لعن کن باشد که واب میبرد و لعنتش هم باسمان بالا 
میرود و ثواب دارد. 

(5) 38- کافی: بسندش از امام ششم (ع) که چون کسی به را در مومننش 
گوید: اف بر تو از ولایتش بدر شود, و چون گوید تو دشمن منی یکی از آن 
دو کافر شود. و خدا از مومنی که قصد بد دارد در دلش برای برادر 
مومنش عملی را نپذیرد. ِ 

(6) بیان: (پس از تصحیحی در سند گوید) از ولایتش بدر شود" یعنی از 
دوستی و یاری واجب بر او, و شاید اشاره باشد بخروج از ایمان برای قول 
خدای تعالی (72- سوره الانفال راستی کسانی که ایمان اوردند و هجرت 
کردند و جهاد کردند با مال و جانشان در راه خدا و کسانی که جا دادند و 
یاری کردند دوستان یک دیگرند 73 و آنان که کافرند دوستان همند. 

و باز رو است (71 سوره برائت) مردهای موّمن و زنان با ایمان اولیاء 
همند " و چون گفت: تو دشمن منی یکیشان کافر است " برای گفته پیش که 
اگر راست گوید 
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(1( اگر در دل بد دارد برای برادرش" که باو بدی رساند يا بدگمانی کند و 
او از ان بری باشد و بر او ثابت نشده باشد, و مقصود این نیست بدل او 
گذرد زجرا خلوتشرق. از آن.در توان. نسنت «بلکه. مقصود حکم. بدانست و 
گرچه بزیان نیاورد. و اما تکلیف باینکه نباید گمان بد برد دشوار است با 
وجود برانگیزنده آن؛ و اما کانن که شرع معتبر است ظاهر | خارج از 


مورد حدیث است زیرا| بسیاری از احکام تتر کیش ان بار می‌شود چنانچه 
گذشت, و حدیت منافات ندارد با آنچه وارد است که: بدگمانی دوراندیشی 
استت: زیزا مقصود احتباط و برزسی, در معامله اشتنتا ته ند گمانی. 

(2) 39- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که ادمی نباشد تو چشم مومنی بر 
او طعنه زند جز که بد مردنی دارد و سزاوار است که خیر نبیند. 

(3) بیان: تو چشم موّمن " یعنی رو در رو باو سرکوفت زند و او را نکوهش 
کند در پیش او (و پس از شرح لفظ گوید:) ظاهر اینست که شامل شود 
عیبی را که دارد يا ندارد, و مردن بد. یا در دنیا است چون غرق شدن, 
سوختن با زیر آوار رفتن, , دچار درنده شدن و مردنهای بد دیگر, يا از نظر 
آخرت چون کافر مردن پا با گناه کبیره بی‌توبه مردن تا گوید: خیر نبیند" 
یعنی از توبه و عمل صالح و ایمان بی‌بهره ماند. 

)4( 40- کافی: بسندش تا امام ششم (ع( که هر که روایتی بر ضرر 
مومنی آذرنت تا او را دنت کته و بی‌آننه کند و از چشم مردم بیندازد 
خدایش از ولایت او بدر کند تا بولایت شیطان رود و شیطان هم او را 
نپذیرد. 

ای ی شا مگ با وتات ان اس که تفش کات 
و بسا نقل کار سفیهانه را قرا گیرد که مقصد و عییجوئی از او است و 
برفتار و عادت خوب وادارد و بدوری از کارهای پست بکشاند و گرچه مباح 
باشند چون خوردن در میان بازار که مایه سبکسریست و شهید ره گفته: 
مروت پاک کردن خویش است در پستی که همانند او را نشاید چون 
فتسطر کین :۵ کسشف عقوت تا انها که با نون در مان مور و تاکید است؛ 
و پر خوردن در میان بازار, و و پوشیدن جامه لشکریان برای فقیه که 
بمسخره گیرند. 

خدایش از ولایت او بدر کند" یعنی از دوستی و یاری کردن باو بدر کند و 
اسشکسستطای اهر ی توا می‌اعسای او ات هضانا نک ۱ 
خواهانست که در عبادت ترک طاعت کند تا او را وسیله گمراه کردن مردم 
سازد و بقولی سر اینکه شیطانش نپذیرد 
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آنست که کارش زشت تر از کار شیطانست, )1( ۳ سبب بیرون شدن 
شیطان از ولایت خدا مخالفت او با فرمان خدا باستناد اینکه بنیادش اشرف 
از بنیاد آدم است و آدم را به بدی یاد نکرد تا او را نزد فرشته‌ها بی‌آبرو کند 
و بهانه و یاد کردن کار موّمن که او را ازار دهد و حقیر سازد و در ضمن 
ادعاء کمال برای خود کند و این خود ناز کردن و فخر و تکبر است از این 
رو شیطان او را نپذیرد چون شیطان او را نپذیرد چون کارش از او زشت‌تر 


است- تا گوید: 

بسا که مقصود بدر کردن او است از سرپرستی خدا و از جمع دوستانش و 

شمار او در احزاب شیطان و او هم قبولش نکند بلکه از او بیزار باشد 

چنانچه در قران مجید (ایه 16 سوره الحشر) فرموده: نمونه او نمونه 

شیطانست که بآدمی گوید کافر شود چون کافر شود گوید: 

من از تو بیزارم. و بسا که نپذیرفتن شیطان کنایه است از راضی نبودن او 

خلافش بلکه او میخواهد کافرش کند و او را مستحق خلود در دوزخ 
زد. 

(2) 41- کاقی* بسندش تا عبد الله بن سنان که باو گفتم: عورت موّمن بر 

مومن حرام است؟ فرمود: آری, گفتم: یعنی دو عضو پائین تنه او, فرمود: 
۳ تو دریافتی همانا مقصود فاش کردن راز او است. 

(3) بیان: پرسش از امام صادق (ع) است و مقصودش اینست که مرادش 

در این خبر کشف سر است نه اینکه نظر بعورتش حرام نیست. 

)4( 2 کافی: بسندش از امام ششم ءع( (نزدیک بمضمون روایت ت شماره 

و عورت اینست که بر زیان او سخنی آوری با 

او را نکوهش کنی 

)5( 


باب پنجاه و هشتم در خیانت و کیفر حرامخواری 


قرآن مجید 


: (6) الانفال (آیه- 27) ایا کسانی که ایمان آوردید خیانت نکنید بخدا و 
رسولش و نه بامانتهای خود با اینکه میدانید. (7) گویم: در باب امانت و 
باب کنات کرش ک شنم 


اخبار باب 


(8) 1- امالی صدوق: بسندش از امام دهم (ع) فرمود: در مناجات موسی 
(ع) با پروردگارش بوده که پروردگارا پاداش کسی که از شرم تو وانهد 
خیانت در امانت را؟ فرمود روز قیامت در امانست. 
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2 همان ندش رسول خدا (صن) که جهار است که. نی اد آنیا 
هم که در خانه‌ای درآید ویرانش کند و ببرکت آباد نشود: خیانت و دزدی و 
میخواری و زنا. ۳ 

در انالت نی فان انیم 

در تواب آلاعمال: ماتف آهذه. 

در خصال: مانندش آمده جز که کلمه برکت در آن نیست. 

کسی در یک وجب زمین همسایه‌اش خیانت کند خدا ان را از عمق زمین 
هفتم طوق گردنش سازد تا با همان در روز قیامت خدا را ملاقات کند جز 
که توبه کند و برگردد. 

و فرمود؛ هر که در دنیا خیانت بامانت کند و آن زرا بصاحیش بر نگرداند و 
بمیرد بر غیر کیش من مرده و خدا را ملاقات کند و بر او خشمگین باشد, و 
فرمود (ضن)ز هر که قال تبانت زا دانشته بخروجون خود شانن باشد. . 
(د هقرت اه سر ها رسیل دا ری ترمور :امن مت آ مد 
و خیانت درویشی. 

(4) 5- خصال: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر که سه چیز دارد خدا 
از حور العین بدو بزنی دهد هر جور خواهد: فرو خوردن خشم و صبر در 
و ان را برای خدا عز و جل وانهد. 

(5) 6- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که ابلیس گوید: در هر چه 
آدمیزاده مرا وامانده کند در ۳ ِ از سه مرا وامانده نتواند کرد: 
کرت مالی اد حز راعال با اوق که ماحت ان ال ضرق اور حد 
راه‌تجلال: 

(6) 7- همان: که امیر مومنان ع( که فرمود: راستش خدا| عذاب کند 
شش کس را به شش عمل تا فرمود: بازرگانان را به خیانت. 

۱ همان از اه موضان ( که کار تین مایت داز رورت را 
فزاید. 

وی ۲ عجار ایام ای ۱ که رفس 
(ص) فرمود: 


که گذر کردم بمردمی که پیش آنها چند خوان گسترده بود از گوشت خوب 
و از گوشت ند و گوشت ند را میخوردند و خوب را وامی‌نهادند, گفتم. 

اک ۱ 

انا که سر امترا شیورد هلر ماد و ما ا ات اه ام یه 
(9) 10- ثواب الاعمال: بسندش تا رسول خدا (ص) که پیوسته امتم در 
خوشی باشند تا زمانی که بهم خیانت نکنند و امانت را بپردازند و زکات را 
بدهند و چون چنین نکنند 
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و 

می‌شود؟ فرمود آری گفتم ترسو ۳ فرمود: آری, 0 ۳ 
می‌شود؟ فرمود: نه و نه خائن. سپس فرمود: موّمن هر منشی دارد جز 

خیانت و دروغ. 

(2) 12- همان: بسندش تا امام ششم که میفرمود: مومن حقی را ضایع 
نکند جز که دو برابرش به باطل افتد و مومنی از ز کمک به برادر مسلمانش 
و کوشش در حوائج او سرباز نزند جز که خدایش گرفتار کند بکوشش در 

حاجت کسی که بگناه افتد و ثوابی نبرد, و مومنی نباشد که دریغ کند از 
نفقه‌ای در راه رضای خدا جز که گرفتار شود به نفقه چند برابر در آنچه 

بخشم آرد خدا را. 

(3) 13- همان: رسول خدا (ص) فر مود: آز-ها ننست. ازکه امانت را حقیر 
شمارد: قا. انجا کم جون: باو:شیر ده نود 2 

بمسلمانی در مال و اهل او خیانت کند. 

)4( 4 - مشکاة الانوار: رسول خدا| (ص) فرمود: از ما نیست کسی که در 

امانت خیانت کند 

)5( 


باب پنجاه و نهم در باره کسی که دریغ دارد از مومن چیزی را از خودش يا از دیگری یا برادرش از 
او کمکی خواهد و کمکش نکند یا در انجام آن خیرخواه او نباشد. 


اخبار باب 


: (6) [- امالی طوسی: بسندش از امام ششم ءع( که هر مسلمانی که 
مسلمان دیگر از او حاجتی خواهد و تواند بر آورد و دریغ کند خدا روز 
قیامت بسختی او را سرزنش کند و فرمایدش برادرت برای حاجتی که من 

بر. آوردنتش را پذدست هه تماذض نزد کو امد و دربفتن کردخ. بر آق. آنکه کوانشن 
را نخواستی بعزتم که در هیچ حاجتی بتو توجه نکنم چه در عذاب باشی یا 
آمرزیده گردی. 
گویم: اخباری هم در باب مواسار ت گذشت. 
)7( 2- همان: بسندش تا پیغمبر (ص) که امیدوارت را نومید مکن تا خدایت 
دشمن گردد و بدخواه شود. 
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(1) 3- خصال: بسندش تا ابی هارون مکفوف که امام ششم ءع( بمن 
فرمود: ای ابو هارون خدا تبارک و تعالی بخود سوگند خورده که خائن در 
وان اه رو ی تن کت رو کسی که یک درهم را از 
خی یدای کا ی اش رت را اه اه ار داد مه 
گفتم: پناه بخدا از خشم خدا فرمود: راستش خدای تعالی بخود سوگند 
خوردن که عا نود در متسه دنه ر | آنکه واپس زند حکم خدا عز و 
جل را يا رد کند قول امام بر حق را یا ندهد حق موّمن را گوید: گفتم: از 
فزونی آنچه دارد باو دهد؟ فرمود: از خود و از روحش باو دهد و اگر خود را 
از او دریغ دارد از او نباشد و همانا تخم شیطانست. 
(2) صدوق (رضی الله عنه) گفته بخشش از خود و روج همأنا صرف آنره 
مرا انحام خهانم اه انست. 
(3) 4- واب الاعمال: بسندش ۳ امام ششم (ع) که فرمود: هر مومنی 
دزیغ ذازد از مومن انچسرا بدان ماز دارد.و او تواند ان‌خودش با دیکری آن 
را بر آورده کند خدا عز و جل روز قیامت او را وادارد با روی سیاه و دو 
ار اک 
رستولش و انگاه فرمان ضادر شود برایش بدوزخ ذر محاسن هانند آمذه. 
(4) 5- ثواب الاعمال: بسندش تا اسماعیل بن عمار صیرفی که یام 
ششم (ع) گفتم: 
قربانت موّمن رحمت است بر مومن؟ فرمود: آری, گفتم: چگونه؟ فرمود: 
هر موّمنی برای نیازی نزد برادرش آند همانا که آن رجمنی است که خدا 
بدو روانه کرده و وسیله سازی کرده برایش و اگر حاجتش را : بر آوزد ان. زا 
رکه اکن ری نوا توانا نب من اور ان از کوه ری را کهد دا 
برایش فراهم کرده رد کرده و آن رحمت برای روز قیامت ذخیره شود و 


اختیارش بدست صاحب آن حاجت است اگر خواهد برای خودش باشد و 
اگر خواهد برای دیگری ای اسماعیل چون در قیامت او اختیاردار آنست و 
برای او مقرر است بنظر تو آن را برای که مصرف کند؟ گفتم: قربانت 
گمان ندارم که از خودش بگرداند فرمود گمان نداشته باش ولی یقین 
داشته باش که آن را از خود رد نکند, ای اسماعیل هر که برادرش برای 
حاجتی نزدش آید و بر انجام آن تواناست و آن را بر نیاورد خدا ماری بر او 
مسلط کند تا روز قیامت انگشت بزرگ او را در گورش بگزد چه آمرزیده 
گردد و چه عذاب کشد. 

(5) 6- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: هر که در حاجت 
برادر مسلمانش روانه شود و خیر او را نجوید در آن بخدا و رسولش 
خیانت کرده و خدا عز و جل با او طرف باشد. 

محاسن: مانندش را اورده. 

(6) 7- ثواب الاعمال: بسندش تا ابی بصیر که شنیدم امام ششم (ع) 
میفرمود: هر که از پاران ما پا دیگری از برادرانش از او پاری خواست در 
نیازی و او با همه توانش در انجام ان نکوشید البته که بخدا و رسولش و 
مومنان خیانت کرده است. 
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(1) ابو بصیر گوید: بان حضرت گفتم: مقصودت از مومنین کیانند؟ فرمود: 
از خود امیر المومنین (ع) تا پایان آنها. 

محاسن: مانندش را اورده. 

(2) 8- ثواب الاعمال: بسندش تا امام ششم (ع) که هر کدام از شیعه, که 
کسی از برادران ما در حاجتی از او پاری خواهد و با توانائی بدو یاری ندهد 
خ دا عز و جل او را گرفتار کند بانجام حاجت یکی از دشمنان ما که بدان 
عذاب کشد در روز قیامت. 

محاسن: مانندش را اورده. 

(3) 9- واب الاعمال: بسندش از امام باقر (ع) که هر که دریغ کند از کمک 
ببرادر مسلمانش و انجام حاجت او گرفتار شود بکمک کسی که نه گناه 
دارد و نه ثواب. ۳ 

محاسن: بسندی مانندش را اورده. 

(10)۸* قضص الاتبياه بستندی از هت بن مه که زوایت کرذند مردی از 
بنی اسرائیل کاخی ساخت خوب و محکم و خوراکی ساخت و توانگران را 
فو آن دغفتت: ری و متتمندان بر اما سوکون: مستهندان: آمدند بانها حفقه 
ميشد این خوراک برای شما و همانند شما نیست گفت: خدا دو فرشته در 
شکل مستمندان فرستاد و بآنها همان گفته شد و خدای تعالی آنها را 
فرمود: تا تخت ها نکر آن تین آن مش وا ردنت بو بسن آنها را وارد کردند 
و کزامی ذاشتتند دون صدر مجلن نشاندند. و خدا هر دو فردشته. فرفودران 


شهر و هر که در انست بزمین فرو برند. 
(5) 11- اختصاص: از امام کاظم (ع) که میفرمود: هر که را برادر مومنش 
برای حاجتی ایدش همانا ان حاجت رحمتی است از طرف خدا تبارک و 
تعالی که بسویش روانه کرده و اگر پذیردش البته او را بولایت ما رساند و 
آن پیوسته بولایت خدا تبارک و تعالی است و اگر آن را رد کند با اينکه 
میتواند آن را او خدا| ۲ و تعالی بر او ماری تین در گورش 
مسلط کند ار 
حاجتخواه او را معذور دارد حالش سیاه‌تر باشد. 
(6) 12- حقوق صوری: امام صادق (ع) فرمود: موّمن نیازمند فرستاده 
خداست نزد توانگر نیرومند و اگر رسول حاجت ناروا بدر آید خدا گناهانش 
را بیامرزد و مسلط سازد بر آن توانگر نیرومند شیطانها که او را بگزند, 
فرمود: آنها را بدنیا پرستان وانهد و بدان چه دارد خشنود نباشند تا در 
0 
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چه خواهد باو بدهد و وابی نبرد و اینست شیطانها که او را بگزند (1) و از 
ال خصرت است که بر فا قین موس که بر او وارد بود فرمود: ای رفاعه 
بتو خبر ندهم از پرگناه‌تر مردم؟ 
گفتم: چرا قربانت فرمود کسی که کمک کند موّمنی را با سخن خوبی, 
سپس فرمود: بشما 1 ندهم بکمتر واب مردم؟ گفتم: چرا قربانت 
فرمود: کسی است واگیرد از برادرش آنچه نیا زمند ترش در کار آخرت یا 
دنیایش, سپس فرمود: بشما خبر ندهم به پرگناه‌تر مردم؟ گفتم: چرا 
قربانت فرمود کسی که چیزی از گفتار يا کردارش بر او عیب گیرد یا او را 
واپس زند برای حقیر شمردن او و تکبر بر او سپس فرمود: ای رفاعه 
حرف دیگری هم برایت ت افزایم ای رفاعه: ایمان ندارد بخدا و نه محمد و نه 
علی کسی که برادر مومنش پرای نیازی نزد او آید و در روی او نخندد و 
اگر آن نزد او باشد بزودی بر آورد و اگر نه از دیگری آن را بخواهد تا آن را 
نو آورد.ه اکر برخلاف این باشد بیوندی میان ما و.ا۵ه نیستت: 
(2) 13- امالی طوسی: بسندش از امام ششم (ع) که هر مومنی از برادر 
موّمنش حاجتی خواهد و او میتواند آن.را نز آورد.و-ردشن. کند خدا مسلط 
کند بر او در گورش ماری که انگشتانش را ۳ 7 
31( 4 - دعوات راوندی (همین مضمون را ولی گفته گوشتش را 
(4) 15- عده الداعی (صدر حدیث شماره 5 را آورده تا آنجا که: ذخیره 
شود ان حاجت و بر آن افزوده که) و هر که روانه شود در انجام حاجت 
برادرش و خیرخواهی نکند برایش بهمه توانش بخدا و رسولش و مومنان 
خیانت کرده, و هر که از شیعه ما کسی از برادرانش نزدش اید و از او 


یاری طلبد در حاجتش و یاریش نکند با اينکه میتواند خدایش گرفتار کند 
بانجام حوائح دشمنان ما تا بدان عذابش دهد, و هر که حقیر شمارد مومن 
فقیری را و او را سبک کیرد برای اینکه کم دارد خدا روز قیامت در برابر 
همه مردم او را انگشت‌نما کند و حقیرش سازد و پیوسته بدخواه او باشد و 
هر که در برش بدگوئی از برادر مژمنش شود و او را یاد کند و کمک کند 
۱ اک ۳ ۲۳ 
دفاع نکند خدایش بخود وانهد و حقیرش کند در دنیا و آخرت. 

(5) 16- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: هر مومنی دریغ دارد 
از ممن چیزی را که بدان نیاز دارد با اینکه بدان تواناست از نزد خودش یا 
دیگری خدا عز و جل روز قیامت او را وادار سیاه رو و زاغ چشم و دستها 
بگردن بسته و گفته شود اینست خائنی که بخدا و رسولش خیانت کرده 
سیس او را بدوزخ فرمان دهند. 

(6) بیان: زاغ چشم گویا اشاره است بقول خدای تعالی (102 سوره طه) 
و فکشتون کنیم., 

مجرمان را آن روز ۳ جستم: 

و بدخواه‌تر نزد ِ چون 1 0 
رو در وصف گفتند سیاه جگر و سرخ سبیل, و زاغ چشم از قول طیبی 
گوید: بسا مقصود زشتی چهره و بدنمائی صورت باشد. 

تا گوید: ۳ ی راون جاخت مومن و ۰ 
کردن او باشد, و گویا مقصود موّمن کامل ثِ 

یونس هر که حق موّمن را نگهدارد و باو ندهد خدا عز و جل روز قیامت او 
را پانصد سال بر سر پا دارد که عرقش چند وادی سیل براه اندازد, و 
فرمود چهل روز توبیخ شود و فرمان دوزخ باو دهند. 

(3) بیان: مقصود از حق مومن بستانکاری و حقوق لازم او است و بسا 
اکن انعم را کی اه ات مس آسار در امه اد 
سال بخررا سال دنیاست و مطابق نسخه‌ای وادیها از عرقش یا خونش 
روان شوند که بقولی یعنی اگر ستمش کم است از عرق او و اکر بیش 
است از خون او. ۲ 

کی اه ادص ان ایا هه مات ارت اس 
جح یی و دار فحل است با سخریت اد متا کاملت اس سا که 
خدا بدان فرمان داده. 


(4) 18- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که هر کس خانه‌ای دارد و 
مومنی نیاز دارد به نشیمن در ان و از اتش دریغ دارد خدا عز و جل 
فرماید: ای فرشته‌هايم بنده من از مسکن دنیای خود دریغ کرد بعزت و 
جلالم هرکز ذر بهشتم سکنا نکند. 
ای تا و ال یا ایا و 
ظاهرشان اینست که ترکش گناه کبیره است و آن حرج عظیمی است که 
مخالف با دین آسانست و بسا تفسیر شود که منع بخاطر ایمانست و از 
طرف کافر است يا در صورتیست که اضطرار موّمن تا انجاست که بیم 
و 
بهشت ممنوع بهشتهای خاص مقربانست. 
9 9- کافی: (مضمون شماره 11 را آورده و بدان افزود که) که هر که 
یکی از برادرانش 
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در وضع خاصی بدو پناهنده و با توانائی باو پناه ند هد از ولایت خدای تعالی 
بربده است. ۳ 
(1) بیان: بهمین سند رفتن در باب قضاء حاجت موّمن گشته تا گفته آن 
حضرت حالش بدتر باشد تا گوید: و بیان بیشتری برایش گوئیم مقصود 
(2) 20- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که هر که کمک خود را از برادرش 
دریغ کند يا اقدام بدان را در نیازش خدا گرفتارش کند بکمک کسی که گناه 
باشد و ثوابی ندارد. 
(3) بیان: و اقدام کند" بسا مقصود از آن دریافت کمک برای او از دیگری 
باشد (شرحی در باره تفسیر الفاظ و اعراب و احتمالات ان دارد که 
ترجمه‌اش سود عمومی ندارد مترجم) (4) 21- کافی: بسندش از امام 
ششم (ع) که فرمود: هر که از شیعه ما نزد برادرش اید و در حاجتی از او 
کمک خواهد و او را کمک ندهد با اینکه تواند جز که خدایش گرفتار کند 
باینکه حوائح شماری از دشمنان ما را براورد و عذاب کند خدایش بدان در 
روز قیامت. ۳ 
(5) بیان: ... دلالت دارد بر حرمت بر اوردن حاجت مخالفان و می‌شود 
مقصود نواصب باشند که درشمن ائمه‌اند پا جز مستضعفان, و تفسیرش 
باعانت بر حرام بعید است. 
(6) 22- کافی: بسندش از امام ششم (ع) فرمود: کسی از پاری برادر 
مسلمانش بکوشش و همدردی با او دست نکشد جز که خدایش گرفتار 
کند بکمک دادن بکسی که ناه دارد و ثواب ندارد. 


(7) 23- کافی: بسندش از امام کاظم (ع) که می‌فرمود هر که توجه کند 
باو یکی از برادرانش تا در وضع خاصی باو پناهنده باشد و او با توانائی 
پناهش ندهد ولایت خدا عز و جل را بریده است. 

(8) بیان: پناهنده شود برای رفع ستم يا یک حاجت لازم ولایت خدا را بریده 
یعنی محبت خود را بخدا يا محبت خدا را بخود يا نصرت خدا را از خود 
بریده پا مقصود این است که ایمانش نابود شده زیرا خدا| سرپرست و ولی 
خصوصی نرساند و کمک نصرت باو ندهد. 

(9) 24- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) که هر که در باره حاجت روانه 
شود و خوب در آن کوشش نکند البته بخدا و رسولش خیانت کرده. 

(10) بیان: (بعد از شرح الفاظ گوید:) دلالت دارد که خیانت بموّمن خیانت 
( ۱ 

(11) 25- کافی: بسندش (مضمون شماره 7 را اورده و در تفسیر از خود 
امیر المومنین تا 
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پا نشان گفته: می‌شود که مقصود ائمه (ع) باشند چنانچه در اخبار بسیاری 
مومنین ایات قران بانان تفسیر شده زیرا مقمنان بحق کسانیند که از 
طرف خدا امان میدهند و خدا اجازه میکند و بسا که مومنان دیگر را هم 
فرا گیرد. 

(1 6- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) (بمضمون شماره 24 و در 
اخرش افزوده و خدا خصم او است بعنی از طرف مومن با او طرف شود 
در آخرت يا در دنیا هم و برای او در هر دو انتقام کشد. 

(2) 27- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که هر که با برادرش مشورت 
کند و او رای پاک و بی‌غرض بوی ندهد خدا عز و جل رای او را بگیرد و 
نابود کند. 5 

(3) بیان: در شرح الفاظ حدیث و اعراب انست. 

4) 


باب شصتم در باره کناره‌گیری و قهر کردن 


اخبار باب 


: (5) 1- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: دو کس بطور قهر 
از هم جدا نشوند جز یکی از انها مستحق بیزاری و لعن باشد و بسا که هر 
دو تا معتب گفت: قربانت انکه ظالم باشد درست پس چرا مظلوم هم؟ 
فرمود: چون برادرش را باشتی دعوت نکرده و از سخن ناهنجار او صرف 
نظر نکرده شنیدم پدرم میفرمود: چون دو کس با هم ستیزه کردند و یکی 
دیگری را گزید باید مظلوم رو کند به ظالم خود و باو گوید: ای برادر من 
ظالمم تا قهر میان او و یارش از میان برود که خدا تبارک و تعالی حاکم 
عادلی است حق مظلوم را از ظالم می‌ستاند. ٍ 

(6) بیان: هجران ترک و جدائیست که در قران هم فرموده (ایه 34 سوره 
النسا) و ترک کنید انها را در بسترهای خواب, بیزاری یعنی بیزاری خدا و 
رسولش از او. 

امام صادق (ع) است طبق روایت در باره او (بحثی در باره اختلاف و 
تفسیر الفاظ خبر دارد). 

(7) 2- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: قهر بیش از سه روز 
نباشد. 

(8) بیان: ظاهرش اینست که اگر دو برادر دینی از هم رنجیدند یا در حقوق 
معاشرت و صداقت تقصیر شد و بقهر و جدائی کشید بایدشان که از سه 
بیشتر نباشد و جدائی در این سه عفو شده چون که آدمی از خشم و 
بدخوئی تهی نیست و در این مدت مورد مسامحه 
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ما ار وم ات یا انار وه عر 
تدی کار ان و برای. تراتاه ۱ کار زان زیر خدانی. ه بر آنان 
مطلوبست و بخشی از نبهی منکر | ست . 

که از خویشانش بکلی میبرد چون امام‌شناس نیستند فرمود نشاید که ببرد. 
(2) بیان: دلالت دارد بر اينکه امر بصله رحم موّمن و منافق و کافر همه را 
فرا گیرد چنانچه گذشت. 

(3) 4 کافی: بسندش تا مرازم بن حکیم که نزد امام صادق یکی از یاران 
ما بود که شلقان لقب داشت و امام او را در شمار عیال خود گرفته بود و 
بدخو بود و او با وی قهر کرده بود و آن حضرت روزی پمن فرمود: 
1 شلقانست) سخن میگوئی گفتم: آری, فرمود کار 
درستی کردی در قهر و جدائی خوبی نیست. 


(4) بیان: شلقان با شین فتحه‌دار و لام ساکنه لقب عیسی بن ابی منصور 
است و بخاطر بدخوئیش او را بدین لقب خواندند که بمعنی تازیانه زدنست 
و اخبار بسیاری در مدح او وارد است (و بعد از ذکر دو خبر گوید) نزد او 
بود یعنی در خانه ان حضرت ساکن بود نه اينکه در ان مجلس حاضر بود و 
او را يا یکی از نانخوران خود کرده بود. بقولی ناظر خرج ان حضرت بود. 
از او قهر کرده بود" برای بدرفتاری او با اصحاب امام صادق (ع) که مرازم 
یکی از آنها بود و از او قهر کرده بود .. 

(5) 5- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: دو مسلمان که بقهر 
از هم جدا شوند و تا سه روز اشتی نکنند از اسلام بدرند و پیوندی میانشان 
نباشد و هر کدام با یار خود سر سخن گشاید پیش افتد به بهشت در روز 
(6) بیان (پس از اعراب و نقل توجیه خبر گوید) مراد پیوند دوستی است 
که میان مقمنان باشد. 

7( 6- کافی: بسندش از امام باقر (ع) فرمود: راستش شیطان دشمنی 
افکند میان مومنان تا بر نگردد یکیشان از دینش و چون چنان کنند به پشت 
بخوابد و واکشد و سپس گوید: پیروز شدم پس خدا رحمت کند کسیرا که 
الفت دهد دو تا دوست مارا ای گروه مقمنان با هم دوست شوید و با هم 
مهر ورزید. 7 ۲ 

(8) بیان: تا بر نگردد یکیشان یعنی همه آنها ... 

(9) 7- کافی: بسندش از امام ششم (ع) که هميشه ابلیس شاد است تا 
دو مسلمان با هم قهرند و چون آشتی کنند و دیدار کنند با هم زانوهاش 
پلرزند و بند بندش بگسلند و فریاد 
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کند وای بر من که بچه نابودی بر خوردم. , 

)1( بیان : : پس از شرح و اعراب الفا ظ از قول نهایه گوید در حدبت است 
که چون آدمیزاده آیه تتصوم ما رد و سجده کند شیطان گوشه گیرد و بگرید 
و گوید: وای بر من؛ وای اندوه و هلاکت و سختی عذاب است ... 

(2) 8- امالی صدوق: در مناهی پیغمبر است (ص) که نهی کرده از قهر و 
جدائی و اگر بناچار انجام دهد نباید بیش از سه روز با برادرش قهر باشد و 
هر که بیش از ان ادامه دهد دوزخ بد و سزاوارتر باشد. 

(3) 9- خصال: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: روا نیست برای 
مسلمان که قهر کند با برادرش بیش از سه روز. 

)4( 0[- همان: بسندش تا امام باقر (ع) که فر مود: دو مومن بیش از سه 
از هم قهر نباشند که من از آنها بیزارم در سومین روز گفته شد: یا ابن 
رسول الله این حال شایسته به ظالم است مظلوم را چه گناه است؟ 
گناهش اینکه نمیرود پیش ظالم و بگوید: منهم ظالمم تا آشتی کنند. 


(5) 11- عیون: بسندش تا امام رضا (ع) از قول پدرانش که در شب یکم 
ماه رمضان شیطانهای سرکش در بند شوند و ان هفتاد هزار امرزیده شوند 
و در شب قدر بشمار امرزیده‌های در رجب و شعبان و ماه رمضان تا ان 
روز امرزیده شوند جز کسی که میان او و برادرش کینه باشد که خدا عز و 
جل فرماید بنگرید این آمرزیده‌ها تا اينکه آشتی کنند. 

(6) 12- امالی طوسی: بسندش تا رسول خدا (ص) که روایتست برای 
مسلمانی که قهر کند از برادرش بیش از سه روز و انکه باشتی پیشی 
گیرد پیشتر ببهشت رود. 

(7) 13- معانی الاخبار: بسندش تا پیغمبر (ص) که فرمود: از هم پرسود 
نجوئید و بهم پشت نکنید. (8) بهم پشت کردن از هم بریدن و جداشدنست 
و رو گرداندن از هم. 

(9) 14- قضاء الحقوق: رسول خدا (ص) فرمود: روا نیست برای مومن که 
۰ از برادرش بیش از سه روز. 


باب شصت و یکم در باره کسی که در بندد بر مومن 


اخبار باب 


:۰ (11) 1- ثواب الاعمال: بسندش تا امام ششم (ع) که هر مقمنی میان او 
و مومن دیگر در 

۱۵ ۱/۳۲ 
محاسن: مانندش را آورده. 

(1) 2- اختصاص: امام صادق (ع) فرمود: هر که نزد برادر مقمنش پا 
مسلمانی برای نیازی برود و او در بر او بندد پیوسته در بند در لعنت 
خداست تا مرگش رسد. 

هر رن ی و 

(3) کافی: بسندش (مضمون حدیبت شماره یکم را آورده و بسند دیگر با 
اندک تغییری مانندش را اورده). 

)4( تا میان او و مومن حجاب باشد, یعنی مانعی از دیدار او يا با بستن 
در یا دربانی که جلو او را بگیرد (و بعد از نقل مورد کار بردن لفظ ضرب از 
راغب گوید؛) هزار سال یعنی سال دنیا و بسا سال آخرت باشد و ظاهر 
ار اه 
رحمت و بهشت باشد و بهر تقدیر بسا در صورتی باشد که هر کسی را 
ساعاتیست در شبانه روز که باید باصلاح کارهای خود پردازد از معاش و 
معاد خصوص علماء که ناچارند از مطالعه و فکر در مسائل دین و جمع و 
تالیف و تنقیح آنها و جمع اخبار و شرح و تصحیح آنها و امور دیگری که باید 
بدان تدبر کنند و از مردم کناره گیرند و در جایی تنها باشند و کسی با آنها 
نباشد و دلیل در مدح گوشه‌گیری و معاشرت هر دو آمده و با هم معارضند, 
و بسا گفته شد مقصود بهشت خاصی است که کسی که بر مومن در نبندد 
در آن:در انت: 

(5) 4- کافی: بسندش از محمد بن سنان که نزد امام رضا (ع) بودم و بمن 
فرمود: ای محمد راستی در زمان بنی اسرائیل چهار موّمن بودند و سه آنها 
بخانه یکیشان رفتند و برای مناظره‌ای, و در را زدند و غلام رفت و گفتش 
که آقایت کچاست و جوابش داد که در خانه نیست و آن مرد برگشت و 
ت ی ۱00 00 و 1 ۱۶ 
در خانه نیستی و دم بست و اعتناء نکرد او را سرزنش نکرد و هیچ یک از 
برگشت | و غمناک نشدند و بگفتگوی خود پرداختند. 

و فردا صبح آن مرد آنها را یافت که بیرون آمده و قصد مزرعه پکی از خود 
را داشتند بر آنها سلام کرد و گفت بهمراه شما باشم؟ گفتند آری و از او 


پوزش نخواستند, ار مر دا فتد و ضیف آلخا ل دهدن فیان رابنا کاج یک 
ابری بر انها سایه انداخت و گمان کردند باران دارد و شتاب کردند و چون 
ابر بالای سرشان رسید از درونش جاری شنیده شد که ای آتش آنها را 
بگیر من جبرئیل فرستاده خدایم و بناگاه آن آتش سه نفر آنها را ربود و 
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آن مرد بهراس افتاد و در شگفت از آنچه بآن مردم رسید (1) و سببش را 
ندانست و بشهر برگشت و بیوشع بن نون برخورد باو گزارش آنچه دیده و 
شنیده بود داد, و آن حضرت فرمودند ایتک انها ختتار رس ات آنکه 
ازشان راضی بود برای آنچه کردند گفت: با من چه کردند؟ و پوشع با او 
گفت آن مرد گفت: فن آنها زا خلال کردم غداز انها کدشتم و آن حضرت 
فرمود: کاش پیش از ۳0 حادثه بود که سودی براشان داشت ولی اکنون 
ندارد و بسا که بعد از این سودیشان رساند. 

(2) بیان: (پس از شرح الفاظ گوید:) از او پوزش نخواستند اشعار دارد که 
ان مرد دانسته که در خانه بودند و باو اذن ورود ندادند ولی اخر خبر خلاف 
آن. را میر ساند هدلالت: دارد که احر براق کسضی ختین بیشاهدی. شد باید زود 
عذرخواهی کند و بار رضایت طرف گناه ساقط شود. 

اما.اکنون شودی: ندارد" که بدنیا بر کردند سا که ستودی بانها دهد بعتی 
در برزخ يا قیامت. 

(3) 5- کافی: بسندش تا ابی حمزه که به امام باقر (ع) گفتم: قربانت چه 
گوثی در باره مسلمانی که به دیدن مسلمانی رود و او در خانه باشد و 
اجازه ورود به وی ندهد و بسوی او بیرون نشود؟ فرمود: ای ابو حمزه اگر 
برای دیدن باشد و پا برای حاجت و صاحب خانه چنین رفتاری کند پیوسته 
در لعنت خدا باشد تا بهم بر خورند. گفتم: ۱ 

قربانت در لعن خدا تا بهم برخورند؟ فرمود: اری ای ابی حمزه. 

(4) بیان: (پس از اعراب جمله‌ها کوید:) بسا که مقصود از برخورد 
عذرخواهی باشد یا دیدار و عذرخواهی هر دو و شاید مقصود در صورت 
قصد خوار کردن زاثر باشد. 
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باب شصت و دوم در باره تهمت و بهتان و بدگمانی به برادران و نکوهش دهن نگری از مردمان 


قرآن مجید 


(6) 1- النساء (آیه 112) هر کس خطا یا گناه کند و بیگناهی را بدان وابندد 
البته بار بهتان و گناهی روشن بدوش کشد. 

(7) 2- اسری (آیه 36) بدنبال چیزی که ندانی مرو راستی گوش و چشم و 
دل هر کدام از انها بازپرسی شوند. 

(8) 3- النور: آیه 12- اگر نبود که چونش شنیدید مرد و زن با ایمان بخود 
گمان خوبی 

آداب معاشرت -ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ۰2 ص 1 

بردند و گفتند این دروغ روشنی است تا فرماید: ی 
دهان آلودید بدان چه ندانستید و پنداشتید آسانست و آن نزد خدا ناهموار 

است؛: چرا آن را شتیدید, نید ها را ترسند در تاره ان خن کنیم مترز‌هی 
و ای خدا اين بهتان بزرگیست. ۱ 

(1) 4- الحجرات (ایه 12) ایا کسانی که گرویدید کناره کنید از بسیاری 
گمانها زیرا پاره‌ای گمانها گناه است و جاسوسی نکنید. 


اخبار باب 


: (2) 1- قرب الاسناد: بسندش از امام صادق (ع) که تو نباید امین کنی 
کسی را که بتو دغلی کرده و نه متهم کنی کسیرا که امینش کردی. 

(3) 2- همان: بسندی تا رسول خدا (ص) (نزدیک بهمین مضمون شماره 
1. 

(4) 3- خصال: از امام صادق (ع) بنقل از حکیمی که بهتان بر بیگناه از 
کوههای بلند سنگین‌تر است. 

(5) 4- همان از اربعمائه امير مقمنان فر مود: : مومنر ببرادرش نه دغلی کند 
و نه خیانت و نه او را وانهد و نه متهم کند و نه باو گوید: من از تو بیزارم, 
فرمود: برای برادرت عذری بجو و اگر نجستی عذری بتراش, و فرمود: بهم 
ندنین تباشید که خدا عز و جل از آن تمی. کرده: 

(6) 5- عیون: بسندش تا رسول خدا (ص) که هر که بمرد یا زن با ایمان 

بهتان زند یا در باره او چیزی گوید که در او نیست خدای تعالی روز قیامت 
او را بر تلی از آتش وادارد تا آنچه گفته از سرش بدر آید. 

الرض مانندش آمده. 

زن مومن آنچه ی و نباشد راز ۳ خدا عز و جل روز قیامت او راز 

طینه خبال وادانتو ۲ بدز آید از انچه گفته: گوید؛ گفتم طینه خبال 1 
فرمود: : چرکی که از فرج مومسات یعنی زنان زناکار بدر آید. 

ثواب الاعمال مانندش را آورده محاسن مانندش را آورده. 

(9) گویم برخی اخبار هم در باب غیبت است. 

(9) 7- احتجاج: بسندی تا امام عسکری (ع) که فرمود: یکی از خواص 
تفه بافام کاحام 

آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار ج2, ص: 123 

(ع) با ترس و لرز در خلوت گفت: (1) يا ابن رسول الله چه بسیار نگرانم 

از اینکه فلان بن فلان با تو دو دل باشد در اظهار امامتت و ۳ 
بوصایتت؟ آن حضرت فرمود: چگونه؟ 

گفت من با او امروز در مجلس فلان مرد اد سر کات بغداد همراه بودم و 
صاحب مجلس باو گفت: عقیده داری که موسی بن جعفر امام است نه 
این خلیفه که بر کرسی آن نشسته؟ و اين یارت در جواب گفت: من انیرا| 
نگویم بلکه معتقدم موسی بن جعفر غیر امام ار عقیده 
نباشم بر من و بر هر که بدان معتقد است لعنت خدا و فرشته‌ها و همه 
مردم باد. صاحب مجلس گفت خدا جزای خیر بتو دهد و من لعن کنم هر که 
از تو سخن چینی کرد. 


امام کاظم باو 0 چنان نیست که گمان کردی این یار تو از تو داناتر 
است همان او گفته : موسی غیر امامست بیعنی انکة عیر امام است موسی 
غیر او است پس او در این صورت امام است, و بدین گفته خود امامت مرا 
ِِ کرده و امامت جز مرا نفی کرده. ای بنده خدا کی نابود شود از دل 
نو این گمان ند ببرادرت؟ این خود نفاق است بدرگاه خدا| توبه کن و آن 
مرد مقصود او را فهمید و غمناک شد و گفت: پا ابن رسول الله من مال 
ندارم که رضایت او را بد ست ارم ولی نیمی از عمل خیر خود را باو 
بخشیدم از عبادت و طلب رحمنم برای شما خانواده و لعنت بر دشمنانتان 
آن حضرت فرمود: اکنون از دوزخ بدر آمدی. ۲ ۲ 
(2) 8- قرب الاسناد: بسندش تا پیغمبر (ص) که بپرهیزید از مان که کمان 
دروغتر دروغها است. 
(3) 9- خصال: بسندش تا امام باقر (ع) که از امیر مقمنان (ع) پرسیده شد 
میان حق و باطل چند است؟ فرمود: چهار انگشت و دستش را بر گوش و 
چشمش نهاد و فرمود: هر چه را چشمانت دیدند حق است و آنچه را 
گوشهات شنیدند بیشترش باطل است. 
(4) 10- خصال: بسندش از امام باقر (ع) (مضمون شماره 9 را با اندک 
تغییری اورده). 
(5) 11- امالی صدوق: بسندش تا امیر مومنان (ع) فرمود: امر برادرت را 
بوجه احسن بنه تا خلاف ان بر تو روشن, شود, و یک کلمه برادرت را 
بگمان بد تفسیر مکن تا توجیه خوبی برایش یابی الخبر. 
(6) 12- مصباح الشریعه: امام صادق (ع( فرمود: خوشبینی از خوش 
ایمانی و خوش قلبی است. و نشانش اينکه هر چیزی را بچشم پاکی و 
فضیلت بنگرد برای آنچه در وجود اف آمیخته است از حیاء و امانت داری و 
خودداری و راستی, (7) و پیغمبر فرمود (ص) خوشبین باشید به برادران 
خود و پاکدلی و خوش‌بینی را غنیمت شمارید. 
(8) و ابی بن کعب گفت: چون از یکی برادران خود خصلت نایسندی دیدید 
تا هفتاد 
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توجیه برایش بجوئید و اگر یکی در دل شما نشست چه بهتر و گر نه خود را 
ملامت کنید در اینکه او را معذور ندارید در خصلتی که هفتاد پرده توجیه 
دارد. شما سزاوارترید در انکار بر خود از او. 
(1) 13- تفسیر عیاشی: بسندش از امام ششم (ع) که خواستم مال 
التجاره به یمن بفرستم و نزد پدرم امدم و گفتم: میخواهم سرمایه‌ای با 
فلانی بفر ستم فر مود: نمی‌دانی که او میخوار است؟ گفتم: از مقمنان بمن 
چنین خبری رسیده فرمود باورشان کن زیرا خدا میفرماید (61 سوره 
براثه) ایمان دارد بخدا و انمان ارد. نمومنتان بعنی«باور میدارد خدا را و 


باور میدارد گفته مومنان را زیرا که او دلسوز و مهرباننست بمومنان. 

)2( 14- غوالی اللثالی: از امام عسکری (ع) که میفرمود: خوش‌بین و 
گرچه بسنگ باشد راوی گفت: و گرچه بسن يا ابن رسول الله, فرمود: 
توجه نداری بحجر الاسود. 

(3) 15- قضاء الحقوق: پیغمبر (ص) فرمود: برای برادرت عذری بجو و اگر 
نیافتی برایش عذری بخواه. _ 

(4) 16- نهح البلاغه: از سخن ان حضرتست (ع) فرمود: ای مردم هر کس 
برادر خود را دیندار و راست کردار داند گفته‌های مردم را در باره او 
نشنود, اگاه که بسا تیر اندازد و تير خطا کند و به نشانه نخورد. و سخن 
پراکند و باطل ان نابود است. و خدا شنوا و حاضر است. هلاکه میان حق و 
باطل جز چهار انگشت فاصله نیست و از معنی آن پرسیدند و چهار انگشت 
بهم پیوست و میان گوش و چشم نهاد سپس فرمود: باطل اینکه گوئی 
شنیدم و حق اينکه گوئّی دیدم. 

(5) 17- الدره الباهره: امام دهم (ع) فرمود: در زمانی که عدالت بر ستم 
غالب است بدبینی بهر کس حرام است مگر که بداند بدی او را و اگر جور 
و ناحق بر عدالت غالب است نباید بکسی خوشبین بود تا آن را پدیدار کند. 
(6) 18- نهح البلاغه: امیر مومنان (ع) فرمود: در زمانی که خوبی بر ان و 
اهلش تسلط دارد بدگمانی بکسی که رسوائی او پیدا نیست ستم است و 
اگر بدی بر زمان و اهلش تسلط دارد و کسی بدیگری خوشبین گردد خود 
را فریب داده (7) و فرمود: (ع) از گمان مومنان بپرهيزید که خدا حق را 
بزبانشان نهاده. ۲ 

(8) و فرمود: سخنی که از کسی درآید بدان بد گمان مباش تا توجیه خوبی 
برایش دریابی. 

(9) 19- کافی: بسندش از امام ششم (ع) که فر مود: چون موّمن 
ببرادرش تهمت زند انضان در دلش اب شود ختانن که تمی در اب: 

ارات معاشرت -ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ج 2 ص. : 125 

(1) بیان: (بعد از شرح گوید:) گویا مقصود از تهمت در اینجا اینست که باو 
وابندد عیبی که ندارد تا زشتش کند و بسا که بدبینی را هم شامل شود و 
ات شدن آیمان اشاره به فساد دل است تا جایی که مخالف ایمان باشد. 
(2) 20- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: هر که تهمت زند 
ببرادرش در دینش حرمتی میانشان نماند و هر کس با برادرش چون دیگر 
مردم معامله کند از کسی که خود را باو بسته بیزار است. 

(3) بیان: در دینش" یعنی برادر دینی را تهمت زند بترک واجبی یا انجام 
حرامی چون انجام هر واجب و ترک هر حرام از دین است چنانی که گفتار 
حق و قبول حق از دین است. 

حرمتی میانشان نماند" یعنی حرمت ایمان که سلب شود و رابطه برادری 


هم بر باد رود و بقول قاموس حرمت انچه دریدنش روا نباشد با 
فرموده (30 سوره الحج) و هر که بزرگ شمارد حرمتهای خدا ر|" 

آنچه را بر او واجب است انجام دهد و حرام است تقصیر در باره آن. 

دیگر مردم " که مخالفند یا شیعه فاسق هم و کسی که برادری با او ندارد 
به ابتنکة از هز-براین تود صفاهله کیرد و بر اضر را نهر سود با تخفیف:ان 
رعایت نکند, و در نصیحت و حفظ حرمت او در حضور و غیاب نکوشد و با 
او همدردی نکند, در انچه لازمه برادریست و در اخبار بسیاری بیان شده و 
کسی که خود را باو بسته خدا و پیغمبر و امام است و تشیع و برادری با 
شیعه و اشاره دارد باینکه از دین بدر است. 

(4) 21- کافی: بسندش تا امیر مومنان (ع) که در سخن خود فرمود: امر 
برادرت را به بهتر وجهش بنه تا خلاف ان بر تو روشن شود و به سخن 
برادرت بدبین مباش تا برایش توجیه خوبی توانی پافت. 

(5) بیان: وضع برادرت را از گفتار و کردارش به بهترین وجهی توجیه کن و 
گرچه کمترین احتمال آن باشد و از آن وارسی نکن تا ازو چیزی بینی که 
توجیه خوبی ندارد زیرا گمان بد بسا خطاء باشد و وارسی و جاسوسی هم 
ممنوع است چنانچه خدا| فرموده (12- الحجرات) راستی که پاره‌ای گمانها 
گناه است و هم فرموده تجسس نکنید. 

تا گوید: بسخنی که از او برآید گمان بد مبر تاکید است برای پاره‌ای از 
گفته پیش یا مقصود از آن کردار است ... رت بو 
ره ا 0 اک کمتندم دومن کند که 

آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار ج2, ص: 126 

(1) و از این باب است آنچه ادیبان عرب آن را اسلوب حکیم نام کرده‌اند- 
تا گوید: 

شهید انی ره گفته و هم دیگری پیش از او که چنانچه حرام است بدگوئی 
از موّمن نزد دیگران حرام است بدگمانی با و که در دل خود بد او را گوید و 
جوید و بر آن دل نهد و او را بد شمارد ندانسته و اما خطور بدگمانی بدل و 
بی‌اختیار از آن صرف نظر شده بمانند شک در بدی يا بدکاری مومن 1 
تعالی فرموده (13- سوره الحجرات) و دوری کنید بسیاری گمانها را که 
پاره‌ای گمانها گناه است" " و تو را نرسد که در باره دیگری معتقد بدی باشی 
محر که بر تو بخونی. اشکار شود و قابل توخیه نباشدء و آنجه. تذاتی: :و بدلت 
افتد کار شیطانست و سزاست او را دروع شماری چون او فاسقتر 
فاسقانست و خدا فرموده (7- الحجرات) اپا کسانی که گرویدید اگر فاسق 
بشما خبری داد آن را روشن کنید مبادا بمردمی اسیب رسانید ندانسته " و 
تصدیق ابلیس روا نیست از این رو در شرع امده که ار از دهان کسی 


بوی می‌شنیدی نباید او را میخوار شماری و باو حد بزنی چون در دهن 
گردانده باشد و بیرون ريخته باشد پا او را تور زر ان واداشته باشند و 
چون این ممکن است روا نیست ند حمالت بمسلمان و رسول خدا| (ص) 
فرموده: راستی خدای تعالی حرام کرده از مسلمان خونش و مالش و 
بدگمانی باو را و باید این خیال بد را از دل دور کنی و او را واداری که 
حالش مستور است و بوضوح پیش است چون انچه در او بینی احتمال خیر 
ام 

اگر گوئی از کجا دل نهادن به بدگمانی فهم شود با اينکه تردید در دل 
در ایند خذیت تفش باشد.من. خویم تا نهددل:دادن به‌ید کماتی ایتشسنت. که 
نفرت کند از طرف به وضعی که سابقه نداشته و او را گران شمارد و از 
رعایت و احترامش بکاهد و در روایتی از پیغمبر (ص) آمده که راه خروج از 
بدگمانی اینست که دل بدان ندهد و کاری بر اثر آن نکند تا گوید و اما اگر 
عادلی بدی او را بتو خبر دهد و گمانت تو را به تصدیق او کشاند تو 
معذوری زیرا تکذیب عادل هم بدگمانی باو است و نباید خوشبین باشی به 
یکی و بدبین بدیگری ولی باید وارسي کنی که میان آنها دشمنی و حسد و 
بدخواهی نباشد که پایه تنهمت توت آید و در شرع گواهی دشمن بر دشمن 
هنود آشت: بخاظر ممت: 

2( 


باب شصت و سوم در باره دو زبان و دو رو 


(3) 1- معانی الاخبار. بسندش تا امام باقر (ع) که چه بد است بنده‌ای که 
دورو باشد و دو زبان, رو در رو برادر خود را ستایش کند و در پشت سر بد 
او گوید, او باو بخشد بر 
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او حسد برد و اگر او گرفتار شود او را وانهد. 

ثواب الاعمال: بسندش مانندش را آورده (1) 2- همان: بسندش تا امام 
باقر (ع) فرمود: چه بد است بنده عیبجو و عیبگو بیک رو پیش آید و بروی 
دیگر پشت کند. 

(2) 3- معانی الاخبار: بسندش تا امام صادق (ع) که هر که بمردم با روّی 
برخورد و بدیگر عیبشان جوید روز قیامت با دو زبان از آتش تفخشر آید: 
(3) 4- خصال: بسندش مانندش را آورده با اندک تفاوتی 

)4( 5- همان: بسندش ۳ رسول خدا| (ص) که فرمود: ی دو زبان 
اد و یک زبانش از پشت سرش آویزانست و دیگری از پیش 1 ات 
تارند ۶ اما باتش کنیند: و آنگاه گفته شود اینست که در دنیا دورو و دو 
زبان بود و روز قیامت تدش نشانه شناخته شود. 

تواب الاعمال: مانندش را اورده. 

(5) 6- خصال: بسندش تا رسول خدا (ص) که بدتر مردم نزد خدا در 
قیامت دورو باشد. 

(6) 7- همان: بسندی تا رسول خدا (ص) که هر که در دنیا دورو است روز 
قیامت دو زبان اتشین دارد. 

(7) 8- بسندش در تواب الاعمال از امام ششم (ع) فرمود: هر که با 
مسلمانان دورو بر خورد و دو زبان در قیامت با دو زبان اتشین اید. 

(8) 9- همان: بسندش ان را بالا برده تا فرموده: خدا عز و جل بعیسی بن 
مریم (ع) فرمود: ای عیسی در نهان و عیان یک زبان باش و یک دل من تو 
را بر حذر میسازم و بس که من آگاهم دو زبان در یک دهان نسزند و نه دو 
شمشیر در یک جلد و نه دو دل در یک سینه و چنین باشند ذهنها. 

(9) 10- نوادر راوندی: بسندش تا رسول خدا (ص) که چه بد است بنده‌ای 
که دو رو دارد بیکی پیش آید و بدیگری پشت. کند اگر ببرادر مسلمانش 
خیر رسد باو حسد برد و اگر گرفتار شود او را وانهد. 

(10) 11- نهج البلاغه: در دل نگیرد کسی چیزی را جز که از گوشه‌های 
زبان و رخسارش بتراود. ۳ 

(11) 12- کافی: بسندش (مضمون شماره هفت را اورده). 

(12) بیان: یک محققی گفته: دو زبان آنکه نزد این دسته بوجهی سخن 


گوید و نزد دسته 

آداب معاشرت -ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ۰2 ص : 128 

وا یک ار اه 
گوید و کم از آن بدور است کسی که با دو دشمن جور است و این خود 
نفاق است و یکی گفته بر خورد بدو کس با دو زبان نفاق است و آن را 
نشانه‌های بسیار است که یکی همین است اگر گوئی, چگونه کسی دو زبان 
می‌شود و چه حقیقتی دارد؟ 

گویم: چون با دو شخص دشمن هم معاشرت کند بخوشی و با هر دو 
راستی کند نه منافق است و نه دو زبان زیرا میتواند با هر دو دوست باشد 
گرچه این دوستی سست است و بحد برادری نیست زیرا دوستی کامل با 
دشمنی دشمنان دوست ملازمست اری اگر سخن یکی را بدیگری رساند 
دو زبانست و این بدتر از سخن چینی است زیرا سخن چین سخن یکی را 
بدیگری رساند و او اگر سخن هر دو را بهر دو رساند بدتر از او است و اگر 
سخنی نرساند ولی کار هر کدام را در دشمنی با دیگری ستایش کند و چون 
نزد او بدر آید نکوهشش کند بلکه باید بعلی در این باره خاموش ماند يا از 
انکه بر حق است ستایش کند در هر حال. 

بیکی از صحابه گفتند: ما نزد فرماندهان خود سخنی گوئیم و چون از نزد او 
بدر آئثیم سخن دیگر گوئیم گفت ما در عهد رسول خدا| (ص) آن را نفاق 
بشمار می‌آوردیم و اگر از رفتن نزد امیر و ستایش او بی‌نیاز باشد نفاق 
باشد و اگر از رفتن نزد او بی‌نیاز است ولی چون نزد او رود باید باو 
ستایش کند باز هم نفاق است چون خود را وادار کرده بدان و اگر از رفتن 
نزد او بی‌نیاز است با قناعت و ترک مال و جاه ولی بخاطر جاه و مال و 
ثروت نزد او رود باز ز منافق است و همین است گفته آن حضرت که دوستی 
مال و جاه نفاق را در دل رویانند چنانچه آب سبزی را تا گوید: 

شهید تانی ره گفته: دو زبانی و دوروئی گناه کبیره است چون بطور 
خصوصی تهدیر بعذاب دارند و چنانچه گذشت ان را شرح کرده و در 
ضورت طروزت:و نقیه.خانر اسنت و آها تی‌آنها از نشانه‌های نفاق است و 
بدنرین اخلاق بدو نکوهیده است. 

(2) 13- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که چه بد است بنده‌ای که دورو و 
دو زبانست برادرش را در حضور او مدح کند و پشت سر او بد گوید, اگر 
باو عطائی دهند حسدش برد و اگر گرفتار شود او را وانهد. ۳ 

بیان: (شرح لفظ و بیان اعراب) (3) 14- کافی: بسندش که براورده تا 
گفته: خدا تبارک و تعالی بعیسی فرمود: ای عیسی در نهان و عیان یک 
زیان باش و یک دل من تو را از خودت بر حذر میدارم و بس است که من 
اگاه باشم, دو زبان در یک دهان نشاید. و نه دو شمشیر در یکجلد و نه دو 
دل در یک 
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سینه و همچنان ذهنها. 

(1) بیان : یک زبانی تفن که در احوال گونه گونه برای غرضهای بیهوده 
گونه نگوید و ریاء و اختلاف فتوی و آنچه را گذشت همه را فرا گیرد و 

دل باش و درون دلت همگون برونش باشد چه بسا در نهان دل چیزیست 
که خود را از آن غافل سازد مانند دوستی دنیا و گول خورد و گمان برد که 
آن را دوست ندارد و مانند آن و در آخرت که پرده ظلمت بر افتد روشن 
شود یا در دنیا بوسیله ریاضت و از این رو خدا فرمود بدنبالش که تو را از 
خودت بر حذر میدارم و فرموده (28 سوره الانعام) بلکه پدیدار شود 
براشان آنچه پیشتر نهان میکردند ". 

و بسا مقصود اینست که باید دل موافق زبان باشد و مخالف دل نگوید. 

و بسا مقصود اینست که باید اعتقاد در دل یک نواخت و یقینی باشد و دل 
مطمئن بحق باشد و دچار شبهه و لغزش نباشد و امروز عقیده‌ای داشته 
باشد و فردا خلافش را. 

یا اينکه باید عقاثد قلبی هماهنگ باشند نه چون دل گمراهان و نادانها که 
بدو مخالف هم معتقد شوند برای اختلاف هوس و رای خود که بدان توجه 
ندارند چنانچه اعتقاد دارند که امیر مومنان افضل است و نادانها را در 
خلافت بر او مقدم دارند, و اعتقاد دارند که خدا عادل است و گویند کفر و 
هر گناه هم کار او است و آنها را برای آن عذاب کند, و اعتقاد آنها بوجوب 
طاعت کسی که روا دارند فسق و نابکاری او راء و نمونه‌های ان بسیار 
است. 

یا معنایش اینست که مقصود حقیقی و غرض اصلی دل جز یکی نیست و 
دو محبت مخالف در آن فراهم نشود چون دوستی دنیا و اخرت و دوستی 
خدا| و دوستی نافرمانی و شهوتها که از انها نهی کرده و هر که عفیده دارد 
خدا را دوست دارد و بدنبال هوا و و دوستی دنیا است چون دو زباننست که 
خواهان جمع و الفت دو ناجور است زیرا دنیا و اخرت چون دو هوو باشند و 
دلش منافق و دو زبان باشد, یکی با خدا و دیگری با ما سواه و این از دو 
وان نوا در آنست هت 

و تحقیقش آینست که تن آدمی چون قلعه بزرگیست با روی بلندی دارد که 
دل است بلکه آدمی از نظری عالم صغیر است و از نظر دیگر عالم کبیر و 
خدا فرمانده و مدبر دل است بلکه دل سخت او است که بوسیله عقل و 
فرشته‌هایش استوار ساخته و بار و دار, و با انوار ملکوتش روشن نموده و 
بخدمتش کشیده نیروهای ظاهر و باطن و اندام و اعضاء بسیاری را و این 
قلعه را دشمنان بسیار است چون نفس اماره و شیاطین فریبنده و هر جور 
شهوت 
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نفسانی (1) و شبهه شیطانی و چون بنده بکمک خدای سبحان بعالم 
ملکوت رو کند و دل را به طاعت و ریاضت صفا دهد و پای کند از خار شک 
و شبهه و پلیدی شهوترانی دوستی خدا بر او مسلط شود و او را از دوستی 
دیگری جلو گیرد. و همه نیروها و مشاعر و همه ابزار تن فرمانبر و منقاد 
حق گردند, و هیچ کار ناپسند حق را انجام ندهد, و چون شقاوت بر او زور 
آورمور وکا ط اممطا ی زاس مساط شوم آن را قرارگاه 
خود ساز. و فرشته‌ها از- آن تفرت. کنند و شیاطینشن فزا کیرند.و همه 
0 ۱۱۹۳۹ مدعی است که 
خدا را پرستد و او را فراموش کرده و خود و شیطان را پرستد. 

و روشن شد که حب خدا و حب دنیا با هم نشوند و پیروی خدا و دنبال 
رفتن هوی و هوس در یک دل نگنجند, و ادمی را دو دل نیست که با یکی 
خدای تعالی را پرستد و با ان کار خدائی کند و با دیگری دنیا خواه و شهوت 
پرست بااشد و در کارهاش قصد او کند چنانچه خدا| سبحانه فرموده (4- 
سوره الاحزاب) خدا برای کسی در درونش دو دل ننهاده" و خدا برای ان 
مثل اورده بزبان و شمشیر و چنانچه در یک دهان دو زبان نیست و نه در 
یک جلد دو شمشیر در یک سینه هم دو دل نباشد و بسا که ذکر زیان برای 
ذم دو زبان شد. ۲ 

و اما اینکه فرموده و چنین است ذهنها فرق میان ان و دل دشوار است و 
می‌شود که دل برای دوستی و عزم باشد و ذهن برای اعتقاد و جزم, پعنی 
در دل حب خدا و حب مخالفش جمع نشوند چون حب دنیا و جز آن و 
همچنان جمع نشوند جزم بوجود خدا و صفات پاکش و ۳ 
آنچه مخالف آنها است از عقائد باطل و شک و شبهه در یک ذهن چنانچه در 
پیش بدان اشاره کردیم. 

و بقولی یعنی چنانچه ظاهر اجسام نشاید دو مانندشان در یک جا همراه 
شوند (اجتماع مثلین محال است) همچنان باطن ادمی که ذهن و حقیقت او 
است نتواند در خود دو گفته مختلف جا دهد يا دو عقیده ضد را بپذیرد. 

و بقولی ذهن بمعنی هوش است و بسا که مقصود از آن در اینجا انديشه 
در مطالب حق و سودمند و مقدمات آنها و راه رسیدن بانها است و خلاصه 
او را فرموده تا زبانش و دلش و فکرش و هدفش یکی باشد, و چون سبب 
تعدد و اختلاف دو چیز است یکی وسوسه ن فس و دیگری غفلت از 
عقوبت بدنبال آن حذر از خودش را یاد کرده .. 

)2( 


باب شصت و چهارم در باره کینه و دشمنی و کشمکش و تجاوزگری با مردان 


قرآن مجید 


(1) 1- الانفال ( 6) و دما خدا 9 ۳ ۳ نکنیخ ۲ 
سست شوید و هیبت شما بر 


(2) 2- الحشر (14) دل ما را دیا ر کینه مومنان مکن. 


اخبار باب 


: (3) 1- خصال: بسندی تا امير مومنان که به پسرانش فرمود: ای پسرانم 

را سا ها مر ی ای وی 
برای شما نیرنگ بکار برد يا نادانی که در برابر شما شتاب کند. و آغاز 
بسخن نر است و جواب ب ماده و چون همراه شد دو جفت ناچار نتیجه ارند و 
شروع کرد و میفرمود: 

آبرومند آنکه پرهیزد جواب بد سخن هر که با مردان مدارا کرد یابد راه حق 
هر که دارد آبروی دیگران دارند آبروش هر که ریزد آبروی دیگران ریزند 
آبروش 

)4 2- همان: بسندش از آنکه برآورده تا گفته؛ کم از چهار چیز بيشتد: کم 
آتش بیش است., و کم از خواب بیش است و کم از بیماری بیش است, و 
کم از دشمنی هم بیش. 

(5) 3- امالی طوسی: بسندش تا رسول خدا (ص) که بپرهیزید از 
کشمکش با مردم که گول خوردن آشکار کند و عزت زا زیر خاک کند. 

(6) 4- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) فر مود: هر که همتش بیش 
است تنش بیمار است. و هر که بدخو است خود را در شکنجه دارد و هر 
که با مردمان درافتد بی‌ابرو شود و احترامش برافتد, سپس فرمود: (ص) 
پیوسته جبرئیل مرا باز میداشت از در افتادن با مردمان چنانی که باز 
میداشت از میخواری و پرستش بتان. ِِ 

(7) گویم: در باب مردمان بد گذشت که پیغمبر (ص) فرموده: شما را اگاه 
نکنم از بدتر مردم؟ گفتند: چرا يا رسول الله فرمود کسی که بد میدارد 
مردم را و مردم هم او را بد میدارند و بعضی اخبار هم در باب کلیات اخلاق 
بد گذشت, و در آن از امام صادق هم گذشت که هفت کس اعمال خود را 
تباه کنند و در ضمن یکی ذکر کرد که با برادرش ستیزد و خود را طرف 
سازد با او 

(8) <- محاسن: بسندش تا امام ششم (ع) که خدا از مقمنی که بدی 
مومنی را در دل دارد هیچ عملی را نپذیرد. 
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لطفی ندارد ۳ آنها را پاکیزه نسازد و عذاب دردناکی دارند, آنکه 
دامن‌کشان بزرگی فروشد. و آنکه بدروغ متاعش را بخوبی وصف کند. و 

آنکه با تو دوستانه بر خورد کند و چون از چشم ناپدید شود دلش پر از 


(1) 7- سراثر: بسندی تا امام ششم (ع) فرمود کینه موّمن یک ایست 
(2) 8 مجالشن. مفید؛ ۳ خدا (ص) فرمود: جبرئیلم در 
ساعتی که نیامدی آمد گفتم: جبرئیلا در ساعتی و روزی آمدی که 
نمی‌آمدی در آن؟ مرا ترساندی گفت: ای محمد چه هراست آورد با اينکه 
خدا پیش و پس از گناهت را آمرزیده. گفت پروردگارت بچه تو را مبعوث 
کرده گفتش پروردگارت تو را نهی کرده است از پرستش بتها و میخواری و 
در افتادن با مردمان, و دستور دیگری برای هر دو جهان, فرمایدت ای 
محمد من هیچ گاه دشمن نداشتم هرگز ظرفی را چون شکم پر. 

(3) 9- 0 امام صادق (ع) فرمود: بیرهیز از دشمنی کردن با 
مردمان که مایه نابودی و کشف عورت است. (4) و فرمود: جدال مکن با 
سفیه و نه بردبا ر که بردبارت غلبه کند و سفیهت پرت کند. 

(5) 10- نوادر راوندی: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود از مشاحن کم و 
بیشی پذیرفته نیست, گفته شد یا رسول الله مشاجن کیست؟ فرمود نبرد 
کن با امتم و طعنه زن با آنه ۱ 

(6) 11- نهح البلاغه: فرمود: بدخواهی را از دل دیگری درو کن تا او هم از 
دل تو بر کند, و دید مردی شتاب دارد بدنبال دشمن خود که مایه زیان او 
است فرمود: همانا تو چون کسی باشی که بخود نیزه فرو کند تا ان را که 
پشت سرش سوار است بکشد., (7) و فرمود هر که در خصومت مبالغفه 
کند گناه کند, و هر که از آن کوتاه آید و حق خود نخواهد ستم کند و نتواند 
که از آن اخده برگردانید زیر دفع سر همان اد رو هر که از 
آبرویش دریغ دارد جدال را واگذارد. 

10( 


باب شصت و پنجم در وارسی از عیوب مردم و فاش کردن آنها و جستجو از لغزشهای موّمن و 


سرکوفت بدانها 


قرآن مجید 


(11) 1- النور (آیه- 19) راستی کسانی که خواهند فاش شود هرزگی در 
باره اهل ایمان 
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عذاب دردناکی دارند. 

(1) 2- الحجرات (آیه 2 و جاسوسی نکنید. 


اخبار باب 


: (2) 1- خصال: در سفارشی از پیغمبر (ص) که باصحابش فرمود: بشما 
خبر ندهم از بدان شما؟ گفتند: چرا يا رسول الله. فرمود: سخن چینها که 
میان دوستان جدائی افکنند و برای پاکان عیبجویند. 

(3) گویم: اين اخبار در باب شرار الناس و باب غیبت گذشته. 

(4) 2- تفسیر قمی: بسندش تا امام ششم (ع) هر کس در باره مومن 
عیبی گوید که دیده يا شنیده بگوش خود از آنها است که خدا در باره‌شان 
فرموده (آیه 9 سوره النور) راستی کسانی که دوست دارند رز کی ند 
بارخ هوهتان فاش شود غداب در حاکن ذارند در دیا و اخرت ۲ , 
(5) 3- امالی صدوق: در مناهی پیغمبر است که هر که یک هرزگی را 
بشنود و فاش سازد چون کسی است که انجام داده. 

(6) 4- امالی طوسی: بسندش تا رسول خدا (ص) که در مدینه مردمی 
بودند که خاموش ماندند از ذکر عیب مردم. و خدا عیب آنها را فاش نکرد و 
پیش مردم بی‌عیب مردند, و در مدینه مردمی بی‌عیب بودند و عیب مردم 
را کفنند و خدا عببها از آنها بدیذار کرد که تفهمنده بودتد تا فردند. 

(7) 5- امالی صدوق: بسندش تا رسول خدا| (ص) فر مود: سر کوفت نزن 
ببرادرت تا او را رحم کند و تو را مبتلا کند. 

(8) 6- مجالس مفید مانندش را اورده. 

(9) 7- معانی الاخبار: ۳ باه ششم (ع) که در تفسیر عورت 
2 

(10) 8- همان: بسندش از حذیفه بن منصور که بامام ششم (ع) گفتم: یک 
چیزی میگویند که عورت مومن بز, مومن حرام است؟ فرمود آن 
گوید و آن 1 نگهدارد تا روزی بر او خشم ِ و وی را بدان سرزنش کند. 
(11) 9- همان (نزدیک بمضمون شماره 8 را اورده. 
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(1) 0[- ثواب الاعمال: بسندش از ابی برده گفت: رسول خدا| (ص) برای 
ما نماز خواند و زود برگشت تا آنکه دستش را بر در مسجد نهاد و بح 
بلندترین اوازش فریاد کرد ای کسانی که بزبان ایمان دارید و ایمان با 
اخلاص بدل شما نفوذ نکرده از عورت مومنان وارسی بکنید که هر که چنین 
کند خدا عورتش را وارسد و او را رسوا کند گرچه درون خانه‌اش باشد. 
محاسن مانندش را آورده. 

مجالس مفید مانندش را اورده. 


(2) 11- ثواب الاعمال: بسندش تا محمد بن فضیل که بامام کاظم (ع) 
گفتم: قربانت از یکی از برادرانم چیزی بمن رسد که برایش بد دارم و از 
خودش می‌پرر سم و انکار کند با اينکه مردم موتقی آن را بمن خبر دادند 
بمن فرمود: ای محمد گوش و چشمت را هم از برادرت دروغ شمار و اگر 
پنجاه عادل هم گواهی دهند و خودش بر خلاف آن گفت او را باور دار و 
همه را دروغگو شمار و چیزی در باره او فاش مکن که زشتش کنی و 
هت ببری داتانان پباشی که خدا عز و جل در باره‌شان فرموده راستی 
هر که دوست دارد هرزگی در باره مقمنان فاش شود عذاب دردناکی دارد 
در دنیا و آخرت (3) 12- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که هر که 
ی انجام دهد و هر که مقمنی 
را بچیزی سرزنش کند نمیرد تا مرتکب آن شود. 

محاسن: بسندی مانندش را اورده. 

(4) 13- همان: بروایت زراره از امام باقر (ع) که نزدیکتر حال بنده‌آی 
بکفر اینکه با کسی برادر دینی شود و خطاها و لغزشهای او را بشمار گیرد 
تا روزی او را بدان سرکوفت کند. 

مجالس مفید: بسندی مانندش را اورده. 

(5) 14- سرائر: بسندی تا امام ششم (ع) که چون دیدید بنده‌ای در 
جستجوی گناهان مردم است و فراموش گناهان خود بدانید که باو مکر 
شنده. 

(6) 15- مجالس مفید؛ بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود: زودرس‌تر 
ثواب خیر ثواب نیکی کردنست و زودرس عقاب سزای ستم و تجاوز است, 
و بس است این عیب برای هر کس که بیند از مردم انچه را در خودش 
نتواند دید و اینکه سرزنش کند مردم را بدان چه ترکش نتواند کرد, و اينکه 
آزار دهد همنشین خود را بدان چه سودش ندارد. 

(7) 16- اختصاص: امام صادق (ع) فرمود: هر که آگاه شود بگناه و کار بد 
موّمن و ان را 
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از او فاش کند و نهانش نکند (1 و از خدا برایش آهتن نخواهد نزد خدا| 
چون انجام دهنده آن است و گناه آنچه فاش کرده بر او است و کننده آن 
آهززیده است و عقاب آنچه از اهددر دا فاش شده او را بس است و در 
آخرت مستور است و دنبال نشود و دریابد که خدا کریمتر از انست که در 
اخرت عقاب دومی باو روا دارد, و فرمود (ع): هر که بدی از مقمنی نقل 
کند تا او را زرشت و بی‌ابرو کند و از چشم مردم بیندازد خدایش از ولایت 
خود به ولایت شیطان براند, و شیطانش هم نپذیرد. 

(2) 17- همان: بسندش تا امام صادق (ع( فرمود: راستی خدا| تبارک و 
تعالی را بر بنده خودش چهل سپر باشد, و هر که گناه کبیره کند یک سپر از 


او برداشته شود و اگر عیب کند برادر ممنش بچیزی که از او داند همه 
اين سپرها بالا روند و بی‌پرده ماند و در اسمان بزبان فرشته‌ها رسوا شود 
0 بزبان مردم و گناهی نکند جز که سر زبانها افتد و فرشته‌های 
موکل او گویند: پروردگارا بنده‌ات بی‌پرده مانده و بما فرمودی او را حفظ 
کنیم و خدا عز و جل فرماید ای فرشته‌هایم اگر خوبی این بنده را خواستم 
44 رسوا نمیکردم بالهاتان را از او بردارید بعزتم که هرگز بخوبی باز 
دد. 
راستگوتر است از هفتاد موّمن بر ضرر او. 
)4( 19- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: شماتت نکن برادرت را 
تاخدا تراف تحم. کد و انا تن کرداند مود هرن که مات ,کید 
ی 
(5) بیان: شماتت شادی به بلای دشمن است ۵ اون شده کسی است 
که‌فالش با خردشن برود و آان-حخضرت: از اظهار شادی تفن کردم زیرا کاهی 
بر آثر دشمنی بی‌اختیار دلش شاد شود و تکلیف همه مردم بدان حرح 
اف وی اس اس ار ار 
برابر آسیب رسیده و در غیاب او بمسخره کردن با زبان و کیفرش در دنیا 
اینکه خدا او را بمانند آن گرفتار کند برای طرفداری از مقمن و انتقام برای 
او با اینکه شماتت نوعی تجاوز و ستم است و عقوبتش زودرس است. 
(6) 20- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که نزدیکتر حال بنده بکفر 
اینست که برادر دینی کسی شود و لغزشها و خطاهایش بشمار گیرد تا 
روزی او را بدانها سرزنش کند. 
7( بیان : (بعد از اعراب جمله و شرح لفظ گوید) سرزنشی چنین 
بزرگترین خیانت است در دوستی و برادری و یک عارفی گفته: باید دوستی 
بگیری مورد اعتماد و سازگا ر که از 
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شرش در امان باشی (1) و بدست 7 او پیش از 
دوست شدن تا مدتی در گفتار و کردارش با ممنوعش و بعد از دوستی هم 
باید بسیاری از احوال و اسرارت را از او نهان داری چون معصوم نیست و 
بسا که از تو جدا شود و از دوستی برگردد و آنگاه بتو سرکوفت زند. 
و مقصود از بشمار گرفتن خطاها اینست که آنها را بخاطر سپارد يا دفتر 
نگارد تا یک روزی سرکوفت نماید و نزدیک شدن او بکفر بهمان 
شمارگیریست و گرچه بکار نبندد. و به قولی نزدیک شدن بکفر برای 
اینست که ایمان در دلش پایدار نیست يا مقصود کفران نعمت برادریست 
که با اين قصد بدان نزدیک شود و با سرزنش و سرکوفت خود کفران واقع 
شود و سزاوار است برای برادر دینی که اکر لغزش از برادر بیند اولا 


بلغزشهای خود نظر کند و خود را از آنها پاک کند و برای برادرش نرمش و 
دلسوزی خطاها را به نصیحت گزارد تا آنها را وانهد و صداقت بکمال رسد. 
و می‌شود که مقصود از اين لغزشها از نظر خوش‌صحبتی و معاشرت باشد 
و اما گناه دینی او را پیش مردم سرکوفت نکند ولی بر او واجب است که 
برای نهی از منکر او را از آنها باز دارد با شروط و شرحی که ما آن را در 
جای خود ذکر کنیم. ۲ 

(2) 21- کافی: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود: ای گروه مسلمانان 
زبانی بی‌ایمان خالص قلبی نکوهش نکنید مسلمانان را و جستجو نکنید از 
عورت آنان که عورتشان جوید خدا عورتش جوید تا رسواش کند و گرچه 
درون خانه‌اش. ۳ ۴ 

(3) بیان (پس از شرح لفت گوید) دلالت دارد بر اینکه هر که اصرار بر گناه 
کند چون منافقانست که در باره آنها فرموده (13- الحجرات) اعراب گفتند: 
ایمان اورديم بکو ایهان ندارید بلکه بگوئید مسلمان شدیم و هنوز ایمان در 
دلتان در نیامده " زیر| اگر در دلش ایمان بر قرار بود نان در اندامش 
هویدا| بودند, و بسا خطاب آن حضرت با منافقانی بوده که میان مسلمانها 
بودتذو انها را از ار مکردنده بدنبال لغزتن آنها ,تودند. 

تتبع جستجو است خرده خرده و عورت هر زشتی که آدمی آنها را از روی 
بزرگ منشی می‌پوشد و تنبع خدا| منع لطف و پرده‌برداری و بازداشتن 
فرشته‌ه است از تیه کناهانه وشن بسن در آسمان: ور متن: رها 
شود و گرچه خودش و کارش را درون خانه‌اش نهان کند و بدان همت 
گمارد پا مقصود رسوا شدن او است نزد خاندانش و یکمی روشنتر است 
(4) 22- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: دورترین حال بنده 
بخدا ایننست 
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که با کسی برادری کند و لغزشهای او را حفظ کند تا روزی او را بدانها 
سرزنش کند. 

(1) بیان: (پس از شرح لفظ کوید) گویا مقصود دوری تا کمتر از اندازه 
کفر است و مخالف مضمون شماره 20 گذشته نیست. 

(2) 


باب شصت و ششم در باره غیبت 


قرآن مجید 


(3) 1- النساء (آیه 148) دوست ندارد خدا بلند گفتن بد را مگر از کسی 
که ستم شده و خدا شنوا و پردانا است. 

كِ 2 اسری (37) دنبال مرو آنچه را ندانی زیرا گوش و چشم و دل همه 
(5) 3- اه ات (12) ایا کسانی که گرویدید دوری کنید از بسیار گمانها 
زیرا برخی گمانها گناه است و وارسی نکنید و غیبت همدگر نکنید دوست 
داند کشیت. از نها که هنت ردان تاترنن زا هر بخ تارین ان زا ۶ 
خدا بترسید راستی خدا پرتو به پذیر و مهربان است. 

(6) 4- القلم (آیه 10) فرمان مبر از هر پر سوگند خواری که پرگوشه‌زن و 
پردونده است بسخن چینی. 


اخبار باب 


: (7) 1- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: غیبت زودتر دین را برد 
از مرض اکله در شکم ۳ و فرمود: (ص) نشستن در مسجد بانتظار 
نماز عبادت است تا حدثی از او سر نزند گفته شد: يا رسول الله حدث 
چیست ؟ فرمود غیبت کردن. 

31 بیان : اکله چون فرحه دردیست در عضو بدن که آن را میخورد (خوره یا 
دهند دین را نابود کند : و اين معنی مناسبت‌تر است با آیه غیبت و آن 
یا و ار 
و اگر دروخ باشد آن را بهتان گویند. 

گویم غیبت در زبان شرع نام بردن شخصی است شناخته ببدی که اگر 
بشنود بدش آید با اينکه آن را دارد و کمبود هم بحساب آید و قصد مذمت 
هم در گوینده هست بگفتن باشد یا اشاره یا کنایه بگوشه زدن باشد یا 
تصریح و اگر ذکر شخص نامعلوم و مبهم باشد غیبت حرام نباشد بشرط 
اینکه غیر محصور باشد مانند یکی از اهل شهر و شیخ بهائی قده 

آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ج2, ص: 138 

کت( ا .خیم محضور باشه مانبه اک یکی او حاضان شیر اه 
است غیبت حرام است و ندیدم کسی آن را بیان کرده باشد پایان. 

و بد گفتن بکسی در حضورش غیبت نیست گرچه گناه است برای آزار او 
ی 
بدش نیاید غیبت حرام نیست و بسا که از نسبت فسق باو شاد شود و آن 
را کمال خود داند و اگر آنچه باو نسبت دهند در او نباشد تهمت است نه 
غیبت و آن سخت‌تر است و باید آن عیب نقص شمرده شود و از عیبهای 
ی را رو 
هم آنها را نقص ندانند چون شهرت دارند ولی مورد اشکال است و احوط 
ترک آنست گرچه ظاهر اصحاب جواز است و اگر قصد بدگوئی ندارد در 
غیبت حرام نیست چون ذکر عیب برای طبیب که علاج کند يا برای حاکم که 
خر کدنا مدای از گر 

(و از شهید ثانی نقل کرده) که تعریف کامل غیبت اینست که آگاه کردن بر 
چیزیست که بدش آید و گرچه باشاره و حکایت باشد و بنا بر قول مشهور 
آمژم قول پیغعمبر (ص) فرمود: 

غیبت میدانید چیست؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند. فرمود: نامبردن تو 
از برادرت بدان چه بدش آید کفتة رترد" گرچه در او باشد آنچه من گویم؟ 
فرمود: اگر باشد او را غییت کردی و اگر نه باو بهتان زدی. 


تهدید بعذاب وارد است در قران و هم سنت و خدا غیبت‌کننده را مانند 
مرده‌خوار شمرده و فرموده (12 الحجرات) و یک ودک را غیبت نکنید اپا 
دوست دارد یکی از شماها که گوشت مردار برادرش را بخورد و آن را بد 
دارید" و از جابر و ابی سعید خدری از قول پیغمبر (ص) که بپرهیزید از 
غیبت که غیبت بدتر است از زنا زیرا بسا زنا کند و توبه کند و خدا از او 
بیذیرد. و خدا از غیبت کن نگذرد تا غیبت شده از او بگذرد. و از انس است 
که رسول خدا| (ص) فرمود: 
شب معراج مرا گذر دادند بر مردمی که خراش میدادند روی خود با 
ناخنهاشان گفتم: ای جبرئیل اینها کیانند؟ گفت: آنها که مردم را غیبت 
میکنند و ابروی انها را میبرند. 
و از او است که پیغمبر (ص) برای ما خطبه خواند و نام ربا را برد و آن را 
پراز تن تفر و وه قرو یدهم کف کی آن ربا شنت ارو نزد خدا 
خطائیست بزرگیر از سی و شش زنا که انجام دهد و رباترین ربا آبروی 
مسلمانست و خدا وحی کرد بموسی بن عمران که غیبت کن اگر توبه کند 
اخر کسی است که به بهشت رود و اگر نکند اول کس است که بدوزخ رود 
ت است که عیسی (ع( با حواریون بمردار سگی گذشتند و حواریون 
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گندی دارد؟ (1) آن حضرت فرمود: چه دندانهای سفیدی دارد گویا آنها را از 
غیبت سگ هم باز میداشت و آگهی میداد که بهتر چیز آفریده خدا را باید 
ذکر کرد و در تفسیر قول خدا ویْل کل ۶ هُمَرّة لمَرَة گفته شده همزه آنکه پر 
طعنه زند بمردم و لمزه آنکه گوشت مردم را میخورد و یکیشان گفته: ما 
مسلمانان گذشته را بر خوردیم عبادت را در روزه و نماز نمی‌دیدند بلکه در 
خودداری از اتروت: ظرنم و بدان که سبب سخت‌گیری در آمر غیبت و 
بزرکتر شمردننن از بسیازی کناهان: مفسده‌های کلی. انست؛ که. مخالقف 
و 
بیان آن اینست که مقاصد عمده شرع توجه مورد همه مردم است بیک چیز 
و بیک راه و آن راه خداست با همه امر و نهی او و آن فراهم نشود جز 
بههیاری.۵ همذنسی همم:فرذه و آرن تیان .دارد بهمراهی و حمدلی ورالفت: و 
مهربانی تا یکی شوند در طاعت مولای خود که به کمال نرسد جز با نبودن 
که شید و مانند ان ود وین از هم کیتسا وه تور است ره خر 
هدف کلی شرع است و مفسده عمده است و از این رو خدا و رسولش 
بسیار از آن منع کرده و بر آن تهدید نمودند و بالله التوفیق. 
سیس در اقسام ار که و چون فهمیدی مقصود از آن یاد از برادر تو 
است بدان چه بد دارد اگر خبر شود فرا گیرد بگوئی از تنش یا نژادش یا 


خلقش يا کارش یا گفتارش يا دین و با دنیاش تا برسد بجامه و خانه‌اش که 
امام صادق در مصباح الشریعه بدان اشارت فرموده که غیبت وجوهی دارد 
و تحقق پذیرد بذکر عیبی در خلق و فعل و معامله و مذهب و نادانی و 
ماد ان :در بازه بدن‌ خناتحه. کونن: کم بسن است. با قیمع انست:سا یک شم 
است يا کچل است يا کوتاه است تا دراز است يا سیاه است يا دزد است و 
هر صفتی که ذکرش او را بد آید و اما در نسب چنانچه گوئی پدرش فاسق 
است پا خببت است پا خسیس پا پنبه دوز یا جولا و مانند آن که بدش آید 
۱ 
و جدال کن و یا تیز خشم و يا ترسو و يا کم دل است و مانندش و اما در 
کارهای دینی چون اينکه وت دزد است, دروغگو است میخوار است, 
خائن ظالم و بی‌اعتناء بنماز است.؛ رکوع و سجودش خوب نیست؛ پرهیز از 
نجاست ندارد, بوالدینش نیکی نکند از غیبت و ابروریزی مردم باکی ندارد 
و اما در کار دنیوی او آنست که گوئی ادب ندارد مردم را خوا ر میشمارد, 
کثیری را بر حق حق‌دار نداند, پر گو و پرخور. خسبو است جای خود را 
نمی‌شناسد و مانند اف ۵ آضا در باره جامه‌اش که بگوئی تشن گشاد 
است؛ دامنش دراز است کثیف است هروا نی ار 
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(1) و بدان که تنها بزبان نیست و هر چه عیب را بفهماند غیبت است چه 
کنایه باشد و چه صریح و اشاره چشمک و هر چه دلالت کند بر عیبی که 
گفتن آن حرام است غیبت است چنانچه در روایت ت عائشه است که زنی نزد 
ما آمد و چون برگشت بدستم باو اشاره کردم یعنی کوتاه قد است و آن 
حضرت فرمود: غیبت او کردی و نوا ون آفردن از کسی هم غیبت است 
بلکه شدیدتر چون بهتر ميفهماند و نامه‌نویسی هم غیبت است چون نامه 
یکی از دو زبانست و اگر مصنف کتابی نام شخص معلومی را ببرد و کلام 
او را نادرست شمارد غیبت است مگر در مقام بحث فقهی و استدلال 
علمی که باید باندازه رفع حاجت باشد و اگر نقل قول از شخص معین 
نباشد عیب ندارد و اگر بوصف عامی گوید که مخاطب از آن شخص خاصی 
فهمد غیبت است و اگر نه غیبت نیست., و چون رسول خدا (ص) چیزی را 
و از بدترین غیبت بدگوئی اهل فضل خودنما است که بد دیگری را با 
تعبیری خودنما ادا کند چنانچه نام کسی را نزد او برند و گوید خدا را سپاس 
که ما را بحب ریاست پا دنیاپرستی و وصف کذائی گرفتار نکرد یا گوید پناه 
بخدا از بیشرمی یا بد اقبالی یا گوید از خدا خواهیم که ما را از اين گونه 
حفظ کند و هر تعبیری که گوشه دارد بآن نامبرده که هم غیبت است و هم 
تیاعض بر بان باکت از .ردان است:ه حود افنادن در بدترین انا است: 

و از این بابست در مقدمه غیبت مدح او را کند و گوید: چه حال خوبی 


داشت فلانی که از عبادت کوتاهی نداشت ولی دچار سستی شده و مثل ما 
شده که استقامت نداریم و خودش را مذمت کند و قصدش مذمت 
دیگریست و مدح خودش همانندی صالحان که خود را مذمت کنند و هم 
غیبت کرده هم ریاء و هم خودستائی که هر سه نارواست و از نادانی گمان 
برد از نیکان خوددار از غیبت است. و شیطان با نادانان عالم‌نما که راه 
درست نروند چنین بازی کند و بدانها بخندد. 

و از این بابست که بدگوثی کسی کند و بعض حاضران متوجه نشوند و 
گوید سبحان الله چه عجب است این تا غافل باو توجه کند و بفهمد و نام 
خدا را وسیله اظهار خبت و باطل خود کند و بر خدا هم منت نهد که نامش 
را برده. 

و از انست که فلانی يا دوست ما چنین گرفتار شده خدا توبه او و ما را 
بپذیرد بزبان دعا و دلسوزی غیبت میکند, خدا بر پلیدی درون و تباهی 
نهادش آگاه است و متوجه نیست دچار گناهی شده بزرگتر از آنچه مردم 
نادان آشکارا غیبت کنند و از اقسام آن این است که شگفت زده به غیبت 
گوش دهد تا غیبت کن را تشویق بدان کند گوید: تا کنون 
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فلانی را بدین وصف نشناخته بودم برای تصدیق او (1) و درخواست بیشتر 
و گوش دادن و خاموش بودن هنگام استماع با اينکه رسول خدا| (ص) 
فرموده: گوش‌گیرنده خود دومین غیبت‌کننده است و علی (ع) فرموده: 
شنونده غیبت یکی از دو غیبت کن است. و مقصود شنیدن با توجه و رضا 
است نه بر وجه اتفاق که ناگاه بگوش بخورد یا مقصود در صورت قدرت بر 
انکار آنست و اقدام نکند و شرکت شنونده با گوینده برای رضایش بآنست 

و آلوده شدن خاطر هر دو بتصورات بدیکه نشاید گرچه یکی گوینده است و 
دیگری پذیرنده و هر کدام را ابزاربست یکی را زبانزیست ترجمان نفس 
آلوده یکذب و حرام و تصمیم بر آن و دیگری را گوشی است پذیرای این 
اثار از سوء اختیار که چون زهر عقرب ان را در خود گیرد و گفتند شنونده 
شریک گوینده است و خبر پیش هم نز ان دلالت دارد و شنونده از گناه 
غیبت بدر نشود جز که با زبانش آن را انکار کند و اگر میترسد با دلش و 
اگر تواند برخیزد از مجلس غیبت یا ان اندازد و انجام ندهد 
دچار غیبت شود, و اگر زبانی گوید خاموش شود و دلش آن را خواهد. این 
نفاق است و گناه دیگری که او را از آن پدر نبرد تا از دل آن را بد ندرد. 
(2) و در روایت است از پیغمبر (ص) که هر کس در برش موّمنی خوار 
نود وبا تواتنی اور بازی لتق جرا اون دن رون سامت براین مودم جوار 
کند. و در روایت ابی درداء فرموده (ص) هر که آبروی برادر مومنش در 
غیاب او حفظ کند بر خدا باید که روز قیامت آبروی او را حفظ کند, و در 
روایت :دیکر بر خدا باید که. اه را از :دوزغ اراد کنده و در زوایت. صندوق 


است که رسول خدا (ص) فرمود هر که تفضل کند ببرادر مومنش در باره 
غیبت او که در مجلسی شنود و آن را رد کند خدا از او هزار باب شر را در 
ذنیاه آخرت ان اه کور. کند و.اکر زد نکند. با خواناتی. هفتاد, تزایر. کناه 
ای و که ری 
برادر موّمنش شود و او را یاری و کمک دهد خدايیش در دنیا و اخرت پاری 
کند و اگر او را یاری نکند و با توانائی از او دفاع نکند خدایش در دنیا و 
اخرت پست سازد. 
سیس قده در درمان غیبت گفته: بدان که همه اخلاق بد همانا با معجون 
علم و عمل درمان شوند, درمان هر دردی با ضد سبب آنست. باید اول از 
سبب غیبت بررسی کنیم و آنگه درمان زبان بستن از آن را بیان کنیم 
بمناسبت این اسباب گوئیم: همه اسباب غیبت که گفتند ده چیز است که 
امام صادق (ع) بطور کلی در روایت ت مصباح الشریعه بدانها آگاهی داده که 
فرموده: اصل غیبت ده نوع گردد درمان خشم. همراهی با مردم, باور 
خبری 
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بدون وارسی, تهمت, , بدگمانی. حسد, مسخره کردن؛ که وت کی 

زیور بستگی, و ما بطور تفصیل آنها را بیان کنیم. 

(1) 1- دل خنک کردن از خشم بر کسی که باو غضب کرده ببدگوئی از او 

اگر دینش جلو نگیرد و اگر هم دم بندد کینه پیدا کند و بیشتر بد گوید. 

2 همراهی با دیگران و دمسازی با دوستان هنگام خوش کردن ببد گوئی 

مردم تا مبادا از او دوري کنند و اين را خوشخوئی بشمار آورند و بسا برای 

خشم رفقاء ببدگوئی با آنها پردازد تا شریک خوشی و بدی آنها گردد. 

3- اینکه پی برد کسی زبان درازی کند بر او و نزد بزرگی حال او را بد بیان 

کند يا گواهی بزیان او دهد و برای پیشگیری بد او را گوید تا گواهیش 

بی‌اعتبار کند. 

ی اه 

نام میبرد و نباید نام کسی را ببرد بلکه خود را تبرئه کند و بسا از اول او را 

بهمکاری خود معرفی کند تا زمینه عذرخواهی خودش گردد. 

5- برای مباهات بد دیگری گوید تا خود را بالا برد. گوید فلانی نادان و نفهم 

است تا فضل خود را ثابت کند تا مبادا او را همدرجه او شمارند. 

6 حسد بکسی که مردم باو احترام کنند و دوستش دارند تا مقام او را ببرد 
و او را از چشم مردم بیندازد تا از احترام و ستایش او خودداری کنند چون 
بر او گرانست احترام مردم از او و ستایش او و این همان خشم و کینه 

ات ایا رک مر رک 

7 برای‌بازی و شوخی و وفت گدرانی‌ید دیگری کوید ها مردم تخندید: 

8- برای مسخره کردن دیگری و خوار شمردن او که بسا در حضور او هم 


انجام شود و سببش تکبر و خرد شمردن ان طرف است. 

9- آنچه بسا خواص و اهل حذر از لغزشهای زبان بدان دچار شوند که از 
راه دلسوزی نسبت بدان چه گرفتار شده گوید: من در غم گرفتاری آن 
بیچاره‌ام و او را نام برد بدان چه بد دارد و غیبت کند, غم و دلسوزی او 
توب است ولی ندانسته او را بشری کشانده ولی نباید اسم او را ببرد و 
ان گرفتاری زشت را باو وابندد و شیطانش بدان وادارد تا ثواب دلسوزیش 
را ببرد. 

0- خشم برای خدا او را به بدگوئی آدمی کشاند که گناهی کرده نه 
بحساب نهی از منکر که باید برای خصوص آن باشد. و خواص هم دچار اين 
گونه غیبت شوند بگمان اينکه چون برای خداست معذورند و معذور نباشند. 
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(1) گویم: بعضی این وجه اخیر را مخصوص متدین دانسته و بر آن وجه 
دیگری افزوده که برای دین اظهار تعجب کند از انکار منکر و خطاء در دین 
و گوید: چه عجب کردم از آنچه از فلانی دیدم چه بسا راست گوید و تعجب 
اه از نکر اشت: ولی. تباید ناه آنشخض: تا بیرد و از این باب اشت که 
کسی گوید: عجب دارم از فلانی که چگونه دوست دارد کنیزش را که 
زشت است, يا چگونه برا: بر فلانی نشیند که نادانست سپس شهید ره گفته: 
چون اسباب غیبت را دانستی بدان که راه درمان و نگهداری زبان از آن دو 
رام.دازد یکی بطور اخمال و دوم بتفضیل اما یکم اننست: که بداند آن»مابه 
خشم خدای تعالی است چنانچه در اخبار گذشته شنیدی و بداند که 
حسناتش نابود شود زیرا در قیامت انها را به غیبت شده دهند بعوض 
آبرویش که برده و اگر ندارد گناهان او را بوی دهند و باز هم گرفتار خشم 
خدای تعالی است و در نظر او چون مرده‌خور است و روایت است از 
پیغمبر (ص) که آتش زود خشک‌کن‌تر نیست از غیبت مر حسنات بنده را. 
و سودش دهد که در باره خفد آندیشد و اک در ان فینن آفیت:ندان بر داز 
و یاد کند فرموده آن حضرت (ص) که خوشا بر کسی که عیب خودش او را 
از عیب دیگران باز دارد و باید شرم کند از اینکه عیبش را وانهد و بعیب 
دیگری پردازد و خوبست بداند درمانش از رفع عیبش چون درماندن او 
است اگر عیب اختیاریست و اگر نقص خلقت است نم او ذم خالق است و 
ذم صنعت ذم صانع و اگر در خود عیبی نیابد شکر خدا کند و خود را به 
بزرگتر عیبی آلوده نکند و اگر انصاف دهد بداند که بی‌عیب دانستن خود 
نادانیست و اعظم عیوبست و بسود او است که بداند که ناراحتی کسی به 
بدگوئی او چون ناراحتی او است به بدگوئی دیگری و چون خودش خوشش 


مم 


تباید که تدش کویتد تباید خوششن: اب از آنجةه: ند دارد نسبت بدیگری. 
اقا ‌درعان تفصیلی که شیت: ید جونی. هو را ره آن زا مان کند تا 
رنه کر شون کح و گر ها نش توحه بصعذفت خشم. ور فضل, وتوافب 


2- دمسازی با یاران اینست که بدانی خدا بتو خشم کند و چگونه خشم او 
را در رضای مخلوق‌جوئی و بپسندی که دیگران را خشنود کنی و مولای خود 
را حقیر سازی مگر اینکه خشمت برای خدا باشید .و آن هم لازم. تدارة که 
نام خشمگیر شده را ببری بلکه باید باز هم برای خدا خشم کنی و برفیقانت 
که غیبت کردند خشم کنی زیرا با بدتر گناه خدایت را نافرمانی کردند. 
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(1) 3- خودستائی با نسبت خدایت بدیگری در آنجا که نامبردن او لازم 
نیست درمانش اینست که بفهمی دشمنی خدا سخت‌تر است از دشمنی 
مخلوق و با غیبت بخشم خدا دچاری و ندانی مردم از تو خشنود شوند یا 
نه؟ با پنداری خود را در دنیا خلاص داری و در اخرت هلاک سازی بحقیقت 
حسناتت را زیان کنی, مذمتی تقدیری و به امید خشنودی نسیه خلق باشی 
و این نهایت نادانی و بدبختی است. ۱ 
4 و اما عذر آوردن باینکه اگر من حرام خورم فلانی هم خورده و مانند آن 
نادانی مجض است زیرا پیروی نارواست و از مخالفت امر خداست و 
نارواست و غیبت او کردی و عذر بدتر از گناه آوردی و از نفهمی او گناه 
بهم اوردی. ۳ 

3- مباهات و افتخار خوبست بدانی بدان چه گفتی فضل خود را نزد خدا 
بردی و در نظر مردم هم آن را در خطر انداختی و چون بینند بمردم 
بدگوئی بسا که عقیده‌شان از تو بکلی برگردد, و آنچه بیقین نزد خدا داری 
با تو همی بآنچه خلق دارند فروختی و اگر هم از خلق چیزی بکف آری 
برایت بدرگاه خدا سودی ندارد. 

6 غیبت برای حسد جمع میان دو عذابست عذاب حسد در دنیا و عذاب 
آخرت آزار محسودت خواستی بخودت آزان ومنانده: 

7- و اما مسخره کردن خواستی دیگری را نزد مردم رسوا کنی برسوا 
کردن خود نزد خدا و فرشته‌ها و انبیاء و اگر بیندیشی در افسوس و شرم و 
رسوائیت در روزی که کناهان او را بدوشت گزارند و بدوزخت رانند 
بهراس افتی از رسوا کردن او و اگر حال خود را بدانی سزاوارتری که بتو 
خندد زیرا تو او را نزد شمار کمی رسوا کردی و خود را اماده کردی که روز 
قیامت برابر همه مردم دستت را بگیرد و زیر بار کناهانش تو را چون الاغ 
بدوزخ راند و تو را مسخره کند و بیاری خدا برسوائی تو شاد گردد که 
انتقام خود را از تو کشیده. 

8- و اما دلسوزی بر گناه او خوبست ولی شیطان بتو حسد برده و تو را 
گویا کرده بدان چه بکشاند حسناتت را بسوی او که بیش از ثواب دلسوزی 
تو است و جبران گناه او شود و او مرحوم گردد و تو مرحوم شوی که 
ثوابت بیهوده شده ها ۱۱ 119 خدا باعث 


غیبت نباید باشد و شیطان آن را محبوب تو کرده تا ثواب خشمت را از 
میان ببرد و دچار خشم خدا شوی برای غیبت. و خلاصه درمان همه اینها 
امیراخاطه ار سا یار ات رازه سس 
سیسن آن فر جوم ,خوارد جواز غنت را در دم مود بر تمرده. 
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(1) 1- در باره ظلم و ستم زیرا کسی که یک قاضی را به ظلم و خیانت و 
رشوه‌گیری نام برد غیبت کن و گنهکار باشد و اما کسی که از قاضی ستم 
کشیده میتواند نزد کسی که نتواند جز بوسیله او بحق خود برسد شکایت از 
طلو ای که ون اوه ات صاصت خی کنباری ما 
فرموده (ص): پس انداختن بدهی از طرف توانگر ستم است و فرمود 
(ص): پس انداختن دارا بدهی خود را ابرو و عقوبتش را حلال کند. 
2- برای کمک به دگرگونی منکر و جلوگیری از گناه بشرط قصد درست و 
اگر نه حرام است. 
3- برای فتوی گرفتن که بمفتی گوید: ظلم کردند بمن پدرم يا برادرم از 
چه راهی خلاص شوم؟ و بهتر اينکه بنام شخص آنها نگوید و بگوید: چه 
گوئی در باره مردیکه پدرش يا برادرش باو ستم کردند, و روایت وه 
هند به پیغمبر (ص) گفت: اتف سفیان مرد بخیلی است بمن نمیدهد نفقه‌ای 
که برای خودم و فرزندم بس باشد ایا بردارم از او و نداند؟ فرمود (ص) 
باندازه متعارف؛ باندازه خودت و فرزندت بردار و بخل او را نامبرد و ان 
گویم: احوط اینکه نام نبرد زیرا خبر از سنیانست و می‌شود که منع نکردن 
برای فسق و نفاق او بوده باشد. 
برای بر حذر داشتن مسلمان از شر و خطر و نصیحت بمشورت خواه 
اکن سای بای که یل اس مات که موی را اه 
بنااهلی او و خطر پیروی از او را گوشزد کنی و اگر دیدی کسی با فاسقی 
عادل‌نما معاشرت دارد و بترسی که در خلاف شرع افتد رواست که او را 
ی تب ی سب و بسا 
در اینجا شیطان گول زند و حسد را بجای خیرخواهی مسلمان ۳ 
دیدی کسی مملوک معیوبی ندانسته میخرد رواست که باو یاد آوری کنی و 
باندازه رفع ضرر خریدار بس کن و :د2 آحاهی بعیب زناشوئی آنچه به 
شرکت و مضار به و سفر خلل دارد مگو بلکه در امری آنچه بدان مربوط 
ار سا ی را هر 
و اگر او بمجرد اينکه بگوئی این ازدواج برایت صلاح نیست آن را ترک 
میکند واجب است اکتفاء بدان و اگر بداند نیاز دارد که عیب را فاش کند 
رواست, پیغمبر (ص) فرمود: ایا نگرانید از معرفی فاسق تا مردم او را 


بشناسند هر فسقی دارد بمردم بگوئید تا از او حذر کنند, و بفاطمه دختر 
قیس که در باره خواستگارهاش با آن حضرت مشورت ِ فرمود: اما 
معاویه دزدیست ندار و اما ابو جهم عصاء را از دوشش وانگذارد (یعنی 
پیوسته کتک میزند) 
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(1) 5- در باره بیان حال گواه در محضر شرع و راوی اخبار فقه از اين رو 
علماء کتابهای شرح حال رجال نوشتند و انها را دو دسته کردند موثقین و 
مردودین و اسباب رد را هم غالبا بیان کردند و اینجا هم باید قصد حفظ 
اموال مسلمانان را داشته باشد و ضبط حدیث و اخبار احکام را و از راه 
دشمنی و تعصب نباشد و عیب دیگری که بشهادت و روایت مربوط نیست 
نگوید مثل اينکه او زاده لعانست جز که متظاهر بفسق باشد چنانچه بیاید. 
اک شتا ان ی وا ای وه مینست از آنشکم ان کار 
را از او نقل کنند (در دنبالش استدلالی است که عموم را سود ندارد). 

7- آنکه هه یمین رنف شده نا حایی کسام آه حرزبدم و کرت سیون 
نیست مانند اعرج و اعمش در ذکر راویان حدیت ... 

8- ذکر هرزا کین کی که حد يا تعزیر دارد بشرط آنکه مطلعین باندازه 
اثبات ان باشند. ِ 

9 در صورت اطلاع شنونده از مضمون غیبت زیرا ابروریزی در میان 
نیست و گرچه ترکش اولی است بویژه اکر با احتمال فراموشی طرف 
باشد. 

100- چون شنود کسی را غیبت میکند و نمیداند از موارد جواز است یا نه 
بقولی نهی او واجب نیست و میتوان حمل بر صحت کرد با اینکه جلوگیری 
از گوینده هم بی‌احترامی باو است و آن هم حرامست (و در ضمن استدلال 
ااط رال ای اه اما رما اهنا کوت ان ی اه 
نور الله ضریحه. 

و فرزندش ... شیخ حسن (صاحب معالم) در جواب سوالی در اين مورد 
گفته است که پرسیدی از حرمت غیبت و مانندش از سخن چینی و بدبینی 
که مخصوص بمومن است با شامل هر مسلمانیست و اشاره کردی بظاهر 
اختلافی که در ظاهر کلام پدرم قده باشد که گفته در دیباچه رساله‌اش و 
همانندشان از مسلمانان که دلالت بر عموم دارد و در روضه تصریح کرده 
ساسح« 

۳ ال ار الحیرات) گفنگوی ۳ 
مقمنانست که غیبت هم نکنند با بیان علتش که نیاز دارد به برادری دینی 
میان غیبت کن و غیبت شده و شامل جز مومن نشود و اما اخباری که در 
اين باره از طریق اهل بیت رسیده حکم روی مومن يا برادر دینی میان 


غیبت کن و غیبت شده و شامل جز مومن نشود يا برادر دینی است که این 
دو شامل غیر معتقد به حق نشوند, و در اخباری هم سب اهل ضلال تصریح 
شده و هم آبروریزی آنها در روایت شیخ کلینی است از امام ششم (ع) که 
رسول خدا (ص) فرمود: چون پس از من شک اندازان 
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1 بدعتگزاران را دیدید از آنها بیزاری جوئید (1) و بسیار دشنامشان دهید و 
ابروشان را ببرید و تو دهنشان بزنید تا سرکشی نکنند بفساد در سرزمین 
اسلام و مردم از انها حذر کنند و از بدعتهاشان نیاموزند تا بدان خدا براتان 
حسنه‌هاأ نویسد و درجه‌ها بالا برد در آخرت و عبارت پدرم در دیباچه مخالف 
با عبارت کتاب روضه نیست., تا گوید: 
و بدان که باید دانست ظاهر جمله‌ای از اخبار ما اینست که مقصود از 
ایمان در زبان ائمه ما (ع) بیش از صرف اعتقاد بحق است و لازمش 
ای مروت ون مل قمه مهد ان بحی هم بیس دز روبص 
کوش ید عوشی اور که کاس و چین سم کند خشمش او را 
فول حق بدر نبرد, و آنکه چون قدرت یافت قدرتش او را بتجاوز بناحق 
ند. 
و در روایت حسن از امام ششم (ع) آورده که ما کسی را موّمن ندانیم تا 
پیرو همه امر ما باشد و فزید باشد اعام. که ان بیروق امز, پارسائی است 
خود. زا بذان ارایش کنید خدا شمارا تخت کیان و بر نج آندازبد.دشمنان,ها 
را تا خدا شما را نشاط دهد و در روایت صحیح از سلیمان بن خالد که امام 
باقر (ع) بمن فرمود: ای سلیمان میدانی مسلمان کیست؟ گفتم قربانت تو 
داناتری, فر مود: هر که مسلمانها از زبان و از دستش سالم مانند سپس 
فرمود. 
ابا میدانن ضوفن. کیست ۱ کفتم نو داناترنی فرمود: آنکه:مومان: ودرا 
جان و مالشان امین سازند. و از ابی خالد است از امام ششم (ع) فرمود: 
هر که اعتراف دارد بدین خدا مسلمانست و هر که عمل کند بدین خدا 
موّمن است. 
سپس برخی اخباری که در باره ایمان و صفات موّمن گذشنت باد کرده و 
گفته؛ قه و باز هم در بعضی اخبار حرمت غیبت مشروط باموری بیش از 
اعتقاد بحق یکی حدیث آبن ابی یعفور است در معلی عدالتی که با آن 
گواهی 0 است و آن طولانی است و در بسیاری از جاهای حدیت 
کتب اصحاب ما ذکر شده و دیگر حدیث کلینی است بسند سابقش تا امام 
ششم (ع) فرمود: هر که با مردم کا ر کند و بآنها ستم نکند, و گفتگو کند و 
دروغ نگوید بآنها و وعده‌شان دهد و تخلف نکند از آنهاست که غیبتش حرام 
و مردانگیش کامل است و عدالتش روشن و برادری با او واجب است, و با 


ملاحظه این اخبار روشن است که منع از غیبت همه مردم که شهید اول در 
قواعدش بدان میل کرده و هم شهید دوم در رساله خود وجهی ندارد زیرا 
اختصاص این بموضوع دیگر روشنتر از اینست که بیان شود و اما آن 
روایات که پدرم قده در رساله خود آورده و دلالت بر عموم دارند همه از 
اخبار عامه‌اند و دلیل اثبات حکم شرعی نشوند و ایراد آنها در زمینه بیم 
دادنست 

ارات معاشرت -ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ج 2 ص. : 148 

و در آن مسامحه روا میدارند (1) و پیش از او غزالی هم آنها را آورده و 
ذکر آنها را براشان آسان کرده و گر نه برنج جمع‌آوری نمی‌ارزند خصوص 
که سنی‌ها برای جعل این اخبار داعی داشتند زیرا بسیاری عیوب ائمه آنان 
و نقصان رئیسهاشان نیاز داشته که جلو نشر آنها را بگیرند که مردم از آنها 
رو گردان نشوند. ۲ ۱ 
و خلاصه گرچه فاش کردن عیب مردم خطر و ضرر دارد جلوگیری از آنهم 
برای گنهکاران پناهی است که بی‌ضرر نیست و باید حرمت غیبت مخصوص 
موادی باشد که درست آید و موافق اخبار آن باشد و حکم بجواز آن در 
موارد مشهوره گواه است بدان چه گفتیم زیرا مبنی بر اعتبار است و آنهم 
کم و بیش تواند شد. 

و سید فضل الله بن علی حسنی در شرح کتاب الشهاب در اخبار پیغمبر 
راجع بحکم و اداب بیان خوبی دارد در تفسیر قول ان حضرت (ص) که: 
فاسق غیبت ندارد, که موّید گفته ماست گفته: غیبت بیان چیز ناپیداست و 
آنگاه گفته است: بدگوئی فاسق غیبت نیست مگر اینکه توبه کرده باشد و 
اگر اصرار دارد غیبت نیست چه که او آشکارا هم آن را میکند و اخبار ما و 
کلام یعض اهل لفت هم بر آن گواه است, جوهری گفته بدگوئی پشت سر 
مستور است., در روایت ازرق امده که عیبی باشد که مردم ان را 
ندانسته‌اند, و در روایت ابن سیابه آنچه خدا بر او پوشیده. 

و حاصل اینکه غیبت آبروریزیست و مخصوص عیب نهانست که اثری در 
دیگری ندارد و مانند آنست گناه صغیره بی‌اصرار و کبیره با توبه يا با امید 
بدان پیش از اشتهار در صورتی که مصلحتی در ذکر آن نباشد از نظر 
سرکوفت باو برای انزجارش از آن کار بد با قصد خالص و ادله با آن 
منافات ندارد و جای توقف نیست و چون حکم غیبت غیر مومن دانسته شد 
حکم سخن چینی و هم بدبینی و مانند ان روشنتر است زیرا محذور ان 
دوری و دشمنی است و آن نسبت بغیر موّمن تحصیل حاصل است. ۲ 
سپس پرسیدی در این باره غیبتی که قذف (نسبت زنا و نحو ان) در ان 
باشد با انچه نباشد فرقی دارد يا نه؟ و جواب اینکه قذف جداست زیرا 
احکام مخصوصی دارد که در فقه بیان شده. 

و پرسیدی روایتی که پدرم در رساله خود از گفتگوی عیسی (ع) با 


حواریون در باره سگ مرده آورده که گفتند: چه بوی گندی دارد این سگ 
(ع) و فرمود: چه دندانهای سفیدی دارد؟ دلالت دارد که غیبت حیوانات هم 
حرام است. و پرسیدی چه فرق دارند با جمادات با اینکه علت آن را 
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نباشد. 1 
(1) و جواب اينکه لازمه سخن آن حضرت اين نیست که سخن حواریون 
غیبت باشد بلکه چون گند مردار با طبع آنان ناسازگار بود و آنها نظر باینکه 
کار خداست اظهار انکار کردند و آن حضرت اشاره بفعل سازگار طبع آنها 
کرد و فرمود: بدان شکر و بآن دیگری صبر کنند و گویا سخن آنان دلالت بر 
بی‌صبری پا بی‌نوجهی بحقیقت امر داشته و آن حضرت آنها را منوجه 
سفیدی. دندان کرد و آن را براند آن ناسا زگار نهاد که صارف آنها باشد, و 
این معنای لطیفی است که در ضمن گفتگو بمن روشن شد و اگر روایت 
درست باشد باین معنا تفسیر شود ولی آن در کتب عامه حکایت شده. 
و شهید ره در قواعدش گوید: غیبت حرام است بنص قرآن و اخبار و دو 
قسم دارد روشن و نهان که فراوانست که بگو و کنایه است چنانچه گوید: 
من بمجلس حاکمان نروم و مال یتیمان نخورم و گوشه زند بکسی که این 
کار ر میکند یا گوید حمد خدا را که ما را از چنان خلافی بر کنار داشت و در 
اه را که 
عیب کسی که غیبت او جائز است تا عیب کسی که جائز نیست نشان دهد 
اما تصور نقص غیر تا نگوید غیبت نباشد زیرا خدای تعالی گذشت بخاطر را 
عفو کرده و نهانتراش اینکه بخود بد گوید براست يا دروغ تا بعیب دیگری 
یش ی اف سب 
1- در باره آنکه سزاش بدگوئیست جون کافر و فاسق آشکار که همان 
فسق آشکار او را بگوید, بعضی از بدگوئی بفاسق منع کرده و برای قذف 
با آنان تعزیر واجب دانسته و اصحاب جواز آن را روایت ت کردند, و علامه 
گفته: حدیث لاغیبه لفاسق یا فی فاسق اصلی ندارد, گویم اگر صحیح باشد 
معنی آن نهی از غیبت است اما کسی که به فسق خوشمزگی کند یا بدان 
نیاز در گفتارش یا اشعارش حکایت گفتار او جائز است. 
2- شکایت از ظالم در محاکم و نزد دافع ظلم. 
3- در نصیحت مشورتخواه. 
4- در جرح و تعدیل شاهد محاکمه و راوی حدیث 5- بدگوئی از 
بدعت‌گزاران و نوشته‌ها و اراء گمراه‌کننده انان و بهمان اندازه بس کند, 
علامه گفته: هر کدام آنها بمیرد و. پیروی ندارد که باه احتزام گزارد و 
جانشینی و نوشته‌ای از او نمانده که خوانند و نه مایه فسادی برای دی 


بهتر است که در پوشش خدائی بماند و عیبش نگویند و حسابش با خدا عز 
و جل باشد, علی (ع) فرموده: نیکی مرده‌هاتان را بگوئید. و در خبر دیگر 
استت عفر باه مروه‌فانان جر خویبی تکونند. 
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(1) 6- اگر بشماری که بدانها حد و يا تعزیر ثابت شود هر یک هرگزگی آگاه 
پاشتد‌جانر استت: ان سا نتفای با خضور فرکت با نی خضورش کوافی 
دهند. 

7- بقولی اگر دو کس با هم گناه کسی را دیدند و یکی از آن دو برای 
دیگری در پشت سر او آن را ذکر کند جائز است زیرا در شنونده اثری نکند 
بهتر اجتناب است زیرا غیبت بر آن صادق است و بسا که دیگری فراموش 
کرده يا اتفاقا سبب شهرت آن عمل گردد. 

و شیخ بهائی ره گفته: غیبت در ده مورد جائز است: گواهی, نهی از منکر, 
شکایت از ما و جرح گواه و راوی حدیت؛ برتنری 
دادن عالم و صنعتگر بر یک دٍ گر غیبت متظاهر بفسق و بقولی بشرط 
کت تام کر وید کی که وان هرت بافه تن سار 
شده چون اعور و اعرج (یک چشم و شل) بی‌قصد حقیر شمردن و 
نکوهش, و در بر کسی که آن را میداند بشرط اینکه دیگری نشنود بنا بر 
قولی, و بیان خطاء در مسائل علمیه و مانند آن بقصد اينکه دیگری را 
بدنبال خود نکشاند. 

گویم: سخن را در اینجا بدرازا کشیدم چه که نیاز بیشتر بتحقیق دارد و 
افراط و تفریط در باره آن شده است و خدا توفیق ده خیر و وابست. 

(2) 2- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که هر که در باره مومنی آن گوید 
که چشمهاش دیده و دو گوشش شنیده او است از آنها که خدا عز و جل در 
باره اش فرمود (14- النور) راستی آنها که خواهند فاش شود هرزگی در 
باره اهل ایمان عذاب دردناک دارند. 

(3) بیان: بقول طبرسی: یعنی فاش شود زنا و زشتیها در اهل ایمان که 
بدانها وابندند و نسبت دهند عذاب دردنای دارند در دنیا باقامه حد بر انها و 
در آخرت بعذاب دردناک. ۲ ِ 

ونم معصوو انست مور ایا بان تست که شام آنها. جم 
هست که آن را دیده و شنیده که حد و تعزیر لازم شود که ذکرش جائز 
نیست مگر برای گواهی نزد قاضی برای حد زدن و شامل بهتان و گفتن ان 
در حضور و غیاب شود. 

(4) 3- کافی بسندش تا داود بن سرحان که از امام ششم (ع) پرسیدم از 
غببت ۱ افرمود ایتشت که بجوتی: در انم براذر خود دز دی آنچه . نکردم و 
انشن کی بر اه اهر سا که دا اه دم متسر او افانه. تسده 
(5) به با در دین یعنی برادر دینی نه کافر و مخالف مذهب چنانچه 


گذشت يا اينکه گفته در باره دین باشد که کفر یا گناه باو وابندی و دلیل 
شور کیت فان با سم فا کیرد ی که سا که,عواد ار اه 
نکرده عیبی 
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است که باختیار او نیست و کار خداست (1) چون عیب در تن که نهان 
باشد و دومی راجع به گناهاننست و بسا مقصود از دین او خواری او باشد 
که کیت از معانن است ی بات واه کین او یام فص کا کر و 
اختیاری او نبوده چون بیماری و فقر .. 

ی 2 
شک دارد ولی پس از توبه ذکرش نزد کسی که نداند مشکل است و احوط 
ترک است و پس از حد خوردن با توبه هم احوط ترک است بلکه بی‌توبه 
هم زیرا حد خودش توبه است و نهی از آنهم روایت شده بهمین علت و 
حمل آن بگواهی برای اقامه حد بعید است چنانچه گمان شده. 

(2) 4- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که پرسش شده پیغعمبر (ص) از 
کفاره غیبت؟ 

فرمو اضر شخواهی برای کسی که او را غیبت کردی هر آنگاه بیادش 
ار 

(3) روشنگری: هر زمانی که آن مرد را بیاد آوری یا هر وقت آن غیبت را 
بیاد آوری- تا گوید ظاهرش اینکه طلب حلالي از غیبت شده واجب نیست و 
جمعی هم گفتند بلکه از آن منع کردند ولی آن اولی و احوط است اگر مایه 
اهانتی بیشتر نباشد و فتنه بر پا نکند بویژه اگر خبر غیبت باو رسیده باشد, 
و می‌شود این خبر را تفسیر کرد پآنجا خبر باو نرسیده و جمع بین اخبار 
کردی و خبرش بغیبت شده رسید راهی نماند جز حلالیت خواستن از او و 
اکر تسده بر اش اهر رشخوامر وردو وان ت خصال و علل است تا پیغمبر 
ار که فرمید ست سر از ساسته کته سوه کرا با سل ال 
فرمود: آنکه زنا کرده توبه کند و خدا بپذیرد و غیبت کن توبه کند و خدا 
نپذیرد تا آنکه غیبت شده او را حلال 1 

و بقولی همان استغفار بس است و بسا دلیلش را روایت پیغمبر اورند که 
فرمود کفاره آنکه غیبت کرد استغفار برای او است. 

مجاهد گفته: کفاره غیبت برادرت ستایش و دعای خیر باو است, و از 
یکیشان پرسیده شد در باره توبه از غیبت» گفت: میروی نزد غیبت شده و 
میگوئی دروغ گفتم در باره تو و ستم کردم و بد کردم اگر خواهی حقت 
بگیر و اگر خواهی درگذر و اینکه گفتند آبرو عوض ندارد و طلبت حلالی از 
آن لازم نیست بخلاف مال بی‌وجه است زیرا در آبرو حد قذف واجب شده 
و تمصالبه کانت شود 


و محقق طوسی قده در تجرید گفته در شرائط توبه که عذرخواهی از 
غیبت شده واجب اگر خبرش باو رسیده و علامه در شرحش گفته اگر غیبت 
باو رسیده عذرخواهی لازم است زیرا زیان روحی باو رسانده باید با 
عذرخواهی و پشیمانی جبران کند, و اگر نرسیده نه 
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عذرخواهی دارد و نه طلب حلالی چون در وی ندیده و در هر صورت 
پشیمانی به درگاه خدا واجب است چون خلاف نهی او کرده و عزم بر ترک 
هم باید داشت و در شرح جدید افزوده که در صورت یکم تفصیل مضمون 
غیبت لازم نیست مگر بتفصیل باو رسیده باشد (1) و شهید ثانی قده گفته: 
غیبت کن باید پشیمان شود و توبه کند و بر کارش افسوس خورد تا حق 
خدا را ادا کند, و از غیبت شده هم حلالی طلبد تا حلالش کند و از مظلمه 
او بدر آید و خوبست نزد او غمین و افسوس خور و پشیمان از کارش باشد 
و ریا کاری نکند که از دل پشیمان نباشد و گناه دیگری هم افزوده کند, و 
در کفاره آن دو حدیت است یکی گفته آن حضرت (ص)؛ کفاره کسی که 
غیبتش کردی آمرزشخواستن برای او است و دوم اينکه فرمود (ص) هر که 
ِِ/ دز آنشهت مال است باید حلال خواهد از آن پیش از روزی که آید و 
در ان پول نقره یا طلا نباشد و از حسناتش دریافت شود و اگر ندارد از 
گناهان بستانکارش بر بر گناهش افزوده شود. 

که و رک سمتان تاه و انار بووین لت ال ها ر کیره 
انست و اخبا ر طلب حلالی راجع بدان جاست که باو دسترسی هست و خبر 
غیبت هم باو رسیده و مستحب اکید است که عذر را بپذیرد و حلال کند 
خدای‌صالی و9 ارات قرو ههور و خی زنب مه کی وادان ۶ 
نادانها رو برگردان " رسول خدا (ص) فرمود ای جبرئیل اين عفو چه باشد؟ 
گفت: خدایت فرموده: درگذری از آنکه بتو ستم کرده, وصله کنی با هر که 
از تو بریده, و ببخشی بهر که تو را محروم کرده و در خبر دیگر است که 
چون بهمراه امتها در روز قیامت پیش خدا بیائید ندا شوید هر که مزدش بر 
اس بای وبا ود بر کین که ارم تور کیت کر 
روایت ت است از یکی که بمردی گفتند: ی 
طبق رطب فرستاد و گفت: نو حسناتت را بمن هدیه کردی و خواستم 
عوضی بتو داده باشم ۳9 بپذیر که بعوض کامل توانا نیستم, و راه 
عذرخواه اینست بسیار او را مدح گوید و دوستی جوید و پی‌گیرد تا دلش را 
شاد کند و اگر نشود برایش حسنه‌ای باشد و بسا در روز قیامت برابر گناه 
فرقی نیست میان غیبت خردسال و سالخورده و زنده و مرده و زن و مرد, 


دعا باید مناسب حال او باشد و هم استغفار و برای خردسال هدایت خواهد 
و برای مرده رحمت و آمرزش و مانند ان, و با مباح کردن کسی حق غیبت 
اه اف وی برا تفه ان حمی ات سسوم 

آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, 2 ص: 153 

که محقق نیست. (1) و فقهاء گفتند: اگر کسی اجازه دهد او را قذف کنند 
حد قذف از مرتکبش ساقط نگردد, و آنچه از پیغمبر (ص) روایت است که 
فرمود: هر کدام از شما درمانده است که چون ابی ضمضم باشد که چون 
اراس من ی مهافت اسان من اس رده گرنه بن 
مردم معنایش آینست که در قیامت از آنها مطالبه نکنم نه اينکه با اين 
اعلام غیبتش مباح است. و در کفاره آن نیت واجب است چون ذیکرن 
کفارات و خدا توفیق بخش است پایان کلام او. 

(2) 5- کافی: بسندش از امام ششم (ع) که هر بهتان زند بمرد یا زن با 
ایمانی بدان چه در او نیست خدایش در طینه خبال زنده دارد تا از آنچه 
گفته بدر آید- راوی گوید گفتم: 

طینت خبال چیست؟ فرمود: خرکی که از فر وم ژنان ژناکان تذر آند: 

(3) بیان: در نهایه گفته: در حدیث است که هر که می‌نوشد خدا در روز 
قیامت از طینت خبالش نوشاند و در حدیت تفسیر شده به شیرم اهل دوزج 
و خبال بمعنی فساد است در کردار یا تنها يا خرد؟ و جوهری گفته: خبال 
نیز فساد است و آنچه در حدیث است که هر که پی گیرد موّمن را بآنچه در 
او نیست خدایش در ردغه خبال وادارد تا راه خروجی از آن جوید تفسیر 
شده به چرک دوزخیان و ردغه بمعنی گل است, تا از آنچه گفته برآید, شاید 
دوام و خلود است زیرا نمیتواند آن را اثبات کند چون حقیقت ندارد, و شاید 
مقصود بدر شدن از چرک گناه است بپاک کردن آتش . 

(4) 6- کافی: بسندش از امام کاظم (ع) فرمود: هر که پشت سر کسی 
چیزی گوید که مردم ان را میدانند غیبت او نیست., و اگر چیزی گوید که 
مردمش نمیدانند غیبت او است و اگر چیزی است که در او نیست باو 
بهتان زد , , ۲ 
(5) بیان: مردم آن را میدانند و بدان مشهور است و اگر شنونده هم ان را 
بداند بی‌شک غیبت نباشد و اگر نداند و او هم باکی ندارد از گفتنش باز هم 
چنین است ولی اگر بدش آید مورد اشکالی است که گذشت و جواز اقوی 
مسر که احوظ انست ول اروت کرو اش نی دار طاه جوا 
تا 
جواز ذکر القاب مشهوره او چون اعمی و یک چشم ... _ ۱ 

پشت سر کسی" دلالت دارد که اکر در برابرش گوید انچه بدش آید غیبت 
تشه لیر ام تشن انار فعض روا مت و تخیر اه تاه 
(6) 7- کافی: بسندش از امام ششم که میفرمود: عیبت اینکه در باره 


برادرت گویی آنچه را خدا بر او پوشیده و اما آنچه در او عیانست چون 
تندی و شتاب غیبت نباشد و بهتان 
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اينکه در باره او بگوئی چیزی که در او نیست. 

(1 بیان. بهتان در حضور و غیاب هر دو صادق است 

(2) 8- احتجاج: بسندی از امام ششم که مردی بعلی بن الحسین (ع) 
گفت: قلانی مورا گفراه و بجعت گد ار شمارده فرمود حق همنشینی آن مره 
را رعایت نکردی که گفته‌اش بما نقل کردی و نه حق ما را که قول برادرم 
بمن خبری رساندی من نمیدانستم راستش مرگ همه ما را فرا گیرد و 
معاد محشر ما است و قیامت موعد ما و خدا حاکم. بپرهیز از غیبت که 
خوراک سگهای دوزخ است و بدان که هر که پر عیب مردم گوید بیشتر بر 
او گواه باشند که باندازه‌ای که در خود او است از نار می‌جوید. 

(3) 9- تفسیر قمی: بسندش تا رسول خدا (ص), فرمود: هر که ایمان بخدا 
و روز جزا دارد در مجلسی ننشیند که در آن امامی را دشنام دهند یا 
مسلمانی را غیبت کنند زیر | خدا در قرانش فرماید (68- الانعام) چون 
دیدی در ایات ما در افتند تا انجا که فرماید با مردم ستمکار. 

سرائر: بسندی مانندش را اورده. 

(4) 10- امالی صدوق: بسندش در مناهی پیغمبر (ص) که از غیبت و 
شنیدنش نهی کرده و فرموده هر که مسلمانی را غیبت کند روزه‌اش باطل 
وضواش شکسته شود و روز قیامت که اید بدبوتر از مردار است و اهل 
مخت از اه ازان کشند.ه اکن ی نون بمیرد حلال شمرده حرام خدا را, و 
فرمود: هر که خشم خود را فرو خورد با اينکه میتواند انتقام گیرد #9 
بماند خدا اجر شهید باو دهد آگاه که هر که بدگوئی برادرش شنود و آن را 
رن کنت‌خدا از اف هرازه بات نجی را دردهانه اخرت رد کند.ه اکر نواید ورد 
نکند گناه هفتاد بار غیبت او را دارد. 

(5) 11- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که وابسته‌تر مردم بگناه کم 
خرد غیبت کن است., و خوارتر مردم انکه بمردم اهانت کند, و فرمود (ص) 
کم حرمت‌تر مردم فاسق است. _ 

معانی الاخبار: بسندی مانندش را اورده. 

(6) 12- همان: بسندش تا علقمه که بامام صادق (ع) گفتم: با این رسول 
الله بمن خبر ده از کسی که گواهیش قبول است و آنکه قبول نیست 
فرمود: اه مه هر ک بز موس اس کاس ورف ات کم 
گواهی گنهکار قبول است؟ فرمود: اگر نباشد جز گواهی پیغمبران و 
اوصیاء قبول نشود زیرا تنها آنها معصوم و بی‌گناهند نه مردم دیگر, 
نبینی که برابر چشمت گناه کرده و دو گواه بگناهش شهادت نداده اهل 
عدالت و زیر پرده 
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ش 1 و کراه یف ات ار ی حور کیاه ۶ ر باشد و هر که 
او غیبت کند بگناهی که دارد از ولایت خدا| عز و جل بیرونلست و در ولایت 
شیطان درونسشت: 

و بمن باز ز گفت پدرم تا برسد برسول خدا (ص) که هر که موّمنی را غیبت 
کنصیدان صص اه است دا هر ها راد تشه که وراکر اجه 
کفته: در آو تباشن بیو‌ند میانشان»بریده. شودوان غیت در دور 1 باشد 
و چه بد سرانجامی است. 

که ایور ای توالت کی 

(3) 13- همان: بسندش تا امير مومنان که فرمود: دوری کن از غیبت که 
نانخورش سگان دوزج است,: سپس فر مود: ای نوف دروعغ بافد کنتنین که 
پندارد حلال‌زاده است و با غیبت گوشت مردم را میخورد الخبر. 

)4( 14- همان: بسندش تا امام صادق (ع( که هر که در باره برادرش گوید: 
آنچه بدو چشمش دیده و بدو گوشش شنیده از آنهاست که خدا عز و جل 
در باره‌شان فرموده راستی کسانی که دوست دارند فاش شود هرزگی در 
باره اهل ایمان عذابی دردناک دارند در دنیا و آخرت. 

تفسیر قمی: بسندی مانندش را اورده. 

(۵) ای ار سس از اماشتصاوی (غ)تفسو فیت اهر 
باره برادرت بکوتن انچه در او بااشد و خدا بر او پوشیده داشته و بهتان 
اه را ای رآ تست 

(6) 6- امالی صدوق: بسندش از امام صادق (ع) فر مود: عیبت مکن تا 
عیبت نشوی و چاهی برای برادرت مکن تا در آن افتی زیرا| تو جزا بینی 
چنان که جز| ندهی. 

0۸ 17- همان: تا رسول خدا| (ص) که فرمود نشستن در مسجد بانتظار 
نماز عبادت است تا حجدت نکند, گفته شد پا رسول الله حجدت چیست؟ 
فرمود: : غیبت کردن. ۲ ۳ ۳ 

(8) گویم: در اوصاف فساق گذشت که اگر خلاف او کنی بد تو گوید. 

(9) 8 1- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) که روزه‌دار در عبادت خداست 
(10) 19- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که هر که مومن را رو در رو 
مدح کند و در پشت سر بد گوید پیوند میانشان ببرد. 

11( 0 همان: بهمین سند تا رسول خدا| (ص) که فرمود: چهارند که با 
آنچه دارند دوزخیان بیازارند از اب جوش دوزخ بنوشند فریاد وا ویلا کنند و 
دوزخیان گویند بهمدگر 

ادا معا شرت یت ایا همان الات ارت خر 156 

0 


یک کسی آویزان است در تابوت تافته, و یکی روده‌هاشان کشیده شوند, و 
یکی از دهنش چرک و خون سرازیر است, و یکی گوشت خود را میخورد, 
به دچار تابوت گفته شود آن دورتری را چه شده که ما را با آزاری که داریم 
آزار میدهد؟ در پاسخ گوید او بدهکار بمردم مرده نه قصد ادائی کرده و نه 
وفائی, با آنکه روده‌کشش کنند گوئید. چه شده آن دورتر با همه آزاری که 
داریم ما را آزار کند؟ گوید آن دورتره باکی نداشت که شاش بتن او برسد, 
سپس به آنکه خون و چرک از دهانش ریزند همین را گویند و او جواب دهد 
آن دورتره حکایت‌گو بود و هر کلمه بدی را در نظر میگرفت و برایش 
سندی میساخت و روایت می کرد و آنگاه بان که گوشت خود را میخورد 
چنین گویند و او گوید: آن دورتره با غیتت. کوشت مودم. را هی‌خور د او دتبال 
(2) 21- خصال: ی تا امام صادق (ع) هر که مومنی را غیبت کند که 
با او خونی نیست تخم شیطانست الخبر. 

(3) گویم: در باب کلیات بدیها گذشت از قول امام صادق که غیبت کن 
طمع نبرد البته در سلامت. 

(4) 22- اربعمائه: امیر مومنان (ع) فرمود: بپرهيزید از غیبت مسلمان که 
مسلمان برادرش غیبت نکند با اینکه خدا عز و جل از آن نهی کرده و 
فرموده غیبت هم نکنید ایا دوست دارد کسی از شما که گوشت مردار 
برادرش را بخورد, و فرمود (ع) هر که در باره موّمن سخنی گوید بقصد 
اینکه ابرویش را بریزد خدايش در طینت خبال زندان کند تا راه خروجی از 
گفته خود بیابد و بیاورد. 

(5) 23- خصال: از امام رضا (ع) فرمود: خدا بیکی از پیغمبرانش وحی کرد 
که چون صبح کردی اول چیز که پیشت آمد بخورش و دوم را نهان کن و 
سوم را بپذیر و چهارم را نومید مکن و از پنجم بگریز. فرمود: صبح بیرون 
شد و کوه سیاه بزرگی جلوش در آمد و او ایستاد و گفت: پروردگارم بمن 
فرموده اين را بخورم و حیران ماند و بخود برگشت و گفت: راستش 
پروردگارم جل جلاله فرمانم ندهد جز بدان چه توانم و بسویش رفت, تا آن 
را بخورد و چون نزدیکش رسید کوچک شد و چونش دریافت آن را یک 
لقمه دید و خوردش و خوبترین خوراک بود. سپس پیش رفت تا به طشت 
طلا رسید و گفت: پروردگارم مرا فرموده این را بان کتد و کودلی کقو 
آن را در آن نهاد و خاک بر آن ربخت, سپس جلو رفت و به طشت برگشت 
بناگاه دید پدیدار شده گفت: آنچه پروردگارم بمن فرمود انجام دادم 
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(1) و رفت و ناگاه پرنده‌ای دید که بازی او را دنبال کرده و آن پرنده گرد 
او گشت گفت: ۲ ۲ ۳ 
پروردگارم بمن فرموده اين را بپذیرم و آستین گشود و پرنده در آن در آمد 


که ار را کف با که نات وال امس کف 


عم 


پروردگارم بمن فرموده این را ناامید نکنم و از رانش تیکه برید و نزد آن 
باز افکند و رفت و چون گذشت بناگاه تیکه گوشت مردار بودار کرم‌زاده‌ای 
بود و گفت: پروردگارم مرا فرموده: از این بگریزم و گریخت و برگشر 

و در خواب دید که گویا باو گفته شد: ۱ 
میدانی چه بود؟ گفت: نه باو گفته شد: اما کوه خشم است که در بنده 
درگیرد خود را نبیند و از گرانی خشم خود را گم کند و چون خودداری کند و 
بخود اید و خشمش فرو نشید انجامش لقمه خوشمزه باشد که ان را 
خورده و اما طشت نمونه کار خیر است که چون بنده خدا آن را نهان سازد 
خدا| تحهاهد جح که این کته ام زا رورس سا ند با هه از وات ونر 
سرا برایش پبس اندازد و اما پرنده نمونه مردی است که نزد تو برای 
نصیحتی آید آن را بیذیر» و اما باز نمونه کسی است که برای نیازی نزدت 
اند اه زا تومید کر ۵ آها کونفتت کندیده تصونه کیت اسبت. از آن؛ بحرید. 
(2) 4 - معانی الاخبار: بسندش ۳ امام صادق ع( فرمود: راستی خدا| 
تبارک و تعالی دشمن دارد خانه گوشتین و گوشت فربه را و یکی از 
ای نس کیت پا ابن رسول الله ما گوشت را دوست داریم و 
خانه‌های ما از آن تهی نیست این چگونه باشد؟ فرمود: 

چنان نیست که پنداشتی همانا خانه گوشتین آنست که در آن باغیست 
9 مردم را خورند و گوشت به زورگو و متکبر و خودنما در راه رفتن 
ست 

(3) 25- خصال: بسندش از امام ششم (ع) فرمود: هر که سه دارد چهار 
برایش بر مردم واجب باشد: کسی که دروغ بآنها نگوید و در آميزش بآنها 
ستم نکند و خلف وعده با آنها نکند باید عدالتش میان مردم آشکار باشد و 
مردانگیش پدیدار و غیبت او حرام و برادریش واجب. 

(4) 26- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که هر که با مردم کار کند و 
ستمشان نکند, و سخن کند و دروغشان نگوید, و وعده بآنها دهد خلف نکند 
اد آماست که روانش کامل ه عد الم اهر ی پرادرنن ساحت و 
غیبتش حرام. 

حه آ را او ان آتاشرضا زع مره 

(5) 27- خصال: بسندی تا پیغمبر (ص) که فرمود: غیبت بدتر است از زناء 
گفته شد يا رسول الله برای چه؟ فرمود زنا کن توبه کند و خدا بپذیرد و اما 
از غیبت کن خدا توبه نیذیرد تا غیبت شده او را حلال کند. 
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علل: بسندش مانندش را اورده. 

(1) 28- قرب الاسناد: بسندش تا پیغمبر (ص), فرمود: بپرهيزید از گمان 
که دروغتر دروغها است. و در راه خدا برادر باشید چنانچه خدا شما را 


فرموده, و از هم نفرت نکنید و وارسی هم نکنید, و بهم دشنام ندهید, و 
1 بهم دشمن نشوید و بهم پشت نکنید و بهم حسد نبرید که 
خسند؛ آیمان را بخهردحانی کم هبرم خشی را آنتشن میجورن 

(2) 29- امالی طوسی: بسندش تا رسول خدا| (ص) فرمود: کفاره غیبت 
استغفار برای غیبت شده است. 

مجالس مفید: مانندش را اورده. 

(3) 30- همان: بسندش تا امام صادق (ع) که فرمود: چون برادرتان 
پیشتان نباشد با بهترین وجهی از او یاد کنید که خود دوست دارید در غیابتان 
یاد شوید. 

)4( 1- علل: بسندش ۳ امام ششم (ع), فرمود: بدان که ورعی بهتر 
نیست از دوری آنچه خدا| حرام کرده و از خودداری ان آنآن فوهان و غیبت 
کردنشان الخبر. 

(5) 32- امالی صدوق: بسندش تا امام صادق (ع) که چون فاسق فسق 
خود اشکاز | کندته خرمتی:دارد و نهیییتی: 

(6) 33- قرب الاسناد: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: سه کس 
حرمت ندارند: ۱ 

بدعت گزار و امام ناحق و فاسق در اشکار. 

7( 34- مجالس مفید: بسندش تا پدر آنين درداء که کسی در حضور پیغعمبر 
(ص) بابروی کسی دست انداخت و مردی از ان قوم از او دفاع کرد و 
پیغمبر (ص) فرمود: هر کس دفاع کند از ابروی برادرش حجاب او باشد از 


دوزع. ۳ 

(8) 35- امالی طوسی: بسندش تا رسول خدا| (ص) که هر که از ابروی 
احسانی کردند عوض بدهد و اکر درمانده باشد ستايیش ان کند و ار نکند 
کفران نعمت کرده. 

(9) گویم: بعضی اخبار هم در باب دو زبان و باب نهمت و باب وارسی از 
عیوب به زودی آید (بلکه بزودی گذشته از پاورقی ص 254). 

(10) 36- ثواب الاعمال: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: هر که حکایتی 
کند از موّمن بقصد زشت کردن و ابروریزی او تا او را از چشم مردم 
بیندازد خدایش عز و جل از ولایت خود در کند بسوی ولایت شیطان. 
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محاسن: مانندش را اورده. 

(1) 37- عیون: بسندی از عم محمد بن یحیی بن آبی عباد که شنیدم روزی 
امام رضا (ع) شعری میخواند و گفتم: این شعر از او نیست خدا امیر را 
عزیز گرداند فرمود: از عراقی شما گفتم: ابو العتاهیه ان را از خودش 
برایم خوانده فرمود: نامش را بگو و این کنیه را مگو زیرا خدا سبحانه و 


تعالی فرماید (11- الحجرات) لقب پرانی نکنید و شاید ان مرد بدش 
هی اند از ای کمته: 

(2) 38- واب الاعمال: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: هر کس 
دفاع کند اش ارو برادر مسلمانش البته بهشتش واجب شود. 

(3) 39- همان: بسندش تا امام باقر (ع) که هر که غیبت شود نزد او برادر 
مومنش و او را یاری و کمک دهد خدا او را در دنیا و آخرت پاری کند و اگر 
با قدرت او را یاری نکند خدایش در دنیا و آخرت پست کند. 

محاسن: بسندی مانندش اورده. 

محاسن: از اهوازی مانندش را اورده. 

(5) 40- ثواب الاعمال: بسندش از محمد بن فضیل که بامام کاظم (ع) 
گفتم: قربانت از یکی از برادرانم چیزی بمن میرسد که برایش بد دارم و 
از او میپرسم و منکر می‌شود با اینکه مردمان موثقی بمن خبر دادند 
فرمود: ای محمد گوش و چشمت را دروغ شمار نسبت به برادرت و اگر 
پنجاه عادل هم نزد تو گواهی دهند و خودش چیز دیگر گوید او را راستگو 
شمار و همه را دروغگو بحساب آر و چیزی که او را زشت کند فاش نکن و 
اتتوشن ار سا ات ان باشی که خدا عزٍ و جل فرماید: زاستن آنها که 
دوست دارند فاش شنود "هرز کی در بازن آنان که. کر ویدند. عذاب دردناک 
دارند در دنیا و اخرت. 

(6) 41- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: هر که فاش کند یک 
هرزگی را چون آغاز کن آنست. و هر که موّمنی را بچیزی سرزنش کند 
نمیرد تا بدان دچار شود. . _ 

محاسن: بسندی مانندش را اورده. 

(7) 42- صحیفه الرضا: تا امام چهارم که هر که خودداری کند از آبروی 
مسلمانان خدای تعالی روز قیامت از لغزشش بگذرد. 

(8) 43- همان: از حضرت رضا عع) تا امام چهارم که فرمود: بپرهیزید از 
آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, 2, ص: 160 

نانخورش سگان دوزخ است. 

(1) 4- محاسن: 0 تا امام ششم (ع) که مردی بحضرتش گفت 
کسانی نزد ما روایت کنند که خدا دشمن دارد خانه گوشتین را فرمود: 
راستگویند بان ضفنی: که بتدار تفر خدا دشمن:دارد حانه‌ای که,در.ان 
گوشت مردم خورده شود (بغیبت کردن). 

(2) 45- همان (نزدیک مصمون شماره 4 را آورده و بدان افزوده که خود 
رتسول الله کوشتتین بود و کوشتت خوشت.-زی. امد نند آن.خصرت .ری 


پرسد بدان برگشت غانشه که انجا بفد با دستتشن ید انشاره کرد که یعتی 
کوتوله است و ان حضرت بعایشه فرمود: خلال کن گفت: من چیزی 
خوردم؟ رسول الله؟ فرمود: خلال کن و خلال کرد و پاره‌ای گوشت از 
دهنش افکند. 
(3) 6- همان: بسندش از عبد الاعلی مولی آل سام که بامام ششم (ع) 
گفتم: روایت داریم از رسول خدا (ص) که خدا دشمن دارد گوشت راء 
فرمود: دروغ گویند رسول خدا (ص) خانه‌ای گوشتین را فرمود: یعنی آنان 
که گوشتهای مردم را با غیبت میخورند و پدرم گوشت دوست بود و روزی 
که وفات: کردشین درهم جرا خرید کوشیت: در استین ام ولدشن نود 
(4) 47- فقه الرضا: دوری کنید از غیبت مومن, و حذر کنید از سخن چینی 
که آن دو افطارند برای روزه‌دار, برای نابکار و میخوار و شطرنج باز و 
قمار باز غیبتی نباشد (5) و بروایتی غیبت باز هم روزه ندارد. 
(6) 48- مصباح الشریعه: امام صادق (ع) فرمود: غیبت بر هر مسلمان 
حرام است و غیبت کن گنهکار است بهر حال غیبت اینست که کسی بدان 
چه خدا عیب داند یاد کنی و انچه دانشمندان خوب شمارند نکوهش کنی و 
اما ذکر غیاب بدان چه نزد خدا نکوهیده و صاحبش در ان دچار سرزنش 
است غیبت نیست و گرچه صاحبش چون شنود بدش اید و خود دچار ان 
نباشی که در آن حق را از باطل روشن کردی بگفته خدا و رسولش بشرط 
آنکه غرض گوینده جز بیان حق و باطل در دین نباشد و اگر مراد گوینده 
بیان نقص نامبرده باشد مسئول فساد آنست اگر چه درست است و اگر 
غیبت کردی خبرش بغیبت شده رسید چاره‌ای نماند جز حلالی خواستن از 
او و اگرش نرسید و نفهمید از خدا برایش آمززشخواه غیبت حسنات را 
بخورد چنان که آتش هیزم را خدای تعالی به موسی بن عمران وحی کرد. 
غیبت کن اگر توبه کند آخر کس باشد ببهشت رود و گر : نه اول کس که 
بدوزخ شود, خدا عز و جل فرموده آپا یکی از شما دوست دارد گوشت 
مردار برادرش را بخورد آن را بد دارد تا آخر آیه و انواع غیبت ذکر عیبی 
است در فروتن و خرد و همکاری و مذهب و نژاد (و 
اداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار. 2 ص: 161 
نادانی خ ل) و مانندش و ده علت دارد: شفاء خشم, و سازش با جمع, 
تهمت. و باور خبر بی‌وارسی, و بدبینی و حسد و مسخره کردن و تعجب, و 
دلتنگی و آرایش, و اگر سلامت خواهی یاد خالق کن به مخلوق تا جای 
1 
(1 09- تفسیر عیاشی: بسندش تا امام ششم (ع( که غیبت اینکه حو در 
بازه تر ارت انجه دار و چون بگوئی آنچه ندارد آن گفته خدا باشد (112- 
النساء) البته به گردن گرفتند بهتان کناح روشنی. 
(2) 50- همان: از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا (148- النساء) و 


دوست ندارد فاش کردن گفته بد را مگر کسی که ستم شده" فرمود: هر 
که مهمانی کند مردمی را و درست پذیرائّی نکند او از ستمکارانست و 
گناهی ندارند در آنچه در باره او گویند, (3) و بنقل ابو الجارود فرمود (ع) 
کفتاز بدبلند ابنشیت که د کر شود آنچه‌دن کسی: باشد: ۲ 
(4) 1- تفسیر امام: هر که حاضر مجلسی باشد که سگی درنده در آن 
آبروی برادر یا برادران او را میدرد و جاه می‌فروشد و او را خوا ر شمارد و 
]ور کند و از آبروی برادرش دفاع کند که غایب است خدا آماده کند 
۳ برای حکم آنها که بخشی از فرشته‌های 
اند و فرشته‌های کرسی و عرش را که بخشی از فرشته‌های حجب 
باشند هر یک برابر خدا نیکو شمارند حضور او را و مدحش کنند و نزدیکش 
دانند و خوبش خوانند و از خدای تعالی براش بلندی و جلالت خواهند و 
خدای تعالی فرماید اما من براش بایست کردم بشمار هر ستایشگر شما 
بشمار هر کدام شما از درجات و کاخها و بهشتها و باغها و درختان هر چه 
خواهم از آنچه آفریده‌ها احاطه بر آن ندارند. 
(5) 52- تسین آماه و بدانید که غیبت شما از برادر مومن خود که شیعه 
آل محمد است حرامتر است از مردار خدا عز و جل فرموده و غیبت هم 
نکنید. آبا-دونتتت دارید. کشت مردار برادرتان را بخفزید آن: زا ند دارید» 
راستش خوردن خون سبک‌تر است بر آنان از اينکه برای برادر موّمن خود 
نزد پادشاه ناحق سخن چینی کنید که شیعه ال محمد است چون او خود را 
و برادر مومنش را و همان پادشاهی را که نزد او سخن چینی کرده هلاک 
کند. 
غیبت کند خدا تا چهل روز نماز و روزه او را نپذیرد مگر که غیبت شده از او 
در کرد (7) و فرمود (ص) هر که در ماه رمضان مسلمانی را غیبت کند 
روزه‌اش ثواب ندارد, (8) و بنقل سعید بن جبیر فرموده (ص) یکی روز 
قیامت بیارند بدرگاه خدا و نامه عملش را بدستش دهند و حسنات 
آداب معاشرت -ترجمه جلر شانزدهم بحار الانوار, ج 2 ص. : 1062 
خود را در آن نبیند (1) و گوید الها اين نامه من نیست چون حسناتم را در 
آن نبینم باو گفته شود پروردگارت نه گم کند و نه فراموش کند برای غیبت 
کردن عملت بر باد رفته, و دیگری اهر ند ناه انس« باو دهند مس ان 
طاعت بسیار بیند و گوید الها اين طاعتها را نکردم باو گفته شود چون 
فلانی تو را غیبت کرد حسناتش بتو داده شده. 
(2) و فرمود (ص): دروغٌ پندارد کسی حلال‌زاده است با اینکه با غیبت 
گوشت مردم را میخوردٍ زیرا آن نانخورش سگان دوزخ است (3) و فرمود 
(ص) مجلسی با غیبت آماده نشود جز که در ار یر ارت گردد, گوش 
خود را از شنیدن غیبت پاک دارد که گوینده و شنونده‌اش شریک در گناهند. 


(4) فرمود (ص): بیرهيزید از غیبت که از زنا بدتر است گفتند: چطور از زنا 
بدتر است فرمود: چون زنا با توبه جبران می‌شود ولی غیبت کن امرزیده 
نشود تا غیبت شده او را بیامرزد (5) و فرمود (ص): عذاب قبر بسزای 
سخن چینی و غیبت و دروغ است., (6) و فرمود (ص): ۱ 

هر کس حکایتی کند بزیان برادر ممنش تا او را زشت و بی‌ابرو کند خدا 
او را در گل گندوئی وادارد در درک اسفل دوزخ. 

(7) 54- اختصاص: امير مومنان (ع) مردی را دید که نزد پسرش حسن (ع) 
مردی را غیبت می‌کند و فر مود: پسر جانم گوشت را از این سخن پاک دار 
که او بدترین آنچه در ظرف دارد بنظر آورده و آن را در دل نو می‌ریزد, و 
رسول خدا| (ص) فرمود: ای گروه مسلمانان بزبان بی‌خلوص در ایمان 
مسلمانان را نکوهش نکنید و عیوب نهانشان را وانرسید که هر که وارسد 
خدا عورتش را بنگرد و او را در خانه‌اش رسوا 

(8) 55- همان: از امام باقر (ع) که در کتاب علی یافتیم رسول خدا (ص) 
بر منبر فرمود بدان خدا که جز او شایسته پرستش نیست هرگز بمومنی 
خیر دنیا و آخرت داده نشده جز برای خوشبینی بخدا عز و جل و خودداری 
۱ ۱۱ ۲ ۱ ۱ 7۳۹ 
جل موّمنی را پس از توبه و استغفار عذاب نکند جز برای بدبینی بخدا عز و 
جل و غیبت کردن او از مقمنین (9) 96- همان: رسول خدا (ص) فرمود: 
غیبت تن موّمن را زودتر می‌خورد از خوره و فرمود (ص) هر که به بدگوئی 
از برادر مسلمانش بخورد يا بنوشد يا بپوشد خدایش از خوراک دوزخ 
بخوراند و از آب داغ آن بنوشاند و از عبا و پیراهن آن بپوشاند. و هر کس 
برادر مسلمانش را در مقام زشتی وادارد خدایش در مقام شهرت‌طلبی و 
خودنمائی وادارد, و هر 
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ی 
گوهری 

)1( 7 همان: از امام صادق (ع) که هر که بر برادرش حکایتی کند که او 
را زشت کند و آبرویش را ببرد خدایش در گلی بد وادارد تا از آنچه گفته 
دور گردد., (2) و فرمود: رسول خدا (ص) هر که فاش کند هرزگی را چون 
کسی است که آن را اغاز کرده و هر که مومنی را به چیزی سرزنش کند 
نمیرد تا دچار ان گردد. 

(3) 58- همان: امام صادق (ع) فرمود: در غیاب برادرت او را یاد کن به 
بهتر وجهی که تو را در غیابت یاد کند و فرمود: هر که برادرش عیبی کند از 
اهل دوزخ باشد. 

(4) 59- همان: امام رضا (ع) فرمود: هر که شرم ندارد غیبت ندارد. 

(5) 60- حسین بن سعید: از امام باقر (ع) که هر که از ابروی مردم خود 


را باز دارد خدا روز قیامت از او درگذرد و هر که خشم خود را از مردم باز 
دارد خدا عذاب روز قیامت را از او باز دارد. 

(6) 61- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) که بهشت بر سه تا حرام 
است: منت نه, و غیبت کن و میخوار دائم الخمر. 

(7) 62- همان تا رسول خدا| (ص) فرمود: اپا مردم را بدوزخ سرازیر کند 
جز دست اوردهای زبانهایشان. ۱ 

(8) 63- نهج البلاغه: از سخن ان حضرت ع( در نهی از غیبت مردم. 
شایسته بائان پاکان سلامت هميشه اینست که رحم کنند به گنهکاران و 
شکر خدا کنند و خوددار باشند از آنان چگونه باشد آنکه برادرش را غیبت 
کند و او را گرفتار سرزنش نماید, آپا باد پرده پوشی خدا| از او نکند که 
بزرگتر است از گناه دیگری که او را بدان عیب گوید و چطور نکوهش کند 
او را بگناهی که خود مانندش دارد, و اگر همین گناه را نکرده خدا ر در 
در کت ان آن نافرمانی کرده و بخدا ار نافرمانیش نکرده در گناه نز :۵ 
نافرمانی کرده در خرد البته که دلیری بر عیب گوئی از مردم بزرگتر است 
ای بنده خدا شتاب مکن در عیب کردن کسی بگناهش شاید آمر تنم باشد: 
و از گناه خرد خودت آسوده مباش بسا که بدان کیفر بینی, باید خوددار 
باشد, هر که از شما عیب دیگری را داند بنظر بعیب خودش و شکر اینکه از 
آنچه دیگری دچار شد سالم است او را باز دارد. 

(9) 64- نوادر راوندی: بسندی تا رسول خدا (ص) که فرمود: هر که آبروی 
برادر مسلمانش را نگهدارد البته بهشت او را واجب است (10) و باز 
فرموده: چهار تا غیبت ندارند ظاهر بفسق, و پیشوای دروغگو که اگر خوب 
کنی قدر نداند و اگر بد کنی گذشت ندارد و انان که با ذکر 
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مادران خوش باشند, و انکه از امت بدر باشد و بر رآنان عیب کند و 
برویشان تیغ کشد. 

(1) 65- الدره الباهره: امام چهارم (ع( فرمود: عیب مردم کمتر بزبانت 
گذرد, (2) ده کر نوتمه کهسمرد هر بر نات کید آنخم. در انماست باه رات 
کنند آنچه در او نیست. 

(3) 66- همان: از پیغمبر (ص) که ترک غیبت خوبتر است نزد خدا| از ده 
هزار رکعت نماز نافله, (4) و فرمود: زبانت را نگهدار که صدفقه آننتت: 
(5) و فرمود: شش خصلت است که هر که یکی را دارد بر عهده خداست 
که او را بهشت برد. مردیکه در دل دارد غیبت مسلمانی نکند و اگر باین 
شیوه بمیرد بر خداست که او را بهشت برد- الخبر- (6) و ابن عباس روایت 
کرده که عذاب قبر سه بخش است: یک سوم غیبت و یکی هم سخن‌چینی 
و بخش سوم هم برای شاش. ۱ 

(7) 67- نهح البلاغه: امير مقمنان (ع) فرمود: بدگوئی کوشش درمانده 


است. (8) و بنقل از رسول خدا (ص) فرمود: ایمان بنده استوار نیست تا 
دلش استوار باشد و دلش استوار نباشد تا زبانش استوار باشد, هر کدام 
شما خواهد خدا را اسوده ملاقات کند و پاک باشد از خون مسلمانان و 
مالشان. و زبانش سالم باشد از ابروشان انجام دهد. 

(9) 68- کنز کراچکی: امام چهارم (ع) فرمود: پشت سر برادر مومنت مگو 
جز آنچه خواهی پشت سرت گوید: (10) 9- عده الداعی: در وحی 
خداست بداود که ای داود بر گناهت مانند زن رود مرده گریه کن اگر ببینی 
آنها که با زبانشان گوشت مردم را میخورند و آنها را چون پوست گستردند 

و کناره‌اشان وبا کر انشین. میکوبند:و: آاندام. تن آنان. مسلط کننه توبیخ 
کنی را که گوید ای دوزخیان این فلانی زباندراز است او را بشناسید (11) 
و بسندی از امام ششم (ع) که فرمود: هر که غیبت شود نزد او برادر 
مومنش و او را یاری کند و از او دفاع کند خدایش در دنیا و اخرت پاری کند 
و آنکه با قدرت از او دفاع نکند خدایش وانهد و حقیر سازد در دنیا و آخرت. 
(12) 70- اعلام الدین: عبد الممن انصاری گفت نزد امام رضا (ع) رفتم و 
محمد بن عبد الله جعفری نزدش بود و من بروی او تبسم کردم. فرمود: 
دوستش داری؟ گفتم اری تنها بخاطر شماء, فرمود: برادر تو است و مومن 
برادر پدر و مادری موّمن است و اگر چه زاده پدر او نیست, ملعونست 
کسی که به برادرش تهمت زند. ملعونست کسی که با برادرش دغلی کند. 
از غیبت که نانخورش سگان دوزج است. 
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(1 71- کتاب زید نرسی. : گفت: شنیدمش میفر مود: بیر هیزید از مجالس 
بهم لعنت کردن؛ فرشته‌ها از آن نفرت دارند و هم نفرت دارند از گروبندی 
بپرهیزید از گروبندی جز در شتر و اسب 4 تیر که فرشته‌ها در آن حضور 
یابند و چون بشنوی دو تا بهم لعن کنند 

نار نخدانا ندیدان از اسشهانها ۱ 
را بما مرسان, و بولی اسلام و مسلمین از لعن و خشم و کیفرت راهی 
مده؛ بار خدابا اسلام و اهلش را پاک‌دار بخوبی و راهی مده خشمت را 
بآنها و لعنت به ستمکاران بنه آنان که ستم کردند باهل دینت و جنگیدند با 
پیغمبرت و ولیت, و عزیزدار اسلام و مسلمین را و آنها را بتقوی آرایش کن 
و از نابودی برکنار دار. 

(2) 


باب شصت و هفتم در باره سخن‌چینی 


قرآن مجید 


(3) 1- النساء (آیه 5 و هر کس که میانجیگری بدی کند بهره‌ای از آن 
خواهد داشت. _ 

(4) 2- القلم (آیه 10) و فرمان مبر از هر پر سوگند خوا ر 11 پر طعنه زن 
و رفت و آمد کن ‌چینی. 

(5) گویم: اخباری در باب شرار الناس, و برخی در باب غیبت و برخی در 
باب کلیات اخلاق بد گذشته. 


اخبار باب 


(6) 1- امالی صدوق: بسندش تا امام ششم (ع) که چهار تا ببهشت نروند: 
کاهن و منافق و دائم الخمر و سخن چین. 

)7( 2- همان: بسندش تا امام ششم ءع( فر مود: در این میانه که موسی 
بن عمران ب پروردگارش عز و جل مناجات میکرد مردی را زیر سایه ِِ 
دید و گفت: زرد کارا این کیست در سایه عرشت؟ فرمود: این نیکوکار با 
والدین خود است و بسخن‌چینی نرفته. 

(8) 3- همان: بسندش تا امام صادق (ع) که در باره خویشان و زیر دستان 
را دوزج ساخته زیرا سخن چین گواهی است دروغین و همکار شیطانست 
در دو بهمزنی میان مردم و خدای تعالی فرموده 
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ات ای که و هار ی ی 
وارستی کنید که میادا آسیتب رسانید.بمردمی از رهق نادانی در کار خود 
پشیمان شوید. 

(1) 4- همان: بسندش در مناهی پیغمبر (ص) که نهی کرد از سخن‌چینی و 
گوش دادن بان و فرمود: تفرقه‌انداز که سخن‌جین است به بهشت رود و 
فرمود (ص) خدا عز و جل میفرماید: حرامست بهشت بر منت‌گذار و بخیل 
و تفرقه‌انداز که سخن‌چین است. 

(2) 5- خصال: بسندش تا امام ششم (ع) که سه تا بهشت نروند: خونریز و 
میخوار و پر رفت و امد کن در سخن‌چینی. 

(3) 6- همان: که پیغمبر (ص) بیارانش فرمود: شما را خبر ندهم به 
تدهاتا ین سرا حسول للم فرمود. شا کم وشان را اضر 
ببرند و برای پاکان عیب جویند. ِ 

حسین بن سعید: بسندی مانندش را اورده. 

(4) 7- عیون: بسندش تا پیغمبر که چون مرا بمعراج بردند ژنلی دیدم 
سرش چون خوک و تنش چون خر و هزار هزار رنگ شکنجه ميشد و 
پرسیدم کردارش چه بوده؟ گفت زنی بسیار سخن‌چین و دروغ‌گو بوده. 
گویم: تمام این خبر در باب معراج گذشته. 

اراس نی و ی اک وک رو 
(6) 9- همان: بسندش تا پیغمبر_ (ص) که مومن درخشان وراد است و 
بدکار بخیل و پست, هت موه انجه وسیله مهرورزی مومنانست و کسی 
که الفت نگیرد و با او الفت_ نشود خیری ندارد گوید: و شنیدم رسول خدا 
(ص) میفرمود: بدتر مردم آنکه دشمن دارد مردم موّمن را و دشمنش 


دارند از دل, دونده‌ها بسخن‌چینی و جدا کنی دوستان و عیبجوی پاکان آنانند 
که خدا| ننگرد بانها روز قیامت و پاکشان نشمارد سیس آن حضرت (ص) 
خواند (62- الانفال) او است که کمک داده بیاری خودش و بمومنان و الفت 
اتداخته.فبان تلهاشان. 

(7) 10- علل: بسندش تا علی (ع) که عذاب قبر از سخن‌چینی باشد و از 
شاش و از ترک بستر اهل. 

(8) 11- ثواب الاعمال: بسندش تا امام ششم (ع) (مضمون شماره <5). 
(9 2 آمان صسش اامام کاظم (ع) فروود فشت فرمنه سا رام 
است. سخن چین و دائم الخمر و دیوث که نابکار است. ۳ 
(10) 13- اختصاص: مردی نامه‌ای بامیر المقمنین (ع) داد که در ان 
سعایت و بدگوئی 
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کرده بود از مردی آن یر آن را خواند و فرمود: ای فلان اگر راست 
کی دشمنت داریم و اگر دروع است کیفرت دهیم» , و اگر خوب کوتی 
(عذرخواهی) از تو درگذریم گفت بلکه تر کدو از من ای امیر مومنان. 

(1) 14- همان: رسول خدا (ص) فرمود: بدتر مردم روز قیامت مثلت 
است. گفته شد: 

یا رسول الله مثلث چیست؟ فرمود کسی که پیش امامش از دیگری 
سعایت و بدگوئی کند و او را بکشتن دهد و خود و برادر و امامش را 
بنابودی کشد. 

که که 
در حذر باش گفت: پروردگارا او را نمی‌شناسم او را بمن بشناسان فرمود: 
ای موسی سخن‌چینی را بر او عیب گرفتم و مرا وامیداری که سخن چین 
شوم, گفت: پروردگارا 1 فرمود: یارانت را ده ده از هم جدا کن 
و قرعه بکش بدان که افتد در میان آنها باشد و بر آنها قرعه زن و قرعه 
بدو افتد و چون مرد دید قرعه باو افتاد برخاست و گفت یا رسول الله منم 
مقصود تو و بخدا که هرگز بدان باز نگردم. 

(3) 6- کتاب التبصره و الامامه: بسندی (بمضمون شماره 14 

(4) 17- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود بشما خبر ندهم از بدان 
شما؟ گفتند چرا يا رسول الله فرمود: دونده‌های بسخن‌چینی و جداکنهای 
دوستان و عیبجویان برای پاکان. 

(5) بیان : دونده‌ها بسخن‌چینی " اشاره است بقول خدای تعالی: (10 تینوزه 
القلم) و فرمان مبر هر پر سوگند خوار را 11 عیبجوی و حدیث گوی 
بسعایت را 12- و از این پس سخت‌روی سخت دل بی‌پدر را (و همین 
ار 


کسیست که عیبی ترا شد برای بی‌عیب, تا او را از چشم مردم بیندازد و 
تسا شاف کشتی شود که ان کیت تهفت سردم بارش کید ها انوا میان 
مردم فاش ساز د .. 

(6) 18- کافی: بسندش تا امام پنجم (ع) فرمود: بهشت حرام شده بر 
دروغساز دونده بسخن‌چینی. ۴ ۳ 

(7) بیان: بقول قاموس قتات پی‌گیر دیگری بنهانی تا بداند چه میخواهد و 
در نهایه است که در حدیث است قتات بهشت نرود آن بمعنای سخن‌چین 
است و بقولی نمام آنکه گفتگوی مردم را بشنود و آن را بدیگران رساند و 
قتات آنکه دزدانه گوش گیرد و بدیگران 
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نا دیاس که کر ری کنر تمگران رسانمانان ام نموه وین 
(1) 19- کافی: بسندش تا امير مومنان (ع) فرمود بدان شما آنها که 
سخن‌چینی کنند و دوستان را از هم ببرند و برای پاکان عیب جویند. 

(2) بیان: شهید ثانی قده در رساله غیبت در شمار ملحقات آن گفته: تحه 
نمیمه است و آن سخن‌چینی برای دیگرانست چه با گفتار و يا کنایه و 
اشاره و رمز و اگر در آن ذکر نقص و عیب باشد غیبت هم هست و دو گناه 
است و نمیمه هم از گناهان کبیره است خدای تعالی فر موده عیبجوی و 
دونده به نمیمه سپس فرموده جفاجو و از آن پس بی‌پدر و وابسته یکی از 
علماء گفته؛ این آیةدلالت داردتر اینکه:هر که.راز نکه ندارد و سخن‌چینی 
کند زنازاده است زنیم بمعنی بی‌پدر و وابسته است و خدا فرموده: وای بر 
همزه لمزه و بقولی همزه همان سخن‌چین است و خدا در شرح حال دو 
زن نوح و لوط فرموده (10 سوره التحریم) آن دو زن بان دو پیغمبر خیانت 
کردند و آنها براشان بدرگاه خدا سودی نداشتند و گفته شد بدوزخ روید با 
فان آن علاط ار شا اهر هکره مس و از اک 
او دیوانه است, و پیغمبر (ص) فر مود: سخن چین بهشت نرود, و در حدیت 
دیکرن: قتات به بهشت نرود و آنهم همان سخن چین است. 

و روا یت که موسی (ع) در خشکسالی برای بنی اسرائیل باران خواست و 
خدای تعالی باو وحی کرد من از تو و همراهانت اجابت نکنم که در میان 
شما سخن‌جینی است ی ۰ دارد موسی گفت: پروردگارا آن 
ار من شما را از آن نهی کنم, و 
خود سخن‌چین شوم ؛ ؟ و همه توبه کردند و آپ بآنها داده شد. 

کویه: او اخبار بسیاری از خاصه و عام آورده سپس گفته: نمام بیشتر 
بکسی گفته شود که بکسی گوید فلانی در باره تو چنین و چنان میگفت و 
گرچه بزیان نباشد چنانچه در غیبت گذشت و معنی عامش کشف آنچه 


است که بد آید آنکه را که از او نقل شده پا آنکه باو نقل شد یا دیگری 
خواه بگفته یا کنایه یا رمز و آشاره و خواه آنچه نقل شده کردار باشد یا 
گفتار و خواه عیب کسی باشد که از او نقل شود يا نه و حقیقتش فاش 
کردن راز و پرده برداشتن از هر چه که کشف آن بد باشد بلکه شایسته 
است سکوت از بیان آنچه از حال مردم دیده شور جز آنچه سودی برای 
مسلمانی دارد یا حله گنر از گناهی باشد چون گواهی بر دزدی برای 
رعایت حق صاحب مال و اما اگر دید کسی مال خود را نهان میکند گفتنش 
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سخن‌چینی و فاش کردن راز است و اگر در ضمن ذکر نقص یا عیبی هم 
رلا هس :اقدام بسخن‌چینی یا بدخواهی کسی است که از او نقل شده 
یا دوستی کسی که برای او نقل شده يا خوش و بش کردن و یا پر گوئی 
بیهوده و بر هر که نزدش سخن‌چینی کنی که فلانی در باره تو چنین گفته و 
یا چنین کرده و در مقام تباه کردن کار تو است و يا ساخت و ساز با دشمن 
ته با ز بت کودن حال نو با ماشد ان بر او شش وظیفه است. 

1- از او باور نکند زیرا سخن‌چین فاسق است و خبر او پذیرفته نیست خدا 
ری ( 27 الحجرات اک ماش بر انان بر اور بارش همادا 
نبادانور اسیت :شا نید بمردمی. 

2- او را از این کار باز دارد و نصیحت کند و کارش را زشت شمارد خدای 
تعالی فرموده (17 سوره لقمان) امر کن بمعروف و نهی کن از منکر. 

3- اینکه برای خدا او را دشمن دارد زیرا مبفوض خداست و دشمنی با 
دشمن خدا واجب است. 

4- اينکه بمجرد گفته او ببرادرش بدبین نشود که خدای تعالی فرموده (13 
الکجرات اتدووی کنیه سا کعاماسلگة باوخ نماند تا عخیی حال ان 


شود. 

5- اینکه حکایت او تو را وادار به بازرسی و تجسس نکند چه که خدای 
تعالی فرموده و تجسس و بازرسی نکنید. 

6 اینکه بر خود نپسندی آنچه نمام را از آن نهی کردی و سخن‌چینی او را به 

قیبت کن شوی و کاری کنی که از آن نهی کردی با اينکه از علی (ع) روایت 
است که مردی نزد او از مردی سعایت کرد, فرمود: ای فلانی اگر 
راستگوئی دشمنت داریم و اگر دروغگوئی کیفرت کنیم و اک گذشت 
خواهی ارگ مک و بگذر ای امیر وان هس فرمود: 
هر که سخن. دیگران.نزد و آورد سنخن نو نزد دیکرآن. نز و این اشاره 
است باینکه باید نمام را دشمن داشت و برفاقت اعتماد 
دشمن او نبود با اینکه پیوسته دچار دروغ و غیبت و نیرنگ و خیانت و دغلی 


و حسد و نفاق و تباهی کردن میان مردم و گول زدنست و از آنها است که 
میکوشد در بریدن انچه خدا فرموده پیوسته باشد خدای تعالی در (27 
سوره البقره) فرمود: و میبرند انچه را خدا فرموده پیوسته باشد, و فرموده 
و تجاوز کنند در روی 
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زمین بناحق) و نمام از انانست. 

(1) و خلاصه شر نمام بزرگ است و باید از آن خود را نگهداشت. 

گفتند کسی یک غلام فروخت و بخریدار گفت: عیبی ندارد جز که سخن‌چین 
است گفت بدان راضیم و آن را خرید و چند روز که نزد وی ماند بزن آقاش 
گفت: شوهرت دوستت ندارد و خواهد زن دیگر بر سرت گیرد تو تیغی بر 
دارو از پشت سر او چند مو بتراش تا برات ت جادو کنم و تو را دوست دارد و 
آنگاه بشوهر گفت: زیت دوستبی بر گرفته و میخواهد تو را بکشد خود را 
برابر او بخواب بزن تا بدانی, و او خود را بخواب زد و زنش با تیغ 
مدراموباای فرن راوگان کر متواه او را کشت و رای 
او را کشت و کسان زن آمدند و او را کشتند و میان دو قبیله جنگ در افتاد 
و بدرازا کشید. 

2) 


باب شصت کت شکاهایه نر عم ده آنکه نان شنت داي ذ 
و هشتم بر و انج ن پیو 3 


قرآن مجید 


(3) 1- البقره (آیه 149) هر که بشما تجاوز کرد باو بمانند آن کنید. 

(4) 2- النحل (آیه 126) اگر تلافی کنید بهمان اندازه باشد که شکنجه 
شدید و اگر شکیبا شوید بهتر است بر شکیباها (5) 3- الحح (آیه 60) این 
بآنست که هر که تلافی کند بمانند آنچه شکنجه دیده خدایش یاری کند البته 
چون خدا پر آمرزنده و مهربانست. 

(6) 4- الشعراء (آیه 227) جز آنان که گرویدند و کارهای خوب کردند و 
بسیار یاد خدا کردند و انتقام گرفتند پس ستم کشیدن. 

(7) 5- حمعسق: 9- و آنان که چون ستم بانها رسید کین کشیدند 40 
سزای بدی مانند آنست و هر که بگذرد و اصلاح کند مزدش بر خداست که 
او دوست ندارد ستمکاران را 41 و البته آنکه کین کشد پس از ستم بر او 
گناهی ندارد 42 همانا گناه و کیفر بر آنهاست که ستم کنند بمردم و بناحق 
تجاوز کنند در زمین آنانند که عذاب دردناک دارند 43 و البته کسی که صبر 
کند و بگذرد براستی که آن از کار‌های استوار است. 


اخبار باب 


 (‏ امالن -ظوست: سفدش ۲ علی: (ع) فرجوی: سا از سم خا کین 
و و ز نابکار. 
(1) 


باب شصت و نهم در کیفر بر گناه و ریزبینی موّمنان 


اخبار باب 


(2) 1- معانی الاخبار بسندش تا امام ششم (ع) که بمردی فرمود: فلانی تو 
را چه باشد با برادرت؟ گفت: قزبانت: بر آوه +امی‌داشتم و تا بول آخر از آو 
گرفتم آن حضرت فرمود: 

بمعنی بگو از تفسیر قول خدا عز و جل (21- الرعد) و میترسند از بد 
نی" یا ترسشان اینست که ناحق بر آنها کند يا ستم بدانها کند؟ نه» 
ولی میتر سند از ته‌یابی و ریزبینی (3) 2- خصال: بسندش از امام صادق 
(ع) که فر‌نود: انکه بر کناه خرد کیفر دهد مغ در پر نی نکند. 

4) 


باب هفتادم در ستم و سرکشی 


قرآن مجید 


(5) 1- الانعام (146) این بسزای ستم کردن آنها است و راستی ما 
راستگويانيم. 
(6) 2 الاعراف (33) بگو: همانا حرام کرده پروردگار من هرزگیها را- تا 
آنجا که فرموده- و ستم کردن ناحق را. 

)7( 3- یونس (23) و چون نجاتشان داد بناگاه بناحق در زمین تجاوز کنند 
ایا مردم همان تجاوز شما بر خودتان بهره زندگی دنیاست سپس بسوی ما 
است برگشت شما پس آگاهتان کنیم بدان چه میکردید. 

(8) و در آیه 90 فرموده و دنبال کرد آنها را فرعون و قشونش بستم و 
تجاوز (9) 4- النحل (آیه 9) راستی خدا فرمان دهد بعدالت و احسان و 
بخشش بخویشاوندان و باز میدارد از هرزگی و منکر و ستمگری پندتان 
دهد شاید یاد آوز شوید. 

(10) 5- طه (24) برو بسوی فرعون که راستی سرکش شده (11) 91 
بخورید از پاکیزه‌های انچه بشما روزی کردیم و سرکشی نکنید در ان تا 
دچار خشمم شوید که هر که دچار خشمم شود سقوط کند. 

(12) 6 القصص: ابه 4- راستی فرعون والا شد در روی زمین و مردمش 
را دسته دسته کرد و یک دسته را ضعیف شمرد که پسرانشان را سر برید 
و زنانشان را زنده داشت راستی که او از تباهکاران بود (13) و خدا فرمود 
آیه 76 راستی قارون از قوم موسی بود و بر آنها تجاوز کرد 83 
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(1 ا منت سرای دیگر که ساختیمش برای کسانی که قصد سر بلندی 
ندارتد ذر زوی زهین وانه قضد فساد و سرانجام از آن بر هیز کار اتشت. 

(2) 7- ص (55) و راستی که برای سرکشان بد سرانجامی است 56 
دوزخی که.ذز آن دز کیر ند.و-خه.: بد: بسترق: 

(3) 8- الدخان (31) از فرعون که او از مردم والا بود و از مسرفان. 

(4) 9- النباً (21) راستی که دوزخ یک کمینگاهی است 22 برای سرکشان 
بازداشتگاهی است. 

(5) 10- النازعات (آیه 37) و اما کسی که سرکش شود زندگی دنیا را 
گزیند راستی که جایگاهش دوزخ شود. 


اخبار باب 


(6) 1- خصال: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: راستی زودرس‌تر 
خیری در واب نیکی است و زود کیفرتر بدی تجاوز. 
ثواب الاعمال بسندی مانندش را اورده. 
امالی طوسی: بسندی مانندش را اورده. 
(7) 2- همان خصال: بسندش از کتاب علی (ع) صاحب سه خصلت هرگز 
نمیرد تا نکبت انها را بیند: تجاوز و قطع رحم و قسم دروغ که جنگ با 
خداست و زودرس‌تر طاعت در واب صله رحم است. و راستی مردمی بد 
کارند با هم پیوند دارند مالشان فزاید و با هم نیکی کنند و عمرشان فزاید. 
و راستی قسم دروغ و قطع رحم ۰ را از اهلشان تهی وانهند و رحم 
0 

ب الاعمال تا جمله آخر مانندش را آ رک 
ِِ الاخبار بسندی تا از اهلشان را آورده. 
ان پر ار ی و ات که اش ۶ب 
چهارند که کیفر شتابنده‌تری دارند کسی که باو احسان کردی و بعوض بتو 
بدی کرده, و کسی که باو ستم نکنی و او بتو ستم کند, و کسی که با او 
پیمان بستی بر امری و با او وفاء کردی و او با تو عهدشکنی کرده و کسی 
که با رحم خود صله کرده و از او بریدند. 
(9) 4- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که رسول خدا (ص) را شیوه این 
بود که هر روز از شش خصلت یناه بخدا میگرفت: از شک و از شرک و از 
حمیت و بغی و عضب و حسد. 
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زود رسد و به اخرت نیفتد: ناسپاسی والدین, و ستم بمردم, و ناسپاسی 
احسان. 
(2) 6- همان: از ابن عباس که هرگز در مردمی ستمکاری پدیدار نگردد جز 
مرگ و میر در آتان ۰ 
)4 گویم: در باب آنچه سبب "۷ خذاست ۱ زکناهان گدفقنات . 
(5) 8- معانی الاخبار: بسندش تا امام ششم ءع( که پیروز: آنکه هتکن 
غالب آید و شکست خورده آنکه شرش غالب باشد و مقمن دم بسته است. 
(6) 9- ثواب اللاعمال: بسندش تا امام باقر (ع) که زود کیفرتر 
(7) 10- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که اگر کوهی بر کوهی ستم 


کند خدا عز و جل ستمگر آن دو را از بن برکند. 

(8) 1 1- همان: (مضمون شماره 9 را اورده). 

(9) 12- همان: بسندی که مردی یکی از بنی هاشم را به نبرد خواند و او 
نیذیرفت که با او نبرد کند, و علی (ع) باو فرمود: چه تو را بازداشت که با 
او نبرد کنی گفت: او پهلوان عربست و ترسیدم بر من چیره گردد 
فرمودش او بتو تجاوز کرد و اگر با او نبرد کردی بر او چیره گشتی و اگر 
کوهی بر کوهی تجاوز کند [ّ تجاوزگر نابود شود. 

(10) 3 1- نوادر راوندی (مضمون شماره 10 را آورده). 

(11) 14- نهح البلاغه: هر که تیغ ستم کشد بدان کشته شود. ۱ 
(12) و در خطبه قاصعه فرمود: خدا را خدا را در کیفر فوری تجاوز و اینده 
ناگوار ستم, و سرانجام به تکبر که دام کلان و بزرگتر نیرنگ ابلیس است 
که.با دل مردان آمیزد بمانتد آميزش ژهرهای کشنده هر کز وامانده تشوند 
و کسی را واننهند نه دانا را برای علمش و نه مستمند را در جامه ژنده‌اش. 
(13) 15- کافی: بسندش تا رسول خدا| (ص) زود کیفرتر بدکاری تجاوز 
است. 

(14) بیان: تجاوز از حد بدر شدن و سرفرازی بدیگری و بقول قاموس 
ستم و عدول از حق و سرکشی و دروغ تا گوید فثه باغیه یعنی شورشیان 
و بقول راغب خواست تجاوز از اندازه شایسته است چه انجام شود چه 
نشود- تا گوید: تجاوز دو قسم است بکن پسندیده چون تجاوز از عدالت 
باحسان و از فریضه به نافله و نکوهیده چون تجاوز از حق بباطل و بمعنی 
تکبر هم هست چون از اندازه خود 
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فراتر رود و در هر امری بکار رود (1) خدای تعالی فرموده (23- یونس) 
تجاوز کنند در زمین بنا حق و دنبالش فرموده همانا تجاوز شما بخود شما 
است (60- الحج) کسی که بر او تجاوز شد البته خدایش یاری دهد, و 
فرموده (26- القصص) بای قارون از قوم موسی بود و بر آنها تجاوز 
کرد (9- الحجرات) اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کرد بجنگید با آنکه 
تجاوز کرده, و تجاوز در بیشتر موارد نکوهیده است پایان کلام نهایه. 

و منظور از زودی کیفرش اينکه در دنیاهم آن را بیند بزودی و در روایت 
امام صادق (ع) 9 که گناهی روا رز بشتاب در کیفر آن در دنا 1 
نابود 1 و امیر ۳ (ع) فرمود: هر که تبیغ ستم کشد بدان کشته 
خی طاه اش ی را شا هرا کی اران ان که 
گفتند اثز عادی آنشت که مردم باو عوض آن دهند یا بدتر از آن با آو کنند و 
این کیفر را بخود از چند راه کشانده. 


گویم: سستی این کلام در اینست که بینیم ستمکار غالبا دچار ستم جز 
ستمدیده خودش می‌شود. 
(2) 16- کافی: بسندش تا امیر مومنان که فرمود: تجاوز صاحبش را 
بدوزخ کشد و اول تجاوزگر بر خدا عناق دختر آدم (ع) بود و اول کس هم 
ی و دی و و 
انگشت داشت و در هر انگشت دو ناخن بمانند دو داس و خدا شیری 
باندازه فیلی بر او مسلط کرد و گرگی باندازه شتر و کرکس باندازه استر 
و او را کشتند و خدا جباران را در خوشتر و اسوده‌تر حال شنته . 
(3) بیان: شرح الفاظ و مقادیر است- تا گوید: حاصل اینست که خدا عز و 
جل زورگویان بر خلق را که بزور بر انجام دلخواه خود واداشتند و بدانها 
تجاوز کردند و رحم نکردند در خوشتر حالشان که بالاتر شوکت و قدرت را 
داشتند نابود کرد بر بز. ابر تباهکاری و ستمکار نباید بآسودگی ها کی 
(4) 17- کافی: بسندش تا امام ششم (عاسطان سویش کو حسته و 
بغی میان انها (ادمیزاده) افکنید که آن پیش خدا با شرک برابرند. 
(5) بیان: با شرک برابرند در بیرون شدن از دین و در کیفر و تباه کردن 
نظام جهان زیرا بیشتر مفاسد جهان از مخالفت پیغمبران و اوصیاء و 
نافرمانی_ آنها است و شیوع گناهان از اين دو خصلت است چنانی که 
شیطان بآدم (ع) حسد برد و باو تجاوز کرد و سرکشان هر امتی بر حجج 
خدا حسد بردند و سرکش و ستمکار شدند و حجح خدا را مفلوب کردند و 
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کفر و گناه در میان مردم منتشر شدند. 
)1( 8- کافی: بسندش تا مسمع ابی سیار که امام ششم (ع) باو نوشت: 
ِ کن یک کلمه تجاوز نگوئثی هرگز و ار چه از خودت و تبارت خوشت 
ید 
(2) بیان : یعنی با کسی سخن ستم او نگوئی که مایه ناحق و دست‌اندازی 
باشد و گرچه آن کلمه تو را و تبارت را خوش یا اینکه تو از خودت و تبارت 
خوشت آید. 


)3( 


باب هفتاد و یکم در باره بد برخوردی و کسی که مردم از ترس شرش او را احترام کنند, و کسی که 
از شرش در امان نباشند و بخیرش امید ندارند 


اخبار باب 


(4) 1- خصال: بسندش تا پیغمبر (ص) که فرمود: آگاه که بدان امتم آنانند 
که از ترس شرشان محترمند, و هر که را مردم از ترس شرش احترام کنند 
(5) گویم: بعض اخبار هم در باب اصناف مردم گذشت. 
(6) 2- معانی الاخبار: بسندش تا امام ششم (ع) که زنازاده را نشانه‌ها 
است یکم دشمنی با ما خانواده, دوم دلدادگی بهمان زنا که از آن آفریده 
شده, سوم سبک شمردن دین چهارم بد برخوردی با مردم و کسی با 
برادرانش بد برخورد نباشد جز زنازاده يا تخم حیض. 
اختصاص: بسندش مانندش را اورده._ 
(7) 3- امالی صدوق (مانندش را اورده جز که نشانه دوم را ندارد و 
نشانه‌ها را جابجا دارد). 
(8) 4- امالی طوسی: سندی تا رسول خدا| (ص) که زودرسترین خیر در 
ثواب نیکی کردن است و زودرسترین شر در عقاب بغی است و همین 
عیب برای ادمی بس که در مردم بیند انچه را خوددارد و نبیند و اینکه 
سرزتش کتد مردم را بدان چه خود نتواند وانهد و اینکه آزارد همنشین خود 
را بدان چه سودش ندارد. 
(9) 5 - معانی الاخبار: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: خبر ندهم 
شما را به بدتر مردم؟ گفتند: چرا يا رسول الله فرمود آنکه دشمن دارد 
مردم را و دشمنش دارند, سپس فرمود: ببدترش شما را خبر ندهم؟ 
: چرا یا رسول الله فرمود: آنکه لغزش را نبخشد و پوزش را نپذیرد و 
گناه را نیامرز. سپس فرمود: به بدترش خبرتان ندهم؟ گفتند: چرا یا 
رسول الله فرمود: انکه از شرش در امان نباشند و بخیرش امید ندارند. 
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(1) 6- سرائر: از سیاری که شنیدم امام رضا (ع) میفرمود: مردی امد نزد 
رسول خدا (ص) و آن حضرت در خانه عايشه بود و چون منزل خود را بان 
حضرت اعلام کرد فرمود: چه بد تباری دارد, و نزد او رفت و باو دست داد 
و بروپش خندید و چون برگشت نزد عایشه به آن حضرت گفت: در باره او 
چنان گفتی و نزد او رفتی با او دست دادی و برویش خندیدی و فرمودش 
از مردم بد آنها باشند که از زبانشان باید ترسید گوید: و شنیدمش میفرمود 
خدا عز و جل در قرآنش از مردی بکنایه تعبیر کرده با اینکه صاحب نیرو و 
عزتست جچه رسد بما. 
(2) 7- اختصاص: رسول خدا (ص) فر مود: بهتر مردم آنکه مردم از او سود 
برند» و بر خودم. انکه از آو ازار کشتد: وبدتر از اه انکه از خر تشن او را 


اخترام: کفند فجن از ان آنکه دشن زا بدتیای دیگری بفروشد. 
(3) 8- حسین بن سعید نزدیک بمضمون شماره 6 را اورده با اندک اختلافی 


در تعبیر. 1 ۲ 

)4( 9 عافی (مضمون شماره 6 و 7 را اورده جز که در آخر فرموده از 
بو هاش تا آکه‌شسنی امد اشست ترا دا ایا 

(5) بیان (پس از شرح الفاظ گوید: این حدیث را مخالفین هم از عروه بن 
زبیر آوردند که گفت: عاپشه مرا باز گفت که مردی اذن خواست برای 
ورود برسول خدا (ص) فرمود اذنش دهید چه بد پسر عشیره‌ایست و چون 
نزد حضرتش آمد باو بنرمی سخن گفت: عايشه گفت من بآن حضرت گفتم 
یا رسول الله در باره او چنان گفتی وانگاه بنرمی با او گفتگو کردی؟ 
فرمود: ای عايشه بد مقام‌ترین مردم نزد خدا روز قیامت کسی که مردم 
او را وانهند و از او بگذرند از ترس هرزه‌درائی او. 

عیاض گفته چه بد و او را غیبت کرده و آن مرد عيينة بن حصن فزاری است 
و در آن وقت مسلمان نبوده و در حدیبت است که فاسق و بدعت‌گزار 
غیبت ندارد و اگر هم مسلمان بوده آن حضرت خواسته در اين تعبیر حال او 
وا ان کنر وان وروی سح اس ترا مر ده اورا رای بر 
اوردند و با عمر هم داستانی دارد, و باز در حدیتث است که مدارا با 
اینست که مدارا بذل دنیا است بصلاح دین يا دنیا و سازشکاری بذل دین 
اشت براصای تا هپس از توس مه بام دراوراه 
نکرد تا خلاف باشد ودو زبان کردوه آن عضرت منرم است ان ان و این 
حدیث او بنیادیست برای جواز مدارا و غیبت اهل فسق و بدعت قرطبی 
گفته پیش از فتح مسلمان شده و بقولی پس از آن ولی حدیث او را از 
بدترین مردم دانسته بدرگاه خدا و چنین نباشد جز که عمرش بکفر یر آند 
و او از مولفه و از جفا 
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صقا کار ان اراس ارس ۲ 

(1) و نخعی گفته: بی‌اجازه نزد پیغمبر (ص) رفت و ان حضرتش فرمود: 
اذن کجا است؟ 

گفت من احدی از مضر اذن نگرفتم, عایشه گفت يا رسول الله این 
کیست؟ فرمود: احمقی است مطاع و با اين وضع آقای قوم خود است و او 
را سید مطاء نامند ابی گفته: این روش ان حضرت اموزش دیگرانست 
زیرا والاتر است از اینکه از بدزبانی او بترسد. 

(2) 100- عافی: بسندش تا رسول خدا| (ص) که بدتر مردم نزد خدا| روز 
قیامت احترام شونده از ترس شرشان. 

(3) 11- کافی: بسندش ۳ امام صادق که فرمود: هر که مردم از زبانش 


ترسند در دوزخ است. ۳ 
)4( 12- کافی: بسندش (مضمون شماره 10 را اورده). 
(5) 


باب هفتاد و دوم در باره نیرنگ و گول زدن و دغلی و فتنه‌انگیزی 


قرآن مجید 


(6) 1- الانفال (آیه 30) و مکر کنند و خدا مکر کند و خدا بهتر 
مکر کننده‌هاست. 

(7) 2- النمل (آیه 50) و مکر کردند و مکر کردیم و آنقا تفهمندتد. 1 بسن 
انجام مکرشان چطور بود اینکه با قومشان سرنگونشان کردیم. 

(8) 3- فاطر (آیه 10) و آنان که بکارهای بد مکر کنند عذابی سخت دارند 
و مکرشان نابود شود (9) 43 سر بزرگی است در زمین و مکر بد و نتیجه 
(11) 5 الطور ۲ 2) با اینکه قصد نیرنگ 2 پس آان که اف رنه 
همان دچار کیدند تا فرماید (12) 46 روزی که سود ندهد بدانها کیدشان 
هیچ و یاری نشوند. ۲ 

(13) 6 نوح (ایه 22) و مکر کردند مکر بسیار بزرگی. 


اخبار باب 


(14) 1- خصال: از امام صادق (ع) فرمود: اکز رن بر خدا درست است 
پس مکر و نیرنگ برای چه؟ (15) 2- عیون: بسندش تا رسول خدا (ص) 
فرمود: هر که مسلمانست نه مکر کند و نه گول زند که من شنیدم جبرثئیل 
0 مکر و خدعه در دوزخ است سپس فرمود: از ما نیست کسی که 
دغلی کند با مسلمانی, و از .ما نیست آنکه غیاتت کند با مسلماتی.سیتن 
فرمود: 
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راستی جبرئیل روح الامین نزد من فرود آمد از نزد رب العالمین و گفت: 
ای مجمد بر و باد بخوشخوتی که بدخوتی خیر دنیا و آخزت. را ببرد آگاه که 
مانندترتان بمن خوشخوتر شما است. 

مسلمانی در خرید و يا فروش از ما نباشد و روز قیامت با بهود محشور 
شود زیرا آنها از همه مردم با مسلمانها دغلکارترند. و فرمود: هر که شب 
گزارد و در دلش دغلی با برادر مسلمانش دارد در خشم خدا شب گزارنده 
و صبح کند چنین تا توبه کند. 

(2) ای در باب کلیات بدیها کذتزرت از قول امام صادق (ع) که متکبر 
طمع نکند در ستایش خوب و نه بخیل در بسیاری دوست و در باب اصول 
کفر گذشت که پیغمبر (ص) فرموده: ده طائفه از این امت بخدای بزرگ 
کافرند و در میان آنها است کوشا در فتنه. 

(3) 4- خصال در حدیث اربعمائه: امیر مقمنان (ع) فرمود: مومن دغلی و 
خیانت نکند با برادرش و او را رها نکند و باو تهمت نزند و باو نگوید: من از 
تو بیزارم. 

(4) 5- عیون: بسندش تا پیغمبر (ص) که فرمود: از ما نیست کسی که 
دغلی کند با مسلمانی يا زیانش زند یا نیرنگش بازد. 

صحیفه الرضا مانندش را آورده. 

(5) 6- معانی الاخبار: که پیغمبر (ص) فرمود: نباید خدعه باشد. 

(6) 7- ثواب الاعمال: بسندش تا رسول خدا (ص) که میفرمود: مکر و 
خدعه در دوزخ باشند. 

(7) 8- همان: بسندش تا رسول خدا که از ما نیست کسی که با مسلمانی 
(8) 9- همان: بسندش تا علی (ع) فرمود: اگر نبود که مکر و خدعه در 
دوزخند من مکرکن‌ترین عرب بودم. , 

(9) 10- همان: بسندش از زاذان که شنیدم علی (ع) میفرمود: اگر نشنیده 


تودم از رسول خدا (ض) که مکر ه۵-خدعه و خیانت در دوزختن هر آبته 
رترین عرب بودم. ِ 

خدعه در دوزخند من پرمکرتر مردم بودم. 

(11 بیان : مکر بقول قاموس قصد بد کردن بکسی است از راهی که 
نداند- تا گوید- راغب گفته: مکر بازداشتن دیگریست از آنچه قصد دارد به 
حیله و دو بخش دارد یکی پسندیده و آن اینست که در آن خوبی را پی گیرد 
و بدین معناست قول خدا عز و جل" " و خدا 
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بهتر مکر کننده‌ها است " (1) دوم ناپسند و نکوهیده که بدان قصد کار زشتی 
کند و بدین معنا خدا فرموده (43- فاطر) و نپیچد مکر بد جز باهلش " و بهر 
9 که فرموده (50- النحل) مکر کردند و مکر کردیم و آنها 


0 از مکر خداست که متاع دنیا را به بنده خود دهد و او را مهلت 
دهد و از اين رو علی (ع) فرموده هر که را دنیای فراوانی دادند و نفهمید 
که با او مکر شده عقلش گول خورده و گفته: خدعه منصرف کردن 
دیگریست از مقصدش با اظهار مخالف آنچه نهان دارد (و بعد از شرح لفظ 
خدعه از مصباح ۱ دو لفظ مکر و خدعه با هم باشند 
عان اما فری رازه امه کرست اع کار دج و اطمان جر 
ان و انديشه در این نقشه و خدعه انجام ان نقشه است. 

و گویا آن حضرت این جمله را گفته برای اینکه مردم معاویه را سیاستمدار 
و عاقل میشمردند و آن حضرت را سست رای میشمردند چون میدیدند 
معاویه بمقاصد خود رد ای بر دروغ و عهدشکنی و نیرنگ بود, و 
ان حضرت فرمود: من مکر و حیله را بهتر میدانم از او ولی چون خلاف 
دستور خدا بود بکار نمی‌بست خنانجه نج راضی در.نهح البلاغه: از ان 
حضرت آورده که فرمود: بزمانی دجاریم. که تن فردفشی عهدشکنی را 
زیرکی دانند و مردم نادان آنان را چاره‌جوی خوب شمارند, آنها را چه شده 
خدا مرگشان بدهد؟ بسا که مرد با تدبیر راه حیله را داند ولی دستور خدا 
جلودار او است و با اينکه بچشم خود آن را بیند و تواند واش گزارد و کسی 
که تقوای دینی ندارد فرصت آن را غنیمت شمارد و کار خود را پیش برد. 
یکی از شارحان نهج البلاغه در تفسیر این سخن گفته برای این بوده که هر 
دو گروه (پیروان علی (ع) و معاویه) میان عهدشکنی و زیرکی فرق 
نمیگذاشتند زیرا هر دو بهم مانند در هوشیاری جز اینکه یکمی رعایت 
دستور شرع و حکم عقل نکند و دومی خود را پابند آنها داند و چون فرق 
میان آن دو دقیق است عهدشکنی به زیرکی اشتباه شود و نفهمها 
عهدشکنان را زیرک و باهوش شمارند و خوش تدبیر دانند چون معاویه و 


عمرو بن عاص و مغیره بن شعبه و همگنانشان و ندانند که حیله عهدشکن 
او را بمنجلاب بدکاری اندازد و حیله پستی اور خوبی ندارد بخلاف 
چاره‌جوتی زیرک که بعدالت کشاند پایان. 

و آن حضرت (ع) در چند جا این سخن را گفته که ذکر آنها بدرازا کشد, و 
شناساتر و تواناتر بودن آن حضرت باین امور روشن است زیرا مکر و 
نیرنگ انديشه چاره‌جوتی و شناخت راه بدیها و وارد کردن انها بدیگریست 
بطوری که نفهمد. و ان حضرت از همه مردم بهمه 
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امور داناتر بود و اینکه آن دو در دوزخند یعنی هر که آنها را دارد در دوزج 
ست 

(1) 12- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: می‌آید هر غادر 
عهدشکنی روز قیامت با امامی با لوچه اويخته تا بدوزخ در اید, و می‌اید هر 
کسی بیعت امام را شکسته با دست بریده تا بدوزخ رود. ۱ 

(2) بیان: غادر از غدر و آن بیشتر بمعنی شکستن عهد و بیعت اید و قصد 
بدی با دیگری بوسیله نهانی و مقصود از امام امام بر حق است و بسا امام 
ناحق باشد که یک فاضلی گفته چون بدین معنا هم آمده خدا فرموده (71- 
اسری) روزی که بخوانيم هر مردمی را با امامشان و پیشوای هر دسنه 
غادر ان انکه کاضلتز استت دز غور. چا پایه‌گزار غدر است- تا گوید- چون غادر 
بیشتر نهانکاری میکند علی (ع) فرموده با لوچه آویزان محشور می‌شود که 
رسوا گردد برابر مردم و او را بشناسند بزشتکاری نکث شکستن بیعت 
است و اجذم دست بریده چون به کردارش خیانت شده و در نهایه گفته: در 
حدیث است که هر که قرآن را یاد گیرد و سپس فراموش کند خدا را در 
روز قیامت با دست بریده ملاقات کند, و بدین معناست حدیث علی (ع) که 
هر که بیعتلش را بشکند خدا را ملاقات کند بیدست. 

ی وه در اینجا بمعنی همه اعضاء بریده است زیرا دست از اعضاء 
دیگر سزاوارتر بکیفر نیست. (و بعد از چند توجیه از علماء عامه گوید) در 
حدیث قران هم می‌شود مقصود از فراموشی ترک عمل باشد به بیعت با 
امام که پیروی او که بدان دلالت دارد و بر گردد بهمان معنی یکم. 

(3) 13- کافی: بسندش از طلحه بن زید که از امام ششم (ع) پرسیدم از 
دو گروه که با هم در نبردند و هر کدام را پادشاهی است جدا و پس از نبرد 
با هم سازش کنند و یکی از آن دو پادشاه عهد خود را بشکند و آید نزد 
ففظمانان. کمریا انیا سار کنق رای تین با ان شقن دیکر ان ,ریت 
فرمود: برای مسلمانان نشاید که عهد شکنند یا فرمان بدان دهند و یا 
بهمراه عهدشکنان بجنگند, ولی با مشرکان هر جا آنها را بيابند می‌جنگند و 
قرارداد کفار با هم بر آنها نافذ نیست. 

)4( بیان : آن شهر دیگر یعنی مردم ار شهر که عهدش شکسته شده- تا 


گوید نشاید مسلمانان بعهدشکنی وادارند چون که تجاوز است و ستم و 
واداشتن بآن روا نیست اگر چه بر کافر باشد- تا گوید- حدیث دلالت دارد بر 
جواز جنگ با کافران در زمان غیبت امام زمان و دلالت دارد بر اینکه صلح 
میان دو دسته کافر مانع نیست از جنگ مسلمانان با هر دسته که با 
مسلمانان قرار صلح ندارند .. 
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(1) 14- کافی: بسندش تا امیر مومنان که روزی در خطبه منبر کوفه 
فرمود: ایا مردم اگر بدی غدر نبود من سیاستمدارتر مردم بودم اگاه که هر 
غدره را گنهکاری در پی است و هر گنهکاری کفر بدنبال است آگاه که غدر 
و فجور و خیانت در دوزخند. 

(2) بیان: ... مقصود از سیاستمداری در اینجا دنیاخواهی است با حیله از 
راه پامشروع که ماه رسیدن بخواستهای دنیا است و بدست آوردن آنها و 
دنبال رو آن را داهی نامند پا داهیه و لا زمه آن پیمان شکنی و بیوفائتی 
است. 

و هر غدری فزودن شر و رفتن دنبال گناهان و دروغ و انحراف از حق 
است و فجره زنا را هم گویند و کفر در اینجا بمعنی حق‌پوشی يا ناسپاسی 
است يا کفر ارتکاب کبائر- تا گوید- در نهج البلاغه که آن حضرت فرمود: 
بخدا معاویه از من سیاستمدارتر نیست ولی غدر و نابکاری دارد و اگر بدی 
غدر نبود من سیاستمدارتر مردم بودم ولی هر غدری نابکاریست و هر 
نابکاری کفر, و هر غادری پرچمی باشد که روز قیامت بدان شناخته شود 
بخدا من با نیرنگ غافلگیر نشوم و با سخنی در تنگنا نیفتم- تا گوید- ابن 
تحقق کفر در اینجا برای اینست غادر آن را حلال شمارد چنانچه از حال 
عمرو بن عاص و معاویه بر اید که حرام ضروری دین محمد را (ص) حلال 
ی 
نا 9 

(4) بیان: یعنی از اهل ها مبالغه گفته شده یا از پیروان و 
شیعه خاص, نیست و گویا ۱ 
طرف باشد سخت‌تر است يا اشاره دارد که مکر زشت است و گرچه در 
برابر مکر باشد. 

51 


باب هفتاد و سوم در باره چشمک زدن و بدگوئی و لیچار و مسخره و استهزاء: 


قرآن مجید 


(6) 1- التوبه (آیه 79) آنان که لیچار گویند بمومنان صدقه بخش و آنان که 
جز دسترنج خود را نيابند مسخره کنند خدا آنان را مسخره کند و عذاب 
دردناکی دارند. 

(7) 2- الزمر (آیه 56) اینکه کسی گوید ای افسوس بر تقصیر بدرگاه خدا 
و بر اینکه از مسخره‌کنان بودم. ۲ 

(8) 3- المقمن (ایه 19) میداند اشارت خائنانه چشمها را و انچه نهان 
دارند دلها. 
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(1) 4- الحجرات (ابه. 11) ایا کسانی: که گرویدید مسخره نکنند مردانی 
مردان دیگر را بسا که بهتر از آنانند و نه زنانی زنان دیگر را بسا که بهتر از 
آناتند و لیچار بخود نگوئید و لقب بهم نپرانید بد است نام فاسقانه پس از 
ایمان آوردن و هر که توبه نکند همانا از ستمکار انند. 

(2) 5- القلم (آیه 10) فرمان مبر از هر پر سوگند خوار. 11- بدگو و دونده 
(3) 6 المطففین (29) راستی آنها که بدکاره‌اند بکسانی که گرویدند 
می‌خند ند. 30- 

و چون بدانها گذرند بهم چشمک زنند. 31- و چون نزد خاندانشان برگردند 
شیرین زبانی کنند. 32- و چون آنها را بینند گویند راستی اینان گمراهانند. 
3- و فرستاده نشدند که پاسبان آنان باشند. 34- پس امروزه آنان که 
گره‌یدند یکافران می‌ختدند ود بر بالای تختها تخاه می‌کتند. 36 ابا یادا شتن 
دارند کفار بدان چه کرده‌اند. 

(4) 7- الهمزه: وای بر هر بدگو و عیبجوی رو در رو. 


اخبار باب 


(5) 1- صحیفه الرضا: تا رسول خدا (ص) که فرمود: که موسی بن عمران 
دست بلند کرد و بدرگاه پروردگارش خواهش کرد و گفت: پروردگارا هر جا 
میروم ازار میکشم خدای تعالی باو وحی کرد ای موسی در میان قشونت 
یک چشمک‌زنی هست؟ گفت: پروردگارا مرا باو رهنمائی کن خدای تعالی 
باو وحی کرد من چشمک‌زن جاسوس را دشمن دارم پس چگونه جاسوس 
باشم 

)6( 


باب هفتاد و چهارم در باره سفیه و پست‌منشان 


قرآن مجید 


ك لبقره (آیه 130) و کیسر 7۳9 
خودش را نابخرد #۳ ۱ که از کیش ابراهیم رو برگرداند جز آنکه 


اخبا ر باب 


(8) 1- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که سفاهت پست است 
سرافرازی کند بر زیر دست خود و فروتن باشد برای بالا دستش. 

(9) بیان: سفاهت کم خردی و شتاب کردن بگفتار بد و کردار بد است 
بی‌آنديشه و ۱ 
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آن (1) و بقول نهایه پریشاندلی و نادانی است (و بعد از اعراب و احتمالات 
لفظ خلق لثیم گوید) بقولی سفاهت گاهی برا بر حکمت آید که اعتدال قوه 
عقل است و نفس آدمی را به مسخره کردن و سبکسری و بیتابی و 
چاپلوسی و شادی بر دردمندی دیگران کشاند و بحرکاتی پریشانی و گفتار 
و کرداری بر خلاف خردمندان که از نادانی است و گاهی در برابر بردباری 
آید که اعتدال قوه غضبیه است و آثر آن کوبیدن و زدن و دشنامگوئی و 
۱ یت 7 00 4 23 
باشد و دور نیست که از فساد در قوه شهویه بتراود. 

مرن گویم: ظاهر | در اینجا مقصود همان برابر بردبار است چنانچه در حدیت 
جنود عقل و جهل گذشت. 

دهند فرمود: 

آنکه شروع کرده ستمکارتر است و گناه طرفش را با گناه خود بگردن دارد 
تا طرفش باو تعدی نکند. 

(3) بیان: اغازکننده ستمکارتر است و گرچه دیگری هم ستم کرده ولی 
ستمش سخت‌تر است که اغاز کرده يا اینکه جواب طرف بطور مجاز ستم 
گفته شده تا مظلوم تعدی نکند: 

این خبر در باب سباب آید با اختلافی در آغاز سند و در آنست که تا از 
مظلوم عذر نخواهد و گناه مظلوم بی‌تعدی تقدیریست نه واقعی و مفید 
این حدیث است روایت مسلم در صحیح خود از پیغمبر (ص) دو دشنام ده 
بهم هر چه گویند بگردن آنست که آغاز کرده هر گاه مظلوم تجاوز نکند باو 
(و بعد از نقل توضیحی از طیبی گوید) راوندی در ضوء الشهاب خود در 
شرح این خبر گفته: سب دشنام زشت است و انگشت پهلوی ابهام را 
سبابه گفتند چون بدان بدشنام اشاره شود چنانچه آن را مسبحه گویند که 
با آن تسبیح گردانی شود, میفرماید هر چه دو دشنام گو بهم گویند کفرش 
برگردد بآن که شروع کرده چون سببش بوده و گر نه نکرده و بد نبود و 
آنکه جوابگوست سرزنشی ندارد چنانچه خدای تعالی فرمود (41- 
الشوری) و کسی که کین کشد پس از ستمد بدن بر انا گناهی نباشد" با 


اینکه بر دشنامخورده لازم است تحمل و بردباری کند و آتش زانیا ان 
خاموش نکند که دو آتش سوزنده‌ترند و بر دشنامگو سخت گرفته و همه 
کارا بو اه بای کردم سس نوی ای داعتور از‌آندایس ناوت کید 
گناه بر هر دو است. 5 
(تا پس از توضیح گوید) تجاوز در جواب گاهی با تکرار است چنانچه آغاز 
: بد. 
ای سگ و او دوباره باو گوید و گاهی بدشنام بالاتریست چنانچه باو گوید ای 
گربه و او جواب 
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دهد ای سگ (1) چون رد بجای قصاص است و باید بمانند آن باشد و بسا 
اقدام بدان کرده و دور نیست که تحمل اغاز کننده مخصوص باین باشد که 
جواب بدروغ نباشد و يا اینکه دشنام بقذف و نسبت به زنا نباشد و اگر با 
دروغ جواب دهد چنانچه باو گوید ای دزد و راست گوید و جواب دهد ای دزد 
بدروغ یا اینکه باو گوید: ای زانی و در جواب ب گوید: توئی زانی ظاهر اینست 
که گام عبات سس وم اه اتمه لاه استام تایه دز ص عست. که 
دشنام متعارفی باشد که برای تادیب گویند چون احمق و جاهل, ظالم و 
ماد انتها که‌جواب آن کناهی تذاردرو کباهشن بر آغاززکنندم اسست. ۱ 
هن یه بات مات لت کنیدم بر وا فاوخ رل بسا تشون یه 
(194 سوره البقره) هر که بشما تجاوز کرد طبرسی گفته: یعنی ستم کرد, 
تجاوز کنید باو باندازه تجاوزش بر شما و مقابله بمثل کنید و عوض تجاوز 
| تجاوز نامیده و اگر چه آن جور 
است و این عدل چون از جنس آنتزتات و باندازه آن و بمانند آن ضرر است 
پس عوض مانند انست در جنس و اندازه و وصف؛ گفته: و آیه دلالت دارد 
بر اينکه, هر که چیزی غصب کند و نابود کند بر او لازم شود مانندش را 
نا ی ی 
محقق اردبیلی ره گفته: از خدا ۰ بکناره گیری از گناهان و ستم نکنید 
و جلو مجازات را نگیرید و در مجازات از مثل و اندازه حق خود فراتر نروید 
و دلالت دارد که باید برای مجازات و قصاص تسلیم بود و بر اینکه بر 
ی ی ی ی و حرام است امتناع از آن و جائز 
خراض ارت وبا 0( فص یاک تحاوسیت عوم اخد ده 
دور نیست جواز اخذ عوض پنهانی يا علنی بیرضای بدهکار اگر خودش 
ندهد چنانچه فقهاء در باب تقاص گفتند, و دور نیست که تعذر اثبات حق 
نزد حاکم شرط نباشد و اذن حاکم هم شرط نباشد بلکه خودش اختیار دارد 


و همچنین است غیر مال و رواست عوض هر آزاری بی‌اذن حاکم و اثبات 
نزد او چنین است قصاص مگر در جنایت و ضربی که اندازه‌اش محفو ظ 
نباشد یا دشنامی که گفتن آن جائز نیست چون نسبت زنا و نیز دلالت دارد 
بر ان قول خدا (ایه 126 سوره النحل) و اگر کیفر خواهید بمانند همان 
باشد که کیفر دیدید" در مجمع البیان گفته: بقولی نازل است در باره 
بریدن مشرکان اندام شهیدان احد و حمره (رضی) که مسلمانان گفتند اک 
خدا ما را بر آنها مسلط کرد اندام زنده‌هاشان هم ببریم بعلاوه 

آداب مها شرت -ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار. 2 ص: 185 
4ب اه اس وس پوت نج 
ای و را 
و باز دلیل انست قول خدا سبحانه (39- الشوری) و انان که چون ستمی 
باتها رسد کین کشند دز مجمغ آنشت. که-یعنی. از آنان: که. بر آنها ستم 
تا وی حاورا مس رسی ع ار 
فرموده و چون بخشم آورندشان درگذرند, و دسته‌ای که کین کشند, سپس 
خدا اندازه کین را یاد کرده و فرموده سزای بدی بمانند آن بدیست" و 
بقولی مقصود جواب بدیست چون گفت: خدا| رسوات ت کند بگو خدا تو را 
رسوا کند بی‌تجاوز و بقولی مور قصاص است در زخم زدن و خونریزی 
و دومی را بمناسبت بدی نامیده" و هر که بگذرد و سازش کند اجرش بر 
" یعنی موّاخذه نکند و کار را به پروردگارش گزارد ثوابش بر 
خداست " و دوست ندارد ستمکاران زا و هر که کین کشد پس از 
ستمدیدنش کناه و کیفری ندارد و همانا گناه و کیفر بر انهاست که اغاز 
ستم کنند بر مردم و تجاوز کنند در زمین بناحق انانند که عذاب دردناک 
دارند و کسی که صبر کند و برای خدا سختی کشد و درگذرد و کین نکشد 
براستی که آن صبر و گذشت در کارهای پا بر جا است که خدا فرموده و 
با 9 

محقق اردبیلی قده پس از ذکر برخی آیات گفته: دلالت دارند بر جواز 
قصاص در جان و اعضاء و زخم زدن بلکه جواز عوض دادن تا برسد بزدن 
کتک‌خورده و دشنام گفتن دشنام شنیده بمانند آنچه شده, و بیرونست آنچه 
عوض و قصاص در آن روا نیست, چون شکستن استخوان و زخم زدن و 
کتک در جایی که خوف تجاوز دارد و در قذف و موارد دیگر بجا ماند. و باز 
هم دلالت دارد بر جواز بی‌اذن حاکم و اثبات نزد او بی‌نیاز بگواه ارو 
دلالت دارند بر عدم جواز تجاوز از اندازه آنچه شده و بر حرمت ستم و 
هه نو بوخ کشت و ی آتعافت هد ان کر آن را ثواب عظیم است 
پایان. 

و سخن بعضی اصحاب اشاره دارد که عوض دادن روا نیست و 


خداست 


عوض دهنده هم باید تعزیر شود چنانچه از راوندی گذشت و شهید ثانی ره 
در شرح قول محقق, , بقولی کافر در برابر بدزبانی بلقب پرانی و سرزنش 
به بیماریها تعزیر ندارد مگر ترس پدید شدن فتنه باشد که امام بهر راهی 
داند آن را بر اندازد گفته: قول به تعزیر نداشتن کافر بر آن امور با اینکه 
0 ن باید تعزیر شود بدان مشهور است میان اصحاب بلکه بسیاری در 
آن نقل خلاف نکردند و گویا وجهش اینست که دشنام و هجو از طرفین 
عوض هم شوند چنانچه از 
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دو مسلمانی که همدگر را قذف کنند ساقط شود (1) و برای ايینکه حد 
بکافر نزنند و احکام را بر آنها جاری نکنند و اين مورد اولی است و بدیگران 
حکم را نسبت داده برای اعلام باینکه خود قبول ندارد برای اينکه کار 
حرامی است و فاعلش مستحق تعزیر است و اصل اینست که با عوض 
دادن طرف بمانندش ساقط نشود بلکه هر کدام باید سزای خود را بینند و 
سقوطش دلیل میخواهد چنانچه سقوط از دو کسی همدگر را قذف کردند 
شش خاض دارد بایان کلام شید وم.و تیم ان بسن. از . کفته: ما نهان 
نیست, و اما روایت ت آبی مخلط سراج از امام صادق (ع) که قضاوت کرد 
امیر مومنان در باره کسی که دیگری را زاده دیوانه خواند و او هم گفتش 
توئّی زاده دیوانه باینکه بدشنام خورده اولی فرمود: بطرفش بیست تازیانه 
بزند و گفتش که تو هم مانند آن را بدنبال انجام خواهی داد و چون او 
تاشاته واز زد انا بتازیانه خورده داد و او هم بیست تازیانه بطرف خود زد 
تا هر دو کیفر شده باشند و می‌شود که این تعزیر برای نام بردن پدر و 
دشنام او باشد نه انکه روبرو بوده, بیندیش. 

(2) 3- کافی: بسندش تا امام صادق ع( فرمود: سفیه نباشید زیرا امامان 
شما سفاهت نکنند و هم آن حخضرت فرمود: هر که سفیه را : به سفاهت 
عوض دهد بخود پسندیده که با او برابر باشد. 

(3) بیان (پس از شرح لفظ گوید) اينکه فرمود زیرا امامان شما سفیه 
نیستند برای تشوبه پیرویست و اشاره باینکه اگر سفاهت کنید آن را 
بامامتان بندند چنانچه کار شاگرد را به ادب اون ۵ هم ان رت فرمود 
تکاله ای ار کر ی 

(4) 4- معانی الاخبار: بسندش تا حارث اعور که علی (ع) در جواب سوال 
پسرش حسن (ع) که از او پرسیده که سفه چیست فرمود: پیروی از دونان 
متصاحت با کس راهان 

(5) <- خصال: بسندی تا امام ششم که پرسیده شد از سفله و فرمود: 
(6) 6- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: سه تا باشند که اگر 
ظلم , نها بکتیتنته الم کندد, پست فطرتان. و زنت و خدمتعارت (مانند 


غلام و کنیز مترجم). ۲ 
(7) 7- همان بسندش تا امام صادق (ع) فرمود: پنج کس چنانند که میگویم: 
بخیل راحت ندارد, حسود کامیاب نیست. و خسته وفاء ندارد, دروغگو 
مزدانکن. تدارده .و شفیه آقا نشود: 

(8) 8- امالی طوسی: بسندش تا فضیل بن عیاض که پر سیدند از ابن 
مبارک, مردم که باشند؟ گفت: دانشمندان. پادشاهان که باشند؟ گفت: 
زاهدان, دونان کیانند؟ گفت: 
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آنان که با دین خود میخور ند. 

(1) 9- معانی الاخبار: از امام صادق (ع) که هر که باک ندارد چه گوید و چه 
در باره او گویند شریک شیطانست. 

(2) 10- خصال: در اربعمائه, امیر مومنان (ع) فرمود: از دونان حذر کنید 
که از خدا عز و جل نترسند کشندگان پیغمبران و دشمنان ما در میان انها 
باشند. 

(3) 11- از امام هادی در تحف العقول که هر که خود را خوار دارد از 
شرش اسوده مباش. ۲ 

(4) 12- سرائر : از علی (ع) که مردی نزد عمر آمد و گفت: زنش با او 
ی کت ای پست و جوابش داد که اگر پست باشد او طالق 
است عمر گفت: اگر دنبال داستان‌گوها رود و ولگردی کند و بدر خانه 
شاهان اید زنش مطلقه شده امیر مقمنان فر مود: چنان نیست که عمر 
گفته و عمر باو گفت: پرو نزد علی (ع) و هر چه بتو فتوی داد بشنو و عمل 
کن و نزد آن یر آمد و فرمودش ار کسی باشی که باک ندارد چه 
گوید و چه در باره او گویند پستی و گر نه بر تو چیزی نباشد. 

(5) 13- سرائر: پرسیده شد ابو الحسن (ع) از سفله فرمود: آن کسی که 
در بازار میخورد. 

6) 


باب هفتاد و پنجم در باره ترسوئی: 


فا ی ایام رن اه توا کی 
در او بخل و حسد و ترسوئثی است. و مومن ترسو و حریص و بخیل نیست. 


(8) گویم: بعضی اخبار در باب حرص يا در باب بخل گذشته. 
(9 


باب هفتاد و ششم در کسی که دینش را بدنیای دیگری بفروشد 


(10) 1- امالی طوسی: در خبر شیخ شامی است که از امیر مومنان (ع) 
پرسیدم کدام مردم بدبخت‌ترند؟ فرمود: کسی که دین خود را بدنیای 
دیگری بفروشد: 

11( 


قرآن مجید 
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(1) 1- الانعام (آیه 141) و اسراف نکنید که خدا دوست ندارد مسرفان را. 
(2) 2- الاعراف (آیه 31) و بخورید و بنوشید و اسراف نکنید. 

(3) 3- اسری (آیه 6 و تبذیر بسزا نکن 27 چون که مبذران برادران 
شيطانهایند و شیطان ناسپاس ترفزد اوه خود بوده- تا فرماید: و دستت 
بکردنت بلتد و بیکباره آن. زا مکشا تا ملامت‌ کش و خسشته نشینی, 


اخبار باب 


(4) 1- تفسیر عیاشی: از عبد الرحمن ين حجاج که از امام ششم (ع) 
پرسیدم از تفسیر " و لا یذ تبذیر]" فرمود: هر که چیزی در غیر فرمان خدا 
خرح کند مبذر است و هر که در راه خر خرج کند مقتصد است. 

(5) 2- همان: از ابی بصیر که از امام ششم (ع) پرسیدم اوه لا در ترا 
فرمود. 

اینست که کسی همه دارائی خود را بپاشد و بی‌چیز بماند گوید: گفتم: در 
مصرف حلال هم تبذیر هست؟ فرمود: اری. 

(6) 3- همان: از علی بن جذاعه که شنیدم امام ششم میفرمود: از خدا| 
بترس نه اسراف کن و نه تنگ بگیر و میان این دو بر پا باش زیرا تبذیر از 
اسراف است و خدا فرموده: تبذیر بسزا مکن چون که خدا بمیانه‌روی 
عذاب نکند. ۱ 

(7) 4- همان: از عامر بن جذاعه که مردی نزد امام ششم (ع) آمد و گفت: 
ای ابا عبد الله وامی بده تا مالی بمن رسد آن حضرت فرمود تا در امر 
زراعت داری که بدست آید گفت: 

نه بخدا فرمود: تا در آمد تجارتی که پرداخت شود؟ گفت: نه بخدا فرمود: 
تا کالائی که فروش شود؟ گفت: نه بخدا فرمود پس تو از کسانی باشی که 
در اموال ما حقی داری و کیسه‌ای پول نقره خواست و دست در ان کرد و 
مشتی باو داد و فرمود: ۲ 

(و نزدیک بمضمون شماره 3 را اورده). 

(8) 5- همان: از بشر بن مروان که رفتیم نزد امام صادق (ع) و خرمای 
تازه خواست و یکی از حاضران هسته را دور میانداخت امام دست کشید و 
فرمود: این کار را مکن این تبذیر است. و خدا فساد را دوست ندارد. 

(9) 6- مکارم الاخلاق: بسندی تا امام ششم (ع) که یکی از اصحاب از امام 
(ع) پرسید که ما در راه مکه بودیم و قصد احرام کردیم و نخاله نداشتیم 
که با ان نوره بسائیم و 

آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ج2, ص: 189 

نا آزد سائیدیم, (1) و دل ما چنان هراس افتاد که خدا داناتر است. فرمود, 
از ترس اسراف گفتم, آری, فرمود آنچه در اصلاح تن صرف شود من گاهی 
امر میکنم مغز قلم را با روغن زیت می‌آمیزند و آن را به تنم میمالم و با 
ان چری را پاک می‌کنم. اسراف در اتلاف مال است و زیان بتن گفتم: 
اقتار کدام است؟ نان را با نمک بخوری و میتوانی با جز آن بخوری گفتم: 
میانه روی کدام است؟ فرمود: نان و گوشت و شیر زیت و روغن یک بار با 
این و یک بار با آن. 


(2) 7- همان: از امام صادق (ع) فرمود: کمتر اسراف دور ریختن زیادی 
[ ظرف است و پوشیدن جامه آبزوذاری در همه جا؛ و دور انداختن 
هسته ؛ (3) و از آن حضرت (ع) که فر مود: 

)4( 


باب هفتاد و هشتم باب دیگر در ذم اسراف و تبذیر بیش از آنچه گذشت در باب پیش 


(5) 1- خصال: بسندش تا امیر مومنان (ع) که مسرف سه نشانه دارد: 
آنخه تباندشن میخور در و آنچه نبایدش میپوشد و آنچه نبایدش میخرد. 

(6) 2- همان: بسندی (مضمون شماره 7 باب پیش را آورده و افزوده که 
در خوراک اسراف نیست). ‌ 

(7) 3- همان: بسندش (مضمون شماره 1 را اورده). 

(8) 4- معانی الاخبار: بسندش تا پیغمبر (ص) که نهی کرد از قیل و قال. و 
بسیار پرسیدن و ضایع کردن مال گفته شده که ضایع کردن مال دو راه 
دارد یکی که اصل است آن صرف مال است در گناه کردن خدا عز و جل 
کم یا بیش و آنست اسرافی که خدای تعالی نکوهیده و از آن نهی کرده و 
راه دیگر دادن مال بصاحبش بی‌موقع خدا عز و جل فرمود. 

(4- النساء) آزمایش کنید یتیمها را تا گاهی کک بالغ شدند اگر فهمیدند 
رشد آنها را که خرد است بدهید بآنها اموالشان را" " و بقولی رشد دینداری 
و نگهداری مال است. ۱ 

(9) 5- کامل الزیاره بسندی (مضمون شماره 6 باب پیش را اورده). 

(10) 6- تفسیر عیاشی: از ابان بن تغلب که امام ششم (ع) فرمود: بنظر 
تو انچه خدا بهر که داده برای احترام باو است و انچه بهر که نداده برای 
خوار داشتن او است؟ نه, ولی مال از ان خداست و نزد کسی امانت 
می‌نهد و بآنها اجازه میدهد که باندازه بخورند و باندازه بیوشند و باندازه با 
آن رن بگیرند و سواری کنند و جز از اين مصارفش را به مومنان مستمند 
بر گردانند و پریشانی زندگانی آنها را رفو کنند, هر کس بدین روش کار 
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کند آنچه خورده و نوشیده و سواری کرده و زناشوئی کرده حلال است (1) 
و جز آن بر او حرام است و آنگاه فرمود: اسراف نکنید که خدا مسرفان را 
دوننت ندارد, آیا بینی, خدا مالی: را بکننتی سیرده و باو اجازه دادم آسبی: به 
ده هزار درهم بخرد با ايینکه یک اسب بیست درهمی هم او را بس است, با 
کنیزی بصد اشرفی طلا بخرد با اينکه کنیز بده اشرفی هم او را بس است؟ 
و فرمود: و اسراف نکنید که خدا مسرفان را دوست ندارد. 

2) 


تاه اه و تم در للم چ انواغ طقف و حطالنم ایو کیی که ال اد حور زان خلال کرقمي ور 
ناحق خرج کرده, و فساد در زمین 


قرآن مجید 


(3) 1- البقره (آیه 191) آشوب کردن بدتر است از کشتن, (4) 194- هر 
که بشما تعدی کرده بآن اندازه باو تعدی کنید, (5) و فرمود: 205- و چون 
پشنت؛ دهد بشتایند در زمین عا در آن تباهی کنو و کشت و نزاد را نانود.سازد 
و خدا تباهی را دوست ندارد (6) و فرمود 7 فنتنه فر زر گر است از 
کشتن, (7) و فرمود خدا رهنمائی نکند مردم ستمکار را. 

(8) 2- ال عمران و خدا دوست ندارد ستمکاران را. 

(9) 3- المائده (1ظ) راستی که خدا رهنمائی نکند مردم ستمکار را (10) و 
فرمود 64 و بکوشند به تباهی در زمین و خدا دوست ندارد مفسدان را. 
(11) 4- الانعام (آیه 21) راستش اینست که رستگار نشوند ستمکاران 
(12) و فرمود 45 و بروید دنباله آنان که ستم کردند و سپاس از آن 
پروردگار جهانیانست (13) و فرمود 47 آیا نابود شوند جز مردم ستمکار 
(14) و فرمود 129 و چنان سرپرست کنیم ستمکاران را بهم بسزای انچه 
بدست می‌آوردند (15) و فرمود 135 راستی خدا رهنما نباشد مردم 
ستمکار را. 

(16) 5- الاعراف (آیه 41) و چنین سزا دهیم ستمکاران را (17) 56 و 
تباهی نکنید در زمین پس از بهبوديیش (18) 74 و نشتابید در زمین برای 
تباهی (19) و فرمود 103 و تباهی نکنید در زمین پبس از بهبودیش- تا 
فرماید بنگر چه بود انجام کار مفسدان (20) و فرمود 142 بنگر چگونه بود 
انجام کار مفسدان (21) و فرمود و اصلاح کن و پیرو راه مفسدان مباش. 
(22) 6 یونس (آیه 13) و نابود کردیم قرنها را پیش از شما چون که ستم 
کردند (23) 39 ببین چگونه شد انجام ستمکاران (24) 40 و پروردگارت 
داناتر است به مفسدان 44 (25) راستی خدا ستم نکند بمردم ولی مردم 
بخود ستم کنند 44 (26) و اگر هر که ظلم کرده همه آنچه در زمین است 
آدآبت معاشرت -ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ج 2, ص. : 191 

دارا باشد عوض بدهد با دل پشیمان چون که بینند عذاب را و بعدالت حکم 
شود میان آنان و ستم نشوند 54 (1) راستی خدا اصلاح نکند کار مفسدان 
را. 

)2( 7- هود: 44 و گفته شود دور بادا مردم ستمکار 7 (3) و برگرفت 
آنان را که ستم کردند صیحه آسمانی 116 (4) و اگر نبود در قرنهای پیش 
از ز شما ته‌مانده‌ای که جلو گیرند از فساد در زمین جز شمار کمی از آنها که 
تجاتشان دادیم از میان آنها و بیزوق. کردند آنها که. ستم کردند:. به 
خوشگذرانی در آن و نابکار بودند. 

(5) 8- یوسف (آیه 23( راستی ستمکاران رستگار نشوند. 


(6) 9- الرعد: (آبه 25( و فساد میکنند در زمین. 

(7) 10- ابراهیم (آیه 3 پس وحی نمود بدانها پروردگارشان که البته 
نانود کنیم ستمکاران را 14 و البتة شما را ساکن زمین کنیم بعد از آنها 22 
(8) راستی که ستمکاران را عذاب دردناکی است. 

(9) 11- الحح (ایه 53) و راستی ستمکاران در جدائی دوری باشند 71 
(10) و نیست برای ستمکاران یاوری. 

(11) 12- المومنون: (ايه 41) بدور باشند مردم ستمکار. 

(12) 13- الفرقان (آیه 19) و هر که ستم کند از شما باو عذاب کلانی 
خشانيم 37 (13) و آماده کردیم براقستمکاران داب دردناکن. 

(14) 14- الشعراء (آیه 151) و فرمان نبرید از مسرفان 152 آنان 
تباهی کنند در زمین و اصلاح نکنند 227 (15) و بزودی بدانند کسانی که 
ستم کردند بدکام سرانجام برمیگردند. 

(16) 15- النمل (آیه 14) بنگر چگونه بود انجام کار مفسدان 48 (17) در 
شهر نه گروه بودند که فساد میکردند در زمین اصلاح نمیکردند- تا فرماید 
آنها است خانه‌هاشان که فرو ریخته‌اند بسزای اینکه ستم کردند راستی در 
این نشانی است برای مردمی که بفهمند 52 (18) و فرمان بر انها اجراء 
شد بسزای ستمی که کردند و جای گفتگو ندارند. 

(19) 6- القصص (ایه 40( بنگر چگونه است انجام کار ستمکاران 77 
(20) و مجو فساد در زمین را که خدا دوست ندارد مفسدین را. 

(21 7- الروم (آیه 507 امروزه سود ند هد آنان را که ستم کردند 
عذرخواهیشان و گله آنها پذیرفته نیست. 

(22) 18- لقمان (آیه 11) بلکه ستمکاران در گمراهی روشنی باشند. 
(23) 9- ص (ایه 4 گفت بتو ستم کرده که درخواست کرده میش تو را 
که ان او و 
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بهمراه میشهای او باشد و بسیار شود که شریکها بهم تجاوز کنند جز انها که 
گرویدند و کارهای خوب کردند و چه شمار کمی باشند. 

(1) 20- المومن (ايه 18) نباشد برای ستمکاران خویشاوندی و نه میانجی 
پذیرفته. ۱ 

(2) 1 2- حمعسق (ایه 8) و ستمکاران را نباشد سرپرستی و نه یاوری 21 
(3) و راستی ستمکاران هراسان از آنچه کسب کردند و بآنها در افتاده 40 
(4) راستی که او دوست ندارد ستمکاران را 41 و البته کسی که کین کشد 
بشن از اینکه نستم. کشیده .بر آنان کناهی نباشد همانا کناه تر. آنان"است که 
ستم کنند بمزذم و تتاحق در زمین تخاور کنند آنانتد که عذاب دردناک دارند 
تا فرماید بینی ستمکاران را که چون عذاب را بینند گویند آیا راهی به 


(5) 22- الزخرف (آیه 65) وای بر آنان که ستم کردند از عذاب روزی 
دردناک. 

(6) 23- الجاثیه (آیه 19) راستی ستمکاران دوستان همدگرند و خدا 
سرپرست پرهی زکاران است. 

0۸ 4 - الجن (آیه 15( و ۱ اما ستمکاران هیزم دوزج باشند. 

(8( 25 البروج (آیه 410( آنان کف.هر دان مومن و زنان با ایمان را فتنه کنند 
و سپس توبه نکنند عذاب دوزج دارند و عذابی سوزان. 


اخبار باب 


: (9) 1- امالی صدوق: بسندش تا امام پنجم ءع( که چون وفات که بن 
الحسین (ع) در رسید مرا بسینه چسبانید و فرمود: پسر جانم تو را وصیت 
کنم بدان چه پدرم مرا وصیت کرد چو وفاتش در رسید و گفت: پدرش هم 
وصیت کرده فرمود: پسر جانم بپرهیز از ستم بر کسی که جز خدا در برابر 
تو یاوری ندارد. ۳ 
خصال: بسندش مانندش را اورده. 
(10) 2- امالی صدوق: امیر مقمنان ءع( فرمود: هر که از پروردگارش 
ترسد از ستم خود را باز دارد. 
(11 3- همان: بسندش تا امیر مومنان فرمود: چه بد توشه ایست برای 
معاد تجاوز بر عباد. ٍ 
عیون: بسندی مانندش را اورده. 
(12) 4- تفسیر قمی: بسندی از ابن ابی یعفور که شنیدم امام ششم (ع) 
میفر مود: : کسی که 
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گندمی از زمینی کشت کند (1) و آن زمین را خوب آماده نکند و بذر را پاک 
نکند و گندمش پر از جو در آید بکار کرد خودش ستم کند يا بزارع و 
کارگرانش زیرا| خدا| فرماید (آیه 160 سوره النساء) بستم کردن آنان که 
یهودند حرام کردیم بر انها انچه خواست و بر انها حلال شده بود. 
ال تدش ۲ حول خ ای که فرعود سس کنستد. آگر 
ستمشان نکنی ستمت کنند: دونان و زنت و خادمت. 
محاسن: بسندی مانندش را اورده. 
(3) 6- خصال: بسندی تا رسول خدا (ص) که فرمود: بپرهیزید از فحش که 
خدا عز و جل فحش دهنده بی‌شرم را دوست ندارد و بپرهيزید از ستم که 
نزد خدا تیرگیهای روز قیامت است و بپرهيزید از بخل که آن واداشت 
کسانی را که پیش از شماها بودند تا خون خود را ریختند. و واداشت تا 
قطع رحم کردند, و واداشت تا بی‌آبرو شدند و محارم خود را حلال دانستند. 
(4) 7- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که لقمان به پسرش گفت: ۰ پسر 
جانم ظالم سه نشان دارد: ستم کند به زبردست خود بنافرمانی و 
بزیردستش به چیرگی, و کمک دهد به ظالمان- الخبر. 
(5) گویم: برخی اخبار در باب عدالت گذشت و برخی هم در باب آنچه از 
گناهان که سبب خشم خدا شوند. 
6 من تفت ار امن ضلت که اهام رضا زعا اک مود یه 
اافظالت این اسان را خواند: 


مردم همه گویند بد زمان را عیبی نبود در آن بجز ما 

گوئیم زمان بد است عیب ما راست ور داشت زبان هجو کرد ما 

گرگی نخورد ز گوشت گرگی ما گوشت هم خوریم آشکارا 

(7) 9- امالی طوسی: بسندی تا امام صادق (ع( فرمود: سه از خدای 

تعالی در پرده نمانند: دعاء پدر برای فرزندی که باو نیکی کرده, و نفرینش 
بر او که ناسپاسی کرده. و نفرین ستمدیده بر ستمگرش, و دعایش برای 

کنتی که او را در انتقام پاری کرده. و دعاء مومن برای مومن برادر که 

بخاطر ما باو کمک کرده و نفرینش بر او اگر با توانائی و احتیاج برادرش 

باو کمک نکرده. 

(8) 10- همان: بسندش تا پیغمبر (ص) که فرمود: نفرین ستمدیده 

مستجابست و گرچه 
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بدکار خود آز از ءباشتد 1 

(1) 11- همان: بسندش تا رسول خدا که خدا عز و جل میفرماید خشم من 

سخت است بر کسی که ستم کند بدان که یاوری جز من ندارد. 

(2) 12- معانی الاخبار: بسندش تا آنکه گفته پرسش شد از امیر مومنان 

کدام کس بخیل‌تر است؟ فر مود: آنکه قالعع از غیر راه حلال بر گیرد و در 

جای ناحق بنهد. ۳ 

امالی طوسی: مانندش را اورده (3) 13- خصال: بسندش تا امیر مومنان 

(ع) فرمود: خدا وحی کرد بعیسی بن مریم (ع) که به سران بنی اسرائیل 

بگو بهیچ کدام از خانه‌هایم درنيایند جز با دلهای پاک و دیده‌های ترسان و 

دستهای پاکیزه و بانها بگو: بدانید من برای کسی از شماها دعائی مستجاب 

نکنم و بگردن او مظلمه‌ای از یکی خلقم باشد- الخبر- (4) 14- امالی 

صدوق: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: ظلم سه گونه است: ظلمی که 

نیامرزد و آنکه آن را وانهد, اما آنکه خدا نیامرزد شرک بر خداست و اما 

آنکه خدا عز و جل آمرزد ظلم کسی بر خود است میان او و خدا عز و جل 

و اما ظلمی که خدا آن را واننهد بده و بستان میان بندگانست و فرمود (ع) 

انخه؛ ستفدنده از -ذین تفگ شتا ند تفت است. از انخه-ستمکر از دنبای 

ستمکش ستاند. ۳ 

(5) خصال: بسندی ان را تا کلمه میان بنده‌ها اورده. 

(6) 15- خصال: بسندی تا علی (ع) که میفرمود: ظلم‌کننده و کمکارش و 

راضی بدان ستم سه شریکند با هم. 

(7) 16- قرب الاسناد: بسندی تا امام باقر فرمود: خدا دشمن دارد 

پیرمرد نادان و توانگر ستمگر, و فقیر متکبر ر 

(8) 17- ثواب الاعمال: بسندش از امام پنجم آ(ع) که فرمود: ظلم در دنیا 

ظلمات است در آخرت. 


(9) 18- همان: بسندش تا امام ششم (ع) در تفسیر قول خدا عز و جل 
(14- الفجر) راستی پروردکارت در مرصاد است؟ فرمود: پلی است بر 
صراط که نگذرد از آن بنده‌ای که مظلمه بگردن دارد. 

(10) 19- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: راستی خدا عز و 
جل میفرماید بعزت و جلالم اجابت نکنم دعاء ستمدیده‌ای که در باره 
ظلمی بدرگاهم دعا کند که خود مانند آن را کرده و نه دعاء کسی که بر 
چنین مظلمه‌ای باشد. 
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)1( (20- همان: بسندش تا امام چهارم (ع) فرمود: ستمدیده از دین ستمگر 
بگیرد بیش از انچه او از دنیای ستمدیده برده. 

(2) 21- همان: بسندش تا امام پنجم که کسی حقی بظلم از کسی نبرد جز 
که خدایش بدان مواخذه کند در جانش و مالش و اما ظلمی که میان او و 
خداست عز و جل چون توبه کند خدایش بیامرزد. 

(3) 22- همان: بسندش تا امام صادق (ع) فرمود: هر که بکسی ستم کند 
خدا ۳ بر او برانگيزد کسی که مانندش باو کند يا بفرزند و نژادش 
بعد از او : 

(4) 3 2- 00 3 بسندش تا امام ششم (ع) که هر که بناحق مال برادرش را 
بخورد وشن نذهد تکه انش در قیاهفت خورده باشد: ۱ 
(5) 24- همان: بسندش تا علی (ع) فرمود: همانا از قصاص ترسد انکه 
خودداری کند از ستم بمردم. 

)6 25 همان: بسندش تا امام ششم (ع) که راستی خدا عز و جل دشمن 
دارد توانگر ستمکار را. 

(7) 26- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که هر که بکسی ستم کرد و 
دسترسی باو ندارد (تا جبران کند) از خدا برایش امرزش خواهد که کفاره 
او شود. 

(8) 27- همان: بسندش از امام باقر (ع) فرمود: خدا انتقام از ستمکار را 
با ستمکاری کشد که فرموده (129- الانعام) و همچنین مسلط کنیم 
ستمکاران را بهمدگر" ۲ 

(9) 28- محاسن: بسندی تا بامیر مومنان (ع) که بمنبر بر امد و خدا را 
سپاس کرد و ستود و فرمود: ای مردم راستش گناهان سه باشند و 
خاموش شد پس از آن فرمود آنها را ذکر نکردم جز که می‌خواستم 
تفسیرشان کنم جز که حالی بمن دست داد که از سخنم باز داشت آری 
گناهان سه‌اند: گناه آمرزیدنی و گناه نیامرزیدنی و گناهی که برای گناهکار 
عان رباع موف اش که شد با آمیر التاسی ابا را رای ما موس 
کن فرمود: آری گناه آمرزیدنی آنکه خدا گنهکار را در دنیا کیفر داده و خدا 
حکیم‌تر و کریمتر است از اينکه بنده خود را دو بار کیفر دهد. و اما گناهی 


که آمرزیده نشود ظلم بنده‌ها است بهم, زیرا چون خدا بخلقش توجه کرد 
قسم اکیدی خورد بخودش و فرمود: بعزت و جلال خود ظلم ظالم از من در 
نگذرد گرچه یک مشتی بر مشتی باشد یا سائیدنی بکف دستی و یک شاخی 
به گوسفند شاخ‌دار به بیشاخ گوید و خدا قصاص کند برای بندگان در ظلم 
بهم تا مظلمه‌ای بر کسی نماند, و آنگاه آنها را پای حساب کشاند اما گناه 
سوم انست که خدا ان را بر 
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بنده‌اش پنهان داشته و توبه از آن را روزی او کرده و او از ز گناهش ترسان 
شده و امیدوار به پروردگارش کرده, و ما هم باندازه خودش از او 
طرفداری کنیم, برایش امید رحمت داریم و از کیفرش گرائیم 

(1) 29- محاسن: بسندی از یونس بن ظبیان که امام ششم (ع) بمن 
فرمود ای پونس هر که حق مومنی را باز دارد خدایش روز قیامت پانصد 
سال بر دو پایش وادارد تا از عرقش رودها روان گردد و از طرف خدا یکی 
جار زند اینست ستمگری که حق خدا را باز داشته و چهار روزش توبیخ کنند 
و پس فرمان بدوزخش دهند. 

(2) 30- همان: در روایت مفضل امام ششم (ع) فرمود: هر مومنی دیگری 
را از مالش که باو نیاز دارد باز دارد بخدا که از خوراک بهشت مزه نکند و 
(3) 31- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود: برتر جهاد موّمن 
اینکه صبح کند و قصد ظلم بکسی ندارد. ۱ 

(4) 32- در کتاب غایات مانندش امده جز که بجای برتر بزرگتر آمده و این 
را دارد. و هر که صبح کند و قصد ظلم بکسی ندارد امرزیده شود هر 
جرمی که کرده. 

(5) 33- صحیفه الرضا: بسندی از رسول خدا که بیرهیزید از ستم که دل 
شما را ویران میکند. ۲ 

(6) 34- تفسیر عیاشی: از عبد الاعلی مولی ال سام که امام ششم (ع) 
اغاز کرد و فرمود هر که ستم کند خدا بر او مسلط کند کسی که ستمش 
کند يا بر فرزند و يا نواده او گوید: در دل گفتم: او ستم میکند و خدا بر 
ی ی کی وی نیت مت مد لاف باب 
کار ای ۱ بر آنها ۳۳۲ 
درست بدویند 

(7) 35- 0 زراره از امام پنجم و ششم (ع) که پرسیدمشان از قول 
خدا (205- البقره) و چون رو برگرداند بکوشد در زمین تا آخر آیه (تا نابود 
کند حرث و نسل را و خدا فساد را دوست ندارد) فرمود: نسل فرزند است 
و حرث زمین کشت و امام ششم فرمود حرث فرزند است. 


(8) 36- همان: از امیر مومنان در تفسیر آیه و چون رو برگرداند بکوشد در 
زمین تا تباهی کند در آن و نابود کند حرث و نسل را بظلمش و بدرفتاریش 
و خدا دوست ندارد تباهی را. 
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(1) 37- همان: از امام باقر (ع), فرمود کین نکشد خدا از ستمگر جز با 
ستمگر و اینست که خدا فر موده: ِِ ۳ و چلین برگماریم 
ستمگران را بهم بسزای آنچه بدست می‌آور 
از ی ۳ ۱[ ان ات ) 
فرمود: دار اس رک کم از اس تا و 
کرجه:نخدا عافر تباشید و از ان مانند شنم به بزادن حوهتا رن خهری کنید و 
نباشد مومنی که برادر همعقیده خود که دوستدار ما است ستم کند جز که 
غل و زنجیرهایش در آن دوزخ را خدا گران سازد, و جز شفاعت ما او را 
رها نکند و ما از او شفاعت نکنیم بدرگاه خدای تعالی جز پس وساطت ما 
ترد. از بر آدز. هقمتن و احر. گذشت. کرت اه وشات کنیم. و کر اه 
ماندنش در دوزخ بدرازا کشد. _ 
(3) 39- همان: در قول خدا (آیه 84- البقره) و چون که پیمان گرفتیم که 
خون خود نریزید و یک دیگر را از خانه خود بیرون نکنید و شما هم پذیرفتید 
و گواه شدید 85 سپس شماها ای حاضران و خود را کشتید و همدگر را از 
خانه‌هاتان بیرون کردید که بناروا و گناه بر آنها چیره‌گی کردید و اگر آنها را 
با سیری نزد شما آوردندی آنها را فدیه از ایشان دادید و آزادشان کردید با 
انکه سیون فان بر شمسا کرام ود ابا .ار .نات خن انمان 
دارید و بیاره‌ای ندارید. سزای هر که از شما چنین میکند چه باشد جز 
رسوائی در دنیا و روز قیامت هم برگردانده شوند بعذابی دردناک- 86 
آنانی که میخرند زندگی دنیا را بآخرت و سبک نشود عذابشان و یاری 

نشوند امام (ع) فرمود: و چون گرفتیم پیمان شما را یعنی یاد آورید ای 
زادگان اسرانیل آنگاه پیبان شمارا از پدرانتان گرفتیم بو یمان هر که خبز 
باو رسد از آیندگان شما که از آنها باشید بر اينکه هم را نکشید و از خانه 
بیرون نکنید و شما هم باین پیمان اعتراف کردید مانند گذشتگان شما و آن 
را پذیرفتید مانند آنان و شما گواه آینده بر گذشتگان خود و بر خود و از آن 
پس ای گروه بهود همدگر را میکشید و از خانه‌هاتان بیرون میکنید گروهی 
را از روی خشم و قهر 

بر آنها زور مگوئید بر 0۳ که از خانه‌هاشان بیرون میکنید و در تجاوز با هم 
اه شویه و آحر هم انقا که. اد -خانه بیرونشان کردید با 
سیری و قصد کشت آنها دارید اگر باز گردند با سیری نزد شما آورده شوند 
که دشمن مشتری شما انها را اسیر کرده باشد با مال خود عوض دهید و 


آنها را آزاد کنید با اينکه اخراج آنها بشما حرام بوده لفظ اخراج را باز گفت 
۱ تو هم نشود که عوض دادن حرام است. سپس فرمود: آیا بیاره‌ای از 
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ایمان دارید و آن وجوب عوض دادن برای آزادی آنها است (1) و بیاره‌ای 
ایمان ندارید که حرمت کشتن و بیرون کردن آنها است و فرمود چون در 
کتاب کشتن نفوس و راندن آنها از خانمان واجب مانند عو ض دادن برای 
آزادی آنان چرا یکی را فرمان برید و دیگری را نافرمان. 

کویا ترزخی. کافرید و برخی تمفهن سر آی. آنکه:خنین کند خیست: ای. کروه 
بهود جز رسوائی در دنیا که باید بخواری جزیه دهد و روز قیامت بسخت‌تر 
عذاب برگردد باندازه تفاوت گناه و خدا بیخبر نیست از نمی کته این 
بهود سپس وصف آنها کرد و فرمود!" "آنانتد که خرندند.وندی نیا را 
پاخرت " خوش کردند بدنیا و کالای آن بجای نعمت بهشت که بطاعت 
مستحق شوند" و عذابشان سبک نشود و یاری نشوند" به برداشتن عذاب 
خوشت آید در اين دنیا- تا فرماید: و البته چه بد بستریست" امام (ع) 
فرمود: چون خدا عز و جل در ایه پیش بتقوی در نهان و عیان فرمان داد 
بمحمد خبر داد که مردم کسی باشد که آن را اظها ر کند و در دل خلافش 
را دارد و دل بگناهان دارد و فرموده ای محمد از مردم است کسی که 
خوشت آید گفتارش در دنیاء باظهار دین و مسلمانی و آن را با ورع و 
احسان بحضورت نماید" و خدا را گواه گیرد بدان چه در دل دارد" و سوگند 
خورد باینکه موّمن پاک است و کردارش گواه گفتار اوست و چون از نزد تو 
برگردد" سعی کند برای فساد در زمین و نافرمانی کافرانه کند که مخالف 
اظهار او است, و سنتمی که خلاف تعهد او است در حضورت " و نابود کند 
خر را ایک و انیا اه که وتف وا نان را 
بکشند تا تسل آنها برافتد" و خدا دوست نذارد فساد را" بدان راضی تیست 
و بی‌کیفرش نگذارد. ۲ ۲ 

" و چون باو گفته شود از خدا بترس " یعنی آنکه از قولش خوشت اید و کار 
بدت روانه" چیرگی بر گناهش درگیرد" انچه در دل دارد و بدی بر بدی 
فزاید و ستمی بر ستمش فزون کند و دوزخش بس است" سزای 
بدکرداری او و عذابش باشد" و چه بد بستریست که در ان جاوید است. 
امام چهارم (ع) فرمود: خدای تعالی نکوهیده این ستمگر متجاوز از 
مخالفان را که در دل دارد خلاف انچه گوید., و بدی به مقمنان را در نهاد 
دارد, از بندگان خدا از خدا بترسید و از گناهان پرهیز کنید که اصرار گنهکار 
او را بخذلان کشد که بخروح از ولایت محمد و الش کشاند و ورود در 
دوستی دشمنانشان و هر که اصرار ورزد و خذلانش او را به 
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بدبختی بدتر کشاند که جدائی از ولایت بزز کت خردمندانست او از 
زیانکارتر زیانکاران است. 

(1) گفتند: يا ابن رسول الله گناهانی که بخذلان بزرگ کشند کدامند؟ 
فرمود: ظلم به برادرانتان که هم قول شمایند در تفضیل علی و امامتش و 
از اينکه خدا در برابر شما بردبار است و بشما مهلت دراز دهد تا چون 
کسانی باشید که خدای تعالی فرماید (16- الحشر) بمانند شیطان که 
بادمی گوید: کافر شو و چون کافر شود گوید: راستی من از تو بیزارم چون 
که از پروردگار جهانیان می‌ترسم این مردی در بنبی یرال پیش از ِ 
که زهد و عبادت می‌فروخت.؛ و باو گفته شد زهد برتر ظلم به برادرانت 
باشد که عقیده دارند بمحمد و علی (ع) و پاکان از خاندانشان ی 
اشرف عبادات خدمت تو است به برادران مقمنت که با تو موافقند در 
تفضیل سادات خلق محمد مصطفی و علی مرتضی و برگزیدگان برای 
سیاست مردم, و آن مرد بزهد خود شناخته شد و برادران مومنش نزد او 
می‌سپردند و آو مدعی می‌شد که دزدی ات وان را بالا میکشینر و اک 
دعوی او زمینه و ۵ ۳029 و 1 
بود و تهمتی باو پذیرفته نبود و همه باو خوشبین بودند و قسمهای دروغ او 
را باور میداشتند تا خدا او را بخود وانهاد و کنیزی زیباتر مردم که دیوانه 
شده بود نزدش سپردند تا باو دعائی بخواند و بهبود شود پا با داروئی او را 
درمان کند و خذلان الهی او را واداشت که در شدت دیوانکین آن دختر او را 
وطی . کرد .و ابستتش: کرد و.جخفن تزدیک: زانیدنش, رسید شیطان او :را 
1 
را بکش زیر جانمازت خاک کن و او را کشت و خاک کرد و صاحبان ان 
دختر او را خواستند؟ گفت: از دیوانگی مرد وا یم ود و 
جانمازش را کندند و کشته او را آبستن ۳ یافتند و باین گناهش 
پیوست دعواهای مردم بسیاری که امانت آنان را انکار کرده بود و تهمتش 
بالا گرفت و بر او تنگ گرفتند, اعتراف کرد که با او زنا کرده و او را کشته 
پس پشت و شکم او را پر از تازیانه کردند و بر درختی بدارش زدند. 

و یک شیطان صفتی آمد و باو گفت: عبادت معبودش و دوستی تو با 
دونتستانت. که هخضد: و لی. و الشان باشد و پنداشتی که در گرفتاریها یار 
تواند, و در سختیها کمک کار سودی برایت نداشتند, و ارزوهایت بر باد 
رفت احادیث آنها برای تو و فرمانبری تو برای آنها بزرگتر گول بود, و 
بیهوده‌ترین بیهوده منم آن امام تو که باو دعوت میکردی و صاحب الامری 
که باو رهنمائی داشتی ولی پیش از این از راه فریب به دیگر پیوستی, و 
اگر خواهی 


ده ها تفت تشه وه روم یمن2 

تو را از اینان خلاص کنم و ببلاد خود برم (1) و آنجا سرور و آقایت کنم با 
این هراسی که داری بمن سجده کن و اعتراف کن که منم نجات بخش تو 
تا تو را رها کنم و بدبختی و خذلان به او چیره شد و باو سجده کرد و گفت: 
مرا رها کن و در جوابش گفت: راستی که من از تو بیزارم راستش من از 
پروردگار جهانیان می‌ترسم و شروع کرد بمسخره کردن و طعنه باو و آن 
را زده حیران شد و پریشان عقیده و با بدتر اتخامین مره ار بود که باین 
خذلانش کشاند 

ره رسول خدا (ص) فرمود: هر که ظلم کرد بکسی و از 
دسترس او به در رفت برایش خواهد که کفاره اه رو (3) و 
امام صادق (ع) فرمود: خدا کین نکشد از ظالم جز با ظالم و ایننست تفسیر 
کول خداج عالی (۰129 الاتعام وعین بانیم طالمان را وم رای 
آنخه.بدست می اور دته, (4) و از این غباشن. است. که خدا غر وجل. وحن 
رن مرا یاد نکنید که بر من حق است یاد کنم 
هر که را یادم کند و راستی یادش از آنها لعن من است بر آنها. 

(5) 42 اختضاص : سوال,شد از اضو فومتان. (ع) کدام کناط زر کنقز 
شود؟ فرمود: 

هر که ستم کند بکسی که جز خدا یاوری ندارد و نعمت را به تقصیر عوض 
دهد, و دست‌درازی کند به فقر بینوا. 

6( 43- همان: تا رسول خدا| (ص) (حدبث صدر شماره 1). 

(7) 44- کتاب صفات الشیعه صدوق: بسندی از امام ششم (ع) فرمود: 
همین یاری خدا برای مقمن بس که بیند دشمنش خدا را نافرمانی میکند. 
(8) 45- حسین بن سعید: بسندی تا امام باقر (ع) که رسول خدا (ص) در 
خطبه‌اش میفرمود دشنام بمومن فسق است و جنگ با او کفر و غیبت او 
گناه و نافرمانی خدا و حرمت مال او چون حرمت خون او است. 

(9) 46- نوادر راوندی: بسندی تا رسول خدا (ص) فرمود: برتر جهاد از 
کسی که صبح کند و قصد ستم بر احدی ندارد. 

(10) 247 دعوات راوندی: پیغمبر (ص) فرمود: بشما خبر ندهم از خوبان 
شما؟ گفتند چرا يا رسول الله فرمود: انان ناتوانهای ستمدیده‌اند. (11) و 
امیر مومنان فرمود: هر که ستمت کند سودت دادم و بخود زیان زده. 

(12) 48- نهج البلاغه: امیر مومنان (ع) فرمود: آنکه آغاز ستم کند فردا 
دست خود گزد. 

(13) و فرمود (ع): چه بد توشه ایست برای معاد تجاوز بعباد, (14) و 
فرمود (ع) روز حق گرفتن 
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ستمدیده از ستمگر سخت‌تر است از روز ستمگر بر ستمدیده. (1) و 


فرمود: روز تیسشت: آنکه با گناه پیروز شد, و آنکه بکار بد غالب شده 
شکست خورده (2) و فرمود: (ع) روز اجراء عدالت بر ستمگر سخت‌تر 
است از روز جور بر ستمکش. 

(3) فر مود: نشانه‌های ستمگر سه تا است: بر بالا دستش بنافرمانی ستم 
را دیدید بدان کمک کنید. و چون بدی دیدید از گردش دور شوید که رسول 
خدا (ص) هميشه میفرمود ای آدمیزاده کار خوب کن و بدی را وانه در اين 
صورت بخشش کنی و میانه‌رو, آگاه که سه گونه ستم است: ستم 
اخفونت وشتم فا پی‌گیری, و ستم آمرزیده و بی‌پیگیری, اما ظلم 
نیامرزیدنی شرک بخداست, خدا| سبحانه فرمودم (ایه 6 1- النساء) راستی 
که خدا نیامرزد شرک باو را و اما ستمی که آمرزیده شود ظلم بر خود 
است در برخی پیشامدها و اما ستمی که پی‌گیری شود ستم مردم است 
بهم, بازخواست در آنجا سخت است. زخم با کارد و تازیانه زدن نیست ولی 
چنانست که اینها در برابرش کوچک است. (5) و در وصیتش بفرزندش 
حسن فرمود: ستم ناتوان هرزه‌ترین ظلم است. 

(6) 49- کنز کراچکی: عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) روایت کرده 
که رسول خدا (ص) فرمود: و ۱ ادهیز اد دز 
حال خشمت مرا یاد کن تا در خشم خودم تو را یاد کنم, و تو را در میان 
دیگران نابود نکنم, و چون ستمی بتو شد بپسند کین کشی مرا برایت زیرا 
آن بهتر است از کین کشی خودت و بدان که خوی خوش آب کند بدی را 
چنانی که خورشید یخ را, و خوی بد تباه کند کار خوب را چنانی که سر که 
عسل را؛ (7) و روایت ی ایا 
را ویران کند (8) و رسول خدا (ص) فرموده: راستی خدا , به ستمکار 

دهد تا گوید: مرا رها کرده سپس او را یکباره دستگیر کند. (9) فرمود: خدا 
خود را بنابود کردن ظالمان ستوده که فرموده (45- الانعام) پس برید دنبال 
مردم ستمکار و سپاس از آن پروردگار جهانیان. 7 

(10) امیر مومنان (ع) فرمود: ظلم ظالم بر تو گران نیاید که همان 
میکوشد در زیان بر خود و سود بتو, و سزای کسی که شادت کند بد کردن 
باو نباشد, و هر که تیغ ستم کشد بدان کشته شود, و هر که برای برادرش 
چاهی کند در آن افتد و هر که آبروی برادرش برد آبرویش ریزه در خانه او 
چه بد توشه‌ایست برای معاد ستم بر 

(11) و فرمود: نزد ستم کردن ۱۹ خدا را در باره خودت, و نزد 
توانائی قدرت خدا| را بر خود. 
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(1) 50- اعلام الدین: پیغمبر (ص) فرمود: ظالم را مهلت دهد تا گوید: مرا 
رها کرده سپس بسختی او را گیرد راستی خدا خود را در ریشه‌کن کردن 


ستمکاران خود را ستوده که فرموده: پس بریده شد دنبال ستمکار و 
تاش ار اس ار مات 

(2اباک کنات امه و ار مش تا تشیو ترا هو ورین 
ستمکاری پشیمانی است. 

(3) 2 کاقی: متخ تا آماق بخ (ع)فرموده ظلم‌شیه کونه ارت 
ظلمی که خدایش آمزاز 3 و ظلمی که نیامرزد, ظلمی که آن را واننهد, 
ظلمی که نیامرزدش شرک است و آنکه آمرزدش ظلم بر خود است میان 
خود و خدا و آنکه واش ننهد بدهکاری میان بنده‌هاأ است هد کر 

(4) ان +طلم کار ماس و طلم متیر ی گرفتن تیگ ریست. باه خدادو 
عبادت بیجاست و ظلم گنهکار نافرمانی بجای طاعت است و شرک اخلال 
بهمه عقائد ایمانی است و مقصود ایننست که بی‌توبه آمرزیدنیست چنانچه 
خدا فرموده (48- التقتاء) زاستی دا ارزو که باه‌شتر ی آوزتد و اه نز 
فکر از آن زا غراق هن که تواهی دا یاطلعی کم که اسخه ی ونم 
امرزد چنانچه فرموده برای هر که خواهد, و اما ظلمی که واش ننهد 
بی‌مکافات در دنیا و يا در هر دو جهان چون حق خدا نیست با انکه بی‌عوض 
برای مظلوم رهاش نکند يا بی‌انتقام برای مظلوم برای انتقام از ظالم 
بی‌عوض دادن بمظلوم و مخالف اخباری نباشد که چون خدا خواهد حق 
الناس کسی را امرزد بمظلوم عوض دهد تا راضی شود. 

(5) 93- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) در تفسیر قول خدا عز و جل 
(انه 1 الفجر) راستی که پروردگارت در مرصاد است" فر مود: پلی است 
بر صراط که گذر نکند از آن بنده‌ای که مظلمه‌ای بگردن دارد. 

(6( بیان : بقول همم البیان مرصاد دیدگان سر راه است که همه جاأ را 
بیند و خدا هم همه گفتار و کردار بنده‌ها را بیند و داند و گویا در کمینگاه 
است, و بنقل از اه ع( معنایش ایننست که پروردگارت تواند همه 
گنهکاران را سزا دهد و بقول امام صادق (ع) مرصاد پلی است بر صراط 
که بنده بدهکار بنده‌ای از آن نگذرد. عطا گفته: یعنی سزا بیند هر کس و 
انتقام ستمدیده از ستمگر گرفته شود. 

و بروایت ت از ابن عباس در تفسیر آیه بر پل روی دوزخ هفت ایستگاه است: 
در یکمی از بنده شهادت نبکانکی خدا پرسند وا کر درشنت آورد بدوهی: زود 
و از نمازش پر سند و اگر درسبتت آورد بسومی رود و از زکاتش پرسند و 
اگرش دررلیبت آورد بچهارمی رود و از روزه‌اش 
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پرسند (1) و اگرش درست آورد به پنجمی رود و از حجش پرسند و اگرش 
درست آورد به ششمی رود اگرش درست آورد بهفتمی رود از بدهکاریش 
پر سند ۳۹۱ از آن بدر آید چه خوب ار نه گویند وارسید اگر کارهای 
مستحب دارد با آنها بکمال اعمالش رسانید و چون فارخ گردد به بهشت 


روانه شود ... 

(2) 54- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که هر که صبح کند و قصد ستم 
تور کی تداتنکدا نام ار دزی تاه رتسا کف بر هی با هال یه را 
بحرامی نخورده. 

(3) بیان: یعنی بی قصد ستم وارد صبح شود بدین حال و ظاهرا با تصمیم 
بستم نکردن و منافات ندارد که در آن روز ستم کند ولی مخالفت دارد با 
آیات و اخبار بسیاری که دلالت دارند بمواخذه بر حقوق مردم که برخی از 
آنها گذشت و تخضیص آنها بمانند این خبر مشکل است و گرچه گفتند: خدا| 
بمظلوم عوض میدهد و خبر چند توجیه دارد: 1- این دو ظلم بعنوان نمونه 
بدنی و مالی ذکر شدند و مقصود اینست که قصد هیچ ظلمی نداشته باشد 
تا گناهان دیگرش در آن روز آمرزیده باشد چنانچه ظاهر خبر آینده است. 
2- اینکه مقصود ترک همه گناهان کبیره باشد و در این صورت گناهان 
صغیره امرزیده شود. ۰ 

3- مقصود این باشد که در آن روز قصد ظلم نکند و مرتکب آن هم نشود و 
خدا حق الله را باو بخشد بشرط اینکه پیش از ان هم خونریزی و مال تیم 
خوری نداشته باشد بی‌توبه از انها ... 

و اینکه فرمود این دو را بحرامی نکرده باشد برای اینکه می‌ شود حلال 
باشند چو کشتن برای قصاص یا در جنگ با حربی و مهاجم و يا برای 
سرپرستی یتیم. ۱ 

(4) 55- کافی: بسندش از مولی ال سام که امام ششم (ع) بی‌پرسش 
فرمود: هر که ستم کند خدا باو ستمگری مسلط کند یا باز مانده او یا به 
بازمانده بازمانده‌اش گوید گفتم: او ظالم گمارد؟ فرمود: خدا عز و جل 
میفرماید: (9- النساء) و باید بترسند انان که بسا نژادی بجا نهند که ناتوانند 
و بر آنها نگرانند و از خدا بترسند و گفتار درست گویند: (5) بیان: چون 
راوی آن را مخالف عدالت فهمید امام بوقوع آن در باره مورد ۳ ایتام 
جوابش داد یا برای. فهماندن او این آیه را خواند و با دلیل انی استبعادش 
برد. 

(و بعد از نقل تفسیر آیه از بیضاوی گوید) طبرسی هم در وجه دوم تفسیر 
آیه گفته: 

فرمان به سرپرست مال یتیم است که امانت داری کند و آن را حفظ کند 
چنان که اگر بترسد بر 

ادا معاشرت -ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار ج 2 ص. : 204 
بازماندکان خود که تاتوان باشند که‌با آنها رفبار شود از قول آتن: غباشن: 
(1) و بدین معنی است روایت امام هفتم (ع) که فرمود: خدا در مال یتیم 
بدو عقوبت تهدید کرده یکی در دنیا که فرموده باید بترسند کسانی که- تا 
اخر ایه- بعنی بترسد که با نژادش چنان شود که با آن یتیمان کرده. 


گویم: دقع توهم ظلم در اين مورد باینست که می‌شود عقوبت غیر ظالم 
لطف بدیگران باشد با عوض دادن چند برابر باو که چون بیند بدان شاد 
شود مانند درد درمان در کودکان و می‌شود روش خدا باشد که هر که 
بکسی ستم کند یا مال یتیم را بخورد فرزندش را به آن گرفتا ر کند تأ عبرت 
باشد برای هر که آن را بیند یا از راستگوئی شنود و از ستم بر یتیم و 
دیگران خود را باز دارد و خدا بدان فرزندان چند برابر آنچه بدانها رسیده یا 
مالی که از آنها رفته در آخرت عوض دهد بلکه می‌شود برای خودشان هم 
عبرت باشد و سبب خوب شدن و خودداریشان از گناهها گردد زیرا ما 
میدانیم اگر زاده ظالمان در نعمت پدران بمانند سرکش و تجاوز کار و 
هلاک شوند بمانند پدرانشان پس صلاح خودشانهم در همین است, و در 
اینجا ظلم بکسی نشود, در باره‌اش پیش از این سخنی از ما گذشته. 

(2) 56- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که فرمود: خدا انتقام نگیرد از 
ظالم جز به ظالم و اینست تفسیر قول خدا عز و جل و چنین بگماریم 

ظالمان را بیکدیگر": 

(3) بیان : و چنین بگماریم" تن آز ان فرماید (128- الانعام) و روزی که 
محشور کند همه را ای گروه جن البته که بر بدست آفزنیه ار ادهیان/ 6 

دوستان آدمی آنها گویند پروردگارا از هم بهره بردیم و باجل مقرر #9 
گوید دوزخ جایگاه شما است جاوید باشید در آن جز آنچه خدا خواهد 
۰ پروردگارت حکیم و پرداناست 129 هنت کفاردنه نشکا ان را 


۳ ره گفته: یعنی چنانی که آنها را وانهادیم برای هم که آزمون شوند 
سزای بر کارهاشان درست آید گماردیم ستمکاران را بهم که کار هم را 
و بقولی یعنی چنانچه گماردیم ظالمین جن و انس بهم در قیامت و از آنها 
بیزاری کردیم همچنین بگماریم ظالمان را بیکدیگر در دور قیامت, و پیروان 
را به رهبران و اين هم و به پیروان بگوئیم برهبران خود بگوئید تا شما را از 
عذاب نجات دهند, از قول جبائی و دیگری گفته: چون خدا ستیزه میان جن 
و انس زا در اخرت حکایت کرد فرمود: همچنین آنان را در دوزخ گرد کردیم 
و سرپرست هم کردیم و این عمل سزای کردار آنها است, و ابن 
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عباس گفته: (1) چون خدا از مردفی. شور باشم حهیهای: آنها ۱ 
سرپرستشان کند و چون خشمگین باشد بمردمی بدهاشان را سرپرستشان 
کند بسزای کردارشان که گناه است و کردار زشت و اینست معنی قول 
خدا (11- الرعد) راستش خدا دگر؟ ن نکند هر چه را مردمی دارند تا 
دگرگون کنند آنچه را در خود دارند و بدان ماند آنچه کلبی از مالک بن دینار 
اورده که در یک کتاب حکمتی خواندم که خدای تعالی میفرماید: راستی 


منم خدا شاه شاهان دارنده دل شاهان هر که فرمانم برد دلش را بر آنها 
مهربان کنم و هر که نافرمانم شود آن را بدانها نقمت سازم خود را 
نید کوتی: شاهان. اندرز نکنید ولی. بدر کام. حداتقوبه کنید. تا.ان را بشما 
مهربان سازم. 

نولی بعضهم بعضا ی 

" اینست که انها را بهم وانهیم و انچه گزینند یاریشان نکنیم و بقولی 
معناش اینست که آنها را در دوزخ بدنبال هم کشانیم. 

من گویم: آنچه آن حضرت فرموده با کلام ابن عباس و کلبی موافق‌تر و 
مطابق ظاهر آیه است. 

(۰2 2۵7 کافین؛ متندتنعا انیت ضیر که دق مد آمدین برد آمام موی 
باره مدارا و معامله میان خود و چون گفته هر دو را شنید فر مود: کسی 
بخوبی پیروز نشده از انکه به مظلومی پیروز شود چون که مظلوم از دین 
ظالم بیشتر بگیرد از آنچه ظالم از مال مظلوم مییرد. 1 
سپس فرمود: هر که با مردم بد کند بدی که باو شو منکر نشود اگاه که 
ادمیزاده همان درود که بکارد. کسی از تلخ شیرین ندرود و نه از شیرین 
تلخ و هر دو مرد پیش از انکه برخیزند با هم سازش کردند. 

(3) بیان: مدارا کشمکش است بقول قاموس- تا گوید: کسی بخوبی پیروز 
نشده" بنظر چند وجه دارد: 1- کسی بخیری پیروز نشده که از پیروزی 
بمظلومی بهتر باشد که پیروزی به ثواب اخرتست. 

2- کسی بخیر دست نیافته برای ستم بدیگری. 

4- کسی پیروز نشود بخیر انکه پیروز شده بستم- تا تائید کند (همان وجه 
یکم را که در ترجمه آمده) بروایت امیر مومنان (ع) که (در شماره 49 
ضمن روایت کنز گذشت) . , 

(4) 58- کافی: بسندی ی نخع که بامام پنجم (ع) گفتم: من از دوران 
حجاج تا 
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امروز والی بودم, آیا توبه دارم؟ گوید: سکوت کرد و بازش گفتم: فرمود: 
نه تا به هر حق‌داری حقش را بدهی. 

(1) بیان: نخع قبیله مالک اشتر است از یمن, تا حقش را بدهی, یعنی با 
شناخت او و امکان رساند بدو و گر نه بصدقه از طرف او که بجای 
رساندنست باو بنا بقول مشهور مکر گفته شود که مستحق‌گیر هم خودش 
حق‌دار است, و شاید چون حضرت میدانسته که- قولش عمل نمیکند راه 
چاره را باو نیاموخته و خدا داند. ۲ 

(2) 9<- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که ستمی سخت‌تر از آن نیست 


که طلبکارش جز خدا یاوری ندارد. 

(3) بیان: جز خدا پاری نتواند داشت و بآخرت میکشد يا بخدا واگذارد و 
خود اقدامی نکند و معنی یکم روشنتر است (و روایتی موافق هر یک از دو 
معنا اورده که در ضمن روایات باب هستند). 

)4( 0 کافی: بسندش تا امیر المومنین (ع) فرمود هر که از قصاص 
ترسد بازگیرد از ستم بر مردم. 

(5) بیان: بقولی مقصود قصاص در دنیا است و پوشیده نماند که بدین معنا 
حدیث کم فائده است بلکه مقصود قصاص در اخرت و سزای اعمال است 
که سبب ترک ستم از مردم شود و بکسی ستم نشود و تنبیه بر اینست که 
ستمگر ایمان و یقینی بروز حساب ندارد و در مرز شرک بخدا و کفر باورده 
رسولان او است, و بسا مقصود همان قصاص در دنیا باشد با اشاره بسزای 
آخرت و بدین معنی تاکید از آن فهم شود. 

(7) 62- (کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که هر که ستمی کند بدان 
گرفتار شود در خودش يا مالش یا فرزندش). 

(8) 63- کافی: بسندش تا رسول خدا (ص) که بپرهيزید از ستم که ظلمات 
(9) بیان: مقصود از ظلمت یا حقیقی است که گفته‌اند: نمودهای درونی که 
بهره‌های اعمال سعادت اور يا شقاوت اثرند نور و يا ظلمتی باشند همراه 
نفس که در قیامت موّید شوند که چه جای بروز اسرار و پدیداری نهانها 
است. و باندازه ظلم ظالم پرده‌های تاریکی او را فرا گیرد آنگاه که نور 
مومنان پیش روی و سمتشان روانست یا مقصود خ 
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و هراسها است چنانچه در تفسیر قول خدا (63- سوره الانعام) بگو کی رها 
کند شما را از ظلمات خشکی و دریا" گفته شده. 

(1 64- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: کسی نباشد که سنمی 
کند جز خدایش بدان در جان يا مالش بگیرد مگر ستم میان خودش و خدا 
که چون توبه کند او را بیامرزد. ۳ 

(2) بیان: در این روایت فرزند را نیاورده با اینکه گذشت و باز هم بیاید .. 
در کشور پادشاه جباری بیکی از پیغمبرانش که برو نزد این جبار و باو بگو: 
من تو را بکار نگرفتم برای خونریزی و مال اندوزی بلکه همانا برای اينکه 
تاله ستمدیده‌ها را از در کاهم بیندازی. که ظلمی که بانها شند وانتهم.و اکر 
چه کافرند. 

(4) بیان: دلالت دارد که تسلط جبار هم بتقدیر خدا تعالی است که بآنها 


امکان داده و شبیش. را آماده کرده .و این تاجور نیست.: با اينکةه کیفر 
کارهاشان را بینند زیرا , بر آنها مجبور نیستند با اینکه از اخبار بر آید در 
ما اسان اشامت ی هم ار اسان وه ره ارس ول 
انها فرمان داشتند فرمان پیغمبران را ببرند ... 

(5) 66- کافی: بسندش تا امام صادق (ع) که میفرمود: هر که بستم مال 
تواذرش را خهرنم هسا ین نکرداندم در رود فیامت کویا باره‌ای انستن خورده: 

)6 بیان: مقصود برادر مسلمانست یا مومن یا برادر دوست و هر چه باشد 
مخالفش این حکم را ندارد و گرچه حرام باشد و گرچه خوردن مال دوست 
در برخی موارد حلال است که خدا فرموده (62- النور) يا خانه دوست شما 
در شمار خانه‌ها که خوردن در آنها بی‌آذن صاحبشان حلال است و خوردن 
تبکه. ان تقفی. آتشفیت که. در .کلوششن افکنند با کنانه .از رفن دوخ 

است. 

(7) 67- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: ستم کننده و کمک 
کن بدان و راضی بدان هر سه شریکند. 

(8) بیان: ظاهرش ستم بدیگرانست و بسا ستم بر خود را هم فرا گیرد و 
کمک کن یعنی کمک در همان ظلم و بسا کمک در کار دیگر او را هم فرا 
گیرد و راضی بدان جز خود ستمدیده و بقولی او را هم فرا گیرد و تایید 
شده بقول خدا تعالی (113- سوره هود) اعتماد نکنید بکسانی که ستم 
رها انش کیریید نز کتتاف کفید: نهی شامل هواخواهی و دلدادن 
بدانها و رفاقت و همنشینی و دیدار و سازش و رضا بکار آنان و بلکه هم 
جست شدن با آنها هم می‌شود و هم چشم داشت بشکوفا ی زندگیشان و 
نام بردنشان با تعظیم. و در خبر مناهی پیعمتن (ضن )دز فقیه ۵-جز آن: امه 
که آن حضرت (ص) فرموده: هر که سلطان ناحقی را مدح کند یا برایش 
تواضع و کوچکی کند بطمع در انچه دارد جفت او باشد در دوزخ, و فرموده 
(ص) هر کس جورکن بجوری رهنما شود همنشین قارونست در 
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دوز ح. 

(1) 68- کافی: بسندش تا امام ششم (ع( فرمود هر که معذور دارد 
ظالمی را از ظلمش خدا ستمگری را بر او مسلط کند. و اگر دعا کند 
برایش اجابت نکند و ظلمی هم که بیند ی بدان ثوابی ندهد. 

(2) بیان: دعایش 1 اجابت نکند برای رفع ستم او زیرا معذور داشتنش او 
را بستم واداشته و سزاوار اجابت بیست و یا اينکه چون او را در ستم بر 
دیگران معذور داشته در ستم بر خود هم باید معذور دارد و ثوابی ندارد یا 
سزایش همین است و گفته شد که این منافات ندارد با انتقام از ظالمش 


(3) 89- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) میفرمود: راستش بنده‌ای ستم 


بیند و پیوسته نفرین کند تا ستمکار شود. 
(4) بیان: چنانچه ستم اندکی باو کند يا مال اندکی از او ستاند و او 
نفرینش کند که بمیرد یا کشته شود يا نابود شود یا کور و زمین‌گیر شود و 
مانند آن يا نفرین را بکشاند دیگری که ظلمی نکرده چون بر افتادن نژاد و 
مرگ فرزند و دوست و بر افتادن تیره و تبار و مانند ان و در این نفرینها 
تمکار توق 
دوم اينکه در دعاء اکتفاء بهمان رفع ضرر خود نکند بلکه بلاء برای برادر 
مومن خود که بر او ظلم کرده بخواهد و خدا بدان راضی نیست و در این 
نفرین بر خود ری به برادرش هم زیرا لازم برادری دینی دعاء 
بخیر او و رفع ضرر خود از او است چنانچه امام چهارم (ع) در دعاء رفع 
دشمن فر موده, و آنچه نفرین به کشت و مرک و ریشه‌ کن شدن آمده 
ظاهرا , بر مخالفانست و دشمنان دین برای اینکه دشمنان آئمه (ع) به ناچار 
کفار بودند چنانچه بدان اشاره دارد قول خدای تعالی (11- یونس) و اگر 
خدا شتاب کند بر بد کردن آبمردم چنانی که شتاب دارند برای خوبی 
مرگشان میرسید و میمردند" 2 حضرت بیاید که چون فرشته‌ها 
شنوند موّمن بد برادرش گوید و 1 را نفرین کند باو گویند تو چه بد برادری 
هستی خودداری کن ای پوشیده گناه و نهفته عیب خود را واپای و خدا را 
سیاس کن که تو را پوشیده, و بدان که خدا عز و جل داناتر است به 
بنده‌اش از تو. ۱ 
3- بسیار نفرین کند و خدا صلاحش در اجابت نداند و ان را پس اندازد و او 
از رحمت خدا نومید گردد ظالم بر خود شود و این بعید است. 
4- اصرار کند بر دعاء تا اجابت شود و بظالمش مسلط گردد و باو ستم کند 
و بر عکس گردد با اینکه وضع پیشش بهتر از این بود. 
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(1) <- مقصود این باشد که پر بستمکاران نفرین نکنید که بسا خود 
ستمکار شوید و در باره خودتان هم اجابت شود. 
6 مقصود دعا بخیر ظالم است که رضا بظلم اوست چنانچه از پیغمبر (ص) 
روایت ت است که هر که برای بقای ظالم دعا کند خواسته که خدا در روی 
زمین نافرمانی شود, گویم این بعیدتر توجیه‌هاأ است. 


2) 


باب هشتادم آداب ورود بر شاهان و امیران 


(3) 1- دعوات راوندی: از پیغمبر (ص) که فر مود: جون وارد شویر 
بار گاه شاه ستمکار چشمت که باو افتاد سه بار سوره قَل هو اللَه 9۹ 
بخوان و انگشت دست چپ را بند و باز نکن تا بیرون شوی از آن مجلس. 
)4 


باب هشتاد و یکم در باره احوال ملوک و امراء, و کدخدایان. و سرپرستان و روسا و میزان عدالت و 


قرآن مجید 


(5) 1- آل عمران (آیه 26) بگو بارخدایا دارای پادشاهی میدهی پادشاهی 
بهر که خواهی و میگیری پادشاهی از هر که خواهی عزیز کنی هر که 
خواهی و خوار کنی هر که خواهی راستی تو بر هر چیز توانائی 140 (6) و 
اين است روزگاران که بچرخانیمش میان مردمان. ۲ 
(7) 2- یوسف: (ایه 56) و چنین تمکن دادیم یوسف را در زمین جای گیرد 
از آن هر جا خواهد برسانیم رحمت خود را بهر که خواهیم و ضایع نسازیم 
مزد تیکوکاران را 57 البته تواب اخرت. بهتر است.: بزای کسانی: که 
گرویدند و بودند پرهیزکار. 

,8( 3- اسری رای 5( و چون نوبت تکص دو ر سید برانگيختيم بر شما 
بندگانی از خود سخت نبرد و خلیدند درون خان هها و وعده‌ای بود انجام 
شده 6- سپس نوبت هجوم شم بر آنها را برگردانديم و شما را کمک 
کردیم باموال و فرزندان و نمودیم شما را شمار بیشتری. 

(9) 4- الکهف: (آیه 83) و از تو پرسند حال ذی القرنین را بگو البته بخوانم 
نر نان از او یادگاری 84- ما تمکن دادیم برایش در زمین 1 
وسیله باو دادیم- تا فرماید- گفتیم باو ای ذی القرنین با آنها را شکنجخه کنین 
یا روش خوبی در آنها بکار بری 87- گفت: اما کسی که ستم کند او را 
شکنجه کنیم سپس به پروردگارش برگردد و او را شکنجه 
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ناشناخته کند 88- و اما آنکه گرود و کار خوب کند پاداشی نیک دارد و باو 
کاری اسان فرمان دهیم. , ۱ ۱ 
(1) <- النمل: (ایه 34) گفت: راستی چون شاهان بیک ابادی در ایند 
تباهش کنند و عزیزانش را خوار کنند و چنین است کردارشان. 

(2) 6 محمد: (ایه 22) ایا امید رود که اگر پشت دهید تباهی کنید در زمین 
و از خویشانتان. بیزید 23 آنانند. که خدا لعتشان کرده و کرشان کرده .و 
دیده‌هاشان را کور کرده. 


اخبار باب 


: (3) 1- خصال: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود: دو صنف امتم 
باشند چون خوب شوند امتم خوبند و چون فاسد شوند امتم فاسد شوند 
گفته شد یا رسول الله که باشند آن دو؟ فر مود: فقهاء و فرماندهان. 

(4) 2- نوادر راوندی: بسندی تا پیغمبر (ص) مانندش را آورده جز بجای 
فقهاء قراء گفته (یعنی خوانندگان و دانایان قرآن که سفیهان ان زمان 
بودند مترجم). ۱ 
کتاب الامامه و التبصره: بسندی مانندش را اورده. 

(5) 3- خصال: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: دو کسند که شفاعتم 
بدانها تزنتد کستی که-جکومتن رهز کوه ستمباره دار و انکه ذخا وخهش 
در دین است. (خوارج) (6) 4- قرب للاسناد: بسندی (نزدیک بمضمون 
شماره 3 را دارد و بر آن افزوده: نه توبه کار است نه عقب کش). 
کتاب الامامه و التبصره: مانندش را اورده. 

(7) 5- خصال: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: سه تا را خدا بیحساب 
بهشت برد و سه را بدوزخ: اما سه بهشتی امام عادل, و تاجر راستگو و 
پیری که عمرش را در طاعت خدا عز و جل گذرانده و سه دیگر امام ناحق 
و ستمگر و تاجر دروغگو و پیر مرد زناکار 

(8) 6- همان: بسندش تا امام اه نجات دارم برای هر 
هوی پرست. و فاسق اشکارکننده فسق. 

(9) 7- همان: بسندش تا پیغمبر (ص) فرمود: روز قیامت دوزخ با سه کس 
سخن کند: ۱ 

فرمانده و قران خوان و با ثروت. بامیر گوید: ای که خدایت حکومت داد و 
عدالت نکردی 
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(1).و او را ببلعد چنان که برنده دانه.را و بقران خوان گوید (دین‌شناشن 
است) ای که برای مردم خود را زیور نموده و بنافرمانی با خدا| مبارزه 
کرده و او را ببلعد, و به ثروتمند گوید: 

ای کسی که خدایش دنیای فراوان و گسترده بخشیده و از او اندکی را 
بقرض خواسته و از بخل خود دربغ کرده پس او را ببلعد. 

(2) 8- همان: بسندش تا امیر مومنان (ع) که میفرمود: برای دین خود از 
سه کس در حذر باشید, کسی که قرآن یاد گرفته تا چون سیمای آن بخود 
گرفته شمشیرش را کشیده بر سر همسایه اش و او را بشرک وابسته 
راوی گوید گفتم: کدامشان بشرک وابسته‌ترند؟ فرمود آ نکم متهم کند, و 


مردیکه داستانها او را شاد کند و چون داستان دروخ گفته شود آن را به 
داستان درازتری کش دهد, و کسی که خدا عز و جل باو سلطنت دهد و 
پندارد طاعتش طاعت خداست و نافرمانیش نافرمانی خدا و دروغ گوید 
زیرا در برابر خالق مخلوق حق طاعت ندارد, زیرا نشاید مخلوق وسیله 
نافرمانی خدا گردد. و طاعت در نافرمانی خدا نباشد. و کسی که نافرمانی 
خوا نب و هاعت مها حق‌طاعت ار آن‌ضا مرسرل آماست و 
الق الا و ادا رز کل ادا بطاعت ار رتسول راخ آ که 
معصوم است و پاک و فرمانداده باطاعت اولو الامر برای انکه معصومند و 
پاک و فرمان بگناه ندهند. 

(3) 9- همان: بسندش از امام صادق (ع) که فرمود: دروغگو مردانگی 
ندارد و نه مملوک برادری. 

)4( 10- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: سه کسند که هر که با 
انها در افتد خوار شود: پدر» سلطان و بستانکار. 

دسای کاس سی رص ار است لیا کاخ ان یارآ 
پشت شکنهایند. 

پیشوائی که او را فرمانبرند و نافرمان خدا| باشد, و همسری که شوهرش 
او را حفظ کند و او به شوهر خیانت کند, و فقری که برایش داروئی بدست 
نیاید, و همسایه بد در خانه نشیمن. 

(6) 12- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: دریا را همسایه 
نباشد, و پادشاه را دوست نیست. و عافیت را بها نیست و بسا نعمت 
بخشیده که خود نداند. 

(7) 13- همان: بسندش تا امام صادق ع( که فرمود: پنج چنانند که گویم: 
بخیل راحت ندارد, وی لذت. و شاهان را وفاء نباشد و ذزوغگو را 
مروت و بی‌خرد آقا نگردد. 

(8) 14- همان: بسندش تا علی (ع) که در دوزخ آسیای‌گردانیست از من 
نیر سید چه 

آرز میکند؟ 00 گفته شد چه خرد کند یا ِ فرمود: عالمان 
نابکار. و قران‌خوانان بدکار, و زورگویان ستمکار. و وزیران خیانتکار. و 
عارفان دروغزن» و راستی در دوزج یک شهر است بنام دز نبیر سید و 
چیست ؟ گفته شد: در آن چیست؟ فرمود: 

و پیمان‌شکنان. ۱ 

خان را به تکبر. و امیران را بستم کردن. و فقیهان را به حسد بردن, و 
تاخیان ها ات ف رسای سرا فاداسن 


(3) 16- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فر مود: ۰ شش را خدا| لعن 
کرده و هر پیغمبر مستجاب الدعوه: آنکه بقرآن افزاید, فا که قدر خدا را 
دروغ شمارد, و آنکه سنت مرا واگذارد, و آنکه حرمت خاندانم را٩۱۱؟؛‏ و 
آنکه بزور تسلط یابد تا خوار کند ان را که خدا غو وج غزیز کردهر ند آنکه 
بیت المال مسلمانان را ببرد و آن را بر خود حلال داند. 

(4) گویم: برخی اخبار در باب اصناف الناس گذشت. 

(5) 17- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) (نزدیک بمضمون شماره 16 را 
آورده و هفتمی بدان افزوده که آنکه حرام کند آنچه را خدا حلال کرده). 
(6) گویم: بسند دیگری در باب شرار الناس گذشته. 

(7) 18- امالی صدوق: بسندش تا پیغمبر (ص) که فرمود: بیوفاتر ملوک» و 
کم دوست‌تر ملوک, و بدبخت‌تر ملوک. 

(8) 19- همان: بسندش تا امام صادق (ع) که فرمود: هر که سرپرست یک 
کاری شد برای مردم و عدالت کرد و راهش را گشود و شرش را زدود و 
خیرخواهی کرد در کارهای مردم بر خدا عز و جل باید که روز قیامت او را 
از هراس اسوده سازد و به بهشت برد. 

(9) 20- همان: بسندش تا امام صادق (ع) فرمود: چون خدا عز و جل خیر 
ی ی ایآ را او 

(10) 21- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) دو صنف امتم اکزد خوب 
باشند امتم خوب است و اگر تباه باشند امتم تباهند: امراء و قراء. 

(11) 22- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که خدا جل جلاله فرماید: 
منم خدا جز من معبود بحقی نیست. من شاهان را افریدم و دلشان بدست 
من است. هر مردمی مرا فرمان برند دل شاهان را , نو اقا همستان کت 
هر مردمی فرمانم نبرند دلشان را بر آنها بخشم 
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آمرمر اکاه خوذ.را ندشنام شاهان واندارید من باز. کردید تا دلشان را بشتما 
مهربان کنم. 

(1) 23- عیون: بسندش تا رسول خدا (ص) که نخست کسی که بدوزخ در 
اید امیر سلطه‌جوئی که عادل نباشد. و توانگری که حق مالش ندهد و 
بینوای متکبر. 

(2) 24- امالی طوسی: بسندش تا امام رضا (ع) که فرمود: چون 
سرکاران دروغ گویند باران بند اید, و چون سلطان ستم کند دولت سست 
شود, و چون زکات ندهند جانداران بميرند. 

(3) 25- همان: بسندش تا پیغمبر (ص) که فرمود: مردیر فرمانده ده تا و 
بیشتر نشود جز که تور قیامتس.دست: بحردن. آهرند ود اکن تیکه کار باشتد 
آزان‌شودو:ا کر بدکار بندی بر بندتتن یمد 

(4) 26- همان: بسندش تا امام ِ (ع) که اگر دوستی داری و بیک 


مقامی رسید و به یک دهم از دوستی پیش پائید دوست بدی نیست. 

(5) 27- همان: بسندش از ابی قتاده که نزد امام ششم (ع) بودم و زیاد 
قندی نزدش آمد و فرمودش ای زیاد کارگزا ر اينها شدی؟ گفت: آری يا ابن 
رسول الله من آبرو دارم و ثروتی ندارم و همانا با برادرانم در کار دولت 
فا ات ۱ 
قدرتی که داری بمردم ستم کنی یاد کن از قدرت خدا بر کیفرت, و رفتن 
کمکی که تو بانها دادی از انها و ماندن انچه کردی بگردنت و السلام. 
ان میدن اه ای گر کم سفیرسن فرموگ ای اج در جرانت 
خواهم انچه برای خود خواهم. منت ناتوان بینم مبادا فرمانده دو کس شوی 
با شرفت مره تب 

)7( 29- همان: بسندش تا امام رضاأ (ع), ,. فرمود: چون ستمگر سرپرست 
ستمگر شود حق جا افتاده, و چون عادل سرپرست عادل شود حق استوار 
شده, و چون عادل سرپرست ستمگر شود حق آسوده است, و چون بنده 
سرپرست آزاد گردد حق اسیر شده. 

(8) 30- علل: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: راستش خدا عز و جل که 
سلطنتی داده مدتی برایش نهاده از شبها و روزها و سالها و ماهها و اگر 
عادل باشند در میان مردم خدا عز و جل چرخمدار را فرماید بکندیش 
چرخاند تا روز و شب و سال و ماهشان دراز شود و اگر ستم کنند در میان 
مردم و بعدالت نروند خدا عز و جل چرخمدار را فرماید تا بشتابش چرخاند 
و شبها و روزها و سالها و ماهها بزودی بگذرد و خدا تبارک و تعالی شمار 
شب و روز و مال پاهان ها راز 

(9) 31 حضال؛؟ دقن با توف که آمیر فان (ع )مود آی کون وتا دا 
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شاعر یا پاسبان یا کدخدا یا طنبورزن باشی یا طبال شوی زیرا پیغمبر خدا 
(ص) شبی بیرون شد و نگاهی بآسمان کرد و گفت: این ساعتی است که 
رد نشود در آن دعائی جز دعاء شاعر يا پاسبان پا طنبورزن يا طبال. 

(1) 32- همان: آبسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: راستش چون خدا عز 
و جل بهشت را آفرید از یک خشت طلا و یک خشت نقره آفرید با دیوارهای 
یاقوت و سقف زبرجد و ریگها از د و خاک زعفران و مشک و باو فرمود: 
سم وی له الا و الم الوم ۱ 
خدا عز و جل فرمود: بعزت و عظمت و جلال والائيم قسم به او در نیاید 
دائم الخمر و نه مست و نه سخن‌چین و نه دیوث که قلطبان باشد و نه 
پاسبان و نه خنثی و نه کفن دزد نه گمرکچی و نه قاطع رحم و نه جبری. 
(2) 33- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) (نزدیک بمضمون گفته خدا را 
دز ممتوگین هشت: آوردمدجر که عای وتسیاهشدید را آن افرودم): 


(3) 34- امالی صدوق: بسندش ۳ نوف بکالی که امیر المومنین (ع) 
فرمود: ای نوف سفارش مرا بپذیر و سرپرست و کدخدا و گمرکچی و 
چاپارچی مشو. 

)4( ود همان: در فاهن بیغمیر. اشتت که افاههر کسشن. خدخدای .هردمی 
شد خدا عز و جل او را برای هر روزی هزار سال در لبه دوزخ وادارد و روز 
قیامت محشور شود و دستش به گردنش بسته باشد و اگر میان آن مردم 
بامر خدا قیام کرده خدایش آزاد کند و اگر ستم کرده بآتش دوزخ افکنده 
شود و چه بد سرانجامی است. 

(5) 36- همان: از امام صادق (ع) که حکیمی هفتصد فرسخ دنبال حکیمی 
رفت برای هفت کلمه یکی انکه پرسیدش چه پهناورتر است از زمین؟ 
گفت: عدالت پهناورتر است از زمین. 

(6) 37- خصال: بسندش از هشام بن معاذ که امام باقر نزد عمر بن عبد 
العزیز آمد و او را پند داد و در آن باو گفت: ای عمر درها را باز کن و پرده 
را آسان گیر و ستمدیده را یاری کن» و مظلمه‌ها را برگردان. 

7( گویم: در ابواب مواعظ اخباری در این زمینه آوردیم چون نامه‌های امیر 
مقمنان (ع) بمحمد بن ابی بکر و مالک اشتر و دیگران. 

(8) 38- علل: در خبر حضرت فاطمه (ع) است که خدا عدالت را فرض 
کرده تا چسب دلها باشد. 

(9) 39- قرب الاسناد: بسندی تا اينکه رسول خدا (ص) فرمود: سه تا مادر 
پشت شکنها 
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باشند: (1) سلطانی که اگر باو نیکی کنی قدر نداند و اگرش شک کنی 
گذشت ندارد و همسایه‌ای که چشمش تو را بپاید و دلش مرگت را بخواهد 
اگر کار خوبت بیند نهان کند و اگر کار بدت بیند عیان کند و فاش سازد, و 
اطمینان نداری. 

(2) 40- واب الاعمال: بسندش تا رسول خدا| (ص) فر مود: سه کسند که 
خذا روز قیامت نطظری بانها ندارد و آنها را بای تنشمارد ه-غذات دردیا ی 
دارند: پیر زناکار, و پادشاه جبار, و ندار تکبردار. 

(3) 1- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) که میفر مود: هر که کارگزار ده 
کس شد و با عدالت میان انها کار نکرد روز قیامت اید و دستها و پاها و 
سرش در سوراخ بتر است. 

کاری شد برای مسلمانان و ضایع کرد خدايیش ضایع کند. 

(5) 43- همان: بسندش از امیر مقمنان (ع) که هر حکمرانی از حوائح 
مردم در بندان کند خدا روز قیامت حوائج را بر او بندد و اگر هدیه ستاند 


دزدی باشد و اگر رشوه گیرد مشرک است. 
(6) 44- همان بسندش تا امام ششم (ع) که خدا عز و جل شیعه ما را 
گرفتار چهار چیز نکند: گدائی از مردم. و خودفروشی و ولایت بد, و فرزند 
زاغ چشم. 
(7) 45- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: خدا عز و جل بیکی 
از پیغمبرانش در کشور پادشاه جباری وحی کرد که برو نزد اين جبار و باو 
بگو من تو را بکار نگرفتم برای خونریزی و مال اندوزی و همانا برای آنکه 
داد مظلومان بگیری ناله‌اشان را از درگاه من باز داری زیرا من ستم بآنها 
را واننهم گرچه کافرند. 
(8) 46- همان: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: راستی در دوزخ کوهی 
است بنام صعدا و در آن یک وادی است بنام سقر و در سقر چاهی است 
بنام هبهب که چون درش باز شود دوزخیان بفغان ]ند و آن جایگاه 
بارانست. 
(9) محاسن: مانندش را آورده و نام چاه را صعود برده. 
(10) 7- قصص الانبیاء: بسندی تا امام صادق (ع) که مرد ظالمی بود 
صله رحم میکرد و با رعیت خوشرفتار بود و بعدالت حکم مینمود مرگش 
رسید و گفت پروردگارا مرگم رسیده و پسرم خردسال است عمرم را 
تمدید کن, خدا نزدش فرستاد که دوازده سال عمرت را دراز کردم. و باو 
گفتند: تا این زمان پسرت جوانی می‌شود و دانا میگردد و دانشش محکم 
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می‌ شود. 
(1 18- همان بسندش تا امام پنجم ع( فرمود: پادشاهی از ببی اسرائیل 
گفت: شهری بسازم که کسی عیبی در آن نگیرد, چون از ساختنش فارغ 
شد همه گفتند: مانندش را ندیدند هرگز مردی گفت: اگر امانم دهی عیبش 
را بگویم گفت: در امانی گفت: دو عیب دارد یکی اينکه در مرگ تو نشیند و 
دوم اينکه پس از تو ویران شود پادشاه گفت: کدام عیب از این بدتر و 
پر سید پس چه کنم؟ بساز آنچه بماند و نابود نشود و تا هميشه جوان باش 
و پادشاه آن را بدخترش گفت و او گفت: کسی جز این مرد بتو راست 
نگفته. 


(2) 49- تحف العقول: یکی از امام صادق (ع) پرسید راههای زندگی 
مردمان در کسب و داد و ستد و هزینه‌ها چیست؟ فرمود: همه راههای 
زندگی از داد و ستد و آنچه راه در آمد است چهار گونه معامله است., بآن 
حضرت گفت: همه این معامله‌ها از هر جنس باشند حلالند یا همه حرام یا 
برخی حلال و برخی حرام؟ فرمود: در همه چهار جنس از راهی حلال است 
و ره حرام و اين چهار جنس نام دارند و جهات آنها شناخته است. 
1- ولایت بر یک دیگر و سریرستی در همه طبقات والیان تا برسد به پائینتر 


مقام سرپرستی بر زير دستان. 

2- تجارت در هر گونه فروش و خرید با هم. 

3- همه ۰ گونه صنعت و پیشه. 

4- هر گونه اجاره فد هرا مد خر و همه این اصناف حلال باشند از راهی 
و حرام از راهی, فرض است از خدا بر بنده‌ها در این معاملات که از راه 
حلالش وارد شوند و از حرامش دوری کنند. ِ 

شرح معنی ولایات که دو جهت دارند. یک راه ولایت و حکم‌گزاری والیان 
عادل است که خدا بولایتشان فرمان داده و انان را حکمران بر مردم کرده 
و حکمرانان از طرف آنها تا برسد به پائین‌تر درجه سرپرستی بر زیردستان 
والی و حکمران بحق و عادل است که خدا بوالی عادل فرمان داده 
بی‌افزودن بدان چه خدا| فرموده و بی‌ کاستی و دیگر گونه کردن قول او و 
تجاوز از امر او بگونه دیگره و چون حکمران عادل باشد در این راه قبول 
منصب از ز او و همکاری با او و یاری او در حکمرانیش و تقویت او حلال 
ات فحلل یه خآ ال سس یرای اه 
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در سرپرستی والی عادل و مامورانش زندگی هر حق و عدلی است (1) و 
نابودی هر ستم و ناحق و فساد و از اين رو هر که بکوشد در نیرومندی 
حکومتش و پاریش کند در امر سرپرستیش کوشا در طاعت خدا و نیرو 
بخش دین خداست. 

و اما وچه حرام ولایت و حکمرانی ولایت والی زور و ناحق است و ولایت 
حکمرانان از طرف او از رئیس نها تا پیروانش والی و دنبالهایش از مامور 
و مامور تا پائینتر مقام ولایت بر زیردستان کار برایشان و کسب 
بهمراهشان از نظر حکمرانی با آنها حرام است و حرام شده و هر که انجام 
دهد عذاب کشد کم باشد پا بیش زیرا هر گونه کمک بانها گناه کبیره است 
زیرا در حکومت حاکم ناحق نابودی سراسر حق و زنده شدن سراسر باطل 
است و پدید کردن ستم و ناحق و تباهی است و بیهوده کردن همه کتب 
الهی و کشتن همه پیغمبران و مقمنان و ویرانی مساجد . و دیگرگونی سنت 
خدا و قوانین آو.و از این زو خرام است همکاری با آنها و کمک بانها و 
کسب ب آنها زار راه ناچاری مانند خوردن خون و مردار. 

(2) کونخ تمام آن, در بات کلیات‌مکاست ات و در هاش ببزباره‌ای از 
احکام والیان و اعمال آنهاست. 

(3) 50- قصص الأنبیاء: از ام سلمه (رضی) که پیعمبر (ص) در بیابان راه 
میرفت یکی فریادش زد یا رسول الله تا دو بار و آن حضرت رو برگرداند و 
کش تخد با فزیادش زد و ره تن کرداتن تا حاه.ماده. آهوتی در بند. نود بو 


گفت: این اعرابی مرا شکار کرده و دو بره دارم در اين کوه مرا آزاد کن 
بروم آنها را شیر دهم و برگردم فرمود: پر میگردی؟ گفت: آری و اگر 
برنگردم خدا مرا عذاب گمرکچی کند, ۱ تمام. آن دز 
ابواب معجزاتست )4( 51- محاسن: ۳ از امام باقر (ع) که خدا عز و 
جل فر موده: هر مردمی نافرمانیم کنند شاهان را شکنجه‌شان کنم, اه 
حرص نورزید بدشنام دادن شاهان بدرگاه خدا عز و جل توبه کنید تا 
دلهاشان را بر شما مهربان کند. 

(5) 52- تعسو ای از داود بن فرقد که بامام ششم (ع) گفتم: قول 
خداست (26 سوره آل عمران) بگو بار خدا دارای ملک بدهی ملک را بهر 
که خواهی و بستانی از هر که خواهی" و خدا ملک را به بنی امیه داده 
فرمود: چنان نیست که مردم رفتند خدا ملک را بما داد و بنی امیه ان را 
ربودند, چون مردیکه جامه‌ای دارد و دیگری آن را میرباید و مال رباینده 


نمیشود. 

(9) دطافت آت انامه رم آ نکم آمره ان شمه رشان فر یه 
سه تا است که 
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حفظ کنی و بکار بندی بس است تو را از جز آنها (1) و اگر ترکشان کنی 
جز انها هم سودت ندهد گفت: ای ابو الحسن چه باشند؟ فرمود: اقامه حد 
بنزدیک و دور, و حکم بقران خدا در 4 و خشم و قسمت طبق 


(2) 54- ی شنیدم یک اعرابی میگفت با بردن نام سلطان 
اک توتنیله ستم. در دنبا" غزیز شدند البته بخکم عدالت در آخرت.: خوار 
شوند, دل خوش کردند بکمی از بیش و اندکی از فراوان و همانا بنابودی 
برخورند انگاه که پشیمانی سود ندهد. 

(3) 55- کشی: بسندش از عقبه بن بشیر اسدی که نزد امام باقر (ع) 
رو گنس وان یی ارتفا خایوا کی ی ارم وبا 
کدخدائی داشتند که مرده و خواستند مرا کدخدا کنند بر خود چه میفرمائی 
برایم؟ آن حضرت فرمود: بخانواده خود بمن منت مینهی خداوند بایمان بالا 
برده هر که را مردم زبون می‌نامیدند اگر موّمن باشد, و زبون کرده بکفر 
برتری نیست جز بتقوی, اما اينکه کدخدای قوم نو مرده و خواهند تو را 
کدخدا کنند اگر بهشت را بد داری و دشمن شماری کدخدای قومت باش؛ 
سلطان ناحق مسلمانی را دستگیر کند که خونش بریز و تو شریک آنها 
شوی در خونش و بسا که از دنیاشان هم چیزی بتو نرسد. ۱ 

(4) 56- همان: بسندش از یک شیعه که چون امام هفتم بعراق امد علی 


بن یقطین باو گفت حال من و آنچه بدان گرفتارم نبینی؟ فرمود: ای علی 
راستی خدا را ی بهمراه دوستان ستمکاران تا بدانها دفاع کند از 
دوستانش و تو از انانی 

(5) 57- کشی: بسندش تا امام کاظم که بعلی بن بقطین فرمود: یک 
خصلت برایم ضمانت کن بسه خصلت که برایت 0 علی بآن 
حضرت گفت: یک چیست و سه کدام است فرمود: ان تیه کم برایت 
ضمانت کنم اینکه نه سوزش اف بخنتین وسنه تدای و نهنندان وین 
علی گفت آن خصلتی که برایت ت ضمانت کنم چیست؟ فرمود: دوستی هرگز 
برد تباید جز که آو را کرامی دارید کفت: علی آن: خصلت را صمانت کرد 
و ان حضرت هم ضامن ان سه خصلت شد. 

(6) 58- نجاشی: یکی از اصحاب را حکایت کرد از ابن ولید و در روایتی از 
اسماعیل بن بزیع که امام رضا (ع) فرمود: خدا را بر درگاه ستمکاران 
کسی باشد که خدایش روتتندل کردم و برهانش. فراهم آوردخ وه دو بلاد و 
دا این نموه ادیاتان رفاسم فا یو کار ها رات ارس 
اصلاح کند, بدانها مومن از سختی پناه برد, و نیازمند شیعه 
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ما روی اورد. (1) و بدانها خدا موّمن را از هراس اسوده دارد در خانه 
ستمکاران, انان به راستی مقمن باشند و ایمنان خدا روی زمین, انانند نور 
خدا در رعیت خود روز قیامت و بدرخشد نورشان برای سما و آتیان چنان 
ستاره‌های دری برای اهل زمین و روز قیامت نورشان روشن گردد, بخدا 
پرای بهشت آفریده شدند و بهشت هم برای آنها, گوارا باد براشان, ین 
گفتم: بچه وضعی خدایم قربانت کند؟ و 1 آ ان ۳۳ 
وضا را شاد کتن ؛بشاد کردن مومنان شیعه ما تو.از آنها باش ای مخهد. 

(2) 59- روضه الواعظین: از امیر مقمنان پر سیده شد کدام برتر است, 
عدالت يا جود؟ ۱ ۱ 

عدالت هر چه بجای خود نهد وجود ان را از جهت خود بدر اورد؛ عدالت 
سیاست عمومی است وجود در مورد خصوصی است پس عدالت اشرف و 
برتر این دو است. 

حذر کن از زورگوئی و حق بری زیرا زورگوئی بآوارگی کشد و حق بری به 
شمشیر کشی رسد, (3) رسول خدا (ص) فرمود: بپرهيزید از ستم کردن 
که دل شما را ویران کند, (4) و فرمود: 

دوست‌ترین و نزدیکترین مردم روز قیامت بخدا امام عادل است و 
مبغوضتر مردم نزد خدا و سخت‌تر در عذاب امام جائر. (5) و فرمود (ص): 
هر که صبح کند و قصد ستم بکسی ندارد هر جرمی کرده امرزیده شود. 
(260*06 ارشاد القاوت: از عاسع مظفری. که‌ حون در ال 12 مضون 


بحج رفت در دار الندوه منزل کرد و شبها بطواف می‌رفت و کسی 
نمی‌فهمید و سییده دم با مردم نماز میخواند و در موکبش بمنزلش 
میرفت. و در این,میان که شب در طواف هد شید یکی عیکه رو 

بار خدایا ما بتو شکایت داریم از ظهور ستم و تباهی در روی زمین و از 
آنچه حق را از اهلش جدا کرده که ستم است گفت: منصور خوب به او 
گوش داد و سپس او را خواست و باو گفت چه بود که از تو شنیدم؟ پاسخ 
داد اگرم بر جان امان دهی کارها را از ريشه بتو خبر دهم, گفتش جانت در 
امانست گفت توئی که طمع تو را در گرفته تا از حق تو را جدا کرده و 
ستم و تباهی زمین را فرا گرفته زیرا خدا سبحانه و تعالی تو را سرکار 
امور مسلمین ساخته و تو از آنها غافلی و جلو خود و آنها پرده و دژ گچ و 
ار هترهای. آاهتی: شاختی و دربانانی سلاح بدست گماشتی, و وزیرانی 
ستمکار و یارانی بزهکار گرفتی, اگر نیکی کنی بتو یاری ندهند و اگر بدی 
کنی جلوت را نگيرند, و بآنها قدرت دادی بستم بر مردم و فرمان ندادیشان 
بکمک ستمدیده و گرسنه و لخت, و شریکت شدند در سلطنت, و کارمندان 
با پنشکتنها با آنهاءشاخنن کندنه از ترسشتشان و کفتند ابنان بحد | خیانت 
دند 

گرا 
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چرا ما نکنیم, (1) و اموال را گنجینه کردند. و میان تو و دادخواهان جلوگیر 
شدند و بلاد خدا پر شد از تباهی و تجاوز و ستم, و با این وضع چه بقائی 
دارد اسلام و اهلش؟ 

من سفری بکشور چین کردم پادشاهی داشت که شنوائی را از دست داده 
بود و گریه میکرد وزیرانش باو گفتند: از چه گریه کنی, گفت بر ناشنوائی 
خود گریه ندارم ولی ستم رسیده بر درگاه شیون کند و من فریادش نشنوم 
ولی اگر شنوائیم رفته دیدم بجاست و جار زدم که در مردم کسی جز ستم 
رسیده جامه سرخ نپوشد و بام و پسین سوار فیل میشد تا ستم رسیده‌ای 
این مشرک است بخدا ولی مهر او بمشرکان غلبه کرده بر خودخواهی او و 
تو بخدا ایمان داری و عموزاده رسول خدائی و مهرت بر مسلمین بر خود 
خواهی تو غلبه ندارد تو مال جمع نکنی مگر برای یکی از سه چیز اگر گوئی 
باق فرنن شنت که خدای عالی بت تصودم تفراو زا کف ام شکم مادر ایده 
چیزی ندارد و خدایش میدهد تو نیستی که باو میدهی بلکه خداست که باو 
میدهد, و ار گوثی برای تقویت سلطنت است که خدای توانا بتو عبرتها 
نموده در باره گذشته‌ها که سودی ندادشان آنچه از مال جمع کردند و نه 
آنچه از سلاح آماده کردند, و اگر گوئی برای هدفی است که بهتر از مقامی 
است که تو داری بخدا بالاتر از مقامت مقامی نیست جز عمل صالح. 

ای آقا آیا کیفر دهی نافرمانت را جز بکشتن با خدا چه کنی که کیفر ندهد 


جز به عذاب دردناک؟ واه میداند آنچه در دل داری و اندامت را بدان 
وابستی؛ چه گوئی چون در برابرش باشی برای حساب ۹ آپا سودی 
برایت دارد آنچه اکنون داری؟ گفت منصور بسختی گریست و گفت: کاش 
آفریده نبودم و چیزی نبودم. سپس گفت چاره من چیست در باره آنچه 
تحویل دادی؟ پاسخ داد بر تو باد باستفاده از علماء رهنما, منصور گفت: آنها 
از من گریزانند گفت گریزند از اينکه آنها را براه خود بکشانی ولی در را 
بگشا و حجاب را آسان کن, و آنچه حلال و پاکیزه است برای خود برگیر و 
حق ستمدیده را بستان و من ضامنم که گریزانها برگردند بسویت و بتو در 
کارت کمک کنند, منصور گفت: 

بار خدایا یمن توفیق ده که بکار بندم آنکه زا اننمرد تسشن 
اذان گوها آمانت وناز بویا شد و گفت: ان شوت را نزد من بیاورید و او را 
جستند و اثری از او نیافتند و گفته شد او خضر (ع) بوده. 

(2) 61- جامع الاخبار: رسول خدا فرمود: یک ساعت دادگری بهتر است از 
عبادت هفتاد سال با شب‌زنده‌داری و روزه‌داری و یک ساعت حکم ناحق 
سخت‌تر و گرانتر است نزد خدا 
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بکسی ندارد جرمش ار است, (2) و فرمود (ص): خوارتر مردم نزد 
خدا آنکه سرپرست کا ر مسلمانها باشد براشان رعایت عدالت نکند. 

(3) 02 غوالی اللثالی: رسول خدا| (ص) فرمود: : نرمش سره حکمت است 
بار خدایا هر که سرکار امری شد از امتم و با آنها نرمش کرد با او نرمش 
کن و هر که بر آنها سخت گرفت بر او سخت بگیر, (4) و فرمود (ص): 
چگونه خدا پاکیزه کند مردمی را که حق ناتوانشان از توانشان گرفته نشود 
(5) و فرمود: دنیا شیرین و خرم است و خدا شما را در آن بکار گیرد و 

ببیند چطور کار میکنید, (6) و فرمود: راستی خدا را بنده‌هاست که به 
نعمت خود اختصاص داده و آن را براشان پایدار دارد تا بمردم ببخشندش. 
و چون دریغش دارند بدیگرانش نقل کند, (7) کسری را عادت بود که در 
بارگاهش را گشاده میداشت و آستانش را دسترس مینمود و و پرده بالا 
میزد و بهر که نزدش می‌آمد اجازه ورود میداد و ایلچی پادشاه روم باو 
گفت تو با باز داشتن در بارگاهت و بالا زدن پرده دشمنت را بر خود توانا 
میکنی, پاسخش داد که من در دژ عدالتم از دشمنم محفوظم و همانا من 
در این مقام وادار شدم و در این مسند نشستم برای براوردن حاجات و 
دفع ستم‌ها و چون دست رعیت بمن نرسد از کجا نیازش بر ارم و ستمش 
را بسر ارم. ۱ , ۲ ۲ 

(8) 63- کافی: بسندش تا امام ششم که بان حضرت گفت: (ایه 26 ال 
عمران) بگو بار خدایا دارای ملک میدهی ملک بهر که خواهی و میستانی از 


هر که خواهی و عزیز کنی هر که خواهی ایا نبود که خدا عز و جل ملک را 
به بنی امیه داد؟ چنان نیست که تو فهمیدی خدا عز و جل ملک را بما داد و 
بنی امیه آن را ربودند چنانچه مردی جامه‌ای دارد و دیگری میرباید و از ان 
کسی نیست که ان را ربوده. 

(9) 64- کافی: بسندش تا محمد حلبی که پرسید امام ششم را از قول 
خدا (17- الحدید) و بدانید که خدا زنده میکند زمین را پس از مرگش " 
فرمود: یعنی عدل پس از جور. 

(10 65- اختصاص: بسندش از امام ششم (ع) که فرمود: عدالت شیرینتر 
است از آنت. که بتشنه رسد چه اندازه پهناور است عدالت چون در آن 
خقیفتت عدل زعایت شنود .و کرجه آند ی باشد: 

(11) 66- همان: بسندش از امام ششم که فرمود: عدالت از عسل 
شیرینتر و از کره نرمتر و از مشک خوشبوتر است. 

(12) 67- همان برخی از یک امام (ع) روای بت کرده که دین و سلطان برادر 
همزادند, 
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بناچار باید یکی با دیگری باشد, دین بنیاد است و سلطان پاسبان و اگر بنیاد 
نباشد ویرانی است و اگر پاسبان نباشد ضایع شود. 

(1) 68- نوادر راوندی: بسندی تا علی (ع) که هر چیزی را چرخشی است 
تا اینکه احمق و عاقل هم با هم چرخشی دارند. 

(2) 69- امالی طوسی: بسندش تا پیغمبر (ص) که فرمود: سلطان سایه 
خداست در زمین هر ستمدیده بدو پناهد, پس هر که عادل باشد ثواب بر او 
رعیت را شکرش باید و اگر جاثر باشد گناه بر او است و رعیت را صبر باید 
تا برایشان امر رسد. 

(3) 70- کتاب صفین از نصر بن مزاحم که امیر مومنان بسر لشکران 
نوشت. 

از بنده خدا علی امیر مقمنان اما بعد راستی حق سرپرست اینست که 
مقام و امتیازی که دارد او را نسبت بزیردستانش دیگرگونه نسازد و خود را 
بالا نگیرد بلکه مقامی که خدا قسمت او کرده است بیشتر بندگان خدا 
دنکن کندی ممرانتر اما که سار ات نزد من اینکه رازی بر شما 
نپوشم جز اسرار جنگ, و امری از شما در نپیچم جز در حکم و قضاوت و 
حق شما را از جایش بتاخیر نیندازم و چیزی از شما کم ننهم, و نزد من در 
حقوق برابر باشید, و چون چنین کردم بر شما لازم است خیراندیشی و 
طاعت پس از هیچ دعوتی رو نگردانید و در صلاح دین خود برای دنیاتان کم 
نگذارید و اندر شوید بدان چه طاعت خدا و صلاح زندگی شماست و برای 
حق خود را بگرداب اندازید و در باره خدا از ملامت کسی نهراسید و اگر 
در اين باره درست نروید کسی نزد من زبونتر از مرتکب خلاف آن نیست و 


آنگاه کیفری باو دهم که مسامحه ف آ رنف تایه این دون را از 
فرماندهان خود بگیرید و برای انها در عهده خود بشناسید تا خدا کار شما را 
اصلاح کند و السلام. 

(4) و بخراج گیران نوشت: : بنام خداوند بخشنده مهربان از طرف بنده خدا 
علی امیر مومنان بسوی خراج‌گیران اما بعد راستش کسی که حذر نکند از 
آنچه در آیند بدان بر خورد برای خود پیشداشتی ندارد و خود را نگهداری 
نکرده, و هر که پیرو هوس شود و سر بفرمانش نهد در آنچه نفع عاقبتش 
را نداند بزودی از پشیمانان ففتر: دی آوردم احاه که زاستی: نا سعادت‌تر مردم 
در دنیا آنکه رویگرداند از آنچه زیانش را داند و بدبخت‌ترشان آنکه پیر و 
هوس خود شود, عبرت گیرید و بدانید که از شما است آنچه از نیکی پیش 
داشتید و هر چه جز آن خواهید دوست داشت کاش مبان شما با آن 
مسافت دوری بود و خدا شما را از خود بر حذر داشته و خدا به بنده‌ها 
و راستی گناه هر تقصیری کنید بر شما است. آنچه از شما خواسته شده 
اندک است 
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(1) و براستی وابش بسیار است, اگر در ستم و تجاوزی که از آن نهی 
شده کیفری نبود برای کسی عذری نیست در کسب ثوابش, رحم کنید تا 
رحم شوید, و خلق خدا را شکنجه ندهید و بیش از توانشان بر انها تکلیف 
ننهید, و بمردم از طرف خود انصاف دهید, و برای نیازشان شکیبا باشید, 
زیرا شما گنجینه رعیت هستید, پرده بر خود نگیرید و کسی را از نیازش 
پشت در نگذارید تا آن را بوسیله بشما رساند, و کسی را بجای کسی 
دستگیر نکنید جز ضامن را بجای آنکه ضامن او شده, و شکیبا دارید خود را 
بر آنچه مایه رشک است و از آن محرومید, بپرهیزید از پس انداختن کار و 
جلوگیری از خیر که آن مایه پشیمانی است و السلام. 

(2) گفته: و آن حضرت بفرماندهان قشون نوشت: 

بنام خداوند بخشنده مهربان از بنده خدا علی امیر مقمنان اما بعد راستی 
من بیزارم نزد شما و اهل ذمه از فشار قشون مگر برای خوراکی که از 
گرسنگی انها را سیر کند يا برای نیازی تا رفع نیاز شود و بی‌نیاز شوند یا 
برای هدایت و راهنمائی که این بر عهده اهل ذمه هست جلو مردم را از 
ستم و تجاوز بگیرید, دست ِِ را کوتاه کنید و بپائید خود راز اينکه 
کارهائی کنید که خدا بدانها از ما راضی نباشد و دعای ما را برگرداند زیرا 
خدا فرماید (77- فرقان) بگو توجه ندارد پروردگارم بشما اگر نباشد دعاء 
نها عکذیت کرفند و دی مردنعتر شود ریا خفن ,دا در اشفان 
مردمی را دشمن را رد در زمین نابود شوند, هیچ نیکی را برای خود دریغ 
ندارید قشون را خوشرفتاری باید که کمک رعیت راست و باید قوه دین 


خدا باشیت واذر-رزام خداابلا کشید تا اتجا. کهبر تشما لازم کردم راشتی خدا 
نزد ما و نزد شما ساخته است آنچه را باید با کوشش خود شکر کنیم تا آنجا 
که توان ما رساست و لا قوه الا بالله. ۲ ّ 

(3) و ابو ثروان نوشته که در کتاب عمر بن سعد نیز امده که آن حضرت 
نامه‌ای به لشکرش نوشت و از انچه برای انها است و بر عهده انهاست 
بانها گزارش کرد, از بنده خدا علی امیر المژمنین. 

اما بعد راستی خدا همه شماها را در حقوق برابر ساخته از سیاه شما و 
سرخ شما و شما را از والی شمرده و والی را از شما مانند پدر و فرزند و 
فرز نو .و بدر دایسته کم.یشن. انقا تبناشد که بارشان: ذارد از دستت در ازی و 
تنهمت بدان ۳ شنوا باشید و فرمانبر و انجام د هید وظیفه که بعهده 
شماست. و حق شما بر او انصاف دادن با شما و برابر شمردن شماست و 
دفع شر از شما و چون چنین کرد واجب است بر شما طاعتش بدان چه 
موافق حق است و 
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پاریش بروش حق و دفاع از حکومت الهی که براستی شما جلوگیران الهی 
هستید در روی زمین پس یاوران خدا و دینش باشید و تباهی نکنید در زمین 
پس از اصلاحش که خدا دوست ندارد مفسدان را. 

(1) و از او است که چون امیر مقمنان (ع) به انبار گذر کرد خانواده 
خوشنوش از او پیشواز کردند که دهقانهای آنجا بودند (پس از ترجمه 
خشنوش بعربی گوید) برای پیشواز آماده شدند و بهمراه آن حضرت 
شتادمانه دویدند وبا کویی کزدند. آن حضرت فرمود: این دواب چیست که با 
خود آوردید و مقصودتان از اين کار چیست؟ گفتند اين پاکوبی شیوه ماست 
در احترام به بزرگانمان و امیرانمان و اما اين استرها پیشکشی است برای 
شما و خوراکی هم برای شما و مسلمانان دیگر آماده کردیم و برای 
ای تا آوزدیم آن حضرت فر مود: اما این 
رسم احترام شما از امیران بخدا بدانها سودی ندهد شما خود و تن خود را 
رنج میدهید بدان باز نگردید و اما استران را اگر بخواهید بپذیریم از بدهی 
خراج شما حساب میکنیم و اما خوراکی که برای ما ساختید ما نمی‌خواهیم 
از مال شما چیزی بخوریم جز بهایش را بدهیم, گفتند: ای امیر مومنان ما 
قیمتش میکنیم و خودمان بهايش را قبول میکنیم (یعنی از همه مردم نباشد 
مرت ها شید سره ود بهای واقعی را حساب نمیکنید و ما بخوراک 
وتان ای ام همان میداری از ینک نها بیشکش بدهیم و 
بازشان میداری از ما بپذیرند فرمود: همه عرب دارا هستند و کسی از 
مسلمانان را نرسد که هدیه از شما بپذیرد و اگر کسی بزور از شما چیزی 
بگیرد بما خبر دهید گفتند يا امیر المقمنین. دوست داریم که پیشکش و 


احترام ما را بپذیری فرمود: وای بر شما ما از شما ثروتمندتریم و آنان را 
رها کرد و رفت. 

(2) و باز بسندی از عبد الله بن عاصم آورده که چون امیر مقمنان از 
صفین بر می‌ گشت و گذر کرد به شبامیها حرب پسر شرجیل شبامی نزد آن 
حضرت بیرون شد و در رکابش راه میرفت چون سوار بود آن حضرت باو 
فرمود: برگرد زیرا پیاده رفتن مانند تو در رکاب مانند من برای والی دل 
آشوبکن است و برای موّمنان خواریست. 

نهج البلاغه: بی‌سند مانندش را دارد. 

(3) 71- نهج البلاغه فرمود (ع): چون دنیا بکسی رو کند نیکوئیهای دیگران 
را باو عاریت دهد و چون باو پشت کند نیکیهای خودش را هم از او برباید 
(4) و فرمود (ع): چون از چیزی هراس داری خود را در آن افکن زیرا 
سختی خودداری اتدان رات اسان ترس 
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از ان. 

(1) و فرمود (ع): ابزار ریاست پردلی است, (2) و فرمود (ع): هر که شاه 
شد خود کامه می‌شود (3) و فرمود (ع): هر که بمقامی رسید دست دراز 
ِِِ (4) و فرمود (ع): با روش عدالت رقیب سرکوب می‌شود. (5) و 


ر تفسیره 
اج الم مر بالعل و الاجسان 
فرمود: عدل انصاف است و احسان بخشش؛ 6( و فرمود (ع) ِ 
پاسدار خداست در روی زمین (7) و فرمود (ع): رای درست دولتمردان با 
آمدن دولت آید و با رفتن آن رود (8) 72- نهج البلاغه: برش ند (ع) 
عدل برتر است يا جود؟ فرمود: عدل همه چیز را بجای خود وادارد وجود 
آنقاسااز آن:بدد ار عدل یک سیاست عمومی است از 
خصوصی پس عدل اشرف و برتر آن دوتاست, (9) و فرمود (ع): که 
منصب کارگزاری نهان مردان را عیان کند. 
(10) و از سخن آن حضرت است در باره خوارج چون کلامشان را شنید که 
لا حکم الا الله این کلام درستی است ولی از ان اراده باطل شده اری حکم 
جز برای خدا نباشد ولی اینان میگویند: فرمانگزار جز برای خدا نباشد با 
اینکه مردم را امیری باید خوب یابد که مومن در سایه ان بکار پردازد و 
کافر بهره‌مند شنود. و خدا کر آن. عفر هر کشرن را بسر رساند, و مالیات 
جمع آوری شود و با دشمن نبرد شود و راهها بدان امن گردند و حق ناتوان 
از توانا گرفته شود ۳ خوبان در آن بیاسایند از شر بدکاران (11) و در 
روایت دیگر است که چون سخن آنها را شنید فرمود (ع) من در انتظار 
حکم خدایم در باره شما و فر مود: اما فرمانگزاری خوب پرهیزکار در آن 
کار کت و آها فرمانگز ار یه ندیخت در آن:بهره یرد تا هقدنش سیر ای و 


مرگش برسد. ۳ 
کردند فرمود: مرا وامی‌دارید که با ناحق پاری از زیر فرمانان خود بدست 
آرم, نه بخدا تا داستان سرای شبانه داستان گوید و تا اختری بسوی اختری 
گراید اين کار نکنم, و اگر مال خودم بود بهمه برابر دادم و چگونه کنم با 
اينکه مال خداست اگاه که دادن مال بیجا تبذیر است و اسراف و ان در 
دنیا صاحبش را بالا برد و در آخرت فرو کشد. مردمش گرامی دارند و 
خدایش خوار کند, و کسی مال بیجا ندهد و بنااهل جز که خدا او را از 
قدردانیشان محروم سازد و دیگری را دوست دارند, و اگر روزی زمین 
خورد و بیکی از انها نیازمند شود بدتر همتا و پست‌تر دوست او باشد. 
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(1 3 7- کتاب غارات ثقفی: بسندش تا عشفنی گفت پسر بچه‌ای بودم که 
با کودکان به میدان کوفه رفتم و ناگاه امير مقمنان علی بن ابی طالب بود 
ار ی وت و ی با وی ی 
با آن دور میکرد, و بر سر آن مال برگشت و آن را میان مردم بخش کرد تا 
جیزی از آن نماند و برگشت چیزی از ان بخانه‌اش نبرد, و من نزد یدرم 
برگشتم و گفتم امروز بهتر مردم را دیدم یا بیخرد آنان را گفت, پسر جانم 
که بود؟ گفتم: امیر المومنین علی (ع) را دیدم و آنچه دبده بودم گفتم که 
چه کرد پدرم گفت پسر جان بهتر مردم را دیدی. 

(2) 74- کنز کراچکی: از رسول خدا (ص) روایت است که فرمود: هر که 
سرپرست چیزی از اموراتم شود و براشان خیرخواهی کند خدا هیبتش را 
در دل آنان اندازد. و هر کس دست احسان بانها گشاید دوستی نها را 
روزی شود, و هر که خودداری کند خدا عز و جل مالش را فراوان کند, و 
هر که داد ستمدیده را از ستمگر بستاند در بهشت همراه من باشد و هر 
که پرگذشت کند عمرش دراز شود و هر که عدلش گسترده باشد بر 
دشمنش پیروز گردد و هر که از خواری نافرمانی خدا بعزت فرمانبری در 
اید خدا| عز و جل همدم او شود و بی‌مال او را کمک دهد, (3) و از امیر 
مومنان که فرمود: شیر شکننده بهتر است از سلطان ستم‌کننده و سلطان 
ظالم بهتر از اشوب مداوم. 

(4) 5 7- اعلام الدین: پیغمبر (ص) فرمود: کسی نیست که سرکار امری از 
امور مسلمانان شود خدا خیر او را خواهد جز که وزیر خوبی باو دهد که 
اگر فراموش کند باو اد آور: شنود.ه اکر دز باد:ذاردباه کفک کند و اکز فقضد 
بدی کند جلوش را بگیرد (5) و فرمود: هر که سرکار امری از امتم شود و 
خوشرفتار باشد خدا هیبتش را در دل آنان اندازد و هر که دست ان 
بدانها گشاید خدایش محبوب آنان سازد, و هر که از اموالشان چشم پوشد 
خدا مالش را فراوان کند, و هر که داد مظلوم از ظالم ستاند در بهشت 


همراه من باشد, و هر کس پر گذشت است عمرش دراز شود, و هر کس 
عدلش فراگیر است بر دشمن پیروز شود و هر که از زبونی معصیت بعزت 
تصال بای تعاید ۱ 
(6) 76- نهج البلاغه: از سخن آن حضرت (ع) بخدا اگر بر خار مفیلان شب 
را بیخواب بسر برم و با غل اهنینم بکشند دوستتر دارم از اینکه روز قیامت 
خدا و رسولش را ملاقات کنم و ستمکار یک بنده خدا و یا زور بر چیزی از 
کالا باشم و چطور بکسی ستم کنم بخاطر نفسی که بپوسیدن شتابان است 
و زیر خاک بدرازا ماندنیست. بخدا عقیل را دیدم که 
آداب یی جلد شانزدهم بحار الانوار, ج2, ص: 227 
ندار شده (1) تا انجا که یک پیمانه از گندم بیت المال شما از من 
درخواست کرد و دیدم کودکانش از نداری رنگ پریده‌اند و چهره‌هاشان 
نیلگونست درخواست خود را باز تاکید کرد و چند بار رفت و آمد و گفتگو 
کرد. و من باو گوش دادم تا گمان برد دینم را به او می‌فروشم و بدنبالش 
از راه خودم جدا میشوم و تیکه آهنی برایش داغ کردم و بتتش نزدیک کردم 
تا بدان عبرت گیرد و چون دردمندی ناله کرد و نزدیک بود از میله داغ کن 
تنش بسوزد باو گفتم: ای عقیل رود مرده‌ها بر تو بگریند ناله کنی از اینکه 
آهنی که یک آدمی به بازیچه آن را داغ کرده, و مرا بسوی آتشی میکشانی 
که خدای جبارش از روی خشم بر افروخته آیا تو از آزاری ناله زنی و من از 
زبانه سوزان ناله نزنم 
و شگقت‌تر از اين یک کوینده در خانه است که با ظرقی سریسته در خانه 
ما را کوبید معجونی بنام حلوا که بدش داشتم تا آنجا که گویا با آب دهن 
ماریاقی آن خمیر شده گفتم: این رین ات ی رجا تا دوه 9۲ اما 
همه بر ما خاندان حرامند گفت: مق این و ته: ان هدیه‌آانست: طفتمر زود 
فرده‌ها. رااباشین امدی ای تین خندا فا فریب دهی يا بسرت زده یا جن‌زده 
شدی يا پرت میگوئی بخدا اگر هفت اقلیم را با هر چه زیر آسمان دارند به 
من بدهند که خدا را نافرمانی کنم و گرچه بربودن پوست جوی از دم 
مورچه نخواهم کرد. راستش دنیای شما نزد من خوارتر است از برگی در 
ذم هی کة.ان را -من‌خوده علین را خه. کار با تغمت. تانوذشدنی. و لذدت 
ناپایدار, بخدا پناه بریم از بی‌هوشی خرد و زشتی لغزش و باو یاری جوئیم 
(2) 77- رساله غیبت شهید ثانی ره بسندش تا نوفلی که نزد امام ۳۳ 
(ع) بودم ناگاه چاکر عبد الله نجاشی بآن حضرت وارد شد و سلام کرد و 
نامه‌اش را باو رساند و حضرتش آن را باز کرد و خواند یکم سطرش 
بود که بنام خداوند بخشنده مهربان خدا عمر سید و مولایم را دراز دارد و 
مرا از هر بدی قربانش کند, و هیچ ناگواری در او بمن ننماید زیرا ولی و 
توانا بر انست. 


ای نید و مریم بدات کفسته کر فاد کش انیا هواد توش و اکن نظر افایم 
بااشد برایم مرزی معین کند و نمونه‌ای سازد که راهنمایم بااشد بدان چه 
فر نی کند نکدا هن سل و متشه لنن.. ۵ چن یامه‌انن لاه کنو 
کاری که برایم روا داند, و در چه بخشش کنم و بخشش پذیرم زکاتم را 
کها تهم و مضرف. کی. کتم: وبا که همدم باشم واببکه: آسایتر داشته 
باشم؟ 

و بکه اعتماد کنم و امینش دانم و باو پناه برم در اسرارم؟ امید است خدا 
امین او هستی در بلادش نعمتش 
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بر تو پاینده (1) نوقلی گفت: امام ششم پاسخش نوشت که: 

بنام خداوند بخشنده مهربان خدایت بمهر خود فرا گیرد و بکرم خود مهرت 
ورزد و برعایت خود نگهت دارد که او ولی آنست. 

اما بعد پیک تو نامه‌ات را بمن رساند آن را خواندم و هر چه در آن یاد 
کردی و خواستی دانستم, و پنداشتم تو بحکمرانی اهواز گرفتار شدی و 
شادم کرد و ناگوارم شد و بتو گزارش دهم بناگواری آن و شاید آن ان شاء 
الله. 


اما شادیم بحکمرانی نو گفتم: بسا خدا| بوسیله تو درمانده و ترسانی از 
دوستان آل محمد را بداد رسد. و بوسیله تو خوارشان را عزیز کند و 
برهنه‌اشان را بپوشد و ناتوانشان .را یره دهد ی اس مخالقان.را از انقا 
خاموش کند و اما ناگواریم از ایننست که مغیر به دوستی از ما ناسازی کنی 
و بوی آستان قدس را نشنوی همه خواستهایت را خلاصه کنم اگر درست 
تکار نترق.و از آن تخاوز نکتی آمینوازم. که الم عانیت ان‌شاء الله تفای 
ای عبد الله- پدرم بمن خبر داد بوسیله پدرانش از رسول خدا (ص) که 
فرمود: هر که با برادر مومنش مشورت کند و او بپاکی برایش خیرخواهی 
نکند خدا خردش برباید. ۱ 

و بدان که من بتو نظری دهم که اگر بکار بندی رها شوی از آنچه نگرانی, و 
بدان که- رهائتی و نجاتت در حفظ جان و دفع ازار است از دوستان خدا| و 
نرمش با رعیت و ارامش و خوشرفتاری با نرمی بی‌ناتوانی و شدت 
بی‌زور, و مدارا با حکمران بر تو و انها که نزدت فرستد و ببند شکاف 
زندگی رعیت خود را باگاه کردنشان بدان چه موافق حق و عدل است ان 
شاء الله بپرهیز از سخن چینها و خبرچینها مبادا بکیشان بتو بچسبد و خدایت 
نبیند که روزی و نه شبی از انها بیش و کم سخنی شنوی و بر تو خشم کند, 
و پرده‌ات بدرد, و از خوزیها اهواز بپرهیز که پدرم بمن خبر داد از قول 
پدرش تا امیر المومنین (ع) که فرموده: راستی ایمان در دل بهودی و 
خوری فرکر داز تیان 


و اما کسی که با او همدم شوی و بدو اسایش کنی و پناه امورت نمائی 
مرد ازموده بنیاد امین است که همعقیده تو است., و عوام‌خو را شناسائی 
کن, و هر دو گروه را امتحان کن اگر انجا رشدی دیدی خود دانی با او, 
۳ 
بیک شاعر يا مسخره‌چی و دلقک بدهی جز که مانندش را به مستحقی در 
راه خدا بدهی و جائزه و بخشش و خلعت خود را بفرماندهان قشون و 
پیکها و لشکریان و نامه‌بران و پاسبانان و سرگروهانها بده, و آنچه مصرف 
کتی ورام اخشسان و کافمتابت:و فردانکی رودازاد کرون ند خفت )۵ ضد هه 
و حح و نوشاک و پوشاک نماز يا صله و هدیه‌ای که براه خدا پیشکش 
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هدایا). 
(1) ای عبد الله بکوش که گنج نکنی طلا و نه نقره و اين آیه تو را فرا گیرد 
که خدا عز و جل فرموده (34- برائه) کسانی که گنج نهند طلا و نقره را و 
انفاق نکنند در راه خدا- روزی آن را در آتش دوزخ داغ کنند و بآن پیشانی و 
ملد و تفت آنها را بعرا 7 
و کم مگیر چیزی از حلوا یا فزونی خوراک را که بشکمهای تهی برسانی و 
خشم خدا تبارک و تعالی را بدان خاموش کنی و بدان که من از پدرم 
۱ خدا (ص) که روزی باصحابش میفرمود: 
ایمان ندارد بخدا و روز جزا کسی که سیر شب گذراند و همسایه‌اش 
گرسنه بماند گفتیم يا رسول الله هلاک شدیم فرمود: از زیادی خوراک و 
زیادی خرما و روزی و جامه‌های پاره خودتان بدهید و خشم پروردگار را 
خاموش کنید. ۱ 
و من البته بتو خبر دهم از خواری دنیا و زبونی شرفش درگذشت آن بیاران 
تخت پیفضیر .و تابعین آنها بدزم عحصد بن: علي ین حشین: (6) بهن 
او آمد و او را بخدا و رحم سوگند داد که کشته طف نباشد. آن حضرت 
فرمود: من داناترم بقتلگاهم از تو و بهره‌ای ندارم از دنیا جز جدا| شدن از 
آن: بتة خبر ندهم. ای -پسر عیانن بخذیت امیر ممنان (ع) با دنیا (ع) گفت: 
چرا بجان خودم که دوست دارم بازگوئی بمن؟ گفت پدرم گفت که علی بن 
حسین فرمود: شنیدم ابا عبد الله حسین (ع) میفر مود: اییز موسان بقر 
با گفت: در یکی از نخلستانهای فدک بودم که بدست فاطمه (ع) بو بناگاه 
زنی‌تبفن تاخت با آانکه بیلی. بدنتم یود وا ان کاز میکر دم عون کاهتش 
کردم از زیبائیش دلم پرید و بمانند بثنیه دختر عامر جمی بود که زیباتر زنان 
قریش بود گفت: ای پسر ابی طالب میتوانی مرا بزنی بگیری, و تو را از 
این فا تاه کر ههام هی راهان دی همادا مت ان ان 


تو باشد تا زنده‌ای و پس از تو از فرزندان تو باشد, و باو فرمود تو که 
باشی تا از خاندانت تو را خواستگاری کنم؟ گفت من دنیا هستم فرمود: باو 
گفتم: برگرد و شوهر دیگری بخواه و رو به بیلم کردم و سرودم: 

نزد ما آمد بمانند بثینه پر غریز زیوری در او بمانندش فریبا دم بدم 

گفتمش برگرد و غیر من فریب از آنکه من بر کنار ستم ز دنیا نیستم نادان 
ز عم 

من چکارم هست با دنیا محمد را نگر جان بداد و خفت زیر این همه سنگ 
درم 

گو که آوردم همه گنجینه‌های پر بها مال قارون و همه ملک قبائل روی هم 
جمله را راه و روش سوی فنا باشد همی وز خزانه‌دار خواهند حساب بیش 
و کم 

رو سوای من فریب و من ندارم رغبتی هر چه داری تو ز ملک و عز و دینار 
و درم 
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قانعم با انچه روزی داده‌اندم در جهان تو برو دنیا بر اهل فریب و هر ستم 
من بترسم از خدا روز لقای حضرتش وز عذاب دائمی کان را زوالی نیست 
هم 

(1) و از دنیا رفت و از کسی چیزی بعهده نداشت تا خدا را ملاقات کرد 
پسندیده و بی‌ملامت و مذمت و امامان پس از او هم پیرو او شدند که 
بشما رسیده که بچیزی از بدیهای دنیا الوده نشدند. بر همه درود و خاکشان 
خوش. 7 

من همه مکارم دنیا و اخرت بتو فرستادم از قول صادق مصدق رسول الله, 
و اگر اندرزهای مرا که در نامه نیست بکارزنی و گناهان و خطاها بمانند 
سنگینی کوهها و موجهای دریاها بر تو باشد امید دارم خدا عز و جل 
بقدرتش از تو حمایت کند ای عبد الله مبادا موّمنی را بترسانی که پدرم 
بمن بازگفت از قول پدرانش که علی بن ابی طالب (ع) میفرمود: هر که 
بمومنی نگاهی کند که او را بترساند خدایش بترساند روزی که جز 
سایه اش سایه‌ای بیست و او را توا مورچه با همان گوشت و تنش 
محشور کند تا بجایگاهش برساند, و بازگفت از پدرانش تا پیغمبر (ص) که 
فرمود: هر که بداد مومن بیچاره‌ای رسد خدا روزی که جز سایه‌اش 
سایه‌ای نیست بداد او رسد و او را آسوده دارد روز هراس گرانتر و او را 
آسوده دارد از بد سرانجامی و هر که خاتیار تراد مر یی آورن و۱ 
حوائج بسیاری از او بر آورد که یکیشان بهشت است و هر که برادر موّمن 
پیوسته در رضوان خدا| اندر است تا نخی از ان بر تن پوشنده است, و هر 
که برادر گرسنه‌اش بخوراند خدایش از خوراکهای خوب بهشت بخوراند, و 


و هر که خدمتکاری به ۱ دهد خدا از ب پسر بچه‌های ۳ بهشت 
خدمتکارش کند. و با دوستان پاکش او را جا دهد, و کسی که برادر مومنش 
را بر پاکشی سوار کند خدایش بر شتران بهشت سوار کند و روز قیامت 
باو بر فرشته‌های مقرب ببالد, هر که به برادر مومنش زنی دهد که 
همدمش باشد و پشت او باشد و بدو آسایش کند خدایش از حور العین 
بوی زن دهد و او را همدم صدیقان از خاندان پیفمبرش و برادرانش کند و 
بدانها مانوس نماید, و هر که یاری دهد برادر مومنش را بر سلطان جاثئر 
خدایش پاری دهد در گذشتن از صراط آنجا که قدمها ی و هر که 
بدیدن برادر مومنش بخانه او رود بی‌حاجتی باو از زائران خدا| نوشته شود 
و بر خداست که زائرش را گرامی دارد. 

ای عبد الله پدرم بمن بازگفت: از پدرانش تا علی ءع( که شنیده رسول 
خدا (ص) روزی به اصحابش میفرمود: ای گروهان مردم راستش موّمن 
نباشد آنکه بزبان ایمان دارد و در دل ندارد. از لغزش مومنان وارسی نکنید 
زیرا هر که وارسی کند از آن خدا روز قیامت لغزشهايیش 
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را وارسی کند و او را درون خانه‌اش رسوا کند. (1) و پدرم بمن بازگفت از 
پترش از علی (ع) کد فروژه خذا از سین بان گوفته که کار اور 
باور نکنند و از دشمنش نتواند کین کشد و خشمش را فرو ننشاند جز با 
رسوا کردن خودش زیرا هر موّمنی دم بسته است و این سخنی کوتاه 
است و راحت طولانی است. خدا چیزها از مومن پیمان گرفته که اسانترش 
مومنی مانند او است و هم عقیده او و ستمش کند و حسدش ورزد و 
شیطانی که او را بمراهی کشاند و دشمنش دارد. و سلطانی که دنبالش 
را بپاید و لغزشهایش را وارسد, و کافر بعقیده او که خونش بریزد و ان را 
دین شمارد و حریمش را مباح داند و غنیمت شمارد, چه ماندنی دارد موّمن 
از اینها. 

ای عبد الله, و پدرم بمن باز گفت: از پدرانش از پیغمبر (ص) که فرمود: 
جبرئیل فرود ۷ و گفت: ای محمد خدا سلامت میرساند و میفرماید نام 
موّمن را از نام خودم باز گرفتم و مومن از من است و من از موّمن, هر که 
بممنی اهانت کند در برابرم به نبرد برخاسته. ای عبد الله, بمن بازگفت: 
پدرم از پدرانش از پیغمبر (ص) که روزی فرمود: ای علی با کسی بگو مگو 
مکن تا نهادش را بدانی اگر خوب است خدا دوستش را واننهد و اگر بد 
است بدیهاش او را بس است, و اگر خواهی کاری نان کت فیش.از. انحه 
ای عبد الله و بمن بازگفت: پدرم از پدرانش از پیغمبر (ص) که فرمود: 
کمترین کفر اینکه کس از برادرش کلمه‌ای شنود و آن را بخاطر سپارد 


نقضد آن. بر ادر را زشوا کته آنانتد که بهره‌ای ندارنده ای عید الله یدرم 
1 پدرانش تا علی (ع) که فرمود: 
هر که در باره موّمن آن را گوید که دو چشمش دیده و دو گوشش شنیده 
آنچه او را زشت کند و آبرویش ببرد از آنانست که خدا عز و جل فرم وده 
(19- النور) راستی کسانی که دوست دارند فاش شود هرزگی در باره آنان 
که گرویدند عذاب دردناک دارند. 
ای عبد الله و بمن بازگفت پدرم از پدرانش از علی (ع) که هر که از برادر 
مومنش حکایتی کند که آبرویش را ببرد و دشنامش دهد خدا او را درگیر 
خطایش کند تا از آنچه گفته خود را بدر کند فرمود: و هرگز نتواند خود را از 
ان بدر کند, و هر که برادر مقمنش را شاد کند اهل بیت (ع) را شاد کرده. 
و هر که اهل بیت را شاد کند رسول خدا را شاد کرده, و هر که رسول خدا 
را شاد کند خدا را شاد کرده, و هر که خدا را شاد کند بر خدا سزاوار است 
که او را به بهشت برد سپس من بتو سفارش کنم بتقوی از خدا و 
برگزیدن طاعتش و چسبیدن برشته او که هر که برشته خدا چسبد براه 
راست رهنمون شده از خدا بترس و کسی را برضای خدا و خواستش 
مقدم مدار که این سفارش خدا عز و جل است بر خلقش و جز آن را از 
آنها نپذیرد و جر آن را بزرگ نشمارد, و بدان که مردمان بچیزی بزرگتر از 
تقوی گمارده نشدند راستش که آن سفارش ما 
آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار. ج2, ص: 232 ۱ 
خاندانست (1) پس اگر توانی دست بچیزی از دنیا نزنی که فردا از آن 
ث ثح«ِّ 

گفت: جون ض امام صادق (ع) ؛ 0 3 رسید آن را خواند و 
۱ ی زر 
(در اینجا یک سند طولانی از شهید ثانی تا ابن قولویه اورده که ترجمه 
ندارد و سود عمومی هم ندارد). 
(2) 78- کتاب زید نرسی: : گفت شنیدم امام ششم (ع) میفرمود: بیرهیزید 
از در آفبختن.با شاهان.و.دتبادار آن که آن.شست. خدا را در شمان خر 
نماید و بدنبال کفرتان کشد. و بپرهیزید از همنشینی با شاهان و دنیاداران 
که دینتان را ببرد بدنبال نفاقتان کشد و آن دردیست خزنده و بی‌درمان, و 
ار مرا و ها اد مه ره ات الآ 
کف وی وم بای آنها اس وه یبدا عنم دانتته دار ره 
تتبادازان دارند که هر که بو آانخوند انجوهسشن زار شوددو شمش فرو 
نکشد و نعمت خدا در برش اندک نماید و شکرش برای خدا کم شود 
بزیردستت نگر تا قدر نعمت خدا را بشناسی و فزونیش را بایست شوی 
وجودش بر تو ببارد. 


(3) 09 7- اعلام الدین: از اویس قرنی ره روایت ت است که در جواب مردیکه 
باو گفت: حالت چونست؟ گفت: چگونه باشد حال کسی که صبح کند و 
گوید: بشب نرسم و شب کند و گوید به صبح نرسم, مژده بهشت گیرد و 
کارش را نکند و از دوزخ حدذرش د هند و آنچه موجب آنست واننهد, بخدا 1 
مرگ و غمها و سختیهاش و یاد هراس ورود بآن بت روز 
قیامت برای مومن در این دنا شادی نگذاشته و حقوق الهی طلا و نقره 
برای ما بجا ننهاده, و حقگزاری موّمن برای موّمن دوستی برایش نگذاشته, 
امرشان کنیم بمعروف و نهی از منکر و آبروی ما را میبرند و ما را بجریمه 
و عیب و گناهان بزرگ متهم میکنند و یارانی هم از فاسقان دارند,. راستش 
بدا ایحا سس ها ی ان اتکی اسان اما فا کته 

4) 


پاپ شاه و خوم ور باره افتباد تسشکار ان و دوشتی ۵ قرماتبری انان 


قرآن مجید 


(5) 1- الانعام (آیه 68) و اگر که فراموشت کرد شیطان پس از یاد آوری 
با قوم ستمکار ر منشین. 

(6) 2- هود د (آیه 59) و پیروی کردند فرمان هر زورگوی لجباز را. 07- )7( 
۳ 

اداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ج2, ص: 233 ۱ 
فرمان فرعون و فرمان فرعون درست نبود. 113- (1) و تکیه ندهید بانان 
سپس پاری نشوید. 

(2) 3- الکهف (51) و نبودم من که از گمراه‌کننده‌ها پشتیبانی بگیرم. 

(3) 4- الشعراء (150) از خدا بپرهيزید و مرا فرمان برید و فرمان نبرید 
از مسرفان 52 آنان که تباهی کنند در زمین و اصلاح نکنند. 

(4) 5- القصص (17)- گفت پروردگارا به نعمتی که بمن دادی پشتیبان 
بدکاران نباشم. 

(5) 6 الصافات (22) محشور سازید آنان که ستم کردند و جفتهای آنان را 
و آنچه را جز از خدا می‌پرستیدند و بنمائید بانها راه دوزخ را. 

(6) 7- الزمر (17) و انان که دوری کردند از پرستش بت و رو بسوی خدا 
کردند مژده دارند. 

0۸ 8- الجاثیه (41) و راستی که ستمکاران دوستان همند. 

(8) 9- نوح (نوح گفت پروردگارا راستش آنها نافرمانی کردند مرا و پیروی 
کردند کسی را که مال و فرزندش نیفزاید جز زیانکاری). 

(9) 10- الدهر (24) شکیبا باش برای حکم پروردگارت و فرمان نبر از آنان 
گنهکار و ناسپاسی را. 


اخبار باب 


: (10) 1- امالی صدوق: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمانبردن 
سلطان واجب است و هر که فرمان سلطان نبرد فرمان خدا عز و جل 
نبرده و دچار نهی او شده که فرموده (195- البقره) و نیفکنید خود را در 
هلااکت. 
(11 2- همان: بسندش تا امام کاظم (ع) که به شیعه خود فرمود: ای 
گروه شیعه خوار نکنید گردنهای خود را بترک طاعت سلطانتان پس اگر 
عادل است از خدا بخواهید بماند و اگر ستمکار است از خدا بخواهید 
ها وا ات ام 
مهربانست برایش بخواهید آنچه برای خود میخواهید و بد دارید برایش 
آنچه برای خود بد دارید. 
۱ ۱۱ بت ۳ و2۳9 
باشد در دوزخ, (13) و فرمود (ص): خدا عز و جل فرموده اعتماد نکنید 
بکساتی که.ستم کردند تا آتتتن بشما رده 
(14) و فرمود (ص): هر که رهنمائی کند ستمکاری را بششمی همنشین 
هامانست در دوزخ 
آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ج2, ص: 234 
(1) و فرمود (ص): هر وکیل محاکمه ظالمی ره 
ملک الموت باو فرود آید گویدش هو ده کیز بلعن خدا و آتش دوزخج و 
سرانجامی بد, (2) و فرمود (ص): آگاه هر که تازیانه‌ای پیش سلطان جاثر 
بیاه‌یزد خدا آن را ماری آتشین سازد بدرازی هفتاد ذراع و در آتش دوزخ آن 
را به وی مسلط کند و چه بد سرانجامی است. و نهی کرد از پذیرش 
دعوت فاسقان بخوراکشان. 
(3) 4- امالی طوسی: در وصیت امیر مقمنان هنگام وفاتش: دوست‌دار 
صالح را برای خوبیش و با فاسق مدارا کن برای حفظ دینت و دشمنش‌دار 
با دلت. 
(4) 5- تفسیر قمی: محشور کنید کسانی که ستم کردند و ازواجشان را" 
فرمود: ستم کردند بال محمد در حق انها و فرمود: ازواج انها همگنان انها 
باشند (5) و از این امور شبهه ناک دوری کند و چون از امور شبهه ناک 
پرهپز نکند ندانسته در حرام افتد, و چون ناروا بیند و جلوش نگیرد با قدرت 
بر. آن ذوست دارد خدا ناقرماتی شود و کسی که آن را دوست دازد 
ی با خدا برخاسته, و هر که زنده ماندن ستمکاران را خواسته 
خواسته که خدا نافرمانی شود راستش خدا تبارک و تعالی خود را بر نابود 


کردن ظالمان ستوده و فرموده (25- او پس بریده شد دنباله مردمی 
که ستم کردند و الحَمَدٌ للهٍ تب العالم 

تفن که نها دی زرا آمووم: 

(6) 8- قرب الاسناد: بسندش تا علی بن یقطین که نوشت بامام کاظم (ع) 
دلم می‌گیرد ار این کارگزاری سلطان. وزیر هارون بود, قربانت اگر اذنم 
دهید از او بگریزم, جواب آمد که بتو اذن ندهم از کارشان بدرائی تقوای 
خدا را پیشه کن و پا چنان که فرمود: (7) 9- خصال: در سفارش نبی (ص) 
بعلی (ع) ای علی سه تا قساوت قلب اورند: گوش کردن لهو, شکار کردن. 
بدربار سلطان امدن. 

(8) 10- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که چهار تا دل را تباه کنند و در 
دل نفاق رویند چنانی که آ درخت را: گوش دادن باواز لهوی, و بیشرمی؛ 
و آمدن بدرباز شلطان و دتیال.شکار رفتن: 

(9 1 1- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که سحت انواع بسیاریست یکی 
آنچه از ز کا از وان ستمکار بدست آید و یکی مزد قضاوت, و یکی مزد 
۵ ی وا ی ان 
گرفتن ای عمار (راوی حدیث است) در احکام راستی که کفر بخدای بزرگ 
و رسول او است. ۲ 

(10) 12- همان: در سفارش پیغمبر (ص) بعلی (ع) هشت کس ار اهانت 
حکمفرمائی کند. و خواستار خیر 
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از دشمن خود, و خواستار بخشش از زبونان و آنکه در راز دو کس اندر 
شود که نخواهندش آنکه بسلطان استخفاف کند, آنکه در مجلسی نشیند 
که اهلش تیست: انکه زوی سخن با کسی دارد که باه گوتشن-تمندهد. 

(1) 13- امالی طوسی: بسندی از پیغمبر (ص) که هر که بیشرمی کند جفا 
کرده و هر که دنبال شکار دود دچار غفلت شود., و هر که ملازم سلطان 
گردد در فتنه افتد و هر چه به سلطان نزدیکتر شود از خدا دورتر گردد. 

که سلطان خود را بر کار ننکش کمک کند. 

(4) 15- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود دینتان را با پارسائی 
تا وا ی نوت کر دا مه بازحا توا سس زر 
سلطان. و بدانید که هر موّمنی خضوع کند برای سلطان با وابسته او در 
دینش برای درخواست از دنیایش خدایش گمنام کند و دشمنش دارد و او 
را بوی واگذارد, و اگر او بچیزی از دنیای آن سلطان دست یافت خدا 
0 ی ۱ ۳91۳ آزاد کز دن مندم 


صرف کند. ۱ 

مجالس مفید: بسندی مانندش را اورده. 

(5) 16- واب الاعمال: بسندش ۳ امام ششم ع( که به مفضل فر مود: ای 

مفظل نظر کس ‏ به سلطان جائز تعرض کرد و از او بلائی بوی رسید ثوابی 

بر آن ندارد و صبرش بر آن روزی نشود. 

(6) 17- همان: بسندی ۳ امام صادق (ع( تا رسول خدا| (ص) که جچون روز 

قیامت: شود یکی جار کشد کجایند ستمکاران و یاران آنان؟ تا کسی که اب 

در دواتشان ریخته يا سر کیسه‌ای براشان بسته یا خامه‌ای براشان تراشید 

و همه را با انها محشور کنید. 

(7) 18- همان به همین سند: که رسول خدا (ص) فرمود: نزدیک نشود 

بنده خدا بسلطان جز که دور شود از خداء, و مالش فزون نگردد جز 

حسابش سخت شود و نه پیروانش فزون شوند, جز که شیاطینش بیش 

شوند. 

(8) 19- همان بهمین سند. رسول خدا| (ص) فرمود: بیرهیزید از درگاه 

سلطان و دور و ورش چون که نزدیکتر بدانها از شما دورتر شما است از 

خدا عز و جل, و هر که سلطان را بر خدا عز و جل مقدم دارد خدا ورعش 

را ببرد و سرگردانش کند. 

(9) 20- همان: بسندش تا امام صادق (ع) فرمود: هر که نامش را در دفتر 

ولد فلان ثبت کند خدایش در قیامت خوک محشور کند. 
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(1) 21- همان: بسندش از امام ششم (ع) که هر که ستمکاری را در 

ستمش معذور داند خدا بر او مسلط کند کسی را که ستمش کند و اگر 

نفرین کند اجابت نشود و بر ستمی که کند اجری ندارد. 

(2) 22- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: هر که بستمکاری 

در ستمش کمک کند پیوسته خدا عز و جل خشمگین باشد بر او تا از کمک 

بوی دست بردارد. 

(3) 23- قصص الاأنبیاء: بسندی تا امام صادق (ع), فرمود: در زمان موسی 

(ع پادشاه جباری بود که به میانجگیری بنده صالحی حاجت مومنی را بر 

آورد و آن پادنشاه و آن بنده صالح میانجی در یک روز مردند. و مردم 1 

آن شاه بنا-خاشستند واشه روز بازان را بستند و. ان .یندم صالح در خانه اش 

افتاده بود و جانوران زمین روی او را خوردند و موسی پس از سه روز او 

را دید و گفت: پروردگارا آن دشمنت بود و این دوستت خدایش وحی کرد 

ای موسی این دوست من از آن جبا رجاختی خوامیت و ان زا نز افرصهناو 

را از آن موّمن پاداش دادم و جانوران زمین را بر خوبیهای روی این مومن 
کردم بسزای درخواست او از ان جبار. 

(4) 24- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) فرمود: بهترین صدفه از 


زبانست که جانها را محفوظ سازد. و بدیها را دفع کند. سود به برادر 
مومنست, سپس فرمود: یک عابد در بنی اسرائیل که از همه عابدتر بود 
برای حوائح مردم نزد پادشاه کوشا بود و او با اسماعیل ی 
برخورد و باو گفت در اینجا باش تا نزد تو برگردم, و نزد شاه که رفت 
فراموشش کرد و اسماعیل تا یک سال همان جا ماند, و خدا برایش گیاهی 
رویاند که از ان میخورد, و چشمه‌ای روان کرد با ابری سایه‌ اش افکند و 
روزی شاه برای تفریج بیرون شد و عابدش همراهش بود و اسماعیل را 
دید و گفت: اسماعیل تو هنوز اینجا هستی؟ گفتش تو گفتی از اینجا مرو و 
من نرفتم و او را صادق الوعد نامیدند. و بهمراه شاه یک زورگو بود گفت: 
پادشاها این مرد دروعغ میگوید من از اين بیابان گذر کردم و او را در اینجا 
ندیدم», اسماعیل گفت: اگر من دروغ‌گو باشم خدا| بهتر عضوت را که بتو 
داده بکند فرمود: دنداتهای آن زور که قرو زیبخت وداو کفت:د من بر این بندم 
صالح دروغ گفتم از او بخواه دعا کند که دندانهایم بمن برگردند که من پیر 
سالخورده‌ام شاه از او خواست.؛ گفت: دعا میکنم باو گفت هم اکنون؟ 
گفت: نه و آن را تا سحر پس انداخت سپس دعا کرد. 

سپس فرمود: ای فضل بهتر زمانی که بدرگاه خدا دعا کنید سحرها باشند, 
خدا فرموده (18- الذاریات) و در سحرها آنان از گناه خود آمرزشخواهند. 
(5) گویم: برخی احکام در باب احوال ملوک و امراء گذشت و برخی هم در 
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مکاسب کتاب تجارت خواهد امد. 

رش ای جر ایا ضرع که ی ود 
کارهای سلطان؟ 5 

فرمود: ای سلیمان ورود در کارهاشان و کمک بآنها و سعی در حوائجشان 
برابر کفر است و نگاه عمدی بانها از کبائریست که بدان سزاوار دوزخ 
شوند. 

202۱ اضف از ای ان موی هرز ک کر 
رود و برای ثروتش باو فروتنی کند خدا دو سوم دینش را ببرد. 

(3) 27- همان: از علی بن دراج اسدی گفت: نزد امام باقر (ع) رفتم و باو 
گفتم: من کارگزار بنی امیه بودم و بمال بسیاری سید و گمان بر دص بر 
من حلال نیست و از دیگری پرسیدم و بمن گفتند اهل و مال تو همه حرام 
است فرمود؛: چنین نیست که گفتند: 

5 : قربانت توبه دارم ؟ فرمود: قبول سس نو در قرآن خداست (55- 
الانفال) پگو برای کسانی که کافر شدند اگر باز ایستند آمرزیده شود 
بداشان آنعه کذشتد: 

(4) 28- همان: از یکی که پرسیده شد از قول خدا- و اعتماد نکنید بکسانی 


که ستتق کردند تا آتشن. بشما زسید فرفود: او کسی اشت از شیعه ما که 
اعهاه کد ر اسعا ان حور ماه 

(5) 29- همان: بسندی از امام صادق (ع) که در تفسیر و اعتماد نکنید 
بکسانی که ستم کردند تا اتش بشما رسد" فرمود: ان را جاوید نساخته 
م0 سرا رایس رهام هی( هی که که شاه نها ره 
رود و او را به تقوی از خدا وادارد و او را بیم دهد و پند دهد تواب ثقلین 
دارد از پری و ادمی و مانند اعمالشان را دارد. 

7( 31- مناقب: از ز علی بن ابی حمزه که من دوسنی داشتم از دفتر 
مسا یی من کت ار اه صادق برایم اجازه ورود بگیر و اجازه 
نگرفتم و چون وارد شد سلام کرد و نشست و سپس گفت: قربانت من در 
فرح رم اینها بودم و 9 بمال بسیاری ۳ و از حقوقش چشم 
9[ بگیرد و براشان بجتگد و در جماعتشان حاضر شود 
حق ما را نمی‌بردند, و اگر مردم آنها را رها میکردند با هر چه خودشان 
داشتند جز آنچه ِ می‌افتاد نیافتند, آن جوان گفت: قربانت مرا راه 
خروجی هست؟ فرمود: اگر بتو بگویم عمل میکنی؟ گفت: 

میکنم, فرمود: از هر چه از دفترداری آنها بدست آوردی کنار رو, هر که را 
می‌شناسی مالش را باو برگردان و هر که را اسب اجه آو: خرفتی 
صدقه بده و من برای تو نزد خدا بهشت 
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را ضامنم, (1) گوید: آن جوان مدبی ار و گفت: قربانت 
انجام دادم, ابن ابی حمزه گوید: ال وان با ها توف شکت و از هه 
روی زمین داشت بدر آمد تا جامه‌ای که بر تن داشت گوید: ما بسهم بندی 
برایش جامه خریديم و خرجی فرستادیم و چند ماهی نگذشت که بیمار شد 
و ما از او عیادت میکردیم و یک روزی نزد او رفتم و در حال احتضار بود و 
چشمانش را باز کرد و بمن گفت: که 
ی من واها ماای 5و وب مود باس ۱ ون 
بمن نگاه کرد فرمود:, ما وفا کردیم برای رفیق تو ای علی گوید: گفتم: 
قربانت راست فرمودی همچنین گفت بمن هنگام مرگش. 

فرمود: ی ۱ 
فرماید (114- سوره هود) راستی کارهای خوب (دنبالش میبرند کارهای بد 
را) مفضل گفت: من بجای برادرم در دفتر کار میکردم و به آن حضرت 
گفتم: مرا با اینان می‌بینی چه میفرمائی؟ فرمود: اگر فلان و بهمان نباشد. 
(3) 33- همان: بسندش تا مفضل بن فرید برادر شعیب کاتب, گفت: نزد 


امام صادق رفتم و مامور بودم که جوائزی به بنی هاشم بدهم و آن حضرت 
بی‌خبرم بالای سرم ایستاده بود و من بی‌خیال بودم و نزد او جستم و از من 
پرسید از آنچه برای آنان دستور رسیده و من صورتش را بان حضرت دادم, 
فرمود: در اینجا برای اسماعیل چیزی نبینم, گفتم: همین است که بدست 
ما داده شده سپس بآن حضرت گفتم: قربانت می‌بینی چه مقامی نزد اینان 
دارم به من فرمود: نبا انحه.یدشتت میزسه‌ هبار ات بر کردان زرا خدا عر 
و جل فرماید" راستی نیکیها بدیها را ببرند ". 

(4) 34- همان: بسندش از صفوان جمال که نزد امام کاظم (ع) رفتم بمن 
فرمود: ای صفوان هر چیزت زیبا و نیک است جز یکی گفتم: قربانت کدام؟ 
فرمود: کرایه دادن شترانت باین مرد- هارون الرشید- گفتم: بخدا کرایه 
ندادم برای خوشگذرانی و خودنمائی و نه شکار و بازیگری بلکه برای راه 
مکه, و خود هم متصدی ان نیستم و غلامانم را با او میفرستم, فرمود: ای 
صفوان آپا کرایه تو بر عهده آنها نباشد؟ گفتم: چرا قربانت؛ فرمود: 
میخواهی بمانند تا کرایه تو را بدهند؟ گفتم: آری فرمود: هر که ماندن آنها 
را دوست دارد از آنهاست و هر که از آنهاست دوزخی است صفوان گفت: 
رفتم همه شترانم را تا آخر فروختم و خبرش بهارون رسید و مرا خواست 
و بمن گفت: ای صفوان بمن رسیده که شترانت را فروختی؟ گفتم آری 
گفت: چرا؟ گفتم: پیری سالخورده‌ام و غلامان هم نیروی کارها را ندارند 
گفت: قییات هبوت مین مدا کف بو شارت کرد این کار و آن موسی 
بن جعفر است. گفتم: مرا 
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موسی بن جعفر چه کار؟ گفت: این سخن را واگذار بخدا اگر خوشرفتاری 
تو نبود البته تو را می‌کشتم. 

(1) 35- جامع الاخبار: پیغمبر (ص) فرمود: هر که با ستمکاری راه رود تا 
کمکش کند البته از اسلام بدر است. (2) و امام باقر (ع) فرمود: ستمگر و 
یاورش و راضی به ستمش سه شریک باشند (3) و فرمود (ص): بدتر 
مردم مثلث است, گفته شد يا رسول الله مثلث کدام است؟ فرمود: آنکه 
نزد سلطان بد برادرش گوید و خود را نابود کند و برادرش را و هم سلطان 
راء (4) و فرمود (ص) هر کس بهمراه ظالمی راه رود جرم کرده. 

(5) 36- کفایه: بسندش تا عبد الغفار بن قاسم که بامام باقر (ع) گفتم: چه 
گوئی در باره رفتن پیش سلطان؟ فرمود: برای تو روا نیست, گفتم: بسا 
من بشام روم و نزد ابراهیم بن ولید شوم فرمود: ای عبد الغفار رفتن تو 
پیش سلطان بسه چیز میکشاند: دوستی دنیا, فراموشی مرگ و نارضایتی 
بدان چه خدایت داده گفتم: يا ابن رسول الله من عیال دا برای 
تجارت و سود میروم در اين باره چه فرمائی؟ فرمود: ای بنده خدا من تو 
را بترک دنیا واندارم بلکه بترک کناهان ترک دنیا فضیلت است و ترک 


گناهان فریضه, و نو بانجام فریضه نیا زمندتری از کسب فضیلت گفت: 
د ست و پایش را بو سیدم و گفتم پدر و مادرم قربانت پا آبن رسول الله 
علم صحیح را نيابیم جز نزد شما گویم تمام آن در باب نصوص است. 

(6) 37- : تنبیه الخاطر: از امام باقر (ع) که علی (ع) می‌فرمود: همانا آن 
(یعنی حقیقت بندگی) رضا و خشم است. و جز این نبود که ناقه (ناقه 
صالح) پی نکرد جز یک مرد و چون دیگران راضی بودند بهمه عذاب رسید, 
و جون امام عادلی پدیدار شود هر که بحکم او راضی باشد و او را در 
اجر |ء عدل یاری دهد دوست و وابسته او شود و چون پیشوای سنم و 
ناحق پدید شود هر که بحکم او راضی باشد و او را بجور و ستمش یاری 
دهد فانسته و دوست او گردد. 

(7) طلحه بن زید از امام ششم که فرمود: خود ستمگر و یاور او و راضی 
بکار او سه شریکند. 7 

(8) 38- اختصاص: بسندش تا سدیر که امام ششم (ع) فرمود بمن ایا بتو 
مژده ندهم ؟ 

گفتم: چرا خدا مرا قربانت کند فرمود: آگاه باش که هیچ سلطان ستمگری 
نیامده و نياید جز که با او کمکی است از طرف خدا که دفع کند از دوستان 
خدا شر انان را. 

(9) 39- همان: بسندش تا اسحاق بن عمار که مردی از امام ششم (ع) 
پرسید از وارد شدن در کار ی فرمود: آنها در کار شما وارد شوند با 
شما واره شوید در کار آنها؟ گفت 

آنها تر سا وازی ننتوند آفرمو د؛ هی ی نیست. 

(10) 40- همان: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: هر که نزد سلطان 
جاثری رود تا آخرا). 
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(1) 41- همان: بسندی از امام ششم (ع) که پدرش میفرمود: هر که نزد 
امام جاثری رود و قران برای او بخواند تا از دنيايش بهره‌مند شود برای 
خواننده در هر حرفی ده لعنت است و برای شنونده بهر حرفی یک لعنت. 
(2) 42- حسین بن سعید: بسندی از امام ششم (ع) فرمود: قومی از 
مومنین به موسی (ع) گفتند: کاش نزد فرعون میرفتیم و با او بودیم و از 
دنیایش بهره‌مند می‌شدیم, و چون امید ما بر امد و موسی ظهور کرد نزد 
او میرفتیم و اين کار کردند, و چون موسی و همراهانش گریختند سوار 
فرشته‌ها فرستاد و آنها را برگرداندند بلشکر فرعون و با همراهان فرعون 
عرق شدند. 

(3) 43- کتاب قضاء حقوق صوری: جعفر بن محمد (ع) فرمود: جباری 
نباشد جز که در دربارش دوستی از ما باشد که از دوستان ما دفاع کند و 


آنها روز قیامت ثواب بیشتری دارند و گفته: علی بن یقطین از مولای ما 
امام کاظم (ع) اجازه خواست در ترک کارمندی سلطان به او اجازه نداد و 
فرمود: این کار مکن که ما را بتو اسایشی است و برادرانت را بوسیله تو 
عزتی و بسا که بتو شکستی را جبران کند خدا, و بشکند شور مخالفان را 
من یکی را در عهده‌گیر و من برایت سه تا ضامنم, برای من اینکه بر 
نخوری بکسی از دوستانت جز که نیازش برادری و گرامیش داری و برایت 
ضامنم که هرگز زندان نبینی و هرگز تیغ بتو نرسد و هرگز نداری بخاندانت 
نیاید, ای علی هر که مقمنی را شاد کند اول خدا را شاد کرده و دوم پیغمبر 
و سوم ما را. 
(4) و باز بسندی از علی بن یقطین که اجازه خواستم از امام کاظم (ع) در 
خدمت بان قوم در کاری که بدینم لطمه نزند, فرمود: نه و گرچه بیک نقطه 
از خامه مگر در باره عزیز کردن موّمن و آزاد کردن او سپس فرمود: 
راستی که جانمه کارهاتان بر امد یت بر ذرانتان. است و اد بدانها 
برادران خود و بآنهً رحم کنید تا بما برسید. 
(5) 44- نوادر راوندی: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: نزدیک نشود 
کسی به سلطان جز که دور شود از خدای تعالی و مالش فزون نشود جز 
که حسابش فزون شود, و پیروش بیش نشود جز که شیطانهاش بیش 
شوند. 
(6) و بهمین سند: علی (ع) فرمود: سه باشند هر که واپاید از شیطان و هر 
بلا در امانست هر که با زن بیگانه خلوت نکند, و بر سلطان وارد نشود, و 
به بدعتگزار در بدعتش کمک نکند. 
(7) و بهمین سند رسول خدا (ص) فرمود: هر که بیعتی شکند یا پرچم 
ایا 
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را نهان دارد يا مالی را بناحق بند کند يا دانسته بظالمی کمک دهد البته که 
از اسلام بیزار است. 
(1) و بهمین سند فرمود (ص): بدترین جا خانه فرماندهانیست که بحق 
حکم نکنند. 
(2) و بهمین سند رسول خدا (ص) فرمود: بپرهیزید از در خانه‌های سلطان 
و اطرافیانش. 1 و دورتر شما از خدا آنکه برگزیند سلطانی را بر خدای 
تعالی خدا در برون و درون دلش اثری گزارد و ورع را از آن ببرد و او را 
سرگردان کند. 
(3) و بهمین سند رسول خدا| (ص) فرمود: هر که سلطانی را خشنود کند 
بدان چه خدا را بخشم ارد از دین اسلام بدر است. 


)4( و بهمین سند رسول خدا (ص) فرمود: روز قیامت یکی جار کشد 
کخایتد ستمکران و باووزانشان..ه هر که ابیدز دوانشان تریسته: با و 
کیسه‌ای براشان بلستته پا خامه‌ای تراشیده همه را با هم محشور کنید, (5) 
و باز فرموده: بهترین تابعین امتم انها که بدرهای سلطان نزدیک نشوند. 

)6 و بهمین سند رسول خدا (ص) فرمود: فقهاء امناء پیغمبرانند تا بدنیا در 
نيایند. گفته شد یا رسول الله در دنیا شدن آنها چگونه باشد؟ فرمود: پیروی 
از.قلطان :و ون چنین کند از انها تر حدر باشید: 

(7) 45- الدره الباهره: امام جواد (ع) فرمود: زیانت ندارد خشم کسی که 
ناحقش خشنود کند (8) فرمود: : خیانت همین بس که امین خائنانست. 

(9) 46- دعوات راوندی: پیغمبر فرمود: خدا بایوب وحی کرد میدانی گاهی 
که بلایت رسید گناهت نزد من چه بود؟ گفت: نه, فرمود: رفتی نزد فرعون 
در دو کلمه با او مسامحه کردی. 

(10) 417- نهج البلاغه: فرمود پار سلطان چون سوار بر شیر است 
بمقامش رشک برند و خودش وضعش را بهتر میداند. 

(11) 48- کنز کراچکی: بسندی تا امام ششم (ع) که ملعونست ملعون 
عالمی که بدنبال سلطان جوری است و پاور در جور او است (12) و از 
همان که رسول خدا (ص) فرمود: هر که نافرمانی خدا را از ترس او وانهد 
خدایش روز قیامت خشنود سازد, و هر که با ظالمی روانه باشد و دانسته 
کمکش کند از ایمان بدر باشد. 

(13) 49- منية المرید از شهید ثانی ره: بسندی از محمد بن اسماعیل بن 
بزیع از امام رضا (ع) که برای خدا در درگاه ظالمان کسانی باشند که خدا 
ببرهان روشنشان کرده, و در بلاد قدرتشان داده تا بدانها از دوستانش دفاع 
کند, و بدانها امور مسلمانان را اصلاح کند زیرا 
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او پناه مومناننست از زیان و بد و پناهند حاجتمندان شیعه ما؛ (1) بوسیله 
آنها خدا هراس شوم را یر خانهسماوان در اهانشارن آبانند مفضان 
بدرستی, نان باشند امینان خدا در زمینش. آتانند نور خدای تعالی در زیر 
دستانشان روز قیامت و بدرخشد روشنیشان برای اهل اسمانها بمانند 
اختران پر نور برای اهل زمین, آنانند چراغهای روز قیامت فضای قیامت از 
آنها درخشان شود آفریده شدند 2 برای بهشت و بهشت براشان آفریده 
شده گوارا باد براشان. کسی از شما را مانعی نباشد که اگر خواهد بهمه 
اینها بر لنند. 5 

راوی گفت- گفتم: قربانت بچه وسیله؟ فرمود: با آنها 0 جور) و 
مارا شاد کند بشادکردن مقمنان از شیعه ما ای محمد تو از انها باش. 

(2) 50- اعلام الدین: رسول خدا| (ص) فرمود: پیو سته این امت بخوبی 
کرایتی زین ماب فدرت خدا م ون شاه ها مان کهداشسهدان نی ان 


که قرآن‌خوانان و قرآن‌دانانند با فرماندهان و حکمرانان آن سازش نکنند و 
خوبان انها بدکاران و هرزه‌هاشان را پاک جلوه ندهند و نیکانشان با 
بدهاشان سازش نکنند و چون چنین کنند خدای تعالی دست حمایت از سر 
آنها بردارد و زورگویانشان را بر سرشان مسلط کند و آنها را بعذاب و 
شکنجه کشانند و برانند, ۹ 0 کند, 
دلشان را پر ترس و ۳ (از جباران) نماید, (3) و امام حسین (ع) 
فرمود: درد خود را نزد پادشاه مبرو باو شرح مده که اگر برایش سود دارد 
از تو سپاس و قدردانی نکند و اگرش برایش زیان دارد تو را متهم سازد. 
(4) 91- کتاب الامامه و التبصره: به سندی از پیغمبر (ص) که فرمود: 
بدترین جاها خانه‌های فرمانگزارانست که بحق حکم نکنند. 

)5( 


لاپ ای تم ور از موی از حال ظااعان مق ی شا رن 


اخبار باب 


: (6) 1- امالی صدوق: در مناهی پیغفمبر است (ص) که نهی کرده از 
پذیرش دعوت فاسقان بخوراکشان 

رسای یت اه باقر (ع) فرمود: حسن و حسین (ع) 
گوشه می‌زدند به معاویه و در باره او چیزها ش نا و بخششهای او را 
می‌پذیر فتند. ٍ 

(8) 3- احتجاج: حمیری بامام قائم (ع) نوشت و آن حضرت را پرسید از 
یکی متصدیان وقف که ان را در دست دارد و حلال می‌شمارد بر خود, و 
پرهیز ندارد از بردن مال وقف و بسا که بده وقفی 
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او وارد شوم يا در منزل او (1) و خوراکش حاضر است و مرا بدان دعوت 
میکند و اگر از آن نخورم بمن بدبین شود و گوید فلانی روا نمیداند از 
خوراک ما بخورد آیا رواست از خوراکش بخورم و یک صدقه بدهم, و چه 
اندازه صدقه بدهم, و اگر اين متصدی هدیه‌ای بدیگری بدهد و او دا 
دعوت کند که از آن بخورم و من میدانم که متصدی پرهیز 9 از آنچه 
دارد آیا اگر چیزی از آن را بر گرفتم چیزی بر من باشد؟ جواب درآمد که 
اگر این مرد مال راه معاشی جز آن وقف زیر دستش دارد از خوراکش 
بخور و بخشش او را بپذیر و اگر ندارد نه. 

(2) 4- کتاتیت بسندش از ولید بن صبیح که نزد امام ششم رفتم و زراره 
که از نزد حضرتش پر نیت با من زره یم و ان بت فر ود ای 
ولند شکفت. عداری: از زراره از کارهای اینان (حکومت مخالفان) از من 
میپرسد, چه میخواهد؟ میخواهد بگویم: نه, و آن را از قول من رواید بت کند 
خوردن 1۳9 و نوشاکشان و در سایه‌شان بودن پرسش میکرد, کی شیعه 
ا مات ای یر مد 

(3) 5- همان: بسندش تا زراره گفت: پرسیدم از امام باقر (ع) از بخشش 
کارمندان حکومت فرمود: باکی در ان نیست سیس فرمود: قصد زراره این 
بود که بهشام (خلیفه اموی) برساند که من اعمال سلطان را حرام میدانم. 
و طالان را اما ری تست را انیا ۱ 
چه حرام کنند حرام است. 

در همان: مانندش امده. 

(5) 7- امالی طوسی: بسندش تا امیر مومنان (ع) که بیکی از شیعیانش 


عوض میدهد و آن هم بهشت, و مصطفی محمد عوض میدهد بشفاعت., و 
حسن و حسین هم از حوض جد خود. 
(6 


باب هشتاد و چهارم رد ظلم از مظلوم‌ها, و بردن حوائج مومنان نزد سلاطین 


قرآن مجید 


) ( (ایه 95 سو ۵ 1 ر عت بحوبی ند تتن ۵ 


اخبار باب 


(8 1 خصال؛ دی وصیت تمس (ض ابایی کر‌فرمود (رص اصحت ارام 
همه مثل بود (و 
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در آن بود) ای شاه گرفتار و مغرور منت نیانگیختم که دنیا را روی هم گرد 
کنی بلکه تا نفرین ستمدیده را از درگاه من کم کنی زیرا من آن را رد نکنم 
و گرچه از کافر باشد. 

(1) 2- قرب الاسناد: از امام هفتم (ع) فرمود: هر که برساند بسلطان 
حاجته کسی که‌خودنشن نواند پوساند خدا فدمهایش وا ند صراط. بر با 
دارد- سراثئر از جامع بزنطی مانندش را اورده. 

حاجت کسی را که خودش نتواند (و حدیث شماره 2 را بدنبالش افزوده). 
3 2 اعلام الدین. یلفی: برواتن از امام زضا (ع) (مصمون خدرش 
مار باب هن با روم 

4) 


قرآن مجید 


(5) 1- ال عمران (ایه- 28) نگیرند مومنان کافران را دوست خود در برابر 
مومنان و هر که چنین کند بدرگاه خدا اعتباری ندارد جز که از انها بنحوی 
تقیه کنید و خدا شما را از خود بر حذر میدارد و بسوی خداست انجام کار- 
8 (۵) ایا کسانی که گرویدید جز از خود همرازی نگیرید کوتاه نیایند از 
دغلی دوست دارند تا هر چه رنحج برید دشمنی از دهانشان می‌برد و آنچه 
در سینه دارند گرانتر است ما براتان نشانه‌ها را روشن کردیم اگر باشید 
که بفهمید 119 شما آنها باشید که دوستشان دارید و دوستتان ندارند شما 
بهمه کتاب خدا ایمان دارید و چون بشما بر خورند گویند ایمان: آوزذيم و 
چون با هم تنها شوند بر شما از خشم انگشتها بگزند بگو از خشم خود 
بمیرید راستی خدا داناست بدان چه در دل است- 120 اگر بشما خوبی 
رسد بد دارند و اگر بشما بدی رسد شاد شوند و اگر شکیبا باشید و 
پرهیزکار شوید کید آنها بشما زیانی نکند راستی خدا بدان چه کنید آگاه 
است 149- (7) ایا کسانی که گرویدید اگر فرمانبرید از آنان که کافرند 
شما را بدنبالتان برگردانند و بگردید زیانکار. 

(8) 2- النساء (آیه- 139) آنان که کفار را دز بر آبز مهن بدوستتی کیرتد آبا 
از آنها عزت طلبند راستی همه عزت از آن خداست. 

0 و البته در کتاب بشما نازل شده که چون شنوید بایات خدا کفر ورزند 
و آتها را مسخرم کنند.با آنها تتشیتید تا در خدیت: دیکر اتدر شنوند زیر تتنما 
در این صورت مانندشان باشید راستش خدا فراهم کند منافقان و کافران 
را با هم در دوزخ 
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(1) 144- ایا کسانی که گرویدید نگیرید کافران را دوستان در برابر 
مومنان آیا میخواهید برای خدا بر خود حجت آشکاری بسازید. 

(2) 3- المائده (آیه- 51) ایا کسانی که گرویدید بهود و ترسایان را دوستان 
خود نگیرید که دوستان یک دیگر باشید و هر یک از شما دوستدار آنها باشد 
راستی خدا رهنما نشود مردم ستمعار را 537- (3) ایا کسانی که گرویدید 
کسانی که دین شما را بمسخره و بازی گیرند از آنها که کتاب بآنها داده 
شده پیش از شما و هم کفار را دوست خود نگیرید و از خدا بترسید اگر 
مومنید 80- (4) بینی بسیاری از آنها را که دوست گیرند آنان که کافرند. 
(5) 4- التوبه | (ایه 23) آیا کساتی که گزویدید پدران و برادرانتان را دوست 
نگیرید اگر برگزیدند کفر را بر ایمان و هر کدامتان آنها را دوست دارند 
پس آنانند همان ستمکاران 24- بگو اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و 
همسرانتان و تبارتان و اموالی که بدست آوردید و تجارتی که از 


کسادشدنش نگرانید و مسکنها که پسندیدید دوست‌تر دارید از خدا و 
رسولش و جهاد در راهش باشید تا بیاورد خدا| فرمانش را و خدا رهنما 
نباشد مردم بزهکار را 13 1- (6) نرسد پیغعمبر و آنان را که گرویدند 
آمرزشخواهند برای مشرکان و گرچه خویشاوند باشند پس از آنکه براشان 
روشن شده که آنها دوزخیند 114 و استغفار ابراهیم برای پدرش نبود جز 
برای وعده‌ای که باو داده بود و چون روشن شد برایش که او درشمن 
خداست از او بیزاری جست راستی ابراهیم پر آه و پردبار بود. 

0۸ 5 مریم ( یهت 7 گفت درود بر تو البته آمرزشخواهم برایت از 
پروردگارم که او و یمن مهربانست. ‌ 

(8) 6 الشعزاء (ابه- 6) و بیامرژ بترم را که آو از کم آها تست: 

(9) 7- القصص (ایه- 86) نباید باشی پشتیبان کافران. 

(0 اه الاح ای 1 )ایا شعمیر ار ها ی و فان هت ادا فان 
و تافعان زاشتی دا برد اناه سکتم اس 24۱ (۱11 و فرمان ین از 
کافران و منافقان و وانه ازارشان را و بر خدا توکل کن. ‏ 

(12) 7- و گفتند پروردگارا فرمان بردیم از اقایان و بزرگان خود و ما را 
از راه گمراه کردند. ۳ 
(13) 9- الجاثیه (آیه- 14) بگو بکسانی که گرویدند چشم پوشند از آنان که 
امید به ایام الله ندارند تا خدا سزا| دهد مردمی را بدان چه بدست 


می‌آوردند. 5 
(14) 10- الفتع (آیه- 28) و آنان که با اویند سخت‌گیران بر کافران و 
دوستان با همدیگر. _ ۱ 
(و11:)1- الخجادله (ايه 14) آباننگری بانان که خوستی کنندبا مردهن که 
خشم کرده خدا 
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بر آنها به شما را دارند و نه خود را و بدروغ سوگند خورند دانسته 15- )1( 


آماده کرده خدا براشان عذابی سخت راستی که بد بود آنچه میکردند- تا 
فرماید نیابی مردمی را که ایمان دارند بخدا و رسولش دوستی کنند با 
کسی که مبارزه کند با خدا و رسولش گرچه پدران يا پسران پا برادران یا 
تبار آنها باشند آنانند که خدا ایمان را در دلشان ثبت کرده و آنها را بروح 
خود تایید کرده و در آوردشان 2 بهشتها که روانست از زیرشان جویها 
خدا آگاه که حزب خدا هم آنان رستگارانند. 

(2) 12- الممتحنه: ایا کسانی که گرویدید دشمن مرا و خود را دوست 
نگیرید که بدانها دوستی افکنید با ايینکه کافرند بدان چه از حق بشما 
رسیده بیرون کنند رسول را و هم شما را برای اینکه ایمان اوردید بخدا 
پروردگار خود اگر شما بجهاد در راه خدا برخاستید و جستن خشنودیش راز 


گوئید بدوستی با آنها با آنکه من داناترم بهر چه نهان دارید و عیان کنید, و 
هر که از شما آن را انجام دهد البته از راه راست گمراه شده. 

2- اگر بشما دست یابند دشمنان شما باشند و دست و زبان ببدی شما 
دراز کنند و دوست دارند که کاش کافر شوید. _ 

3- خویشان و فرزندان شما سودی ندارند بر انان روز قیامت جدائی افتاد 
میان شماها و خدا بدان جچه کنید بیناست. 

4- شما را پیروی خوبیست از ایراهیم و همراهانش که بمردم خود گفتند 
راستش ما از شما بیزاریم و از انچه جز خدا میپرستید کافریم بشما و میان 
ما و شما تا هرگز دشمتی و کینه است تا ایمان آورید بخدای بگانه جز که 
0 بپدرش گفت من برایت آمرزشخواهم و اختیار از طرف خدا در 
باره تو ندارم بهیچ وجه پروردگارا بتو توکل داریم و بدرگاه تو رو آوردیم و 
به سوی تو رو آوریست. _ 7 
5- پروردگارا ما را وسیله ازمايش کافران مساز و ما را بیامرز پروردکارا 
راستی که تو با عزت و 

6- التهبرای شا بووی رای کشاتی که اسف فد یک فررور 
جزا و هر که رو برگرداند راستی که خداست بی‌نیاز و ستوده است. 

7- امید است خدا میان شما و کسانی که دشمنی دارید با انها دوستی 
8- خدا شما را باز ندارد از کسانی که با شما بر سر دین جنگ ندارند و 
شما را از خاندانتان 
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رون تسانند کهتبا نها نیکی کنید معدالتترفتار کنید راستی ها عادلان-را 
دوست دارد. 

(1) 9- همانا خدا شما را باز دارد از کسانی که جنگیدند با شما بر سر دین 
و راندند شما را از خانمانتان و کمک کردند بر راندن شما که با انها دوستی 
کنید و هر که با انها دوستی کند انانند همانا ستمکاران تا فرماید: ایا 
مومنان دوستی نکنید با مردمی که خشم دارد خدا بر آنها و بکلی نومیدند 
از آخرت چنانی که کفار از گور خفته‌ها نو میدند. 


اخبار باب 


(2) 1- تفسیر قمی: یا نا الذین منوا لا 7 َخَدُوا عَذوّی و عَذُوَکُم أَوياء الخ" 
در باره حاطب بن ابی بلتعه فرود آمده اقظ ام سم ارو عتصموان ان 
خاص است و سببش اینکه حاطب مسلمان شده بود و بمدینه مهاجرت کرد 
و خانواده او در مکه بودند و قریش ترسان بودند از اینکه پیغمبر بآنها 
حاطب جویا شوند که ایا محمد قصد پورش بمکه دارد؟ و او نوشت که اری 
و نامه را بزنی صفیه نام داد و وی آن را در میان گیسوان خود نهاد و 
گذشت., و جبرئیل برسول خدا خبر داد و آن حضرت (ص) امیر مقمنان و 
زبیر را ندتیال. آن زن فرستاد و باه رزسیدند باه گفت نامه کجاست و پاسخ 
داد چیزی همراه من نیست و او را وارسی کردند و چیزی نیافتند زبیر بآن 
حضرت گفت: با او چیزی نيافتیم, , و فرمود: بخدا که رسول خدا به ما دروغ 
نگفته و بجبرئیل هم دروغ نبسته و جبرئیل هم بخدا دروخ نبسته و آن 
حضرت بآن زن فرمود: 

بخدا| باید نامه را پدیدار کنی و گر نه سر ترا برای رسول خدا (ص) میبرم 
گفت: شما دو تا دور شوپد تا نامه را برون آرم و آن را از میان گیسویش 
بدر آورد و آن حضرت آن را گرفت و نزد رسول خدا| (ص) آورد ۳ 
حضرت فرمود: ای حاطب این چیست؟ حاطب گفت: بخدا يا رسول الله 
من نه نفاق کردم و از عقیده برگشتم و براستی شهادت میدهم که لا اله الا 
الله و اینکه توئی رسول الله بحق ولی خاندانم بمن نوشتند از خوشرفتاری 
قریش با انها و خواستم عوضی به قریش داده باشم در برابر خوشرفتاری 
آنها و خدا جل ثنائه برسول الله فرو فرستاد ایا کسانی که گرویدید دشمن 
من و خود را دوست نگیرید- تا فرمود: هرگز سودی ندارد براتان 
خویشانتان و نه فرزندانتان روز قیامت جدا باشید از هم و خدا بدان چه 
کنید بیناست سپس فرمود" " باز ندارد شما را خدا از کسانی که با شما 
نجنگیدند بر سر دین و خانمانتان نراندند که بانها نیکی کنید و عدالت نمائید 
زیرا خدا عادلان را دوست دارد- تا فرمود: پس آنانند همان ستمکاران. 

(3) 2- قرب الاسناد: بسندش تا امام ششم (ع) که می‌فرمود: نشاید برای 
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شرکت کند با پناهنده باسلام و نه سرمایه باو دهد, و نه امانت باو سپارد, و 
نه از دل با او دوستی کند. 

(1) 3- همان: از علی که پرسیدم از برادرم (امام هفتم) که مسلمان 
میتواند با بر در یک کاسه بخورد يا با او در یک بستر بنشیند یا در مسجد یا 


پار او گردد؟ فرمود: نه. 

(2) 4- همان: بسندی از عبد الرحمن بن حجاج که بامام هفتم گفتم: 
بفرمائید اگر به پزشکی نیاز دارم که نصرانی است باو سلام کنم و دعا کنم 
براییش؟ فرمود: اری زیرا دعایت باو سودی ندهد. 

سراثر بنقل از سیاری مانندش را اورده. 

(3) 5- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: باهل کتاب سلام 
نکنید و اگر بشما سلام کردند در جواب بگوئید علیکم و با انها دست ندهید 
دای انا با باه ری ایا اند اه ام بایان ات بر 
بزرگداشت را میرساند مترجم). 

(4) 6- امالی صدوق: از مناهی پیغمبر (ص) که فرمود: آگاه هر که زنا کند 
با زن مسلمانی یا بهودی یا ترسا یا گیر آزاد باشد یا کنیز و توبه نکند و با 
اصرار بر آن بمیرد خدا در گورش سیصد در باز ز کند که از آن مار و کژدم و 
آزدها 3 آیند و تا روز قیامت بسوزد و چون از گورش برخیزد مردم از بوی 
کندشن ازان کشتتند و از انشن.بشانستند که دو دبا چه. کاره بودهتا فرمانتش 
دهند باون 

9 را دوست تن 0 0 ۳ با 
قول خداست " نیابی مردمی را که ایمان بخدا و روز جزا دارند دوستی کنند 
با کتنتی: که فباززه کند با خدا و.زسولش تا آخر ابه فزمودد چنان تیفبت که 
تو فهمیدی (دنباله خبر فهمیده نشد). 

(6) 8- تفسیر عیاشی: بسندی از امام رضا (ع) که خدا بمحمد (ص) 
فرمود: (60- سوره التوبه) اگر هفتاد بار براشان آمرزشخواهی و خدا| 
آنها را نیامرزد و برانشان آن حضوت. ضد بان آمرزش خواست تا خداشان 
بیامرزد و خدا فرو فرستاد (6- سوره المنافقون) آمر زشخواهت. ترا شار با 
نخواهی یکسانست هرگز خداشان نیامرزد" و فرمود (64- التوبه)_ و نماز 
مکن بر هر کدامشان که مرد هرگز و بر سر گورش مایست" و از آن پس 
براشان آمرزش نخواست و بر گور هیچ کدام نایستاد. 

(7) 9- همان: بسندی تا علی (ع) که فرمود: مردی در کنار من نماز خواند 
و براي پدر و مادرش که در جاهلیت مرده بودند طلب امرزش کرد گفتمش 
برای انها که در جاهلیت مردند 
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آمرزش میخواهی؟ (1) گفت: ابراهیم (ع) هم برای پدرش آمرزش 
خواست و ندانستم چه جوابش دهم ۵ آز را به پیغعمبر (ص) گفتم و خدا 
فرو فرستاد (144- التوبه) و نبود استغفار ابراهیم برای پدرش جز برای 
وعده‌ای که بدو داده بود و چون روشن شد برایش که او دشمن خداست از 
او بیزاری جست" فرمود: چون پدرش مرد برایش روشن شد که دشمن 


خداست و برایش آو نشف نخواست. 
که اختیار اورد انست که خدا نهی کرده مومن را از دوست گرفتن کافر 
سپس باو منت نهاده برخصت در مقام تقیه که در ظاهر بموافقت با او 
روزه دارد و افطار کند و مانند او نماز بخواند و کار دینی کند و باو بنماید 
که مانند او کار میکند ولی باید در باطن بدین حق خدا باشد بخلاف انچه از 
ترس به مخالفان نشان مید هد که سرکار امتند خدا فرموده (28- آل 
عمران) مومنان کافران را دوست خود نگیرند در برابر مومنان و هر که 
چنین کند نزد خدا چیزی نیست جز برای اینکه از آنها تقیه کنید و خدا شما 
را از خود بر حذر میدارد" این رخصتی است که بدان بر مقمنان تفضل 
کدی ان مغربانیتا ان: را بکار بتدندبرای تیه در ظا هر 
(3) 11- کتاب صفات الشیعه صدوق: بسندش تا امام رضا (ع) که 
میفرمود: هر که پیوندد با کسی که از ما بریده يا ببرد از انکه با ما پیوسته 
یا بدگوی ما را مدح کند و يا مخالف ما را گرامی دارد از ما نباشد و از او 
نباشیم. 
(4) و بسند دیگر: از امام رضا (ع) که فرمود: هر که دوستدارد دشمنان 
خدا را دشمن داشته دوستان خدا را و هر که دشمن دارد دوستان خدا را 
خدا| را دشمن داشته و سزاست که خدایش بدوزج در آوزد: 
(5) و بسندش: از امام رضا (ع) که بوشاء فرمود: راستی برخی دوستان ما 
اهل بیت کسی باشد که فتنه‌انگیزتر است برای شیعه ما از دجال گفتم: پا 
ابن رسول الله برای چه؟ فرمود: بدوستی با دشمنان ما و دشمنی با 
دوستانمان که چون چنین باشد حق و باطل بهم امیزند و امر مشتبه شود و 
مقمن از منافق شناخته نشود. 
(6) و بسندش از امام صادق (ع) که هر که دشمنی از ما را سیر کند البته 
که دوستی از ما را کشته. 
(7) 12- نوادر راوندی: بسندش از رسول خدا (ص) که نهی فرمود: از کره 
مشرکان یعنی هدیه‌های کفار حربی. 
(8) 13- کتاب استدرای: گفت متوکل روزی یک نویسنده ترسا را با نوح 
خواند و انکار کردند کافر کتابی, را بکنیه نام برند و از فقهاء فتوی خواست 
و اختلاف کردند و از امام هادی 
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پرسش کرد و آن حضرت نگاشت بشم ال الرَّعَمنِ الرجیم تثت بدا ۳۹ 
و متوکل فهمید که رواست زیرا خد) از ز کافر بکنیه نام آورده. 
(1) 14- -دغوات: راوندی: پیفمبر در باره اهل ذمه فرمود؛: آنها را در مجالسش 
برار بر با خود نسازید و بیمارشان را عیادت نکنید, و دنبال جنازه‌هاشان نروید 
و نها زا به شکتزین زاهها دجاژ کنید, ه.اکر بتشما دشتام دادتد آنها را پزنیدو 


اگر شما را زدند انها را بکشید. (2) و امام باقر (ع) فرمود بجابر: از دشمن 
ما یاری مجو در هیچ نیازی و از او خوراک مخواه و نه شربت ابی. 
(3) 5[- کنز کراچکی: امیر مقمنان فرمود: هر که نزد کافر ذمی رود و 
۰ فروتنی کند تا از دنیایش بهره گیرد دو سوم دینش برود. 


باب شاد و ششم خر بارع رققم به بلاق ففالقان و کفار وبا نها بودن 


میروم 9 اگر آنج 
بمیری با آنها محشور میشوی, گوید بمن فرمود: 

ای حماد در آنجا که هستی نام ما را میبری و بامامت ما دعوت میکنی؟ 
گفتم: آری فرمود: ۲ ۲ 
در شهرهای اسلامی نام ما را میبری و بما دعوت میکنی؟ گفتم: نه گوید: 
بمن فرمود اگر در انجا بمیری یک امت محشور شوی و نورت جلو رویت 
روان شود. 

(6) 2- نوادر راوندی: بسندی تا رسول خدا| (ص) که فرمود: من بیز ارم از 
هر مسلمانی که هم منزل شود با بت‌پرستی در کشور جنگجو (باسلام). 
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باب هشتاد و هفتم در تقیه و مدارا 


قرآن مجید 


(8) 1- آل عمران (آیه 28) جز آنکه از آنها تقیه کنید تقیه کردنی. 

(9) 2- النحل (آیه- 106) چه کسی کافر شود بخدا پس از ایمانش جز آنکه 
بزور وادار شود و دلش وابسته و مطمئن است بایمان. _ 

(10) 3- المومن (ایه- 28) و گفت: مردی مقمن از ال فرعون که نهان 
میداشت آایمانش را. 
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اخبار باب 


(1) 1- امالی صدوق: بسندش از امام صادق (ع) فرمود: در سفارش 
لقمان بیسرش بود که پسر جانم در سلاحی که بر دشمنت برگیری و او را 
بخاک افکنی این باشد که با او بچسبی و رضایت از او را برخش کشی و از 
او پنوشته کناره نکتی تا انچه در دل داری بر آو بدیدار شود و آماده شود 
برای ستیز با تو. 

(2) 2- قرب الاسناد: بسندی که بامام صادق گفتند: مردم روایت کنند که 
علی (ع) بر منبر کوفه فرمود: ایا 7 
سب کنید سپس بیزاری از من نجوئید؟ فرمود: چه بسیار مردم دروغ بعلی 
(ع) بستند 

سپس فرمود: همانا شما را به سب بر من خوانند مرا سپ کنید سپس به 
بیزاری از من خوانند و راستی که من بر دین محمد باشم و نفرمود از من 
بزاری جوئید یکی پرسیدبفرمائد اگر کشته شدن را در برار ببزاریآز او 
بر کش ۱ فرخودر رز او بایست نیست و بر او نباشد جز همانی که عمار بن 
یاسر عمل کرد چون که مردم مکه او را وادار کردند و دلش مطمئن بایمان 
بود و خدا تبارک و تعالی در باره او نازل کرد (106- النحل) جز کسی که 
وادار شد هد اسان بود " و با نزول آن پیغمبر (ص) باو فرمود: 
عمار اگر بازگشتند تو هم باز گرد که خدا عز و جل عذر تو را در قرآن نازل 
کرد و تو را فرمود: اگر بازگشتند تو هم بازگرد. 

(3) 3- امالی صدوق: بسندش تا امام رضا (ع) که پرسش از اینکه عقل 
چیست ؟ فرمود: 

تحمل غصه و سازش با دشمنان و ساخت با دوستان. 

(4) 4- همان بسندی (مضمون شماره 3 را از قول ابراهیم نوه امام حسن 
1 ۱ ۱ 

(5) 5- معانی الاخبار: بسندی مانند ان را از قول امام حسن (ع) اورده. 

(6) 6- قرب الاسناد: بسندی از امام ششم (ع) که فرمود: راستی تقیه 
سیر مومن است. ایمان و 1 راوی, گفت: ,قربانت 
قول خدا تبارک و تعالی است که الا من آخرة و قَلَبة مَطعیر بالایمان" 
فرمود: 1 (7) 7- قرب الاسناد: بسندی که امام کاظم 
(ع) بمردی میفرمود: مردم را به بند کشیدن خود امکان نده تا خوار شوی. 
(8) 8- خصال: بسندش, محمد بن مروان که امام ششم بمن فرمود: پدرم 
بمن فرمود: پسر جانم خدا چیزی نیافریده که روشن‌کن‌تر باشد برای چشم 
پدرت از تقیه (9) 9- همان: بسندش تا آبی عمر عجمی که امام ششم 
بمن فرمود: ای ابا عمر راستش نه دهم دین در تقیه است. و دین ندارد 


کسی که تقیه ندارد و تقیه در هر چیزی هست جز در 
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نوشیدن شراب خرما و در مسح روی موزه (بجای بشره پا در وضوء). 

(1 10- همان: در خبر اعمش است از امام صادق (ع) که بکار بستن تقیه 
در خانه تقیه (هر جا مخالف حکمرواست) واجب است و گناه و کفاره 
نیست بر کسی که از روی تقیه سوگند خورد برای دفع ستمی از خود. 

(2) 11- همان: در اربعمائه امیر مقمنان (ع) فرمود: در نوشیدن 
مست‌کننده و مسح بر موزه تقیه نیست, (3) و فرمود: در بر دشمن ما 
اشکارا ما را مدح نکنید با اظهار دوستی ما تا خود را در بر سلطان خود 
خوار کنید, (4) و فرمود: شیعه ما چون زنبور عسلند اگر مردم بدانند در 
درون نها چیست نها را بخورند, (5) و فرمود: اکر بدانید در میان دشمنان 
خود چه مقامی دارید با شکیبائی بر انچه از ازار شنوید چشم شما روشن 
شود, (6) و فرمود: بر شما باد به صبر و نماز و تقیه. 

(7) 12- عیون: بسندی از امير مومنان (ع) که بشما پيشنهاد خواهد شد از 
من بیزاری جوئید از من بیزاری مجوئید که بر ديین محمدم. 

(8) 13- همان: در نامه امام رضا (ع) بمامونست که روا نبیست کشتن 
کسی از کافران و ناصبیها در آنجا که باید تقیه کرد مگر قاتل باشد یا کوشا 
به تباهی و آن در صورتیست که بر خود و یارانت نترسی و تقیه در دار تقیه 
واجب است و گناهی نیست بر کسی که از روی تقیه سوگند خورد برای 
دفع ستم از خود. 

(9) 14- امالی طوسی: بسندش تا امام صادق (ع) فرمود: از ما نباشد 
کسی که به تقیه نچسبد تا ما را از اوباش حفظ کند. 

(10) 15- همان: بسندی تا امام صادق (ع) فرمود: بر شما باد به تقیه که 
از ما نباشد کسی که آن را شیوه خود نسازد با کسی که از ضررش آسوده 
است تا عادت او شود با کسی که از او حذر کند. 

(11) 16- کمال الدین: بسندش تا امام رضا (ع) فرمود: دین ندارد کسی 
که ورع ندارد, و ایمان 0 ندارد راستی گرامی‌تر شما نزد 
۱ ۱۳ 

(12) 17- معانی الاخبار: بسندش از هشام بن سالم که اما م صادق )ع) 
فرمود: خدا پرستیده نشده بچیزی که دوستتر داشته باشد ی 
خب ء چیست؟ فرمود: تقیه. 

(13) 8- معانی الاخبار: از سفیان بن سعید که شنیدم از امام صادق که 
بخدا راستگو بود چنانچه نام او است, میفرمود ای سفیان بر تو باد بتقیه که 
روش ابراهیم خلیل است (ع) 
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(1) خدا| عز و جل بموسی و هارون (ع) فر مود: (43 و 44- سوره طه) 
بروید نزد فرعون که او سرکشی است و باو با نرمی ۳ گفتاری را 
شاید:باد آوزد و بترسند" خدا فرمایخ بکنیه او را بنامید و تاه بخوتید ای ابو 
مصعب؛ و شیوه رسول خدا (ص) بود که چون قصد سفر بجائی داشت نام 
جای دیگر میبرد و فرمود: (ص) پروردگارم بمن فرمان داده بمدارا و 
سازش با مردم چنانچه بانجام واجیات, و البته که خدا عز و جل او را به 
تقیه پرورش داده و فرموده (34 سوره فصلت دفاع کن بدان چه نیکوتر 
است که کسی که با او دشمنی داری چون دوست مهربانی شود. 35- و 
بدان بر نخورند مگر کسانی که شکیبایند و بهره بزرگی دارند" ای سفیان 
هر که تقیه در دین خدا بکار بندد به کنگره بلندتر عزت نشسته. راستی 
عزت مومن در حفظ زبان او است. و هر که اختیار زبانش را ندارد پشیمان 
شود- الخبر. 

(2) 19- همان: بسندش ۳ ابو بصیر که پرسیدم امام صادق (ع( را از قول 
رصان ایا کسایی که کرویود سک اش وا ی 
باشید, و مرزی داری کنید " فرمود: 

شکیبا باشید بر اسیبها و با انها شکیبا باشید به تقیه بچسبید بکسی که از او 
پیروی می‌کنید ( و او را حفظ کنید که یک جور مرزداریست) و از خدا 
بتر سید شاید 1 

(3) 20- همان: بسندش تا امیر موّمنان (ع) که میفرمود: راستی پس از 
من فتنه‌های تیره و تار و شک اوریست که در انها پا بر جا نماند جز نومه 
گفته شد: نومه چیست ای امیر مومنان فرمود: کسی که مردم ندانند در 
دل او چیست؟ (4) 21- محاسن: تا امام ششم (ع) فرمود آنکه گویا باشد 
از طرف ما آنچه نخواهیم رنجش سخت‌تر است از فریبکار. 

(5) 22- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: هر که چیزی از امر 
ما را فاش کند چون کسی است که بعمد ما را کشته نه بخطا. 

(6) 23- همان: بسندش تا امام ششم (ع) در تفسیر قول خدا عز و جل 
(21- ال عمران) و میکشند پیفغمبران را بناحق " فرمود: اگاه بخدا که انان 
را با شمشیر نکشتند بلکه رازشان را فاش کردند و انها را کشتند. 

(7) 24- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که خدا سرزنش کرد مردمی را 
بفاش کردن و فرمود (83- النساء) و چون خبری از امن و بیم بانها رسد آن 
با ای دا با رهز کار اش رن داشرا ماما 

(8) 25- همان: بسندش تا سلیمان بن خالد که امام ششم بمن فرمود: ای 
سلیمان شما کیشی دارید که هر که نهانش داشت خدایش عزت دهد و هر 
که فاشش کرد خدایش خوارش کند. 
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(1) 26- همان: بسندش ۳ امام ششم (ع) فرمود: خیر نیست در انکه تقیه 


ندارد و ایمان نیست برای آنکه نقیه ندارد. 
(2) 27- همان: بسندش ۳ امام ششم ءع( در قول خدا (54- القصص) 
آنانتد کدف پر ار مزدشان دهند بزاق انکهشکیبا بوختد ثر تقبة و نرق را 
به خوبی جلو گرفتند فرمود: حسنه تقیه است و سیثه فاش کردن. 
(3) 28- همان: تا امام ششم (ع) که میفرمود: فرو خوردن خشم از دشمن 
در دولتمندی نها تقیه دوراندیشی است برای هر که عمل کند و دوری از 
بلا است در دنیا. 
فرمود: از پدرم شنیدم که میفرمود: انچه در روی زمین است دوست‌تر از 
تقیه ندارم. ای حبیب راستش هر که تقیه دارد خدایش بالا برد. ای حبیب 
هر که تقیه ندارد خدايش پست کند. ای حبیب همانا مردم در دوران 
سازشند و اگر آن باشد (شاید اشاره بظهور دولت حق است) این هم باشد 
(شاید اشاره باجراء حق باشد). 
(5) 30- از همان- تا عبد الله بن حبیب از امام کاظم (ع) که در تفسیر 
قول خدا (گرامیتر شما نزد خدا پرهی زکارتر شما است) فرمود: آنکه در 
تقیه پایدارتر است. 
(6) 31- از همان بسندش تا عبد الله بن آبی یعفور که امام ششم (ع) 
فرمود: 
از خدا در باره دین خود بترسید و با تقیه‌اش در پرده دارید زیرا که ایمان 
ندارد هر که تقیه ندارد. 
همانا شما در میان مردم چون زنبور عسل باشید در میان همه پرندگان. 

و اک برنده‌ها-بدانند آنخه در درون زرتتهر غسل است بجا تنهتد از آن-جنزی 
جز بخورندش. ۳ 
و اگر مردم بدانند انچه در دل شما است از دوستی ما خاندان شما را با 
همان زبانشان نابود کنند. و بشما افتراء زنند در نهان و عیان,. رحمت کند 
خدا هر که از شما را که پابند ولایت ما باشد. 
(7) 32- از همان بسندش از محمد بن مروان که امام ششم (ع) فرمود: 
بارها پدرم می‌گفت: چیزی چشم پدرت را روشنتر نکند از تقیه, (8) و در 
روایت حسن بن محبوب از جمیل بر آن افزوده که تقیه سپر موّمن است. 
(9) 33- از همان بسندش تا امام باقر (ع) که فرمود: تقیه در هر ضرورتی 
باشد. 
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و ذر آن بشتد ذیکر مانتدش آمدم. 
(1) 34- در همان بسندش تا شماری از راویان که شنیدیم: 
امام باقر (ع) میفر مود تقیه در باره همه چیز است. و هر چه که آدمیزاده 
در آن بیچاره است البته که خدا آن را بر او حلال کرده. 


(2) 35- در همان بسندش تا اتف عمر عجمی که امام ششم (ع( فرمود: 
ای آبی عمر نه دهم دین در تقیه است و دین ندارد هر که تقیه نکند, تقیه 
در همه چیز است مگر در نوشیدن نبیذ (شراب خرما) و مسح بر روی موزه 
دو پا (در انجام وضوء). 

(3) 6- در همان بسندش تا محمد بن مسلم که امام باقر (ع) فرمود: 
همانا تقیه مقر شده برای نگهداری از خونریزیها و چون انجامش برسد به 
خونریزی تقیه جائز نباشد (یعنی ظالم بگوید مومنی را بکش و گر نه تو را 
می‌ کشم که روا نیست کشتن مومن برای حفظ جان خود). 

(4) 37- در همان بسندش تا محمد بن مسلم که امام ششم (ع) فرمود: 
هر چه زمانه نزدیک شود باین امر (ظهور امام قائم (ع)) تقیه سخت‌تر و 
لازمتر باشد. ۱ 

(5) 28عدن همان شندش تا ثایت هون آل عریر ان آمام‌ضادق (ع) شمان 
خبر 286 را اورده است. 
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(1) 39- همان: بسندش از آبن مسکان که امام ششم بمن فرمود: 
ماه کون عرا دایص شام دهه اکن شرانی ی تام مدوم( 
خواهی جوید گفتم آری بخدا| قربانت من چنینم و خاندانم هم » بمن فرمود: 
مکن بخدا بسا که شنیدم کسی علی (ع) را دشنام میداد و میان من و او 
جز ستونی نبود و خود را بدان پنهان میکردم و چون از نمازم فارغ میشدم 
باو گذر ۳ و باو یام میدادم و با او دست میدادم. 

فرمود: 1 9 
بتوانی بینی او را ببری میبری گفتم: آری, فرمود: مکن. سپس فرمود: من 
می‌شنیدم که مردی بعلی بد میگفت و پشت ستون نهان میشدم (یعنی 
نشنیدم) و چون فارغ میشدم میرفتم و باو دست میدادم. 

(3) 41 مضباح الشریعه؛ امام ضادق (ع) قرمود؛ نجو سلامت را هر جا و 
در هر حال برای دینت و دلت و سرانجام همه امورت از خدا و هر که ان را 
جوید نیابد چه رسد به کسی که خود را به بلا کشاند و براه ضد سلامت رود 
و-خلاف ضشانی آن. عمل. کنته بلکه.شلافت.را علاکت دانده و هلاکت. را 
سلامت؛ سلامت میان مردم در زمانی کمیاب است بویژه در این زمان و 
راه یافتن آن در خورد جفاکاری و آزار مردم است. و صبر بر اسیبها و سبک 
گرفتن مخارج. و گریز از چیزهائی که تو را بایستند و قناعت بکمتر از آنچه 
دسترس است., و ار نباشد گوشه‌گیری و اگر نتوانی دم بستن و چون 
کر و اک تولف کار تن روت دهد نه زیانت زند و 
چون خموشی نباشد, و اگر بدان هم راهی نداری دیگرگونی و سفر بدور 


شهرها و خود را بوادی هلاکت افکندن با درونی پاک و دلی خاشع و تنی 
صابر خدا عز و جل فرموده (97- النساء) انان که فرشته‌ها جانشان را 
گرفتند و ستمکار بر خویش بودند (که اسلام نیاوردند) گفتند فرشته‌ها شما 
کجا بودید و در چه بودید گفتند, , در روی زمین ناتوان شده بودیم فرشته‌ها 
گفتند آیا زمین خدا پهناور نبود که در آن کوچ کنید. 

آنچه غنیمت است نزد بندگان خوب خدا| بدست او ۵ همگنان رقابت 
مکن, و با مخالفان ستیزه مکن و هر که در برابرت منم زد بگو باشد و 
دعوی دانش چیزی را مکن اگر چه خوب آن را بدانی و شناخت آن را 
داری, و راز خود را مگو مگر بر کسی که از خودت شریفتر باشد در دیانت 
و کجا شرف را پیدا میکنی. و چون چنین کنی بسلامت رسی با خدا بمانی 
(4) 42- تفسیر امام: قول خدا عز و جل بگوئید بمردم خوب را" امام 
صادق (ع) فرمود: 
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9 اما مقمنان را با 
روی خوش و اما مخالفان با سازش تا کشانده شوند بایمان زیرا که با کمتر 
ان انیم صتوانه ‏ قاس ان مار ات هم ای واوران مومت نامام 
فرمود: راستی مدارا با دشمنان خدا| از برترین صدقه است بر خودش و 
برادرانش. رسول خدا (ص) در خانه‌اش بود و عبد الله بن آبی بن سلول 
(سره منافقان مدینه) اذن دخول خواست و آن حضرت فرمود: چه بدهم 
تباریست باو اذن دهید و چون وارد شد او را نشانید و برویش خندید و چون 
بیرون رفت عایشه بآن حضرت گفت: پا رسول الله در باره او چنان گفتی 
و با او چنین خوش و بش کردی فرمود: ای عايشه کوچکم ای حمیرا بدتر 
مردم در پیشگاه خدا روز قیامت کسی است که برای پرهیز از شرش او را 
گرامی دارند. 

(2) و امیر موّمنان (ع) فرمود: ما در روی مردمی خوش کنیم و دلهامان 
بدخواه آنها است آنان دشمنان خدا باشند و از آنها تقیه کنیم برای برادران 
خود نه برای خود. 

(3) و فاطمه زهرا (ع) فرمود خوشروئی با موّمن موجب بهشت است و 
خوشروئی با معاند متجاوز مایه پرهیز از عذاب دوزخ (4) امام حسن (ع) 
که رسول خدا (ص) فرمود: خدا پیغمبران را بر دیگران برتری داده برای 
اینکه خوب با دشمنان دین خدا مدارا کنند و خوب بخاطر برادران مومن 
ی ۲ 

دوستی آشکار زیرا 0 0 1 حضرت 9 
نشناخت جز که چاره نداشت از بزر گداشتش از شدت مدارای او و 


خوشرفتاریش با وی و رعایت بهتر و زیباتر تقیه و کسی نبود که گرچه به او 
اظهار دوستی میکرد جز که در دل باو حسد می‌برد برای دو چندانی 
فضائلش بر فضائل دیگران. 
(6) و امام باقر (ع) فرمود: هر که خوش گوید با موافقین خود تا مونس 
انها باشد و خوشرو باشد با مخالفانش تا در امان باشد از آنها بر خود و 
براذر ان بزست اورد.آن خیدات: هه درجات: سلند برد «خدا-انسه 2 
اندازه اش را نداند. 
)7( یکی از مخالفین در حضور امام صادق (ع) بمردی از شیعه گفت: چه 
گوئی در باره ده صحابی (عشرم مبشره)؟ در پاسخ گفت: در باره‌شان 
خوب و زییا گویم انچه خدا بدان گناهان را محو کند و درجاتم را بالا برد, 
پرسشگر گفت : سپاس خدا را که مرا از دشمنیت رهاند من گمان میکردم 
تو رافضی و دشمن صحابه هستی, و آن مرد گفت: آگاه هر که یکی از 
صحابه زر خشمن داید لعم خدا بر او باد آن شیر کفت: شاید تاوی 
کنی آنچه در باره کسی که دشمن ده تن صحابی است و او گفت: هر که 
ده را دشمن دارد بر او باد لعن خدا و فرشته‌ها و همه 
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مردم, (1) پس او برخاست و سرش را ببوسید و میگفت: مرا حلال کن از 
اینکه پیش از امروز تو را بر افضی بودن تهمت میزدم, گفت بر تو حلال تو 
برادر منی, سپس پرسشگر رفت و امام صادق (ع) بآن مرد شیعه فرمود: 
خوب گفتی آفرین خدا بر تو در شگفت شدند فرشته‌های آسمان از گوشه 
زدن خوب تو و لطف سخنت بی‌رخنه افتادن در دینت, حز غم بر غم 
مخالفان ما فزاید و مراد و بستگان بدوستی ما را در تقیه بر آنان نهان 
دارد, یکی از اصحاب امام صادق (ع) گفت: يا ابن رسول الله ما نفهمیدیم 
راز موافقت سخن رفیق خود را با اين رنج ده ناصبی, آن حضرت فرمود: 
اگر شما مقصود آن رفیق را نفهمیدید ما فهمیدیم و خدا هم از او قدردانی 
کرد راستی چون خدا یکی از دوستان دشمن دشمنان ما را گرفتا ر کند بیک 
مخالفی که خواهد او را امتحان کند او را بجوابی موفق نماید که با آن دین 
و ابرویش سالم مانند و برای تقیه خدا توابش را بزرگ سازد, این رفیق 
ی هر که یکی از آنها را نکوهش کند لعنت خدا بر او باد مقصودش 
از یکی امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع) بود و بار دوم گفت: هر که 
همه را نکوهد و دشنام دهد لعنت خدا بر او باد و راست گفت زیرا در ضمن 
همه علی (ع) را هم عیب کرده و اگر علی (ع) با آنها نباشد همه را عیب 
نکرده و همانا پاره‌ای را عیب کرده. 
و مانند این گونه گوشه‌زنی و توریه برای خربیل مومن آل فرعون هم رخ 
داد چون به فرعون در باره او سخن چینی کردند خربیل آنها را به یگانگی 
خدا و نبوت موسی و تفضیل محمد (ص) رسول الله بر همه رسولان خدا و 


همه خلق و برتری علی بن آبی طالب ع( از امامان بر اوصیاء دیگر 
پیغمبران و بر بیزاری از خدائی فرعون دعوت میکرد و سخن‌چینها نزد 
فرعون از او سخن‌چینی کردند و گفتند خربیل بر خلاف تو دعوت میکند و 
بدشمنانت یاری میکند که ضد تو باشند فرعون با آنها گفت: او پسر عم و 
جانشین من است و ولی عهدم بر کشورم اگر آنچه شما گفتید کرده 
سزاوار عذابست بر کفران نعمتم هون اه دروع نستید شما سزاوار 
شخت‌ترین عذابید که:در بدی او وارد شدید و خربیل را با آنها آمزد.و اآنها 
تو خدائی فرعون پادشاه را انکار کردی و نعمتهایش را ناسپاسی کردی 
خربیل گفت: پادشاها ایا هرگز دروغی از من دیدی؟ گفت: نه گفت: از اینها 
بپرس کیست پروردگارشان؟ گفتند: 

فرعون بآنها گفت: کیست آفریننده‌شان؟ 1 فرعون حاضر, گفت: 
کیست روزیبخش و سرپرست زندگی شما و جلوگیر بدیها از شما؟ گفتند: 
همین فرعون,» خربیل گفت: پادشاها من تو را و همه حاضران را گواه گیرم 
که پروردگارشان پروردگار من است و آفریننده‌شان همان آفریدگار من 
است و روزی‌دهشان همان روزی‌ده من است و بهساز زندگیشان همان 
بهساز زندگی من است و پروردگار و آفریننده و روزی‌ده و زندگی سازی 
جز پروردگار و آفریننده و روزی‌ده 
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انها ندارم (1) و من بیزارم از جزا و از خدائی او و کافرم به معبودیت او و 
مقصود خربیل این بود که پروردگار آنها هم همان خدا| پروزدگار من است 
نه اينکه پروردگاری که آنها پروردگار خود دانند پروردگار من است و این 
مقصود او بر فرعون و حاضران نهان بود, و پنداشتند که میگوید: فرعون 
پروردگار و افریننده و روزی‌ده منست. ۲ 
فرعون بانها گفت: ای مردان بد و مفسده‌جویان در کشورم و فتنه‌انگیزان 
من من و پسر عمم که بازوی من است سزاواران عذابیم برای قصد 
فساد کارم و نابودی پسر عمم و شکستن بازویم. سپس فرمود. میخها را 
حاضر کردند و در ساق هر کدام میخی فرو کرد و در سینه‌اش میخی و 
شا کیان آهین فان دادها کونت ‏ اما را فا کرید مات کر 
خدا فرموده (45- المومن) یا اش ا یل ای ات از 
بدی نیرنگهاشان" که نزد فرعون سخن چینی کردند تا او را نابود کنند" 
با فرعون؛ ات دی کرد امد .و انها کشهانی: بودند کم رای ِ 
سخن‌چینی کردند چون که میخکوب شدند و گوشت تنشان با شانه اهتق 
کنده شد. 

(2) و مردی از خواص شیعه بامام کاظم (ع) گفت با لرزه در خلوت با آً 

یا این ول [ ی 


نفاق میکند در اظهار عقیده بوصیت و امامتت و آن حضرت باو فرمود: 
چطور؟ گفت: چون من امروز با او در مجلس فلان- یکی از بزرگان بغداد 
را نام برد- حاضر بودم,. صاحب مجلس باو گفت: تو پنداری موسی بن 
گفت: من چنین نگویم بلکه پندارم موسی بن جعفر جز امام است و اگر 
لعن خدا و فرشته‌ها و مردم همه و صاحب مجلس گفت: خدایت جزا دهد 
پخوبی و لعنت خدا بر کسی که از تو سخن‌چینی کرد. 

آن حضرت (ع) فرمود: چنان نیست که تو گمان بردی رفیق تو فقیه‌تر 
است از تو او گفت موسی جز امام است یعنی جز امامی که داری موسی 
جز او است پس او امام بحق است و با اين گفته‌اش امامت مرا ثابت کرد 
و امامت دیگری را نفی کرده‌ای بنده خدا کی این بدگمانیست که نفاق 
است با برادرت از تو بر افتد بدرگاه خدا توبه کن آن مرد گفته او را فهمید 
و غمگین شد و گفت: ای اپیاس و تس ی 
کنم ولی پاره‌ای از همه اعمالم را به او بخشیدم از عبادت و صلواتم 
بشما خاندان تنان کردمه از لهن بر دشضانتان آن -حخضردت فر مود ِ 
دوزخ بیرون آمدی. ۲ 

(3) گفت: ما نزد امام رضا (ع) بودیم و مردی وارد شد و گفت: پا ابن 
رسول الله امروز چیزی 
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دیدم که از آن در شگفت شدم (1) یک مردی با ماها بود و خود را از 
دوستان ال محمد می‌نمود و بیزار از دشمنانشان و امروز دیدم خلعتی باو 
پوشاندند و او را در بغداد میگردانند و جارچیها جلوش جار میکشند ای 
مردم توبه اين رافضی را بشنوید و باو میگویند بگو: و گفت: بهتر مردم 
پس از رسول خدا (ص) ابو بکر است و چون گفت فریاد برداشتند که خوب 
گفت و ابی بکر را به علی (ع) برتری داد. 

امام رضا (ع) فرمود: چون خلوت شد نزد من باز گرد و اين خبر را بازگو 
چون خلوت شد برایش باز ز گفت و آن حضرت فرمود: من تفسیر این سخن 
را نزد اين مردم وارونه بتو نگفتم چه که نخواستم باو توجه کنند و او را 
فشتتانسنند.و از آزشن ره ان مونه خیر نداد که تن مردم اتو بکد اشت: بلکه 
مقصودش این بود که ای ابی بکر بهتر مردم پس از رسول خدا کیست تا 
برخی از آنها که جلو او راه میرفتند از او خشنود شوند و از شر آنها نهان 
ماند راستش خدا اين گفته دو پهلو را رحمت به شیعیان و دوستان ما 
نموده. 

(2) مردی بامام محمد بن علی گفت: پا ابن رسول الله امروز بکرخ گذر 
کردم و مردم آن گفتند این همدم محمد بن علی است که امام رافضیها 


است از او بپرسید بهتر مردم پس از رسول خدا (ص) کیست اگر گفت: 
علی است او را بکشید و اگر گفت: ابو بکر است او را وانهید و مردم 
معا ار اما سر رت میک و مرو ار سول دا 
(ص) کیست؟ و در جواب ب گفتم آیا بهتر مردم پس از رسول خدا ابو بکر و 
عمر و عثمانست و دم بستم و نام علی را نبردم پاره‌ای گفتند برای افزود 
ما از خود میگوئیم و علی هم, من گفتم: در این باره باید فکر کرد من آن را 
نگویم با خود گفتند: اين مرد از ما برای سنی بودن متعصب‌تر است در باره 
او خطا کردیم و باین شیوه از آنها نجات یافتم یا ابن رسول الله در اين باره 
بر من گناهی است؟ 

با اینکه بطور پرسش گفتم نه بقصد گزارش آن حضرت فرمود: خدا جوایی 
را که بآنان دادی قدردانی کرد و ثوابش را برایت در کتاب حکیم ‏ ثبت کرده 
هقی از ام یت باها برایت ار اه اش ار اما 
بدان نرسد. ۳ 

(3) و گوید: مردی نزد علی بن محمد (ع) آمد و گفت: یا ابن رسول الله 
امروز بمردمی عوام گرفتار شدم که مرا گرفتند و گفتند؛ تو بامامت ان 
بکر بن ابی قحافه معتقد نیستی؟ و من از آنها ترسیدم و خواستم بگویم 
آری از راه تقیه يکي از آنها دست بر دهنم نهاد و گفت: تو جز بناهنجار 
گفت: ۱ 
ی ات ی 
مقصود یک چهار پا بود از نمونه 
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شتر و گاو و گوسفند (1) او گفت: بهمین قانع نیستم تا قسم بخوری بگو: 
ویو ی ی ۱ 
مدرک و مهلک و نهان را چون عیان میداند و گفتم: نعم و قصد یک چهار پا 
کردم و گفت: قانع نیستم تا گوئی ۶ اه تکر تن اف قحانم هر اد امام اس 
ی ی ری 
مدرک و مهلک و نهان را چون عیان میداند و گفتم: نعم و قصد یک چهار پا 
کردم و گفت: قانع نیستم تا گوئی: ابو بکر بن ابی قحافه هم او امام است 
تخدانی که کر آ میسن یی یت ناخ سم و انا کفت و 
قصدم این بود که او امام پیروان خود است بخدائی که جز او ی 

حقی نیست و صفات خدا را هم بدنبالش گفتم و از من پذیرفتند و ؟ 

خدا تو را جزای خیر دهد. 

ها اما تجات یامتم سالسته توا مهافت ؟ فرشودد ستر.حال خن 
بر تو بایست کرده در اعلا علیین رفیق ما باشی برای عقیده خوبت. 

(2) ابو یعقوب و علی (راویان تفسیر امام عسکری (ع) و مجهول الحال) 


کت و 9 امام حسن (ع) پدر امام قائم بودیم و یکی از یارانش بان 
حضرت گفت: مردی از پرادوان شتعه نید فر امد که حرفتار: جاهلان عامه 
است و او را در باره امامت امتحان میکنند و قسمش میدهند به من گفت 
چه کنم با آنها که از شرشان خلاص شوم. باو گفتم: چه میگویند؟ (نزدیک 
ی 
عمومی ندارد و در آخرش گوید:) امام حسن عسکری (ع) باو فرمود: : 
چنانی که رسول خدا| (ص) فر موده: رهنمای بکار خیر چون فاعل 0 
خدا برای رفیق تو برای تقیه اش (که بدستور انجام داده) بشمار هر که از 
شیعیان_ و دوستان و وابستگان ما که تقیه بکار بردند حسنه نوشتم و هم 
بشمار آنها که تقیه نکردند و کمترین حسنه‌ها را اگر برا؛ و 
خضدسال. اهر ریدم شونی‌ونن کم که:ندان رحصفاتی. کردی‌ضانند توات: اه را 
داری. 

(3) 43- ثواب الاعمال: بسندش تا امام ششم ءع( بنقل از سلمان که 
گفت: مردی بخاطر مگسی به بهشت رفت و دیگری بخاطر مگسی بدوزخ 
باو گفته شد چگونه بوده است؟ فرمود: 

هر دو گذر کردند بمردمی که عید گرفته بودند و بتهائی نهاده بودند که 
داشتند و هر که بر آنها گذر میکرد باید چیزی برای بتهاشان قربانی کند کم 
یا بیش و بآن دو گفتند نباید بگذرید تا مانند دیگران چیزی قربانی کنید 
یکیشان گفت چیزی همراه ندارم قربانی کنم و دیگری مگسی گرفت و 
قربانی کرد و آن دیگر نکرد گفت: من برای جز خدا جل و عز قربانی 
نمی‌کنم و او را کشتند و به بهشت رفت و آن دیگری بدوزخ شد. 

(4) 44- محاسن: بسندش از ابی بصیر که امام ششم (ع) فرمود؛: تقیه از 
دین خداست گفتم: از دین خدا؟ فرمود: اری بخدا از دین خداست. یوسف 
(ع) گفت: ایا کاروان راستی که شما دزدید" (70- یوسف) بخدا که دزدی 
نکرده بودند, و ابراهیم (ع) گفت " راستی من 
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بیمارم " (89- و الصافات) بخدا که بیمار نبود. 

علل: بسندی مانندش را اورده. ۱ ۱ 

(1) 45- همان: بسندی (نزدیی بمضمون ان را اورده). 

(2) 6- همان: بسندی از یک شیعه که از امام ششم (ع) پرسیدم از قول 
خدا عز و جل در باره یوسف که گفت: ایا کاروان براستی شما دزدید " 
فرمود: آنها یوسف را از پدرش دزدیدند آیا نبینی که وقتی آنها گفتند چه گم 
کردند؟ کفنید: کیل: -بادشام: را کم کرديم. وه تکفتند. ان را دزدیدید .همان 
مقصودش اینست دزدیدید یوسف را از پدرش. 

(3) 47- تفسیر عیاشی: از محمد بن مروان که امام ششم (ع) فرمود: چه 
لو کین هت یآ سعته بدا که اه مات ان اور ان هار 


یارانش نازل شد " جز کسی که بزور وادار شده و دلش بایمان 
پات 

(4) 48- همان: از معمر بن یحیی که بامام باقر (ع) گفتم: اهل کوفه 
روایت کنند از علی (ع) که فرمود: بزودی دعوت خواهید شد بسب و 
۳ از من اگر بسب باشد مرا سب کنید و اگر به بیزاری از من باشد 
نکنید که بر کیش محمدم (ص). 

ان حضرت فرمود: چه بسیار بر علی (ع) دروغ بندند همانا (در دنبال حدیت 
فرموده) اگر به بیزاری دعوت شدید راستش من بر کیش محمدم و 
نفرمود بیزاری مجوئید, کوید, گفتم قربانت ار کسی خواست کشته شود و 
بیزاری نجوید؟ فرمود: نه بخدا جز بهمان روش عمار باشد که خدا فرماید" 
جز کسی که وادار شده و بسته بایمانست " گوید: سپس این را بحدبت 
دیگر پیوست که تقیه در ضرورتی باشد. 

(5) 49- همان: از ابی بکر که بامام ششم (ع) گفتم: حروریه (خوارج 
نهروان) کیانند؟ پیش از این بهم فشار می‌اوردیم ولی امروزه ما را دوره 
کردند بفرمائید اگر ما را بقسم گرفتند گوید: 

اجازه داد بمن که به آزاد شدن بنده و طلاق قسم بخورم و یکی از ما گفت 
گردن نهادن زیر تیغ را دوستتر داری يا بیزاری از علی (ع) را آن حضرت 
فرمود: رخصت دوست دارم نشنیدی گفته خدا را در باره عمار" جز کسی 
که وادار شده و دلش وابسته ایمانست 5 

(6) 50- همان: از عمرو بن مروان که شنیدم امام ششم (ع) میفرمود: 
قول رسول خداست که از امتم چهار خصلت برداشته است هر چه خطا 
کنند. و هر چه فراموش کنند, و هر چه بر آن وادار شوند, و هر چه توانش 
را ندارند, و این در قران خداست " جز کسی که وادار شود و دلش وابسته 
بایمانست " با اختصار. 

(7) 51- همان: از عبد الله بن عجلان که پرسیدم از امام ششم (ع) گفتم: 
ضحاک در کوفه 
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ظاهر شده (1) و نزدیکی است که ما را به بیزاری از علی (ع) بخوانند چه 
کنیم؟ فرمود: بیزاری بجوئید گفتمش کدام را دوستتر داری؟ فرمود: بروش 
عمار بن یاسر بروید که در مکه او را گرفتند و گفتندش بیزاری بجو از 
رسول خدا 7 عذرش نازل کرد که " جز کسی که 
وادار شده و دلش وابسته است بایمان . 

(2) 52- تفسیر امام: قول خدا عز و جل (163- البقره) معبود شما 
ی ی ی ای ی ی 

فضیلت اف و و آل پاکشان را بخلافت. و شیعه‌شان را بروج و 


ریحان و کرامت و رضوان. یکتاست شریک و مانند و برابر ندارد- پایان: آیة 
البقره- نیست معبود بر حق جز همان آفریننده و پدید آورنده و صورتگر و 
روزی بخش و بخشنده بی‌نیاز کن ندار کن عزیز کن و ذلیل کن بخشنده 
مهربانی که بمومن و کافر و خوب و بدشان روزی میدهد و مایه بخشش و 
روزیش از آنان بریده نشود و اگر چه از طاعتش ببرند, مهربانست به 
ال | برای آنان زوا داشتته .وبا 
قدرت دوستی دوستان خدا ۵-دتنمتی متا ن«خوا, را شا کنند وق حال: 
تقیه نهان سازند که از ان عاجزند. 

رسول خدا (ص) فرمود: اگر خواستی تقیه را بر شما حرام کردی و شما را 
امر بصبر کردی بر آنچه بشما بر لسد از در اظهار حق آگاه که 
بزرگتر فریضه خدا بر شما پس از فرض دوستی ما و دشمنی با دشمنان ما 
بکار بستن تقیه است برای جان خود و برادران خود و آشنایان خود, و 
پرداخت حقوق برادران دینی خود آگاه که براستی خدا پس از آن بیامرزد 
هر گناهی را و سخت نگیرد. و اما کوتاهی در این دو را کم است کسی که 
از آن رها شود جز پس از دیدن عذاب سختی محر آنکة مظلمه‌ای بر 
ناصبیها و کافران داشته باشند و عذاب خلاف در اين دو را بر آن کافران و 
ناصبان گزارند در برانر حقوقن: که شما بانها دارید و ستمی که انها بشما 
کردند پس از خدا بترسید و دچار دشمنی خدا نشوید برای ترک تقیه و 
تقصیر در باره حقوق برادران موّمن خود. ِ 

(3) 53- مجالس مفید: بسندش تا امير مومنان (ع) که میفرمود: اگاه که 
بشما پيشنهاد شود لعن و نفرین بر من بدروغ و هر که مرا ناخواه و وادار 
شده لعن کند و خدا بداند که بزور وادار شده من و او هر دو با هم به 
پیغمبر (ص) وارد شویم و هر که زبان از لعن من ببندد یک تير پرتاب پیش 
از من باشد يا یک چشم‌انداز و هر که مرا با دل خوش لعن کند پرده میان 
خود و خدا را دریده و نزد محمد (ص) حجتی و عذری ندارد. 
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آگاه که محمد (ص) روزی دست مرا گرفت و فرمود: هر که با اين پنج 
انگشت با تو بیعت کرده و سپس با دوستی تو مرده وظیفه خود را انجام 
داده, و هر که با دشمنی تو مرده بمرگ جاهلی مرده و بحساب هر چه در 
مسلمانی کرده برسند. 

(1) 54- همان: بسندش تا امير مومنان (ع) که بشیعه خود فرمود: در میان 
مردم چون زنبور عسل باشید که همه پرنده او را خوار شمارند و اگر 
میدانستند در درونش چه برکتی است با وی چنان نمیکردند, بياميزید با 
کر ان وش و واز وا دا هیا ول ول و هر کسیر 
انست که بدست اورد و روز قیامت با انست که دوست دارد. 

(2) 55- همان: بسندش تا امیر مومنان (ع) که میفرمود: عادی باش و خود 


را ممتاز و انگشت‌نما مکن, خود را نهان دار که شناخته نشوی و نامت را 
نبرند, نهان کن و دم فرو بند تا سالم بمانی, و بسینه خود اشاره کرد که 
شادمانست به نیکان و در خشم است از نابکاران و بعموم مردم اشاره 
کرد. 

(3) 56- حسین بن سعید: بسندش از زراره که بامام باقر (ع) گفتم: ما 
باین مردم حکومتی بر میخوریم و بر سر پرداخت حقوق اموال ما را تقسیم 
میکنند با اينکه زکاتش را دادیم؟ فرمود: ِ 

ای زراره اکر از انها بیم داری بهر چه خواهند قسم بخور, گفتم قربانت 
بطلاق زن ور ازاد شدن بنده هم؟ فرمود: بهر چه خواهند, تقیه در هر 
ناچاریست و گرفتارش داند وقتی را که دچار آنست. 

(4) 57- همان: ی موی ی با من کالاهاست 
از مردم و گذر کنیم بر اين گمرکچیها و ما را بر سر آنها قسم میدهند و 
براشان قسم میخوریم؟ فرمود: من دوست داشتم همه اموال مسلمانان 
را با قسم بگذرانم, هر چه موّمن را بترساند بر جانش ضرورت باشد و 
رواست که در آن تقیه کند. 

(با شماره 59 جابجا شده.) 

(5) 58- همان: ازبانی جر فصتریی کمتامام الیش (ع) کف قسم خوریم 
برای گمرکچی و مال خود را بدر بریم؟ فرمود: آری و در باره کسی که از 
نقیه قسم میخورد فرمود: + کدی خان و فالت: ترزسانی بر ای خقظ ارن فتتم 
بخور, و اگر دانی که برایت سودی ندارد قسم نخور. 

(6) 59- همان: از سماعه که اگر کسی از روی تقیه بخدا قسم بخورد 
زیانش ندارد, و به طلاق زن و آزاد شدن بنده هم زیانش ندارد اگر وادار 
شود و از آن چاره ندارد, و گفت: 

چیزی نباشد که خدا حرام کرده جز که برای بیچاره حلالش کرده: (7) 60- 
فلاح السائل: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: خدا تباری و تعالی این 
أ 

مر 

آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ج2, ص: 265 

امامت را ترا و ات ی( انا را پذیرا| نیست. 
و بنقل شون از آن جصرت زور قيیامت دربان بهشت مردمی را زیر نظر 
دارد که بدو گذر نکردند و گوید: شما که باشید و از کجا وارد بهشت 
شدید؟ فرمود: گویند: پرهیز کن از ما رت بودیم به نهانی خدا را 
عبادت کردیم و خدا هم ما را نهانی وارد بهشت کرد. 

(2) 61- جامع الاخبار: از امام صادق (ع) فرمود: هر که تقیه را پیش از 
ظهور قائم (ع) وانهد از ما نباشد, (3) و فرمود: تقیه دین من است و دین 
پدرانم, (4) و فرمود: هر که چیزی از امر امامت ما را فاش کند بعمد ما را 
کشته نه بخطاء (5) و فرمود: تقیه در هر ناچاریست و گرفتار بدان میداند 


چه وقت دچار آنست. 

6( از ابن مسکان که امام ششم باو فرمود: راستش پندارم که اگر برابر 
بمن دشنام دهند اگر بتوانی بینی دشنام ده را بخوری انجام دهی گفتم آری 
بخدا قربانت من چنینم و هم خاندانم فرمود: مکن بخدا بسا که شنیدم 
کسی علی را سب میکند و با او جز ستونی فاصله ندارم و با ان خود را 
نهان کنم و چون نمازم را بپایان بردم باو گذر کنم و سلامش دهم و با او 
دست دهم. 

(7) از کتاب صفات الشیعه: امام صادق (ع) فرمود: شیعه علی نباشد آنکه 
تقیه ندارد. 

)8( از کتاب تقیه عیاشی: امام صادق (ع) فرمود: دین ندارد کسی که تقیه 
تواند مت واسیتی که تمه نوی اشت: از مان آننمارن معمو: 

(9) و فرمودر (ع): هر که بخدا و روز جزا ایمان دارد در دولت باطل جز با 
تقیه سخن نگوید (10) و از آن حضرت (ع) که خود دار باشید از دینی که 
هر که نهانش داشت خدایش عزت دهد و هر که فاشش کرد خدا خوارش 
کند, (11) و از ان حضرت که خیير نیست در کسی که تقیه ندارد. و ایمان 
ندارد کسی که تقیه ندارد. 

(12) و از امام ششم (ع) که پدرم بارها میفرمود: چیزی چشم پدرت را 
بهتر روشن نکند از تقیه, تقیه سپر موّمن است. 

(13) امام رضا (ع) فرمود: مسلمان نیست کسی که ورع ندارد, و ایمان 
نیست برای انکه تقیه ندارد, (14) امام باقر (ع) فرمود: تقیه برای حفظ 
جانست و چون جان در امان نیست تقیه هم نیست. 

(15) از آبی بصیر که امام ششم (ع) فرمود: تقیه از دین خداست گفتم: از 
دین خدا؟ فرمود: آری بخدا از دین خدا, و البته که یوسف (ع) گفت: ایا 
کاروان شما براستی دزدانید بخدا که چیزی ندزدیده بودند, و ابراهیم (ع) 
گفت: " و راستی بیمارم " بخدا که بیمار نبود, (16) و از 

آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار. 2 ص: 266 

امام ششم (ع) است که چون فرج نزدیکتر شود تقیه سخت‌تر است, (1) و 
از ان حضرتست که هر که راز ما اهل البیت را فاش کند خدا تیزی آهن را 
باو چشاند. 

(2) و پیغمبر (ص) فرمود: بی‌تقیه چون بی‌نماز است, (3) و فرمود: هر که 
دنبال منافق نماز بخواند به تقیه چون کسی باشد که دنبال امامان نماز 
خوانده. 

(4) 62- در حدیت است که یاسر و پسرش عمار و همسرش سمیه 
دستگیر مردم مکه شدند, و برای مسلمانی آنها را هر جور شکنجه کردند و 
گفتند: رهائی ندارید جز که بمحمد بد گوئید و از او بیزاری جوئيد, عمار هر 
چه را خواستند بزبان آورد ولی پدر و مادرش سرباز زدند و کشته شدند و 


خبرش برسول خدا (ص) رسید و جمعی گفتند: که کافر شده و آن حضرت 
فرمود: 

نه هرگز براستی که عمار سر تا پا پر است از ایمان, ایمان با گوشت و 
خونش آميخته, و عمار گریه‌کنان آمد و پیغمبر باو فرمود چه خبرت است؟ 
گفت يا رسول الله مرا رها نکردند تا بتو بد گفتم و بتهاشان را ستودم. و 

رسول خدا بچشمانش دست میکشید و میفرمود: وا 
باز گرد بدان چه براشان گفتی. 

(5) و روایت ه است که مسیلمه کذاب دو مسلمان را دستگیر کرد بیکی بر 

گفت: چه گوئی در باره محمد؟ گفت: رسول خداست, گفتش چه گوئی در 
باره من؟ گفت: تو هم نیز و آزادش کرد و بدیگری گفت: در باره محمد چه 
گوئی؟ گفت رسول الله است گفت: در باره من چه گوئی؟ گفت من کرم 
و بازش گفت: تا سه بار و همان جواب را داد و او را کشت و خبرش 
برسول خدا (ص) رسید فرمود یکمی از رخصت خدا استفاده کرده و دومی 
خقرلاشکار رتمهم اه اناد ۱ 

(6) 63- تفسیر امام: که فرمود: در خبری طولانی در شرح انچه سلمان از 
بهود کشید چون با آنها نشست و او را تازیانه زدند و خواستند بمحمد کفر 
ورزد و نپذیرفت و از خدا صبر بر آزار آنها را خواست. گفتند: مگر این 
رص ی مه تا را ی ان 
پيشنهاد کنیم بحساب تقیه نگوئی, سلمان گفت: خدا به من رخصت تقیه 
داده و آن را بمن واجب نکرده و اجازه داده که خواست شما را بر نیاورم و 
ربج کم وان را ام ور مقر کر وم کی رم 


17 9 تمام خبر در احوال سلمانست در مجلد ششم. 

(8) 64- کتاب سلیم بن قیس که امیر مومنان (ع) در یک کلام طولانی در 
شکایت از آنها که باو پیسی جستت فرموو بت اکر در هیان: هن سر 
بدان حقی فریاد زنم که خدایش به پیغمبر (ص) نازل کرده و ان را اشکار 
کنم و شرح و تفسیرش کنم چنانچه از پیغمبر خدا (ص) شنیدم از ان بیاری 
من نماند جز کمتر و خوارتر و زبونترش, و از آن حق بهراس افتند و از 
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گرد من پراکنده شوند (1) و اگر نبود که رسول خوا دارم ان از من 
۱ ۱ ۱ و ۳[ 
میکردم ولی رسول خدا (ص) بمن فرموده: هر چه را بنده بدان ناچار شود 
خدا| ان را بدو حلال و مباح کرده و شنیدمش میفر مود: راستی تقیه از دین 
خداست و دین ندارد کسی که تقیه ندارد. 

(2) 65- تفسیر عیاشی: بسندی تا رسول خدا (ص) که میفرمود: ایمان 
ندارد کسی که تقیه ندارد و میفرمود: خدا فرموده: جز اینکه تقیه کنید از 


آنان بطوری تقیه کردن. 

31( 6- سرائر: از داود صرمی که امام کاظم (ع) بمن فرمود: ای داود 
(4) 67- تفسیر عیاشی: بسندی از علی (ع) که هر گز مردم ببحرانی دچار 
نشدند جز که شیعه من در آن خوشحالتر بودند و انست تفسیر قول خدا. 
(66- الانفال) اکنون خدا بشما تخفیف داد و دانست که در شما سستی 
است. 

(5) 68- تفسیر امام: رسول خدا| (ص) فرمود: مومنی که تقیه ندارد چون 
تنی است که سر ندارد. مومنی که حقوق برادرانش را رعایت نکند چون 
کسی است که همه حواسش درست است و فکرش را بکار نگیرد و با 
دیده‌اش نبیند و با گوشش نشنود, و با زبانش نیازش را نگوید و از خود 
دفاع نکند و دست و پایش را بکار نگیرد و او یک پاره گوشت است که هر 
سودی از دستش برود و هدف هر ناگواری گردد, و همچنین موّمن که 
حقوق برادرانش را بجا نیاورد ثوابش از دستش برود و چون تشنه است در 
پذاین ای که تيانشاهد تا برتابد و حواس خود را از دست بدهد و آنها را 
برای دفع بدی و جلب خوبی بکار نبرد, و دستش از هر نعمت بریده و بهر 
(0) آمی مان م6 موی هتشرف موم اس خوق وزرا دز 
را از بدکاران مصون میدارد. و بر اوردن حاجت برادران شریفترین اعمال 
پرهی زکارانست و دوستی اور فرشته‌های مقرب, و شیفته کن حور العین. 
(7) حسن بن علی (ع) فرمود: راستی تقیه که خدا بدان امتی را به سازد 
برای انجام دهنده آن برابر ثواب ب اعمال آن امت باشد و اگر ترکش کند و 
بسا امتی را نابود سازد شریک نابودی آن امت شود و راستی حقشناسی 
از برادران دوست شدن بدرگاه خدای رحمانست و تقربی عظیم نزد ملک 
دیان, و هر که رعایت آنها نکند در درگاه خدای رحمان مبغوض گردد و نزد 
کریم منان تی‌مقدار کردد: 

(8) و حسین بن علی (ع) فرمود: اگر تقیه نبود دوست ما از دشمن ما 
شناخته نمی شد؛ و ا؟ 
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حقشناسی از برادران نبود (1) یک گناه شناخته نمیشد جز که بر همه کیفر 
میشد ولی خدا عز و جل میفرماید (30 سوره الشوری) و هر چه آسیب 
بشما رسد بسزای دست آورد شماست و گذشت می‌شود از بسیاری. 

(2) و علی بن الحسین (ع) فرمود: می‌آمرزد خدا بر مومنان هر گناهی را و 
او را در دنیا و دیگر سرا پاک میکند جز از دو گناه: ۱[ 
حقوق موّمنان. 


تقیه است و واداشتن خود برعایت حقوق برادران (4) و جعفر بن محمد 
(ع) فرمود: تقیه کردن برایٍ جقط دین است و برادران دینی و اگر حمایت 
برادران برتر هر صدقه 3 نماز و حج. و مبارزه 

(5) و امام هفتم فرمود: ذر حالی که فقیر مومنی آمده بود.و از آن«خضرت 
رفع نداری خود را میخواست و برویش لبخند زد و فرمود: از تو پرسشی 
کنم و اگر درست جواب دادی ده برابر آنچه خواهی بتو میدهم و اگر نه 
همان را که خواهی بتو میدهم, صد درهم از آن حضرت خواسته بود که آن 
زا تایه کت دما ان کی کته آرموی کف مرن قرو این ایا 
بتو میدادند که در دنیا برای خود چیزی بخواهی چه میخواستی؟ 

کت« می‌خواستم تقیه بمن روزی شود و پرداخت حقوق برادرانم؛ 
فرمودش چرا ولایت ما خاندان را نخواهی؟ گفت: آن را بمن داده‌اند و این 
را ندادند و من شکر کنم آن را که به من دادند و از پروردگارم عز و جل 
خواهم انچه از ان منع شدم. فرمود: افرین باو دو هزار درهم بدهید و 
فرمود: آن را در تجارت بار درخت بلوط صرف کن که کالای خشکی است 
خرج هر روز را بگیر و اين کار را کرد و سال بپایان نرسید که بهای بار 
۱ ۹ ۱ ۳۰۵0۲ ۶ 
درهم فروخت. 9 

(6) و امام رضا را در برابر اسب سر کشی بود و در انجا چند رام کن اسب 
بودند و هیچ کدام جرات نداشتند سوارش شوند و اگر سوار ميشدند جرات 
نداشتند آن را برانند از ترس اینکه بجهد و بزمین اندازد و باسم او را 
لگدکوب کند و آنجا پسر بچه هفت ساله‌ای بود گفت یا ابن رسول الله بمن 
اجازه میدهی سوارش بشوم و برانمش و رامش کنم. فرمود: تو؟ گفت: 
اری فرمود: برای چه؟ گفت برای اینکه پیش از سوار شدن از او مطمئن 
شوم با صد صلوات بر محمد و خاندان طیب و طاهرش و تجدید عهد ولایت 
شما خاندان فرمود: سوار شو سوار شد فرمود: برانی و بتاختش انداخت 
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بلند شد که (1) یا این رسول الله از امروز دم مرا دردناک کرده مرا از او 
معاف دار یا مرا زیر پاییش شکیبا کن. آن پسرک گفت درخواست کن آنچه 
برایت بهتر است و آن شکیباتی زیر پای یک موّمن است. 

شد و رام گردش 7 و چون یرک شارت شد حضرت و 9 
جانداران خانه‌ام و از بنده‌هایم کتیر فایم تور از موخودی گنجینه‌هایم هر چه 
خواهی درخواست کن زیرا تو یک موّمنی که خدایت در دنیا مشهورت کرد 


بایمان. 

پسرک گفت: يا ابن رسول الله من آنچه را پيشنهاد کنم خواستارم فرمود: 
پیشنهاد کن که خدای تعالی تو را برای پيشنهاد خوبی توفیق دهد. گفت: از 
پروردگارت بخواه برایم تقیه خوب و حقشناسی از برادران و عمل بحقوق 
شناخته انان ان حضرت فرمود: خدا آن را بتو داد تو خواستی برترین شعار 
نیکان و پوشش انان را. 

(2) بمحمد بن علی رضا (امام نهم) (ع) گفتند: در کنا ر خانه فلانی بر قومی 
نقبی زدند و او را با تهمت دستگیر کردند و پانصد تازیانه زدند آن حضرت 
(ع) فرمود: این آسانتر است از صد هزار هزار تازیانه ای اه زا بر اه 
توبه آگاه کردند ۳ آن خلافش را کفاره باشد, گفتند چطور باشد پا ابن 
زستول. الله" فر مود او دز باهداد روزی. که باه رشید آنچه رفنید خق یی 
برادر مومن را ضایع کرد ابی الفضیل و ابو دواهی و ابو النسر و رو ابو 
الملاهی را بلند و اشکار دشنام داد و تقیه نکرد از برادرانش پرده‌پوشی 
نکرد و هم از مخالفانش و آنان را نزد مخالفان بدنام کرد و بلعن و دشنام و 
بدکاری آنان دچار کرد و خود را هم دچار کرد, و آنها بودند که اين بلا را باو 
رساندند و این تهمت را باو براندند و باو رو آوردند و گناهش را باو 
ی را در آن تقصیر کرده جبران نمایند و اگر نکند 
باید خود را برای پانصد تازیانه يا زندان تاریک آماده کند که شب و روزش 
فرق ندارد و بدان متوجه شد و توبه کرد و حق مومنی که در آن کوتاه امده 
بود بر بر آورد و از آن فارغ شده بود که دزد نقب زن پیدا شد و مال را از او 
گرفتند و آن متهم را آزاد کردند و خبرچینان آمدند و از او عذر خواستند (3) 
و به علی بن محمد (ع) (امام دهم) گفتند: کاملتر مردم در خصال نیکو 
کیست؟ فرمود: هر که بهتر تقیه کند و حقوق برادرانش را بر آورد. 

(4) 69- امالی طوسی: بسندش تا پیغمبر (ص) فرمود: بزودی فتنه‌ها 
باشند که موّمن نتواند آنها را با زبان یا دست دیگرگون کند. 

وت نوت آن روز فففن میاسان سا شد ؟ اریز کفت این 
وضع 
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ایمانشان چیزی بکاهد؟ فرمود: نه جز بمانند آنچه باران از سنگ بکاهد, 
آنان بدل بدخواه آن وضع باشند. 

(1) 70- همان: بسندش تا امام باقر (ع) که فرمود: نهان دارید اسرار ما را 
و مردم ر به دوش ما وا دو. ۲ ان یر 

7 4 
یکی از امامش. 

از پروردگارش راز پوشی خدا عز و جل (26- الجن) فرمود: غیب دانست و 


آن را به کسی پدید نسازد جز آنکه رسولش پسندد" و از پیغمبرش مدارا و 
سازش با مردم که خدا عز و جل پیغمبرش را فرمان داد بمدارا با مردم 
رو برگردان" و از امامش صبر در سختی و تنگی که خدا عز و جل فرماید 
(177- البقره) و آنان که صبر کنند در سختی و تنگی" (3) معانی الاخبار 
مانندش را آوزده و بدتبالش افزوده.و هنگام نبرد آنانند کشانی که رانستی 
کرندو آنانندپنوهیر عازاز: 

(4) 72- احتجاج: بسندی تا علی (ع) که بیک یونانی که با نمودن 
معجزه‌های خیره کننده باو پس از مسلمانیش فرمود: بتو امر کنم دینت را و 

و ور نیاق ی ی را هام ار 
مکن علوم ی و ی ی 
روبرو شود با دشنام و لعن و آبروریزی و کتک, و فاش مکن راز ما را بر 

تا را ار 
دوستان ما را به ناهنجاری نادانها. 

و بتو امر کنم که تقیه را در دینت بکار زنی زیرا خدا میفرماید (28- آل 
عمران) مومنان کافران را دوست نگیرند در برابر مومنان و هر که چنین 
کند بدرگاه خدا چیزی نباشد جز اينکه تقیه کنید از آنها تقیه کردنی " من بتو 
( بر ما برتری دهی اگر تو را ترس بدان واداشت و 
از ما بر نت اظهار کنی اگر هراست بر آن واداشت, و هم در ترک نماز 
1 بر جانت نگران شوی زیرا برتری دادنت دشمنان را 
بر ما هنگام ترس سودی بدانها ندهد و زیانی بما نرساند و راستی اظهار 
بیزاریست از ما در تقیه ما را کسر و کمبود نباشد, و اگر تو بزبان از ما 
با یل اما ان نود رای ریک فوام وی نو 
است. و مالی که بدان بر پا ماند و آبروئی که بدان وابستگی است و حفظ 
کنف با ان کشعی. که بذوستی ما شناخته شنده و تو خود شتاحتی از دوستان 
و برادران و خواهران ما از اين پس بماهها و سالها تا فرح برسد و این 
گرفتاری نابود شود براستی این بهتر است از 

آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ج2, ص: 271 

اینکه خود را دچار نابودی کنی (1) و از کار برای دین بریده شوی و از 
اصلاح حال برادران مقمنت, بیرهیز, بپرهیز از اینکه خود را دچار هلاکت 
کنی يا تقیه را که بتو فرماندادم وانهی که درگیر بخون خود و خون برادرت 
شوی, تفت ون دابا شاه بشتی. کشاتی: ۳ بدست دشمنان 
دین خدا خوار کنی با اینکه خدایت فرمان داده 1 داری زیرا که اگر 
تو سفارش مرا وانهی زیانت بر خودت و برادرانت سخت‌تر است از زیان 
دشمن ما و منکر امامت ما. 

(2) 73- خصال: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: گروهی از قریش 


سازشان با مردم کم بود و از قریش رانده شدند و بخدا که در نژادشان 
عیبی نبود, و خوبی داشتند بخاندان بالائی 
پبوستتد, بسن فرمود: هر که دستت: از آزاز مردم برذارد:همانا بی-دست از 
آنها بازداشته و دستهای بسیاری از او باز دارند. ۱ 
(3) 74- قصص الاأنبیاء: بسندی تا امام ششم (ع) که قابیل آمد نزد هبه 
الله (ع) (شیث) گفت: پدرم علمش را بتو داده با اينکه هی از ته زر نرومد 
بدان سزاوارتر ولی چون پسرش را کشتم بمن خشم ِ و تو را در دانش 
پمن برگزید بخدا اگر تو از آن علمی که از پدرت برگرفتی چیزی بزبان 
آری تا بمن بزرگی کنی و ببالی البته تو را خواهم کشت چنانچه برادرت را 
و هبه الله با آن دانشی که داشت خود را نهان کرد تا دولت قابیل بسر آید 
و از اين رو تقیه برای ما در قوم خود رواست چون که پسر آدم الگوی 
(4) 5 7- محاسن: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: سفارش میکنم 
شما را که از خدا بترسید و مردم را بر دوش خود سوار نکنید تا که خوار 
شوید زیرا خدا تبارک و تعالی در قرانش میفرماید بمردم خوش بگوئید" از 
بیمارانشان عیادت کنید و از جنازه‌هاتان تشییع کنید گواه باشید بسود یا 
زیانشان, با آنها در ۱ نماز بخوانید, سیس فر مود: چه سخت‌تر 
باشد بر مردمی که پندارند پیرو کسانیند و آنها امر و نهیشان کنند و نپذیرند 
و حدیثشان را نزد دشمنشان فاش کنند و دشمن نزد ما آید و گویند: 
مردمی از قول شما چنین و چنان روایت کنند و ما گوئیم بیزاریم از کسی 
که این را میگوید, 9 بیزاری باو درگیر شود. 
(5) 76- قصص الأنبیا ء: بسندی تا اسحاق بن عمار که نزد امام ششم (ع) 
بودم و این آیه را خواند (61- البقره) این بسزای آنست که کفر 
می‌ورزیدند بآیات خدا و بناحق پیغمبران را میکشتند اين برای نافرمانی 
آنان بود و تجاوزگریشان " فرمود: آگاه که بخدا دست بآنها نزدند و تیغ بنها 
نکشیدند ولی حدیژ پثشان را شنیدند و از آنها فاش کردند و دستگیر شدند و 
کشته شدند و اين کار تجاوز و گناه گردید. 
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(1) 77- امالیي طوسی: از امام ششم که 9 خدای تعالی " ان 
آکرقکم عنو الله اتفاکر "فرمود: تقیه کن‌تر 
(2) ابن ابی الحدید: بسندی از امام 0 علی (ع) در منبر کوفه 
خطبه خواند و فرمود: بزودی سب مرا بشما پيشنهاد کنند و بر سر آن سر 
شما را ببرند. اگر سب من به شما پيشنهاد شد مرا سب کنید و اگر بیزاری 
از من بشما پيشنهاد شد راستش من بدین محمدم و نفرمود از من بیزاری 
مجوئید (3) (و نزدیک بدین مضمون را از امام ششم (ع( آورده و در 
آخرش گفته: : و نهی نکرد آنها را از اظهار بیزاری). 


(4) 78- نهح البلاغه: در سخنی فرمود: بیارانش اما راستش غلبه کند بر 
شما پس از من مردی گلوگشاد شکمم گنده که میخورد هر چه بیابد و 
میخواهد آنچه نیابد او را بکشید و هرگزش نخواهید کشت آگاه که او بزودی 
شما را فرمان دهد بسب من و بیزاری از من امام را سب کنید و از من 
بیزاری مجوئید که من به فطرت توحید زاده شدم و بایمان و هجرت پیشی 


فنم. 
(5) 79- الهدایه: تقیه بر ما فرض واجب است در دولت ستمکاران. و هر 

که ترکش کند البته با دين امامیه مخالفت کرده و از آن جدا شده, (6) و 
امام صادق (ع) فرمود: اگر گویم " تارک تقیه چون تارک نماز است البته 
راستگو باشم, ته در ها هی بو اه نا پرس ون ری که ون ان تفه 
زر نیست (یعنی او را وادار کنند بکشتن مقمن که نتواند برای حفظ جان خود 
او را بکشد و خدا نامش و الا اظهار دوستی با کافران را روا داشته در حال 
تقیه و فرموده (28- ال عمران) نگیرند مقمنان کافران را بدوستی در 
برابر مقمنان و هر که این کار کند بدرگاه خدا چیزی نباشد جز اینکه تقیه 
کنید از آنما ‏ 
(7) و روایت ی ی ما 
جل (13- الحجرات) راستی گرامیتر میبر 1 نزد خدا| پرهی ز کار شما است " 
ات 
(8) و فرمود: با مردم بظاهر امیزش کنید و از دل مخالف باشید تا حکومت 
بچه‌بازیست, (9) و فرمود: رحمت کند خدا کسی را که ما را نزد مردم 
محبوب سازد و مبغوض آنان نکنید, (10) و فرمود: هر که با انها در صف 
اول نماز بخواند چنانست که با رسول خدا (ص) در صف اول نماز خوانده. 
(11) و فرمود: ریاء با منافق در خانه‌اش عبادتست و با مومن شرک است 
و تقیه واجب است و ترکش روا نیست تا ظهور قائم (ع) و هر کسش 
وانهد خلاف نهی خدا و رسول خدا و ائمه هدی علیهم صلوات الله را 
نموده. 
(12) 80- مشکاة الانوار: بسندی از معلی بن خنیس که امام ششم (ع) باو 
فرمود: ای معلی امر ما را نهان دار و فاش مکن زیرا هر که آن را نهان 
دارد و فاش نکند خدایش در دنیا عزیز 
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و ی و ۱ ۱۳ 
ای معلی هر که امر ما را فاش کند و نهانش ندارد خدا درد و سرا خوارش 
کند و در آخرت روشنی را از جلو چشمش ببرد و آن را تاریکی سازد که 
بدوزخش کشاند. ای معلی راستی تقیه دین من و دین پدران من است و 
دین ندارد کسی که تقیه ندارد. راستی خدا دوست دارد نهانی پرستیده 


شود چنانی. که در آشکار. ای معلی فاش کن امر ما چون مثکر انست: 


(2) و از ابی بصیر است که بامام ششم (ع) گفتم: کسی نداریم که از 
ی ی و اری بخدا 
رید ولی توب جدیت بدا ور که بتو گفتم و نهانش داشتی, ابو بصیر 
: من یک حدیث هم نیافتم نزد خود که نهانش کرده باشم (3) و از امام 
باقر (ع) که فرمود: تقیه برای حفظ جانست و چون بکشتن و خونریزی 
کشد تقیه روا نباشد. 
(4) و از ابی بصیر است که از امام ششم حدیث بسیاری خواستم. , فرمود: 
آیا هرگز حدیثی از من نهان کردی؟ و در یاد آوری ماندم. و چون گیجی مرا 
دید فرمود: آنچه به یاران خود باز گفتنی تاکی ندارد, فاش کردن اینست که 
به دیگران ناز کوتی: 
(5) و از امام ششم (ع) که فرمود: فرو خوردن خشم از دشمن حکمران 
تقیة ا نت و خر کسی آننتت که آنترا بر کیرد و وی از دجار.شدن یه بلا 
است در این دنیا. 
(6) 81- کافی: بسندش از امام ششم (ع) در تفسیر قول خدا عز و جل" 
انان مزدشان دهند دو بار بیاداش صبرشان " فرمود: صبر در تقیه کردن و 
جلوگیری بخوبی از بدی فرمود: خوبی تقیه است و بدی فاش کردن. 
7 بیان : آنان مزدشان دهند- آیه 54 سوره القصص است باین ترتیب" 
آنان که دادیم به آنها کتاب را پیش از او آنها باو ایمان آورند" طبرسی 
گفته: پیش از او یعنی پیش از محمد آنان باو یعنی بمحمد ایمان آرند چون 
وصفش را در تورات خواندند و بقولی پیش از او یعنی پیش از قرآن و آنان 
قرآن را باور کنند و مقصود از کتاب تورات و انجیل است (و چون خوانده 
شود یعتی: فرآن:؛ " بر آنان کویتن انمان. ارجم بدان راستی که آن درست 
است از جانب پروردگار ما است راستی ما پیش از آن مسلمان بودیم " 
سپس خدا سبحانه آنان را ستود و فرمود نت که دوم دار ند بیاداش 
۰ 
گفته: ره یک بار بدینداری خودشان تا رسیدن بمحمد (ص) و گرویدن باو, و 
یک بار هم بگرویدن بآن حضرت., و بقولی یک بار بصبر بکتاب ار 
یک بار بگرویدن بدان چه در آنها است. و بقولی بصبر بر دین و صبر آزار 
کفار و تحمل سختی" جلو گیرند بخوبی بدی را" 
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(1) یعنی با سخن خوش دفع کنند سخن زشتی که از کفار شنوند. و بقولی 
یعنی جلوگیر با نیکی زشتی را و يا ببردباری سبکسری نادان را, یا با مدارا 
با مردم آزارشان را از خود و مانند آن روایت ت است از امام ششم (ع). 
و من گویم بنا بر آنچه در این خبر است گویا نازل شده برای گروهی از 
مومنان اهل کتاب که در دل بمحمد (ص) ایمان آوردند و آن را از قوم خود 
تهان کردند ات روی تقبه و خدا دو:بار مر دوبانها داده بکن بزای ایفان یکی 


(2) 82- کافی: بسندش تا آبی عمر عجمی که امام ششم (ع) بمن فرمود: 
ای ابی عمر نه دهم دین در تقیه است. و دین ندارد کسی که تقیه ندارد و 
تقیه در هر چیز هست جز در نبیذ و مسح بر موزه دو پا. 

(3) روشنگری: نه دهم در تقیه است کویا مقصود اینست که ثواب تقیه در 
این زمان نه برابر ثواب اعمال دیگر است., و يا ایمان تقیه نهاده مانند 
بی‌تقیه هاست- تا گوید محر و نبید گویم در کتاب طهارت اید در حدیت 
زراره که در سه چیز از کسی تقیه نکنم: نوشیدن مست کننده و مسح بر 
موزه و متعه حج و این خلاف مشهور است که تقیه در هر چه باشد جز در 
خونریزی و چند توجیه شده. 

1- آنچه زراره خود در دنبال خبر گفته که واجب نیست بر شما که ترک تقیه 
کنید در این موارد از کسی یعنی مرگ تقیه در این موارد مخصوص بائمه 
است (ع) يا برای اپنکه میدانند ضرری از آن نبرند و خدا آنها را حفظ کند یا 
براي اینکه مذهب آنها در اين موارد دانسته شده است و تقیه ندارند. 

2- آنچه شیخ قده در تهذیب گفته که تقیه ندارند با احتمال زیان اندک که 
بیم بر جان و مال نیاورد مگر بدان چه جائز است. 

3- اینکه چون خلاف در نها نزد مخالفان مشهور است تقیه ندارند. 

4- اينکه میتوان در انها عذری تراشید اما در نبیذ و اما در مسح باینکه 
مخالفین شیعه شستن را بهتر داند و مسح بر موزه را متعین ندانند, و اما 
در متعه حچ برای اینکه مخالفین هم در ورود بمکه طواف و سعی را 
مستحب دانند و اختلاف در نیت است که در دل است و کسی بدان اگاه 
نیست و نهانی تقصیر بسیار اسانست. 

و در ذکری گفته: میتوان گفت در این مورد تقیه لازم نیست از عامه بطور 
کلی زیرا انها منکر متعه حچ نیستند و بیشترشان مست‌کننده را حرام دانند 
و کسی که موزه را بکند و پا را بشوید بر او انکار نشود و شستن پا بهتر 
است از مسح بر موزه و بنا بز ان تست هگ ان هم 
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رواست پایان کلام ذکری. 

و من گویم: بنا بر آنچه در وجه چهارم گفتیم روشن شود که چرا متعه حج 
را در این خبر نیاورده چون در آن هیچ نیازی به تقیه نیست در غالب, و اما 
اینکه عدم جواز تقیه را در مورد کشتن نیاورده برای اینکه معلوم است با 
برای اینکه مقصود تقیه از مخالفانست و آن مخصوص بدانها نیست بلکه در 
برابر کفار هم زمینه دارد. 

خداست گفتم: از دین خدا؟ آری بخدا از دین خداست و البته یوسف (ع) 


گفت: ای کاروان راستی که شما دزدید , بخدا که چیزی ندزدیدند و هم 
ابراهیم (ع) گفت" " راستی من بیمارم" " بخدا که بیمار نبود. 
(3) روشنگری: از دین خداست که امر کرده بندگانش را بدان چنگ زنند در 
هر ملتی چون بیشتر مردم در هر زمانی بدعتگزار بودند خدا تقیه را در 
گفتار و کردار و سکوت از حق برای بنده‌های خالص خود مقرر داشته 
گام ترتن از دشهن براي "قطان و خون و ابرو ومال نان و بقاءذنن 
حقیو اکن تقنه باشد دین بکلی نابود شود و دینداران نیست شوند برای 
تسلط اهل جور بر آنان, و تقیه همانا در کردار است نه در عقیده زیرا که 
آن رازیست در دل که جز خدا آن را نداند. 
و برای جواز تقیه با نهد لیا آوزد که یوسف (ع) گفت: باعتبار اينکه بدان 
اف کندمو سیت: ان وتا خوید: و این گفته دروغ نباشد با اینکه پیمانه را 
ندزدیده بودند چون مصلحتی داشته که بازداشت برادرش بوده نزد او 
بفرمان خدای تعالی با ندانستن برادران که ان حضرت برادر انهاست و با 
ادای کلامی دو پهلو باعتبار اینکه چون پیمانه دربار انها پیدا شد بمانند دزد 
بودند باعتبار اینکه یوسف را دزدیده بودند از پدرش که در خبری ذکر شده 
و همچنین است گفته ابراهیم (ع) که من بیمارم با اينکه بیمار نبوده برای 
تخلف از قوم بت‌پرست تا بتها را بشکند و مقصودش این بوده بیمار دلم از 
بت‌پرستی شماها با از غم شهادت حسین چنانی که گذشت با اینکه در 
معرض بیماری و بلایم, و گویا گواه گرفتن هر دو ایه برای ذکر نظیر است 
که دور شمردن رفع شود از جواز تقیه که چون دروغ گفتن ظاهری برای 
مصلحتی که ناچاری ندارد رواست تظاهر بخلاف واقع در گفتار و کردار در 
ترس فزون رواتر است يا اينکه تقیه اين گونه موارد را هم فرا گیرد. 
)4( 94- کافی: بسندش از حبیب بن بشر که امام صادق فرمود: از پدرم 
شنیدم میفرمود: 
نه بخدا| در روی زمین چیزی نیست که دوست‌تر دارم از تقیه, ای حبیب 
راستش هر که تقیه دارد خدایش بردارد و هر که ندارد فرودش ارد, ای 
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(1) بیان: پس از تفسیر لفظ هدنه میان مسلمانان و کفار کوید: مراد 
به انها امر کردند يا تقیه يا مقصود شیعه باشند که مامورند بسازش و 
مدارا با مخالفین يا هر دو گروه که بسا روشنتر است. ۲ 
و اگر ان شود" یعنی ظهور امام قائم و امر بجهاد و مبارزه با انها اين 
خواهد بود که تقیه نباشد و شما دوست دارید و بدنبال ایند و بقولی یعنی 


مخالفان ما امروزه در حال سازش با ما هستند و قصد جنگ با ما ندارند و 
اگر در زمان علی (ع) و امام حسن هم چنین بود البته که تقیه هم بود چون 
تقیه تا امکان دارد واجب است و ار امکان نداشته باشد ترکش رواست 
برای ناچاری پایان, و تفسیری که ما کردیم روشنتر است. 

(2) 85- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: در دینتان تقیه کنید و 
ان را بدان زیر پرده کنید که ایمان ندارد کسی که تقیه ندارد همانا شما 
شیعه در میان مردم چون زنبور عسل باشید در میان پرنده‌ها اگر پرنده‌ها 
دانستند در درون زنبور عسل چیست همه را میخوردند؟ 

اگر مردم بدانند در درون شما چیست از دوستی ما خاندان شما را با 
زبانشان میخوردند, و بشما بد میگفتند در نهان و عیان رحمت کند خدا بر 
بنده‌ای از شما که بدوستی ما و پیروی از ما باشد. 

(3) روشنگری: در دینتان تقیه کنید" یعنی حذر کنید از مخالفین پنهان 
داشتن آن برای نگرانی و بقاءش تا آن را از شما نگیرند يا با دینداری خود 
بر حذر باشید اثرانان: که اشاره دارد باينکه تقیه با دینداری داز نیست, پا 
ای و یه " گویم گویا رات اسر الب ین 
به امیر النحل و یعسوب و یعسوب المومنین لقب گرفته و تشبیه شیعه 
بژتتور عسل. چند وجه. دارد: بکم. اینکه: عسل. :درون آنها لذیذتن. همه 
خوردنیهاست و عقیده شیعه و ولایت ائمه لذیذتر غذای معنوی است. 

دوم اینکه عسل درمان بیماریهای تن است که خدای تعالی فرموده (69- 
النحل) در آن است درمان مردم. و عقیده شیعه درمان همه دردهای 
روحی است. 

سوم ناتوانی زنبور عسل در میان پرنده‌ها و ناتوانی شیعه در حال تقیه در 
برابر مخالفان چهارم فرمانبری شدید زنبور عسل از رئیس خود چون 
فرمانبری شدید اطاعت شیعه از 
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امام خود (1) پنجم آنچه همین خبر است که آنان آدمیزاده‌ها چون 
زنبور عسلند میان پرنده‌ها در اينکه اگر بدانند چه در درون دارند آنان را 
میخورند برای لذت آن چنانچه اگر مخالفان بدانند آن دين حقی که در دل 
شیعه پرست آنها را از عنان بکتشتند: و بقولی اگر پرنده‌ها حسد داشتند چون 
آدمی و میدانستند در درون آنها عسل است و سبب عزت آنها است نزد 
آدمیزاده از روی حسد آنها را میکشتند چنانچه اگر مخالفان میدانستند در 
درون شیعه چیزیست که سبب عزت آنهاست نزد خدا از حسد با همان 
زبان خود آنها. زا-نانود میکزدند تا چه ,رسد پذسعت: و. سر تیزن 6 آنچه: ما 
و اک بل ۳ 


نیست خوبی و بدی فرمود: : خوبی تقیه است و بدی فاش کردن, و قول خدا 
عز و جل جلو بگیر با آنجه بهتر است از بدی" فه آنعه بف ات شوه 
است : تن ار را که میان تو و او دشمنی است گویا دوست مهربانی 
است. 

(3) بیان: گویا جمع بندی اجزاء چند آیه نقل بمعنی است و رجوع دادن 
بهمدگر زیرا در تم سجده (ایفت 4 چنین است " و برابر نیست 
نیکی با بدی جلوگیر بدان چه بهتر است بناگاه آنکه با او دشمنی داری یک 
دوست مهربانست " و در سوره المومنون (96) چنین است جلوگیر بدان 
چه بهتر است از بدی ما داناتريم بدان چه وصف کنند" " و پیوستن السیثه در 
آیه یکم برای توضیح معناست يا بیان اینکه دفع سیثه در آیه دیگر هم بمعنی 
تقیه است با اینکه فتتواند ادن حضحی. آنان ختین. بارزند: طبرسی گفته: 
جلوگیر بدان چه بهتر است" یعنی از بدی جلوگیر که بحق خود از ناحق 
انهاست و ببردباریت از نادانی کردنشان و با گذشت از بدکرداری انان و 
چون چنین کنی دشمن دینی تو دوست نزدیک تو 9 تا انجا که کویا 
دوست دینی و است و خویشاوند مهربان نژادی تو 

۱ 
بپرسی و خلاف گفته پیشم با تو بگویم به کدام عمل کنی؟ گفتم بدان که 
تازه‌تر است و دیگری را وانهم فرمود: ای ابی عمرو درست گفتی نخواسته 
خدا جز آنکه یم تهانی. غادت شود اکامبخدا که اکر چتین کنید راشتی: که 
بهتر است برای من و برای شما نخواسته خدا عز و جل برای من و برای 
شما در دینش جز تقیه. 

(5) بیان (پس از شرح حال ابی عمرو و تفسیر لفظ فتوی گوید) مقصود 
عبادت نهانی است در دولت ناحق و ان عقیده قلبی است يا عمل بحکم 
اصلی است در ماش اطهار لا اما عبانم و آنفف غادشست و وا 
بیشتری دارد. 
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(1) 88- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: تقیه کسی به تقیه 
اصحاب کهف نرسیده که در جشنها حاضر ميشدند و زنار بکمر می‌بستند و 
خدا| دو ثواب بآ نها داد. 

2 شاوی باتدارم‌ یه اضعا کف ره ون افای. سس لس وی ای 
امت هم زیرا بالاترین تقیه در این امت با مسلمانهاست که در بسیاری از 
احکام با آنها همکارند و بحد تقیه باظهار شرک نمیرسد و زنار ؛ بستن ندارد 
ورن کمزتنذخشت: که‌تتر سا و عبر تکفر. بنذند. 

(3) 99- کافی: بسندش تا حماد بن واقد لحام گفت: در راهی با امام 
ششم روبرو شدم و رو از آن حضرت برگرداندم و گذشتم و پس از آن نزد 


آن حضرت رفتم قربانت من بشما بر خوردم و رو گرداندم که ناخواست 
شما باشم و بر شما سخت باشد فرمودم خدا رحمتت کند ولی مردی 
دیروز در مکانی چنین و چنان بمن برخورد و گفت درود بر تو ای ابا عبد 
ال و ار وی کر را انس ارس لفط کی کار ویر 
کم یه کرد هتم متا می با اه ماما در سید مخالتا نس 
کرد. 

(5) 90- کافی: بسندش تا گوید: بامام ششم (ع) گفته شد که مردمی از 
علی (ع) روایت کنند که فرمود: بر منبر کوفه‌ای مردم شمارا به سب من 
خوانند مرا سب کنید و بزور به بیزاری از من خوانند از من بیزاری مجوئید. 
فرمود: چه بسیار مردم بعلی (ع) دروغ بستند. سپس فرمود: همانا آن 
حضرت فرموده: مرا سب کنید ولی نفرموده از من برائت مجوئید بلکه 
فرموده در دعوت به برائه بدانید که من بر دین محمدم و نفرموده از من 
بیزاری مجوئید. ۱ ۱ 

سائل پرسید بفرمائید اگر کشته شدن را برگزید بجای بیزاری؟ فرمود: 
بخدا بر او لازم نیست بر او نیست جز همان عمل عمار بن یاسر که مردم 
و ی ی 
نازل کرد:" الا مَنْ أکرة و قلبْهُ مَطمَیْنٌ بالاٍیمان " و پیغمبر با نزول آن بوی 
فرمود: ای عمار اگر بتو بازگشتند تو هم بسخن خود باز گرد و خدا عز و 
جل عذر تو را نازل کرد و تو را امر کرد که اگر بتو بازگشتند تو هم باز گرد. 
(6) بیان: اینکه فرمود: شما دعوت شوید" این از معجزه‌های او است که 
پیشگوئی کرده و واقع شده چون که بنی امیه لعنهم الله مردم را بسب آن 
حضرت فرمان دادند و بخشنامه به شهرها فرستادند که مردم را بدان 
وادارند تا شایع شد و بر منبرها آن حضرت را سب کردند و بر او نیست جز 
انح تاو فزن اند کف "(7) عامه و خاصه روا یت کردند که قریش عمار و 
پدر و مادرش را واداشتند به برگشت از اسلام و یاسر و سمیه نپذیرفتند و 
آنها را کشتند و عمار آنچه خواستنر بزور بر زبان و و گفتند؛ یا رسول 
الله عمار کافر شد و فرمود: نه هرگز عمار از سر تا پا پر است از ایمان, 
المانبا کشت وخونشن آمیخه و عمار کربان برد رشول خدا (صی) 
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آمد و آن حضرت دست به چشمانش کشید (و اشکش را پاک کرد) و 
فرمود: چیزی بر تو نیست اگر بتو باز گشتند بدانها با زگو بدان چه براشان 
گفتی و بتو امر کرد خدایا امر کنم من. 

(1) 091- کافی: بسندش تا هشام کندی که امام ششم (ع) میفرمود: بپرهیز 
از ز کاری که ما را بدان سرزنش کنند که فرزند بد سبب ملامت پدرش گردد 
بکاری که کند شما زیور امامی باشید که دل باو بستید و ننگ او نباشید, در 
میان تیره‌های انها نماز بخوانید (مانند انها) بیمارانشان را عیادت کنید, و 


مرده‌هاشان را تشییع کنید و در هیچ کار خیری از شما پیش نیفتند, شما 
سزاوارترید بدان از آنان بخدا که عبادت نشده خدا بچیزی که دوستتر 
باشدش از خب»ء, گفتم خب ء چیست؟ فرمود: تقیه کردن. 

ار ی امه یره استا رها ک کحم داد 
پدر است برای پیروانش و والدان در بطن قران پیغمبر است و امام ع( و 
سر زبانهاست که معلم پدر روحانی است. و می‌شود صلوا خواند بجای 
صلوا یعنی مانند تیره‌های آنان بانها صله بدهید . 

(3) 02 کافی: بسندش از معمر بن خلاد که پر سیدم امام کاظم ع( را از 
برخاستن برای احترام حکمرانان فرمود: امام باقر (ع) فرموده تقیه از دین 
من و دین پدران من است. و ایمان ندارد کسی که تقیه ندارد. 

(4) بیان: از حدیث فهمیده شود که این احترام در جایی که تقیه نیست 
جائز نیست و برای موّمن سزاوارتر است, و بقولی مقصود قیام برای 
انجام کارهای ۱ و فرمانبردن از انهاست و این دور است. 

(5) 93- کافی: بسندش از امام باقر (ع) که تقیه در هر ناچاری است و 
(6) بیان: دلالت دارد که تقیه واجب است در هر چه آدمی بدان ناچار شود 
مگر آنچه دلیل آن را خارج کرده, و بر اينکه ناچاری وابسته به علم و یا ظن 
مکلف است که وضع خود را بهتر داند چنانچه خدای تعالی فرموده (14- 
القیامه) راستی ادمی بر خود بیناست" خدا میداند که سازش با دشمن 
است پا تنقیه از او است. 

(7) 94- کافی: بسندش از امام ششم (ع) که پدرم میفرمود: و چه چیز 
بهتر پدرت را شاد کند از تقیه, تقیه سیر موّمن است (از ضرر مخالفان). 
(8) 95- کافی: بسندش تا محمد بن مروان که امام ششم (ع) بمن 
فرمود: چه جلوگیر میثم شد از تقیه که بخدا دانسته بود که این آیه (106 
سوره النحل) در باره عمار و یارانش نازل شده" جز کسی که بزور وادار 
شده و دلش وابسته بایماننست .. 

آداب معاشرت-ترجمه جلد ۳ بحار الانوار. 2 ص: 2 

(1) بیان: و می‌شود مقصود این باشد که منع نشده بود میثم میثم از تقیه چرا 
تقیه نکرد يا اينکه با جواز تقیه برای او آن را وانهاد برای شیفتگی او بامیر 
مقمنان و می‌شود مقصود این باشد که تقیه سودی نکرد باو یا او دیگران را 
از تقیه منع نکرد بلکه یکی از دو کاری را که روا بود اختیار کرد و خلاصه 
را انا مه 3 هگاهان رس را سرت 
آنجه وا بن‌تضزتیان خواهد اد بآنها گفته بود و آنها را به تقیه فرمان داده 
بود فرمانش را نادیده گرفته و خلاف آن کرده باشند و نگفتن آن حضرت 
بدانها آنچه بر آنها واجب بوده دورتر است و ظاهر آنست که مخیر بودند 


کشی از میثم (رضی) که امیر مومنان (ع) مرا خواست و فرمودم: ای میثم 
چگونه باشی چون بی‌پدر بنی امیه عبید الله بن زیاد تو را بخواند که از من 
بیزاری‌جوئی من گفتم: بخدا از تو بیزاری نخواهم جست با امیر المومنین 
فرمود: در این صورت بخدا تو را میکشد و بدار میکشد, گفتم: صبر میکنم 
این در راه خدا کم است, فرمود: در این صورت تو همراه منی در درجه‌ام. 
(3) و روایت است نیز از دختر رشید هجری که شنیدم پدرم میفرمود: امیر 
مومنان به من خبر داد و فرمود: ای رشید چگونه است صبرت چون که 
دعی بنی امیه تو را بخواند و دستها و پاهایت و زبانت را ببرد؟ گفتم: پا 
امیر المومنین پایانش بهشت است؟ فرمود: ای رشید تو با منی در دنیا و 
آخرت., آن دختر گفت: بخدا روزهائی نگذشت که تا آنکه عبید الله بن زیاد 
دعي فرستاد و او را ببرائت ت از امیر مومنان خواند و او سرباز زد از برائت 

از آن حضرت آن دعی گفتش به چه مرگی تو را گفته که خواهی مرد؟ باو 
گفت: دوستم بمن خبر داد که مرا به برائت خوانی و من بیزاری بجویم از 
او و مرا پیشداری و دو دست و دو پا و زبانم را ببری گفت: 

بخدا من او را دروغگو کنم. گوید: او را پیش داشتند و دو دست و دو پایش 
را بریدند و زبانش وانهادند و من دستها و پاهایش را برداشتم و گفتم: پدر 
جان درد میکشی از این آسیب که دیدی؟ گفت دختر جانم نه مگر باندازه 
فشار میان مردم و چون او را از کاخ بیرون بردیم مردم گرد او را گرفتند و 
او گفت: یک دفتر و دوات برایم بیاورید تا آنچه تا روز قیامت می‌شود تا 
بروز قیامت برای شما بنویسم و یک حجام فرستاد تا زبانش را بریدند و در 
شبش درگذشت خدایش رحمت کند. ۱ 

(4) و من گویم: داستان عمار و پدر و مادرش (رضی) هم گواه آنست و 
چون پیغمبر (ص) عمار را بر تقیه کردن ستود و فرمود: پدر و مادرش 
پیشی گرفتند به بهشت و گرچه می‌شود برای این بوده که تقیه را 
نفیدانستتد. (9).ع دز غوالی اللتالی. آوزده. کم..متسلمه لغته الله ,دو افرد 
مسلمان را 
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دستگیر کرد (1) و بیکی گفت: در باره محمد چه گوئی؟ گفت رسول خدا 
است گفت: در باره من چه گوئی گفت: تو هم چنین باشی و او را آزاد کرد 
و به دیگری گفت: در باره محمد چه گوثی؟ ؟: 

رسول الله است گفت: در باره من چه گوئی؟ گفت: من کرم و تا سه بار 
باو باز گفت و همان جواب را باو بازگفت و او را کشت و خبرش برسول 
خدا (ص) رسید و فرمود: یکمی از رخصت خدا استفاده کرده و تقیه کرده 
و اما دومی حق را فریاد زده و بر او گوارا باد. 

(2) 96- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: تقیه مقرر شد برای حفظ 
جان و چون کار بکشتن رسد تقیه نباشد. 


(3) بیان: یعنی تقیه برای انست که خونریزی نشود و سپس برای حفظ 
مال و ابرو هم باشد و اگر حفظ جان بریختن خون باشد تقیه حرام است 
بدون خلاف و گرچه گمان دارد که اگر نکشد او را بکشند, و مشهور اینست 
که اگر او را بزور وادارند که زخمی زند که مرگ ندارد جائز است آن را 
ار فا ال با ی ی 
اگر بداند کشته ۱7 بهر حال تقیه مورد ندارد. 

(4) 97- کافی: بسندش تا امام صادق (ع) که فرمود: هر چه این امر 
(خروج امام قائم (ع)) نزدیکتر شود تقیه شدیدتر گردد. 

(5) 09- کافی: زراره و جمعی دیگر فد از امام باقر (ع) شنیدیم 
میفر مود : تقیه در هر چیزیست که آدمیزاده بدان ناچار است و خدا آن را بر 

او کرده است. 

(6) بیان: این دلالت دارد بر عموم حکم تقیه در هر ناچاری, شهیده ره در 
قواعدش گفته: تقیه سازش با مردم است بدان چه قبول دارند و ترک آنچه 
زشت کارند و بر آن دلالت دارد قرآن و سنت خدای تعالی فرموده (28- آل 
عمران) مقمنان کافران را دوست نگیرند در برابر مومنان و هر که چنان 
کند نزد خدا خیزی. تباشد خر که از آنها نقیه. کنتد بحه * و فرمود (106- 
النحل) مگر کسی که وادار شود و دلش وابسته بایمانست " و آنکه اخبار آن 
را آورده و آنگاه ره گفته: تقیه همه احکام بنجگانه را بخود گیرد, واجبش 
آنها کم رانا ارس گوس را شقمی تک ان ار زار وشوو 

مستحب است آنجا که ترس از زیان فوری ۷ 
مستحب است که ضرری نباشد نه فوری و نه در آینده و ار ور که 
را فا ام ها ها 
بر خلاف دشمن ضرری ندارد نه فوری و نه در اينده يا در کشتن مسلمان 
برای حفظ جان و مباح در مورد مباحی که پیش عامه مستحب است و 
ترکش سبب ضرر نیست. 
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او و خدا. 

)انس له کس دا تست ها بل که از رف اش با ی 
است میان او و دشمنانش. 

(3) 100- کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که فرمود: تیامیز نیا انان در 
عیان و مخالفت کنید در نهان چون که حکومت کنند کودکان. 

(4) روشنگری: (در حدیث از نهایه آورده در تفسیر و توجیه برانید به علانیه 
و جوانیه به نهان تا گفته:) مراد از جبانیه اينکه فرمانگزار کودک باشد پا 
مانندش در کم خردی و سفاهت يا اینکه حکومت بر پایه هوسهای بیهوده 


اجر |ء شود چون بازی کودکان. 

(5) 101- کافی: بسندش تا عبد الله بن عطا که بامام باقر (ع) گفتم: دو 
مرد را در کوفه گرفتند و بآنها گفتند: از امیر مومنان بیزاری جوئید یکی 
بیزاری جست و یکی نجست و آن را که بیزاری جست آزاد کردند و آن 
دیکر را کشتنند۱ فرمود: آنکه.بیر اری چسنت در دینش مضله‌د ان نود و آنکه 
نجست شتاب کرد برای بهشت. 

(6) بیان: دلالت دارد که تاری تقیه از نادانی ثواب برد و منافات ندارد با 
جواز تقیه چنانچه گذشت. 

(7) 102- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: از دنباله لغزشها حذر 
کنید. 

(8) بیان: یعنی در ترک تقیه يا همه چیز بد سرانجام و بهر تقدیر مقصود 
اینست که هر چه گوئید یا کنید اول آینده اش بسنجید که زود يا دور چه 
اتری دارد نیشن آن.را بکونید با چکنید زیرا لغرش کم اننشت. که از. کفنار با 
کردار جدا باشد بویژه اگر بسیار باشند یا مقصود اینست که چون لغزش 
کردید در گفتاری یا کرداری زود باصلاح و جبرانش پردازید تا بجائی نکشد 
که اصلاح نپذیرد. 

(9) 103- کافی: بسندش تا امام ششم (ع) که میفرمود: تقیه سپر مومن 
است و تقیه پناهگاه مومن است, و ایمان ندارد کسی که تقیه ندارد, 
بنده‌ای باشد که حدیثی از ما بدستش افتد و میان خود و خدا بدان عمل 
کند و عزت او شود در دنیا و نور او گردد در آخرت, و بنده‌ای هم حدیثی از 
ما بدستش افتد ۳۳ فاش کند و خواری او گردد در دنیا, و رباید خدا عز 
و جل آن نور را از او در آخرت. 

(10) بیان : تنقیه ندارد با اینکه وجوب تقیه و مواردش میداند و خدا را بقبول 
و عمل بدان بپرستد و تقیه عزت دنیای او شود و عمل صالح نور اخرتش 
گردد, و کسی که حدیت مخصوص ما را که خلاف عامه است فاش کند 
خواری بیند در دنیا و خدا نور او برباید در اخرت چون که 
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عبادت بی‌تقیه باطل :ابیت 

0 ۳ ۰ ۳ 
جلوگیرد. و خوی ی که بدان با مرحمان مدارا کند, و بردباری که بدان 
کرد از ناهنجار نادان را از خود بگرداند. 

(2) بیان: عملش بکمال نرسد و قبول نشود در عبادت و بلکه کارهای 
زندگی و آمیزش با مردم, تاثیر پارسائی در قبول طاعت و کمالش روش 
است زیرا که (30- المائده) همانا قبول کند خدا از پرهیزکاران" و هم دو 
ناریو ترا رشان شتا که یگنای کش یا منطو از ان یر امور 


زندگی باشد, و فرق میان خوی و بردباری اینست که خوی وجودی است و 
ان کاریست که مایه خوشدلی و خشنودی مردم است و بردباری عدمی 
است زیرا ترک مبارزه و انتقام از بدکرداریست (تفسیر مدارا را از نهایه 
اورده). 

(3) 105- کافی: بسندش از امام صادق (ع( که میفر مود جبرئیل نزد 
پیغمبر (ص) آمد و گفت: ای محمد پروردگارت سلامت رساند و فرماید با 
خلق من مدارا کن یا مشرکان را هم فرا گیرد در صورتی که ناچار از 
مقابله و نبرد با انها در میان نباشد. 

(4) بیان: مدارا یا مخصوص بمومنانست پا فرا گیرد مشرکان را. 

چنانچه شیوه آن حضرت (ص) بود که با آنانفا میشتد دار آزمیکزر دم کون 
پند و مدارا سود نداشت با آنها می‌جنگید تا مسلمان شوند و پس از 
پیروزی بر آنان هم باز عفو میکرد و می‌بخشید و کین نمی‌کشید, و می‌شود 
که این دستور پیش از فرمان بجهاد بوده. 

(5) 6) - کافی: بسندش تا امام باقر (ع) که در تورات نوشته است در 
ی ری سیک و خودت از مردم عیان کن و دشنام مخواه 
برایم نزد آنان با پفید کین راز تهانم با شریی وبا اناد دیا یره 

(6) روشنگری: مقصود از مناجات خدا در اینجا وحی خداست بی‌وساطت 
فرشته, و سر مکتوم در سریره یعنی راز نهفته در دل تا گوید و بسا مراد 
از راز در اینجا دانسته‌ها نیست که فرمان داشته بانها نگوید چون غرق 
سر اما بان بای رشان ایا شک عاید ک ان ان ور 
دوزخند چنان که وقتی فرعون حال انها را از آن حضرت پرسید که 
خوشبختند با بدبخت چنانچه در قران است (5<1- طه) پس چه حال است 
قرنهای نخستین را حکم به بدبختی آنها نکرد. بلکه مبهم گفت که خدا دانا 
است پروردگارم نه گم میکند و نه فراموش میکند بنا به برخی وجوه در 
تفسیر آیه پا مقصود رازها است که ناتوان بودند از فهم آنها و مدارا را از 
طرف من آشکار کن ... چنانچه فرموده (44- طه) بگوئید برایش گفتاری 

نرم " و 
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نگوئید بانها ی (1) اک دهند با بتو که 
در حکم دشنام بمن است چنانچه وارد شده در قول خدای تعالی (108- 
الانعام) و دشنام تدهید به آنان که میخوانندشان در برابر خدا تا دشنام دهند 
خدا را بدشمنی ندانسته" که عیاشی از امام صادق (ع) روایت کرده که از 
تفسیر این آیه سوال شد و فرمود: دیدی کسی بخدا دشنام دهد؟ 

ی نه, و چگونه است, فرمود: هر که دشنام دهد ولی خدا را البته که 
خدا را دشنام داده, و در روایت دیگر از آن حضرت است که فرمود: بآنها 
دشنام ندهید که آنها شما را دشنام دهند و هر که ولی خدا را دشنام دهد 


خدا را دشنام داده, و دلالت بر اینکه سبب فعل چون مباشر آنست. 
(2) 7- کافی: بسندش تا تا رسول خدا| (ص) که فر مود: فرمان داده 
پروردگارم مرا به مدارا با مردم چنانچه فرمان داده بانجام فرائض. 
(3) بیان: فراّض یعنی نمازهای پنجگانه يا هر چه در قرآن بدان امر شده. 
)4( 8 - کافی: و و خدا| (ص) فرمود: 
مدارا با مردم نیمی از ایمانست و نرمش بادانها ی ان این سیس 
فرمود: آميزش کنید با نیکان نهانی و ب تایکاران عیانی:و باینانتعماه نکنید 
تا نشماسنتم کنند. که زماتی بر سبر شما آید که در آن:دینداری تجات تیابد 
مگر کسی که او را ابله شمارند. و خود را شکیبا سازد که باو گویند ابله 
است و بیخرد. 
(5) روشنگری: گویا مقصود از مدارا در اینجا چشم‌پوشی و بردباری در 
برابر مخالفاننست و در نیفتادن با انها و مقصود از نرمش نیکی و 
خوشخوئی با انها و بسا مقصود از هر دو یکی است با دو تعبیر گونه گونه, 
و غرض اینست که مدارا و نرمی با بندگان اثر بزرگی دارد در صلاح امور 
دینی و زندگی در دنیا و این دومی روشن است و یکمی هم برای اینکه 
فرمانبری از خداست که بدان امر کرده و مایه هدایت و ارشاد مردم است 
از راه بهتر که خدا فرموده (125- النحل) دعوت کن براه پروردگارت 
ت و پند خوب و جدال کن با آنان به روشی که بهتر باشد, و مقصود 
زندگی خونشن است: با نیکان نهاتی بعنی, از دل آنها را دوئنتت. بدارید و 
اسرارتان را در برابرشان فاش کنید بخلاف فاجران نابکا 0 
آنها ظاهرسازی کرد برای تقیه و مدارا و بای آنها را ار بل فرست داش 
که نابکارند و نباید اسرار مومنان را اه در نهایه گفته: 
در حدبت است که هلای نشوند امتا ان عم نهم شون فان ند 
زا خواهتیبعتی. خاکمی تباید که انها را ان تم هم بان ناو و بقم سم 
کنند و حق هم را ببرند, و به 
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توت ی با آها دن سید تا از مدهی عص دگران کفاند ون 
زورگوئیست گرچه با دنباله حدیث سازگارتر است- تا گوید: (1) حاصل آنکه 
برای فساد زمانه و غلبه اهل باطل گوشه‌نشینی و گمنامی را برگزیند و با 
فرده در تیفند. وبا نها تیرذارد وان آنها ازار ندبودتا حمان بوند. از حمافت: هو 
بیخردی او است. 
(2) 9 - کافی: بسندش تا امام صادق (ع) که میفرمود: گروهی از مردم 
با مردم ناساز گاری کردند تا از قریش بدر شدند و بخدا که در نژادشان 
عیبی نبود و گروهی جز قریش سازگاریشان خوب بود و بخاندان والا 
پیوستند, گوید: سپس فرمود هر که یک دست از مردم باز دارد دستهای 
بسیاری از او باز دارند. 


(3) بیان : (پس از شرح الفاظ حدیث و املاء و اعرابش که ترجمه آن سود 
عمومی ندارد گوید) و حاصل آ رکه سخن را دو وجه است: 1- چاره‌ای 
نیست از خوش‌برخوردی و مدارا با مخالفان در حکومتشان با مخالفت آنها 
دنو اعمالتان را کسانی اتسار پودت ا صالهان ماما نسح 
گمراه آنان را از قبیله قریش راندند. و نسب و حسبشان را از میان بردند 
با اینکه در شرافت شخص نها کمبودی نبود جز ناسازی و ترک تقیه و در 
شرف خاندانیش کم بودی نبود. 

و گروهی از قریش که نه خودشان شرفی داشتند و نه پدرانشان حاکمان 
گمراه و قاضیان جور در شرافت و عطاء و کرم آنها را بخاندان والای 
قریش که بنی هاشمند پیوستند. 

2- قوم یکم به پیروی نکردن از ائمه (ع) در فرمان به تقیه و مدارا با 
مخالفین در حکومت آنان و با مردم دیگر رانده از امامان بر حق شدند و 
فضیلت آنها از دست رفت و گویا از قریش بدر شدند و شرف پدران 
سودشان نداد, و قومی از جز قریش با پیروی از امامان (ع) به خاندان والا 
پیو سته شد ند چنانچه پیغعمبر (ص) فر مود: سلمان از ما خاندا نیت و چون 
اصحاب ب کر انمم (ع) که وابسته بودند و عرب نبودند که نزدیکتر بدانها 
بودند از بسیاری از بدی د ۳ بلکه از بسیار امامزاده‌ها, و مقصود از 
خاندان در اینجا شرف و کرامت است (گواه از قول مصباح آورده). 

و هر که دست بازگیرد" این مانند سخن امیر مومنان (ع) است که فرمود: 
که هر که دستش را از یاری عشیره خود بازگیرد همانا یک دست از آنها باز 
گرفته و از طرف آنها دستهای بسیاری از یاری او باز گرفته شود .. 

(4) 


است خورد 


قرآن مجید 
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[1 ۱ النور (آیه- 1 نیست بر نابینا گناهی و نه بر لنگ و نه بر بیمار و نه بر 
شما که بخورید از خانه‌های خود و خانه‌های پدرانتان پا خانه‌های مادرانتان با 
خانه‌های ۱ یا خانه‌های خواهرانتان يا خانه‌های عموهاتان يا خانه‌های 
عمه‌هاتان با خانه‌های دائیهاتان یا خانه‌های خاله‌هاتان يا آنچه را کلیدشان در 
دست شما است يا خانه دوست شما نیست بر شما گناهی که بخورید با 
هم یا جدا جدا. 


اخبار باب 


(2) 1- خصال: در سفارشهای پیغمبر است (ص) بعلی (ع) که هشتا اگر 
اهانت شوند جز خود را سرزنش نکنند: انکه بر سر خوانی رود بی‌دعوت. و 
انکه بمیزبان فرمانفرما شود, و خیرخواه از دشمنانش, و بخشش خواه از 
دونان؛ و وارد میان دو تا در رازی که نخواهندش, و سبکسر با شاه که 
در خاین تینبند که آورا تشایده و زو اهر بش با انکة اد آو تشتود: 

(3) 2- تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر قول خدا (61- سوره النور) 
اينکه بخورید از خانه‌های خود (تا آخر آیه) گفت: پس از هجرت پیغمبر (ص) 
بمدینه و برادر کردن مهاجران با انصار نازل شد, ابی بکر را با عمر برادر 
کرد. و عثمان را با عبد الرحمن بن عوف, و طلحه را با زبیر و سلمان را با 
ابی ذر و مقداد را با عمار و امیر مومنان را تنها نهاد و سخت از تنهائی 
غمگین شد و گفت: یا رسول الله پدر و مادرم قربانت مرا با کسی برادر 
نکردی؟ فرمود (ص) بخدا ای علی تو را نگاه نداشتم جز برای خود نپسندی 
که با هم برادر باشیم و تو وصی و وزیر و جانشینم باشی در امتم, و امم را 
بپردازی و بوعده‌هايم وفاء کنی و مرا تنها سل بدهی و نسبت بمن چون 
هارون باشی نسبت بموسی جز اینکه پیغمبری پس از من نیست؟ و علی 
خرم شد از اين گفته پیغمبر (ص) و از ان پس چون رسول خدا (ص) یکی 
از دو برادر را پجنگی يا گشتی میفرستاد کلید خانه‌اش را به برادر دینی 
اه 
سرباز میزدند تا بسا خوراکی در خانه تباه میشد و خدا نازل کرد بر 
کت 6 او ور م۳ 
کلید در دست شماست. 

(4) 3- محاسن: بسندش تا رسول خدا (ص) که یکی از شما را بخوراکی 
خواندند فرزندش را بدنبال نبرد که اگر چنین کند حرام است و غاصبانه 
رفته. 

(5) 4- محاسن: بسندش تا امام ششم (ع) در تفسیر" نیست بر شما 
گناهی " فرمود: با اجازه و بی‌اجازه. 
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(1) 5- همان: پسندش تا محمد حلبی پرسیدم امام ششم (ع) را از اب 
نیست بر شما گناهی که بخورید از خانه‌هاتان تا آخر آیه گفتم: مقصود از 
صدیق شما کیست؟ فرمود: بخدا| آن دوستی که بخانه دوستش میرود و 
بی‌اجازه او میخورد. ۱ 

(2) 6- همان: بسندش تا زراره که از امام باقر (ع) پرسیدم از انچه برای 


همچنان حلال است برای زن از خانه شوهرش. 

(3) 7- همان: بسندش از امام ششم (ع) که فرمود: ۰ زن را رسد که بخورد 
و صدفه دهد (از خانه شوهر بی‌اجازه) و دوست هم را میرسد که از خانه 
برادرش بخورد و صدقه بدهد. 

(4) 8- همان: بسندش از امام ششم (ع در تفسیر قول خدا| تبار ک و 
تعالی, (در آیه :61- النور) با ضدیق شما با آنچه کلیدشن در ذست: شماست * 
فرمود: آنانند که خدا در این آیه نامبرده که بی‌اذنشان از خرما و نانخورش 
توان خورد و چنانست زن که میتواند خورد از خانه شوهرش بی‌اجازه او و 
اما خورا عتدییر نه: 

(5) 09- همان: بسندش از زراره که پر سیدم تکیت از دو امام را (ع) از آیه 
بر شما گناهی نیست که بخورید از خانه‌هاتان- تا آخر آیه- فرمود: بر تو 
باکییست در آنحه بخنی: با خوری ار خابه‌ای که کلیدش زا داریا نها 
فا هیتا وا 

(6) 0[- همان: بسندش تا امام صادق (ع( کر شور 12 مَلَکنَم مَفاتحة 
فرمود: مردی وکیلی دارد که سرکار مال او است و بی‌اجازه او ِِ 
بخورد. 

(7) 11- فقه الرضا: باکی نیست برای آدمي که بخورد از خانه پدرش و 
برادرش و مادرش و خواهرش و دوستش آنچه را که در آن روز نگران 
نیست از تباهیش بی‌اجازه او مانند سبزی و میوه و همانند آن (و اگر از 
تباهی نگرانی دارد هر کس میتواند بی‌اجازه بخورد که تباه نشود با ضمانت 
بهای آن مترجم). 

8( 


باب هشتاد و نهم تشویق باجابت دعوت موّمن و تشویق بخوردن از خوراک برادر 


اخبار باب 


: (9) [- عیون: بسندش ۳ امام رضا ءع( فر مود: با سخاوت از طعام مردم 
میخورد تا از طعامش بخورند و بخیل از طعام مردم نخورد که طعامش را 
نخورند. 

(10) 2- خصال: بسندش تا براء بن عازب که گفت: رسول خدا (ص) ما را 
بهفت چیز فرمان 
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داد تا گفت پذیرش از دعوت کننده. 

قرب الاشتاد مانتدشن را آوزده: 

(1) 3- قرب الاسناد: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود سه تا 
جفاکاریست: اینکه کسی با کسی هم صحبت شود و نام و کنیه‌اش را 
نپرسد و اینکه کسی بخوراکی دعوت شود و نپذیرد یا بپذیرد و از ان نخورد, 
و جماع کسی با زنش پیش از بازی کردن با او. 

(2) 4- محاسن: بسندش تا امام باقر ءع( که شیوه رسول خدا| (ص) بود که 
دعوت را پذیرا ميشد. 

(3) 5- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که قبول دعوت حق مسلمانست. 
(4) 6- همان: بسندش از امام ششم (ع) فرمود: از حقوق واجب موّمن بر 
هومن است که چونش دعوت کند پذیرا گردد. بستد دیگر مانئدش زا آورده. 
(5) 7- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: سفارش کنم حاضر و 
هم غائب امتم را که دعوت مسلمان را پذیرد و گرچه تا پنج میل (ده 
کیلو‌فتر ) ژیزرا که آن از ختداریستت: 

(6) 8- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: اگر مومنی مرا برای 
صرف پاچه گوسفندی دعوت کند بپذیرم که آن از دینداریست خدا برای من 
نخواسته شیوه بت‌پرستان و منافقان و خوراکشان را. 

)7( 09- همان: بسندی تا رسول خدا| (ص) که اگر دعوت شوم به پاچه 
گوسفندی بپذیرم. ۲ 
(8) 10- همان: بسندی از رسول خدا (ص) فرمود: درمانده درمانده‌ها انکه 
بطعام برادرش خوانده شود و ان را وانهد. 

(9) 11- دعوات راوندی: رسول خدا (ص) فرمود: هر که دعوت را نپذیرد 
نافرمان خدا و رسول است و بد میداشت قبول دعوت کسی که توانگران 
بر خوان او حاضر شوند نه مستمندان. 

(10) 12- نهج البلاغه: در نامه آن حضرت بعثمان بن حنیف انصاری 
حکمران آن حضرت بر بصره. و بان حضرت خبر رسید که دعوت شده 
بمهمانی یکی از مردم بصره و پذیرفته. 


اما بعد: ای پسر حنیف یمن گزارش شده که مردی از جوانان بصره از تو 
بمهمانی دعوت کرده و بدان شتافتی و غذاهای رنگارنگ برایت گزیده 
شده, و قدحها نزد رز تو آوردند, و من گمان نداشتم پذیر| شوی خوراک 
ار سا و 
از اين آخر میجوی و هر چه بر تو مشتبه است آن را بدور انداز و آنچه یقین 
داری حلال است از آن برگیر, تا آخر آن نامه که گذشته. 
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(1) 


باب نودم خوب خوردن در خانه برادر مومن 


اخبار باب 


: (2) 1- محاسن: بسندش تا امام ششم که بمردی که داشت میخورد 
فرمود: ندانی که دوستی هر کس به برادرش باین شناخته شود که نزد او 
بیشتر بخورد. 
(3) 2- همان: بسندش تا امام صادق (ع) که میفرمود: دوستی مرد بخوردن 
او از طعام برادرش شناخته شود. 
(4) 3- همان: بسندش از یونس بن یعقوب که با امام ششم کباب خوردم و 
آن. خحضظرت: نزد من. ميافکند.. سینش. فرمود؛ گفته‌اند: دونستی هر 
بخوردن او از طعام برادرش سنجیده شود. 
(5) 4- همان: بسندش تا عبد الله بن سلیمان صیرفی که نزد امام ششم 
(ع) بودم و خوراکی برای ما او که در آن بود و چیزهای دیگر سپس 
کاسه‌ای برنج آوردند و با آن حضرت خوردم و فرمود: بخور گفتم: خوردم» 
فرمود: بخور که دوستی مرد با برادرش سنجیده شود به گستردگی خوردن 
از طعام او وانگه با انگشت خود لقمه‌ای بر گرفت از کاسه برایم و فرمود: 
باید بخوری پس از آنکه خورده بودم و من آن ِ خوردم. 
(6) 5- همان: بسندش از حارت بن مغیره که نزد امام صادق (ع) رفتم و 
سفره خواست و برنج اوردند و از ان خوردم تا سیر شدم پس ان حضرت 
خطی در کاسه کشید و فرمود: ترا قسم که بخوری تا پشت این خط. 
(7) 6- همان: بسندش از هشام بن سالم که بهمراه عبد الله بن آبی پعفور 
نزد امام ششم (ع) رفتم و ما گروهی بودیم و چاشت خواست و چاشت 
خوردیم و آن حضرت هم با ما خورد. من جوانتر همه بودم و در خوردن 
کوتاهی میکردم. بمن فرمود: بخور ندانی که شناخته شود دوستی مرد با 
برادرش بخوردن طعام او. 
(8) 7- همان: بسندش تا عنبسه بن مصعب که نزد امام ششم (ع) رفتیم 
که میخواست به مکه رود. فرمود برای ما سفره گستردند و فرمود: 
بخورید و خوردیم و کوتاهی میکردیم باز فرمود بخورید و خوردیم, فرمود 
نخواستید. نخواستید. راستش گفته‌اند: دوستی مردم را با خوراکشان 
بسنجید, گوید پس بی‌رودروایستی خوردیم. 
(9) 8- همان: بسندش از یونس بن ربیع که امام صادق ءع( خوراکی 
خواست و حلیم آوردند بما فرمود: نزدیک شوید و بخورید گوید: آن گروه 
رو آوردند و کوتاهی میکردند, فرمود: 
بخورید همانا دوستی مرد برای برادرش در خوردن او روشن شود پس رو 
کردیم باطراف سفره 
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کشتيم نماتتد شتر که‌باطراف اآخور. فیکرادد. 

(1) 9- همان: بسندش از عبد الرحمن بن حجاج که با امام ششم خوردیم و 
کانتة برنج آوردند.و ما عذز خواستيم, , فرمود کاری نکردید دوستدار شما ما 
را آنکه نزد ما بهتر بخورد و عبد الرحمن گفت هر چه در کاسه بود رفته شد 
پس فرمود: اکنون خوب شد و شروع کرد و بازگو میکرد که یک کاسه برنج 
از طرف انصار برای رسول خدا (ص) هدیه آوردند و ان حضرت سلمان و 
مقداد و ابو ذر را دعوت کرد و در خوردن دست دست میکردند. فرمود: 
کاری نکردید دوستدارتر شما ما را انکه بهتر بخورد نزد ما و خوب 
میخوردند. سیس فرمود امام صادق (ع) خدا رحمت کند انها را و رحمت 
خواست براشان. 

(2) 10- همان: یاسر خادم از امام رضا ع( که فرمود: خیرمند از خوراک 
تِن می‌خورد تا از خوراکش بخورند. 


بانب تقط و نکم ذر اداپ فهتان و میزیانیرو کی که فهتان کرفنشن شانشته اریدت 


قرآن مجید 


۹ 1- الاحزاب رابت د5) ابا کستانی. که گرویدید در خانه‌های پیغفمبر وارد 
نشوید جز که بشما اجازه دهند برای خوراکی که چشم به ظرفی ندوزید 
ولی چون شما را دعوت کردند در ائید و چون خورانده شدید برآکنده شوید 
و بگفتگو دل ننهید که آن آزار میدهد پیغمبر را و از شما شرم میدارد و خدا 
از گفتن حق شرم ندارد. 
(5) 2- الذاریات (آیه 24) آیا بتو رسیده حدیث مهمانهای کرامی ابراهیم 
25 چون که بر او وارد شدند و گفتند سلام و او گفت سلام گروهی 
ناشناس 26- و 994 نزد خاندانش رفت و گوساله فربه بریانی آورد 27 و 


اخبار باب 


: (6) 1- عیون: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: حق مهمانست که 
او را بدرقه کنی در سرایت تا دم در. 

( 2 قرب الاساد سنوی تا آمام ماقو 2 فرمه چون نکن ارب ید 
برادرش وارد شد در بنه او باید انجا نشیند که صاحب بنه باو دستور دهد 
چون صاحب بنه شناساتر است به عورت خانه اش از آنکه باو وارد شود 
(عورت یعنی آنجا که بیگانه نباید بیند). 

(8) 3- خصال: بسندش تا امام باقر (ع) که میفرمود: هر چیز را بار و بری 
است و بار و بر 
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نیکی کردن شتاب در افروختن چراغ است. 

(1) 4- عیون: بسندش تا امام رضا از پدرانش (ع) که مردی از امیر 
مومنان (ع) دعوت مهمانی کرد و فرمودش از تو می‌پذیرم به سه شرط: 
گفت. آنها چه باشتد یا امیر المومنین فرمود: برای من چیزی از برون خانه 
وارد نکنی و هر چه در خانه داری از من دریغ نکنی و به عیال و نانخور خانه 
فشار نیاوری و از آنها کم نگذاری گفت این شروط برایت انجام شود و آن 
حضرت از او پذیرفت. 

صحیفه الرضا مانندش را آورده. 

(2) 5- امالی صدوق: بسندش تا گوید: وارد شدند بر امام صادق (ع) 
جمعی از قبیله جهینه و از آنها پذیرائی کرد و چون خواستند کوچ کنند بنها 
توشه داد و صله داد و بخشش کرد سپس به غلامانش فرمود: دور شوید و 
بانها کمک ندهید و چون از بسیج فارغ شدند آمدند تا با آن حضرت بدرود 
کنند و او را گفتند: يا ابن رسول الله خوب پذیرائی کردی و بخشش شایان 
دادی سپس بغلامانت فرمودی بما در امادگی برای کوج کمک ندهند؟ آن 
حضرت فرمود: ما خاندانی هستیم که کمک ندهیم به مهمانهای خود در 
کوچیدن از بر ما. 

(3) 6- خصال: در سفارشهای پیغمبر است (ص) که ای علی هشت کس 
اگر اهانت شوند جز خود را ملامت مه آ نویر سل ۶و لو رود 99۳99 
(4) 7- امالی طوسی: اه هیا اعایی رتور 
انصاری خانواده‌اش در پذیرائی او کند شمرد و آمد و گفت شام بمهمانم 
ندادید, من شام شما را فره نکنم و زنش گفت بخدا منهم امشب شام 
نخوردم», مهمان گفت و منم بخدا| امشب شام نخورم» انصاری گفت: 
مهمانم شب را بی‌شام بسر برد غذا را حاضر کنید و خورد و همه با او 


خوردند و فردا صبح نزد رسول خدا (ص) رفت و کار خود را بآن حضرت 
کزارزش‌:نداد و آن-خضظرت: قرخود: خدا عز و جل را فرمان بردی و شیطان را 
نافرمانی کردی. 

(5) 8- ثواب الاعمال : بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: هر که برای 
احترام مسلمانی را روغن زند خدا عز و جل بهر تار موئی نوری نویسد که 
روز قیامت باو دهد (روغن زنی صابون زدن یا عطر مالیدنست). 

(6) 9- محاسن: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: مهمان کن بطعام 
خود هر که را خواهی در راه خدا. 

(7) 10- همان: بسندش ۳ امام باقر (ع) فرمود: اگر برادرم را سیر کنم در 
راه خدا دوستتر 
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دارم از اينکه ده مسکین را سیر نم . 

(1) 11- همان: بسندش از شهاب بن عبد ربه که امام ششم (ع) فرمود: 
خوراک خوبی بساز و یارانت را بدان بخوان. ۲ 

(2) 12- همان: بسندش تا امام ششم که فرمود: اکر برادرت خود بنزد تو 
آمد هر چه داری براش بیاور و اگرش دعوت کردی خوب پذیرایش شو. 

(3) 13- همان: بسندی از امام ششم 2۸( فرمود: مومن رو در بایستی از 
برادرش ندارد, ندانم کدام عجبتر ند. انکه نزد برادر رود و او را برنج 
پذیرائتی وادارد یا اینکه خود بخود برنج افتد برای پذیرائتی ۳ 

)4( 4 - همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود همین گناه برای 
آذمی: بس که کم شمارد اتجه نزن بر آذراتشن. کزارده. .همین کناه برای 
مهمانان نس که: انخه پر اورش ان نزدشان نهد کم شمارند و در حدیث دیگر 
اد یی تس ارت امه ۱ 

(5) 15- همان: از صفوان که عبد الله بن سنان نزدم آمد و گفت چیزی 
برای خوردن داری؟ 

گفتم: آری و پسرم را با یکدرهم فرستادم که گوشت و تخم مرغ بخرد و 
بمن گفت: پسرت را کجا فرستادی؟ باو گزارش دادم گفت: او را 0 
برگردان. سرکه داری؟ زیت داری؟ 

همان را بیاور که شنیدم امام صادق (ع) میفرمود: نابود کسی که کم 
شمارد برای برادرش انچه نزدش اورد, نابود کسی که کم شمارد انچه 
برادرش نزد او گزارد. ۲ 

(6) 16- محاسن (مضمون شماره 15 را با تغییری در تعبیر اورده). 

0۸ 7- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) فرمود: از احترام به برادر 
دینی اینکه هدیه بپذیرد و اينکه هر چه دارد باو هدیه کند, و خود را برای 
اماده کردن هدیه در رنج نیندازد و رسول خدا (ص) فرمود: دوست ندارم 
برنج اندازان را. 


(8) 18- همان: بسندی تا اینکه حارث اعور نزد امیر مقمنان آمد و گفت: 
نزد من غذا بخوری آن حضرت فرمود: 

بشرط اینکه برای چیزی خود را در رنج نیندازی و باو وارد شد و حارث تیکه 
نانی برایش آورد و امیر المومنین از آن میخورد حارث گفت: : من پول دارم 
ون را نشان داد و گفت: اگر اجازه فرمائید چیزی بخرم» فرمود: همین در 
خانه نو بوده. 

)9 9- همان: بسندش تا حارثت اعور که امیر موّمنان ع( نزد من از و 
بان حضرت گفتم ای امیر مقمنان بمنزل من درآی فرمود: بشرط اینکه 
چیزی از من وانداری که در خانه داری و چیزی از بیرون با رنج در نیاری. 
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(1) 20- همان: بسندش تا گفت: رسول خدا را شیوه آن بود که چون نزد 
مردمی غذا میخورد میفرمود: روزه‌داران نزد شما افطار خورند و نیکان با 
(2) 21- همان: بسندش از ابی عبد الله سمان (روغن فروش) که هدیه‌ای 
برای امام ششم برد و بهمراه آن حضرت از آن خورد و جون فارغ شد 
گفت: الحمد لله و آن حضرت باو فرمود: 

طعامت را نیکان خورند و فرشته‌های خوب بر تو رحمت خواهند. 

(3) 22 همان: بسندش از امام ششم (ع) که چون رسول خدا| (ص) با 
فزدفت قی‌خورد آول کسن:بود تیا انها دست بطعام میدن آخر کسی. که 
دست میکشید تا همه بخورند. 

(4) 23- همان: بسندش تا گفتة وشتول.خدا فرمود صاحب, خانه اول 
مهمانان بنوشد و اخر همه وضوء سازد. ۱ 

(5) 24- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: ساقی اخر همه 
بنوشد. 

(6) 25- همان: بسندش از حفص که امام ششم (ع) در باره مردی که 
دیگری را بر خوراک پا جز ان سو گند میدهد؟ فرمود: بر او جیزی نیست 
میخواهد او را احترام کند. 

(7) 26- همان: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود الحق مهمانست که 
(8) 27- سرائر: از سیاری که بامام کاظم (ع) مهمانانی وارد شدند و چون 
خواستند بروند غلامانش را از کمک بازگرفت گفتند: يا ابن رسول الله 
کاش میفرمودی غلامانت بما کمک میکردند در کوچیدن اما چون میخواهید 
از ما بکوچید, نه. ۲ 

(9) 28- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: از ابروداری است 
نزد برادر که چون در سفره با او همخور شود پیش از او از خوردن دست 


بردارد, و فرمود: چون برادرت بر تو وارد شد باو مگو امروز چیزی خوردی 
ولی انچه داری نزد او بیاور زیرا براستی سخاوتمند کامل کسی است که 
آنچه دارد در بخشش گزارد. 

(10) 29- مکارم الاخلاق: از امام صادق (ع) فرمود: اگر کسی هزار درهم 
برای خوراکی هزینه نهد و مومنی از ان بخورد اسراف نباشد. 

(11) 30- کشی: بسندش تا امیر مومنان (ع) (نزدیک بمضمون شماره 18 
را در باره مهمانی حارث اعور از ان حضرت اورده). 

(12) 31- نوادر راوندی: از رسول خدا| (ص) فرمود: از احترام به برادر 
اینست که هدیه او را بپذیرد و از هر چه دارد بی‌تکلف باو هدیه دهد, (13) 
و بهمین سند است که رسول خدا (ص) 
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فرمود: تکلف کنان را دوست ندارم. 

(1) 32- زهد النبی: بسندش تا پیغمبر (ص) که فرمود: هر که برای 
خودنمائی و شهرت اطعام کند خدایش از صدید دوزخ بخوراند و ان خوراک 
را در شکمش آتش سازد تا دادگری مردم در روز قیامت بیایان رسد. 

(2) 33- دعوات راوندی: پیغمبر (ص) فرمود: هر کس به برادرش شیرینی 
نیروی تنها خوردنست و نیروی جانها خوراندن. 

(4) و امام صادق (ع) فرمود: هر که گرسنه‌ای را سیر کند خدا برایش در 
بهشت جوئی روان سازد (5) و فرمود: سلیمان (ع) به مهمانهای خود 
گوشت با نان مغز گندم میخوراند و به عیال خود نان خشکار میخوراند و 
خودش نان جو با سبوس میخورد. _ 

(6) و فرمود: مستمندان را بپا و انها را سیر کن که خدای تعالی میفرماید 
(48 سوره سبا) باطل را پدید نیاورده و ان را باز نیاورد. 

(/) 


باب نود و دوم در باره تعارف کردن خوراک و غیره به برادر مومن 


اخبار باب 


: (8) 1- محاسن: تا جعفریر از پدرش که رسول خدا (ص) در یک غزوه بود 
۵ صاز هبکرد که کاروانی بان خضرت: کدر کردند و در برابر اصحاب آن 
حضرت ایستادند و از حال رسول خدا پرسیدند و بر آن حضرت دعا و ثنا 
کردند و گفتند: اگر شتابزده نبودیم بانتظار آن حضرت می‌ماندیم سا 
را بان حضرت برسانید و رفتند, و رسول خدا (ص) خشمنای از نماز 
برگشت و بانها گفت: کاروان در بر شما بایستد و از من بپرسد و بمن 
دز میان آنها دوستم عفر باشند که از آو-بکذرندسا نزو آه چاشت: تخورند: 
(9) 2- همان: بسندی تا امام ششم (ع) که فرمود: چون برادرت بتو وارد 
شد خوراک باو عرضه کن و اگر نخورد آبش بده و اگر ننوشید, وضوء باو 
تعارف کن (یعنی دست و رو شستن). 

(10) 3- همان: بسندش که بگی از دوستان امام صادق (ع) نزدش اضة و 
سلامش داد و به پسرش اسماعیل هم همراهش بود سلام داد و نشست و 
چون آن حضرت برگشت (گویا از مسجد) آن مرد هم با او برگشت و چون 
آن خضرت ندز خانه‌اش. زسید وارد نشد و آن مزد.را زها کرد و پسرش 
گفت: پدر جان باو تعارف نکردی که وارد شود. فرمود: در خور من نبود که 
او را وارد کنم, گفت او هم بی‌تعارف وارد نشود, فرمود: پسر جانم من بد 
دارم خدا مرا از تعارفی‌ها 
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بنویسد (یعنی کسانی که مردم را بخود خوانند). 

)1( 


باب نود و سوم- در فضیلت مهمانداری و احترام مهمان: 


قرآن مجید 


) ) (ابه سوره هود) فونی کرد کل درا 


اخبار باب 


: (3) 1- خصال: بسندش تا امام ششم (ع) که بزرگواریها دهند اگر توانی 
۳ باش تک پذیرائتی مهمانست الخبر 
امالی طوسی: بسندی مانندش را آورده (4) 2- همان: در وصیت امیر 
موّمنان هنگام وفات, پسر جانم بتو وصیت کنم بخواندن نماز در وقتش تا 
فرمود: و باحترام مهمان. 
(5) 3- همان: بسندی که امام ششم (ع) بداود بن سرحان فرمود: ای داود 
ناشند .و در فرزندش تباشده در تدم باشد .در آها تباشد: راستکوتی .و 
خودداری و بخشش بخواستار و عوض دادن باحسانها و اداء امانتها و صله 
رحم و دوستی با همسایه و یاد و پذیرائتی مهمان و سره هنه حیاء است. 
(6) 4- قرب الاسناد: بسندی تا امام صادق )ع( از پدرانش که رسول خدا 
(ص) گذر کرد به گوری که کنده میشد و آنکه میکندش خسته و مانده شده 
بود و آن حضرت باو فرمود: برای که اين گور را فنکتی ؟ کت : برای فلان 
بن فلان,. فرمودش چرا بر تو سخت آمده اگر آنکه دانی خوش بر خورد و 
خوشگه. نود شصفت. ترا ترض ميشتند: تا مسا با متشه ف‌تواشیت: آن. «ا 
بکند. سپس فرمود: که البته او دوست میداشت پذیرائی مهمان را و 
پذیرائی نکند از مهمان جز موّمن پرهی زکار. 
(7) ۵- همان: بسندش از امام صادق (ع) از پدرانش که مردی نزد پیغمبر 
(ص) امد و گفت يا رسول الله پدر و مادرم بقربانت من خوب وضوء سازم 
و نماز خوانم و زکات در وقت پردازم و با خوش‌دلی مهمان نوازم برای 
رضای خدا بامید انچه نزد خداست فر مودش: به به به دوزج را بر تو راهی 
نیست راستی خدا| تو را از بخل رها کرده, اگر چنین بودی» سپس فرمود: 
نهی کرد از رنج‌کشی در پذیرائی مهمان بدان چه نتواند مگر برنج. و 
مهمانی نياید جز که رویش با او باشد. 
(8) 6- تحف العقول: در خبری طولانی از امام صادق (ع) که فرمود: اما 
چهار جا که باید در انجا هزینه نهاد از کارهای خوب: پرداخت وام و عاریه 
دادن و وام دادن و پذیرائی مهمانست که واجبند در روش اسلامی (یعنی 
واجب اخلافی باشند). 
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(1) 7- محاسن: بسندش تا حسین بن نعیم که امام صادق (ع) بمن فرمود: 
ای حسین برادرانت را دوست داری؟ گفتم: آری فرمود به مستمندانشان 
سود رسانی؟ گفتم: آری, فرمود: راستش تو باید که دوست بداری کسیر 
که خدا دوست دارد. آگاه که سود نرسانی کسی از آنان را تا دوستش 


داری,؛ آنان را بخانه‌ ات میخوانی؟ گفتم: من غذا نخورم جز که دو تا سه تأ؛ 
کمتر بیشتر از آنها با منند, فرمود: فقضل آنها تر تو.بیشتر است: از فضل نو 
بر آنها, گفتم: آنها را 1 برم و بخورانم و بنوشانم و بر فرش من پا 
نهند و برترند از من؟ ؟ فرمود: آری زیرا چون بخانه‌ات آیند آمرزش تو و 
خاندانت را با خود او رنه و چون از خانه‌ات بیرون روند گناهان نو و خاندانت 
را با خود ببرند. 
(2) 8- همان: بسندش تا امام ششم (ع) که فرمود: اگر پنج درهم بردارم و 
به بازار شما روم و خوراکی بخرم و چند مسلمان را نزد خود گرد آورم 
دوستتر دارم از اینکه بنده‌ای آزاد کنم. 
(3) 9- همان بسندش از امام صادق (ع) فرمود: یک خوراکی که برادر 
مسلمانم نزدم بخورد دوستتر دارم از ازاد کردن یک بنده. 
(4) 10- همان: بسندش از امام ششم (ع) که مومنی نباشد که دو مومن 
تخانه‌اتن نزاد و سیر کند حد کبرتر از اراد کردن تدم باننته: 
(5) 11- همان: بسندش تا اینکه مردی از امام پنجم پرسید چه کاری برابر 
آزاد کردن بنده است؟ فر مود: اگر سه مسلمان را خوراک دهم دوستتر 
دارم از آزاد کردن بنده‌ای و بنده‌ای تا به هفت رسید, و اطعام یک مسلمان 
6( 2 همان: بسندش از امام باقر (ع) که سیر کردن چهار مسلمان 
برابر ازاد کردن یک بنده باشد از فرزندان اسماعیل. 
(7) 13- مکارم الاخلاق: از امام صادق (ع) فرمود: نجات بخشها اطعام 
طعام و افشاء سلام است و نماز در شب که مردم خوابند. 
(8) 14- جامع الاخبار: بسندش تا پیغمبر (ص) فرمود: امتم بخوشی باشند 
تا یک دیگر را دوستند و امانت را بپردازند. و از حرام بپرهيزند, و مهمان را 
پذیرائی کنند, و نماز را بر پا دارند و زکات را بدهند, و چون نکنندش گرفتار 
خشکسالی و قحطی شوند. (9) و پیغمبر (ص) فرمود: هر که ایمان بخدا و 
روز جزا دارد باید مهمانش را گرامی دارد, و مهمانی تا سه شبانه روز 
وارد بر قومی آنها را دلتنگ کند تا آنها را بیرون کند یا بیرونش کنند 
آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار, ج2, ص: 297 
(1) و از امير مومنانست (ع) که فرمود: موّمنی احساس ورود مهمان نکند 
وبدان .شاد شود.جز که کناهانتن آمر زیده. شود و کرخه بر میان: اسمان و 
زمین باشد, (2) و از پیغمبر است (ص) که فرمود: مهمان راهنمای بهشت 
است, (3) و از امیر مومنانست که فر مود: : مومنی مهمان دوست نباشد 
که از گورش برخیزد و رویش چون ماه شب چهارده باشد و اهل محشر 
نگرند و گویند این جز پیغمبر مرسل نیست, و فرشته‌ای گوید: 7 موّمن 
مهماندوست است و پذیرائی مهمان و راهی ندارد جز که به بهشت رود. 


)4( پیغمبر (ص) فرمود: چون خدا مردمی را دوست دارد بآنها هدیه‌ای 
دهد, گفتند آن چه باشد؟ فرمود: مهمان که روزی خود آورد و گناهان 
خاندان را برد. 

(5) از پیغمبر است (ص) که مهمان داری در شب حق واجب بر هر 
مسلمانست و صبح که شد خواهد نگهش دارد و خواهد رهاش کند, هر خانه 
که مهمان نیاید فرشته‌ها در ان نيایند. 

(6) و از امام صادق (ع) که مردی نزد پیغمبر (ص) آمد و گفت: با رسول 
الله در مال حقی جز زکات باشد؟ فرمود: آری بر مسلمانست که گرسنه 
کدا را سیر کند, و لخت گدا را بیوشاند, گفت: بیم دارد که در خواستش 
دروغ باشد. فرمود بیم ندارد که راست باشد؟ (7) <15- نوادر راوندی: 
بسندش تا رسول خدا که فرمود: مهمان کن به خوراک و نوشاکت کسی را 
که دوست داری برای خدا. 

ان انا صاق اد قح یر رس فر زور که فا ارت 
اسخیشوی کستی که:اطعام.میکنه ۱۱ ز کار به کوهان شتر. 

(9) 17- کتاب الامامه و التبصره: بسندی تا رسول خدا| (ص) فرمود: 
مهمان روزی خود را نزد میزبان آورد و چون بکوچد همه گناهانشان را برد. 

(10) ۰ دیگر فرمود (ص) چون در خوراکی چهار خصلت گردانید کامل 
گردد: از حلال باشد. و دستهای بسیاری تور ان ناشند هون آغاز خوودتتن ام 
خدا| برند و در انجام سپاس او گویند, (11) و فرمود: (ص) خوشا بر کسی 
و 
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باب نود و چهارم کسی که بشهری ذراید مهمان برادران خود باشد و در اندازه مهمانی 


(13) 1- علل: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: چون کسی در امد 
در شهری مهمان باشد بر هر که همکیش او است در آن تا از آنها بکوچد, و 
نشاید مهمان روزه گیرد مگر باجازه 

آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار. 2 ص: 298 

میزبان تا مبادا خوراکی برایش بسازند و بر آنها 0 آنها هم 
روزه دارند جز باجازه آن مهمان تا بر روی آنها در نماند و خوراکی خواهد و 
بخاطر آنها ترک کند. ۱ 

علل: بسند دیگر مانندش را اورده (1) 2- علل: (مضمون حدیت را از قول 
کسی که در مدینه از آن پرسش کرده آورده و بدنبالش افزوده) چون فردا 
شد بناگاه او (مردیکه حدیث را از او پرسیده بود) بامداد نزدم آمد و بر سر 
خادمش سفره‌ای با چند نوع خوراک بود, گفتم: خدا رحمتت کند این 
سبحان الله دیروز حدیث را از قول امام باقر (ع) برایت باز نگفتم. 

سراثئر: از سیاری مانندش را اورده. 

(2) 3- خصال: بسندش تا رسول خدا| (ص) که فرمود: مهمانی تأ سه روز 
است, روز یکم حق است و روز دوم و سوم بخشش و پس از آن صدقه 
است بر اوء سپس فرمود: مبادا فکف از شما به برادرش مهمان شود تا او 
را بگناه کشد گفته شد يا رسول الله چگونه‌اش بگناه کشد؟ فرمود: 

بغتی تا آنکه چیزی نداشته باشد خرح او کند. 

)3( 


باب نود و پنجم در آداب مجالس. و جاهای شایسته نشستن و ناشایسته و اندازه تواضع برای کسی 
که وارد مجلس می‌ شود 


آیات قرآن مجید 


گر 

: (5) 1- النساء (آیه 113) بسیاری در گوشی گفتن آنها خیری ندارند جز از 
کستت کف وادا هیا کار فک ا اضا مان سر دص که این کار 
کند برای رضای خدا مزد بزرگی باو خواهیم داد. 

(6) 2- العنکبوت (آیه 29) راستی شما بمردان افتید و راه بندان کنید و در 
انجمن خود کار زشت آورید. 

(7) 3- لقمان (آیه 19) آواز ترا فرود آر که زشت‌تر بانگها بانگ خرانست. 
(8) 4- المجادله (آیه 7) آیا ندانی که خدا میداند آنچه در آسمانها و آنچه در 
زمین است هیچ رازی میان سه تا نیست جز آنکه او چهارم آنهاست و نه 
میان پنج جز اینکه او ششم آنهاست و نه کمتر از آن و نه بیشتر جز که او 
با آنهاست هر جاباشتند شیس احاهشان کند مر که کرق در روز قیاع 
راتی‌ دا هر خه‌داناست. 

آداب مهاشر ت یر خفه لد شانتوهم نحاز الانوار مدز رب وو9ه 

(1) 8- ی سناش 
از آز هی نتند قد باز گردند و بگناه و تجاوز راز گویند با هم و پنافرمانی 
پیغمبر و چون نزد تو آیند تو را تحیت گویند بدان چه خدایت با آن تحیت 
نگفته و در دلشان گویند مبادا خدا ما را عذاب کند بدان چه گوئيم بس 
و- ایا کسانی که گرویدید چون بیخ گوشی گوئید بگناه و تجاوز و نافرمانی 
پیغمبر (ص) نباشد و به نیکی و تقوی باشد و بترسید از خدائی که 
بدرگاهش محشور شوید. [- همانا زا کوتن از شیطانست تا غمین سازد 
آنان را که گرویدند و زیانرسان بانها نباشد جز بفرمان خدا و باید مومنان 
1- ایا کسانی که گرویدید چون بشما گفته شود جا باز کنید در مجالس باز 
کنید تا خدا بشما گشایش دهد و چون بشما گفته شود برخيزید برخیزید تا 
بالا برد خدا آنان را که گرویدند از شماها و آنان که چند درجه دانش داده 


ول" 
شدند و خدا بدان چه کنید اگاه است. 


اخبار باب 


: (2) 1- خصال: بسندش: در سفارشهای پیغمبر (ص) بعلی (ع) است که 
هشتا اگر اهانت شوند جز خود را ملامت نکنند, آنکه نز .ینز خوانی رود که 
بدان دعوت نشده, و فرمانفرمای بر صاحب خانه, و خیرخواه از دشمنانش؛ 
و خیرخواه از دونان و آنکه در راز دو کس در آید که او را نخواهند, و 
سبکسر , به سلطان, و آنکه در جایی نشیند که او را نشاید, و آنکه با کسی 
سخن گوید که باو گوش ندهد. 

(3) 2- امالی طوسی: بسندش تا امام ششم که نشاید موّمن بنشیند جز در 
آنجا که مجلس باو پایان گیرد که از سر و کول مردم گذشتن بیخردیست. 
(4) 3- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: چون هر کسی در 
مجلس جاگیر شده اگر کسی از برادر خود دعوت کرد و برای او جا باز کرد 
نزدش آید این احترامی است که باو نهاده و اگر کسی برایش جا باز نکرد 
هر جا گشاده‌تر است بنشیند. 

(5) 4- علل بسندش تا امام ششم (ع) از پدرانش که فرمود: از تواضع 
است که کسی در پائین مجلس نشیند, و بهر که برخورد سلام کند, و 
کشمکش در سخن را وانهد گرچه حق با او باشد و نخواهد که به تقوی او 
را بستایند. 

(6) 5- قرب الاسناد: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: چون یکی از شما در 
نته بر آدرتن در آید آنجا نشیند که صاحب بنه باو گوید زیرا صاحب خانه 
عورت خانه‌اش را بهتر از بیگانه 
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میداند. 

(1) 6- امالی طوسی: در سفارش امیر موّمنان هنگام وفاتش که بپرهیز از 
نشستن در راهها (2) و فرمود با خود جهاد کن. و از همنشینت در حذر 
باش, و از دشمنت دوری کن, و بر تو باد ۳ 

(3) 7- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: مجالس حکم امانت 
دارند (نباید آنچه در آنها گذرد فاش کرد) مگر سه مجلس: آنکه خون ناحقی 
در آن ریخته شود, و آنکه فرج حرامی در آن حلال شمرده شود, و آنکه مال 
حرامی در آن خورده شود. 

(4) 8- علل: پسندش تا فرمود: لقمان به پسرش گفت: پسر جانم مجلسها 
را با چشمت گزینش کن, اگر مردمی دیدی که ذکر خدا گویند با آنها بنشین 
که اگر دانائی دانشت به تو سود دهد و آنان هم بدانش افززایند, و اگر 
ای اوه ها مر را ار 
کیردء و احر مردمی دیدق که یاد خدا نکنند با انها متشین که داتشت بتو 


سودی ندهد و اگر نادانی بدان فزایند. و بسا خداشان کیفر دهد و تو را هم 
در گیرد. 

در رصن الأنبیاء بسندی مانندش 7 امام هفتم (ع) آمده. 

15 
حدیث است و بحث در لفت که ترجمه‌اش سود عمومی ندارد). 

(6) 10- خصال: در اربعمائه امیر مقمنان (ع) فرمود: نباید کسی جامه 
ارزان خود برگیرد و میان مردم نشیند. 

(7) 11- تحف العقول: از امام عسکری (ع) فرمود: هر که جز صدر مجلس 
را پسندد و در آن نشیند پیوسته خدا و فرشته‌ها بر او رحمت خواهند تا 
برخیزد, (8) و فرمود: از تواضع است سلام کردن بر هر که بدو گذر کند, و 
نشستن در جز صدر 

(9) 12- محاسن: رش ] اسحاق ِ عمار که بامام ششم (ع( گفتم: 
کسی برای تعظیم و احترام کسی از جا برخیزد و بایستد؟ فرمود مکروه 
است مگر برای مردی در دین (که منظور احترام دیندار باشد و احترام 
دین). 

مردم 1 ۳ ۳ 1 را ِ 
و برتری دهید زیرا روا نیست کسی برای دیگری از جای خود برخیزد جز 
برای خاندان من. 

(11) 14- نوادر راوندی: بسندی تا رسول خدا (ص) که فرمود: هر واعظی 
قبله است (یعنی 
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باید رو باو کرد. 

(1) و بهمین سند که علی (ع) فرمود: جعفر بن آبی طالب نزد رسول خدا 
(ص) برگشت (از سفر حبشه) فان حضرت برخاست و او را پذیرفت و 
میان دو چشمش را بوسید- تا آخر خبر. 

و از ابن الاشعتث بسندی (مضمون پیش را اورده). 

(2) 15- امالی طوسی: بسندش تا رسول خدا (ص) که مجالس امانتند و 
روا نیست که موّمن دنبال گیرد از ممن يا فرمود: از برادر مومن خود چیز 
زشتی را واگو کند. 

0 از مایت کم کم رواب ت است از پیغمبر که کفاره مجلس 
۱۲| 

(منزهی بار خدایا و در سپاسم نیست شایسته پرستشی جز تو پروردگارا تو 
به نه بر من و مرا بیامرز). 


(4) 17- نهج البلاغه علی (ع) در نامه بحارث همدانی نوشت بیرهیز از 
دکه‌های بازارها که شیطان نمایند و فتنه‌انگیز. 

(5) 18- منية المرید: که نهی کرد پیغمبر (ص) از اینکه کسی از جایش 
برخیزد تا دیگری نشیند. فرمود (ص) ولی جا باز کنید و گشاده کنید. (6) و 
روایت ت است از پیغمبر (ص) که لعن کرده کسی که میان حلقه نشیند, و 
نهی کردم.از اینکه کسی میان دو همنشین تشتتد فکر باجازه آنما. 

(7) 19- عده الداعی: از امام صادق (ع) که فرمود: مردمی در انجمنی 
گردهم نیایند و خدا را یاد نکنند و ما را یاد نکنند جز آن انجمن افسوس 
شود بر آنها در روز قیامت. و فرمود انجمنی نباشد که در آن خوش 
کردازان ۵ ندکرداران: کرت ایند سسن نییاد کردن ها از ان بر اکندن شوید 
جز که روز قیامت افسوس آنها باشد سپس امام باقر (ع) فرموده: ذکر ما 
از ذکر خداست و ذکر دشمن ما از ذکر شیطان. 

(8) و از آن حضرت است (ع) که فرمود: هر که خواهد پیمانه پر ستاند باید 
چون از ِِ خود برخیزد بگوید: 

سْبحان زبک و فرع هار تضهن شام لالخ ارت 8 
العالمین 

. منزهی تو پروردگارم پروردگار عزیزتر و والاتر از آنچه میگویند 
(خدانشناسان) و درود بر فرستادگان خدا و سپاس از آن خدا تفر ان 
جهانیان. 

(9) و روایت ه کرده حسن بن آبی الحسن دیلمی از پیغمبر (ص) که 
فرشته‌ها 0 ذکر گذرند و بالای سرشان بایستند و بگریه‌شان 
بگریند و بدعاتشان از گویند و چون به آسمان بالا روند خدای تعالی 
فرماید: ای فرشته‌هايم کجا بودید با اینکه خودش داناتر است گویند 
پروردگارا ما در مجالس ذکر حاضر شدیم و مردمانی را دیدیم که تو را 
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(1) و تمجید کنند و مقدس شمارند و از دوزخت میترسند ی 
فرماید ای فرشته‌هایم آنها را.تراشان کرد آورید و شما را گواه گیرم که 
آنان را آمرزیدم و از انچه:ترسند آمان دادم کویند. ترفردکارا در میان آنها 
فلا تیتنجات ِ او نو را باد نکرد خدای تعالی فرماید: او را هم آمرزیدم 
)2( و | ها اد (ع) فرمود: آنکه ۳ ۳ غافلان باد چون ۳ 
است که در میان فراریان در جهاد به نبرد پردازد. 

(3) 20- کتاب الامامه و التبصره: بسندش تا رسول خدا (ص) که فرمود: 
که هر کس در خانه خودش سزاوارتر است که در صدر نشیند و بر اسب 
خودش جلو سوار شود, و در خانه‌اش امام نماز جماعت باشد, و در کاسه 


4) 


تفت توق و یمقر فقنیه: زدزردگن و انواغ ۳ 


(5) 1- - گویم: در باب کلیات اخلاق بد گذشت که بامام ششم (ع) گفته شد: 
بنظر شما همه این خلق شایسته نام آدمی باشند؟ فرمود: دو گروه از آنها 
با او کار یکی که ار سای ات گر اه وهای نی راو 
زانو نشیند. 

(6) 2- خصال: در حدیثت اربعمائه امیر المومنین (ع) فرمود: چون یکی از 
شماها بر سر خوراک نشیند بمانند بنده‌ها نشیند (یعنی بر دو زانو) و مبادا 
یک پا را روی دیگری نهد و چهار زانو نشیند که آن نشستنی است که خدا 
نخواهد و صاحبش را دشمن دارد. 

(7) 3- تفسیر عیاشی: از حماد که دیدم امام صادق (ع) نشسته و پایش را 
روی رانش انداخته و مردیکه نزد آن حضرت بود گفتش قریانت این گونه 
نشستن مکروه است فرمود: نه» بهود گفته‌اند: چون پروردکار از آفریتش 
آسمانها و زمین پرداخت بر بالای کرسی این گونه نشست تا راحت باش 
کند و خدا فرو فرستاد (آیه 2 سوره آل عمران) نیست سزاوار پرستشی 
جز او که زنده و پاینده است و نگیرد او را چرت و خستگی و نه خواب 
نبود تکیه دهنده بر ران. 

(4)9* کناب الغایات: ازاین غبانتن که.رشتول خدا (ضص ) فرمود: رانشن جر 
چه را شرفی باشد و راستی که اشرف مجلسها انکه رو بقبله باشد. 

پایان 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





